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ابوجعفر محمد بن حسن طوسی معروف به اشیخ طومی» و «شبخ الطالفه» و «رنیس 
المجتهدین» در سال ۳۸۵ ه. ق در شهر برآوازة طوس پا به جا نهاد و به سال ۴۶۰ «. فی 
در شهر دين و دانش, نجف اشرف دیده از جهان لرو بست و در همان شهر مقس در 
جوار مولی الموحّدين عضرت امیرالممنین 28 به خاک سپرده شد. 

شيخ طوسی از فرزانگان نامى مکتب تشيّع بلکه جهان اسلام است و آثار ارزنده و 
ماندگار او بهترین گواء بر اين اذعاست. شيخ طوسی مفسّرى بزرگ و محدثی سترگ و 
اندیشه‌شناسی کم‌نظیر و موفعیّت‌شناسی کم مانئد است. او اندیشه‌های عصر خود را به 
خوبی مي‌شناشت و از موقعيّت ویژه‌ای که برای شیمیان بوجود آمده بود استفاده کامل را 
برد و قدرتمندانه در برابر مخالفان ایستاد و از مبانی تشيّع دفاع نمود. شيخ طوسی در 
راستای تلاش هاى گسترده شيخ صدوق و شیخ مفید و سيد مرتضی» گام‌های بزرگی 
برداشت أن سان که دشمنان تشيّع درمانده شدند و از پاسخ دادن منطقی به او بازماندند و 
در بغداد کتابخانا ایشان را به آتش کشیدند. 

شهید آبت اله مطهری#؛ دربار؛ او می‌فرماید: د... شيخ طوسی یکی از مجنهدان و نقهای 
طراز ال اسلام است و بحق, شيعه اماميّه او را بزرگ خود (شبخ الطائفه) نامیده است. 
شيخ الطائفه فقيه است ولی نه يك فقيه عادی. بلکه فقيهى که تحوّلى شگرف در فقه به 
وجود آورد. فقه اسلامی» جه در تحلة شيعى و جه در نحلۀ سی مانند هر علم زنده ديكر 
دوران‌های تحوّل و تكامل را طى كرده است و در برخى مراحل مانند هر موجود زندۀ 
متحوّل و متکامل, جهش‌هایی و دگرگونی‌هایی بيدا كرده و تغييرات كمّى منتهى به 
تغيبرى كيفى شده است. یکی از اين جهش‌ها و دگرگونی‌ها در فقه نحلة شیمی امامی» به 
دست اين مرد بزرگوار صورت گرفته است. 

سراسر وجود شيخ طوسی از ایمان اسلامی و شور اسلامی و علاقه به حدمت يه اسلام 
موج مي‌زند. او يك دلباختة سر از پا نشناخته است. ولی اين شور و ایمان و دلباختگی 
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هرگز او را به سوی جمود و نقشر سوق نداده است. او با جامدان و قشریان برد کرده 
است. او اسلام را آنچنان که شايسته است شناخته است و لهذا حق عقل را محترم شمرده 
است. 

شيخ طوسی با آنکه محدّثى عظيمالشأن است و کتاب تهذیب الاحکام و کتاب استبصار 
او بهترین دلیل بر مذعاست. مسائل اصول دين را حق طلق عقل می‌داند. به اين معنی که 
تعبّد و تقلید را در اين مسائل جائز نمی‌شمرد. شيخ تنها در یک رشته از رشته‌های علوم 
اسلامی کار نکرده و متخصّص نشده است بلکه در رشته‌های گوناگونی زحمت کشیده و 
متخمّص شده و کتاب تحنیاف و تألیف کرده است و در همه آن رشته‌ها از طراز اول 
است. او هم فقيه است, هم محدّث. هم متکلم, هم مفسّر. هم رجالی و هم ادیب...:.۱ 
مرحوم استاد على دوانی نيز چنین می‌نگارد: «در ميان انبوه دانشمندان شيعه کمتر 
دانشمندی را می‌توان يافت که با همذ احاطه و تسلّط در علوم و فنون گوناگون و آثار 
ارزنده فکری و قلمی كلية تصانیف و آثار آتهاء سانند تألیفات و آثار قلمی شيخ الطائفه. 
همگی مورد توجه كلية طبقات دانشمندان وافع شده باشد. تا زمانی شیخ. دانشمندی در 
ميان شيعه برنخاست که صاحب آاری در تمام رشته‌ها به پختگی. منانت و جامعیت آثار 
شيخ الطائفه باشد. مثلاً شيخ صدوق و شيخ مفيد و سید مرتضی و سيد رضی همگی آثار 
بسیار و قابل ملاحظه حتی در بسیاری از علوم داشته‌اند که جزو كتب پرارج جامعة شيعه 
است ولی جامعیت آثار شيخ را نداشته است. بعد از شیخ نیز محفق اوّل و علامة حلی و 
خواجه نصیرالدین طوسی و دیگران در بسیاری از علوم و فئون. آثار شکوفایی از خود 
به یادگار گذارده‌اند. ولی با این فرق که آنها در يك فن با در چند رشتۀ علمی کتابهای پر 
ارج نوشته‌اند مانند کب فقه و اصول حفق و علامه و كتب فلسفی و کلامی خواجه ولی 
اهمیت شيخ الطانفه در اين است که با همة تفدم زمائی که نسبت به آنان دار در كلية 
علوم اسلامی و متداول عصر. فقه. اصول, کلام تفسير. حدیث. رجال و فهرست. 
عبادات و حتی تاريخ آن چنان آثار پرمغز و برجسته‌ای دارد که در تمام دوران تاريخ 
هزارسالة شيعه. همواره مورد استفادة ففها و مجتهدین و دانشمندان و متکلمین شيعه 


۱. مجمرعه آثار شهید مطهرى. ۱۴۳۴-۱۲۷/۲۰. 
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بوده و حتی امروز بعد از گذشت ده فرن نيز هینگی ژنده و جالب و در شمار بهترین كنتب 
مشابه خود است».۱ 


امالی جیست؟ 

آمالی. عنوانی است برای برخی کتاب‌ها که در آن سخنان شنیده شده از استاد گردآوری 
می‌شود و معمولا موضوع‌های بسیار متلوع را فرا می‌گیرد که از آن ميان داستان‌های معتبر 
و مهم تاریخی, معنی اخبار تفسبر و تأویل آیات قرآنی. نكثههاى ادبی و جز اینها را 
می توان نام برد. این‌گونه سخنان را استاد با شيخ در مجلس‌های جداگانه از بر می‌گوبد و 
املا می‌کند و شاگردان مي‌توبسند و مپس وشته را بر شيخ عرضه می‌دارند و اجازة 
روایت أن را می‌گیرند. از اين رو. أن را مجالس با عرض المجالس نیز می‌خوانند. 
این‌گونه کتابها از نظر صحت و اعتبار مانئد کتاب‌های روایی مكتوب و ملد است. 
البته پدان شرط که به فدرت حفظ و نگهداری و دقت و امانت استاد. اطمینان کالی 
حاصل باشد.؟ 

چند نمونه از آمالی‌های معروف که علمای شيعه نوشته‌اند عبار تند از؛ 

١‏ امالی شيخ صدوق که جابهاى گوناگون و ترجمه‌های مختلف دارد. 

۲ امالی شيخ مفيد كه چاپ‌های گوناگون و يك نرجمه دارد. 

۳ امالی سید مر تضی که چاپ‌های مختلف دارد ولی تاکنون ترجمه نشده است. 
؟-امالى شيخ طوسی که چاپ‌های گوناگون دارد و برای اولین بار اینجانب آن را ترجمه 
کرده است. 


ویژگی‌های این جاب 
١‏ برای اولين بار همة احادیث اين کتاب اغراب گذاری شده امست. 
۲ ترجمة أن روبروى متن عربی قرار گرفته که بیش تر مورد پسند اهل مطالعه باشد. 


FT هزارة شيخ طوسی. ص ۲۴. ۲. داثرة المعارف تیم‎ .١ 
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اصطلاحات عربی. معاد ليابى و معادل‌سازی انجام گرفته است. 
۴-برای احادیث شمارة مسلسل گذارده‌ایم تا در حديث پابی مشکلی پیش نياید. 
در خاتمه, برخود لازم مي‌دانم از مدير مسئول محترم انتشارات هادی اندیشه. جناب 
آفای مهندس هادی جعفری كمال تشکر را داشته باشم که با علاقة خاصی پیگیر ترجمه و 
جاب اين اثر نفیس شبخ طوسی بودند و اين افتخار بزرگ نصیبشان شد که یکی از آثار 
ارزندة مکتپ تشيّع به دست ايشان و با همّت و دفت و خسن سليقة او به زبور طبع 
آراسته شد. 
اميدواريم کوششی که در راه لراهم‌آوردن یک ترجمة قابل قبول انجام گرفته است. 
مقبول اهل منقول و معقول باشد و در پیشگاه حضرت حق پذیرلته آید و خوانندگان 
گرامی از رهنمودهای پیشوایان بزرگوار شیعیان بهره‌مند گردند. از دراه پروردگار 
خواستارم که برکات و اثرات سازندة اين کتاب را نصيب همگان سازد و در دیا و آخرت 
از دستاوردهای معنوی أن برخوردار نماید. 
همچنین برخود لازم می‌دانم از حجت الاسلام آفای حسین حسن‌زاده که ترجمة قسمتی 
از کتاب را بر عهده گرفتند و از حجت الاسلام آقای بهدی حسن زاده که ویراستاری 
کتاب را پذیرفنند تشکر مایم و از فضلای محترم آقای على خلیلی و آقای محمد 
صادقی هم ممنونم که همکاری خویی در ترجمة قسمتی از کتاب با ما داشتند و از تمام 
دست‌اندرکاران کتاب: حروف‌نگار» نمونه خوان و طراح و ناظر جاب سپاسگزارم و از 
خداوند فرازمند سرفرازی آنان را خواستارم. 
زمستان ۱۳۸۶ 

حوزة علمية امیرالمژ منین ا 

صادق حسن‌زاده د حسین حمسن زاده 
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سخن ناشر 
خداوند متمال را سپاسگزاريم که اين توفیق بزرگ را به ما ارزانى داشت تا بتوانيم یکی از 
آثار ارزنده و ماندگار شيخ الطالفه ابوجعفر محمد طوسی را به زیور طبع بياراييم و 
آرزوی شیفتگان آثار المة اطهار چ را که سالهای سال متنظر ترجمة فارسی اين کناب 
بودند. برآورده سازیم. آن هم به دست مترجم لوانا حضرت حجت الاسلام والمسلمین 
ساج شيخ صادق حسن زاده و حجت الاسلام آفای حسین حسن‌زاده. 
آنچه بايد دربار: کتاب ارزند؛ امالی شيخ طوسی و شرح حال آن محدث گرانقدر گفته 
شود در پیشگفتار مترجمان بحترم آمده و حق مطلب ادا شده است. 
اینجانب به عنوان ناشر از همة دوستان و همکاران هزیز که در تولید و نشر اين کتاب ما 
را یاری نمودند. به ویژه استاد محترم جناب آفای حسن‌زاده مسپاسگزاری می‌نمايم. 
همچنین ثواب اين اثر بزرگ را به روح پدر گرامی و بزرگوارم مرحوم حضرت آيت اله 
حاج شيخ وهاب جعفری (تبریزی) هدیه می‌نمایم که در زمان حياتشان از نشويق و 
حمایت‌های معنوی و مادی خود دربغ نفرمودند. 
در خاتمه؛ از همذ خوانندگان و فرزانگان گرامی تفاضا دارم هرگونه خطایی در اين کتاب 
مشاهده نمودند صمیمانه آن را تذکر دهند ٹا بتوانیم نوافص احتمالی آن را برطرف 
نماییم. 

هادی جمفری 
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۲۱1 
مجلس الأول 


فيه أحاديث الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن التُعمان, 


رواية ابي جعفر محمد بن آلحسن الطوسی عنه. 


بوم نلكو كيم 


١-١-أملى‏ عَلَئنَا الْمُفِيدُ عن ي اخسن بن علي بن مُحَمَدٍ ار عَنْ مُحَمدٍ بن 
امد خمد عن حمَدَهِ عَنْ علي بن حَفْصٍ عَنْ امن لحرت عن عبرا أن تا 
عن اي عُمَرٌء قال: قال رشول افطل لا تکیزو الکلام بغیر ذكر الله فان کفرة 
الکلام بر كْر الله شوه الب, إن أ بْعَدَ الاس من الله الْقَلْبُ E‏ 
۲-۲-قال ردنت اْحْسَيْنُ بن علي بن مُحَمّدٍ مار عن علي بن مَاهَانَ عَنْ عه 
عن مُحَنَّدٍ بْنِ عم عن د ووب وود بي 
ل من الود يُقَالُ له مَوْحَبٌ. وَكَانَ طویل الا ة عظیم الْهَامَةِ: وَكَانَتَ الود 
تمه لشجاعته وَيَسَارِه. قال: َخْرج في ذلك اليم ی أشتاب زد سول الله ا 


0 2 ‌ م گر 4 م 7 
فمّا واقفه قزن إلا قال انا مَدْحَبٌ؛ ٿم حَمل عليه فلم يَنْبْتْ له. قال: و کانث لَه ظئْد, 


ملسذاول امالی‌شیخ‌طوسی | © ۱ 





۱1 


مل اقل 


ودر آن احاديثي است که شيخ طوسى از شيخ مفيد روايت كرده است. 


زد 

ما سر 

۰ 3 
۱۱1 ۱-رسول خداعل فرمود: جُز ذکر خداه سخن فراوان مگریید, به درستی که سحن 
فراوان به غير از ذکر [و ياد] خدا موجب سنگ دلی است و دورترین مردم از خدا [انسان ] 
سنگ دل می‌باشد. 
[۲] ۲- مكحول می‌گوید: هنگامی که روز جنگ خیبر فرا رسید مردی از ميان يهوديان 
حارج كشت که بهاو مزحب گفته می‌شد. او مردی بلند قامت و درشت جنه بود و بهودیان او 
را به خاطر دلاوری و توانگری‌اش بر حود مقذم می‌داشتند. راری می‌گوید: در أن روز 
مَرْحَبٌ به سوى ياران بيامبر رفت و هیچ كس با او هماورد نشد مكدر آنکه می‌گفت: من 
مرحب هستم» آنگاه بر او حملهور مىشد و هيج یک تاب مقاومت در برابر او را نداشتند. 


مه اناده - 
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ان تقول له ل 


: قال کل مَنْ 
اتلك وغالب کل من عالبك الا من تسمی عَلَئِكَ بحیدرةه فك ان وففت له 
هلکت. قال: :فلا کر وشن جزغ الاس بعفاوعته مه شکوا ذلك إلى الشبئ ل 
وسألوه آن يُخْرِج یه .مدع ای تال َل وال له: باعل اكْفِنِي 


4 م صو 1 
وات e‏ م ۰ 5 - ۹ ىد ات , 5 م ۶ مر ۵ موم 
مرخب فَخَرَجَ یه یر الوینین ۵ قلعا بضر به موب آشرع ایهم ره يغبا 


وَكَانَتْ کاهتة وَكَانَثْ ٿ تغب بشبایه وعظم خلقته وَكَانْتْ 


e‏ رنه مله له فَتَمَثّلَ له 


2e و و۰ فم مه 1 و‎ |e 
ی ی وی إلى أبن : حَبُ؟ فال: قذ تسئی‎ 


اس ی 


ل رر هام میم 


نين از جل اشكة ید ونژ اه قاتلك. یی و 


غ 


م 


ك لولم يکن حَيْدَرَةٌ لا هَذَا وَحْدَهُ ما كان يلك برجم عَنْ وله تخد مَل 

ور هه كرام ۵ ره مه م ردو 
بت خط اکر ا يُصِبِنَ. ودره في انب کین فازجغ فلت 
مَك وان في ظهركَ أستضرح نود لَكَ. ردق اه ماکان إل 


ر ا سیون و رم دوع ون 
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راوی گوید: مرخب دایه‌ای منجٌم [و پیشگوی] داش که از جوانی و درشت هیکلی مرحب 
خوشش می‌آمد و به او می‌گفت: با هر هماوردی بجنگ و با هر کس که با تو ستیزه کرد بستیز 
جُز کسی که نامش حیدر است. که اگر در مقابلش بایستی کشته خواهمی شد. راوی گوید: 
هنگامی که جنگ آوری مرحب فزونی يافت و مردم از جایگاه او [و توانايى او در جنگ] 
متحیّر گشتند و نزد پیامبر شکایت کردند و از ايشان خحواستند که على 48 را به سوی مرحب 
بفرستد. پیامبر على 908 رانزد خود خواند و به او فرمود: ای علی؛ مرحب راکفایت کن (و او را 
به تنهایی از بين ببر ]. امي رالمؤ منین ## به سوی مرحب رفت. هنگامی که مرحب امام را دید به 
سويش شتافت و زمانی که مشاهده کرد حضرت او رابزرگ و با اهمَیّت برنمی‌شمرد ناراحت 
شد و بر او بسیار سنگین آمد. سپس جلو آمد در حالی که می‌گفت: من کسی هستم که مادرم 
مرا مرحب نام نهاد. على 396 قدم پیش نهاد و فرمود: من کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامید. 
هنگامی که مرحب اين سخن را شید گریخت و از بیم آنچه دایه‌اش او رااز أن برحذر داشته 
بود نوقف نکرد. پس ابلیس در چهرء دانشمندی از دانشمندان يهود بر او مجسّم شد و گفت: 
مرحب کجامی‌روی؟ مرحب گفت: اين هماورده خود را حیدر می‌خواندا ابلیس پر سید: مکر 
حیدر کیست؟ مرحب گفت: دایه‌ام مرا از رزم بامردی به نام حيدر بیم میداد و می‌گفت: او و 
را خواهد کشت. ابلیس به او گفت: ننگ بر تو.اگر حیدر جُ زاین یک نفر نبود هرگز مانند تویی 
از نزد چون اویی باز نمی‌گشت [و فرار نمی‌کرد]. تو سخن زنان را می‌پذ بری در حالی که آنان 
بيش از آنچه درست يككويند يه خطامی‌روند. حيدر در جهان فراوان است, |ینکربازگر د شاید 
تو او را از بين ببری, پس اگر او را کشتی بر قومت شرژری و آقایی می‌یابی و من پشتیبان نو 
می‌باشم. [بازگرد که] یهودیان به تو پناه مى جويند. بس ابلیس او را بازگرداند و به خدا فسم 
اندکی نگذشت [به مقدار زمان ميان ذوشیدن شیر از شتر] که على 194 ضربتی بهاو زد و او با 


صورت به زمين افاد و یهودیان در حالی که می‌گفتند: مرحب کشته شد مرحب کشته شده 
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قال: وَفِى ذَلِكَ یقول الْکمَیث بنْ تزيد يد له في عذجه علي 4# غر 


سقی بجْرَعَ الْمَوْتِ این عُنْمَانَ بَعْدَ مها نعاوزها مسنه وبید مزحب 


الولید هو ابن عَتْبَةَ خال مُعَاوِيَة بن أبي شفیان, وان بن طَلْحَةٌ ین فرَْش. 


-٣-٣‏ فال وحدتتا ار عن أَحْمَدَ ن مش عَنْ ابي عنعان عَن انب ال 
سمغت أغرابیا بو وَيقُولُ: «اللَّهُم ری عَعل الْحَائفِينَ وَحَوْفَ الغاملین حَتّى 
تن کم بت میم رَغْبَهٌ فيا وعدت وَخَُوْفاً گا أَوعَدت». فال: وَسَمِعْتُ آخر 
یو قیقول في دعاه: «اللّهُُ إن لَك علی حقوقً ‏ 00 
يعات تفا عئي. ود آزجبت لكل ضیف قر وا یله فاجعل قِرَايَ 
الیل الْجِنّده. 
4- 4 - قَالَ وَحَدَتَنَاالْحُسَيْنٌ بن علي التَمَارُ عن مُحَمَّدِ بن الاسم ابا عَنْ 
سوبي مسيم 
عَنْ ايه قَالَ: خَطْبَ الاس يَوْما ماو بعشجد دم تشق وَفِي الجاع یذ من 


افو عَلمَاء فر؛ یش وَخُطْبَاءُ رَبِيعَة وَمَدَارهَهًا وصنادید امن ملک فقال 


مُعَاوِيَُ: ان الله 4 تقال ْو حل وجب هم هام من الشار. ثم 


علي مهم وجعل اناري اهل الام این عن حرم اوه مین بط ام 
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شکست خرردند. 

راوی گرید: کُمَیْت بن زید اسدى که رحمت خدا بر او باد در اين باره در مدح و ستایش 
على 84 می‌گوید: «علی 18 جرعة مرگ را به فرزند علمان چشاند بس از آن که ولبد و مرحب 
مرگ را در ميان حو د دست به دست گرداندند». 

ولید بن عُتبه که عتبه دایی معاوية بن ابی سفیان می‌باشد و عثمان بن طلحه فردى از قريش و 
مرحب از يهوديان است. 

(۲] ۲ غنبی می‌گوید: شنیدم عربی صحرا نشین دعا می‌کند و اين گونه می‌گوید: 
«پروردگارا! عمل و کردار اهل ترس از خداو ترس اهل عمل [به دستوراتٍ خدا] را روزی‌ام 
فرما تابه وسيلة رهایی [جانم] از نعمت‌های دنیا و در جهت ميل به آنچه وعده دادی و ترس 
از آنچه بر آن بيم دادی [از نعمت‌های آخر تت ] بهره‌ند گردم». راوی گوید: شنیدم که 
شخصی دیگر در دعایش می‌گفت: «پروردگارا! تو بر من حقوقی داری بس آن‌ها را چون 
صدقه‌ای بر من ببخشاى و مردم [در اثر رفتارم] حفوفی بر من دارند که تو به جای من أن را 
بپرداز. تو برای هر میهمانی؛ پذیرایی قرار دادی» پس پذیرایی مرا در اين شب, بهشت قرار 
ده 

(۴] ۴-هشام بن سائب از پدرش روایت می‌کند که روزي معاويه در مجد دمشق برای 
مردم خطبه می‌خواند. در آن هنكام در مجد گروه‌هایی از دانشمندان فریش و سخنوران و 
فرمانروایان قبيلة ربیعه و بزرگان و پادشاهان يمن حاضر بودند. معاویه گفت: همانا خداوند 
بلند مرتبه جانشینان حود را بزرگ داشت و بهشت را بر آنان واجب کرد و آنان را از دوزخ 
رهایی بخشید» سپس مرا از زمره آنان قرار داد و پاران مرا مردم شام قرار داد که از حریم خدا 
دفاع می‌نمایند و با پيروزي [از جانب] خدا تأييد شده‌اند و برای مبارزه با دشمنان نمدا یاری 


كثتداند. 
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ین عَلَى أغداء الله. قال: وي لجع من ارات ال ف فين 
۳۳/92 ثم ا ای وی 
صفصفه: بل كفي که أناء ت ام صَعْصَعَةُ ال این أبى سُفْيَانَ, َكلت مات 
EE NODA‏ 
وتاب لح وا ستوئیت شیاپ ال عليتا؟ ما إِطْرَاؤك لاه انشام فما 
رأ اطع للوي واغسی لِخَالِقي له وم تفت مهم ينُم نم پلعال 
قَإنْ أَعْطَيتَهُمْ حَامُو اعنك وَنَصَدُوك, وَإِنْ مَنَغتَهُمْ قَعَدُوا ع نك ورف ضول. فقال 
ماود ي آشکت ياد ن صُوحان؛ اله و لا يلم جر 22 ٤غ‏ عه غَبِظ َطَأفْضَلٌ من 


جلم خمد من کرم ما في الکف عن بلك والاخیماي دك لما عُذٿ ی 


مثل مَقَالتِكَ. ود م صَْصَعَةقَأنمَأمُعَاو؛ م يَقُولُ: 


م 


بل جَاهلَهُم جلما وتکرمة وَلْحِلْمَ عن قذرة قَضل ین الگزم 
0-0 ال وحدکا الا عن مد ن محر عن مُحَمدٍ ن عبد لله بن یوب عن 
بحب بن عَنْبَسَةَ عَن مد الطویل, عَنْ انس بن مالل قال: قَالَ زشول :ما 
تح لحد باب دام إل قح اه له فيد باب |جابة. اذا َم لاک باب دام 
جهن فان له (2 )لش مر قال یل بن العا 
الصّجْرُ وَالسَامَةٌ ون اه (تغالی) عَلَى جهة النَركٍ نافشل, وانما وَصَفَ نَفْسَهُ 
الملل لِلمقابلَة بعلل الانسان, كما قال وشوا الله فَتَسِيهُمْ» [التوبة (0: 0۷ أي ۶ روا 
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راوی گرید: در مسجد جامع» از اهل عراق احنف بن قيس و صعصعة بن صوحان حاضر 
بردند. احنف به صعصعه گفت: آيا تو مراکفایت می‌کنی [و به جای من برای صحبت كردن 
برمى خيزى ] یامن بلند شوم؟ صعصعه گفت: بلکه تو راکفایت می‌کنم. پس برحاست و گفت: 
ای بسر ابوسفیان! سخنی گفتی و کلام خود را به پایان رساندی و هرجه خحواستی به زبان 
آوردی و [در کلام] کوتاهی نکردی. چگونه اين سخنان را می‌گویی در حالی که به زور و 
اکراه بر ما غلبه کردی و به اجبار فرمانروای ما شدی و بدون هیچ حقّی ما را به اطاعت خود 
واداشتی و با وسایل برتری بر ما چهره شدی؟ و اما این که اهل شام در برابر تو فروتنند؛ من 
گروهی را چنین فرمان‌بردار نسبت به آفریدگان و عصیان‌گر نسبت به آفریدگار: سراغ ندارم. 
أنه گروهی هستند که تو با پول» دين و جسم آنان را خریده‌ای, اگر به آنها عطاکنی از تو 
حمایت می‌کنند و ياريت می‌نمایند و اگر اموال خود را از آنان بازداری بر جای خود 
می‌نشینند و تو را نمی‌بذیرند. معاویه گفت: ساکت شو ای فرزند صوحان| اگر چنین نبو د که 
من هرگز ناراحتی و خشم به خود راه نداده‌ام و [شيوءام] بهتر از بردباری و ستوده‌تر از 
بزرگواری در بخشش و درگذشتن از املال تر و تحمّل [انسان‌هایی) جز تو نیست. تو دیگر 
چنین سخنانی را تکرار نمی‌کردی. صعصعه نشست و سعاویه از شعری سرود: از روی 
بردباری و بزرگواری نادان این گروه را پذیرفتم -و بردباری در هنكام قدرت احسانی از روی 
بزرگواری است. 

[۵] ۵ رسول خداتلة فرمود:براى هيجكس در دعا ونيايش گشوده نگشت جز آن‌که خداوند 
برای او در اجابت راگشود. پس هنگامی که درٍ دعا برای یکی از شما باز شد تلاش و کوشش 
کند. به درستی که خحداوند بلند مرتبه تازمانی که شما خسته شوید. نحسته نم ىكردد. ابو طبیب 
[در تفسیر اين سخن] می‌گرید: خستگی در انسان» تنگی سینه و ناراحتی. و در خداوند بلند 
مر تبه انجام ندادن کار است و خداوند خود را به نخستگی توصيف نمود تا [اين لفظ ] در مقابل 
حستكى انسان قرار بگیرد. همان كونه كه فرمود: «خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنان را 


فرامرش کرد!. بعتی بندگی خدا را رها نمودند و خدا نیز پاداش آنان را وا رهانید. 
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طَاعت که ین واه 
1-1 قَال حا از عن محر نالیم النباري عن اه عَن ال ال 
ویک قد سمغت هَذَا الخدیت من العنزي. رنه یه عن نریم بي شنم 
عَنْ ۶ فج ن ا E‏ عن آبي وال 
تحص ی اليَمانء قال: :قال ر سول الله يِ: ثارکوا لو ما 


2 


تر کوک فان ول من ساب یی منکها وَمَا حولها الله 4 یو قنطوز بن کر کرة رهم 
لك 

۷- ۷- قال وَحَدَتَنَا الا عن مه مُحَمّدِ بن الاسم ريغ ن مُحَمّدٍ بن علي بن 
عَمَرَ عَنْ داد دب رید عَنِ ولد نی مشلم. عَنْ عَبِْالهبْن لَهِيعة, 0 
هامان. عَنْ عُقَبةَ ِن عامر. قال: قال سول الله :لا عدت اله قَلبا وَعَى اون 


م مم 


۸-۸-وحدتنا افيد فی شهر ۱ 
Sa‏ تس تفر بن مد بن مالك عن 
من لام لوي من لول ار تنم يخن 
ar‏ قسن ٿن علي بن ابي طالب موه فال 
ستو وم ری ام طالب 

خُو محمد زشول الله َل ان عه عه وَصَاحِبدُ رل وَصِيّبِي أي آشهد آن أن لاله إل 


092 ۳ ا ا ماه هش ۵ ۶ ام مه مه 
لله وا مُحَمّداً وله خرن اختازه بعلمه وَارْنَضَاهُ لخترنه. زان الله باعث مَنْ 
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[۶] ۶ پیامبر دالا فرمود: از ثرک‌ها تا زمانی که شمارا رها نموده‌اند [ر کاری باشما 
ندارند] دوری کنید. به درستی که اولین گروهی که امت من» سرزمین و هر آنچه خحدابه 
ايشان عطا کر ده است. از آنان می‌گیرد فرزندان قنطور بن کرکره هستند که از نژاد ترک 
می‌باشند. [اين مسأله از پیشگویی بيامبر اسلام است که تحقق یافت] 

[۷] ۷-رسول خدايّقة فرمود: خداوند قلبی كه قرآن را در بر خود جای دهد عذاب 
نمی‌کند. 

[۸] ۸ حسن بن على له می‌گوید: هنگامی که زمان رحلت پدرم فرارسید رو به ماکرد و 
اين چنین وصيّت نمود: این هر آنچه است که على بن ابی طالب برادر و بسر عمو و هم‌نشین 
محمد فرستاد؛ خدا به آن وصیت می‌کند: اولین وصیّت من آن است که گراهی می‌دهم هیچ 
معبو دی جر خخدا نيست و محمد فرستاده و برگزیده اوس ثكه خداوند او را با علمش انتخاب 
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فى اوه وَسَائْلٌ اس عن أَعْمَالِهمْ عَالِمٌ پا في الصدُور. إن ویب با 
حَسن وی بک وَصَِا ہما أزضانی به زشول الله 4 فا كان ذلك با ني الم 
.ال على حيتي ول تک اليا أخبر همك ويك ابي باللا 

علد وفتهاء وال اة ذ في أَلها عند َحَلَها. . وَالصَّمْتٍ عِنْدَ الشبْهَةِ والافتضاد. وال 
في الوْضًا َالْضب, وخشن الجوار. رام الصيف وَرَحْمَة الجهُود وأضحاب 
يلاء وَصِلَةٍ ازجم روخب الْمسَاكِينٍ وتجالستهم, والَواضم فة ِن فطل 
العتادة. وق صر ال واذکر الْمَوْتَ وَازْهَدْ في ادا فان رَهِينُ مؤت وَغَرَضُ 
لا ريح سم وی بِحَشيةِ افو في یم مر رع لبيك وها عَنٍ 
شرع بالقزل الل وَِذا عرض شبن أثر الْآخِرة مداد 4 وذ عرض شَيْءٌ 


3 


من أثر لیا ان حَنّى ثصیب زشدك فيه وب وَمَوَاطِنَ هة وال تجلم 

امون په الشُوء فَإِنَّ رين السو يعر جليسه وکن به يا نی عامل وَعَن الا 
رجور وبالعفروف آیراء وَعَنِ انكر نامیا واخ الا وان في الله. وَأَحِبّ 
لالح ِصَلَاجِدء ودار الفاسق عَنْ دینات. وَأبِطة لب وَرَايلهُ أَعْمَالِكَ. ئل 
کون مله وَإِيّاكَ والجْلُوسش في الطَدقَات, ودع المماراة وَمَجَارَاةٌ مد مر لا عقل له 
ولا علم. وَافتصد یاب ی في مَعیشتك, رَافتصد في عبادتك. وَعَلَئِكَ فیها بالأمر 
دایم الى یه وَالرَم الصُفت تشم وَقَدّمْ لفك تتم ولم خر تَعْلّم. 

وکن به ذأكرا عَلَى کل حال وَارْحَمْ بن أَهْلِكَ الصّفِيرء ورف هم لین لا 
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و از کردار مردم پرسش می‌کند و از آنچه در سینه‌هاست آگاه است. پس ای حسن! به تر 
وصيّت می‌کنم و تو برای عمل به هر آنچه بيامبر دای به آن سفارش کرده است کفایت 
می‌کند! بس فرزندم! اگر اين چنین است در خانه‌ات بمان و بر اشتباهات خود گر په کن. دنیا 
بزرگ‌ترین خواسته و تلاش تو نباشد. فرزندم تو رابه لماز اوّل وقت و [پرداخت] زکات به 
کسانی که مستحق أن هستند در مواردی که زکات به آن تعلّق م ىكيرد و حاموشی هنگام 
شبهات و میانه‌روی و عدالت در هنگام خشنودی و خشمناکی و خوش‌همسایگی و 
بزرگ‌داشتن میهمان و بخشش و مهربانی با مستمندان و بلازدگان و صلة رحم و دوستی و 
همنشيني با بیچارگان و فروتنی که با نضیلت‌ترین عبادات است و کوتاه كردن آرزوها؛ 
سفارش می‌کنم. به ياد مرگ باش و در دنیا زهد بيشه کن. به درستی که تو در گرو مرگ و در 
معرض بلاها و مشکلات و ناتوان زمین‌گیر [در مقابل] بیماری‌ها هستی. تو رابه ترس از خدا 
در کارهای پنهان و آشکارت سفارش می‌کنم و از سرعت گرفتن در سخن و عمل باز می‌دارم. 
هنگامی که به چیزی از امور آنحرت برخوردی. شروع به آن كن و اگر با چیزی از امور دنیا 
روبرو شدی صبر بيشه كن تا در آن مسأله هدایت پابی. 

از جایگاه تهمت و مجالسی که گمان بد به أن می‌رود دوری کن. همانا هم‌نشین [بد] به 
اطرافیان خو د ضرر می‌رساند. فرزندم برای [رضایت] خدا رفتار کن و از بدزبانی دوری نما. 
به نیکی دستور ده و از بدی باز دار و در راه خدا با برادرانت» دوستی كن و انسان نیک را برای 
نیکی اش دوست بدار و با انسان گناهکار به ظاهر مداراکن و با قلبت او را دشمن دار. و با 
کردار خود از او دوری کن تا مانند او نباشی. از نشستن در سر راه‌ها دوری كن و جدال را رها 
نماو از هم‌نشینی باکسی که عقل و دانش ندارد بپرهپز. فرزندم! در زندگی و عبادتت میانه‌رو 
باش و در بندگی خدا به روش دائمی و پیوسته که توانايى انجام أن راداری عمل کن. سکوت 
را پيشة خود ساز تا سالم بمانی. و از پیش برای خود [نیکی و ثراب] بفرست تا 
[در آخرت] بهرهمند گردی. و نيكى را بیاموز تایاد بگیری. و در همه حال 


به ياد خدا باش و بر كودكان خانواده‌ات ببخشای و با بررگان آنان به متانت رفتار كن 
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اكل طَعَاماً عکی صرق بثه بل اکله. وَعَلَئِكَ بالصوم فان رک ادن جن 


م4 م 


عك 


۰ ۳ و ۵ ۶ “a‏ 2 5 هاي 
لاهله, وجاهد فشك واحدژ جَليسَك, وَاجب عدوك. و عَليك بمَجّالس الد کر 


یز ین العام قائي لَمْ لبم نضحاء وهذا فراق بيني وبینك. وأوصیك 


2 ۳ 5 ۶2و ۳ و ۳ ۳ 
بأخیك محر خير فان شيك وان آبيك وَقَد تَعْلَمُ خبی ي که فاا خوك 


4 
ف 


۶ 1 


الْحُسَيْنْ فهو ا: أنفء و9 أرية الوضة تيف واف ([ واه اشال أن 


لح یش أذ کف الطَّفاة لباه نكم وَالصَبرَ لیر حى يِل اله الأمر, ولا 


4- 4- حدتتا افيد عن علي بن مُحَمّدٍ الکاتب. عن الْحَسَنِ بن على 


الرّعفْرَانَىَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مد محمد اقفی. عن | لمَشمودي. عن م 


م هم 2 ۳ 
مع 4 0 و أن عَبْدَ 


cia ص‎ 1 


هذاء کان بِعَهْرٍ من رَسُولٍ الويف أو شَيْءٍ ۽ رأة إن د ترا فيك الأقاويل. 


2 


2 


اوق 2 عِنْدَنَا ما قُْنَاهُ نك وَسَمِعَْاهُ من فيك إنا كنا نقُولُ: لَوْ رَجَعَتْ 


م 


Aol 4 ۳‏ همه و iye‏ ۰ و ۸ 0 
سول افوا لم یناکم فیها احد. واه ما آذری إذا لت ما اقول ازعم أ 


هک 05 وم اماو ةل مس اس م ۶ 
ات نت انیت اس 


حجة الداع .ی الاس من لت مولءقیععولا» ون نت لیب 
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و هیچ غذایی را نخور تا مقداری از آن را پیش از خوردن صدقه دهی. روزه بگیر پس به 
درستی که روزه موجب پاکی بدن و نگهدارند؛ روزه گیران [از آتش دوزخ] است. با نفس 
خود بستیز و از هم‌نشین خود برحذر باش و از دشمنت دوری کن. به مجالس ذکر و ياد خدا 
برو و فراوان دعا نما. فرزندم! همانا من نصیحتی را برای تو فرو گذار نکردم. و این جدایی 
ميان من و ترست. و تو رانسبت به برادرت محمد به نیکی سفارش می‌کنم. همانا او برادر و 
فرزند پدر توست و تو از علاقة من بهاو آگاهی. و اما برادرت حسین فرزند مادر توست و من 
تو را بیش از اين سفارش نمی‌کنم. خداوند خلیفة بر شماست [پس از خود شمارا به خدا 
می‌سپارم] و از او می‌خواهم که شما را اصلاح کند و سرکشان طغیانگر را از شما باز دارد. 
صبر کنید, صبر کنیل تا فرمان حداوند فرود أيد و هیچ نیرو و توانایی جز به باری خداوند بلند 
مرتبه ممکن نبست. 

]٩(‏ ٩-ابر‏ على همدانی می‌گوید: عبدالرحمن بن ابی لیلی نزد امیرالمژمنین ا رفت و 
عرضه داشت: ای امیر مؤ منان! من چیزی از تو مى برسم تا پاسخی از تو دریافت دارم و منتظر 
بوديم که از امر [خلافت] خود چیزی بگویی ولی سخنی به زبان نیاوردی. آیا از امر خود 
سخنی به ما نمی‌گویی؟ آيا [کناره گیری از خلافت] پیمانی از سوى پیامبر خدا بود یا چیزی 
مشاهده کردی [که خلافت رارها نمودی؟] همانا ما سخنان فراوانی دربارة تو گفته‌ایم و 
محکم‌تر ين آنها سخنانی است که از جانب تو بیان داشته‌ايم و از تو شنيده‌ايم. ما می‌گفتیم: 
اگر پس از پیامبر خدا خلافت به شما واگذار شود هيج كس در أن باشمابه ستیزه بر نمی‌خیزد. 
به خدا قم نمىدائم اكر دربارة این مسأله از من سؤال شود جه باسخ كويم. آیاگمان كنم 
كه آن جماعت از تو به خلافت سزاوارتر بودند؟ اگر اين جنين می‌گویی پس فرستادة 
حدا نو را پس از خجهة الوداع به جه جیزی منصوب کرد وكفت: ای مردم| 


هرکه من مولای اریم على مولای اوست». و اگر بگویی که تو از آنان بر خلافت 
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با انوا فیهفعلا و مم؟ لمیر امین : ا عَبْدَ الا خمن, ان لله تَعَالَى 
بن تی 14 و ؤم به أو بای بشي بيصي هذا وقد كان نع 
ی عه د و خر مون ٻائفِي رت سما له وطاعَةء وان ٤‏ ول ما فصتا بَعْدَه 
ال حقنا فی الْحُُس. لما دي أنه نا طمعث رُعْيَانُ ُرَيْش فیاء وقد کان ِي 
عَلَى النّاسٍ حَقٌ لو دوه ۳ وا وَقْمْبٌُ به. وَكَانَ إلى أجل فلوم کت 
گر جل له على الاس حَقٌّ ی أجل قن عَجنُوا له ماله له وَحَيدَهُمْ عله ون 
وه یز مخشووین, وک كَرَجُلٍ يَأَحُدٌ الول وَهُوَعِنْد لاس 
مَحْرُونٌُ الما بغرف الهُدَى ب لد من یاه من لاس فاذا سكت فاعُْونی. انه 
َو با ْو َحتَاجُونَ فيه إلى الجواب جک َكُقُوا عَنّى ما کت عَنْكُْ ال 
خب وحم بير این تلو كتا فال الیل 
لَعَمْرِي تقذ أبقطت من كان ناما و أشمفت من َانث له ادان 
٠١-5‏ حَدَثَنا اميد عن ان وله عَنْ محقّد الجفتری عن آپیه غن هاژون 
عن ابْن زياد قال: سمشث جنغفر بن مُحَمّدِهك وَقَدْ یل عَن قله تعَالَى «فل فلل 
اج البالفة» (الانعام 16:1 فَقَالَ: إن الله تَعَالَى یقول للعَبدِ یم الِْيَامَة :بی أ 
کنت عالما؟ فان قَالَ: َعَم قال له قلا عَمِلْتَ با عَلشت؟ وان * قال: كنت جَاهلا؛ 
ل لَه فلا تشن خی تفعل؟ فبخصته ویس 
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سزاوارتر بودی پس چرا ولایت آنان را بيذيريم؟ امير مزمنان 3 فرمود: ای عبدالرحمن! 
همانا خداوند بلند مرتبه پیامبرش رااز دنیا برد در حالی که در آن روز به مردم از اين پیراهنم 
سزاوارتر بودم. و من با پیامبر خدا پیمانی داشتم که اگر مرا خوار ساختید [و صمراهی‌ام 
نکردید ] به درگاه نخدا به بندگی اقرار نمایم [و سخنی بر زبان نیاورم تا دین تعدا حفظ شود]. 
همانا اولین جيزى که پس از رحلت پیامبر از ماگرفته شد باطل ساختن حى ما در حمس بود. 
پس هنگامی که امر ماكو چک شمر ده شد بزرگان قريش در ما طمع کردند و من بر مردم حفی 
داشتم که اگر آن را به من بازپس می‌دادند و از آن در می‌گذشتند آن را می‌پذیرفتم و آن را به 
انجام می‌رساندم و أن تا زمانی مشخص بود و مانند مردی بودم که تا زمانی معيّن بسر مسردم 
حقی دارد پس اگر مال او را به موقع به او بدهند آن را بازپس می‌گیرد و بر آن مال ايشان را 
سپاس می‌گوید و اگر پرداخت آن را به تخیر بیندازند بدون شکرگزاری آن را دریافت 
می‌دارد و مانند مردی بودم که آسان‌گیر است در حالی که نرد مردم شخصی سختگیر به شمار 
می‌آید. همانا هدایت به کمی مردمی که به أن می‌گروند شناخته می‌شود. پس اگر خاموش 
ماندم بر من بخشایید. همان اگر مسأله‌ای برایتان پیش آمد که به پاسخ نیاز داشتيد به شما 
پاسخ می‌گریم. بس تا زمانی که با شما کاری ندارم مرا فر و گذارید و شمانیز با من کاری 
نداشته باشید. 

يس عبد الرحمن گفت: ای امير مؤمنان -به جانت سوگند . تو همان گونه‌ای که شاعر گفته 
است. به جانم سوگند هركس راکه در خواب بوده است بیدار کردی-و به هر کس که دو كوش 
دارد [حقیقت را] شنواندای. 

[1۰] 1۰-مَسْعَذة بن زياد می‌گو بد: از امام صادق »3 شنيدم که در پاسخ پرسش‌گری دربار؛ اين 
سخن خداوند که مىفرمايد: «دلايل رسا خاض خداست»[انعام (۶: آيه ۱۴۹] پبرسید. 
حضرت فر مودند: خدای متعال در روز قيامت از بنده می‌پرسد آيا عالم بودی (می‌دانستی)؟ 
اگر پاسخ دهد: آری, به او خواهد فرمود: بس چرا به دانسته‌ات عمل نکردی؟ و اگر بگوید: 
نادان بودم. به او حواهد فرمود: چرا نياموختى نا به آن عمل کنی؟ بس [در احتجاج] بر او 
جیره می‌شود و أن همان دلایل رسای الهی] است. 
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رات والح والطیام, تن الأمائة. وَصِلَةُ الوْجِم. 

۱۲-۲ رن افيد عن ان موه عن غلی نیون خن زاجم 
عن ابن عِِسَى عن ای عن يريد بن اشخاق , عن الحَسن بن عَطیّة ء 

عبد اف قال: آلعکارمٌ عَشر. قٍن اشتطفت آن تَكُونَ فيك فَلتَكُْ, فا کون في 
الول ولا کون في ولد وَتکُونْفي الاي لا تون في أببهء وَتَكُونُ في اد 
لا کون فى الحو. قیل: ما هن ان سول الله؟ ال صدی باس صدق اسان 
وأداء الأمائةء وَصِلَهُ لوجم. وراه لضف اطعا انش ای وَالْمُكَافَاهُ عَلَى 
الصَنَائْع. وَالتَدْمُمُ | جَا, ولمم م للصاجب. وراه الا 

-١ ۳-۳‏ أملى لیا ید عن ۾ التگار عَنْ مُحََدِ [ ڍ ٿن اين عن ابي یم عن 
صَالِح ِن عبد افو عن چشام عن أي مخت عي الأ عش, عن آسي إإشحاق 
السَّمبعِيٌ عَنٍ الأب بن ائَه. قال ان آییر ال غوینین هه خَطْبَ ذات یوم 
َحَمِد اله نی علیه. وَصَلّى عَلَى ال تم قال أا اس اسْمَمُوا مَقَالتي 
وعواکلامي إن ايلاء بن المج وَالنّْوَة من الک وان الشیْطان عدو حاطز 
دكم الباطل» أل إن لشیم آخو الششیم. فلا نازوا ولا تخاذلوه ‏ شرع 
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[۱۱] ابو آمامه می‌گوید: رسول خداعٌ فرمود: شش عمل است که هركس یکی از آن‌ها را 
به جا آورد آن عمل در روز قیامت به نفع آن شخص احتجاج می‌کند تا او رادر بهشت داخل 
سازند و می‌گویند: پروردگارا؛ ار در دنيا ما را به جا می‌آورد: نماز و زکات وحم و روزه و 
پرداخت امانت و صلة رحم. 

[۱۲] ۱۳ امام صادق 38 می‌فر ماید: نیکی‌ها ده دسته‌اند. پس اگر توانستی آن‌ها را در خود 
داشته باش. جه بسا آن‌ها در شخصی می‌باشد و در فرزندش نیست و در فرزندی می‌باشد و 
در پدرش وجود ندارد و در بنده می‌باشد و در انسان آزاد وجود ندارد. فته شد: ای پر 
فرستاد؛ خداء آن‌ها جه هستند؟ امام فرمود: راستی در سختی‌ها و شداید. راستگویی: 
پر داحت امانت» صلة رحم. گرامی داشتن میهمان, غذا دادن به درخواست کننده, پاداش دادن 
در مقابل اعمال؛ رعایت و خوش‌رفتاری با همسایه, حرش رفتاری با هم‌نشین و سرآمد آنها 
حيا می‌باشد. 

١1 ]۱۳[‏ أضْبَعْ بن باته می‌گوید: روزی اميرمؤمنان 9 خطبه خواند و سپاس خدا را به جا 
آورد و ستایش او كفت و بر پیامبر درود فرستاد و فرمود: ای مردم! سخنم را بشنو ید و کلامم 
رابفهمید. به درستی که خودفریفتگی ريشه در حودپسندی و خودبزرگ‌بینی ريشه در تكئر 
دارد و شیطان دشمنی آماده است که شمارا به باطل و عده مي‌دهد. آ گاه باشید که مسلمان برادر 


ملمان است؛ بس با لقب‌های زشت یکدیگر را نخوانید و یکدیگر را خوار نسازید 
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لین اجه وب اد من اح ها لجق. ومن تَرَكهَا مرق وصن قارفا 

مجق, یس الشلم الان ذا انين ولا بالشخلف إذا وعد ولا بالکذوب : 

طق نحن هل بي الخعه. فلت اْحَقٌ وفعلا قط ومنا خانم لین وَفينا 

قاد الإشلام ما الکتاب, دوم 1 لله وَرَسوله» وَإلَى جِهَادٍ عدو و 7 

فی مره د تام رضوانه, ای إقَامَة الصلاة وایتام ار اف وجج اليْبٍ. وَصِيًا 

شهر رَمَضَان. وتؤفير اي عه [منْ ] اجب العَجَبٍ أ ان مُعَاوِيَة 1 

سَفْيَانَ المي وَعَمْرَو بن عَاصٍ السَهْيِيٌ يُحْوَضَانِ الاس عَلَى طلب الدين 
5 وخ ام 2 مم ع ,¢ 

پزغیهما اي وا کم حالف زشول انرك قط ولم آغعه في أمر فط آقبه 


2 ۰ 2000 سر و 1 5 2م ۱ 
تفسی في الْموَاطِن الي تلکض فيه الْأبطَالُ. ورد فيا لراّض, وة أكْر کي 


اه بهاء قله الحند. ود ق و بض ال ون ره في حجري ولد وت عش 
بتيي. تَقَلْبَهُ الملائكة لبون معي. وام هلله ما احْتَلقَتْ اك مه بعد بها إلا ظَهَرَ 
ا وی سین سر فقال: ما امير 
الوم مین ققد اخلشکه أن لدم نشتقم تقئ عليه علیه. َر النّاس رَد قذث بصاژدهم. 
۰-۵ 4 ا 
يح غن جَنْدلٍ بن اي عن مُحَمّدِ بن مُحَمَّدِبْنِ ُمر عَنْ ر الأنصَارِيٌ عَنْ 
شهید بن شیر » عن فاد عَنْ سَعِيدٍ بن ن الْمْسَيْبِ, قال: ‏ شيعت لا يشال ان 


ياس نع بي طالب فا ره م عبّاس: ال ن ابي طالب 1 


جلسذازل امالی دیخ‌طرسی << ۵ ۷۲٩‏ 





همانا مسیرهای [ره مپاری در] دين یکسان و راه‌های أن آسان است. هركس أن را در پیش 
كيرد بر حق است و هركس آن را رها کند از دين حارج مي‌گردد و هركس از أن دوری گزیند 
نابرد می‌شود. انسانٍ مسلمان هنگامی که بر کاری امین قرار داده شود حیانت نمی‌کند و 
هنگامی که و عده‌ای دهد تلف وعده نمی‌نماید و هنگامی كه سخن می‌گوید دروغ‌پردازی 
نمی‌کند. ما اهل بيت رحمت هستیم سخن ما حق و کردار ما عدل و داد است. خاتم پیامبران از 
ماست و رهبران اسلام و امینان و متولیان قرآن در ميان ماست. شما را به خدا و پیامبرش» و 
جنگ‌آوری با دشمنش و استواری در امر حداو طلبیدن رضایت او و برپاداشتن نماز و 
پرداخت زکات و حج خخانة او و روز؛ ماه رمضان و پرداعت فیء به مستحق أن فرا می‌خوانم. 
آگاه باشید که شگفت‌آورترین عجایب أن است که معاوية بن ابی سفیان أُمَرى و عمرو بن 
عاص سَهُمى؛ به گمان خويش مردم را به طلب دين تشویق می‌کنند در حالی که من هرگز با 
فرستادة خدا به مخالفت بر نخاسته‌ام. و در هیچ امری از ار سرپیچی ننموده‌ام. در مواقعی که 
شجاعان در أن عقب‌نشینی می‌کردند و بدن‌ها [از ترس] به خرد مىلرزيد با جان خود و با 
نیرویی که خدا مرا بدان کرامت بخشید از او مراقبت کردم؛ بس سئايش مخحصوص اوست و 
خداوند پیامبرش را از دنیا برد در حالی که سبرش روی سينهام بود و من با دستان خود او را 
غسل دادم و فرشتگان مقرّب همراه من» پیامبر را از اين رو به أن رو می‌کردند. و به خدا 
سوكند! اقت پیامبر بس از او با یکدیگر اختلاف نکردند جز آن که باطلشان بر حقشان غلبه 
یافت. و هرجه خذا بخواهد همان خواهد شد. 

راوی كويد: عمار بن یاسر -که رحمت نخدا بر او باد .از جا برخعاست و [حطات به حاضران] 
گفت: اما در مورد امیرمززمنان, آ گاهتان می‌کنم که امّت پیامبر بر اين امر ایستادگی نکردند پس 


٠ل‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الأول 


ء. ی — 


صلی این و: باح تِن میب صتما ولا و ولم بضرب على راي 
يا ايا ۾ شرك هط عنن. ال الوَجُلٌ: يلم 
سالك عَنْ هذاء اما شاك عَنْ حنله سیف علی عَاتقهِ يَخْتَالُ به حَنّى نی البطرة 

قل بها أز: E‏ حَواجب العو فرت نمه 
پیفض حى قلُخ نی وان و مسلون للم عن آخرجم. ان 
عباس: مغ عثذل أم أنا؟ فقا أو كان عَلِيٌ أغلم عندي من ما سَألُكَ؟ 
قال فعضب ابن عبّاس حتّی اشد عغضبه نم ال ل: کف امك علي عَلمَنِي. 
وَكَانَ مهن سول اف ڪا وزسول عَلَمَهُاهّه ین قوي عوشه. عم بیع 
مح تبقل م ني لم کار ارادا في سبع 

۱۵-۵ حا وي ی ی أبي 
لطاب عن ان أَسْبَاطٍعَنٍ این من أبي بَصِير عَنْ ابي عبداثر 1 ال ای 

اه ی عِمِسَى ابْن مریم يا عیسی, هب لي من عَيَيْك الدشوغ. وین قبك 
الخُشُوعٌ, وَاكْحُلْ عَیتیك ريل الُْرْنٍ إذا جك الط لون.وَْم عَلَى ور لمات 
ناهم لسوت الزفِيع لَك رطق بنهم 4 َكل ی لا جى في الاجقین مين 
15-5 حَدَنْنًا الْمُفِيدُ عن عَلي بن مالك النَحْوِيٌّ عن محمد بن عَبد اواد 


الزاهد عَنْ أَحْمَدَ: بن عَبد اجار عن بو نش بن بكر عن عَبدٍ الحهید بن ن هرام عن 
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[۱۴] ۱۴-سعید بن مسيّب می‌گوید: شنیدم مردی از ابن عباس دربار؛ على بن ابی طالب 1# 
می‌پرسد. پس ابن عباس به او گفت: همانا على بن ابی طالب به دو قبله نماز خواند و دو بار 
بيعت كرد و هيج كاه بت نبرستيد. و از تيرهاى فرعه (كه نوعى قمار بود) بهره نبرد و شراب 
ننوشيد. بر فطرت مسلمانی ولا دت يافت و حتى یک چشم بر هم زدنى به حدا شرك نورزيد. 
پس مره گفت: من در این باره از تو نبرسیدم. از آن می‌پرسم که شمشیرش را با تكبّر بر دوش 
كرفت و با قبایل حاشیه‌نشین عرب روبرو شد و با آنان به جنگ پرداخت تا همگی را به قتل 
رساند. سپس به نهروان آمد و در حالی که همه مسلمان بودند آن‌ها را تا به آخر به قتل رساند. 
پس ابن عباس به او گفت: در نظر تو علم على بالاتر است یا علم من؟ مرد گفت: اگر در نظر من 
علم على بالاتر بوداز نو نمی‌پرسیدم. راوی گرید: ابن عباس خشمگین شد و خشمش فزونی 
پافت. سپس گفت: مادرت به عزایت بنشیند! على 88 به من [دانش] آموخت و دانشش از 
رسول نخداتقه بود و خدا فرستاده‌اش را از بالای عرش بیاموخت بس دانش پیامبر از سوی 
خداست و دانش على از سوی پیامبر و دانش من از دانش على است. و دانش تمامى یاران 
محمد در برابر دانش على مانند قطرماى در پرابر هفت دریاست. 

[۱۵] ۱۵-امام صادق #8 فر مود: خداوند متعال به عیسی بن مریم وحی كرد: ای عیسی از 
چشمانت اشک و از قلبت خشوع به من ببخشای و چشمانت را با ميل حزن و اندوه در 
هنگامی که اهل غفلت می‌شندند, سر مه بکش و بر قبرهای مردگان بایست و با آوایی بلند آنان 
را صدا بزن شاید که اندرز خود را از آنان دریافت داری و بگو: همانا من در گروه ملحق 


شوندگان: زبه شما] می‌پیو ندم. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الأول 

2 و او تر ار لافار فيك 
شَهْرِ بْنِ حوشب عَنْ آبي سَعِيدٍ الخذريٰء آنه قال: بینما رَجُل من اسلم في عََِمَةٍ 
هش عَلَيْهَا یداع ذي ای إذْعَدَا له الب فارع شا من غنمه. 
َهَجْهَج به اج وَرَمَاهُ بالججارة حَتّى اعد منه شاه قال: فأفبل ات خی 
ی متفر آبذنیه مقابلا لاوجل ثم ما لت هلاه خلت بيني 
ین شاة رَرَقَبِيهًا اله؟ قَقَالَ الو جُل: تام ما EN‏ 
۳ مه گم كو ات معام اله 0 ام ام 
تَعْجَبٌ؟ فقال أغجَبٌ من مُخاطبتك إِيّايَ. فقال الب: اعْجَبٌ من ذلك شول 
لله ل بَيْنَ ال تین ن في النّخَلاتِ يُحَدتُ النّاسَ با خلاء وَيُحَدنُهُْ بَا هو آت, 
وَنْتَ هاهتا تب عَنما. لا شمع لجل ول الب ساق عَنَمَهُ يَحُورُهَا حثی ان 


efe 


۴ مر م 2 E‏ ۳ ۵ م 3 :2م 
ادخلها قباء قزيّة الانصّار -سَأَلٌ عن شول اه 4# فصَادفه في یت ابي یوب 


۹۹۳ 


# ےا ا ]درم و از | م ماسم ۶ 
فا حیر ۵ حصي الذنپ» فقال له رَسُول له : صدفت | ۳ ح صر ۱ حشيّة, فاذا رابت 
1 0 ۳ د 9 م" م 
لاس قد ا جِتمَعُوا َأخبوهم ذلِك. فَلَمّا صَلَى رشول الله #4 الظهر وَاجْتَمَعَ لاش 
أن ۰ و 000 2 5 4 م ۹ و 1 4 ا 2 
له اخبرهم الأسْلْمِىٌ خَبَرَ الذلب. قال لْهُنْ سول الله ييبْ. صَدّق صَدق صدق, 


ی 0 رم 


َلك الأعاچیب ین يدي السَاعَة. ما اي تفش محر بيد يوش ك اج أن 


5 و ور 


م ۳ م َء مه ۳2 4 ۰ 7 ےل ٤‏ م 
يعيب عن أهله الرَوْحَة أو اعدو تیه سوطه از عَضَاءٌ از نله ما أَحْدَتٌ هله 


من يَعْدِهِ. 
۱۷-۷- حدٿتا افيد عَنْ عُمَرَ ن مُحَمّدٍ ریات عن عند لله ن جَغْفَر عَنْ 


وعم »¢ م ور TG‏ ا رہ و »8 مات اه ما 00 - a‏ 


جلس)‌اوّل امالي شيخ طرمس 0 ۳۳ 


[۱۶) ۱۶-ابو سعید مخذری می‌گوید: هنگامی که مردی از قبيلة ألم گو سفندانش رادر وادی 
ذوالحلیفه می‌چراند و برایشان از درختان برك مىريخت ناگهان گرگی به گله‌اش زد و 
گوسفندی ربود. گله‌دار بر گرگ بانگ زد و سنگی به سويش پرتاب نمود نا گوسفندش را 
نجات داد. راوی گوید: يس گرگ جلو آمد و در حالی که دمش را ميان دو بايش قرار داده بود 
در مقابل مرد ایستاد. سپس به او گفت: از خدا نمی‌ترسی که ميان من و گرسفندان که خدا 
روزیم ساخته بود حایل شدی؟ پس مرد گفت: به خدا قسم مانند [سخن)] امروز راهرگز 
نشنیده بودم. گرگ گفت: از جه در شگفتی؟ مرد گفت: از اينكه بامن سخن می‌گویی در 
شگفتم. گرگ گفت: شگفت‌تر از این آن است که فرستاد؛ خحدا در سيان سرزمین‌های پر 
سنگلاخ و در نخلستان‌ها برای مردم از گذشته و آینده سخن می‌گوید و نو این جا به دنبال 
گوسفندانت م ىكردى. هنگامی که مرد صسخن كرك را شنيد گر سفندان حو د را به میدان‌گاه 
روستای انصار برد. آنگاه به دنبال رسول خدا گشت و ایشان را در خانة ابوایوب انصاری 
یافت و داستان گرگ را برای حضرت نقل کرد. پس رسول خحدا به ار گفت: راست گفتی: 
شبانگاه [نزد ما حاضر شو و هنگامی که مشاهده كردى مردم جمع شده‌اند ايشان را به اين 
سخن آگاه گردان. بس هنگامی که رسول خدا نماز ظهر را به جا آورد و مردم در اطراف 
حضرت جمع شدند مرد آشلّمی داستان گرگ را برایشان بیان نمود. بس رسول دا به 
ایشان فرمود: راست گفت. آن از شگفتی‌های اين زمانه است. سوگند به کسی که جان محمد 
در دست اوست. جه بسا شخصی صبحكاه و شبانگاه از نزد خانواده‌اش خارج شود و تازیانه 


و عصاو کفشش او رابه آنچه خانواده‌اش پس از خر و جش انجام داده‌اند, خبر دهند. 


6 الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الأؤل 


بير الموینین 3 قا ل: قال رول الله کل تلان َه نَ الذتُوبٍ عل عقویئها ولا 
وی اج وق فان واي على اس ونر رخا 
18-4 عَن الْمُفِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ ن الْحُسَيْن إن اا عن شید اق كني اكد 
لاطي عن آبي جففر مُحَمَّدٍ : ن يَحْمَى عَنْ هاژون ي ملم عن مَشعَدة بسن 
صَدَقَة عَنْ عفر عَنْ أبيه 3 فال: سل النّجَاشِيُ مك الْحشة إلى جر ن 
يپ هه وا تخل يب لَه جالبس علی الراب وَعَلَيه 
خُلْقَانْ الاب قَالُ: : قال حَعْفَد بر طالب جلك : : ما مه حين رياه على 
عو ع سس و مُحَمّداً وا 


غیبی به. ألا بر کم نله على أنه اف إِنهُ جَاءنِي السّاعَةٌ ین تخو 


2 


ازضکم َي من عُيُونِى هُنَاك وخ و الله کر یه حكداً ل ناف 
EL 5‏ ر و ر ۵ + ےل م كرس م ل 
مو اا 
و تک که 

«بدر». كانى انظر إِلَيْه 0 حیث کل آزعی لسيدي ها وَهُوَ رجل من بي ضَهْرَة. 
از له حغزه. اگما املك وه عام لایر مان 415؟ ارگ ايت تس 
فقال له جغفه: ایا الما لصاح ما ِي اراك جالسا ی الراب وَعَلَيِكَ نیم 
لقان فَقَالَ: یا عق إا نجد فیا رل عَلَى عممی (صلی ال عليه) ار مرن حي 


لله عَلَى عباده آن بخدئوافه وَاضعا علد ما بث هم من نشم ْمَك قلخا اخ دس الله 


وب 


ای لى نغعة بويد مخ ر لا أَحْدَمْتٌ له هذا التوَاضُمَ. ال لابخ اگ له 
4 م 1 2< د : 
ذلك قال لأصْحَابهِ؛ إن | صَّدَقَة صَّدَقَةَ ترید صَاحِبَهَا كثْرَة فْتَصَدَقُوا ی وحنکم 5 إن 
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(۱۷] ۱۷-پیامبر خدايطة فرمود: سه گناه است که کیفر أن به سرعت فرا مىرسد و به آحرت 
واگذار نمی‌شود: عاق والدین (نفرین يدر و مادر)؛ ستم بر مردم ناسپاسی و نادیده گرفتن 
نیکی دیگران. 

[۱۸] ۱۸-امام باقر ا فرمرد: نجاشی پادشاه حبشه به دنبال جعفر بن اببی طالب و بارانش 
فرستاد. بس جعفر و يارانش در حالی به حضور نجاشی رسیدند که در خانه‌اش بر روی زمین 
نشسته بود و لباسی ژنده و کهنه بر تن داشت. راوی گوید: جعفر بن ابی طالب مىكويد: 
هنگامی که او را بر أن حال ديديم بر او ترم كرديم و برايش دلسوزی نمودیم. پس هنگامی 
که حالت ما و دگرگون شدن چهره‌های ما را دید گفت: ستایش از أن خدایی امت که محمّد را 
یاری نمودر چشمم رابه جمالش روشن ساخت. آیا بشارتی به شما بدهم؟ پس گفت: بله, ای 
فرمائروا! نجاشی گفت: هم اکنون یکی از جاسوسان من از سرزمین شما آمده و به من بر 
داده امت که خحداوند پیامبرش را یاری کرد و دشمنانش رانابود ساخت و فلانی و فلانی و 
فلانی اسیر گشتند و فلانی و فلانی و فلانی هلاک شدند. [سپاهیان اسلام و کفر ] در وادی به 
نام بدر در مقابل هم فرار گرفتند. گویا می‌بینم هنگامی را که برای آقای خود در آن منطقه 
چرپانی می‌کردم و او مردی از بنی حمزه بود. پس جعفر به او گفت: ای پادشاه نیکوکار! جه 
شده است که می‌بینم بر خاک نشسته‌ای و این جامة کهنه را بر تن داری؟ يس گفت: ای جعفرا 
ما در کتابی که خداوند بر عیسی فرو فرسناد مى يابيم که از حقرق خداوند بر بندگانش این 
است که هرگاه نعمتی برایشان فراهم آید برای خدا فروتنی کنند. پس هنکامی که خحداوند 
برای من نعمت پیامبرش محمد را ارزانی داشت من نیز برای خدا اين گونه فروتنى کردم. 
راوی گوید: هنگامی که اين داستان به پیامبر رسيد به اصحابشان فرمودند: همانا صدقه. به 
عطا كنندة أن فزونی می‌بخشد پس صدقه دهيد تا خداوند بر شما ببخشاید و نواضع و 
فروتنی» مقام و مرتبت انسان فروتن را فزونی می‌بخشد بس فروئن باشید تا خدا مقامتان را 
بالا ببرد. و گذشت و چشم‌پوشی: عزّت انان اهل گذشت را فزونی سی‌بخشد. پس [از 


ديكران] درگذر ید تا خداوند به شماعرّت بخشد. 
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واضع رید صَاحِبَهُ رف تواضموا کم ال وا العفو يريد صَاحِبَهُ را 
وا یر کم ان 

۱۹-۵۹ دا المع امد ِن اللید عَنْ أيه عَن الصّفَارِ عَنِ ان چیشی 
عَنْ هَارُونَ عن ان صَدَقَةَ قال سا با عبر اف أن يلع دغاء َو به فِي 
مات َأَخْرَج ان أَوْرَاقاً مِنْ صَحِيفَة عتیقه فَفَالُ: بخ ما فيا فَهُوَ دعاء 
جي علی بن ٠‏ الس زین الْعَابدِينَظ لِلْمُهِمَاتِ, فکَبْنْ ذلك عَلَى وجنهه. هما 
كَرَيَنِى شیء و أ وی 3 عرزت بد فوج اله هلي وكقف گزبي شم 
شولي. وَهو: ُ: الهم َدیتبی له وَوَعَطْتَ فَسو. ابیت الجَيِيل فَمَصَيْتُ. 
وَعَدَفْتَ فاضرزث تم ععفت. قاشتخقو ت فاقلت, عت فستوت. فلك الْحَمْدُ 
هی ئت ودي فلاکي, وَتحلَلْتُ شعاب تيء تَعَدَضْتُ يها لاه 
حول وباتك ويي یجید ريعي آي لم رل بك شا و 
خد عك لها ود فررث یف ین تسى ولیک یه ايء وا نت عفر الشضیع 
نعط تفس د. فلك الحَنذ لهي کم من عَدَوَ التَضَى عَلَىٌّ سیف عداوته, وَشَحَذَ بي 
ظباث مذیته, ورف لي شا حدو وداف لي قَوَاتَلٌ شغوبه. وَسَدّد توي 
صَوَابْبَ سِهَامِه ولم تنم عي عَيْنُ جراشته. وَأَظْمَرَ أن يمني الْمَكْرُوة. 
۳۷ ذعاف مَرارته. فرت يا إلهى إلى ضَفي عَن احتمال الْفَوَادِح, 


° 2 ا ۵ رکه ق ماب مم ”تن هه 2 ح” م elo‏ 
وعَجزي عن الانتضار من قَصَدَنِي بمحاربته. ووحدتی فى کثیر عَدد من ناوانی. 
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[19] 165 مَسْعَدَةَ بن صَدّقه مىكويد: از امام صادق 4# درخواست كردم كه دعايى به من 
بياموزد تادر مسائل مهم با آن دعا خدا را بخوانم. بس برای من چند برك از صحيفهاى قديمى 
حارج نمود و فرمود: هرجه در آن است نسخه برداری كن که أن دعاى جدّم على بن الحسين 
زین العابدین 98 برای امور مهم است. بس أن را در مقابل حضرت نگاشتم و هركز دجار 
گرفتاری نشدم و امر مهمی مرا به خود وانگذاشت جز آنکه خدا را به این دعا حواندم بس 
خحداوند ناراحتی‌ام را ہرطرف کرد و در گرفتاری‌ام گشایش يديد آورد و خواسته‌ام رابه من 
عطا فر مود و أن دعا این است؛ 

«پروردگارا مرا هدایت کردی بس من [زندگیام را] به بازی گرفتم و مرا پند دادی من 
سنگ‌دلی بيشه کردم و به زیباپی مرا آزمودی نافرمانی کردم و مرا شناساندی [بر گنناه] 
پافشاری کردم باز شناساندی پس طلب بخشش نمودم و تو از من در گذشتی باز من أن گناه را 
تکرار کردم پس تو [گناهانم را] پوشاندی. پس معبود من! ستايش از آن توست. در وادی‌های 
نابودى خود داخل شدم و شاخه‌های ها کتم را مباح شمردم و خود را در معرض غضب تو 
قرار دادم و با قدم نهادن در آن وادی در طریق عفوبت تو قرار گرفتم و چار؛ من در پیشگاه نو 
[اقرار به] وحدانیت توست و وسیله‌ام اين است که من هیچ‌گاه به تو شرك نورزیدم و 
معبودی جز نو برنگزیدم. من از [شرّ) نفس خود به سوی تو گریختم و انسان گنهکار به 
سوی نو می‌گریزد و تو پناهگاه کسی هستی که بهرۀ نفس خو د را تباه ساخته است. پس معبود 
من‌استایش مخصوص نوست. 

جه بسیار دشمنی که شمشیر دشمنی از نیام برکشید و تیغة شمشیرش را برایم بر نده نمود و 
اطراف أن را برایم تيز کرد و زهرهای کشنده‌اش رابه سویم روانه کرد و تبرهای خود را که بر 
هدف می‌نشیند به سويم روانه ساحت و چشم نگاهبانیش از من غفلت نکرد و قصد آزار 
رساندن مرا نمود و حواست که شم کشنده و تلخ خود را به من بچشاند. 

پس بروردكاراء به ناتوانى خود از تحمّل مصیبت‌ها و ضعف خود از پیروزی بر کسانی كه 


نیت دشمنی و جنگاوری با من را دارند نظری انداخنم و تنهايىام در برابر جمعیت فراوان 
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زد لي لاء ما أ یل فيد بر اي ثري وشدذت آزري 
قوف و ا یو یو 
ما سَدَدَهُ مَرْدُوداً عليه هددت لَمْ یف یف عليه وَلَمْ برد حرارة غیظه. قد قد عض 

علي واه ور مولیا قدأَخلف سای کم من بَاغ اي بعکایلوه و 1 نْصَبَ لي 
شرا صا یو وَوَكُلٌ بي ققد ر انه رأضبا 9 إِضْمَاء اس بط بدته. وَاْفظارً 
لانتهاز ره لفریسته. فك ك یا لهي مُشتفیتًبق. اف پشوغة اجابتك. 
الما أنه آن ود من یی بل یك ون فز فرع من لجاً ای مَعَاقِلٍ 
یی كربا کشفتهاء لا نأل عکا فعل, وق سبلت فاعطیت. ونم تسال 


م 0 


“fe. > 20‏ 0 ر موود 7 
فاد دات واسشمیح فَضْلك ما کیت 20 یت إلا احساناء وب الا تَقَحُمَ حرمَاتك. 


2 2 


وَتَعَدَىَّ حُدُودِك اغا زهي قا لب بن م تدر لا يُعُلْبٌ وَدْى 


أ 


كر 2 تھ و تي 3 ل 26 ۷ 
کر ی 7 7 ۳ 6 نسي ۳ م 
۲۷ قوب ای ِالْمُْحَمَدِيّة الدّفِيعة, 0 1 1 یت ی فا ۳ من 


5 ۳ 20 2 هه 2 70 5 ی 3 5 ۲ 
سر خلقت. وَشْرٌ من بريدنى شوهاء فان ذلك لا يَضِيقٌ علیك فى جيك وَلا 
2 و هر 2 ره 1 01 0 5 7 ع . 

يتكادك في درك وانت عَلَى كل شیء قَدِيرُ. اللهُمَّ ارْحَمْنِى بتك الْمَعَاصِى ما 


تب وا حَنيي بتر زا تا يت اللو ريه ياضيك 
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دشمنانم و بلا و گرفتاری چنان مرا در بر كرفت و فکر مرابه خود مشغول ساخت در اين 
هنكام یاری خود را بر من آغاز نمودی و با توانایی خود مرا نیرومند ساحتی و سپس برّندگی 
شمشیر او را بر من کد و بی اثر نمودی و اجتماعشان رابه تنهایی تبدیل نمودی. و مرابر آنان 
پیروز گرداندی و هر آنچه به سویم پر تاب نمو دند به خودشان بازگر داندی و او رادر حالی که 
سوزش سينه و آتش خشمناکی‌اش خاموش نشده بود [نا کام ] بازگرداندی. در حالی که 
اعضای بدنش که در آتش درون خود می‌گداعت و در حالی که سپاهپانش به جا مانده بودند 
عقب نشینی نمود. و چه بسیار ستمگری که با نیرنگ خود قصد ستم به مرا داشت و دامهايش 
را برایم گسترد و به دقت» نظرش را بر من گماشت و مرا زیر نظر كرفت و همچون درنده‌ای 
که بر طعمۀ خود فرود می‌آید و بر أن نظر می‌نماید و در کمینگاه در انتظار فرصتی باشد که 
طعمة خود را بدرد. يس ای معبود من! تو را صدا زدم در حالی که به تو يناه می‌جستم و به 
پاسخ سريعت اطمينان داشتم و مى«انستم كه هركس به ساية حماپت تو يناه آورد درمانده 
نخواهد شد و هركس به بناهكاه پیروزیات بناهنده شود نمىهراسد بس مرا از ترس او با 
توانایی خود حفظ نمودى. و جه بسيار ابرهاى تيرهاى كه تو أن را روشن ساختى و بلاها و 
كر فتارى هابى كه تو آن را برطرف نمودی. از أنجه عمل می‌کنی برسيده نمی‌شوی. من از تو 
درخواست نمودم بس عطاکر دی و درخواست ننمودم پس خود إبه نعمت ] آغاز نمودی و 
از احسانت خواسته شد پس تو بخل نورزیدی. نو جز نیکی انجام ندادی و من جز داخل 
شدن در گناهانت و زیر پا گذاردن حدودت و غفلت و بی‌توجهی از وعده عذابت کاری انجام 
ندادم. پس سنایش از آنِ نوست و تو صاحب افتداری هستی که مغلوب نمی‌شوی و 
توانصندی هستی که [دركارهايت] شتاب نمی‌کنی. این جایگاه کسی است که به کو تاهی در 
پیشگاه تو معترف است و بر خود به تباه ساختن حق تو گواهی می‌دهد. بروردكاراء به بيامبر 
والا مقام به تو نزديكى مىجويم و به امپرالمزمنین روسبيد به نو روى می‌آورم؛ بس مرا از 
بدى هر آنچه آفریدی و هر أن كه به بدى مرا می‌طلبد. پناه ده. به درستی که آن کار از گشایش 
تو نمی‌کاهد و بر توانایی تو دشوار نيت و تو بر هر کار توانایی. پروردگارا؛ با دوری از 
گناهان تا زمانی که مرا زنده داشته‌ای بر من رحم كن و با ترک دخالت در آنچه به من ربطی 


۰ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الأزل 


ور به بضری. اعد سَمُعي. واشرح به صدري وَفرج به عَنْ قَلْبِي راطق به 
لساني, زاشتغمل به بني واجعل فی من الخول ولو ما مُسَهْلُ لك علي فان 
لا حول وَلَا قو لا ك. الم اجعل ليلي وتهاري وَدْنْيَايَ وآخرتي وَشتقلبي 
ماي عافية مت اقا ویک یف الهم نت ري ومزلاي, وَسَيدِي وَأَمَلِي 
وَإلهيء وغيائي وَسَنّدِي. وخالقي وناصري وَيُقَتِي وزجائی. لك مَحْيَّايَ 
وتات لك سنيي وتضري ويك رذِي, ويك نري في لا والآجِرة. 
یی بقَدْرَتِكَ و دزت عَلََِسُلْطَانِكَء لَك ار في أَمْري: وناصبتی بيرك لا 
ول اح دون رضاك. افیف اجو رخمتك. وَبِرَحْمْتِكَ بم رضوانك, لا 
اجو ذلك بعتلی.فّ د عجر ع عَنّى عملي. فکَیف اجو ما فا عجر عَنى؟ نک 
لك قَاقيي وضفق قوتي ۳۹ في أري. کل ذلك من جلري, ما نت عل 
بد مي قا في دک له اجعلني ین راء مُحَمَّدِ حبيبك َراهيم خَلِيلِكَ. 
یم لزع الآ كبر من الْآمنين؛ امي وَیبشارتك فبشونی. وَبَأَظْلَالِكَ ى فَأظِلنِي. 
وبَفارة مِنَ انار فنجّیی. ولا سني السُوء ولا تخزني. وین الدنیا فسلنتي. 
وجي وم القيامَة لقني ورك فد کزني ویلیشری فيشزني. وللغشری 
0 وَالصّلاة وَالرّكَاة ما دمت حا قلهشني. بادك فَوَفْفْيِى وَفِي الْفِقَه 
مَرْضَاتِكَ فاستفلیي. وین فَضْلِكَ فازژفبي. وب وم القيامة فض وَجْهِى, 


۰ 0 7 
وحسابا يرا ۳/۳ وبقبیح عَمَلِى فلا تلضَختي. وَبهُدَاكَ فَاهْرِئِيء وَبِالْقَوْلٍ 
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ندارد بر من ببخشای. و نیکو نظری در آنچه تو رااز من خشنود می‌سازد روزىام ساز و دلم 
را در نگهداری از کتابت همانگونه که به من آموختی ملازم بدار. و مرا به گونه‌ای قرار ده تا 
قرآن را همانگونه که تو را از من خشنود می‌سازد تلاوت كنم و دیدگانم رابه آن نورانی كن و 
شنوائیم را به آن مأنوس گردان. و سینه‌ام را به وسیله آن وسعت ده و دلم را بگشا و زبانم را 
گوباگردان و بدنم رابر عمل به آن بدار و نیرو و توانایی در من آن گونه قرار ده که اين کارها بر 
من آسان گردد؛ بس به درستی که نیرو و توانایی جز به کمک تو ممکن نیست. پروردگارا 
شب و روز و دنبا و آخرت و محل بازگشت و جایگاء مرا در آسایش و برکت و سلامتی از 
جانب خود فرار ده. 

خدایا: تو پروردگار و مولا و آقا و آرزو و معبود من و فریاد رس و تکیه كاه من و آفربننده و 
یاریگر من و مورد اطمینان و امید من هستی. زندگی و مرگ من و شنوایی و بینایی من در 
اعتیار توست. روزىام در دست توست و كارهايم در دنیا و آخرت به نو باز می‌گردد. با 
توانایی‌ات مالک من شدی و با سلطه‌ات بر من قدرت یافتی, نوانایی در اموراث من در اختیار 
نوست و اختیارم در دست توست و هیچ كس در مقابل خحواستة تو مانع نشود. با مهربانی‌ات 
اميد به رحمت دارم و با رحمتت اميد به رضوانت دارم و به خاطر کردارم امیدی به آن ندارم؛ 
زيراكردارم در مقابل [هوای نفس] من ضعیف است بس چگرنه به چیزی که در مقابل من 
ناتوان است اميد داشته باشم. به تو از نداری و ناتوانی‌ام و زیاده‌روی ام در کارها شکایت 
می‌کنم. همه آنها از جانب من است و نيز آنچه که تو به آنها از من آگاه‌تری به تو شکایت 
می‌کنم؛ پس مرا در تمامی آنها کفایت کن. پروردگارا؛ مرا از هم صحبتان و هم نشینان حبیبت 
محمد و خلیلت ابراهیم 3 فرار ده و در روز قيامت مرا از اهل امان قرار ده پس مرا ايمن 
دار و به مژدۀ خود مرابشارت ده و با سایه‌ات مرابه ساية حمایشت در آر و بارهایی از آتش مرا 
نجات بخش و بدی را به من مرسان و خوارم نساز و از دنیا مرا سالم بدار و در روز قيامت 
دلايلم را بر من تلفین نماو با یاد مودت مرا آگاه گردان و راحتی و آسانی را به آسانی و راحتی 
در اختیارم قرار ده و مرا از سختی دور نماو [توجه به] نماز و زکات را تا زمانی که زنده‌ام به 


من الهام كن و توفیق بندگی‌ات را به من عطا فرما و مرا در فهم و حشنودی خود به کار كير 
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اب في الْحَياةٍ ادنيا فی الْآجرَة فتثبي. ما أخیبت یت یه ال زتاگرهت 
فَبَعْضْهُ ی وَمَا هبي من الدّنيا َال رة فا کفنی» وفي صَلاتي وَصِيَامِي زدعابي 
۱ وشكري وَدُنْيَايَ وَأَخْرَتِي فبارك لي. وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فابعثبِي 
وَسُلْطنانصيرا قاجعل ٻي. وَظُلْمِي و جزيي واشرافي في امي فتجاوز ۳ 
وين فَِْةِ الَا وَالمَمَاتِ فخلسني. وین الفَوَاجِشٍ ما ظَهرَ لا بط فنجیی. 
زین رات يوم اة قاجعلنی, ود یی صالع الي آتيتبى زبالخلال عن 
لحرا .با عيبت اقفن بل وجهن رل 
تعرفه عني والی صِرَاطِك المُستقِيم فَاهدِنِيء ولما تحب وترطی فَوَُفِي. الم 
نی 5 ذ يك من الرَيَاءِ وَالسّمْعَة وَالْكبْرِيَاءٍ و لظم . والخیلاء والفخر لیذ 
الم لبط والاغجاب بتفيي وَالْجَبْرِية زب جني زب واعود بك من 
بخ الجر والح الخد والحزص ولاف وانفش, وود بك يِن الم 
الط وال لجع راغ ولشنع. ود بل من الْبَغْي رال ژالاختداء 
تاد والجُور رز وود یك من الجْيانة و الغدوان واطنیان, زب 
واعود ذ بك من المَعْصِيّة وَالْقَطِبِعَةِ وَالسَيَة وال اجش رالوب غود بل 
الإثم وافعاتم و لام ا وَالْحَثِ وکل ما لا نب رب واعود بك مِنَ 
الشَّيِطانِ وَبَْيه ولم وغذوانه وشرکه باه جندی وود بك ین شر وها 


لزل مين الشماء وما یمرج فیها» الحدید (0۷): ٤‏ واعود بك ین شر ما حلفت بن 
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و از احسان خود به من روزى كن ر در روز فیامت مراروسبيد گردان و به آسانی 
مرا حساب‌رسی كن و به خاطر كردار زشتم مرا رسوا مساز و با هدايت خود مراهدايت نما 
و مرابا سخنى استوار در زندگی دنيا و أخمرث ثابت قدم و بايدار بدار و هر آنچه را 
که می‌پسندی برايم دوست داشتنی گردان و هرجه را که نمی‌پسندی در چشم من ناخوشايند 
كن و مرا از تمام امور مهم دنیا و آخرت کفایت كن و در نماز و روزه و دعاو عبادت 
و سپاسگزاری و دنیا و أخرئم برکت قرار ده و سرا در معام محمود و شایسته برانگیز 
و تسلطی یاری بخش برايم فرار ده و از ستم و بدی و زیاده‌رری در امورم درگذر و از 
آزمون و آشوب زندگی و مرگ مرا سرافراز بیرون بیاور و از شدت‌های آشکار و پنهان 
رهایی بخش و مرا در روز قیامت از دوستانت قرار ده و اعمال نیکی را که بر من عطا 
فرموده‌ای استمرار بخش و با حلال مرا از حرام بی نیاز گردان و مرا با نیکو از زشت 
و ناگوار کفایت كن و با چهر: کریمانه ات به من روی نما و روی از من نگردان و مرا به راه 
راستت هدایت نما و به آنچه می‌پسندی و حشنود می‌شوی توفيق عطافرما. پروردگارا 
من از ریا و شهرت دوستی و نكر و خود بزرگ بینی و غجب و فخر فروشی و گردن فرازی 
و خود شیفتگی و زورگویی به نو پناه می‌برم. پروردگاراء پس مرا نجات بخش و باز به تو 
پناه می‌برم از بُخل و ناتوانی و خشت و حسادت و جشم‌تنگی و چشم هم چشمی و نیرنگ 
و به تو پناه می‌برم از طمع و آلودگی و بی فراری و ناله در هنگام گرفتاری و انحراف 
از میانه روی و از ذلّت و ستم و ظلم و تجاوز و فساد و تبهکاری و بدکاری و خیانت و دشمنی 
و سرکشی و گناه و داخل شدن در أن و گناهان کوچک و زشتی و گناهان بزرگ و نافرمانی 
و ترک نیکی و احسان و حرام و حرام شده و ناگراری و هر آن جه نمی‌پسندی, به تو پناه 
می‌برم. پروردگاراء به تو پناه می‌برم از شيطان و ظلم و ستم و دشمنی و شرک ورزیدن 


و از سربازان و سباهيانش و از بدې هر آنچه از آسمان فرود آبد یابه سوی آن 
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يس ی ۰ ہے ر 0 2 إلى ت ره م 
دابّة هام از جنس يئا كحك واعوذ بك من شر مَا ینزل من السماءِ وما 
عزج فیها» [ الحدید (6۷): ی ی نت ها 


ص 


ديه سك ناس رگ ومعتد e‏ مود بك من الْعَمَى رَالصمَم 
لک ا والجذام السك والویب, وود لك من الْكَسَل ال والقجز 
ژالتفریط وله ژالتضییم والتقصیر والابطاي واعود پک من شر شر ما حلفت في 
السَتاواتِ والض و ما بَيْنَهُمَاوَمَا تَحْتَ الثْرَى) اطه(۳۰» 0 رب وَأعوذ بك 

مِنَ مر وَالْحَاجَة والْمَشکنة وَالضَيقَة واه وَأعُو دبك من العيلة والذلّة. 
وود بك من اي وَالشِدَة لقَیٍ والَبس والوئای والشجون والتلاء ول 
مُصیبة لا ضبر ِي نها آیین زب الاين «لعاغطنا کل الي سالك ورا 
من فَضلِكَ علی قدر جلالك ی لا لا ريز الحكيم». 


0۰- ۲۰- بر ای عَنْ عبد الم بن مُحَمَدٍ هرن عَلِيّ بن أَحْمَدَ ن 
الصَّبّاحِ عن بر اج ند اوآ عبد لوا عن عن عم که عي الا عَنْ أبيه 


5 ال ا يوتري هر تیاعر اي و ی 


مینا: ألا حك بخیت سيئ من سول لله 4؟ فلت بلی. فال: سمفه ول: 


کے 010 
نا شَجَرَة وَقَاطمَة قرمهاء وعلی لقا ها وَالْحَسَنٌ والحسین تَمَدْهَاء وَمُحِيُوهُمْ ین 
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بالا رود و از بدي هر جنبنده و گزنده و جن و انسی که حرکت م ىكند و باز به تو يناه می‌برم از 
آنچه آفر یده‌ای. 

و به نو پناه می‌برم از بدی هر آنچه از آسمان فرود آید ابه سوی أن بالاارودو از بدی هر آنچه 
در زمين آفریده شده و هر آنچه از آن حارج می‌شود و از بدی هر کاهن و جادوگر و تيزبين و 
هر أن كس که در گره‌ها می دمد و طلسم می‌کند و به تو بناه می‌برم از هر رشک برنده و سرکش 
و چشم بد زن و ستم بيشه و تجاوزگر و ستمکار. و از کوری و کری و لالی و پیسی و خوره و 
شک و تردید و از تنبلی و شكت و ناتوانی و کر تاهی و عجله و تباه ساختن (حفرق] و 
کوتاهی و کندی و از بدی هر آنچه در آسمان‌ها و زمين و میان آن دو و زیر زمين آفریدی و از 
فقر و نیازمندی و درماندگی و تنگی [در زندگی] و روزی خوردن [فراوان] و عابله‌مندی و 
ذلّت و از ننگی و سختی و در بند بودن و زندان رفتن و دست و پا بسته شدن و بلاو هر 
مصیبتی كه توان آن را ندارم به تو پناه می‌برم. اجابت فرما ای پروردگار جهانیان. 

پروردگاراه هر آنچه از تو حراستیم به ما عطا فرماو از احسان خود به انداز؛ عظمت و 
بزركىات بر ما بیفزای به حق اينكه هیچ معبودی جز تو نیست و نو شکست‌ناپذیر و 
فرزانه‌ای4. 

[۲۰۳۰-مینا غلام عبدالرحمن بن عرف می‌گوید: عبدالرحمن به من گفت: ای مينا آیاروایتی 
را که از فرستادة حدا شنیدم برایت بازگو کنم؟ گفتم: بله» او گفت: شنیدم که می‌فرماید: من 
همچون درختم و فاطمه شاخة آن درخت و على ماية ثمر بخشی آن و حسن و حسین میوة أن 


درخت هستند و دوستداران آنان از اقت من, برگ‌های درخت می‌باشند. 


1 ل الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الأول 


۲۱-0۱- دنا المُفِيدُ عن الجعابی عَنْ عَلی بن ل راهيم عن مُحَمّد بن ۳ 
عن على + ُن خسن ن اق عَنْ ابيد عَنْ أبِي عفر ون ي الْعَاءٍ عَنْ عن ع ال بْنٍ 
رڌ عن شیر بن کب عَنْ شَدَادٍ بن أوس, قال: ا ال ر وبي 
ال نضف الْمِيرانِ «وَالْحَيْدُ له » لا 

۲- ۲۲ - أَخْيَرَنَا اف ن عبد اه ٿن أي شخ جاه عن ڪڍ بن مد ع 
الحکمی عن عَبْدٍ امن بن عَبد الله ری عَنْ وَطْبٍ بن جرب عن آبه عَنْ 
مُگ ن ٳشڪاق بن بر عن سَهِيدٍ بن ياء غن غَْرِوَاجدٍ ین ضخایه: را 
من ریش اخترطوا سول الم زببقة. ون 7 وید 
الْمُغِيرَةِء والغاص بن سمید. فقال: با محٌَد. هل تعد ما عبد تعد ما فد 
ترا لخن وَأَنْتَ في الأمر. فإ يكن الذي خن علیهالح لد اه 
من وان يكن لزي أَنْتَ علیه الق فد أَحَذْنا بحظا بله لاله تارك وتعالی: 
ای ی ای ی ای از ار 
:)۱۰٩(‏ ۲-۱ إلى آخر السُورَةٍ. ثم 2 مُشي أي بن حلي بعلم زییم ف في بو شم 
نفخ وقال: ۶۱ َعم أ رَبك يُحْبِى هَابَعْدء ما تری؟ فَأَيْرَلَ له تغالی: ډو صرب نا 
مثلا و خَه ال من يحي الیظام هي زییم * فل بُخييها الذي أَنْشَأها ول 
رو وَهُوَ یکل خَلْقٍ عَلِيمٌ» زیس(۹-۷۸:۲۰]لّی آخر السُورَة. 


واي 0 خرن میدن الصَّدُوقٍ عَنْ أبيه عَنْ مد بن الْقَاسِم مَاجِيِلَوَيُه. 
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۷۱ ۲۱-رسول دا فرموده: كلمة هلا اله الا الله» نيمى از میزان است [نیمی از آن را پر 
می‌کند ] و «الحمد لله» گفتن میزان الهی را [كاملاً] پر می‌سازد. 

[۲۲] ۲۲ -سعید بن میناء از بعضی از صحابه نقل می‌کند که: گر وهی از قري ش که از آنان عُدْبَةَ بن 
ربیعه. أمية بن تلّف, ولید بن مُغيره و عاص بن سعید بودند نزد بيامبر شکایت کردند و گفتند: 
ای محمد بيا و هر آنچه ما مى برستيم پپرست مانیز آنچه تو می پرستی ببرستيم پس ماو تو در 
این امر یکسان شویم بس اگر أن راهى که ما بر أن هستیم بر حق بود تو نیز بهره خود رااز آن 
خواهی بُرد. و اگر أن راهی که تو بر آن هستی حق بود ما نیز بهر؛ُ خود را از أن خواهیم برد. 
بس خداوند اين آيات را فرو فرستاد: (پیامبر ما بكو ای کافران, آنچه شسما مى برستيد 
نمى برستم و شما نيز آنچه من می‌پرستم نخواهید برستيد» [كافرون (۱۰۹)] تا آخر سوره. 
سپس أَبَىَ بن حاف استخوانی بوسيده رادر دست كرفت و آن را در دستش فشرد [تابه پو در 
تبدیل شد] و سپس بر أن دميد و گفت: آياكمان می‌کنی که پروردگار تو این استخوان را پس 
از آن جه دیدی زنده می‌سازد؟ پس خداوند فرازمند اين آيات را نازل کرد: در حالی که 
آفرینش خود را از ياد برده است برای ما مَثَل می زند و می‌گوید: جه کسی این استخوان‌های 
پوسبده را زنده می‌کند؟ همان کسی که در آغاز أن را آفرید زنده‌اش می‌کند و او بر هر 


آفرينشي دانا است»[یس (۳۶): أيه ۷۸و ۷۹ تا آخر سوره. 


۸ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الا ول 


عَنْ مُحَمَّدِ ب ST‏ عن فضیل آن 
ی عَنْ کمیل بن زياد احم قَالَهكُنْتُ مع آمبرالموونین علي بْنٍ أبي 
طالب يه فِي مشجد الْكُوفَةٍ و با ی وت 
تش از دیا یل ثرت رمي تفن قال ما 


کر عات اه 


۳ e قول؛‎ 


وت او وی ۷ 0 
الم و ا دار یت 
الطّاعَةٌ ِي حَياتِه. وَجَمِيلٌ لخد وتة يكن وكات با کمیل, 2 مَنْفَعَةُ المال نز 

برَواله. با کعیل, مات خرن ال وَالْعُلَمَاءُبَاقُو ن ما بقی ار عويب 
مهم في لوب مَوْجُودة ها یی وی 
جماً لو اب له مه بلی ای له[ غير مأمون, بستفیل آل الدّبن في 
طَلْبِ ای تقشع ی وینعمه عَلَى عباده ده اضعا ء 
وَلِيجَدٌ ذون ولي الخق, أو من مدا للحكمة لا : بصیرة له في أختانه دح الشّكْ في 
ليه رل عارض له ألا لا ذا ولا ذاك. او مَنْهُوماً بالات سل الْقِيَادٍ 


ِالشّهّوَاتِ او مُغْى الثم والادخار. ا رعاه ة الدین, اقرب ش بء 
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[۲۳] ۲۳-کمیل بن زياد نخعی می‌گوید: در مسجد کوفه همراه امير مؤمنان 88 بوديم و نماز 
عشارابه جا آوردیم. حضرت دست مراگرفت تا از مسجد خارج شدیم. بس حرکت کرد تابه 
بلندی‌های خارج کوفه رسیدیم در حالی که کلمه‌ای بر زبان نمی‌آورد. بس هنگامی که به 
بیابان ر سیدیم آهی كشيد و سپس فرمود: ای کمیل» اين قلب‌ها همچون ظرف‌هایند و بهترین 
آن‌ها نگهدارنده‌ترین آنان است. هرجه م ىكويم به حاطر بسپار مردم سه دسته‌اند: دانشمند 
الهی, آموزنده‌ای که در راه رستگاری گام بر می‌دارد و (فرومایگانی که مانند) پشه‌ها 
دستخوش باد می‌شوند و همیشه سر گردانند و از پی هر بانگی می‌روند و باوزش هر بادی 
تغییر جهت می‌دهند. از فروغ دانش بهرهور نشده‌اند و به ستونى استوار پناه نیاورده‌اند نا 
نجات يابند. 

ای کمیل» علم بهتر است از ثروت؛ علم تو را پاسداری کند و تو بايد ثروت را پاسداری نمایی. 
مال و ثروت در اثر خرج و هزینه كردن رو به کاهش می‌گذارد و حال أن كه علم و دانش با 
پخش و بخشش رو به افزايش می‌گذارد. ای کمیل. هم‌نشینی با عالي وظیفه‌ای است که 
خداوند سفارش فرموده و بايد به أن كردن نهاد و در ساية أن است که آدسی در زندگیش 
بندگی و پس از مرگش ياد نیک را به دست آورد. 

ای کمیل, سود مال با نابودی اصل مال از بين می‌رود. مال اندوزان با آن که به ظاهر زنده‌اند 
ولی مرده‌اند؛ دانش ورزان چندان كه روزگار پاید. پاینده‌اند. وجود جسمانی آنها از بين 
می‌رود ولی آثار [علمی و معنوی] آنان در دلها می‌ماند. هان! به راستی در اینجا -اشاره به 
سینۀ حو د فرمود -دانش سرشاری است که دانش اندوزانی برای آن نیافتم. آری» یکی را یافتم 
كه نیکو در می‌یافت ولی قابل اعتماد نبود؛ زيرا ابزار دين را وسيلة دست یافتن به دنیا فرار 
می‌دهد و از حجت‌های خدابه ضر ر دوستان او کمک مىكيرد. از نممت‌های خدا عليه بندگان 
او یاری مى جو ید تا بتواند از ناتوانان وسیله‌ای در غير مسير ولئ حق استفاده نماید. یاکسی که 
صر سبردة حکمت است اما بینش و تیزهوشی لازم راندارد تا رمز و راز علم را دریابد. 


ن‌خستین شسبهه‌ای كه به دل او راه پابد. شک و تسردید در دل او شعله ور کردد. 
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2 4 ۳2 4 م وك ۰ ۳ 
لام الشانمه. كَذَلِكَ يَمُوتُ العم بموت خاملیه. الم بى لا تخل الأزض مِنْ 
قا اقا RE‏ أ ل ی“ E‏ 
قائم بحجة. ظاهرا مَشهورا ؛ او مشتترا مَغْمُوراء لثلا تبطل حجح الله وبينانه. وان 
r‏ ۳ وك ی رم # .لير ا ره مر ماه 
أولَئك؟ وه لقن عَدَداَ العظَمُون حَطراء بهم يَحفظ الث خججه حَتّى يُودعُوها 
را َهُمْ وَيَرْرَعُوهَا فی قوب أَشْبَاهِهم, هَجَمَ بهم الم عَلَى حقائي الأمور. 
قبَاشَرُوا آزواح انين واشئلائوا ما اسئوعر؛ رون انشواپعااشتوخش بل 
الجَاهلون, صَحیوا الد 
في أزضه وَالدّعَاةٌ إلى دینه. آه آه شوقا إلى رهم وأشتفف لله لي کم تمرم 


بده من يدي وَقال: انضرف اذا فلت 


۰ 98 1 8 فد مغ ىه م م لر 0 
یا بایان آژواخها مُتَعَلَْهُ بالمحل الاغلی, اولنك خلفاء لله 


۵6- ۲4- دنا اليد عن الجقابی عَنْ علي ن اشحاق عَنْ عثمان بن عبد لله 
نآ + رم 1 4 3 ا 5 9 ۴ 1 م 
یهد قَالَ: قال إن اليك ی يا عل با مي هه لین كما ئا قتَحَهُ وبا رف 
لله ین قلویکم بَعْد الْعَدَاوَةٍ 5 
۳ ا 6 0 

۵- 70 أَخَيَرَنا افيد عر ع احمذ بن ود عَنْ ابیه عَن الصّفَارٍ عن ابن عِيسَى, 
عن مُحَمَّدٍ بن مَرُوَانَء عن مُحَمَّدٍ ڍ ٿن عمجلان, عن ابي عَبدِائه جشفر ن محر جي 
قال: طوبى لِمَنْ لم ب بل نغمة الله کر طوبی لحان في ال 
أ خرن افيد عن أبى بکرم ر ن عُمَرَ الجغابی, عَنْ عتدالکريم بن 

> وام = و 2 ي ۵ 00 و م 4 
ڪڍ عن تهل بن رَنجلَة الاي عن ابن أبِي اويس عن بيه عن ڪيڊ ن قیس, 


2 
- 


سب کلیس عن نه ع E‏ 
هان! نه اين سزاوار است و نه آن. ياكسى که شیفته لذت و اسیر شهوت است و یا آنکه آزمند و 
فريفتة انباشتن و اندوختن است. اينان هيج یک پاسدار دين نیستند و بینایی و بینش لازم را 
ندارند و بیشتر به چهار پایان چرنده مانند. اين چنین است که علم بامرى دار ندگانش می‌میر دا 
آری! ز مین هيج كاه از امامی قائم به حجت خالی نمی‌ماند. خواه آشکار مشهور باشد یاترسان 
و پنهان از دیده‌ها ؛ تا حجت‌های خدا باطل نشرد و نشانه‌هایش از ميان نرود و کجایند آنان؟! 
آنان در شمار اندک و در نزد خدا فدر و متزلتشان بس بزرگ است. حداوند به وسيلة اینان؛ 
حجت‌های خود را حفظ کند تابه همتایانشان سپارد و اين بذر را در دل‌های همانندهای 
ايشان بكارد. پس علم آنان برای درک حقايق امور يورش آورده وباروح يقين درآمیخته‌اند و 
آنچه رانازير وردكان: انس كر فتهاند به تن همنشين دنیایند ولى جانشان به ما أغلى بيوسته 
است. 
ای کمیل» آنان جانشینان خدا در زمینش و دعو تگران او به سوی دینش هستند. آه! آه! جه 
مشتاق دیدارشان هستم. از حداوند برای حودم وتو آمرزش طلبم. بس آنگاه دست خود را از 
دست من بیرون كشيد و فرمود: اگر خواستی باز گرد. 
1 ۲۴-امیر مؤمنان على ا مىكويد: پیامبر اسلام يِل به من فر مود: ای على! حداوند دين را 
به ما بايان می‌بخشد همانكونه كه به ما آغاز نمود و به وسيلة ما بس از دشمنى و کینه؛ ميان 
دلهاى شما انس و الفت ايجاد می‌نماید. 
[۲۵] ۲۵-امام صادق ا فرمود: حوشا به حال کسی كه به نعمتهاى بروردكار کقر نورزيد. 


خحوشابه حال کسانی که در راه [خشنودی] پروردگار یکدپگر رادوست بدار ند. 


۴هل الأمائي للشيخ الطرسي المجلس الأزل 


عَنْ عَطَاءء ی اي عبّاس, قَالَ: ال ر مو و 
اله کم نع جاهلکم, ون يت فانعکم, وان تهدي ص الک وأن ی جعکُم 
نُجَدَاءَ جوداء 7 حماء أما واه و أن رَجُلاً صف قَدَمَيْ ای نع 
لاه کم هل ابیت دَخَلَ الا 

۲۷-۷- نا اليد عن الختین ن حَمْرَة او عن محمد انيري غن 
پيه عَنِ ابن یی عن موك بن بیع مخ تخشر ن قزر طبر ال کنث قَائما 
ات الوَضَا عَلِيٌ : بن مُوسَى ل يخْرَاسَانَ وله جَمَاعَة ین تبي هام منم 
ا بی لا نن شتی قال ل ا پشاق تيآ ور ای 


بدا ۳ 


9 5 - 
عبید لنا؛ لا وَكَرَابَتَى من سول الله ما قلته قط ولا شمه سَمِعْتَهُ ین اح ین ابابّي. 


”7 َم ۴ 7 2 و 1 ال 


ولا مى عن أحَد منهم فَالَهُ لک تقول: الاس عبید نا ِي اطع مال نا في 


مم 6 


784و بهذا الاشناد. قال: ب سَمِعْتُ الّضّا 9 يتكلم فى : توحید الله فقال: 
ا وا یو رجات جد ونم تَوْجِيدِه ني 

َل لها ان کل تخر مطلوق. وشها کل مخلوي وه 
تسش ِنَ الْحَدَثْ هو القَدِيم في الارّل. فلس الله عَبَدَ من 


نَعَتّ داه 


0 1 ت e‏ ا ۳ بر و زر 18 ره مر م 
داتفه ,ولا ایاه * وَحَدَ من اه وَل حَقِيقَتَهُ صاب من 4 ولا به صدق مَنْ 


- 


ام ولا صه صَمده مین شار یه ب بشیء من لحَوّاس, لاله عَنَى مَنْ هه ولا 


جلسةلول امال شیخ‌طوسی ‏ © ۵۳ 





[۲۶] 1 بيامبر اسلام يِل فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب! من از خداوند دربارة شما 
خحواستم که نادانان شما را بياموزد و برباخيزئد شما را قرار بخشد و كمراه شمارا هدایت كند 
و شمارا دلاور و بخشنده و مهربان قرار دهد. به خدا قسم! اگر کسی در [مكه] ميان ركن و 
مقام به نماز بایستد و [در آن حال) با دشمنی شما اهل بیت» خدا را ملاقات کند داخل در 
دوزخ خواهد شد. 

[۲۷] ۲۷ محمد بن زید طبری می‌گوید: در خراسان نزد على بن موسی الرضافكك ایستاده 
بودم و گروهی از بنی هاشم نيز در نزد حضرت بودند و در ميان آنان اسحاق بن عباس بسن 
موسی حاضر بود. پس امام 3 به ار فرمود: ای اسحاق! به من خبر رسیده که شما می‌گو ييد: 
مردم بندگان ما امل بيت می‌باشند. به خحویشاوندی و نزدیکی‌ام به پیامبر خدا يت سوگند هرگز 
چنین سخنی نگفته‌ام و آن را از هیچ یک از پدرانم نشنيده‌ام و از هیچ كس به من خبر نرسیده 
است که آنان اين جنين گفته‌اند. و لکن ما مىكوييم: مردم بندگان ما در اطاعت از بدا و 
دوستداران ما [در امور مربوط به] دين هستند؛ پس کسانی که حاضر هستند [اين سخن را) 
به غایبان برسانند. 

[۲۸] ۲۸-همان راوی می‌گو ید: شنيدم که امام رضا دربارة یگانگی خداوند سخن می‌گو بد: 
بس فرمود: آغاز بندگی نخدا شناخث اوست و حقیقت شناخت خدا که نامش پر عظمت باد - 
بگانگی اوست و فوام توحید دور نمودن هر حد و مرز و آندازه‌ای از اوست؛ زیرا هر عقلی 
گواهی می دهد که هر چیز که مقداری دارد آفریده است و هر آفریده‌ای گراهی می‌دهد که 
آفریننده‌ای دارد که خود آفریده نیست. و أن که حادث نيت [و از عدم به وجود نبامده 
است] از ازل و جود داشته است و قديم است؛ پس هر أن کس که ذات پروردگار راوصف 
نموده [ر آن را در خصوصى مشخص و محدود کرده] او را نپرستیده است و هر أن کس که 
[در گمانش ] به درک حقبفتش رسیده آست او را به یگانگی بر نشمرده است و هر آن كس که 
او رابه چیزی مثال زده است به حفيقتش دست نيافته است و هر أن كس که [در گمانش] بهاو 
رسیده است او را باور نداشته است و هركس با یکی از حواس ظاهری‌اش بهاو اشاره کرده 
است به سوی حفیقت صمدیّت او قصد ننموده است و هركس او رابه چیزی نشبیه کرده او را 


مد نظر نداشته است 


5 الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الأوّل 


ص 


لَه عَرَفَ مَنْ بَعَضّهُء ولا یا راد من هه کل مغر وف بتشیه نوع وکل ائم 
ا بطم الم ُشتدل عليه ول فد بر ال بت 
حجته. خَلّقْ له (تعالی) الْحَلْقَ حجاب بَيْنّهُ وه وبا ینت یاه رنه از فته يم 
تور ند کین اء لَه لجز کل میتی مهم عن تام ملي 


۶ 7 
اوه (تغالی) تغپير. وَفْعَالَهُ (سبحانه) تلهیم. قد جهل الله من حدم وقد تَعَدَاهُ 


ر ۳۹ ۳ ررر مرت هم 2 ۳۷ 00 
من اش وَقَدْ اخطاه من اه وَمَنْ قال: كيف هو فقد سيه وَمَنْ قال فيه فیه: 


«لم» فد E‏ وص قَالّ؛ «متّی» ققد وفع وَمَنْ * قَال : «فیم» فقد صله ومن * وال 


امام فد نها ومن قَالٌ؛ : «حَتَّام» فد غتاه ومن ؛ غماه فد ل چزاه, ا 01 


م 5 مايا > الا ع 00 
الحَد فيه. لا یا رطق و گر اد وَاحِدٌ لا 


- مر 1 


7 م 7 e‏ ۳ ر 020 ۳ ۳ 
بتَاوِيل عَدَدِ مها تست 


۶ ى ر ۳ ۳ 


ھک مَؤْجُود لاعن عدم فاعل لا 


ال 


وس ی را ولا تضمُه الأمَاكِنُ؛ ولا 


بص 


لدم وجودة, والإنيداء رل بخلقه الأشْباء نه لا شبه لَه وَبمُضَادُته ي 


۰ 
ای ۳ ی ی 


1 2 زه 5 ۳1 1 ۹4 2 5 2 
الأَشيَاء عم آن لاضد له مقازتیه ین لور رف ان لا قري لَه اد اور 


عر 9 


للع الصو باحر موف بين متعاقباتهاء مه فرق ین ناه بتفريقها دل 


جلذازل امالی‌شیخ‌طرسی .۰ 00 ۵۵ 





و هركس او رابه اجزاء تقسیم کند ار را نشناخته است و هركس شكل او در نوهم و خاطر 
خود بیاورد او را قصد نکرده است. هرجه به ذات شناخته باشد ساخته شده است و هرجه به 
خود بر پا نباشد دیگری‌اش پرداخته است. به وسيلة مخلوقات خدا بر او دلیل آورده می‌شود 
و به وسيلة عفل‌ها به شناختنش اعتفاد حاصل می‌گر دد و به وسيلة فطرت‌ها [ی الهی] دلایل 
پروردگار ثابت می‌شوند. آفرینش آفریدگان توسط خدا حجابی بين او و آفربدگان است و 
فاصله او از آفر یدگان جدایی او از انیت آنان است. 

واین که آفر ینش آنان را آغاز نموده دلیل بر اين است که حو د آغازی ندارد. زیرا هر آفربده‌ای 
از آنان از حلت جون خود ناتوان است يس نامهايش تعبیری از [حفیقتش ] و کردارش 
فهماندن أن [حقیقت ] است. به درستی هركس برای عدا حد مشخص کرده است به او جهل 
ورزیده و هرکس که [در گمانش] بر او احاطه یافته است بر او تعذی و زیاده‌روی نموده است 
و هرکس که [در گمانش)] به حقيقت وجوداو دست يافته دربارة او به خطا رفته است و 
هركس که بگر ید «برای چه؟» برايش به دنبال علت گشته است و هركس بگوید «چه هنگام؟» 
برايش زمان مشخص کرده است و هركس بگوید: «درچه؟» برایش مکان در نظر گر فته است 
و هر كس بكر يد: تا کجا؟» برايش نهایت و پایانی در نظر داشته است. و هركس بگر بد: «تاچه 
مقدار؟» برایش نهایت و غایتی معين ساخته و هركس برایش نهایتی در نظر بگیرد او را به 
اجزایی تقسیم نمو ده و هركس او را تجزیه کند به او شرک ورزیده است. 

خداوند با نفییر و گرنه گون شدن آفر يدكان تغییر نمی‌یابد و با اندازه‌یابی مو جوداټ محدوده 
میحلود نمی‌شود. یگانه‌ای امت که تعدد نمی‌بذیرد» آشکاری است که همراهی ندارد, 
زخ‌نمایی است که جهره نمی‌گشاید. پنهانی است که [از ما] جداییپذیر نیست. بی طی هیچ 
مسافتی از همه جداست. و بی هیچ نزدیک گرداندنی به همه نزدیک است و لطیفی است که 
جسم ندارد و موجودی است که از عدم وجود نیافته است و عمل کننده‌ای است که [انكيزة 
عملش] درماندگی و احتياج نيست. بدون هیچ تأمل و اندیشه‌ای تقدیر می‌نماید و بدون هیچ 
حركتى [امور جهانيان را] تدبير مىكند. بدون هيج قصدى اراده می‌کند و بدون هيج تلاشی؛ 
مشيّت و خحواسته خود را جارى می‌سازد. بدون هيج حواس ظاهرى درک مىكند و بدون هيج 
وسيلهاى می‌شنود و می‌بیند. زمان او را همراهى نمی‌کند و مكانها او را احاطه نمی‌نماید 


٦ه‏ ل الأمائي للشيخ الطوسي المجلس الأوّل 


على مفرقهاء وبتلفها دل علی مُوْلْفَِ. قال الله (تَعَالَى): ډو من کل شیء فنا 


بو ده و + 1 4۵ 
زوجین ا تَذكرُونْ4 [ الذاريات .]1٩:)۵۱(‏ أسه مَعْنَى الوُبُوبِيّة اذ لا مَرْبُوبَ, 


وی حقيقة الق إذ لا مالو وَمَغتى العام ولا موم آیش مُلذ خَلَقَ استَحق مشتی 


۳ ۳ ی أَحْدَتَ اشتفاد مفتی المخدت. لا غیبه مد ولا بد 


DEE‏ بين يد 
نَتْ ولان امتح من الارل مفتاه وَلَمَاكَانَللْمَارِيْ مَغْنّى غير امبر لو خد 
ee‏ َو امس له الما مه مه القصان, یف يَسْتَحِقٌ الأَزْلَ من 
یشیم ین الخدت. كيف يلش الأَشْياء من لا بنع معي 
العقانی لقامث فيه آي تشم ون خن کرد 95 گنه مَدلولا ع لَيْه 
بس في مجال اقول َج ولا ِي المَشالة له جوا ب لا إله إلا اله لعل الْمَظِيمُ. 


19 - نالف ع عن آبي الب أَحْمَدَ بن میدن ان ابي الخطاب عَنِ 


> 


تخبوب عن ميل ِن صالع عن بر الیل عن بي نت رده عن بان 
الال سول الله :ول اه (تَعَالَى): ال وف هَدِيّةُ مى إلى عَبِدِي الموین, 


ی ا 5ع 6س ر م »سر شيم م مه و )| ل 7 ۹ ی 
إن قبلها مني فبرحمتي وی وان ردها قبدنیه حرمها وینه لا مني ایا عبد 


حلت یه إلى الایمان. وَحَسَدْتٌ خلقه ,وم بل الیل اني ارد به خر 


م 


جلذاوّل امالی‌شیغ‌طرسی << 00 ۵۷ 


و سال‌ها او را در بر نمى كيرد و صفات او را محدود نمی‌نماید و وسایل او را مقیّد و دست 
بسته نمی‌کند. بودنش بهش از زمان‌ها و وجودش بيش از عدم و ازلی بردنش پیش از شروع 
آفرینش بوده است. زمانی که همانندان را آفرېد دانسته شد که هيج همانندی ندارد و با 
ضدّيت آفرینی ميان اشیاء دانسته شد که ضذی ندارد و با هم‌نشین كردن ميان امور دانسته شد 
كه هیچ هم‌نشینی ندارد. نور و ظلمت و سرما و گرما را در كنار هم قرار داد. ميان پی در بى 
آمدگان انس برقرار كرد و ميان نزدیکان جدایی انداخت. 

با جدایی انداختنش بر جدایی اندازنده و با انس برفرار کردنش بر بر قرارکنندة أن راهنمایی 
نمود. خداوند فرازمند فرمود: و از هر جبز دو زوج آفریدیم شايد شما متذکر سوبد4 
[ذاریات (۵۱): 4؟]. مفهوم ربوبیت از آن اوست هنگامی که هیچ تربیت شونه‌ای وجود 
ندارد و حفیقت الهیّت از آن اوست هنگامی که هبج پرستنده‌ای نیست و او معنای دانا است 
زمانی که هيج دانسته شده‌ای وجود ندارد. از زمانی که آفربد مستحقّ معنای آفرینش نشد 
[بلکه از ازل اين صفت را داشت] و از زمانی که به وجود آورد مستوجب صفت به وجود 
آورنده نشد. ده او را وامگذارد و «قذء به او نزدیک نگردد و لعل »او را در بر نگیر د و «متین» 
او را زمانمند نسازد و «حیت» او را احاطه نکند و امّع؛ با او همراهی نمی‌نماید. هر نشانه‌ای که 
در آفریدگان باشد در آفر یدگار راه ندارد و هر آنچه در آفر یدگان ممکن باشد در آفر یدگار أن 
ممتنم است. حرکت و سکون بر أو جریان بيدا نمی‌کند. 

چگونه بر او جریان بيدا كند چیزی که خود آن را به جر بان آورده است يا چگونه بهاو بازگردد 
چیزی که حود آن را آغاز نموده است. بنابراین براهینش گوناگون گر دند و مفهوم ازلی‌اش 
ممتنع مى شود و خالق مفهومی جز آفریده بيدا نمی‌کند. اگر در ماوراهش مرزی مشخص 
گردد برابرش نیز بايد مرز پذیرد و اگر اندک اشتباهی بر او راه یابد کاستی‌اش لازم می‌آید. 
چگونه سزاوار ازل می‌شود موجودى که از حدوث [و وجود بعد از عدم] خالی نیست و 
چچگونه اشياء را می‌آفر یند آن که خود از آفر ینش رهایی ندارد اگر مفاهیم بر او متعلّق گردند 
نشانه آفریدگان در او تجلّی می‌کند و از دلالت کننده به دلالت شده تغيير مى يابد و در مجال 
سخن حجّتی نیست و در درخواست از او پاسخی وجود ندارد. هیچ معبردی جز خداوند 


بلند مرتبة بزرگ وجود ندارد. 
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- ۳۰-عن امین ريغ لخن بن علي اکن جنران 


e f” 


مد بن موان عن أي عن عبد له بي الحشن الأخصييئ. عن الد ن بد اله 
عَنْ تزید بن أبى زياد عَنْ عند اون الْحَارثِ عَنْ سعد ن ی مالك یه ني ابن أبي 
وقاص -يَقُولٌ: سَمِعْتُ رَسُولٌ ال لل غ سوها فَقَد 
سي ون سَاءَهَا قد ساعبی, فَاطِمَة عر ابي علن 
۱- ۳۱- حَدَتَنا الْمُفِيدُ عَنْ علی بن خا 2 ر 
و رن زا شايز دن ع مُحَمّدِ بن عشمان عَنْ 
ی بن مد a a‏ 
لگا وی اد مین 38 مُحَمَدَ : مُحَمَدَ بن أبي بکر بر وأععالها َنب له تابا مره آن 
َه عَلَى أَهْلٍ ضر ولیفتل با واه بهفید وكا الاب بشم الله امن 
ار جیم ین عَبدٍ اله مر الُْؤْمِنِينَ عَلِيَّ : نأي اب إلى أي بضر وقد بن أبى 
ر. شلام عَلیکم, قاني مد کم له اَي ل ال هو ما فده فئي أُوصِيكٌ 
بتفوی الله فیما نع عَنه مد مسو ولون وليه تَصِيرٌونء فان اله تَعَالَى قول: وکل نس 
بما كَسَبَثْ رَهِينَة [ المدثر (»1۳1:0و ش.ه ملع لد تس ون بر 
الْمَصِيرٌ4 [ آل عمران (۳: ۲۸] 5 0 ین # عَمًا کائوا 
يَحْمَلُونَ» الحجر(ه ۹۳,۹۲۰۲ فَاعْلَمُوا عباد لله أن الله اله عر وجل سَائلَكُمْ من الطذیر 


کم والکبیر فان پ فتن ام وان بغ مهو أ حم الراحمين. یا عبّاد 


جلسدلوّل امالی شيخ طوسی تا 4ه 





[۲4] ۲۹-رسول داق فرمود: خداوند فرازمند می‌گوبد: کار نیک هدیه‌ای از جانب من به 
وا من اکر ن ارچ یرجه اه رت وان جانب من است و اگر آن را 
رد نماید به واسطة نافرمانىاش أن را تباه ساخته و از جائب خود اوست نه از جانب من و هر 
بنده‌ای که او را آفریدم و به ایمان راهنمایی‌اش کردم و اخلاقش رانیکو ساختم و او را به بخل 
مبتلا نکر دم پس خیر او را می‌طلبم. 

1 ۰-ابن ابی وقاص می‌گرید: شنیدم که فرستادة خحدا می‌فرمود: فاطمه يارد تن من است. 
هر كس او را خوشحال کند مرا حرشحال کرده است و هركس او را بیازارد مرا آژرده است و 
فاطمه عزیزترین آفریدگان در نزد من است. 

(۳۱] ۳۱-ابر اسحاق همدانی می‌گوید: هنگامی که امیرممنان على بن ابی طالب, محمد بن 
ابربکر را فرمانروای مصر نمود و امورات أن را به او واگذار كرد به او نامه‌ای نگاشت و بهاو 
دستور داد که آن نامه را برای مصربان بخواند و به آنچه به او سفارش نموده است عمل نمايد 
و نامه اين بود: به نام خداوند بخشند؛ مهربان. از بندۀ خدا امیرمومنان على بن ابی طالب به اهل 
مصر و محمد بن ابی بکر. سلام بر شما. همانامن خداوندی راستايش می‌کنم که هیچ معبو دی 
جز او نیست. اما بعد: من شمارا به تقرای پروردگار در آنچه شمااز أن پرسیده خواهید شد و 
به آن باز می‌گر دید سفارش می‌کنم. همانا خداوند فرازمند می‌فرماید: هركس در گرو اعمال 
خويش است» و می‌گوید: وخدا شما را از خودش پیم می دهد که بازگشت به سوی ارست» 
و می‌گوید: «به پروردگارت سوگند که از کردار همه خواهیم پرسید» ای بندگان خدا بدانید 
كه پروردگار بلند مرتبه از کردار کوچک و بزرگ شما خواهد پرسید بس اگر عذاب کند ما 
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مود رون نمه جين يَعْمَلْ له بطاغته وَيَنْصَحُهُ 
ی کم بتفوی ال فانها نَجْمَمٌ | و رخف 500 

ما درك بقترها من یر الا خير الا خرته قال اه (عَرَ وجل): «و قبل لین 
تون چپ حستة ولداژ 
آجْرَةٍ خر لیم دار المُْقِينَ4 النحل (۳۰:۱0 اعْلّمُوا یبا ع باد اله ان الْحُوْمِنَ 
يَعْمَلُ لثلاث من الاب ما لیر ]فا ال مه يبه بعَمله فی دیا قال ان 
(سبحانه نه) لارّاهیم: و آتندا؛ أ جره في الدنيا وان في اضر رَه لین الصَالِحِينَ» 
او تیآ لب ان لوق نو 


رَد قال 


فیهمّا. وَكَدْ قَالَ اله (تَعَالَى): «يا عِبادٍ الذِينَ آمَنُوا او ربكم لا لين نوا فِى 
هه انیا خستة وازش الله واسعَة ثم ۳7 الضابرون أجْرَهُمْ بفیر جساب» 
( لزمر(۳۹: ۱۰] هما هم الله في الدنْا لم يُحَاسِبهُمْ به في الا خرة قال اه تَعَالَى: 
وین احخسئوا الف وَزيادة» [یونس (۳1:)۱۰] والحشتی هي اجه وَالريَادة هي 
لیا رما لير الآخرَة] فا لله تغالی یله کل حَسَئَةٍ تسه سبتة, قال له عَرَوَجل: 
إن الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السيّئات ذلك زکری ِا کرین» زمود(۱۱: ۱ ]١‏ خی إذاكَانَ 
وم الْقَِاَةٍ حُسِبَت لهم حَسنَائهُم. مم أعْطَاهُم یک واج دة عشر نها إلى 
سَبْممائة ضف قال ال ء عَروَجَلَّ: «جراء مِنْ رَبك عَطاءٌ جسَابا» [ انبياء (۷۸: م 


ال (قأولیك لَهُمْ جَرَاءُ الضَّعْفٍ بما عَيلوا وَهُمْ في ارفا آینون» (سبا(»۳. 


جلسذاؤل امالى شيغطوسى ل ۶۱ 
اي بندگان خيداء همانا نزدیک‌ترین حالت بنده به بخشش و رحمت پر ور دكار زمانی است که 
با بندگی خدا برای او عمل می‌کند و با توبه طلب خير می‌نماید. تفوا بيشه باشید که تقوا همه 
نیکی‌ها را در خود جمع می‌کند و نیک جر آن نیست و به وسيلة أن نیکی از نیکی‌های دنیا و 
آخعرت به دست می‌آید که به جز أن حاصل نمی‌شود. عداوند عرّتمند می‌فرماید: (بسه 
يرهيزكاران گفته شود: بروردگارتان جه نازل كرده است؟ گوبند «خوبی». براى نيكوكاران در 
اين دئيا خیر است و سرای آخرت بهتر است و جه یکوست سرای تقوا پیشگان». بندگان 
خدا بدانید که انسان مومن برای سه نیکریی رفتار می‌کند: يا برای نیکی دنیا که پروردگار به 
خاطر کر دارش در دنیایش به او پاداش می‌دهد. خداوند بلند مرتبه دربارة ابراهیم 8 فرمود: 
ودر دنیا پاداشش را عطا كرديم و در آخرت از صالحان است». پس هر كس برای خداوند 
بلند مرتبه رفتار کند خداوند پاداش او را در دنیا و آخرت به او عطا می‌نمابد. و او را در امور 
مهم دنیاو آخحر ت کفایت می‌کند.خداو ندبلندمر نبه‌می‌فرماید: «ای بندگان موومن از پرور دگارتان 
بترسید. برای نیکوکاران در اين دنیا پاداش نيكوست و زمين خدا پهنارر است فقط یاداش 
شكيبايان است که بدون حساب داده می‌شود». پس خداوند به حاطر آنچه در دنیا به یشان 
عطا فرموده است در آحرت آنان را مورد حساب خود قرار نمی‌دهد. خداوند بلند مرنبه 
می‌فرماید: (تیکوکاران را پاداش نیکویی است و زیادتی» و پاداش نيكو بهشت و زیادت 
دنيا است. و برای یکی آخحرت که خداوند بلند مرتبه در مقابل هر نیکی یک بدی رامی‌زداید. 
خداو ند بلند مرتبه می‌فرماید: «همانا نيکي‌ها بدی‌ها را می‌زدایند. اين برای پند پذیران 
تذکری است». تا هنگامی که قيامت بر پا شود نیکی‌هایشان محاسبه می‌شود؛ سپس خداوند 
در مقابل هر نیکی ده برابر تا هفتصد برابر عطا می‌کند. خداوند بلند مر تبه می‌گوید: «پاداشی 
از سوی پروردگار تو و عطايی محاسبه شده است».و می‌فرماید: وو آنان پاداشی چند برابر 


آنجه عمل کر ده پو دند دريافت مى دارئد و آنان در حابگاهشان در ایمنی به سر می بر ند 4. 
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۷ فازغبوافی هداز حمکه ال وَاعْمَلُوا لَدُوَتَحَاضُوا علیه. وَاغْلّحُوايا عباد اه 
القن حَارُوا عاجل الْخَيْر وَآجِلَهُ شَارَكُوا أَهلَ الدنيَا في دا ولم يُشَارِكهُمْ 
اف دی فى ] أَخْرَتِهِم هم اله من الدنیا مَاكَفَاهُعْ به وَأَغْتَاهُ قال اه 
َرولْ: قل مَنْ حَرَمَ زينة اله اي أَخْرَجَ لهباده وَالطَيْباتِ من الق كل هي 
لين آمئوا فى الحياة ادنيا خالصة يَوْمَ القِيامَة ذلك سل الآياتٍ قوم 
يَْلَمُونَه [ الاعراف (۷» ۳۲) سَكَنُوا ال e‏ 
أكلّث, عار کول انیا في داهم الومعم ین نات اياون وشرئو 
من طَيْبَاتِ ما يَشْرَبُونَ» وبوا مرن 1 فصل ما يَلْبَسُونَء وت واي أَنْضَلٍ ما 
.ور جوا من أَفضل ما یرو جون. ور كوا من أقْضَلٍ ما ی يون أصَابُوا 
دا سوت له تَعَالى. يَتَمَنْوْنَ عليه فینطیهم ما 
501208 فص هم نَصِيبٌ ین له إلى هَذَا با ع باد اله 
تاق له من کان له عقل یل لَه بتفوی ايء ولا حول ولا قوب 
ل إن لقم نکم ي أل بيد فد عبذنشو بل اعبت َو 
ال ما دک و کم موه بأفْضَلٍ ما شک وَأ م بأفتل الصّبْرِ اشكر 
و جتهدئ فصل الاجتهاد, وان ان عنم کم أطْوَلٌ مِنْكُمْ لاه اک منک صِيَاماً 


کم كه 
فان نم تقی له منه. وأنضح اولي الأمر. دروا يا عباد الله اموت کرت 
فأعدوا له عدت هجو کم باثر عظیم شير لا کون معه شو بدا زبشه لا 
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خداى رحمنتان كند در اين امر رغبت كنيد و يكديكر را بر آن امر ترغيب نماييد. ای بندگان 
خدا! بدانيد كه تقوا بيشكان نيكى دنيا گذراو آخرت پایدار رابه دست آوردند و بااهل دنيادر 
دنيايشان شریک گشتند و اهل دنيا در امور أختروى"آنان شریک نشدند. خداوند از دنيا به آن 
مقدار كه ايشان را کفایت كند و بىنيازشان سازد بر آنان مباح ساخت. خداوند شكوهمند 
مىكويد: (بگو جه کسی زینت‌های خداوند را که برای بندگانش خارج ساخته است و 
روزی‌های نیکو را حرام ساخته است. بگو آن نعمت در روز قيامت برای کسانی است که در 
زندگی دنبا ایمان آوردند و اخلاص داشته‌اند. اين چنین. نشانه‌هایمان را برای گروهی که 
می‌دانند شرح مي‌دهیم». 

در دنیا به بهترین شیوه زندگی کر دند و از بهترین حوردنی‌ها استفاده نمودند و با دنیاپیشگان 
در دنیایشان همراهی نمودند و با ايشان از نیکوترین خوردنی‌ها بهره بردند و از نیکوترین 
آشامیدنی‌هاء استفاده کردند و از بهترین لباس‌ها پوشیدند و در بهترین مساكن. سکونت 
گریدند و بابهترین همسران ازدواج نمودند و بر بهترین مرکب‌ها سوار شدند. با دنیاپیشگان 
از لذت‌های دنیا بهره بردند و آنان فردالآى قيامت] هسایگان خداوند فرازمند هستند هر 
آنچه از خدا تمنا می‌کنند به ایشان عطا می‌نماید و خحواستة آنان رد نمی‌شود و بهره‌ای از لذت 
آنان کاسته نمی‌شود. يس ای بندگان خدا! هركس عفل داشته باشد و با تقوای الهی رفتار نماید 
به اين [شيوة زندگی] رغبت نشان می‌دهد و هیچ نیرو و توأنایی جز با کمک خداوند ممکن 
نیست. ای بندگان خداا اگر پرهیزگار باشید و مراعات حاندان پیامبر تان را نمائید او رابه 
بهترین شیوه پر ستیده‌اید و با بهترین یاد ياد نموده‌اید و با بهترین شکر سيا سكزارى کرده‌اید 
و بهترین شکر و شکیبایی را به کار بسته‌اید و با بهترین تلاش و سعی عمل نموده‌اید. هرچند 
دیگران نماز را طولانی‌تر از شما نخوانند و بیشتر روزه بگیرند» زیرا شما بیشتر از آنان 
رعایت تفوای الهی را کرده‌اید و برای صاحبان امر (امامان 3#) خود خیرخواه‌ترید. ای 
بندگان خدا! از مرگ و سکرات أن بر حذر باشید و توشه‌اش را آماده نمایید. همانا مرگ با 
امری عظیم ناگهان شما را در بر می‌گیرد با جيزى که هركز بدی در أن راه ندارد با بدی که 


هركز نیکی و خیری در آن نیست. 
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6 ۵ ر Ri‏ 8 00 
کون مَعَهُ خير ابدا؛ فَمَنْ اقرب إلى جنه من عاملهاء وَمَنْ فرب إلى انار من 


عاملها؟ اه لیس آخد ین الا س تفارق روحه E‏ إلى ی نرين 


٤ ۰ 1 3 ٠ ۳‏ - و 
يس إلى الج م | ی كان وله فیخث له نوات 
K3‏ ۳ و رگ 0 DP‏ را م سور 
الجَنّة. وشرعَث له طرقهَاء وَرَأى ما اعدا هفرغ ین کل سكل ووضع له 


کل ثقل. وان ان در یحث رن اه وشوع له ط اه ور ای ما أعَدَ 
لَه له 7 فاستقیل کل مكْرُوو و ترك کل شرور. کل هَذَا يَكُونُ ند التَوت, 
وعنده کون اليقين. فال انه تَعالّى: اين تََْفَاهُمْ الملايكَة طَيبِينَ يَقولُونَ تلا 
۳ لو اة بما ثم ُو سس <640 ویو نینط 
التلايْكَة ظالمی انه تشیهم فاقوا ال ما کنا تغل مين شوء بلی إن لله علیم بها 
كنم تنملون * فَاذْخْلوا اواب جَهَنُمَ خالدین فيها وبس موی الْمْتكَبْرِينَ» 
[ النحل (۲۹-۲۸:۸۱۲) يا عاد اله إن الْمَوْتَ یش مه فزت. فَاحْذَرُوهُ قبل وُقَوعِه. 
اعد له عدته. فا نکم طرد الْمَوْتِء ! اق نع له اخڏ كم وان ونم بله ادر کک 
وهُا ی تسس وال وی 3 یر 
ذِكْرَ الْمَوْتِ عند ما تازعكم اه 5-7 مِنَ الشّهَوَاتِء و کفی بِالْمَوْتِ و 

وان ۷ ال يكيرما يُوصِي أَطْحَابَهُبذِكر الْمَوْتِ فيقول: - دک 
المَوْتِء انه هادم الَذَّاتِء حَائْلٌ بكم وین الشَّهُوَاتِ. یا عباد الله ما بعد الْمَوْتِ 


ِمَنْ لم یه امد من الْمَوْت: القبر. فَاحْذْرُوا ضَيْقَهُ وضنکه وله ریت إن 


جلذازل امالی‌شیخ‌طرسی ۵ 


پس جه کسی به بهشت از عمل کنند؛ [برای بهشت] و چه کسی در جهنم از عمل کنند؛ [برای 
جهتّم] نزدیک‌تر است؟ روح هیچ كس از مردم از کالبدش مفارقت نمی‌کند تا بداند که به 
سوی کدامیک از دو منزل حرکت می‌کند: به سوی بهشت يا دوزخ؟ دشمن خحداست با 
دوست او؟ اگر دوست خدا باشد درهای بهشت برایش باز می‌گردد و راه‌های أن برایش 
هموار می‌شود و آنچه را خداوند در بهشت برایش فراهم ساخته است مشاهده می‌کند. پس 
از هر مکروه و بدی استفبال می‌کند و هر شادی را رها می‌کند و تمامی این‌ها هنكام مرگ 
می‌باشد و بقین نیز در آن هنگام است. خداوند فرازمند می‌فرماید: (همان هابى که فرشتگان 
مرگ روحشان را می‌گیرند در حالی که پاک و پاکیزه‌اند به آن‌ها می‌گویند: سلام بر شما وارد 
بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می‌دادید» و می‌فرماید: «همان‌ها که فرشتگان مرگ 
روحشان را می‌گیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند. در ابن مولع آن‌ها تسلیم 
مي‌شوند [و به دروخ می‌گویند:] ما کار بدی انجام نمی‌دادیم. آری خداوند به آنجه انجام 
می دادید عالم است. [به آنها گفته می‌شود:] اکنون از درهای جهتم وارد شوید در حالی که 
جاودانه در آن خواهید بود جه جای پدی است جایگاه مستکیران». ای بندگان خدا! از مرگ 
گریزی نیست. پس پیش از فرارسیدنش از آن برحذر باشيد و توشه‌ای را فراهم سازید. همانا 
شما گرفتار در دام مرگ هستید. اگر در مقابلش بایستید شمارا در بر می‌گیرد و اگر از او 
بكر يزيد شما را در می‌یابد. و او چون سایه‌ای همراه شما است. مرگ به پیشانی [و سرنوشت 
شما] گره خو رده است. و دنیا گذشته شمارا در هم می پیچد پس هنگامی که نفستان در گر داب 
شهوات با شما به جدال بر می‌خیزد فراوان به ياد مرگ باشید. پند دهندگی مرگ [برای شما] 
کفایت می‌کند و فرستادة خدا یارانش را فراوان سفارش به ياد مرگ می‌نمود و می‌فرمرد: 
فراوان به ياد مرگ باشید که در هم شکنند؛ لذت‌ها است و ميان شماو شهوات مانع می‌شود». 
ای بندگان خدا! پیامدهای بس از مرگ برای کسانی که آمرزیده نشده‌اند سخت‌تر از مرگ 


است. قبرا از تنگی و سختی و تاریکی و تنهابى أن بر حذر باشید. 
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ار یو کل : وم نا بيت الراب نیت ال أن ی ال خشته أنا انا بيت الود 
مت ی ی و ای 
إا ذفن الث له الأزش: : رحبا وهلا قد كنْتَ م من اجب آن نش عَلَى هري 
اذا وليك فَسَتَفلّم کیف صُنْعِى بك؛ فتشبع لَه مد البَصَرِ. ون الکافر إذا دفن قَالَتْ 
ل الأزضٌ؛ لام حب ولا هلا لد كُنْتَ ین أَْفْضٍ من يَمْشِي عَلَى ظَهْرِيء فاذا 
ی حذر اله لسر تفای لایر نیودت ویر 
تثینء قیلهشن لحم وَيَكْسِرْنَ عَظْمَهُ یترددن عليه دك إلى یمیلع واه 
E EGY‏ اغعْلَمُوا با عباد اه إن نکم 
الضعيفة مادک التَاعمَةَ یی یکفیها لمسیر تضعف عَنْ هذا قان 
اسْتَطَفته آن تجزغوا لاجسادک ووس صَبْرَ کم عَلَيْه 
َاغْمَلُوا بما حب لائر و ما کر اله با عاد الله ان بشد الْبَعْثِ ما هو هد ین 
لب یوم يَشِيبٌُ فيه الصّغِيرء ویشکر مِنْهُ الکییر, و تشفط فیه اجنین و«تذفل کل 
مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعْثْ) [ الحم (۳۷. تقو ان تم ویس ۱ 
إن فرع ذلك الیزم رهب الاک ۳۳ وَبوِعَدٌ مله السب الشدا 
والجبال الآ لازتاده وَالأَرْضٌ المهاد. رشق السا مُفَهِيَ يَوْ مذ واهِيّةٌ. وت 


فکانها وزدة كَالدهَانِء وَتکون الجبال كيبا مهيلا بَعْدَ ما کانث صفاً صلاباء بقع 


ملسلل آمالىشيغطرسى< 0 باق 


به درستی که قبر هر روز ندادر می‌دهد: من خانة تنهایی و حاکی هستم, من خانة وحشتم؛ من 
حانۀ كرمها و گزندگانم. و قبر باغى از باغ‌های بهشت ياكودالى از گودال‌های جهنم است. 
هنگامی که بندۀ مؤمن در خاک نهاده مى شود زمين به ار مىكويد: خوش أمدى! تو از كسانى 
بودى كه دوست دارم بر روى من قدم بردارند پس هنگامی كه تو را در بر كرفتم خواهى 
دانست كه چگونه با تو رفتار خراهم كرد. بس زمين تا چشم کار مىكند برای او وسعت 
مى يابد. و هنگامی که انان كافر دفن می‌شود؛ زمين به او خواهد گفت: آمدنت نكوهيده و 
ناپسند باد. نو مبغوض ترين كسانى بودى که بر من گام می‌نهند. و زمانی که تو را در بر گرفتم 
خواهی دانست که با نو چگونه رفتار می‌کنم. بس او را در بر می‌گیرد و فشار می‌دهد تا 
استخوان‌هایش در هم می‌شکند. زندگی در تنگی و فشار که خداوند دشمنانش رااز آن بسر 
حذر داشته است عذاب قبر است. همانا خداوند بر کافر در قبرش نود و ته مار بزرگ مسلط 
می‌سازد تاگرشت بدنش را بگزند و استخوان‌هایش را حردکنند و این چنین در نزد او رفت و 
آمد دارند تا روزی که برانگیخته شود و اگر یکی از آن مارها در زمين بدمد هيجكاه گیاهی بر 
زمین نخواهد رویید. ای بندگان خدا! بدانید كه نفس‌های شما ناتوان و بدن‌هایتان نحیف و 
نرم است که امور آسان أن را کفایت می‌کند و در مقابل أن امور نيز ناتوان است. پس اگر 
خواستید که برای بدن‌ها و جان‌هایتان از چیزهایی که طافتش را نداريد و بر آن نمی‌ترانید 
بی‌تابی كنيد پس به هر آنچه خدا دوست دارد عمل كنيد و هرچه را مورد کراهت اوست ترک 
نماید. ای بندگان خدا! همانا روز قیامت. شدبدتر از قبر است. روزی که کودکان در أن بير 
می‌شوند و بزرگان در أن چون مستان می‌گر دند [و عقل خود را از دست می‌دهند] و جنین‌ها 
در آن سفط می‌شوند و «هر مادری آن را که شیر داده است فراموش می‌کند». روزی در هم 
فرو رفته و گرفته و سخت. روزی که بدی‌اش گسترده است. ترس أن روز فرشتگانی را که 
هیچ گناهی ندارند می‌ترسائد و هفت فرشته پر هت که گ‌ماشتگان بر جهنم‌اند لرزه بر 
اندامشان می‌افند و کوه‌های میخکوب شده بر زمين و زمين هموارء به لرزه در آیند. آسمان از 
هم جدا می‌شود و در آن روز فرو می‌ریزد و رنگش تغییر می‌یابد گویی روغن مذاب گلگون 
امت و کوه‌ها که با صلابت و سخت هنند همچون سراب گر دند 
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في الصُورٍ فرع من في السّماوات وَمَنْ في الازض امن شاء ال فیف مَنْ 
عَصَى پالشنم وَالْبصرٍ وتان ویر ولج الموج وَالبَطن. إن كم بر لله 
یه حَمْهُ من لك ای م؟ يقضي وَيَصِيرٌ إلى غیره إلى ار قرعا وید وخ ها 
شدید. وشرابها دید. وغذابها جدید. وَمَقَامِعُهَا حدید. لا د ده عَذایها ولا ینوت 
7 و ولا بتع لأهلها دَعْوَةٌ. الوا يا عباد اله نع 

رَحْمَة اله ای لا تفج الاد ججَنَةٌ عرضها كَعَوْضٍ الشماوات وَالأزضِ 
عدت لین لا کون عقها شر دا نذائها لا شعل, وشجتتتها لا متقوق, 
وَسکانها قد جَاوَرُوا ال خمن, وَقَامَ ندیه الفلمان, بصحاف من اهب فِيهَا 
ی الم یا محمد مُحَمَد ن آبي بَكْر إن مرو ای 

فيي هل بضر قاذا یف ما وف من أثر لاس ات حقیق آن تما 

عَلَى تَفْسِكَ وان تخر له عا ور دنت 3 مد لت 
ین خلقه قافعل فا في الله عر وجل حلفا من غثره ویس في شیم سواء خَلف 
۸ مناد على الظَالِم وَحُدْ علنه, ون هل ال وف رب وَاجْعَلْهُمْ بطاتك 
فا نطو إلى صَلَاتِكَ كيف هِيّ. فا ناویات (يَبِي لَك ] أن تنتها ولا 
تفه فليس ین |ام يُصلَي بقَْمِ يَكُونُ في صلانهم تقْصَانإِلَاكَانَ عَلَيه. لا 
یلص ین ضلاتهم ی وتلنها وَتَحَفّ فیهاء يكن لَك بل آجو رهم ولا یش 


ذلك ین جرهم شین وانظز إلى الْوْضُوءء فا من تعام الصَلاة نمض لا 
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و صور دمیده شود و هركس در آسمان‌ها و زمين است جز آنکه خدا بخواهد. از صدای أن 
می‌هراسد پس کسی که با گوش و چشم و زبان و دست و باو شرمگاه و شکم به نافرمانی خدا 
پرداخته است. اگر خداوند در آن روز بر او نبخشاید و ار رانیامرزد چگونه خواهد بود؟ا زیرا 
حکم بر او جاری مى شود و به سوی غير خود حرکت می‌کند. به سوى دوزخی زرف که 
حرارتی سخت و فراوان دارد و نوشاک آن چرک و خونابه و عذابش تازه و پاگرزهای آهنین 
بر سرشان کوفته می‌شود. عذابش باز نمی‌ایستد و ساکنینش نمی‌میرند. خانه‌ای است که 
بخشایش در أن راه ندارد و خواستة اهل آن شنیده نمی‌شود. ای بندگان خدا! بدانید که با این 
وجود. رحمت الهی که بندگان را يشت سر نعود رها نمی‌سازد و [تنها نمی‌گذارد] بهشتی 
است عرض أن همچون عرض آسمان‌ها و زمين است که برای پرهیزگاران آماده شده است؛ 
همراه أن هرگز بدی وجود ندارد. لذت‌های أن حستگی نمی‌آورد و اجتماعاتش پراکنده 
نمی‌شوند و ساکنین أن در همسایگی و مجاورت خداوند رحمانند و غلامان بهشتی به همراه 
ظرف‌هایی از طلاكه در أن ميوه و گل‌های خوشبو وجود دارد در کنارشان حاضرند. سپس 
بدان ای محمد بن ابی بكر که من تو را فرمانروای بزرگ‌ترین سپاهيانم فرار دادم و آنان اهل 
مصر می‌باشند. هنگامی که تو را فرمانروا قرار دادم تو را فرمانروای بر امورات [شخصی] 
مردم ننمودم [نا بخواهی به هر طریق که دوست‌داری در أن رفتار کنی!] پس تو سزاوار 
هستی كه از آن بر خودت بهراسی و از آنان بر دين حودبر حذر باشی. بس اگر توانستی که به 
حاطر رضایت هيج كس از آفریدگان پروردگارت را به خشم در نیاوری پس أن گونه باش. 
همانا در خداوند عزّتمند جانشینی از غير اوست [یعنی اگر با رضایت خالق موجب غضصب 
مخلوق شدی دیگری از آفریدگان هست که جای او را بگیرد) و در هیچ چیز جز او جانشینی 
از او وجودندارد. [پس اگر برای رضایت مخلوق مو جب خشم خالق شوى هیچ چیز جای آن 
را پر ثمی‌کند ]. بر ستمگران سخت بگیر و آنان را [از ستمگری] باز دار. با نیکوکاران نرم 
رفتار باش و آنان را [به حود] نزدیک ساز.و آنان را از نزدیکان و هم‌نشینان خود فرار ده. و به 
نمازت بنگر که چگونه است؟ همانا تو پیشرای قومت می‌باشی پس سزاوار است که نمازت 


راکامل به پا داری و آن راسبک مشماری. يس هیچ امامى نیست که با گروه خود نماز 
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رات وَاسْتنضق تلاثا. واعسل وجهّك نم يَدَكَ الم تین امش 
راك ورجیك. اي ری زشول اله ا نع ذلِكَ. الآ الْوْضُوءَ نضف 
آلریمان. نم اقب وفت الطلاة. فصلها لوفتها. ولا تفجل بها قَبْلَهُ راغ و 
توخزها عَنْهُ شفل, ان رجلا سال زشول ال ڳل عَنْأَؤْقَاتٍ الصّلاةء ال زشول 
اف تايا تابي جر ئیل ا فأزاني وَفْتّ الصَّلَاةِ جين رَالّت الشّمْسٌء قکا فکانث على 
اجره لین 2 ماران وَفْتَ العطر فان ظل كَل شیم ی تم صَلّى الْمَغْبَ 
جين غَرَبَتٍ الشخش. نم صلی المشاء الآخِرَة جین غاب لفق ثم صَلَّى البح 
فأغلس بها والجوم مشتبکهه قصل له الأؤقات. الم الس المَْرُوقة اربق 
الْوَاضِحَةٍ ثم اور کوعّك وَسجودل. ان سول اله e‏ 
SEE ۳‏ شبن معا لسلان. من ضَيْمَ اسلا 
انه 4 برها أضيع. أ: شال الله له الّذِي ری ولا يُرَىء وَهُوَ بالعنظر الغلی آن ی جعلن 
یا ممن بح وَيَرْضَى حلی يننا وال عَلَى شکرو و ز کرو وحشن عبادته. 
داح وعَلَى کل شم اخْتَارَ نا فی ماتا زدیا وآخرینا و شم يا هل یطر 
یصدن فلکم فلكم زو کم غلانشکم ولا تخالف ابتكم فلویکم. واعلفوا 
أن لا يسوي لام الهدَى ومام الودى. وَوَصِيٌ بیع عدو ني لا أَخَاقٌ 
کم مُومنا ولا مركا ما لین مُه يَسْنَعُهُ اله بإيمائه, وأا اضر یج ره اذ 


که بش که وا ONE‏ سس 


مدذازل ‏ امالىشخطرسى << 0 ۷۱ 


می‌گزارد و در نماز أن گروه کاستی وجود دارد جز آن كه آن کاستی بر عهد؛ اوست. از 
نمازشان چیزی کم مگذار و آنان راکامل بپا دار و بر آن مرافبت كن که برای تو همانند پاداش 
آنان خواهد بود و این رفتار تو چیزی از پاداش آنان نمی‌کاهد. و به وضو بنگر که ماية کامل 
بودن نماز است. 

سه بار آب در دهانت بگردان و مه بار آب داخل بینی كن و صورتت را بشوی و سپس دست 
راست و دست چپ را بشوی و سر و دو پایت را مسح کن. همانا من رسول خدا را دیدم که 
اين گونه عمل می‌کرد. و بدان که وضو نیمی از ایمان است. سپس مراقب زمان نمازها باش و 
در وقتش نماز را بپا دار و به خاطر آسودگیات پیش از وقت أن نماز مگزار و برای کاری که 
پیش آمده است آن رااز زمانش به تأخیر میانداز. همانا مردی از رسول خدايلِ درباره اوقات 
نماز پرسید, پس پیامبر خداق فرمود: جبرئیل نزد من آمد و وقت نماز را هنگام زوال 
خورشيد به من نشان داد و حورشید بر ابروی طرف راست او بود. سپس زمان نماز عصر را به 
من نشان داد كه ساية هر چیری هم اندازۀ خو داو بود. سپس هنگامی که خورشيد غروب کرد 
نماز مغرب را خواند و سپس هنگامی که سرخى مغرب از ميان رفت نماز عشارا به جا آورد 
سپس نماز صبح را در هنگامی که ظلمت شب و سپیدی در هم أميخته بود به جا آورد در 
حالی که ستارگان در هم تنیده بودند. پس در اين اوقات نماز به پا دار و سنت شناخته شده و 
راه روشن را همراهی نما. سپس به رکوع و سجده‌ات بنگر همانا رسول خدا از همه کامل تر 
نماز می‌خواند و از همه به عمل به نماز سزاوارتر بود و بدان که هر عمل تو از نمازت پیروی 
می‌کند پس هركس نماز را تباه سازد غير أن را بیش تر تباه می‌کند. از حدایی که می‌بیند و دیده 
نمی‌شود و خود در نظرگاه بلندش قرار دارد مى خواهم که ما و تو را از کسانی که [آنان را] 
دوست دارد و [از آنان] خشنود می‌شود قرار دهد تا ماو شمارا بر شکرگزاری و پاداش و 
بندگی نیکر و ادای حقش ر بر هر چپزی كه در دنیا و آخرت ما برگز يده است یاری کند. و شما 
ای اهل مصر بايد کردار شما: سخنتان را و باطن شماء ظاهر تان را تصديق کند و راست بر 
شمارد و قلب‌های شما نمی‌بایست با آنچه بر زبان می‌آررید مخالفت کند. و بدانيد كه 


پیشوای هدايت و پیشوای نابردی و جانشین پیامبر و دشمن او یکسان نمی‌باشند. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الاو 


یا مُحَه مُحَمَدَبْنَ آبي بر الم افطل الفقهاَْرع في دين اه والعمل يطاعت وني 

أُوصِيكَ ییا في ك 
بلاء وداز فاء, والاخرة داژ الجرّام وداژ بای فامل لِمَا يَبِقَى زاغدل عم یفتی. 
ولا ت تش نَصِبَكَ يِن الدنيا. أوصيك , بسع هن من جَوَامِعٌ الاشلام: فخقی ا 
رل ولا تخش النَّاسَ في اف و رل ما سدق لقتل ول ْضٍ في أثر 


ژاجد بقضاءنن مختلقین یخلت أ: مرك تربع عن الْحَقٌ» اجب عة م رَعبنك مَأ 
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تب لفك وأل بنیف. واکره هم ما تکره لفك وأَهْلٍ بيك اجب 
إلحجة لح بر . وخض الزات إلى الحَ. ولا نف في اثهزتة لام ۱ 
َانْصَح اء إذا استشَارَكء واجعل تفس وه ریب امین وعیدهم. َل 

اٿ مو دتتا في الڏين. ولا وا کم له لتقي یلم طاعتکم. حثی ماتا 
وی کم با «اخواناً على شزر مُتقابلمن» الحجر(۱۵: 47] اخس وا أَهْلَّ مطر 
مُوَاررَة مُحَمَدٍ یرک وا يوا عَلَى طاعَتکم. تردوا حو مزض بک ال اع انا انه 


2 


ایا کم عَلَى ما وضبه والسلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة اله وبر كانه 


تم المجلس الأوّل, و يتلوه المجلس الثاني من آمالي الشیخ السعید 
أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطّوسي #. 


جلسذارّل امالىشيغطرسى << 0 ۷۳ 





همانا من بر شمااز اهل ايمان و مشركان هراسى ندارم. اما خداوند. مؤمن رابه وسيلة ایمانش 
باز مىدارد و مشرک رابه وسيلة شرك ورزىاش از [ضرر رساندن به] شمامانع می‌شود. و 
لیکن بر شما از منافق در هراسم كه به آنچه می‌دانید و مى نديد سخن مىكويد و به آنچه 
دوست نمی‌دارید رفتار می‌کند. 

ای محمد بن ابى بكر! بدان که بافضيلتترين آكاهى و دانش» پرهيزگاري در دين خداو عمل 
به بندگی اوست. من تو را به تفواى الهى در امور پنهان و آشکارت و بر هر حالی كه هستى 
سفارش می‌کنم. دنیا سراى بلا و نابودى و آخرت سراى پاداش و پایندگی است. پس برای هر 
آنچه بافى مىماند عمل كن و از هر جه نابود مى شود روى گردان و بهر؛ ود رااز دنيا 
فراموش مكن. تو رابه هفت جيز سفارش می‌کنم که از مسائل پر آهمیت در اسلام است: از 
خداوند شکرهمند بترس و از مردم دربارة امور خدایی نهراس و بهترین سخن آن است که 
رفتار انسان أن را تأید کند و در يك مسأله به دو كونه متفاوت قضاوت مکن که امسرث 
دگرگون شود و از حق منحرف می‌گردی و برای عموم زیر دستانت هر آنچه برای خود و 
خانواده‌ات می‌پسندی: دوست بدار و هر آنچه برای خود و خحانواده‌ات دوست نداری برای 
آنان نیز مپسند. همانا اين نحوهُ رفتار حجت و دلیل انسان را الزام آورتر می‌کند. امور 
زیردستان را بیشتر اصلاح می‌نماید و به سوی حق در سختی‌ها داخل شو و در راه خدا از 
ملامت ملامتگران نهراس و هنگامی که کسی از تو مشورت طلبید برایش خیرخواهی كن و 
خحود را الگوپی برای مزمنان نزدیک و دور از خود فزار ده. خداوند دوستی ما را در دين قرار 
داد و دوستی ماو شمادوستی پرهیزگاران است و بندگیتان را برایتان باقی گذارد تاماو شمارا 
به واسطة آن دوستی برادرانی بر نخت‌هایی در مقابل هم [در بهشت ] قرار دهد. ای اهل 
مرا به نیکی با فرمان‌روایتان محمد همکاری كنيد و بر بندگی‌تان ثابت قدم باشید تادر 
حرض پیامبر تان وارد شوید. خداوند ما و شمارا بر آنچه او را خخشنود می‌سازد یاری کند و 
سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد. 

مجلس اول به پایان رسید و مجلس دوم از امالی شيخ سعيد ابو جعفر محمد بن حسن بن 

على طوسی به دنبال آن خواهد آمد. 


4 ] الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس الثاني 


۲1[ 
ا مجلس الثاني 


فيه بقيّة أحاديث الشيخ المفيد محمد بن محمّد بن النعمان 


۶ ه م, وړ رد و رو او مم a‏ ۳ 0 و4 
۲- ۱- بر لیخ و عبرال محمد بْنُ مُحَمَّدِ بن اللشمان (رجعه اش فا 
٠ ٤ ۹1‏ 8 م 
اخْبَرَنِى ابوبکر محمد ن عَمَرَ الجقابی قال: حَدئنا ابو نطر محمد بن عمَرَ 

۳ ۳ ص ۳ 7 

۱ لتيتابورئ, قال: حًا م كد بن السزی. قال حَدَثَنَا ابی, قال: حّتتا حفص ۱ 
بن غاب عَنْ برد ن سان عَنْ مکخول, عَنْ وَابلة بن الم قال: ال زشول 
۵ ره o‏ 2 ۱ را o‏ ° اه ماه اشم مت 
الله م : لا تظهر الشمّاتة لا خيك فيْعَافه الله وَيَبْتلِيَك. 

r ۰‏ ی ۰ ۰ 2 ۰ ٠‏ ی ۰ م" 
۳- ۲- أخْبَرنًا اميد عن ابن قولوَیه عن ابيه عَنْ سَعْدٍ عن ابن عیسی عُنْ 
ر e‏ 1 ۳ مر و 5۶ و مره ام رس ۰ 
ونس عَنْ کلیب الْأَسَدِيٌّ عن الصّادق 32 تقول: اما وله إنكم لَعَلّى دين اله 
و 5 ما بر کو وا ب مك 7 ۳ ر رك 
ملایکته, فاعیئونا علی ذلك بورع ژاجتهاد. علیْکم بالصّلاة والعبادة, ع لَيْكُمْ 
بالْوَرَع. 


-٣-٣‏ با ید عن عَِي ‏ خَالِدِ را عَنْ عَلِيّ بن الْحَسَن الْكُوفِيٌ 


جلسة دوم امالي شيخ طرسی O‏ ۷۵ 
]۲[ 


مس دوم 


در آن ادامة رواپات شيخ مفید محمد بن محمد بن نعمان آمده است. 


.ا جسم اك 
۰ 
(۳۲] ۱-رسول نمدا فرمود: از گر فتاری که برای برادرت پیش آمده است اظهار خشنودی 
مکن که نخدا او را عافیت و رهایی می‌بخشد و تو راگرفتار می‌سازد. 
[۳۳] ۲-کلیب بن معاوية اسدی می‌گوید: شنیدم که امام صادق ا می فرمود: به خدا سوکند 
كه شما بر دين خدا و فرشتگان هستید. پس با پرهیزگاری و سخت‌کوشی مارا بر این دين 


یاری نمایید. بر شماباد به نماز و بندگی و پرهیزگاری. 


0۷٦‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني 


و عدم 


عن جَعْفر ! بن مب وان عَنْ اپيد غن شيخ ن مُحَمدِ عن أِي علي ن عم 
لخراسایی, عَنْ اشخاق ِن راهيم عن أبي إِسْحَاق الشبیمی, قال: دنا عَلَى 
رون الأججدع. ذا عند ضیف له لا تفه وَهُمَا بطعمان ین طعا هما ققال 
يي موسر 
الَا قال فَجَاءَنْ صَفِية بت خی از بن أخْطب إلى ال ¥ فا مار 

في یآ کاخ ین باب تلت الأب والح انح بق شر 8 
ای مَنْ؟ فقال لَهَا رَسُولٌ اله : :إلى هَذًا راز إلى عَلِىّ : بن بي طالب ُه 
قلح نکم با حدگیی بهالخارث الأَعورٌ قال: فلا بََى. قال: َخَلْتُ عَلَى 
یز بو ون سای ؟ قال: قلْت: حبك با 
أمِيرَالْحُؤْمِنِينَ. قَالَ: اذ له قلت الله فَنَاشَدَنِي تلان م قال: اه لیس عَبذ من 
یش عبد ڻ عباد الله مک سَخِط الله له[ مو 


5 


يبنا فاطبح مجنا ينظ الحم وکان واب ال خعة قَدْ فحت له وأطیح 
مُبْعْضنًا «علی شما جر جرف مار فانهاز به في نار جهنم [التوبة(1:5. ۰ هنیا 
هل الأخمة رَحْمَتَهُم, وتفسا ال لا ما 

6-۵ - حدقا اليد عَنِ لسن بن عَلِيٌ بن الْقَضْلٍ اي عن علي بن خمد 


6ه را امم 


2م ام 7 ۱۳۲۱ > ۵ ۵۱ e”‏ م فا ۲ و 
۱ ري عن مد بي مان این نيمي مهدي ان ره 


جلسذدوم امالی شيخ طوسی << 0 ۷۷ 





[۲۴] ۳ ابو اسحاق سبیعی می‌گوید: به نزد مسروق اجدع رفتیم در حالی که میهمانی داشت 
كه او را نمی‌شناختیم و أن دو از غذایی که نزدشان بود تناول می‌کر دند. بس ميهمان گفت: در 
حُنْين به همراه فرستاد؛ مدا بو دم. [راوی گوید:] هنگامی که اين سخن را گفت فهميديم 
از ياران و هم‌نشینان پیامبر 16 است. او ادامه داد: پس صفیّه دختر نی بن أخطب به سوی 
پیامبر 2 آمد و عرضه داشت: ای رسول خداا من همجون یکی از زنانت نیستم, يدر و برادر 
و عموی مرا کشته‌ای. بس اگر اتفاقی برایم بيافتد به جه کسی پناه برم؟ پیامبر نمدا فرمود: 
به اين و به على بن ابی طالب اشاره کرد سيس أن مر د ادامه داد: آيا أن جه را که حارث اعور 
برايم روايت کر ده است به شما بازگو نكنم؟ گفتیم: چرا بگو. او گفت: بر على بن ابی طالب 80 
وارد شدم» به من فرمود: جه جير و رااينجا آورده است؟ حارث مىكويد: صرضه داشتم: 
محبت تو ای امير مؤمنان! حضرت فرمود: الله [به خداراست می‌گوبی ]. عرضه داشتم: الله [به 
خدا راست می‌گویم] پس سه بار مرا قسم داد و سپس فرمود: به درستی که هیچ بنده‌ای از 
بندگان خدا که خداوند قلبش را برای ایمان آزموده است وجود ندارد جز آنکه دوستی ما را 
در قلبش می‌یابد و ما را دوست دارد. و هیچ بنده‌ای از بندگان خدا که خداوند بر او غضب 
کرده است وجود ندارد جز آنکه كينة ما را در قلبش می‌یابد و مارا دشمن می‌دارد. پس 
دوستدار ما در انتظار بخشایش الهی است و گویا درهای رحمت برای او بازگشته است و 
دشمن مابر دهانة گودال آتشین قرار دارد که در حال فرو ريخئن است. و با او در آتش دوزخ 
فرو ريخته می‌شود و نابود می‌شوند. يس رحمت الهی بر اهل بخشش گواراباد و هلاک 


خعداوند بر دوزخیان و جایگاه آنان, 


۸ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثاني 


اشخاق بر بیان اهَاشمِيٌ عَنْ ابيد عَنْ هاژون الشید. عَن یه لین 

نیقی من اه تكد تحر نی لين عن أ عفن ی أب ال 
E 2 1‏ 1 ف عرب a‏ 72 پء 

عم زول eye‏ ركان ازب لش 


عْدنا. قال له قائل: بأبى أت عون دارا انا علی 


ی ی وت وَبَاطنْهَا م من ظاهرها. ظاهدها من رَحْمَة لله 
وَبَاطَِهَا من عفو الب اذا لت رَفّتْ و ارت رفت وَهُوَ اي عَلَى راسد تاج 
من ور يُضِي ء لهل الجنع, لك اج له مه ون ركنأ کل كن يُضِى؛ الکو کب 
الي في مي السّمَاءء بيده لا الْحَمْد. وَهُوَ ادي في الْقِيَامَةِ: «9 له 
مُحَمَدُ شول اله فلا مر بعلا من الاک قالوا: وي مسل ولپ إل به ل 
مَل مقرب فَمِنَادِي مناد ین بطنان العزش: با أا النّاش. لیس ها ملكا مقعبا 
لابا مسا تب يد تج ین ند 
يادي مناد لشیعته: من انم؟ فيُقُولُونَ لون: حن الْعَلُويُونَ. فیاتیهم اشداء: :مه 
رن ره 


۵-۳۷ - را افيد عن أَحْمَدَ : ات توت 


جلسة دوم امالی شيخ طرسی لا ۷4 
[۳۵] ۴ عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب مىكويد: شنيدم كه رسول خخدالي می‌فرمود: ای 
مردم! ما جهار نفر در روز قيامت سوارهايم و جز ماكسى سواره نيست. بس شخصی عرضه 
داشت: پدر و مادرم فدايت ای رسول خدا. جه كانى سوارهائد؟ پیامبر فرمود: من بر (يُراق) 
سوارم و برادرم صالح بر ناقهاى سوار است که قومش أن را بى کردند و دخترم فاطمه بر ناقدام 
(عضباء) سوار است و على بن ابى طالب بر ناقه‌ای از ناقههاى بهشت سوار است که افسارش 
از مرواريد درخشان و دو چشمش از دو ياقوت سرخ و شکمش از زبرجد سبزاست و بر آن 
محملی از مرواريدى سفید قرار دارد. ظاهرش از درونش و درونش از ظاهرش دیده 
می‌شود. ظاهرش از رحمت خدا و باطنش از بخشایش اوست. به سرعت جلو می‌آید و عقب 
می‌رود و أو در مقابل من است. بر سرش تاجى از نور است که همه جمعیت رانورانی می‌کند. 
آن تاج هفتاد پایه دارد و هر پایه‌ای چونان ستاره‌ای درخشان در افق آسمان می‌درخشد و در 
دستش يرجم خمد است و در قيامت ندا در می‌دهد: «هیج معبودی جز نخدا نیست و محمّد 
فرستاد؛ اوست» و بر هيج گروهی از فرشتگان نمی‌گذرد جز آنکه می‌گویند: او پیامبری 
فرستاده شده است و بر هیچ گروهی از پیامبران نمی‌گذرد جز آنکه می‌گویند: أو فرشته‌ای 
مقرب است. پس منادی از درون عرش نذا در می‌دهد: ای مردم| اين شخص فرشنۀ مقرب و 
بيامبرٍ فرستاده شده و حمل کنند؛ عرش نیت او على بن ابی طالب است! و يس از او 
شیعیانش وارد می‌شوند. و منادی بر شیعیان ندا می‌کند: شما چه کسانی هستید؟ پس 
می‌گویند: ما علری‌ها هستیم. يس صدا می‌آید: ای علوی‌ها شما ايمن هستبد و به همراء هر 


كس که از او پیروی می‌کر دید در بهشت داخل شوبد. 
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عن الئان قال: مغ الصا هه يَدْعُو بِكَلِمَاتِ فُحَفِظتهَا له ما دَعَوتُ بها في 


ت 3 


دوه وج الله عن زمی: «اللّهُم ُت قتي في کل کرب. وانت رَجَائِي في کل 
شد نت لي في کل مر َل بي ی وعده کم ین کوب یَضعّف فيه ود ول 
فيد الیل یی فيد الْمورء ويَحْذَلُ فيد اميد ریب وَالصّدِيقُ. وَيَشْمَت فيد 
یی نت ولي كل نشعةه وَصَاحِبُ کل حاجة. وهی كل رغبة. فلك الْحَِدُ 
كَبيرا. وان فَاضِلاً, بنشمتك تنم الصَالحَات, يا مروف لوف مغژوف, نا 
من هو روف مَوْصُوفء الي من مفروفاف مَغروفا فيي به عن مروف من 
سِوّاك. رَحْمَتِكَ ا أز حم ال احمین». 

7 أَخْبرنَ یدش الْمرَاغِيٌ عَنْ علي بن الْحَسَّنِء عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدِ بني 


06م سس ٠‏ 


موان عن أبيه. عَنْ أَحْمَدَ ن عیتی, توت و ول ا 
محر عن یاه 8 فال: قال زشول الل ال خان لا تجتمتان فى متاوی: فة فى 
الإشلام وشن سمت في الوجه. 


۸- ۷-أخبر نا العُفيد عَنْ أَحْمَدَ: ي الَْلِيدٍ عَنْ یهن الصّفارِ عن الْقَاشَائِيٌ عَنِ 


م 


< وى س4 2 00 2 5 و لو ۲ 5 6< 
قري عَنْ حفص قال قال و عبد اله هله إذا آزادآأحد کم لا بسأل لله شيا ا 
۱ م[ >" ریم دار ارگ مقر ار 8 a۲‏ 
ا لباس من لاس که لا تکون لَه رَجَاء ولا من عد لله (عَرَوَجل), قاذا 


عَلِمَ اه عر وجل ذلك من قلبه م يشال اله شَيئاً إلا اعطاه ألا حَاسِبُوا سک 


جلسذدرم امالي شيخ طوس Q‏ ۸۱ 
(۳۶] ۵ ریّان بن صَلْت می‌گوید: شنيدم كه امام رضا# باکلماتی دعا می‌کند بس آن کلمات 
را حفظ کردم و در هر شذت و گرفتاری به وسيلة آن‌ها دعا ننمودم جز آن که خداوند در کارم 
گشایشی به وجود آورد و آن کلمات اين بود: پروردگارا تو در هر مشکلی مورد اطمینان من 
هستی و در هر سختی به تو اميد دارم و تو در هر امری که بر من فرود آید مورد اطمینان و 
یاریگر من هستی. جه بسیار مشکلائی که قلب در مقابلش توانایی ندارد و چاره‌ای بافت 
نمی‌شود و امور در آن دگرگون می‌گردد و دور و نزدیک و دوست. انسان را خوار می‌سازد و 
دشمن از آن خواری ابراز خ رسندى می‌کند که تو آن را بر من فرو فرستادی و من به سوی تو 
از آن شکایت کردم و از هرجه غير نوست به سوی تو رو نمودم. بس تو در آن گشایشی 
حاصل کردی و آن را برطرف نمودی و مرادر أن کفایت کردی. بس نو صرپرست هر نعمت و 
صاحب هر خواسنه‌ای هستی. بس ستايش فراوان و بسیار از آن نوست. به وسيلة نعمت تو 
اعمال نیک کامل می‌شرد. ای نیکویی که به نیکی شناخته شده‌ای و ای کسی که به لیک وصف 
شده‌ای. از نیکی خو د بر من مرحمت فرما تامرااز نيكي غير از خود بی نياز سازى. به رحمتت 
ای مهربان‌ترین مهریانان. 
7 #۶ رسول خدات# فرمود: در حصوصیّت است که در انان منافق جمع نمی‌شود: 
قدرت فهم عمیق اسلام و خوش چهرگی. 
[۳۸] ۷-امام صادق 8 فرمود: هرگاه یکی از شما بخواهد که هرجه از خدا طلب می‌کند به او 
عطانماید می‌بایست از تمامی مردم مأيوس باشد و هيج اميد جُز به خداوند بلند مر تبه نداشته 
باشد يس هنگامی كه خدا این حالت را در قلبش ببیند آن بنده چیزی از خدا طلب نم ىكند جز 
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بل آن تُحَاسَبُواء إن للقيامة خشیین موقفاء کل موق بثل أف سلة ا تون 
ای ایو ترا ای نتوین 
۸-4 بر ال عن اْجتارِي عن لسغ اي عن أي 
الصلت ارو عَن الوضا عَلِيّ بن یی بو 
جنر بن مڪگڊ عن أب مڪگڊ ٿن علي عن هن الحُمين عن 

الْحْسَيرٍ بن علي الشهی عن ابد أير لوزن ص وات ال a‏ 
سول الله ان ول مقول, ول مَعْمُولٌ وجوقان امول قَالَأبُوالصّلت: 
َف فَحَدنْتٌ بهذا الْحَدِيثِ في مجلس أحمد ان حبل, مال ِي آخند حمد: یا با الکلت, لو 


E 


فری بهَذاالاشناد عَلَى الْمَجَانِينِ لَأقَاقُوا. 


2 م‎ e 
ناا فشكن د بن النَعَمَانِء قا‎ 4-6 


م" 


وی وی دب یه شلیتان اطویس, عن الزبثر ر بن ټکار 


قال: اخبهتا و یداش محمد ند 


ص 2 مك ك1 1 1 3 
اد عدي ال قا ب يو 


الاایتان. فا 49 خطیبا فَقَالَ: | ند وه الذي شرع الاشلام هل مره لمَن 


ورده, و ع از كانه 11 مَنْ حازبه, و ۳ حعلد جَعَلَهُ عزا لمن وَالَامُ يلما ال شلك 
۱ رام م5 1 مر 0 ۳ 
مَك به,برهانا لِمَنْ تَكَلْمَ به. ونورا لمن اشتضاء به وشاهداً لِمَنْ حاص به. 


جلسةدوم امالی شيخ طرسي O‏ ۸۳ 


ود را در معرض محاسبه قرار دهید. يس همانا در قيامت پنجاه توقفگاه است و هر نوففگاه 
مانند هزار سال از سال هایی که به شمار می‌آورید است پس آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: 
در روزي که مقدارش بنجاه هزار سال است». [معارح (۷۰): اة ۴) 

[۳۹] ۸ پیامبر اکرم #2 فرمود: ایمان سخنی گفته شده و کرداری عمل شده و شتاحت عقل 
هاست. ابوالصلت می‌گوید: در مجلس احمد بن حنبل اين حدیث راروایت کردم يس احمد 
به من گفت: ای اباالصلت اكر اين حديث بااين سند بر دپوانگان خحوانده شود شفا مى يابند. 
[۴۰] ٩-قبيصة‏ بن جابر اسدى می‌گوید: مردى به نزد امیرمومنان على #2 رفت وازايمان 
برسيد. امام ايستاد و شروع به صحبت نمود و فرمود: ستايش از أن خداوندی است که اسلام 
را پایه نهاد و راه هايش را برای کسی كه می‌خو اهد به آن درآید هموار ساخحت و پایه‌هایش را 
در برابر ستيزه جويان استوار ساخت و آن را ماية عرّت برای دوستان و همراهان و ملح و 
آشتی برای داخل شوندگان ادر دين] و هدایت براي اقتدار کنندگان به اسلام و زينت براى 
زينت کنندگان به آن و حفاظ برای جنك زنندگان [به ریسمان اسلام] و ریسمانی برای 
متمشکان و دلیلی برای سخن گویان به اسلام و نوری برای روشنایی طلبان و كواهمى برای 


جدال‌کنندگان 
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ولج لمن خاج په. وَعِلماً تن عا وَحَدِيئا ن واه وَحُكْما لِمَنْ قَضَى يد. 
َحِلْمالِمَنْ جرّب. ولا ٍن ده وفهما لمن قطن ويقينا لمن عَقَل. وَتَنْصِرَة من 
رم وَايهَ | من وسم وعبرة لمن انعَظء وَنَجَاة لمن صَدّقَ وَمَوَدْةٌ من لله لِمَنْ 
سم وی لِمَنِ ازتقّب. وة ثقة لْمَنْ وك وَرَاحَةٌ لِمَنْ فُوَّضٌ؛ 3 جنة من صَبَرَ جر 
ال سَبِيلُهُ وَالْهُدَى من والخشتی 2 ای وال همع ق العنار 
مُضِىء المصابیح. رفي الغَايََ سیر الیضمار, جَايِمٌ الحَلْبَةَ متنافس البق 
کُریم اُرسَان, النَصْدِيقٌ ملهاجه و الصَّالِحَاتُ مار الق مصابیخه. وَالْمَوثُ 
غاب والدئیا مضماژه. وَالْقِيَامَةٌ حَلبئه. والجتةُ مه والشار قهن وَالنَّقْوَى 
عد وَالمُحْسُِونَ قُرْسَائهُ فبلایمان يُسْتَدلُ عَلّى الصالحات, وبالصالحاتِ 
يمر الفقه. وبالفقه رهب او وَبالْمَوْتٍ تُحْتَمْ الدئیء وَبِالْقِيَامَةِ ترلف اجه 
مین وَتُبْرَرُ الجحمم لِلْعَاوينَ. والایعان لَى أ بع دعانم: لیر ای 
۳۳۹ وَالْجِهَادٍ. فَالصَّبْدُ على أزيع + شعب: ايء وَالشَفَقِء وَالرَهَادةٍ, اقب 
ألا من اتاق إلى الت سلا عن شا و اس ون 
اعمات وم رد فی انیا ها عَلَيْهِ الْمُْصِيبَاتٌ, من اوقت الْمَوْتٌ سا 
الی الْخَيْرَاتٍ. وین علَى زیم شعس: عَلَى تَبْصِرَة الط تفت 
وَمَوْعِظَة العبره وَسْنَّة الأَولِينَ؛ من من تَبَصّرَ فی الْفِطبَةِ تین الْجِكْمَةٌ وَمَنْ نب 


ورك مي © ا ور راو دنه خر وگ كه عم ه ر دك 
الحكمة عَرَفَ الْعِبِرَة وَمَنْ عرف الْعبْرَةَ عَرَفَ السّنّةَ: ومن عرف السّنةٌ فکانما كَانَ 


جلسةهوم امالی شيخ طوسى <١‏ لا ۸۵ 


و غلبه و بيروزى برای احتجاج كنندكان و دانشی برای بذير ندگان و حدیئی برای راويان و 
حکمتی برای فضاوت کنندگان و بردباری برای تجربه كران و عقل ناب برای اهل اننديشه و 
فهمى برای هشماران و یقینی برای عاقلان و شناخت و بیلشی برای نلاش‌گران و نشانه‌ای 
برای نشانه جويان و عبرتى برای پندگیرندگان و نجاتى برای راستكويان و دوستى از جائب 
خدا براى اصلاحكران و نزديكى براى رفعت جويان و راستى براى متوكلان و آسايشى براى 
اهل تفریض ار واگذاری امور] و محافظی برای صابران: قرار داد. حق راء آن و هدايت 
صفتش و نيكى حصلت و طبيعتش است. پس [اسلام] روشنترين روش, داراى 
جایگاه‌های نورانى و چراغ‌هایی روشن» هدفى بلند. محل مسابقه‌ای آسان و آماده و جمع 
كننده مسابقه دهندگان و محل رقابت آنان با سوارانى بزرگوار می‌باشد. تصدیق روش أن و 
اعمال نیک روشنى بخش أن و فهم و درک دين؛ جراغهايش و مرگ نهايتش و دنيا ميدان 
مسابقهاش و قيامت جمع کنند؛ مسابقه دهندكانش و بهشت جایزه آنان و دوزخ جزاى 
عقب‌ماندگان آن و تفوا و پرهیزگاری توشه و یاریگر آنان و یک وکاران سوارکاران أن هستند؛ 
پس به و سيلة ایمان بر اعمال نیک استدلال مى شود و به وسيلة اعمال نیک می‌توان فهم دين رأ 
رواج داد و فهم دينء ترس از مرگ در پی دارد و با مرگ دنیابه پایان می‌رسد و با قيامت بهشت 
به نیکوکاران نزدیک می‌گردد و دوزخ برای گمراهان آشکار می‌گردد و ایمان بر چهار ستون 
استوار است: صبر و يقين و عدل و جهاد. 

و یقین بر چهار دسته است؛ شناعت أكاهانه و دریافت حکیمانه و اندرز عبرت‌آموز و توجه 
به شیو ؛ بيشينيان. پس هر كس در آگاهی و هشیاری بصیرت داشته باشد حکمت را بیان 
می‌کند و هركس به بیان حکمت بپردازد عبرت و پند را مى شناسد و هركس عبرت‌شناس 
باشد سنت و شيوة بيشينيان را می‌شناسد و هركس سنت و راه و روش زندكى پیشینیان را 


بشناسد گویی خود از پیشینیان است. 
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كدر د م2 ۲2 2 ۳ 1# »ها .۰ ۰ e‏ 
في الأولين. اذل عَلَى أزبع شعب: عَلَى عاض الْفَهُمِ وَعِمَارَةٍ الجلم وَزَهْرَةٍ 
الخکم. وَرَوْضَةٍ الجلم: فَمَنْ فهم تشر جمیل العلم وَمَنْ عَلِمَ عَرف شرائعالخکم. 
رم وها را" 4 و 7 ا مام و و ١‏ ۰ 7 7 
من عَرَفَ شرائع حك لم بضل. وَمَنْ حلم لم برط [في] مره وَعَاش في 
ير 7 ها رت ۳۹ 7 027 K0‏ 9 ۲ ره ۳ 
الاس حمیدا. والجهاد عَلَى ابع شعب: عَلَى الأمر بالعفزوف. ژالشفي عن 
الک والسدق فى المواطن, وَشَّنَانٍ القَاسِقين. فَمَنْ مر بِالْمَعْدُوفِء شد طهر 


رعاو و ام فنك كدر و وم اق و اي سر 
المُوْمِنِ ون نَهَى عن المنکر ازغع انف الکافر, ون صَدّق في الْمَوَاطِنٍ قَضَّى ما 


ل مر ۰ 


۳2 ۰ ۳ م كر 
ol‏ عي © ی مه کې ها لک ما له رم ق ٠١‏ و م ۳ 2 ر ۳ هو مبه ٢‏ مه 
له وَمَنْ شتا القاسقین غضب ي وَمَنْ غضب له تَعَاَى فَهُوَ مُوْمِنٌ حقا؛ فهذه 


E ۳‏ ره و2 و2 0 a‏ #8 , 506 
صفة الایمان ودعائمه. فال له السانل: لد هَدَيْتَ يا آمیرالمومنین وازشدت. 


0 ی ره ا ET‏ 
١-١٠١٠-حَدَثُنَا‏ اليد عَنْ امد بن الْوَِِدٍ عن ابيد عَنْ مُحَمَّرٍ العطار مَنٍ 
لاب عَنْ علي بن النَممَانِ. عن بير لاه قال: قلت لابي جَغثْر 39 جلت 
داك أي الْفُصُوصٍ افضل از که عَلَى خائبی؟ ال :پا بشن اين ات ع 
یز الْأَْمَرٍ وَالْعَقيقٍ لاف وق ایض ۳ جام جال في اجه َم 
الأحْمَد فطل عَلَى دار زشول الله له وأا له فطل عَلَى دار فَاطِمَةَ فخ 
ما ایض َمْطِلٌ عَلَى دار امور انين لور که وَاحدة يخر نها 
لاه ار من تخت كل بل تهر سد زاین الج واخلی ین الْعسَل. ود 
بباضاً من الل لا بشرب ينها ال مد وال بو وَشِيعتهُم. وَمَصَيَْا كلها وَاجِدُ 


جلسةيوم امالي شيخ‌طرسي ها ۸۷ 


و عدل بر چهار گروه تقسیم می‌شود: بر فهم و درک دشوار و پیچیده بنای علم و شکوفایی 
حکمت و گلستان بردباری. پس هر كس پراکنده شدن زیبایی‌های دانش را بفهمد راه‌های 
حکمت را می‌داند و هركس راه‌های حکمت را بداند گمراه نمی‌شود. و هر کس بردباری 
بورزد در امورش زيادءروى نمی‌کند و در ميان مردم ستوده زندگی می‌کند. 

و جهاد بر چهار گروه تقسیم می‌شود: امر به معروف و نهی از منکر و راستی در مرقعیت‌های 
گوناگون و کینه‌ورزی با تبهکاران. بس هركس امر به معروف کند از م من پشتیبانی می‌نماید 
و هركس نهی از منکر کند بوزه کافران رابه خاک مالیده است و هركس راستی بيشه کند هر 
آنچه بر او وارد می‌شود را پشت سر می‌گذارد [غلبه م ىكند] و هركس به بدکاران کینه بورزد 
به خاطر خدا حشمنا ک شده است و هر كس برای خذا خشمنا ک شود مومن حفیقی است. بس 
اين صفت ایمان و ستون‌هایش است پس سؤال کننده به امام 1 عرضه داشت: ای امير م و منان, 
به درستی که هدایت شدم و ره يافتم. پس خداوند از دين به تو پاداش نیک عطا فر ماید. 
[1؟] ۱۰-بشیر دهان می‌گوید: به امام بافر ا عرضه داشتم: فدایت شرم. جه نگین‌هایی با 
فضیلت تر است تا بر انگشترم بنشانم؟ امام فرمود: ای بشیر! چرا تو از عفيق سرخ و عقیق زرد 
و عقیق سفید استفاده نم ىكنى؟ همانا این‌هاسه کوه در بهشت هستند: اما عقیق سرخ مُشرف 
بر حانة رسول حداف است و عقیق زرد مشرف بر خحانة فاطمه خا و عقیق سفید مُشرف بر 
خانة امير مؤ مئان غا است و تمامی خانه‌ها یکی است که از أن سه نهر حارج مى شود و از زیر 
کوهی, نهری جاری است که از برف سردتر و از عسل شیرین‌تر و از شير سفیدنر است که چز 


محمد و خاندان او و شیعیانش کسی از آن نمی‌نوشد و آبریز همگی آنها یکی است 


۸ الأمالي ليخ الطوسي المجلس الثاني 


1 د َزه الجبال تسبح اله وَنقدشه وَنمجده وتشتفیر 
لِمُحِبّى آل مُحَمّدِ يه تختم بشیء منها بن شيعة [ ال مُحَمّدههة لم بر 
الخَيرَ يمعي سای جميع أنْواع بای و مان 
السّلطَانٍ الجاثر و كل اا فة اسان وَيَحْذَرُه. 

١١-1‏ حَدَثَنَا اميد عَن الْجعَابئٌ عَن ان فده عن أَحْمَد ِن يَحْتَى بن زكرا 
ی ای و ی از با وضخبة 
انه اقرب ما یَکون مله اقث ما یو إلى مساءتك. 

ال رن بسن 
سر عن ان عُمَرٌء قال: قال سول الله :إن الله 
يحب الْحَييٌ لعفف ویبفض الْبَذِئٌ السَّائِلَ الْمُلْحفَ. 

18-4 أَخْيرَ رالد عن مقر ناسین عَنْ اخسن بن محر الأسدِي 
عَنْ جَعْفَرِ بن عَبْدِائِ بن جر اللوي المعمدی. عَنْ يَحْمَى بن هاشم الْعْسَّانِىٌ: عَنْ 
من مزان عَنْ وير بْنِسَعِيدٍ عَنِ الطحال ن مزاجم. قال: سَمعْتٌ علي 
بن بي طالب هه يَقُولُ: اتاني بو بَكْر عم مه فلا لو یت ر سول الله لا ذ كدت 
له َاطِمََ؛ قَالَ: َه فلا رآنی سول الله يل جلف نع قال: ما جاء بل ایا 
الحَسَنٍ و ما ؟حَاجك. قا ی ار سکن 


جهادي فقال: یا عَلِنُ صد فت. فانت فصل ما تذکه. فقلت: با زضول اش 


جلسةهوم الى فيخطوسىي << نا ۸٩‏ 





و محل خررج أن از حوض کوثر است و این کوه‌ها تسبيح خدای رامىكويئد و او را پاک و 
بزرگ بر می‌شمارند و برای دوستداران اهل بيت محمد #6 طلب بخشش می‌نمایند. يس 
هركس از شیعیان آل محمد از آنان انگشتری به دست کند جز نیکی و حوبی و زیادی در 
روزی و آسایش از هر نوع بلا مشاهده نمي‌کند و او از سلطان ستمگر و هر آنچه انسان از آن 
می‌هراسد و در حذر است در امان خواهد بود. 

[۴۲] ۱۱-امام صادق لل فرمود: از هم صحیتی با انسان احمق بپرهیز که هرجه به او نزدیک‌تر 
باشی به ناراحتی نزدیک‌تر خواهی بود. 

[۴۳) ۱۲-رسول خحدات فرمود: خداوند انسان با حیا و ع فیف را دوست دارد و انسان بد 
انعلاق و درخواست کننده از دیگران را [كه بار خود رابر دوش دیگران می‌اندازد] و در 
درخواست خود پافشاری می‌کند دشمن می‌دارد. 

[۴۴] ۱۳ضحاک بن مزاحم می‌گو ید: شنيدم که على بن ابی طالب مى فر مود: ابوبکر و عمر نزد 
من آمدند و گفنند: [چه حوب بود] اگر به نزد رسول خدا می‌رفتی و [ازدواج با] فاطمه رابه ار 
یادآوری می‌کردی. امام مى فرمايد: بس به نزد پیامبر آمدم و هنگامی که فرستادة خدا مرا دید 
خنديد و سپس فرمود: ای اباالحسن» چه چیز تو را به این جاکشانده است و خواسته تو 
چیست؟ امام مى فرمايد: پس خویشاوندی و پیشتازی‌ام در اسلام و جهاد و يارى کر دنم را به 
او خاطر نشان ساختم. بيامبر فرمود: ای علیاراست گفتی. تو با فضیلت‌ترین کسی هستی که 


ذکر نمودی. بس عرضه داشتم: ای رسول خد 


6۰ الأمالي للشيخ العطوسي المجلس الثاني 


جح مم 


۰ ذکرها قَبْلّكَ رجال. فَذَكَرْتُ ذلك لها 


e 2 hase 
پم‎ 


امه رَوجییا؟ فقال: يا عَِ له 
كارع ۱ سم 3 7 ر 
رای الكرَاهَةَ في وجههاء وَلَكِنْ عَلَى رسلك حَنَّى اخرح يك فدخل عَلنها 


مج و 2 ر n”‏ ۰.۵ ۳ مير ماه م۳ و 5 #ه ۳ 2 
فقامث یه فَأَخَذْتْ رداءه ونر تغلیه, واه بالوضوی فوضانه بهدها وعساث 


را 0 قَعَدَتْء فقال لها: با فاطمَة. َقَالّث: أتيك, حاجتك با سول لله ؟ قَالُ: 


£ هم ت 0 2 م 4 ¥ - 6 
57 بم 9 م و ما مر و ل ار ما مره امه مرو مش مان “.< 9 ۰ 


8 ۳ و ما 5 4 و ره 1 ۳ 22 ۳ 5 ۳ 
يُرَوّجَكِ حير خلقه حه الیه. وق ذکر من امرك شَئْئا فما ثَرَيْنَ؟ فسکتت وَلَمْ 


و 


مس رم دار نك ا مم ۰ 
ول وجهها ولم بر فيه زشول اقلا کراهةه فَقَامَ وهو يَقُولٌ: الله اکر شك وها 
1 


فراژها ااه جترئیل :38 فقال: با مخشد. زَوْجْهَا علي ن بي طالب فا اله قذ 
رضتها وَرَضِيَهُ آه.فال عَِىٌ: فَرَوَجَنِى رشول الله ## مم أناني فَأخَذَ بدي 
قفال: مغ بشم الله وفل: «عَلَى برد اله وما شاء الله لا هئ بو کلب عَلَى 
للو» نم جاتنی حين أَقفْعَدَنِي عندهاه نم قال: «اللَّهمٌ ها اخ خلقك ای 
e‏ لوق A REE‏ موعن ل A‏ 
فَاحِبّهُمَاء وبارك في ذریتهما واجقل عَلْيِهِمًا منك حَافظاء وَإني اعبدهما وَدْرّيتَهُمَا 
بك من الشّيْطانٍ الدجيم». 

۵- ۱6- حيبي جَمَاعَةٌ عن أبِى غالب أحعد بن مُحڊ زار عَنْ ال 
عن الأشعريٰ. عَنِ ارقي عن ابْنٍ اباط عن داؤد عن لوب ن شيب عَنْ 
أبي عياش قال: لما روج رشول الوك فَاطِمَة عليه دَخَلّ عَلَبْهَا وهي 


وجي ج ا 


4 .2 >) ا Oa‏ ۹ ۳ م ۵و + گر 
تبکي, فقال لها: ما ینکبلی؟ فو الله لو کان في اهل بَنتى یه مِنْهُ ژوجتلی. وَمَا آنا 


'اهلسة هوم امالی شيخ طوسی نا ٩۱‏ 





آیا فاطمه زا به ازدواج من در می‌آوری؟ پیامبر فرمود: ای على! همانا پیش از تو مردانی از او 
خحواستگاری کرده‌اند و من نيز خواستگاری ایشان را بر فاطمه عرضه داشتم تم ر کراهت و 
ناراحتی رادر چهره‌اش مشاهده نمودم. اما تو عجله مکن تابه سوی تو بيايم. پس پیامبر به نزد 
فاطمه رفت و فاطمه در مقابل ایشان تمام قد بلند شد و عبای پیامبر راگرفت و کفش‌هایش را 
از پا در آورد و برایش آپ وضو فراهم ساعت و با دست خود در وضو به پیامبر کمک کرد 
آنگاه نست. پس پیامبر به فاطمه فرمو د: ای فاطمه. فاطمه عر ضه داشت: بله. جه حواسته‌ای 
داری ای فرستادة خدا؟ پیامبر فرمود: همانا على بن ابی طالب کسی است که نز دیکی او به من 
و برترى و اسلام او را می‌دانی. من از پروردگارم درخواست نمودم که بهترین ن آفریدگانش و 

محبوب‌ترین آنان را به ازدواج نو درآورد و او از تو خواستگاری کرده است اینک تو در این 
باره جه نظری داری؟ پس فاطمه خاموش شد و رو برنگرداند و پیامبر حدا در چهره او 
ناراحتی مشاهده نکرد. يس پیامبر ایستاد در حالی که می‌گفت: خدا بزرگ تر [از هر توصیف ] 
است. خاموشی او نشانه رضایت اوست. پس جبرئیل به نزد پیامبر آمد و عرضه داشت: ای 
محمد فاطمه را به ازدواج على بن ابى طالب در آور. همانا خداوند به فاطمه برای [همسرى] 
على و على برای [همسری] فاطمه خشنود شده است. امام عل یک فرمود: بيامبر عله مرا به 
همسری فاطمه درآورد و سپس به نزد من آمد و دستم را گرفت و فر مود: بانام خدابلند شو و 
بگو: به برکت خدا [زندگی می‌کنم ] هر آنچه خدا بخواهد [همان می‌شود] هيج نیرو و 
توانایی جز به کمک خدا ممكن نیست. بر خدا نوکل کر دم. سپس هنگامی که مرادر نزد فاطمه 
نشاند پیش من آمد و سپس فرمود: «پروردگارا همانا اين دو محبوب‌نرین آفریدگان تو نزد 
من هستند پس آنان را دوست بدار و در فرزندانشان برکت قرار ده و از سوی خود بر آنان 
نگاهبانی فرار ده. همانا من اين دو و فرزندانشان را از شیطان رانده شنده به تو يناه می‌دهم». 

[۴۵] ۱۴.امام صادق 39 فرمود: هنگامی که رسول خحداكل. فاطمه ‏ را به از دواج على ا در 
آورد به نزد آن دو رفت در حالی که فاطمه می‌گریست. پیامبر به فاطمه تك فر مود: جه چیز تو 
را به كريه واداشته است. به خدا قسم اگر در ميان خانواده‌ام بهتر از او وجود داشت تو را به 


ازدواج او در می‌آوردم. 


۲ الأمالي للشیخ الطوسي 20 المجلس الثاني 


روجیك ولك الله رَوّجَكِء وأضدق عَنْكِ الْحُمْسَ ما دَامَتِ الشْماواث والاژض. 
ال عل #: ثم قال سول اشر كم قبع الع فش یه واضْدّت امن 
وَدَخَلتُ عْلَى رَ شول اله 4 کیت راهم في حجر فلم ساني كَمْ هي ولا 
نا حبر کم قبض قَئِضَدٌ ودعا بلالا قاطا وَكَالَ: ابت فَاطِمَةٌ طیباء م فض 
رَسُولُ انر ین ارام كتا يديه فاطاها باکر وفال: تع لِفَاطِمَةَ ما 
يُصْلِحُهًا مِنْ باب انا لت ده بعثار بن يَاسِرٍ وبعدة بنا 
فَحَضرُوا السوق فَكَانُوا يعرضون السَيء ِا يُضْلِحُ فلا يَشْتَوُونَهُ حَتَى يُعْرضُوهُ 
على أي تر قان اشتطلحة اشترؤة, فان یک اوه ريص بت عة زاجم 


3 


وتار بارا َة دراه وَقَطِيفَة سَوداء خير ية. وت سَریر مُرَمَ[ بشریط وَفِرَاشانِ من 


سر 
۳ 
1 


جنس بطر حَشو احا لیف. وخضو ال خر ین چر القت وأزیعمرافق ین أذم 
الطَائقٍ حشوها اذخز, وسر من صوف, وَحَصِيرُ هجر وَرَحا ال وَمِخْضَّبٌ 
مِنْ نخاس. وسقي من دم وق لین ٠‏ وَشيء | لام وَيِطْهرَةٌ رَفته وره 
خطراه وبزان خَرَفٍ. ی ذا استکعل المَرَاء خعل و بكر فض الْمَمَاع 
وَحَمَلَ أَصْحَابُ زشول لله 4# اين كَانُوا مه لباق فلا عرضوا الماع عَلَى 
سول الق عل یله بو وقول ارك اله ال المت قال عَلِئّ #ه: فقس 
فد ذلك شهراأصلي مغ زشول اله تال وازجع إلى منزلي ولا و شتا ین فر 
َاطِمَة هك مم فلن اروا زشول افو لُت لَك ین زشول الله ل دول 


جلمبةٌ دوم امالی شيخ طرسی تا ٩۳‏ 


من تو رابه ازدواج او درنياوردم بلكه خدا تو رابه ازدواج [على] در أورد و حمس را تازمانی 
که آسمان‌ها در زمين پابرجاست مهریه تو قرار داد. علی ا می‌گوید: سپس رسول خخحداتقة 
فرمود: برخیز و زره‌ات را بفروش. بس برخاست و أن را فروختم وقيمئش را دریافت داشتم 
و به نزد پیامبر خدا رفتم و ٍزهم‌ها را در دامنش ریختم. يس از من نبرسيد که چند درهم است 
و من نیز به او جيزى نگفتم. سپس مشتی از درهم‌ها برداشت و بلال را فراخواند و آن‌ها را به 
بلال داد و فرمود: برای فاطمه عطر بخر. سپس پیامبر خدا ا با در دستش از درهم‌ها 
برگرفت و أن را به ابابکر داد و فرمود: برای فاطمه هر آنچه از لباس و وسایل منزل که به 
كارش می‌آید بخر و عمار باسر و گروهی از بارانش رانیز همراه ابوبکر فرستاد. پس در بازار 
حاضر شدند و هنگامی که به چیزهایی که [برای فاطمه] مناسب بوده دست می بافتند 
نمی‌خریدند تا آن را پر ابوبكر عرضه کنند يس اگر ابوبکر آن‌ها را نیکو بر می‌شمرد أن را 
می‌خریدند. از چیزهایی كه حریدند پیراهنی به هفت درهم و روسری به چهار درهم و قطيفة 
سياه رنگ خیبری و تختی که با ريسمان‌هايي پیچیده شده بود و دو رختخواب مصری که 
داخل یکی از شاخه‌های خرما و دیگری از بشم گوسفند بود و چهار بالش از بوستٍ طائف که 
داخل آن از إذخجر [گیاهی خوشبو] پر شده بود. و پرده‌ای از يشم و حصیری هجری و 
آسیاب‌دستی و ظرفی برای شستن لباس از جنس مس و مَشکي از پوست و قَدّحی برای شیر 
و ظرفی برای آب و آفتابه‌ای قپر اندود و کرزه‌ای سبز رنگ و دو کوز؛ سفالی. هنگامی که 
خرید به پایان رسید ابوبکر بعضی از وسایل رابا خود حمل نمودو یاران پیامبر که با او بودند 
بقيّة وسايل را حمل کردند. هنگامی که وسايل رابر پیامبر خدا عرضه داشتند آن‌ها را با دست 
خود جابه جا مىكرد و مىفرمود: حداوند به اهل بيت بركت عطا نمايد. على 19 می‌گوید: بس 
از آن يك ماه با بيامبر دا نماز می‌خواندم و به خانه‌ام باز می‌گشتم و جيزى از فاطمه به 
زبان نمی‌آوردم سپس همسران رسول دا گفتند آیا از رسول خدا نخواهيم كه فاطمه به 


نزد تو وارد شود. 
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و ونر وس :با زشول اله لوا 
خَدِيجَة بَاقِيَة لَقَوَتْ عَيْنْهَا برفاف فَاطِمَة. ون علا رید هلق * عَيْنَ فَاطْمَة 
ببغلهاء وَاجْمَعْ شَمْلَهُمَاء ور عیوتنا بذلك! فقال: فا بال عَلِيَ لا بط سلي 
زوجت فد كنا نو وفع مه مه ذلك. قال عَلِىّ فقلث: الْحَيَاء يَمْتَعُنِى با رس ول اوا 
فَالْتَفَتَ الی النْسَاءِ ال من هاهنا؟ فان 1 سَلَمَة: نا 1 ملم وقد رو 


مل ی 


وَهَذِهِ فان وفلانه. فقال سول افر : وا لایی وَابْنِ عَمّى فِى حجري بينا. 


1 


ا سول ام قال: في خجرتلد. ومر نساءه آن 


12 


اليد يا از ان 


لها َائْحَةٌ ما شَمِمْتٌ يلها قط فلث: ما عذا فََالَتْ: كان بخ کی بط 
ی رَسُولٍ اليك ول بی: یا َاطع, هاتي الوسادة قاط جبها عك فاطرم 
له الوسَادَة فیخلس عَلَيْهَا فادا نه ض سقط من بين تیه شَيْ فیأموني بجنیه. 
ال علي 8 سول افو عن ذلك فقال: هو نب شفط من اة 
جبرئیل 4 قال علي 3#: نم قال بي زشول الله یا علي اضتغ هيك طعاماً 
فَاضِلاً. نم قال من عنیئا لحم والخی, وَعَلَئِكَ در والششژ؛ فاشتریت مرا 
٠ 0‏ فحَسر سول الله يَف عَنْ ززاعه وَجَعَلٌَ يَشْدّحٌ ار في الشش حَنَى 


اَذه خبیصا وبحت لينا كبشا سَمِيناً فذح وبر لتا يرا یرآ ۶ نم قال ی زشول 


جلسةهوم امالی شیخ طوسی ‏ ل ٩۵‏ 


گفتم: اين کار را انجام دهید بس ايشان به نزد بيامبر رفتند و ام ایمن گفت: ای رسول خدا! اگر 
خديجه زنده بود چشمش به عروسی فاطمه روشن می‌شد. همانا على همسرش را می خواعد 
بس چشم فاطمه رابه شوهرش روشن کن و پراکندگی و جدایی أن دو رابه و صال تبديل نما 
و چشمان مارا به اين وصلت روشن گردان. بيامبر فرمود: على به جه می‌انديشد که همسرش 
رااز من طلب نمي‌کند و ما در انتظار ابن امر از جانب او بودیم. على مي‌گو ید سپس گفتم: ای 
فرستادة خداء حیا مرا [از اين کار ] باز می‌دارد. سپس پیامبر خدا به زنان رو کرد و فرمود: چه 
کسانی این‌جا هستند؟ ام سلمه گفت: من اَم سَلّمهام و این زينب [بنت جخخش] و ابن فلانی و 
فلانی است. رسول خداع فرمود: برای دختر و بسر عمویم در منزل حردم اتاقی آماده كنيد. 
پس ام سلمه گفت: ای رسول خدا: در کدام حجره؟ حضرت فرمود: در حجر خودت. و به 
زنان دستور داد که حوب زينت کنند و به طور مناسب و شأن حودشان, خود را بیارایند و 
اصلاح نمایند. امّ سلمه می‌گوید: از فاطمه 898 پرسیدم آیا نزد تو عطری هست که برای خود 
ذخیره کر ده باشی؟ گفت: بله پس با ظرفی آمد و از أن عطر در دست من ریخت. 

پس» از آن عطر بویی به مشامم رسید که مانند أن را هرگز نبوییده بودم. پس كفتم: اين از 
کجاست؟ فرمود: ډځټه كلبى به نزد رسول نخدا می‌آمد بس پیامبر حدا به من می‌گفت: ای 
فاطمه زیراندازی بیاور و برای عمویت قرار ده پس زیراندازی می‌آوردم و پهن می‌کر دم و او 
بر آن می‌نشست پس هنگامی که برخحاست از ميان لباسش چیزی به پایین افتاد و به من دستور 
داد که آن را جمع کنم؛ يس على از رسول خدا دربار؛ آن پرسید و پیامبر فرمود: أن عنبری 
است که از بال‌های جبرئیل فرو می‌ریزد. على 8 می‌گوید: سپس رسول خدات# به من 
فرمود: ای على برای خانواده‌ات غذایی نیکر فراهم‌ساز سپس فرمود: كوشت و نان از ماو 
خرما و روغن بر عهدة تو باشد. بس خرما و روغن خربدم. و رسول خداتق آستين بالا زد و 
شروع به کوبیدن و مخلوط كردن رما در روغن کرد تابه صورت حلوادر آمد و قوچ بزرگی 


به سوی ما فر ستاد که سر بریده شد و نان فراواتی برای ما بخت و سپس به من فرمود: 
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لله ی اذغ من أخبیت: ای المشجد وَهو مُشحَ بالصُخابة. فاشتخییث أن 
EEE‏ هناك وَنَادَيْتُ: أجيبُوا إلى 9 
اطعة؛ فَأَقْبَلَ النّاسٌ اسالا فَاسْتَحْيَيْتُ من كر الاس و رل لام عم رَسُو 

ال ما داخلّيي فقال: يا علي ٳئي ادعو الله البرک ال پم 


530 


من آخرهم طعایی. وَشَرِبُوا شرابی. وَدَعَوا ي بابر کت ودروا وَهُمْأ 


بالصّحاف فَمُلِبَتْ, ووج بها إلى منازل آژزاجه. تم أَخَذَ صَحْفَةٌ وَجَعَلَ فما 
اما وَقَالَ: هَذَا لِقَاطِمَةَ وَبَعْلِفَا حتی إذا انصَرفت الشمس لوب قال زو 


ای 


ا : يا 1 سَلَمَةَ هی فَاطِمَةٌ؛ فَانطَلَقَتْ فَأَنَتْ بها وهی تَسْحَبٌ أذیالء ود 


9 


تصییث عرفا حياء من سول ال متت فال سول :تاره 
في انیا وَالآخِرَةٍ؛ فلا رقف بين یه کقف الوداء عنْ وجهها ی رَآَهَا 
عل كم أحَذَ: ۲ , فقال: بارك الله لك في اب رَسُولٍ 
لله؛ يَا علي نغم الرُوْجَةُ فَاطِمَةٌ طم ويا قَاِمَةُ نش التغل عَلِيٌء نطلا إلى مَنِْلِكُمَا ولا 

تُحْدِنًا ثرا خی آتیکما. قال عل 30: فَأَخَذْتُ يد قاط وَانْطْلَقْتٌ بها حَنَّى 
جَلَسْتُ في جانب الصُفَة. وَجَْسَتْ في جانیقاه وهی مره ای الازض حیاء 
ي وأا مرق إلى الازضی حياء نها ثم اء زشول الوق تال من مات 


ور # 


نا ال یا رشول اء مزحبا بك زار داجلا فَدَخَلَ فاخلس فَاطِمَة له ین 


جلسةدوم امالی شيخ طدسی ٩۷ ][ <١‏ 


هر که رادوست داری دعوت كن. پس به مسجد أمدم در حالی که لبر یز از ياران ييامبر بود پس 
حیاکر دم که گر وهی راجداکر ده [و دعوت نمایم] و كروهى دیگر را واگذارم. سپس بر بلندى 
که در آنجا بود بالا رفتم و ندا در دادم: به وليمة فاطمه بياييد. بس مردم فراوانی آمدند و از 
فراوانی مردم و کمی غذا شرمنده شدم. پس رسول خدا از آن‌چه در درونم می‌گذشت ت أگاه شد 
و فرمود: ای علی! من از خدا برکت را خواهم طلبید. على 48 می‌گوید: أن جماعت تانفر 
آخحرشان از أن غذا خوردند و از نوشیدنی‌ها آشامیدند و برای من به برکت دعا کردند و حارج 
شدند در حالی که بيش از چهار هزار مرد بودند و از غذا چیزی کم نشد. سپس پیامبر دای 
قدح‌ها و ظرف‌ها را خواسته همه آنها را پر کرد و به خانه‌های همسرانش روانه ساخحت آنگاه 
ظرفی برداشت و در آن غذا قرار داد و فرمود: اين برای فاطمه و شرهرش است. و هنگامی که 
خورشید رو به غروب بود رسول خداعلْ فرمود: ای ام سلمه. فاطمه را پیاور. پس او رفت و 
فاطمه را همراه آورد در حالی که به آرامی حرکت می‌کرد و دامنش بر زمين کشیده می‌شد و به 
خاطر شرم از رسول نخدات عرق از سر و روی او جاری بود. بس از شذت خجالت پایش 
لغزید و رسول خدا به او فرمود: خداوند تو رااز لفزش در دنيا و آحرت حفظ نماید. بس 
هنگامی که در مقابل رسول خداية ایستاده حضرت چادر را از چهره‌اش كنار زد و على 
چهر هاش را مشاهده نمود. آنگاه پیامبر دستش ش راگرفت و در دست على گذاشت و فرمود: ای 
علی! خداوند به تو در دختر رسول نخدا برکت عطا نماید. فاطمه همسری نیکو است و ای 
فاطمه! على نيز همسری نیکو است. به سوی منزلتان بروید و کاری نكنيد تابه نزد شما بيايم. 
على می‌گوید: بس دست فاطمه را گرفتم و آمد تا در كنار ضَفْه [مکانی در ورودی مسجد 
مدينه ] نشست و من نیز در کنارش نشستم. و او به خحاطر شرم از من سرش را پایین انداخته 
بود. و من نیز به خاطر شرم از او سرم را يايين انداخته بودم. سپس رسول خداع آمد و 
فرمود: جه کسی اين جااست؟ عر ضه داشتیم: داخل شو ای پیامبر حداء جه نیکو دیدار کننده 


و میهمانی هستی» خوش امدی. 


۸ الأمائي للشیخ الطوسي المجلس الباني 


جانبه وَعَلياً اه ا قال: یا قَاطِمَةٌ أيتينى بِمَاء؛ فَقَامَتُ إلى قَغْب في 


مر رگد رای کي شوه اه 4 وم ات دم مهم له مب 
الك لب فملانه ماه نع اتن بهء فاخذ منه جوعه فتمُضمّض پها, لم مجها فی | 
1 


۶ 7 فى م" 3 >] م فا ی منه بين دم 2 11 
م صب منها عَلَى زاسهاء تم قال: : فبلی» فما بت ضح ثم فا 
۹1 7 2 و ۳ ۳ 4 

أذبري؛ فلا رت لضح مه ین كبَيَا. 2 نم قال: الله هده ابي 2 َب الخلق 


.الم وها أَخِي راخب خی .له ك ولیاء وبك حَفِيا وار 0 
اهله» بقل لیا علي ال بأَهْلِكَ. ارك اله له وَرَسْمَةٌ الله وبر اه عَلَيْكُمْ اه 


ال 
اضخابه. عن أَحْمد بن مُحَمَدِ عن اشامن الخَبريٰ. عَنْ وئس بن بیان 
يف فا سب رل و له لق زانلا طمة ده 
ماکان لها کف غلی الأزض. 

e‏ آییرالشومنین 4# دَخَلَّبقَاطِمَة ية بد وفع اها رق 


و ود 


138 َل ابیت عون نی یج 1 لَه تَعَالى 
£ 
الم 

ع ميمه IE‏ ۳ ۳ 2 ی ب 1 
۸- ۱۷- وَحَد یی ججَمَاعَةٌ. عن أبى غالب عن خاله» عن الْأشْعَرئٌ؛ عن أبى 


عم اد مه ه مه > ما 1 ۰ ۰ 7 1 04 
بان عن مَنْصُورٍ بن العبّاس عَنْ |شماعیل بن سَهْلٍ الکاتپ. عَنْ آبي طالب 


جلسةدرم أمالى شيخ طرسی ۵ ٩٩‏ 


يس داخل شد و فاطمه رادر کناری و على را در طرف دیگر نشاند سپس فرمود: ای فاطمه آب 
بیاور. بس به سوى قدحی که در خانه بود رفت و آن رااز آب پر نمود و أن را به نزد پیامبر 
آورد؛ پیامبر جرعه‌ای از آب را نوشید و در دهان گرداند سپس آن را به ظرف برگر داند. پس از 
آن آب بر سر فاطمه 898 ريخت سپس فرمود: رو کن. بس هنگامی که رو کرد از آن اب ميان 
سينههايش پاشید. سپس فرمود: برگرد. بس هنگامی که برگشت از أن آب ميان شانه‌هایش 
ياشيد سپس فرمود: پروردگارا اين دختر من و محبوب‌ترین بندگان در نزد من است. 
بروردكاراء اين برادرم و محبوب‌ترین بندگان در نزد من است. پروردگارا؛ تو سرپرست او 
هستی و به او آگامی. به او در خانواده‌اش برکت عطا فرما. سپس فرمود: ای علی! به نزد 
همسرت داخل شو. خحداوند تو را مبارک گرداند و رحمت و برکت خود را بر شما نازل کند, 
همانا او ستو ده و با عظمت است. 

[۴۶] ۱۵-یونس بن ظبيان می‌گرید: شنیدم که امام صادق غا می‌فرمود: اگر خداوند 
امير مؤصان را نمیآفرید برای فاطمه هيج همتایی در زمين و جود نداشت. 

(۴۷] ۱۶-و روایت شده است كه امير مؤمنان هنگامی که با فاطمه 8 عروسی نمود شانزده 
روز از وفات رقيّه خواهر فاطمه و همسر عثمان گذشته بود و آن پس از بازگشت امیرمغزمنان 
از جنگ بدر بود و آن چند روز پس از شروع ماه شو ال بود. روایت شده است که حضرت در 


روز سه شنبه ششم ذى الحجّه با فاطمه ازدواج نمود. و خداوند بلند مرتبه داناتر است. 


916 الأمالي للخ الطوسي المجلس الثاني 


< 
- 


4 و اك 0 0 و ی 00 2 ر ۳ . م 
الْقَنَوِيّه عَنْ عَلی بن أبي حَمْرَة عن أبيتصير. عَنْ أبي عَبِدِائَه/4. قال: 


اعَرَوَجَلٌ)النْسَا على عل ما داق فَاطِمَةٌ :88 حَيّة. قلث: فَكَيْفَ؟ قال: لأنها 


۱1۸-4 نی ییا یر 
ټکر بن الخارث الْبَاغَنْدِي عَنْ عیشی بن رَعَبَةَ عَنْ مُحَمدِ بْنِ ر یس عن اليب بن 
NEED‏ 
بالَديئة أَفْوَامٌلُم عيوب فسکتوا عَنْ عيوب الاس فاشك الله عَنْ وهه 
و ی وی این م لا عيوب لهه 
توا فی عيوب الاس هر الم عیوباء له یلوا ء رون يها إلى ماو 
E‏ ی بن الشتان, عن أبي الحسن مد 
بن ڪڍ ٻن الحسن ن الولِيدِء قال: حَدَئنِي أبي. قال: دی مُحَمدُ بن اخسن 
الما قال: دي امد ن مُحَمَدِ ن عِِسَى. عَنْ مد خن ابي شیر 
عبدائه بن بیع رار قال ال أو جر 9 قال قال وش ول الله لا يي 
لاشلام عَلَى عَشَرَة هم علی مها آن له اله وهي بل وَالصَّلَاةٍ وم 
اْفَرِيضَةُ. وَالصّْمِ هي الْجُنُ والكاة وَهِيَ اهر والخج وَهُوَ الشريعة 
والچهاد َو ال والأمر بالْمَْرُوفٍ وَهُوَ اقا اي عَن انكر وم اجه 
وَالْجَمَاعَةٍ هی ال الیضتة وهی الطَّاعَة. 


جلسة دوم امالی شيخ طوسی 0 ۱۱۱ 





[۴۸] ۱۷-ابوبصیر مي‌گوید: امام صادق 9488 فرمود: خداوند فرازمند تا زمانی که فاطمه زنده 
بود تمامی زنان را بر على 342 حرام ساخت. عرضه داشتم: چگونه؟ حضرت فرمود: چون او 
پاکیزه‌ای بود که خون حيض نمی‌دید. 

(]-رسول حدا فرمود: در مدینه گروه‌هایی بو دند که خودشان عیب‌هایی داشتند و 
از بیان عيوب مردم خودداری می‌کردند يس خداوند نيز مردم را از بیان عيب هایشان باز 
داشت پس مردئد در حالی که در نزد مردم هیچ عیبی نداشتند. و در مدینه گروه‌هایی نيز بودند 
که عیبی نداشنند ولی دربارة عیب‌های مر دم سخن می‌گفتند بس خداوند برایشان عیب‌هایی 
آشکار ساخت و هم‌چنان به أن عیب‌ها شناخته می‌شدند تااز دنیا رفتند. 

[۵۰] ٩۱-رسول‏ دا فرمود: اسلام پر ده پایه بنا نهاده شده است: بر گواهی به اينكه هيج 
معبودی جز خدانیست که أن [حقيقتٍ] دين است و بر نماز که واجب است و بر روزه که يبر 
از [آتش] است و بر زکات که ماية پاکیزگی [اموال] است و بر حج که شریعت است و بر 
جهاد که مايه عرّت و شکست‌ناپذیری است و بر امر به معروف که موجب دفاع است و نهی از 


منکر که حجت الهی است و جماعت که مو جب أنس است و دوری از گناه که بندگی خداست. 


3 8 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثاني 


7١-١‏ اترتا المد عَنِ ان قُولويِْ عن یه عن سم عن أبن جیسی عَنِ ان 
مَحْبُوب, عَنْ أبي ولا الحناط. عَنْ ابي عندافرقة قَالَ: يم من کو نفل 
یاه زان كان من رنه إلى ده ذنُوبٌ ل یه ذلك وَحِيَ: الصّذقٌ ود 
اامانه. وَالْحَيَاءُ وحن الق 

۲- ۲۱- أ خْبَرَنا محمد بْنُ مُحَمٌد. قال: 7 
(رَحِمَهُ اه قال: حَدتبي مُحَمّد بن ا 2 


أده ۰ ص 


بن يَحْبَى بن عِحُرانَ شمر عن تن تحر ني بي رز 
عن يان ن عَُْان, عن کییر لاو غن ابي عبرافو فر ن مُحَمَرِه. قال إن 
توح ر ِب الَف في ول وم ین زجب قمر منم | ن یَصَومُواذلك ایو 
وَقال: من صام ذلك الوم تباعَدت عَنْهُ النّارُ مَسِيرَةٌ سَنه, وَمَنْ صام سَبْعَةَ سبع یم بل 
لمعب بات النار المع من صاع اب یم فُبِحَتْ له نوا انجتان 
الفا و صام ا e‏ علي ذلك رَد 
قال: : وي اليوم السّابع وَالْعِشْرِينَ و له لاله فيه عَلَى زشول .ون 
ی 


و ه 
۳- ۲۲- أ خی نی امد ۰ عن الحسین بن حكن مد بن الْمُغِيرَة و عن حَيْد بن محمد 
a7‏ ۵ لي دمض اه اه« 2۱2-1 2 مه »© a‏ ۳ 
السَمَرْقَئْدِيٌ عن مُحَمَّدِ : بن عم | oy‏ 


۳ ۳ 1 4 ی اد oaths‏ ما 
زد عن اب عذافره عن عَمَرَ بْنِ يزد فال: قال أبُو عبراله 40: یا ابن زید لت 


ای - 


جلسذدرم امالى شيخ طوسي <١‏ ۵ ۱۰۳ 


[۵۱] ۲۰.امام صادق غ8 فرمود: چهار چیز است که در هركس باشد ايمانش كامل است و اگر 
جه سر تا بايش گناه باشد موجب نقصان او نمی‌شود و آنها: راستی و ادای امانت و حیا و 
خوش اخلاقی است. 

[07] ۲۱-امام صادق 18 فرمود: همانا نوح در روز اول ماه رجب بر کشتی سوار شد و 
همراهانش را در آن روز به روزه فرمان داد و گفت: هركس در أن روز روزه بگیرد به اندازه 
یک سال از دوزخ دور می‌شود و هركس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد درهای هفت 
گانة دوزخ بر او بسته می‌شود و هر که هشت روز از رجب را روزه بگبرد درهای هشت كانة 
بهشت بر او باز می‌شود و هركس پانزده روز روزه بگیرد خواسته‌اش به او عطا می‌گردد و 
هركس بر آن بیفزاید خدا نيز در پاداش أن می‌افزاید. و می‌فرمود: در روز ۲۷ از ماه رجب مقام 
پیامبری بر رسول خخدائ فرو فرستاده شد و هركس در اين روز روزه بگیرد پاداش کی را 
دارد که شصت ماه روزه گرفته است. 


[aT‏ 5" عمر بن يزيد م ىكويد: امام صادق ل فرمود: ای بسر يزيد 
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ثم من هل ینت قلت جعلث فِدَاكَ, من آل مُحَمّدِ؟ قَالَ: اي واه من ایهم 
لت بن اش جعلْت فِدَاك؟ قال: اي َال من »یا مر أما کات 
لله يعر وجل «ان أؤلى اس بإبْراهِيم للدت اتوه وهنا لب لین آمنوا وال 
وَل المویتین» (العمران (0۸۰0 وما ترا لاثم (عَرٌ اشغة): من يعني فان 
و یسیو وف 
7-4 خر نی ید عن این بن أَحْمَدَ بن رة عَنْ خیذر : بن مُحَمٍّ 
وا تن تن مر عَنْ مُحَمَّدِ بن توو عَنْ محئ بن أَحْمَدَ اللي عَنْ 
۳ ي کمن مغر حار لد 
RY‏ ان من عندتا قول ان مت تم خشوت مَعَهُمْ قال فقال ِي یا 


َال فلت لأبي عبد ار 4 


إن مت ٿم حير 
ماد ٳڏاکلٽ نَم تذکر امرنا وَتَدْعُو الیه قال فلت نَم قال ادا كنت في هه ادن 
عام مرك رمه ی كرك 12 4 ند 7 ره 2 

مَدّن الاشلام تذکر أمْرَنَا وتدغو یه قال لت لا فقال لى إنك ان مت ثم حشرت 


4-۵ ۲- حو د بن نى قال: خر ني أَبُوالْحَسَن أحع مد محمد بن 
لسن بن اولي قال: ؛ حَدَئنِى أبيء قَالُ: حَدَدَنِي مُحَمدُ ِن الْحَسَن الصّفَارُ عَنْ 
مد ن مُحَكَد محمد بن عیشی. عن علي ني تعد من هنا نالک قَالَ: ال 
َقُولُونَ 
کر 


كَذَا قال: فیقول يقال لَهُمْ کذ. فقلث: هذا الْحَلال والحرام الم أن ألم ان 


با عبد لله 98 پیلی عَنْ شیاه حف ین الکلام. قَالُ: اف ۳ 


جلسذدوم امالی شيخ طوسی ها ۱۰۵ 


به خدا قسم تو از ما اهل بيت هستی. عرضه داشتم: فدایت شوم از خاندان محمد؟ فرمود: بله, 
اشا ری را خيس کی نات کی رکرو و ربك ب اانا فی از 
خودشان. ای عمرا أياكتاب خداوند عزتمند رانمی‌خوانی که می‌فر ماید: «همانا سزاوار ترین 
مردم به ابراهیم كسائى هستند که از او پیروی نمودند و اين بيامبر و کسانی که ایمان آرردند 
و خداوند صريرست مومنان است» [آل عمران (۳): آية ۶۸] و آیا سخن خداوند عرّتمند را 
نمی‌خوانی که فرمود: وهرکس از من پروی کند از من است و هركس از من اقرماني کند 
پس به درستى که تو بسپار بخشنده و مهربانی». [ابراهیم (؟١):أية‏ ۳۶] 

[۵۴] ۲۳-سحماد سمندری می‌گوید: به امام صادق 3 عرضه داشتم: من در سرزمین‌های اهل 
شرك وارد می‌شوم و کسانی از نزد ما هستند که [به من] می‌گوبند: اگر آنجا از دنیا بروی با 
آنان محشور خواهی شد. بن امام به من فرمود: ای حمادا هنگامی که در آن‌جا هستی امر مارا 
به حاطر می‌آوری و به آن دعوت می‌کنی؟ گفتم: بله. امام فرمود: يس هنگامی که در این 
سرزمین‌ها (سرزمین‌های اسلام) هستى. امر ما را به ياد می‌آوری و به آن دعوت می‌کنی؟ 
عرضه داشتم: نه. امام فرمود: همانا !كر تو در آنجا از دنیا بروی به ننهایی همچون یک امت بر 
انكيخته خواهی شد و نورت در مفابلت حرکت می‌کند. 

[۵۵] ۲۴-هشام بن حکم می‌گر بد: در ملی از امام صادق 9 از پانسد حرف [و نکنه] از [علم ] 
کلام پرسیدم. بس می‌گفتم: آنان اين جنين می‌گویند و امام می‌فرمود: اين چنین به آنان پاسخ 


گفته می‌شود. پس عرضه داشتم: می‌دانم که اين حلال و حرام است 


D1۰٦‏ الأمالي لك للشيخ الطوسي المجلس الثاني 


صاحبة وم الاس به في هد الکلام.قال. قاللي: وَنشك با هام بت الله 
(تَعَالَى) عَلَى خلقه بِحْجَةَ ایکون الما بکل ما يَحْتَاجُ الناس ای 
۲۵-۹ خبرني افيد لین ن احم عن در حك نیمهن 
مُحَمدٍ ُن عَُه عَنْ مُحَمَدِ ن مَسْعُودء عن جر بن مَغزوفپ, عن الْعَمْرَكِىّ؛ عَنِ 
الْحسَن بن أبي لاب عن آيي هاشم الْجَغفرِيٌ قَالٌ: فلت لابي جغر محمد مد بْنٍ 
علي الان :ما تفول جیلث دك في حِشَامٍ: بن الْحَكم؟ فَقَالَ: رَحِمَهُ ماکان 
اذب عن هه الَاحية . 

۲۲-۷ -أ خر زنی الْمُفِيدُ عن ابن وله عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ الجفتري عن بيد عن ارقي 
عَنْ شريفیبي سایق عن اقل بن عبد ال عن آبي عبد اف غن آبَائدِ 49 قال 


قال سول الله : رل غلوان صَحِيفَةِ لین ی مور مؤت ما ول ناس فیه. إِنْ 


2+ 2 


خَيراًفَخَيْر وان شرا َي راو ؛ حْقَة این أن عفر لَه وَلِمَنْ تبح جَنَارَ ته. نم 
قال يا فطل لا ياتيالعسچد ین كل بل ادحا زین کلف تيج إل 
تجیبها. یال له لا برجم صاحب العشجد بأل من اخدی ثلات: إا دغاء 
يَدْعُو په يُدْخِلٌ اله به لته وإ 1 ای ف الله به عنه لام ه الدنیاء اما 


۷ و #8 و ۳ ۳ 2 ۳ ۳ 
اخ يَسَْفِيدَهُ فى الله (عَرَوجَل) قال: تم َال سول افر :ما اشتقاد ار مله 


هدوا في فقَرَ ریت لير مِنهُم لَمَشْفْعٌ بوم ايام في مِثْلٍ رَبِيعَةَ وَمْضر. 


چلسةدوم ..امالی شیخ طوسی ..."لا ۱۰۷ 





و قرآنی است که شما همراه أن هستید و از تمامی مر دم به آن در اين کلام آگاه‌تری. امام به من 
فرمود: ای هشام آیا در اين سخن شک داری؟ خداوند بر آفریدگانش به حجتی احتجاج 
می‌کند که به تمامی آنچه آفر یدگان به أن نیاز دارند آگاه نیست. 

[۵۶] ۲۵-ابر هاشم داود بن قاسم جعفری می‌گو ید به امام باقر 388 عرضه داشتم: فدایت شوم 
دربارة هشام بن حکم چه نظری داری؟ امام ا فرمود: خدا رحمتش کند, جه بسیار از این 
ناحيه (مذهب, اهل‌بیت» ولایت) دفاع می‌کرد. 

۷1 ۲۶-فضل بن عبدالملک می‌گوید: پیامبر داق فرمر د: ابتدای عنوان نامه اعمال انسان 
مزمن بس از مرگش سخنانی است که مردم دربارة او می‌گویند» اگر نیکی ذکر شود بس 
[سرنوشت او] به نیکی است و اگر بدی ذکر شود پس (سرنوشت او ] به بدی است. نخستین 
هدية انان مؤمن اين است که خود و هر آن كس که جنازه‌اش را تشییم می‌کنند آمرزیده 
شوند. سپس فرمود: ای فضل! از هر قبیله‌ای جز پیشتازان آن و از هر خانواده‌ای جر 
انسان‌های نجیب به مسجد نمی‌آیند. ای فضل, به مسجد روندگان باکمتر از سه خصوصیّت 
از مسجد باز نمی‌گردند؛ با به دعایی که با آن خدا را می‌خوانند و خدا به خاطر أن ايشان رادر 
بهشت داخل می‌سازد و يا دعایی که با آن خدا را می‌خوانند تا خدا به وسیلة آن آفات دنیا را از 
ایشان دور نماید و يا برادری که در راه [رضایت و قرب ] خداوند از او بهره می‌برند؛ سپس 
فرمود: انسان مسلمان پس از بهرة اسلام از هيج چیز, چون برادری که در راه خدا از او بهره 
مى برد استفاده نکر ده است. سپس فرمود: ای فضل! شیعیان فقیر مارا کوچک مشمارید. همانا 


شیعیان فقیر ما در روز قيامت در همچون ربیعه و مضر شفاعت می‌کنند. 
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م قال: با فضل, ما سمي اومن مما له ون على الث قیجیز له .4 
ال ما سهت لله ای يَقُولُ فی َعْدَائِكم )را فاعة الوجل نکم لصدیقه 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فا لنا من شافمین * ولا صَدِيقٍ ي خهیم» 1 الشعراء (013: ۱۳۱-۱۰۰ 
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77-8 بر نا افيد عن أَحْمَدَ بْن محه مُحَمّدٍ عَنْ أبيه وَالْمفِيدُ عن ابن قُولوَيْهِ عَنْ 
ا سغر عن لام تا RE‏ 
ی متا وی الشماواتِ 
rh‏ بو اوقم جفقرنن محر قال: حدتيي 
مُحَمّد بن تدالو جلف ۱ جير عَنْ أبيه. عَكن روا عَنْ ذاو الَف قَالَ: 
قال لباق مُحَمّد بْنُ علي بن الخسین ليه من زار الْحُسَمْنَ في ية الط من 
شَعْبَانَ غفرث له وی ولم کب عليه یه في سنه حى تحوّل عَلَيْهِ الشنة, 
ان زاره في السَنَِ لته عفرت لَه توب 

-۲٩ -‏ خرن لد عن ڪڍ ٿن خمد التي عن الحتین بن علي بسن 
ی و ی ی ی ی ی 
الطَاِيٌ عن محر ال عن ريد ي ابي زا عن عبد اون الْحَارثِ. عن 
و یز ارو ان 


تلافوا بوجوو مُستبشرة, واذا نا هونا بير دلك؟ فقضب ای # نم قال: 


ملساموم امالی شخ طرسی | 0 ۱:۹ 


سپس فر مود: ای فضل! همانا مؤمن به اين نام نامیده شد چون نخدا راامان حود قرار می دهد و 
خداوند امان او را می‌پذیرد؛ سپس فرمود: آیانشنیده‌ای که خداوند بلند مر تبه دربارة دشمنان 
شما هنگامی که شفاعت یکی از شمابرای دوستش را در روز قيامت می‌بینند. می‌گوبد: ويس 
برای ما شفاعت کننده و دوستی لزدیک وحود ندارد». (شمراء (۲۶): یه ۱۰۱-۱۰۰] 

[۵۸] 707 امام صادق 10 فرمود: هركس برای خداوند بلند مرتبه علم بیاموزد و عمل کند و 
برای خدا به ديكران یاد دهد. در ملکوت آسمان‌ها بزرگ خوانده مى شود و گفته می‌شود که ار 
برای خدا آمر خث و برای خدا به کار بست و برای خدا به دیگران آموزش داد. 

[۵4] ۳۸-امام باقر ## فرمود: هركس در شب نیمه شعبان حسین 3# را زيارت کند گنامانش 
آمرزیده می‌شود و در أن سال تا پایان سال که سهری می شود هیچ گناهی بر او نوشته نم ىكردد 
پس اگر او را در سال آینده نیز زیارت کند باز گناهانش آمرزیده می‌شود. 

[۶۰] ۲۹-عباس بن عبدالمطلب که خدا از او خشنود باشد -می‌گوید: به پیامبر خدا عرضه 
داشتم: بين ما و قريش چه می‌گذرد که یکدیگر را با چهره‌هایی شادمان ملافات می‌کنند ر 
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اي فيي بترو, لا يَدْخُلُ قلب رجل ايعان حى کم ل ور شود 
اما برا افيد عَن اي عَنْ مُحَمّدِ بن صالح السّبيعِيٌ عَنْ صالح بن 
مد عَنْ عِيسَى بن عَنِدٍ امن عَنٍ الْحَسَنٍ ناکین مرن عَنْ تى بن 
علي عن ان بن تفلب. عن آبي داد الْأنْصَارِيٌ. عن الخارت الْهمْدَانِيٌ قَالَ: 
3 علی امور الم ینین عَلِى بن آبي طالب لله فَقَاَ: :ما جاء بك؟ فَقلْثُ: خبي 
لك با امير الْمُرْمِنِينَ > فَقَالُ: یا حار أ نحي قُلْتُ: َعَم وا یا آمیر الْحُوْمِنِينَ. 
ال از بل فشك الوم یی حیث تجد. ولو رأیتبي وا آذود لجال 
عن الحؤض دود غريبة الإبل ری حتیث تحب. ولو رأیتبي وآنا مار عَلَى 
لس راط لوا لحد نید سول لله میتی حَئِتُ تُحبُ. 
8١ 7‏ أَخْيرنَا اُْفِيدُ عن ال ۽ بن عَلِيَ نوي عن محمد بْنٍ القایم 
لأنْبَارِيٌ عَنْ مُحَمَدِ : . بن أَحْمَد الط ی عن عَلِيٌ بْنِ مُحَمّدٍ الطیمری قال: رت 
الله جظر ني تخطو کاب وا با بدت أ خد مله َأبِطأعَلَيٌ الو 
و ای أبى | سن علي ن مد بْنِ الوْضًا هه فد کرث ذلك لقتسم وال 
ذخا و زیخ الب له ووت ل تفي قه ولك خزز زرم 
الا یب ورب 
ا خبرنا ابو عدا مُحَمَدُ ٠‏ بن محمد (رَجِمَهُ ات شال: أخبرنا بُو 
ع و و 2 


عَبَيْدِالله محمد | بن عمران موز بان قال: حدتيي یداه 1 بر الخمی, قال: 


هه 
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قم به کی كه جانم در دست اوست أيمان در قلب کسی داخل نمی‌شود تا شما را برای 
[رضایت] خدا و رسولش دوست داشته باشد. 

[1غ) ۳۰-حارث همُدانى مىكريد: به محضر امير مؤ منان على بن ابی طالب 1 وارد شدم. امام 
فرمود: جه جيز تو رابه اینجا كشانده است؟ عرضه داشتم: دوستی تو ای امیرمژمنان. پس 
فرمود: ای حارث. آیا مرا دوست می‌داری؟ بس گفتم: به خدا سوگند! بله ای امیرمزمنان. امام 
فرمود: آگاه باش اگر جانت به گلویت برسد مرا هرگونه که دوست می‌داری مشاهده خواهی 
کرد و اگر مرامشاهده کردی در حالی که انسان‌ها رااز حرض [کوثر) همچون شتران تشنه و 
غریب سيراب می‌کنم. مرا ه رگونه که دوست می‌داری مشاهده خواهی كرد و اگر مرامشاهده 
کردی در حالی که بر پل صراط با يرجم حمد در مقابل رسول خدا می‌گذرم مرا هرگونه كه 
دوست می‌داری مشاهده می‌کنی. 

[۳۱]۶۲-علی بن محمد صَيْمَرى می‌گوید: با دعتر جعفر بن محمود کانب از دواج نمودم و او 
رابه گونه‌ای دوست داشتم که هیچ كس را چون او دوست نداشتم. ملّئی گذشت و فرزندی 
نیاورد. بس به سوی على بن موسی الرضاظة رفتم و مسأله رابرایشان ذکر کردم. امام لبخندی 
زد و فرمود: انگشنری تهیه كن كه نگینش فیروزه باشد و بر آن بنویس: «پروردگارا مرا تنها 
رها مکن و تو بهترین ارث برندگان هستى» [انبیاء (۲۱): آية ۸۹]راوی می‌گوبد: چنین کردم 


پس یک سال نگذشت که از ار صاحب فرزند پسری شدم. 
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وَمَنْ مات یهوی غَيْرَهُ من عدوه 
اب کم حَسَن نفديك نفيبي وش سمرنی 
با خسن إِنّي بتفیت 8 
ي الْمُصْطَفَى وان عَم 
مَوالِيكَ تاج مُوْمِنْ بَيْنَ الْهُدَى وَقَالِيك 
ولاج لخَانِي في علي وجزبه 


م۵ ی ا 
-مَعْنَى اعفك: احق - 


وت وی 


۳۳-4 - أخبرتا ید عَنْ عُمَرَ بن 


داد بْنِ سُلَيِمَانَ عَنِ الوّضًا 


۳4-0۵ 


۳ م ام 
عِيسى الْمَكْيّ عَنْ عبد اله بن أ 


ای س ی 


ار 


2 وه ۳ o‏ ۸۱۶ و ۲ ه رم مخ ۳ رز ۶ ابو 


تَلَقَاهُ بِالبَشْرَى لَدَى الْمَوْتِ يَضْحَكُ 
فیس نه إلا إلى انار مك 


و 2 1 7 
وَمَالِى وَمّا أَصْبَحْتُ فى الأزض فيك 


وانان‌عادی مُبْغِضِيكَ ون ترل 


مُحَمٍَ الصَيْرَفِىٌ عن علي إن مَهْرَوَيْهِ عن 
ن بائ یره قال نرَسُول لله 


17 إذا امه یسوم قال؛ «الْحَحْدُ لله و الْزِى بنْعمته 7 
کر هه قال: «الی؛ ۳1 عَلَى کل حال». 


تم الصَّالِحَاتٌ» وَإِذا 55 اه 


۳ بر مكمه ٠»‏ 
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[۶۳] ۳۲-ابو سعيد محمد بن رشيد مىكويد: آخعرین شعرى كه سيّد بن محمد ساعتى قبل از 
وفاتش سرود اين شعر بود. در حالى كه بیهوش شده بود و رنگش سياه گشته بود سپس به 
هوش آمد و چهره‌اش سپید شد در حالی که می‌سرود: 

کسی را دوست دار مكه هركس از دوستدارانش بميرد /او را در هنكام مرك با چهره‌ای شادمان و 
خندان مشاهده م ىكند. 

و هركس بمیرد در حال یکه غير او از دشمنانش را دوست دارد /جز د رآتش داخل نمی‌شود. 

ای اباالحسن! خود و خانوادهام و اموالم و ه رآنچه در زمين مالکش هستم فدای تو باد. 

ای اباالحسن] من به برتری ت وآشنایم /من به ریسمانی از دوستی تو چنگ می‌اندازم. 

تو جانشین پیامبر و يسر عموى اوهستی /ما دشمنان تو رادشمن مي‌شمریم وآنان را ترک می‌کنيم. 
دوستان ت و اهل نجات وایمان و دارای هدایتی روشن مستند /دشمنان توگمراه یآشکار دارند: (به 
خدا ] شرك می‌ورزند. 

انسان ملامتگری مرا دربارة على و شیعیانش ملام ت کرد / رگفتم خداوند تو را لعن تكند همانا تو 
اسحمق هستی. 

[۶۴] 17 على بن ابی طالب 2# می‌گوید: هنگامی كه برای رسول دا امری كوارا و نيكو 
پیش می‌آمد می‌فر مود: «ستایش از آن خدایی است که به وسيلة : نعمتش اعمال نیک را کامل 
می‌سازد» و هنگامی که برايش امری نا گوار پیش می‌آمد می‌فرمود: استايش در همه حال از أن 


خداست». 


4 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثاني 


الأغمش. عن عَبَايَةَ ادي عَنْ عَبد الل ن لْعبّاس بن عبر نیب قال: شا 
رشو للم 4# لام سم الم سل علي هلي, ون ِن عَلِي له يي ودم 
تبى. وهو ری له فان ین موسی؛ يام لعة. اشتهي واشْهِي. هذا ل 
سيد المَسلمین 
E RE‏ 
اي عَنْ مُحمَدِ ن عَْدِ الله بن مِهْرَانَ. عن مُعَاوِيَة بن كيم عن عبد الله ن 
یمان التَمِيمِىٌ. قَالٌ: ما قل محمد وانراهيم انا عبد لله ن الحتن بن 
ea‏ ا ال لَهُ: «سَيِبَةُ بن عقال» ولا الْمَنُصُورُ عَلَى ۳ 
۳۹ فلا قیمها وحَضَرّت الْجُمْعَة صَارَ الی مسجد ای ل َرَهَا امبر وَحَمِدَ 
هی عَلَيِهِء ّم فال: أما عد إن علي بن أبي طالب َم عا الْمُسْلِمِينَ: 
خازب المومنین. وَأَرَاد الم تفه وَمَتَعَهُ من أهله فصحومه الله أنه وَأَمَانَهُ 
بعْصّتهء وَهَوُلَاءِ وده يسه يون ره في اقساد وطلب الأثر بر اشتحقاق ل هم 
في نَوَاحِى ال نی الما ترجو قال: َعَظُمَ هَذَا الْكَلَامُ مه عَلّى 
اناس وله هه اد وه أن ن نطق بحوف. فَقَام یه زجل عَلنه ار شومیس 
سَحق فقال: فحن مه خمد لله وَنصَلّى على مُحَمد حر خا تم لین وَسَيّد سین 
وَعَلَى سل الله واه أجْمَعِينَ أما ما فلت بن خير فحن هل وكا قلت كه 


گم م ۰ 


تا کی نت ل > واكل غَيْرَ راد 
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[۶۵] ۳۴ پیامبر دات به ام سلمه فرمود: ای ام سلمه! على از من است و من از على هستم. 
شتش گوشتِ من و خون او حون من است و او نسبت به من در جایگاه هارون نسبت به 
موسی است. ای ام سلمه! بشنو و گواه باش. این علی آقا و سَرور مسلمانان است. 
[۶۶] ۳۵-عبدالله بن سلیمان تمیمی می‌گوید: هنگامی که محمد و ابراهیم دو فر زند عبدالثه بن 
حسن بن حسن کشته شدند مردی به نام شَدِبَهُ بن عقال به مدینه آمد که منصور او رافرمانروای 
مدینه قرار داده بود بس هنگامی که به مدبنه آمد و روز جمعه فرا رسید به مسجد النبى 1 
رفت و از مثبر بالا رفت و خدا را سپاس كفت و او راستایش کرد سپس گفت: اما بعد! همانا 
على بن ابی طالب با جماعت مسلمانان مخالفت ورزید و با مؤمنان به جنگ پرداخت و امر 
[خلافت] را به نفع حود طلبید و آن را از اهل خود بازداشت پس خداوند آرزویش رابر او 
حرام ساخت و او را با غصّه و اندوه أن از دنيا برد. و این فرزندان على در فساد و طلب امر 
إخلافت] بدون سزاواری أن از على پیروی می‌کنند پس آنان در جای جای زمین كته 
شدءاند و در خون خود تپیده‌اند. راوی گوبد: اين سحن او بر مردم بزرگ و سخت آمد ر هیچ 
كس از آنان جرأت نکرد که کلامی به زبان بیاورد. بس مردی که دستار قومسى کهنه‌ای بر تن 
داشت برخاست و گفت: پس ما خدا را ستايش مىكوييم و بر محمد خاتم پیامبران و سرور 
فرستاده‌شدگان و فرستادگان الهی و تمامی پیامبران درود می‌فرستیم. اما آنچه از نیکی بیان 
داشتی ما سزاوار آن هستیم و آنچه از بدی گفتی تو و همراهانت به آن سزاوار تر و شایسته‌تر 


هتيد, ای کسی که به غير مركب خود سوار شده است و غبر توشة خود راخحورده است؛ 
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ازجغ مأرُور؛ ثم بل عَلَى الاس ققال ا يَوْمَ لقتاتة 
مِيراناً انیت خشرانا؟ ‏ مَنْ باع ره بد يا غترو وَهُوَ ذا الماسق. فشک 
الاس وخرج الاي ِن المشجد لم ينق پڪ فسات عن اج یل ي. 
هَذَا جففر بن مُحَمّدِ بن علي بْن الْحْسَيْنِ بن عل بن بي طالب ة. 
58-1 َتنا اليد عن الکاتب عن الرّعْفْرَاني عن التَقَفِيّ عَنْ راهيم بن 
مَِمُونٍ عَنْ مطعب بن سلام.عن ان طريفی عن ان اة .قال: ان أي لین 
ی ویو وی و وی 
اصحن اذل رجل عیه بزدان أخضران وله عقیضتان موداوان, ايض اي 
اع أ لاي عاو اک عا یل رَأْصَدُ 24 تديش 
r‏ مِنْ باب كنْدة. فال: فَحْرَجْنَا ما دروي نيعا وله نامن عاك 
یاهب جل موي نی قال: ما لَك تالم نان 
عَلَيْكَ هَذَا المارش. نم ال هذا خي الْخَضِبْ له روا یه حَيْتُ اكب عَلَيُ. قُلْنًا: ی 
معو وس ی قَصَمَهُ الك راد 
لّاس. فحَرجت معه لاه لته اراد اسر 

4 - ۷- أَحیرنا الْحُفِيدُ عن ي الْكَاتِبٍ عَنٍ الزطقراني عن اي عَن افطل بن 
ای ی و وی ان نی 
أك عن دريو تا یل خلت عليه لح یعیش و ازدا إلى 
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اینک بشت کرده بازگرد. سپس رو به مردم کرد و گفت: آیا از کم نوشه‌ترین و کم عمل ترين 
مردم در روز قیامت و زيانكارترين آنان به شما خبر ندهم؟ کسی که آخرت خود را به دنیای 
دیگران بفروشد و او اين فاسق است. بس مردم را خامرش کرد و فرماندار از مسجد خارج 
شد و سخلی بر زبان نیأورد. يس از أن مرد پرسیدم و گفتند: اين سخنران جعفر بن محمد بن 
على بن حسين بن على بن ابی طالب للا است. 

7 ۲۳۶- أصبخ بن ثُباته می‌گوید: اميرمؤمنان على بن ایی طالب 988 نرد استوانة هفتم از باب 
القيل نماز می‌گزارد که مردى كه دو برد سبز رنگ بر تن و دو کیسوی سياه و ريشى سبيد 
داشت به نزداو آمد. پس هنگامی که اميرمؤمنان سلام نمازش راكفت به نزدش رفت و سرش 
را بوسید سپس دست حضرت راگرفت و او را از باب کِنْدّه خارج كرد. راوى گوید: ما به 
سرعت بشت سر آن دو خارج شدیم در حالی که پر آن مرد ايمن نبودیم پس در منطقة کنده با 
حضرت روبرو شدیم که باز می‌گشت. امام فرمود: شما را جه شده است؟ عرضه داشتیم: از 
ابن سوارکار بر تو ايمن نبودیم. امام فرمود: این برادرم ضر بود. آیا ندیدید هنگامی که نزد 
من آمد؟ گفتیم: بله. امام فرمود: او به من گفت: همانا تو در شهری هستی که هیچ ستمگری 
نیت بدی به آن نمی‌کند جز آنکه خداوند او را در هم می‌شکند و از مردم بر حذر باش. بس با 
او خارج شدم تا بدرقه‌اش كنم چون می‌حواست نماز ظهر بخواند. 

[۶۸] ۳۷-قیس بن مُسلم می‌گو ید: شنیدم که طارق بن شهاب می‌گفت: هنگامی که على 86 به 


رَبّذه آمد ازآمدن او به آنجا پرسیدم. گفتند که طلحه‌وزبیر وعايشه با او به مخالفت برخاسته‌اند 
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البضرَة, فرج يُرِيدُهُمْ, فصرّت الیْه قجلشث حَتّى صَلّى اظهر وانعطن فلا 

فْرَغٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَام ليه أبن ! َس بن عل هت فلت بين يديه تم کي وقال: 
لس يي 
رپس فقال: يا بر المومنین. إن قوم مت 

فان َو يما لها ظَالِمُونَ او و9 
لح مك 5 توب ۷۹ ونود نها آخلانهاءوتازیك وفودهء اف 
كنت في جُحر صب لَضَرَبَتْ لك المرب آباط الاب ی تَستَخْرِجَكَ بل شم 
خالفك طَلْحَةُ لیر سالك أن لا لبها وَتَدَعَهُمَاء فان اجتععت الق 
ون احََْفّتْ رَضِيت بما نی اله وأا الوم ال أل تدم العراق وَأ کر بال أن 
لا فل بِمَضيعة. ال ابیز موی 38 ما قَوْلَكَ: ان شمان خصره َمَا ال وما 
عَلَيّ مِنْهُ ود نت بزل عَنْ حطرو ؟ وأا قَوْلكَ: :ات مک ؛ قو اه ماک لاکون 
وجل الي شتحل به مَك ما قولف: اخترل المزاق ودغ طحَة اير قو 
انث اون لطع تن ی ذل ته ماع ال في رجا 
حى یط عرفوبهء نم ُخرجها قعرقها إزاً ابا وک ال با بنیز 
بالمقبل إلى عله ويالسَامع المي الْعَاصِيَ المخالف ی 
علي .فقو ماژال بو مدفُوعاًعن مه ۱9 يهل 


72 02 رو 4 4۰ م 
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و به سوى بصره رفته و علی به قصد آنان حارج شده است. پس به سوى على رفتم و نشستم تا 
نماز ظهر و عصر را اقامه كرد بس هنگامی كه از نمازش فارغ شد حسن بن على 968 به نزد ار 
رفت ودر مقابلش نشست سپس شروع بهكريه نمود و گفت: ای اميرمؤمنان! من توان سخن 
گفتن با تو راندارم و كريسث. يس امير مؤمنان به او فرمود: فرزندم! كريه مكن و سخن بگو و 
مانند كنيزان ناله مكن. امام حسن 1 فرمود: ای امیرمژمنان! همانا اين جماعت عثمان را 
محاصره کر دند و از او آنچه رامى خواستند مى طلبيدند آنان باستمكرند و ياستمديده. از تو 
خواستم كه از مردم كوشه گیری کنی و به مکه بپیوندی تا جماعت عرب از کردار خود توبه 
کنند و عقلشان به ايشان بازگردد و گروه‌هایشان (برای عذرخواهی] نزد نو آیند؛ بس به خدا 
قسم اگر در لانۀ سوسمار بودی عرب مکان تو را شناسایی می‌کرد تا تو رااز آن لانه خسارج 
سازد. سپس طلحه و زبیر به مخالفت با تو برخاستئد پس از تو خواستم که از أن دو پیرری 
ننمایی و أن دو را به حال خود رها سازی پس اگر امت پیامبر و حدت بيشه می‌کردند که هدف 
حاصل است و اگر به اختلاف می‌گرویدند به حکم الهی كردن می‌نهادی و من امروز از تو 
می‌خواهم که به عراق رونیاوری و به خدا برای تو پادآوری می‌کنم که حون خود را هدر 
ندهی و بی‌جهت کشته نشوی. پس امبرمؤمنان فرمود: اما سخن تو که عثمان محاصرء شده 
بود. آن چه ربطی به على دارد؟ در حالی که من از [امر] محاصرة او دور و برکنار بودم أو 
دخالتی در آن نداشتم] و اما سخن تو که می‌گویی به مکه بيا. پس به خدا قسم من مردی نبودم 
كه به مکه فرود آیم. اما سخن تو که می‌گویی: از عراق دوری كزين و طلحه و زبیر رارها کن 
پس به خدا قسم همچون کفتاری نبودم که در انتظار می‌ماند تاصیّاد بر او وارد شود و ریسمان 
در پایش بیندازد تا زانوهایش را قلع کند و سپس او رااز لانه‌اش حارج سازد و پاره پاراش 
کند. اما پسرم» پدرت با حرکت به سوی حق با بشت کردگان به حق جدال می‌کند و با 
انسان‌های شنوا و مطیع, سرکشان و مخالفان را از سر راه بر می‌دارد تاروز من فرارسد. پس به 
خدا قسم! پدرت همچنان از زمانی که بيامبر رحلت فرمود تااین روز از حقش بازمانده است 


و به آن نرسيده است. پس طارق بن شهاب هرگاه این حديث را روایت می‌کرد می‌گریست. 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثائي 


۵۹- ۳۸-حَدنا اليد عَنْ ععر بن مُحَمَّدٍ غن الْحّسَيْنِ ن اشماعیل عَنْ عبد له 
بن شيب عن ابي این مد : بن مشر قال: کل عِنْدَ شفیان ُن ُعَينة ا 
ايا ۱39/39۲ 
اله (عَرَوَجَلَ) بطلع عليه عَفَرَ لغُفر] له َال ان ییتة: هذا کتاب الله (عوَجَل) 
ال اه (تَعَالَى): وما نتم تشتیرون سوت ولا أبْصار کم ولا 
جُلو کم ولکن فتنت أنْ له لا یلم کثیراً ما تعتلون» افصت (۱» ۱۲۲ و کم 
کم الى َنيح بربکم ازداکم قاذ كان الط هو موی ان ضده و نج 
-۳٩ -۰‏ حَدئنَا محمد بن محمد قَالّ: دتا أ بُوالطَئبٍ الْحُسَيْنُ بن عَلِيّ بسن 
مُحَمَّد الگاژ, قال: حَدَثنَا عبداله بْنُ مُحَمّدٍ ر. قال دنا و 1 ضر .قال حك 
حابن علا ڪن علي ٿن هي عن نیازا نأب ال فان َو 
انا ما باه ولا اب الْحَصْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَة أضدق ین آبی د. 
٤١ ۷۱‏ دنا افيد لسن بیع الا عن مح مُحَمَّدِ ِن ري عن الربئر 


۰ ام في ال اي 
بن بكار عن عَبد هه ب ن نافع. عن ابن آبي ذل عن ان أَجِي جابره عَنْ عَم جاير 


- 


4 


بن عبد الله. قال: قال رَسُولُ اله 6: الْمَجَالِسٌ بِالْأمَانةِ إلا لا مَجَالِسَ مَجْلِسٌ 

سك فيه دم حرام وَمَجْلِسٌ اشتجل فيه فرج حرام لاشو يشال 
ار 

حَرَامٌ بغي حفه. 


۱-۲ 4- حد تتا الْمُفِيدُ عَن | مسين بْنِ عَلِيٌ بن مُحَمَّرٍ عَنْ علي بن مَاهَانَ 


جلةدرم امالی شيخ طوسي 0 ۱۲۱ 


1 ] ۳۸-محماٍ مسعر می‌گوید: نزد شفیان بن قبینه بودم که مردی به سوى او آمد و په او 
گفت: از پیامبر کل روایت شده است که فرمود: اگر بنده‌ای مرتكب گناهی شود آنگاه بفهمد 
که خداوند بر او أكاء است گناهش آمرزیده می‌شود. بس ابن عيينه گفت: اين کتاب خداوند 
عرّتمند است. خداوند می‌فرمابد: (و شما از اينکه مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد 
شما گواهی دهند [گناهانتان را] پوشیده نمى داشتيد لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از 
آنچه را که می‌کنيد نمی داند و همین بود گمانتان که دربار؛ پروردگارتان برديد شما را هلاک 
کرد و از زیانکاران شديد4. [فصلّت (۴۱): آیذ ۲۲ -۲۳] بس هنگامی که كمان, هلاک کننده 
باشد ضد آنء نجات‌بخش است. 

[۷۰] ۳۹-رسول خداء# فرمود: زمين کسی را راستگو تر از ابوذر بر دوش خود حمل نکرد و 
آسمان بر راستگو تر از او سایه نيفكئد. 

[۷۱] ۰_رسول حداف فرمود: مجالس جز سه مجلس در امانت به شمار می‌آیند: مجلسی 
که حون حرام در أن ريخته شود و مجلسی که فَرْجى حرام در آن حلال شمرده شود [روابط 
نامشروع جنسی در أن برقرار شود]و مجلسی که در أن مالی حرام و به غير حق» حلال شمرده 


سو د. 


O 11۲‏ الأمالي للشبيخ الطوسي المجلس الثالي 


َر بن لیس عن مُخول عَنْ يَحْبَى بْنِ سالم. عن ابي الجارودِ عَنْ أبي ار 
لمكي عَنْ جابر الأنْصَارِيٌ فال: قال زشول ال حَقُ علبي َلَى َء لام 
کح او عَلَى ال 

۳- 4۲ - َتنا ید عن أحْمَد نالیم عَنْ یه عَن سفن ان عيشی 
عي ان بي مر عن الح ُن بن أب فاخت قال كنت انا ابو سَلمَة الشواج 
وَيُونْسٌ یموب وَالفُضَبِلٌ : ن سار عد آي عب الله جف بن مُگ وه فلت 
جلت فا اي اضر تجالس هَولاء ام کر کم في تفي اي نم 


گر م رو ۰ 


اقول؟ فقال: یا حسَین حُسَيْنُ إذا حَضَوت مَجَالِسَهُمْ فقل: للم ًا الوَخَاءَ وَالصُرُورَ» 


/ 1 


نك تاتی عَلَى ما ترید. قال: فلت: جُعِلْتُ فداك. ني آذك اخسن نن على اك 
ای شیم ول ذکونه؟ فقال: فل: «صلی العف با ا عبد افو كرحا لا 
بل حَلََِا وقال: ان با عبد اله الحسين نافیل كث عَلَيْهِ السّمَاوَاتُ انبم 
وه اسع وما هی وتا تن منیب في ال لاه وما يُرَى وما 
ی إل لاه آشیاء قانها لم تبك علیه. فل: جملث فِدَالكَ وما هَذِه الا 
ای E‏ مش .آل الحَكَم بْنِ أبي القاصٍ. 
6- 6۳- احيرا اليد عي الحسین بن محر وی عَن احم ن عازن عَنٍ 
قاسم بن سُلَيْمَانَ عن پر بن هشام عن إِسْمَاعِيلَ بن بهران عن الاصَم 2 


مُحَمَدِ بن سم قَالَ: سَمِعْتُ أبَا مد لظ يه تقول: | ینعی اه ند 


۳ 


جاسة دوم امالی شيخ طرسی ل ۱۲۳ 


3 ۴۱-رسول نخدا فرمود: حق على بر این امت چون حق پدر بر فرزند است. 
[۷۳] ۲۲ حسين بن ابی قاخته می‌گوید: من و ابو سلمة سزاج و يونس بن يعقوب و فضیل بن 
يسار نزد امام صادق 38 بوديم. بس من به ایشان عرض کردم: فدایت شوم! من در مجالس اين 
جماعت حاضر می‌شوم و شمارا در درون خود ياد می‌کنم. پس چه چیزی بر زبان بیاورم؟ 
امام فرمود: ای حسین| هنگامی که در مجالس ايشان حاضر می‌شوی. بگوی: «پروردگارا! 
آسایش و شادی رابه ما نشان بده». يس من به ایشان عرض کردم: فدایت شوم! من حسین بن 
على 18 را به باد می‌آورم. يس هنگامی که او را ياد کر دم چه بر زبان آورم؟ امام فرمود سه بار 
بكو :«اى ابا عبداله خداوند بر تو درود فرستده سپس امام به ما رو کرد و فررمود: هماناهنگامی 
كه اباعبد الله الحين 24 كشته شد آسمان‌ها و زمينهاى هفت كانه و آنچه درون و در ميان أن 
هاست و هر کس كه در بهشت و دوزخ حركت می‌کند و هرآنچه ديده مىشود و دیده 
نمی‌شود جز سه جيز بر او كريتند. يس أن سه بر او نگریستند. عرضه داشتم: فدايت شوم 
اين سه جيز كه بر حسين نكر يستند چه بودند؟ امام فرمود: بصره و دمشق و خاندان خکم بن 
ابى العاص. 

[۷۴] ۴۳ محمد بن مُسلم م ىكويد: شنيدم كه امام صادق 19 مى فرمايد: 


4 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثاني 


(عَرُوَجَلّ) ينظ إلى موضع مَشکره و من حَلّهُ من الشهُذاء مَعه ویر ای زاره 

َو آغرف بحالهم وباستائهم وأشعام آسانهم, زب دزجاتهم وَمَنْْلهمْ ند للم 
(عَرَوجل) ین احم بولیوه ان رى من كمه یشتففر له ویشال باه 28 أن 

سفوا لَه ويول لوغم ژايري ما عد له لکان ره کر من جزعه وان 

ره َيْقَلِبٌ وما عَلَئِهِ مِنْ ذنب. 

4-۵ 4- ابرا اميد عَنْ مهن أحْمَدَ ای عَن الختین ِن إسْمَاعِيلٌ 

OE‏ من بسن عَلِيٌّ ُن 


001 2 
۱ حَسَيْنِ عن آبیه. عَنْ جَدهء قَال: كا ن ال لا جل لعن مَوینة ری الله غي 


40-5 أَحْبَرَنا ابو عدا مخگد بے مُحَكد, قال: حَدُثنَا أ الب الْحُسَيْنُ بن 
عَلِنٌ مار قال: حَدئنا علي بن ماها 0 تا عي قال: حَدئتا یب بن 
اد بن هيب عَنْ جَعْفَرِ بن مُحمّد هه قال: وس یبن عبر 
ب بالمَقبرة وروی بالْمَقَايرٍ كَسَلُم ثم توس a‏ 
رة والرید. وَاْلَمُوا أن لْمنَازِلَ بمْدَكُمْ قد شکنث. وان الال بَمْدَكُمْ ١‏ 
قُسِمَتُ؛ وا الاززاج م بشد کم قد کڪ قَهَذَا حير ما عندتاء قَمَا خر ما عند كم؟0. 
اجان اف ین لعقایر یشم صَْتَهُ ولا ری شخعه: لیف اش لام با یز 


2 صم لإ له م2 1 5 2# م 2 1 
الْمُؤْمِنِينَ وَرَحمَة لله ویر که اما خَبر ما عندنا فقد وَجَدْنَا ما عَمِلَْاء وَرَبِحْنَا ما 


جلسادوم امالی شيخ طرسي 0 ۱۲۵ 





همانا حسین بن على ا در نزد پروردگارش به محل لشکرگاهش و شهداپی که همراه او [به 
مقام قرب الهی] فرود آمدند و به زاثربتش می‌نگرد و او به حال و نام و نام پدرانشان و به 
درجات و جایگاه هر یک در نرد خداوند شكوهمند از یکی از شما نسبت به فرزندش آگاه‌تر 
است و او هر كس راکه برایش بگرید مشاهده می‌کند و از خحدا می‌خواهد که بر او ببخشاید و 
از بدرانش كلك می‌طلبد که برايش طلب بخشش نمایند و می‌فرماید: اگر زیارت کننده من 
می‌دانست که خداوند جه چیزهایی برايش فراهم ساخته است هر أينه شادمانی اش بیش از 
بی‌تابی‌اش برد و همانا زاثر حسین [از سفرش] باز می‌گردد در حالي که يج گناهی بر او 
نوشته نشده است. 

[۷۵] ۴۴ امام سجاد 9 از جدش روایت می‌کند که فرمود: سزاوار نيست که چشم با ایمانی 
مشاهده کند که نافرمانی خدا می‌شود و بر هم نهاده شود تا آن گناه [به پایان برسد] و تغيير 
يابد. 

[۷۶] 0؟-امام صادق 10 می‌فرماید: اميرمؤمئان على بن ابی طالب از كنار گورستان 
می‌گذشت. يس برايشان سلام كرد سپس فرمود: سلام بر شماای اهل قبر و خاک.بدانید که در 
خانههايئان يس از شما شکنی كز یدند و ثروت‌هایتان يس از شما تفسیم شد و همسران پس 
از شمابه ازدواج [ديكران] درآمدند. اين خبرهاى نزد ماست» شما چه خبرى داريد؟ بس ندا 
دهنده‌ای از سوى قبرها که صدایش شنیده می‌شد و خود دیده نمى شه ندا در داد: ملام و 
رحمت و برکت خدا بر تو ای اميرمؤمنان, اما خبری که نزد ماست اينكه آنچه راعمل نموده 


بودیم يافتيم و به خاطر آنچه از بيش فرستاده بودیم سود بردیم. 


۰ الأمالي للشيخ الطرسي 2 المجلس الثاني 


ناه وخا ما ناه فلت إِلَى اضحابه :تم قَالُوا: عم ا لمیر 
الْمُؤْمِنِينَ. قال: ون فان حَيْرّ الزاد التقُوى» [ لبترة(۲» 1۹۷]. 


۳ 


بايذ - - قال: و حيرا مد بر عفران عر أ 


1 
9 


بن مُحَمَدِ بن عیشی» عن 


1 


عبد اله بن احمّد : یش ی ل ا 


اب 


يَقُولٌُ: لا تسوا لیا ولا ال هَذًا لبت فان جنارالنَا ِن النجَيْرِ قَدِم الكوفة بَعْدَ 
Oy‏ ی ریق ور 
لاس کیق قله اله تغالی قال: فرماء لمحت في عیتیه. فطتس الله هما 
کرو ته روا لاه هذا ايت إلا بخثر. 

4 7 الْمُفِيدُ عَنْ آبي حفص عْمَرَ: 0 
بن سُلَبِمَانَ اقاي عن الوضا عن آبائه غن الْحُسَيْنِ 4# قال: يفت أَمِيرَ 
E a‏ 
ليلم آن نخشی الل وَحَسْبُكَ ین اجهل أن تَفجب بوليك. 

48 - الْمُفِيدُ رَحِمَهُ الله له عن ابي حفص عُمَنَ ن مُحَمَّد عن ان هروه عَنْ 
داد بْنِ سُلَيْمَانَ قال: سمغث الوضا 49 یقول: ما اشتودغ الله عبدا فلا[ اش 
به يؤْما. 


4-۰ يرتا افيد عن محمد محمد ن اس ن برغ أبيه عن | 4 


نریم عن علی بن داد عن دم الْعشقّلاني. عَنْ أ ابي عُمَرَ اصنعانی عن ام 


جلسذموم امالی شيخ طرسی ل ۱۲۷ 


به حاطر آنچه باقی گذار دیم زیانکار شدیم. يس امام رو به يارانش کرد و فرمود: آیا شنیدید؟ 
عرضه داشتند: بلی, ای امير مؤ منان. امام فرمود: بس توشه پرگیرید که بهترین توشه‌ها تقوا و 
پرهیزگاری است. [بقر» أيه ۱۹۷) 

[۷۷] 52 عبدالملک بن عمر می‌گوید: شنیدم كه ابر جاء می‌گوید: به على و این اهل بيت 
دشنام ندهید همانا یکی از همسایگان ما پس از اينكه هشام بن عبدالملک» زید بن على را به 
قتل رساند از جیر به کوفه آمد و دید زید رابه صلیب كشيده شده دید بس گفت: آیا نمی‌بینید 
كه جگونه خداوند اين فاسق را به قشل رساند. راری گوید: يس خداوند جراحتی در 
چشمانش به وجود آورد و به وسيلة آن جراحت خداوند نور بینایی‌اش را بر گرفت. پس از 
ابنکه جز خوبی و نیکی به این اهل بيت به چیز دیگری دست يازيد بر حذر باشید. 

[۷۸] ۴۷- حسين بن على 18 مىكويد: شنيدم كه امير مؤمنان 30 می‌فرمود: بادشاهان 
فرمانروایان بر مردم هستند و علم بر آنان حکمفرما است و ترس از خدا نو را از علم كفايت 
می‌کند و خود فریفتگی به علمت برای نادانی و کافی است. 

[۷۹) ۴۸-راوی گوید: شنیدم امام رضا# مى فرمايد: خداوند عقل را در وجود کسی به ودیعه 


ننهاد جر آنکه روزی به وسيلة أن او را نجات بخشید. 


04 الأمالي للشیخ انطوسي السجلس الثاني 


نله 

2 ۶ 1 
۸۱- ١ه‏ أَخَبَرنا افيد عَنْ عَلِيّ بن مُحَمّدِ بن رياح عَنْ ابي علي الحَسَنِ بن 
بو م 6 


مین ان حوب عَنِ ابن راپ عَنْ اي تير ن آبي جف مُحَمّدِ ن 
على بن | سین بل قال: :إن باذك وَسَلْمَانَ حرجا فى طَلّب شول اله یل 
هماه اه نوج إلى تَاحِيَة فبا فَاتبعَاهُ وج جَدَاهُ شاجدا تخت شجرة, فَجَلْسَا 
لتظرانه حى ظا اه تنم قاهوبا لبوفظاه رز َم رنه هما ؟ د فال: قَذ ریت 
مکانکماء وَسَمِعْتُ مَقَالکتَه ول ان رَاقدا, 2 اله بحت کل ی کان قلي إلى 5 
لان زب بتي إلى کل ده وأ خر یش صر 
خصال, لم بغطها با کان قلی: نَصَرَنِي بالرغب. يَسْمَعٌ بی الم بيني مهم 
يره هر ییون بي وأجل لي العشتم؛ وج 1 ی الأزض مَشجدا وَطَهُوراً 
ايتا کنث نها تبشم ین بها واصلي عَلَنها؛ جعل کل ین مالسالا 
َأعْطَاهُمْ ذلك في الدنیء واغطاني مسال ڪرت مالي لماع ارين من 
مي إلي يوم الم كَل ذلك نی جتوامع الم فايع الام وم يما 
اي بل فشي با إلى ماه نآ لف ل مر هش 
مُوْمِناًبِيء ماو يٌي, مُحبَا ال بلتي. 


۲- ١ه‏ نافیل عَنْ من عَلِىُ بن راهيم الاب عَنْ مُحَمدٍ محر بن أبي الج. 


جلسذدرم امالی‌ شيخطوسىي >< لا ۱۲۹ 





۰1 -رسول داعم فرمود: هبج كس قرولنی بيشه نکرد جز آنکه خداوند [مقام] او را 
بالا رد. 

[۸۱] ۵۰_امام باقر فرمود: ابوذر و سلمان در طلب رسول خدا خارج شدند. به آن دو گفته 
شد: بيامبر به ناحية «قبا» رفته است. پس به دنبالش رفتند و او را زیر درختی در حال سجده 
یافتند بس در انتظار او نشستند تا جایی که گمان کر دند پیامبر خوابیده است. پس به یکدیگر 
اشاره کردند تا ايشان را بیدار سازند. پس پیامبر سربلند کرد و فرمود: جایگاه شما را ديدم و 
سخنتان را شنیدم. من خواب نبودم. همانا خداوند تمامی پیامبران بيش از من رابه زبان 
قرمش به سوی آنان برانگیخت و مرا برای هر سياه و سرخی به زبان عربی مبعوث کرد و به 
من درباره امتم بنج ویژگی عطا فرمود که به هیچ پیامبری پیش از من عطا نفرموده بود: مرا با 
هراس دیگران از ابهتم یاری نمود اين قوم سخنم را مى شنيدند در حالی که ميان من و آنان به 
اندازه مسیر یک ماه فاصله بود و به من ايمان می‌آوردند؛ و غنيمت را برایم حلال ساخت؛ و 
تمامی زمین را برایم سجده‌گاه و پاک فرار داد که در هر کجای آن باشم از حاکش تيمّم می‌کنم 
و بر آن نماز می‌گزارم؛ و برای هر پیامبری خواسته‌ای قرار داد پس ایشان أن خواسته را 
طلبیدند و خداوند آن را در دنیا به ايشان عطا فرمود و خواستهاى به من عطافرمود و 
خواسته‌ام را برای شفاعت مؤمنان امتم تا روز قيامت به تأخیر انداعتم بس او چنین کرد؛ و 
تمامی علوم و کلیدهای سخن رابه من عطافرمود و آنچه به من عطا کرده است را به پیامبری 
بيش از من عطا نکر د. يس خواستة من تا روز قيامت برای هركس که خدا را ملاقات کند و بر 
ار شرک نورزد و به من ايمان داشته باشد و جانشین مرا به صرپرستی بشناسد و اهل بيت مرا 


دوست بدارد خواهد رسيد. 


۰ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثاني 


عَنْ جیسی ن مهران. عَنْ محمد بْنِ کرياء والْفید عَنٍ الجقایی عن أحْمَد 

سَعید الُندانی عن باس بن بكر عَنْ مُحَمَّدٍ 1 ن زرا عَنْ کییر بْنِ طارق كال 
الت ردن علق بن ها ن 92 عن ر“ و ول اله تغالی «لا تَدْعُو وا ابرم ثبورأ 
واجداً وَادْعُوا تور کثیرآه فَقَالَ با كير نف رجل صَالِحٌ نت متهم واي 
اخاف عَلَيِكَ أن تهلك, إن ل إتام جانر إن أباعة إا یر يهم ای انار نَادَوا 
باشمه فَقَالُوا: یا فلا یامن + اکن الصا او لد 
والتبوره عندها یال آهم: «لا تدغوا ازع تبوراً واجدا واشوا ورا كَثيرا» 
[ الفرقان (۲۵): ۱6) نع قال رید بن علي 4# حَدئيي اي علي ن م الْحْسَيْن عن سید 
لین بن عَلِيَ مجه قال قال سول اله ل یی نا یال ات ت راب في 


E o‏ ن الْحْسَيْنِ الْمَصِيرٍ عَنْ مُحَمّدِ بن اشماعیل 
الْحَايِبٍ, عَنْ سُلَيِمَانَ 0010000007 
ضير البطرانی, عن ابيد عَنْ جابر بن عبد ال الأْصَارِيٌ. قَالَ: َال وَسُولُ الله ا: 
تا أا الاس انما اله وَاسْممُوا. ود من السّمْعٌ راطع فك يَارَسُولَالله؟ 
الّ: أي وان عي وَوَصِمِي علي ٿن ابي طَالِب. قال جابز ِن عبد اف قعضوه 
وال وَخَالَقُوا مره وحم اعَلَيْه الشّيُوفٌ, 


۵۳-6 - ترا امد عن این ي ن علي بن محمد عن أَحْمَدَ : بن مُحَمدٍ 


جلسڈدرم امالی شیخ‌طرسی .۰ 0 ۱۳۱ 


[ ۵۱ کثیر بن طارق می‌گوید: از زید بن على بن حسين 956 دربارة سخن خداوند بلند 
مرتبه که می‌گوید: «امروز یک بار واویلا نمی‌گویید بلكه بايد بسیار واویلا سر دهید» [فرقان 
(۲۵): آیة ۱۴] پرسیدم. او گفت: ای کثیر! تو مرد نیکرکاری هستی و مورد اتهام نیستی و من 
می‌ترسم که هلاک گردی. به درستی؛ هنگامی که بيروان هر امام ستمگری به سوى دوزخ 
حرکت داده می‌شوند به نام أن امام خوانده می‌شوند؛ پس می‌گویند: ای فلان! ای کسی که ما را 
هلاک ساختی؛ پیش بيا و ما را از آنچه در أن هستیم رهایی بخش. سپس شروع به واویلاو 
شیون می‌کنند. بس در اين هنكام به آنان گفته می‌شود: «امروز يك بار واویلا نمی‌گو ید بلکه 
بايد بسیار واویلا سر دهید» سپس زید بن على که رحمت خدابر او باد -گفت: پدرم على بن 
حسین از پدرش روایت کرده است که رسول حداملا به على لله فرمود: ای علی| تو و یارانت 
در بهشت هستید. تو و پیروانت اهل بهشت هستید. 

(۸۳] ۵۲در سول دا فرمود: ای مردم! پرهیزگار باشید و [سخن مرا] بشنوید. گفتند: ای 
رسول خدا! بس از تو سخن چه کسی را بشنویم و از چه کسی اطاصت کنیم؟ فرمود: از برادر و 
پسر عمو و جانشینم على بن ابی طالب. جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: به دا قسم! از او 


سر پیچی کر دند و نافرمانی‌اش نمودند و بر او شمشیر کشیدند. 


۲ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثاني 


طقس سم یی کر رر ذل و 


الْمُفْرِي عَنْ يَعقوبَ بن إِسحَاقَ عَنْ عرو ن عَاصِمٍ عن مُعَمَرٍ بن سُلَئِمَانَ عَنْ 
ی عن بي عفتان ال عن نْب الفقَارِيٌ؛ أن سول لل عل قال إن رجلا 
قال ما واه لا یر اه لقان قال اه (عَرُوَجَلَّ): «من ذا الي تَألَى عاي أن لا 

عر لفلان مني كذ غَمَرتُ لفلانواحبطت عَمَلَ لمتالي بقل لا بر اه لفلان». 
۵-۵ - حَدکنا اليد عن الصَّدُوقٍ عَنْ أبيه عَنْ مد ر الط عَن لقن عَنْ 


بيه عن خَلَْفِ ن حفاد عَنْ آبي الْحَسَن اي عَن الأعشِ. عن عَبَايةَ بن 


2 ر ر و‎ ٠ 
ربعی, قال کان علي مير الْمؤْمِئِينَ 9 یرما ل: سلونی قبل اَن تفقدونی. فوّ‎ 
م 2 0 ا ر‎ i, me e مك ره‎ ٣ ۳ 
الله ما مرن ازض مُخْصِبَةَ ولا مُجْدِبَة. ولا فئه تف مائة اؤ تهدی ماه الا وانا اعلم‎ 


ادها وساقها ها ی یرم المع 

۵8-7 خلت ای عن علي ن محمد ایب عَنِ الختن بن علي 
َراي غن راهب نن مح ای عَنْ مح رل عن لتا بن عبر اف 
عبر عن عد الوَحْمَنٍ بن السود الیشکری عَنْ عون بن ند ی عن بيه 
عَنْ جَدَهِ آبی زافع, قال: دح عَلَى ر شول الله 36 یوم وَهُوَ تالم وَحَيْدُ فى 
جانب ال فَكْرٍ هت أن لها تارفائع ثة رطف امه يُوحَى إِلَْيْه 
ویس ها مین 
فاستیقظ ال کل هو یا راء وا زلیکم الله وَرَسوله وَالذِينَ امَنوا» [ المائدة (۵): 


. کی بر 8 ب 5 
ی یه : قال الْحَمْد لح مين ونیا له 


مدوم آمالى شيغطرسى ...00 ۱۳۳ 


(۸۴] شل رسول نخدا فرمود: روزى مردى گفت: به حدا قسم! خدا فللانی را نمی‌بخشد. 
خداوند عرّتمند فرمود: جه کسی قسم حورد که فلانى رانم ىأمرزم من او رابخشيدم و اعمال 
[نيك] قم خورئده را به خاطر اين كه كفت: «خدا فلانى را نمی‌بخشد» نابود ساختم. 

[۸۵] ۵۴ عباية بن ربعى می‌گوید: على امير مؤمنان 18 فراوان می‌فرمود: پیش از آن که مرا از 
دست دهيد از من بپرسید, به حدا قسم! هیچ زمين سرسبز و خشکیده و هیچ گروه گمراه یا 
اهل هدایتی نیست جز آنکه من رهبر و راهبر و هدایتگرش را تا روز فیامت می‌شنامم. 
[۸۶] ۵۵-ابر رافع می‌گوید: روزی بر رسول خخدايقة داخل شدم در حالی که خوابیده بود و 
ماری در كنار خانه بود. پس نخواستم که آن مار را یکشم و پیامبر را بیدار سازم گمان کردم که 
آن مار به پیامبر ابلاغ وحی می‌کند بس در ميان آن مار و بيامبر خوابیدم و گفتم: اگر آسیبی از 
جانب مار باشد به من برسد. پس أن مار بر جای خود توقف کرد پس پیامبر بیدار كشت در 
حالی که مى خواند: «فقط خدا و رسولش و مؤمنان صرپرست و یاور شما هستند» [مائده (۵): 
یذ 00 و تا آخر آيه را تلاوت فرمود. سپس فرمود: ستایش از أن خدایی است که نعمتش را 


۶ الأمالي للشيغ الطوسي المجلس الثاني 


م قال: يا با رافع. كيف انت و وم يُقَاتَلُونَ عَلیاء وَهُوَ عَلَى الق 
وَهُمْ عَلَى الاطل, جهادهم حى ثم (عَر اسْمٌُ) َمَنْ لَمْ بستطع قبقلیه یس وزاءه 
شی لت يا رز شول الل اع لله بي إن أذ ذرکتهم أن یی عَلَى فتالهم. قال: 
دعا انب يل وقال: ان کل یی ای و يني وفع ال فلا يَايمَ الاس 
عَلیا 1 بعد عْمَان ار لبم د کرت ق ول الَبی ‏ فد بت داري 
ِالْمَدِيئة أرضاًلي بخیتر, وخرجث ب فيي وولدي نع امير 5 1 
لِأستَشْهَدَ ین يدَيْ. فَلَمْ ازل مَعَهُ ّى عَاد ین الِْضْرَةٍء وَخَرَجْتُ مَعَهُ ای صفین. 
فلت بَيْنَ يديه , وم مَعَهُ حَتّى اسهد فَرَجَعْتُ إلى الْمَدِيئة 
لیس لی يها دار و ض. طني الحشن بن علي له ازضا بیع وَقْسَمّ لى 
شَطْرَ دار وس 

417- 1ه خر ید عن بن قُووَيْ عن يبه عَنْ سم عَنِ بن جیشی نان 
مَحْيُوب عن قوفي قَالَ: 2 سمثث با عد الوه ول لاضخابه وا حَاضِبُ: 
وا ال وَكُونُوا إِحْوَةٌ رة مُتَحَابّينَ فى اي مُتَوَاصِلِينَ مُتَرَاج هين تَزَاوَرُوا 
وَتَلَاقَوَا ریا کدوا واخیوا أَمْرنًا. 

07-14 وَأَحْبرنَا مُحَمدُ ُن مخشد قال: حبري ابو الْحَسَن عم بسن ان 


2 فد كن اه اس ۳ ۳ 2 
الْكَاتِبُ. قال: اخبَرني | ا لی ن الک يم :دیا بُو خن 


جلسد درم امالی شیخ‌طرسی <١‏ ل]0١‏ 


احسانی که خدا به او عطاکرده است گوارایش باد. سپس به من فرمرد: اینجا جه مى خراهی؟ 
داستان مار رابه حضرت عرضه داشتم به من فرمود: او را بکش. پس اين کار را کردم. سپس 
فرمود: ای ابا رافع| شما و این جماعت چگونه با على به جنگ بر مي‌خیزید در حالی که او بر 
حق است و آنان بر باطلند. جهاد با آنان حقی برای خداوند است و هركس که توانایی نداشته 
باشد با قلبش [باید امام رایاری کند ] و گناهی بر او نیست. عرضه داشتم: ای رسول خدا! برایم 
دعاکن كه اگر آان را درک کردم مرا بر جنگ با آنان نیرومند سازد. پس پیامبر دعانمود و 
فرمود: هر پیامبری امینی دارد و امین من ابورافع است. راری گوید: پس هنگامی که مردم بس 
از عثمان با على بيعت کردند و طلحه و زبیر [به جنگ با علی] حرکت کردند من پیامبر را به 
ياد آوردم بس خانه‌ام را در مدینه و زمینی راکه در خیبر داشتم فروختم و خود و فرزندانم از 
مدینه خارج شدیم تا در پیشگاه امیرمؤمنان شهید شوم. پس همچنان با او بودم تا از بصره 
بازگشت و با او به صِفَّين رفتم بس در سياه حضرت در صفین و نهروان جنگیدم و همچنان با 
او بودم نا اینکه على 49 به شهادت ر سید پس به مدینه بازگشتم در حالی که آنجا خانه و زمینی 
نداشتم. بس حسن بن علی 19 زمینی در ينُب به من واگذار کرد و نيمى از خان اميرمؤمنان را 
جدا نمود يس من و خانواده‌ام در أن ساکن شدیم. 

[۸۷] ۵۶ َو قوفی می‌گوید: در مجلسی حاضر بودم که شنیدم امام صادق 49 به بارانش 
می‌فرماید: از خدا بتر سید و برادرانی نیکو باشید که برای خدا به یکدیگر محبت می‌نمایند و با 
یکدیگر در ار تباطند و به هم رحم می‌کنند. به دیدار یکد بگر بروید و با یکدیگر ملاقات كنيد 


و هم‌رأیی نماييد و امر ما را زنده سازيد. 


۳۹ الأمالي للشیخ الطوسي ‏ المجلس الثاني 


راهيم ان مُحَمّرٍ التقفِئٌ» قا آخبرنی باه ن یوب كَالَ: دا ! مک 
و ب ید دی فال: رايت با دچ آخذاً بل 
اب الْكُعْبَة, 2 مشتقبل الاس بوجهه, و هو یقول: مَنْ من ع ری فَأنا جد و ب قاری 
غرفي قاتا بر قاری سمغت زشول الوك یقول: من قاي في 
قا أل تي فى ای حَشَرَه له (تعالی) في الثالئة مَعَ الا نع 
2 و 
عن ان مَحْبُوبٍ عن الْعلَاءِ عَنْ من مُحنٌد قالّ: سبل و عفرا 2 عَنْ لَيْلّه القذر؟ 
فقال: رل فمهًا الْمَلائْكَةٌ وَالْكتَبَة إلى سَمّاء انیا ییون ما هون في آشر 


2 - 0 4 


السَنَةَ وَمَّا یتصیب العبَاد فیها. قال: ری متي 
ار نون بر ی د (تَعَالَى): ټوا الله ما يَشَاءُ ویب وعنده 
الکتاب» [ الرعد (۱۳): .۲۳٩‏ 

اي کرد و وب خن 
لخن AREA‏ 
اه خا قال: قا مير نی :لابقا 2 وی ا 


0۱- اخ را اليد عن مُحَمَدُ بنْالخسین الْمفْرِي عَنْ علي بن مُحَمدٍ 


:جلسةدرم ‏ امالی شيخطوسى << 0 ۱۳۷ 
[۸۸] ۵۷ رافع غلام آزاد شد؛ اپرذر می‌گوید: ديدم که ابوذر حلفة در کعبه رادر دست گرفته 
است و رو به مردم کرده است و می‌گوید: هركس مرا مي شناسد بس من جُندب غفاری هستم 
و هركس مرا نمی‌شناسد پس بداند كه من ابوذر غفاری هستم. شنیدم كه رسول دا 
فرمود: هركس در [سالیان] اول [پس از اسلام] با من پیامبر و در سال‌های پس از آن با 
خانواده‌ام بجنگد حداوند در قيامت او رابا دجخال محشور می‌سازد. همانا مَل اهل بيت من در 
ميان شما همچون کشتی نوح است. هركس بر أن سوار شود نجات می‌یابد و هركس از آن 
دوری کند غرق می‌شود و آنان مانند باب جطهمی‌باشند که هركس در آن داخل شود نجات 
می‌پابد و هركس در أن داخل نشود نابود می‌گر دد. 
31 ۵۸ محمد بن مُسلم می‌گوید: از امام باقر از شب فدر پرسیده شد. امام فرمود: 
فرشتگان و نویسندگان اعمال در آن شب به آصمان دنيا فرود می‌آیند و آنچه از امر یک سال و 
آنچه به بندگان در أن مى رسد می نو یسند و فرمود: وامری است که موقرف به نحدا است و در 
آن مشیّت الهی جاری است و هرآنچه از آن بخواهد مقدم می‌سازد و به تأخير می‌اندازد و آن 
سخن اوست که می‌فرماید: «خداوند آنچه را بخواهد محو يا اثبات می‌کند و کتاب اصلی 
(ام الکتاب) نزد اوست». [رعد (۱۳): آي ۳۹] 
)٩۰[‏ 4ه امیرمزمنان على بن ابی طالب 9 فر مود: هیچ عملی به همراه پر هیزگاری اندک 


نیست جگونه اندک باشد عملی که مورد قبول قرار م ىكيرد. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس الثاني 


- وم مي الحشة: 


1 
أبى القاس الْأَحْوّصٌ عَنْ مُحَمَّدِ ِن 


لله 38 قال إن من اين أن لا تُوضوا الاس بِسَحَط افو ولا تکرهوهم علی مالم 


ي بن جیشی عن سَعَاعة عن أي عَبْدٍ 


بوتکم الله 721 من فضله إن لزق لا يَسُوقُهُ جوص حریص ولا بزده وه کاره ولو 


د رکه کتایذرکه الَْوْثُ. 


تم المجلس الثانی بحمد الله تعالى. ويتلوه المجلس الثالث من 
الأمالى للشيخ السعيد الفقيه أبى جعفر محمّد بن الحسن بن علي 


الطوسى نفلك وارضاه. بمحمّد و آله الطاهرين. 


. چلسا هرم امالی شيخ طوسی U‏ ۱۳۹ 


[41] ۶۰ امام صادق 39 فرمود: از [مرانب] يقين آن است که مردم رابا به خشم آوردن 
خداوند خحشنود نسازید و بر آنچه خداوند از احسانش به شما عطا نفرموده است آنان را 
نيازاريد. همانا حرص انسان آزمند روزی را [به سوی انسان] هدایت نمی‌کند و بد داشتن 
انسان بد دل او را باز نمی‌گرداند. و اگر یکی از شما ه‌مانگونه که از مرگ فرار می‌کند از 
روزی‌اش فرار نماید او را در و همانگونه که مرگ او را در می‌بابد. 


مجلس دوم به پابان رسید و مجلس سوم به دنبال آن خواهد آمد. 


0 الأمالي للد الطرسي ‏ الججلس الثالث 


[ ۳ 
أمجلس الثالث 


فيه بقية أحاديث الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن النعمان 


١ -۲‏ أَخْبَرَنَا لعفي عَنْ خمد ٿن وید عَنْ أبيه عن سَغْدٍ عن یوب عُنْ 
صَفْوَانَ عَن آبان عَنْ أبى عَبْدٍاله عفر بن مُحَمّدٍجه قال: اد ان يوم الْقيَامَةٍنَادَى 
من من بطنان لعوش: أن خَلِقَة لله في أَرَْضه. یوم داد ال قياتي الا 
۰ : ت م مگ مه ونشو م ىا م م مض قدي 
من علد الله (عَرَوَجل) سنا إِّاكَ ازدنء وان كنت له تغالی خليفة. نم نادي تانیا 
ً ۳۹۳ ۳ تسا 17 1 ۳ 0 م 0 
ب یا وی مرو وروی و 
مِنْ قبل الله ( عرَوَجَل) با مغشر الخلائي, هذا علي بن بي طالب, خَلِيفَة الله في 
ازضه. > وَحجِثه عَلَى عباده د ES‏ 
الوم يَشتضي؛ بلورهه وله ای ار جات العلا ِن الجنّان. قال: فيقُومُ لثاش 
الْذِينَ فد اه فى التبا قرت إلى فد م اتی النّدَاهُ ِن عد لمم 


يوا له , | - 0 7 را ار ود مو 5 ی 
م روج ألا من تعلق بإمام في دار الا فلي إلى حت يذهب به فَحِيئَئذٍ 


۱۴۱ بباسة سوم امالي شيخ طوس لا‎ ٠ 





در آن ادامه احاديث شيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان نگاشته شده است. 


ماد کر 


7 ۱-امام صادق18 فرمود: هنگامی که قيامت بر پا شود منادی از درون عرش ندا در 
می‌دهد: جانشین خدا در زمين کجاست؟ يس داود پیامبر يله برمی‌خیزد. بس ندایی از سوی 
خدا بر می‌آید: تو را اراده نکر ديم اگر چه خليفة پروردگار بودی. سپس منادی برای بار دوم 
ندا در می‌دهد: جانشین و خليفة خدا در زمين کجاست؟ پس امیر مو منان على بن ابی طالب بر 
می‌خیزد. بس ندایی از سوى دا بر می‌آید: ای گروه آفریدگان! اين على بن ابی طالب 1# 
جانشین خدا در زمين و حجّت او بر آفریدگانش است. بس هر كس که در دنیا به ريمان 
[ولایتش] نمشک نموده است در اين روز نیز به ریسمان [ولایت] او جنك می‌زند و از نور 
او بهره برد و به سوی درجات بالای بهشت از او پیروی می‌نماید. پس مردمی که در ديا به 
ربسمان [ولایت] او چنگ زده بودند از جای خود بر می‌خیزند و به دنبال على 98 به سوی 
بهشت رهسپار می‌شوند. سپس ندایی از سوى خداوند شكوهمند می‌آبد که: آگاه باشید 
هركس در دنبا از پیشوابی پیروی نموده است بايد [در این جا نیز ] از او پیروی کند و هر جاکه 


او می‌رود به دنبالش برود. 


۲ الأمالي للشیغ الطوسي 2 المجلس الثالث 


ترا اين اثبغوا من الذین ابو وََأوًا عاب وَتَقَطْمَتْ بهم الاضباب وَقَالَ 
الذین اوا و اَن نا ره ترا منهم كما ترا ما کذبك بربهم الله آغمالهم 
الاك ا ا رو ۱ 
و و ابي عَنْ مُحَمدِ بن امد بن آبي 
لح عَنْ من جَعْفَر بْنِ مُحَمَدٍ بن الْحُسَيْنِء عن عیسی بن هران عَنْ حفص بن عم 
رو وس بن عر الْوَارثِء عَنْ آبیه قال يتا اس 
عباس يطب عندنا على وثبر یرو إذأمْبلَ على لاس بوجهه ال أن 
و هم ال واخوئم من ار 
وجعلتم الورَاَة وَالْوَلَايَةَ حیث جَعَلَها لله ما غال هم مرن فَرَائْضٍ الله ولا عال 
وی اه ولا الف نان في ځکم الثم قذوقوا وال ما قرط فيه ما قَدُمَتْ 
ریک و سَيَعْلمُ الْذِينَ ظَلَمُوا ي متقلب > [ الشعراه (۲۲۷:۲5] . 
۳-۶- با ید عن الجفاین عن اي عُقْدَةٌ عن عبد نن دون عن 
ال ن بن طریفب قال: سمفث با عبد لله جرب محمد مر شي یِقول: لا جد 
EASE‏ 
خَتَصَمَ ال زج تلان فَقَصَيِتُ بیتهما. م مكنا أ خوالا کیره شم آنياني فی ذَلِكَ 
ابا وی لان الْقَضَاءَ لا حول ولا یزول. 


4 -۱-< خْبَرَنَا الْمُفِيدُ عن مُحَمَّد : ۰ بْن | رو ي عن علي بن بیس و مُحَمَرٍ عن علي بن 


جلسة سوم امالی شيخ طوسی | [] ۱۴۳۴ 





بس در اين هنكام «بيروى شدكان از پیروی‌کنندگان بپزاری می جويند و صذاب الهى را 
مشاهده مىكنند و ناتوان مي‌گردند و گروندگان مىكويئد: ای كاش بازگشتی داشتيم نا 
همانگونه كه آنان از ما بیزاری جستند ما نیز از آنان بیزاری مي‌جستيم. اين چنین خداوند 
کردارشان را به آنان نشان می‌دهد و أن سوجب حسرت آنان است و از دوزخ رهایی 
نمی یابند». [بفره(۲): یه ۱۶۷-۱۶۶] 

]٩۳[‏ ۲-یرنس بن عبدالوارث از پدرش روایت می‌کند که گفت: هنگامی که ابن عباس -که 
رحمت خدا پر او باد در نزد ما بر عنبر بصره سخن می‌گفت رو به مردم کرد و سپس فرمود: 
ای امُتى که در دینش سرگردان است. به خدا قسم! اگر أن را که خدا مفذم ساخت. مفدّم 
می‌ساختید و آنکه راكه نخدا به عقب انداخت. به عقب مىانداختيد و جانشینی و ولایت را 
همان جایی قرار می‌دادید که خدا قرار داد واجبات خداوند از مسير خود منحرف نمی‌شد و 
ولی خدا گرفتار نمی‌شد و هيج دو نفری در حکم خدا اختلاف نمی‌کردند. بس سرنوشت 
ناگوار کوتاهی‌های خود را در آنچه از پیش فرستادید بچشید. «به زودی ستمکاران خواهند 
دانست که بازگشتشان به کهاست». [شعراء (۲۶): ی ۲۲۷] 

[؟4] ۳ حسن بن طريف می‌گوید: شنیدم که امام صادق 39 می‌فرماید: على 48 را در حال 
قضاوتى نمی‌یابی جز آنکه برایش اصلی در منت می يابى. امام فرمود: على ا می‌فر مود: اگر 
دو مرد فضاوت خود را به نزد من بیاورند و میانشان قضاوت کنم سپس مذتی طولانى صبر 
کنند و در أن امر به نزد من بازگردند در ميانشان به یک نحو قضاوت می‌کنم زیرا فضاوت 


تغبیر نمى يابد و متفاوت نمی‌گردد. 


6 الامالي لاشیخ الطرسي ‏ المجلس الثالث 


الْحُسَيْنِ عن الْحَسَنٍ بن علي ن يُوسُفٌ عن ر ريا الموین, عَنْ شهید بْنِ سار 
عن ا أبى عبد افو أن سول اولك حَضر شابا ند زقاته.: او 


م يو ر ^ 


له قال: فَاعْمَقَلَ لسن یزار ال لاثراة عند زاسه: :هَل لهذا م؟ قَالَتْ: نَع آنا 


۰ 


نه قال: أَمَسَاخِطَةٌ انب عَلَيِه؟ قَالْتْ: تب ِ رون ی 
فل: له إلا اه قال: فقالها. فقال ای لو ما تری؟ فقال: ازی زجلا آشود: 
قح ار وخ الاب من ريح 2 وليبي الماع فاد بکظيي تال الب 
4# فل: «ما من یل المَسِيرَء یو عن الکیر افبل مني الْيَسِيرَ وف عَني 
کی نت اور اجيم ال ساب ال له الي :او ما تری؟ 
قال: ری زجلا ایض اللَوْنِء حَسَنٌ طب ری حسَن الثيٍاب, فد وی 
وی اسوه وَقَد ولَى عَنّى. َال اعن فاعاد. فال: ها ثری؟ ال شب أَرَى 
لسوت وی الور ان ار 

1- أَخْبرنًا اليد عن عَلِيّ بن يلال عَن امد ِن الْحَسَن یدای عن 
الْحْسَيْنٍ بن حُمَرٌ عَنْ علي بن الأزهر. عَنْ من علی : عَلِيّ ن لح اي عَنْ عن مُحَمَّدِ بن 
عُمَر بن عَلِيَ عَنْ أبيه, تنس 000 صر 
االقتع» ( النسرد١01:٠0‏ کال لى: يا عَلِئٌ لد ججاه نضر الله وَالْمَنْمُ فاد 


2 كم ره 44 2 . 2 *؟ ل“ م هر يمه مس وه‎ e 
وزایت الناش يَدخلون في دين الله آفواجاً فَسَبّحْ پحفد رَبَكَ واستغفره إنه کان‎ 


جلسة سوم امالی شيم طوسى O‏ ۱۳۵ 


]٩۵[‏ ؟-سعيدٍ بن يسار مىكويد: شنیدم که امام صادق 1 مىفرمود: همانا رسول حرا در 
هنگام فوتٍ جوانی بر بالينش حاضر شد. پس بهاو فرمود: بگو: هيج معبودى جز خدانیست. 
راوی كويد: پس زبانش از کلام بازماند [و نتوانست ل اله الاالله بگوید] پس به زنىكه در کنار 
جوان بود فرمود: آیااین جوان مادر دارد؟ عرضه داشت: بله. من مادرش هستم. پیامبر برصيد: 
آيااز او ناراحتی؟ زن گفت: بله از شش سال پیش تاکنون با او سخن نگفته‌ام. بيامبر فرمود: از 
او درگذر, زن گفت: ای رسول خدا! حداوند به وسيلة خحشنودی شمااز او خشنود گر دد. پس 
پیامبر خدا به جوان فرمود: بكو هیچ معبودی جز خدا نیست. پس جوان أن راگفت. بس 
پیامبر فرمود: جه می‌بینی؟ جران گفت: مر دی سياه چهره و زشت روی با لباسی آلوده و بویی 
متعفن را می‌بینم که اینک به نزد من آمده است و راه نفس مراگرفته است. پیامبر فرمود: بگو: 
ای کسی كه اعمال اندک را می‌پذیرد و از گناهان فراوانم در می‌گذرد اعمال اندکم را بپذیر و از 
گناهان فرارانم درگذر همانا تو بسيار بخشنده و مهربانی. پس جوان أن کلمات را بر زبان 
آورد. پس پیامبر به او فرمود: نگاه كن جه می‌بینی؟ جوان گفث: مردی سپید چهره» نیکوروی» 
خوش بوی و خوش لباس را می‌بینم كه نزد من آمده است و می‌بینم که آن مرد سياه چهره از 
من روی گردان شده است. پیامبر فرمود: آن ذکر را نکرار كن و جوان أن را تکرار کرد و پیامبر 
فرمود: جه مى بيئى؟ جوان گفت: آن مرد سياه چهره را نمی‌بینم و می‌بینم که آن مرد سپید روی 
نزد من آمده است سپس بر آن حال از دنیا رفت. 

[۹۶] ۵ محمد بن عمر بن على از جدش على بن ابی طالب روایت می‌کند که فرمود: 
هنگامی که اين ايه بر پیامبر نازل شد: (هنگامی که یاری خداوند و ببروزى فرا رسید » [نصر 
(۱۱۰):آیذ ۱] پیامبر به من فرمود: ای علی. «یاری خداوند و پیروزی فرا رسیده است» پس 
«هنگامی که ديدى مردم گروه گروه در دين خدا داخل می‌شوند تسبیح پروردگارت رابكو 


و از او بخشش طلب نماء به درستی که بسیار توبه پذبر است». 


۲ الأمالى للشیخ الطوسي المجلس اثثالث 


واب باعل إن الله (تغالی) قد نب عَلَى وین الجهاد في له بن بَعْدِي. 
راصح م 2 ااا نس مه 4 موم و 1 اث تسه i‏ 

کعا تب عَلَِهِمْ جهاد المشرکین مهي :با سول الل وما له اَي كدب 
م وى مات ول اس ۵ رو كوت 24 4 ۲ ۳ 
یافیا الجهاد؟ قال: فِثئةٌ قَوْم يَشْهَدُونَ أن لا ال إلا لله وانی زشول ام وم 
ُخَالفُون سني وطاعلون في ديني. فَقَلْتُ: فعلّي من هم با رَسُولَ الله وَهُمْ 
6م ۳ م و كوس له اع ممم ر 0 

د ؛ لا إل إلا الله رانك رَسُولُ الله؟ فَقَالَ: عَلَى اخدائهم فى دینهم, وفراقهم 


م د و 


لمر ي. واشتخلالهم دِمَاء عثرتی. قال: فَقَلْتُ: يَا ضول الله. 05 
السهّادة فسل الله تَعْجِيلَهًا لى. فقَالَ: أَجَلْ فد کنث وَدئك اساد َكيف صبه 
PO FEE‏ ووب 
یت ي ما يلت فليس هذا پموطن طبر که مَْطِنْ بشری وَشکر. ققال:اجل 
أ زد أي . فلت یا رشول اللو أَْشدنِي الج شال: | :اذ 
رای قَوْمَكَ قد عَدَلُوا عن ای إلى اللا تام نان الْهُدَى من اله 
والضلال من الشَّيِطَانِ؛ يا علي إن ای هو اماع آشر الله دون الْهَوَى الاي 
کف بقزم: تن خر لیات اسحلا ادر وا شش 
بل كاة وَالسّحْتٌ بِالْهَدِية وا و تس 
ال: هن ال فة بت يَْمَهُونَ فیها إلى أن يا درم العدل. فَقُلْثٌ: يا رَسُولَ الم الْعَدْلُ 
ین را له اله وا يحت زاف انه ین لوب بَعْدَ 


الشولب. وَبنَا یر لف بَئنَ اقلوب بعد ان فَقَلْتُ: الْحَمْدُللْهِ عَلَى ما مب امن 
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ای علی. همانا خداوند بلند مرتبه در فئنه يس از من جهاد رابر مومنان واجب ساحت 
همانگونه كه جنگ با مشرکان را به همراه من بر آنان واجب كرده برد. پس عرضه داشتم: ای 
رسول خدا! آن فتنه‌ای كه جهاد در آن بر ما واجب شده است چیست؟ پیامبر فرمود: فتنة 
گروهی که گواهی می‌دهند هیچ معبودی جز خدا نيست و من فرستاد: اویم در حالی که با 
شبوه و سنت من مخالفت می‌کنند و در دين من نجلل و ايراد وارد می‌کنند. پس عرضه داشتم: 
ای رسول خدا! بس ما به خاطر جه چیزی با آنان می‌جنگیم در حالی که گراهی می‌دهند هیچ 
معبودی جز نمدا نیست و نو فرستاد؛ او هستی؟ پیامبر يليه فرمود: به خاطر بدعت‌هایی که در 
دینشان وارد می‌کنند و از امر من فاصله می‌گیرند و خون اهل بیت مرا حلال می‌شمرند. 
عرضه داشتم: ای رسول خدا! تو به من وعدة شهادت داده‌ای. يس از خدا بخواه که آن را برای 
من نزدیک گرداند. پیامبر فرمود: بله» من به تو وعدة شهادت داده‌ام» بس صبر تو چگونه است 
هنگامی که اين از اين حضاب شود و به سر و ریشم اشاره کر د. عرضه داشتم: ای رسول خدا 
اما هنگامی که این گونه می‌فر مایید بس جایگاه صبر نیست بلکه جایگاه سرور و شکر گزاری 
است. پیامبر فر مود: ہله» بس برای دشمنی آماده باش همانا تو باامّت من به زاع بر می خيزى. 
عرضه داشتم: ای رسول خدا! مرابه دلایل و براهين نیکو راهنمایی کن. بيامبر فرمود: هنگامی 
که مشاهده کر دی قومت از هدایت به گمراهی رویگردان شدند با آنان بجنگ. همانا هدايث 
از جانب خدا و گمراهی از جانب شیطان است. ای علی! همانا هدایت پیروی امر خدا بدون 
هواى نفس و خودرأیی است و گویا می‌بینم كه در مقابل كروهى ایستاده‌ای که قرآن را تأویل 
کرده‌اند و شبهات را اخذ نمرده‌اند بس شراب و أبجو را حلال شمردند و از زکات کم 
گذاشتند و رشوه را به نام هدیه عطاکردند. يس عرضه داشتم: پس کسانی که اين چنین کردند 
جگونه‌اند؟ آيا اهل فتنه‌اند يا اهل ارتداد؟ پیامبر فنرمود: آنان اهل فتنه‌اند, در أن فتنه 
سرگردانند تا عدالت آنان را دریابد. بس عرضه داشتم: ای رسول خحداء عدالت از جانب 
ماست يا دیگری؟ بيامبر فرمود: بلکه از جانب ماست. نخدا به ما آغاز نمود و به وسیله ما به 
پایان می‌رساند و به وسیلۀ ما ميان دل‌ها پس از شرك انس بر قرار نمود و به وسيلة ما پس از 
فتنه ميان قلوب انس برقرار می‌نمابد. يس عرضه داشتم: ستایش از أن شداست بر آنچه از 


احان خويش به ما بخشیده است. 
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َضْلِه. 


- 


۹۷ -١أَخْبَرَِي‏ اليد عَن ان قُولَوَيْهِ عن مُحَمدٍ e‏ بن عا 


یی : 5۹ ور ماق مع ات 


2 م مك - و 4ت اه م مق 


ل د جنقر 4# يَقُول إِذَاكَانَ یلام جَمَعَ لله 


ي ت“ ق 


ناس في صَعِيدٍ اج ین این ام عرَاة اد فَيُوفَفُونَ على ریق 
التخشر حى يَْرَقُوا عرفاً دید تشه آلقاشهم پم کون بذك ما شاء اه 


دك فَوْلَهُ َعَالَى «فلا تَسْمَعْ ۰ م إل مَنْسأ» (طه (۲۰: ۱۰۸ م ال ینادی مناد من 


م يي 
e‏ 


تلقاءالعزش: أن ال الأم؟ قال: قول الاس قد أشتفت كلا مَسَةٌ 


1 


ا اه مد و موم رم 
فقال: فَمُنَادِي این نبي ع الوَحْمَةَ محمد بن عبد اه ؟ قال: له 1 


_ 


ار 
a‏ 


E 
0 
€ 
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مش‎ 
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۹۳ 
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E qs 
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۳ را ان و م5 هة‎ r” 
ادي بضاجیکم, ف یوم ام الاس فیقف مَعَه ٿه بوذن للناس فِيَمَرٌ ون. قال ابو‎ 


و 
ی هي صا م ى و ê‏ ۰ 


4 ۴ ۳ 0 
م ےر - - 7 
ین وارد يَوْمَئْذٍ وَبَيْنَ مَصْرُوفء واذا رای سول الله ل من ضرف 


4 ی 


جَعْفر 3#: 
تین يا فل یکی وال یا رب شيعة عل با رب شيم علی. ال 
بعت اه له ملكا ول ل: ما تبکیلی, یا محکد؟ قال: فیقول: یف لا نكي 
ی فا یا 
وَمُنِعُوا ین وَرُودٍ حَوْضِي. قال: فقول امه اعروج ): یا مُحَمّد. قد وَهَبْتَهُنْ لك. 


7 
وَصَفْحْبٌ 


مخت لَك عَنْ دنوبهم, وَالحَقَتهُْ بك وین كَانُوا ین من ذوییك. جع 
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(۹۷] ۶ أَبُوالْوَرْد مىكويد: شنيدم كه امام باقر می‌فرماید: هنگامی که قيامت برپا شود 
خداوند همه مردم از پیشینیان و آیندگان راعريان و پابرهنه در يك مكان جمع مي‌کند بس بر 
راه محشر می‌ایستند تا جابى که به شذت عرق می‌کنند و نفسهايشان به شماره می‌افتد. و در 
آن حالت تا جابى كه خدا بخواهد متوقف می‌شوند و آن سخن خداوند است که مىفرمايد: 
«جز صدای آهسته نخواهی شنید» [طه (۲۰): آپة ۱۰۸] سپس فرمود: منادی از درون عرش 
ندا در می‌دهد: پیامبر أمَى کجاست؟ امام می‌گوید: بس مردم می‌گو بند: سخن خود رابه همه 
شنواندی, بس او را به اسمش نام ببر. يس ندا می‌آید: پیامبر رحمت محمد بن عبدالله 
کجاست؟ پس رسول خدا بر می خيزد و در مقابل تمامی مردم حرکت می‌کند و به حوضی 
می رسد که طول آن به انداز؛ فاصلة ميان یله و صنعاء است» پس بر آن می‌ایسند بس دوست و 
همراه شما [علی بن ابی طالب ] را فرا می‌خواند بس در مقابل مردم بلند می‌شود و به همراء 
ببامبر می‌ابستد. آنگاه به مردم اجازه عبور داده می‌شود. امام باقر ل می‌فر مابد: در اين ميان که 
شخصی وارد شده و دیگری عبور می‌کند هنگامی که رسول نمدا می‌بیند از دوستان ما اهل 
بيت [به سوی دوزخ] رهسپار می‌شوند می‌گرید و می‌فرماید: بروردكاراء او شيعة على 
است. او شیعه علی‌است. پس خداوند فرشته‌ای رابه سوبش می‌فرستد و عر ضه می‌دارد: ای 
محمد! جه جيز تو را به گر یه واداشته است؟ می‌گوبد: چچگونه برای مردم از شیعیان برادرم 
على بن ابی طالب نگریم در حالی که می‌بینم به سوی دوزخیان رهسپارند و از وارد شدن به 
حوضم منم شده‌آند! 
يس خداوند می‌فر ماید؛ ای محمدا آنان را به تو بخشيدم و از گناهانشان در گذشتم و آنان رابه 


٠١‏ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس لالت 


ري د 7 ۾ رف ذلك نع قال ابو 
جففر مُحَمّد بن عل ن الْحْسَيْنٍ 9ة: فک من باك يَوْمَئْذْ وَبَاكيّة بنادون: یا 
مُحَمَدَا؛ إذا روا ذلك. قال: فلا يَبقَى أَحَدُ بومیذ کان یتولانا یبن كان فى 
جزبتا وَمَعَنَا ورد حَوْضْنًا . 

۸- ۷- برا ید عن وه عَن مُحَمَد ب هام عن عفن لا 
عن ابي سعيد الآدمي عنم عبد اريز عن ويل عَنْ آبي عبد اله 48فا 
خياد کم شمحاو 5 وشرار کم لاو کم وین الم الأعْمَالٍ اب بالاخوان, 
َالسّعْيُ في حَوّانجهم. وفي ذَلِكَ مَوغعة للشیطان, وتر خرح عن الثیران, ودخول 
الجتان. یا جمیل. اخبز يهَذًا الْحَدِيثِ عر رر أضحَابكً. لته من غُرَرٌ اشخابی؟ 
قال: هم البَارُونَ پالاخ ان في امسر والیتر. 5 تح ما أما إن ن صَاجب الکییر َو هو 
یه .وق مَدّح الله صاجب اب ال جو یرون على نیبم و كان بهم 
خْصاصَة وَمَنْ یوق شم تفیه فَأُولئِكَ هُمالْمفْلِحُونَ» [ تحنر ۱:0۹ 

۸-۹ ی ني افيد عَنِ ابن وه عَنِ ابن عابر عي الأضفهانی عَن مقر 
E‏ فيا وعَ مان ابته ان فال له 


۰ 2 ك ۳ 2 م ٠‏ و ٤‏ ہے و 
۰- 4-خبرنا ابید عَنِ الْحَسَنِ بن عَبد الله القطان عَنْ ُفتان بن أَحْمَدَ عَنْ 
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و آنان را در گروه تو وارد كردم و بر حوض نو داځل ساخثم و شفاعت تو را در موردايشان 
پذیرفتم» و تو رااين چنین گرامی داشتم. بس امام باقر #8 فرمود: جه بسیار گر یه کنندگانی در 
آن روز هنگامی که اين چنین می‌بینند كه مىكويئد: ای محمد! امام در ادامه می‌فر ماید: پس در 
آن روز کسی باقی نمی‌ماند که ما را دوست داشثه باشد و ولایت ما را پذیرفته باشد جز آن که 
در گروه ماست و در حوض ما داحل مي‌شود. 

[4۸] ۷-امام صادق هك فرمود؛ بهترین شما بخشنده‌ترین شماست و بدترین شما بخیل‌ترین 
شماست و از جمله اعمال صالح. نیکی به برادران [دینی] و نلاش در برآورده مساختن 
حاجات آنان است و در این کار پرزة شیطان به خاک مالیده می‌شود و دوری از دوزخ و داخل 
شدن در بهشت به دست می‌آید. ای جمیل! اين حديث را برای نیکان پارانت روایت كُن. 
عرضه داشتم: نیکان يارائم چه کسانی هستند؟ فرمود: آنان کسانی هستند که در تنگدستی و 
أسايش به برادران [دینی] خود نیکی می‌کنند. سپس فرمود: اما برای ثروتمند. نیکی و احسان 
آسان است و خداند [احسان] تنگدستان را سترده است و فرموده: (و دیگران را بر خود 
مقدم می‌دارند هرچند خود فقیر باشند. کسانی كه از بخل خويش بر كنار سانده باشند 
رستگارند». [حشر :)۵٩(‏ یه ]٩‏ 

[44] ۸ امام صادق 388 فر مود: از پندهابی كه لقمان به فرزندش بیان می‌داشت اين بود که به 
ار گفت: فرزندم! در روزها و شب‌ها و ساعات زندگیات بهره‌ای رادر طلب دانش قرار ده که 


هرگز تباهی مانند ترک دانش نخواهی یافت. 
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امد بن و صالم كن جر ن مُشلم الرَّازِيٌء عن عبد الله بْنِ زجاي عن 
یل أن شتا خن قن نی اقا کل اي 
اتا رَجُلٌ فقال: يا خی وشو اله للا إن زشول الله 4# وَعَدَنِي أن یف بي 
لات حقیاب ین تمر فَقَالَ و بكر : دموا لي علي فَجَاءهعَلِيّ 98 قال بو بکر: 
ان هَذَا یذ که أن زشول اله لِك وَعَدَهُ أنْ بت له تلاث حقیات من 
تغر» فاختها له قحا لَه ثلاث حقیات ین تمر قال أ بُ وټکر: عُدُوهَا؛ فَوَجَدُوا في 
کل حلي سین تَر فقال ویک صَدق رشول رسمه الهجرة وَنَحْنُ 
خر جُون مِنْ مَك إلى الْمَدِيئَةيقُولُ: نز کنو شید 
٠١‏ يرز ني الْمُفِيدُ عن لح بن عالطا عَنْ عُثْمَانَ ُن 


اد ن الْحُسَيْنِ. عن إِْرَاهِيمَ بن مُحَمَدِ و ا 


۲ هھ ىة 2 ۳ 3 1 5 ۲ ۱ 0 <,6 
د ونو لسن قال: قال رم ل اه :جوا علا فان 
a?‏ 5ه م 2 مره أ ۳ 


Es 
72 re 


۱۱-۲ أخْبَرََا اليد عَنْ مُحَمَّدِ بن إسْمَاعِيلَ عن مُحَمّدِ بن الصَّلْتٍ عَنْ 
یی عَنْ عطای عن سَهِيدٍ بن جره عَنْ عبد لله : ادا 
۲ ۳ ۰ 2 ۰ 5 ۳ ع و ي ا2 1 4 
شول ی« ین اوه لکودر(۱۰۸» قال له علي بن أبي طالب: مما 


م 


هو الْكَوْتَدُ, یا سول الله؟ قال: َر میاه به. قال على 1# ان هذا لته 


. علسة سوم امالی شيخ طوسی شا ۱۵۳ 


[۱۰۰] ٩-خبشی‏ بن جنادة می‌گرید: در نزد ابوبكر نشسته بودم که مردى به نزد او أمد و گفت: 
ا ر سا وم ا رف دون ا ر 
ابوبکر گفت: على را نزد من بياور. پس على 38 به نزد او آمد. ایوبکر گفت: ای اباالحسن: اين 
مرد می‌گوید که رسول خدا به ار قول داده است که سه شاخه خر ما به او بدهد. پس آن‌ها را به 
او بده. پس حضرت سه شاخة خرما به او عطا فرمود. ابربکر گفت: آنها را بشمار بد. پس در هر 
شاخه ۶۰ دانه خرما یافتند. يس ابوبکر گفت: فرستاد؛ نعداتق راست گفت. در أن شب که 
پیامبر همجرت می‌نمود و ما از مکه به سوی مدینه حارج می‌شدیم شنیدم که می‌فرمود: ای 
ابابکر! دست من و على در عدالت یکسان [و مانند هم] است. 

[۱۰۱] ۱۰-رسول نخدا فرمود: علی 18 را دوست بدارید. همانا گوشت او گوشت من و 
خون او خون من است. خحداوند جماعتی از امت مرا که پیمان مرا دربارۀ على تباه ساختند و 
سفارش مرا فراموش کردند. لعنت کند آنان در نزد خدا هیچ بهرهاى ندارند. 

١١ ]۱۰۲[‏ -عبدالل بن عباس می‌گوید: هنگامی که بر بيامبر اين آيه فرو فرستاده شد: ما خير 


فراوان به تو عطا کردیم» [کوثر (۱۰۸): آیۀ ۱] على بن ابی طالب به پیامبر عرضه داشت: 
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شریف. فلعه لا یار سول الله. قال: نم يا عل الکو تر نهر يَجْرِي تحت عرش الله 
hol‏ ۳ و کم ةر 8 ۳ 00 7 ی ۳ ٠‏ اس ع 
(تعالی) ماو َد بَيَاضا من ال واخلی من الْعَسَلِء وین مِنَ ازبد. وَحَصًاء 
اجه والیاقو وَالْمَوْجَانُ حشيشه ال غفران. ترابه المشك الاذقه فواعده 
ی ۲ ۳1 مر yT i‏ 92 3 7 
نخت عرش اله (عزوجل) ثم ضرّبٌ زشول الله 8 يده في جنب على امير 
المومنین 8 وقال: یا عل ان هذا ال لى ولك وَلِمُحِبيِكُ مِنْ بَعْدِي. 
۱۲-۳- أَخْبَرَنا الْمُِيدُ عن الْكَاتِبٍ عن الزّعْفْرَانِى عَن اي عَنْ إِسْمَاعِيلٌ 


م 


۰ ۳ ه08 ” 1" 

بن أبَانِء عن عفرو بن شِمْرء قال: : سَمِعْتٌ جایر بن پزید ال ی قول: مت 

جَْفَرم مُحَمدَ بْنَ عَلِيَ 4 يَقُولُ: حدتيي آبی. عَنْ جدي فال: لما نوج امير 
وین 99 من الْمَدِيئة ای ال کین بالْمَضْرَة نَل ِالكبَدة. فلا ازتحل مِنها يه 


f‏ ص 


عَبِدُ الله ن حَليقة الطَائِى وَقَدْ نَل بعنرل بال له فاد قوب یم ال شوینین ٠#‏ 


و 


و من اك ۰ م ؟ 7 ص راس 
َقَالَ لَه عبد اف الحَثد ف الذي رَد الحَق إلى اهله, وَوَضَعَهُ فی مَوْضْعِهِ ره لك 
رم أو شتبشروا یه فقد وله کرهوا مُحَمَّد مدا يليه وَنَابَذُو ه وَقَائلُوهُ فُرد له یدهم 
٠‏ دم ام مگ مود » ام و راد 26 2 09 ل ۵ 91 
في نَحُورِهِمْ. وَجَمَل دَايرَة السَوءِ عَليْهم وا لنجاهدن مَعَكَ فی كل مَوْطِنٍ حفظا 

ا 0 م م ر ر . 

سول ا نو بت وی جنیه, وَكَانَ له حَرمبا 
و يسَائِلُُ عن ال ۱ 3 لعا ثم م کر و مه راد رگ 

س؛ ای : عن ابي موسّی الا شعري, فقال: واه ما انا 

وق به. ما من عَلَيِكَ خلافه ان وَجَدَ مُسَاعِدا على ذلف. فقال: آبیه الکویتین 


له ماکان عنيي مُؤْتَمَناً ولا ناصحا وَلَقَدْ کان لین دون انوا على 
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ای رسول خدا! کوثر چیست؟ پیامبر فرمود: نهرى است كه خداوند به وسيلة أن مرا گرامی 
داشت. على 3۸ عرضه داشت: ای رسول خداء همانا این نهری شر یف است بس آن را برای ما 
توصیف كن بيامبر فرمود: بله. ای علی؛ کو ٹر نهری است که زیر عرش پروردگار جریان دارد 
آبش از شير سپیدتر و شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره است. سنگربزه‌هایش زبرجد و 
باقوت و مرجان و علفش زعفران و حاکش مُشکی خوشبوء و پایه‌های أن زیر عرش خداوند 
شکوهمند است. سپس رسول خد با دستش به پهلوی امپرمومنان زد و فرمود: ای علی! 
اين نهر برای من و تو و دوستداران تو پس از من می‌باشد. 

[۱۰۳] ۱۲امام سجاد ل از پدرش 4 روایت می‌کند: هنگامی که امير مؤمنان از مدینه به سوی 
ناکئین در بصره روانه شد در ربذه فرود آمد. بس هنگامی که از ربذه خارج شد عبدالله بن 
خليفة طائى ایشان رامشاهده کرد. در حالی كه حضرت در توقفگاهی به نام فائد [که کوهی در 
مکه است] فرود آمده بود پس حضرت او رابه خود نزدیک ساخت. عبداله به حضرت 
عرضه داشت: ستایش از آن خدايى است که حق را به اهلش بازگرداند و آن را در جایگاه خر د 
قرار داد. حواه اين جماعت نا خشنود گر دند یا به آن خوشحال شوند. به خدا فسم | اینان محمد 
را دشمن داشتند و بااو به ستبزه برخاستند و جنگیدند. بس خداوند نیرنگشان رابه 
سینه‌هایشان بازگرداند و بدی را بر آنان احاطه کرد. به خدا قسم! ما با تو در هر جایگاهی که 
باشی برای حفظ (عظمت] رسول نخدا می‌جنگیم. پس امیرمق‌منان بر او آفرین كفت و او رادر 
كنار خود نشاند و همواره با او دوست و ياور بود و از احوال مردم از او سژال می‌کرد. تااینکه 
از او دربارة ابوموسى اشعری پرسید. او گفت: به خدا قسما به او اطمینان ندارم و از اينکه اگر 
همراهی بيدا کند با نو به مخالفت برخیزد. امیرمژمنان 148 فرمود: أو در نزد من ايمن و 


خبرخواه نبود و کسانی که پیش از من بودند 
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دنه وُوَلَوْهُ وسلطوه بالامرَة ی الّاس, فد رَد عرزل سای شد فيه 
ون وه رنه علی كرو مي له وَعَمِلْتٌ عَلَى صرفه ین بغد. قال: َو مَعَ عبد 
الله فی هد ونخوو بل سواد کر من قبل جبال طی ‏ ال امير الْمُؤْمِنِينَ 3#: 
انوا ما هَذَا؟ وَذَهَبَتِ الیل تو كص فَلَمْ تبث أن زب یهن 
جَاءَنك تشوق ال yy‏ ايا و کرامته وَمِنْهُمْ من 


كه 


بريد اور مَعَكَ إِلَى عَدُوٌك. ال یر امین 3: تا 
اله المُجاهِدِينَ على الْقاعِدِينَ أجراً عظیماه فلا او اه سَلّمُوا عَلَيْه ال عند 
اون خَلِيفة: فسوني واه ما رات ین جَمَاعتهم وشن یه وی 
َه غنيي. ما رأْث طما ألم ین خطمهد هم فان حاتم الط نید 

اله وی عله قم قال؛ ما فد قاي کت شلف عَلَى هد ر توفت 
ات الزّكَاةَ عَلَى عَهْدِه وَقَائَلْتٌ هل الودة من بغدو أَرَدْتٌ بذَلِكَ سا عند لله 


۰ ام دورو 


وَعَلَى الله مراب من احسن وائّی, وَقذ بان رجالا من آهل مک لوا تمتك 
لوا عَلَئِكَ ظالیین. فنا رل بالحق, قح بهن يديك قفونا ما یت 
ره انشا يمول 

سَتَكْفِيكَ دُونَ الاس طرا بتضرنا وانت په من سار لاس أَجْدَرٌ 


25 ا ااه ۰ رهام رركم و موم ۰ ioc‏ ع 
ال امير اْمُوْمِنِينَ 28 جَرَاكم اله من خی عن الاشلام وَعَنْ أله خیراء فقّد 
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دوستى خود بااو را ظاهر ساخنند و أو را بر كار گماشتند و او رابر امور مردم مسلط كردند و 
من مى خواستم او را عزل نمايم كه مالك اشتر از من خحواست كه انديشهام را دريارة او بیان 
كنم. و من كراهت و ناخرسندی خود را از او بیان داشتم و پس از أن در راه دور ساختن او از 
خود بودم» راوى كويد: امام با عبدالله در اين روش بود تا روزی جمعيّت فراوانی از سوى 
کره‌های طبّى روى [به سوى امام ] أورد امام فرمود؛ بنكريد ايئان جه كسانى هستند؟ اسب 
سواران به تاعت رفتند و جيزى نگذشت كه با زكشتند پس گفته شد: اين قبیلة طى است که 
گوسفند و شتر و اسب می‌رانند و به سوى تو مىأيند. كروهى از آنان با هدايت و بخشش‌های 
خود به سوى تو رهسهارند و گروهی از ايشان می‌خواهند به همراه تو سوى دشمنان حركت 
كنند [و بجنگند ]. پس امير مؤمنان على # فرمود: خداوند به قبيلة طى پاداش نیک بدهد. 
«خداوند مجاهدان را بر خانه‌نشینان به پاداش بزرك ترى بخشيده است». [نساء (۳): آية 460] 
پس هنگامی كه به امام رسیدند به ايشان سلام كر دند عبدالله بن خليفه مىكويد: به خدا قسم! 
آنچه از جماعت آنان و سيماي زيبايشان ديدم مرا خشنود ساخت و سخنانی گفتند به خدا 
قم -چشمم را روشن ساختند. هيج سخنوری شیواتر از سخنور آنان ندیدم و عدی بن 
حاتم طائی بر حاست يس ستايش خدا راگفت و سپاس او را به جا آورد. سپس گفت: اما بعد؛ 
همانا من در زمان رسول دا اسلام آوردم و زکات پرداخت نمودم و پس از او با اهل 
بدعت جنگیدم و با آن جهاد آنچه را که در نزد خداست طلب نمودم و پاداش نیکوکاران و 
پرهیزگاران بر عهدۀ حداست. به ما خبر رسیده است که گروهی از اهل مدینه پیمان تو را 
نض كردند و بااستمکاری بر تو به مخالفت برخاستند پس ما برای يارى تو به حق آمده‌ایم و 
در مقابلت [گوش به فرمان تو] ایستاده‌ايم. پس ما را به آنچه دوست داری فرمان ده. سپس 
اين شعر راسرود: 

خداوند پیش ا زاین ما را به حق باری نمود /و تو نيز به حق نزد ما آمدی يس پاری خواهی شد 


با یاری‌مان بدون حضور تمام مردم تو راکفایت می‌کنیم /و تو به اين امر از تمامی مر دم سزاوارتری 
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سد سے 





سم طَائْصينَ > ولم المز دين ربنم نصر الْمُسْلِمِينَ. وَقَام سَعِيدُ بن عبید 
تا ی اس فان سس این 
لِسَانه عا فی قلي وم من لا یر آن ن بین ما يد فى فيو بلسانه, فَِنْ 
لقع و سكنت عا في قلي رهد هموي نيول مال 
ما في تفي مر أن وميه یت بلساني. ولکن واثملجهدن علی أن بين لَكَ. 
واه ول الَفیق. ما آنء اي ناصح لَك في السو واللانيد. وال مَك ال شداء 
في کل مزطن, وَأَرَى لَكَ مِنَ الق مالغ کُن زا من ان قك ولا لخد الوم 
ین أَهْلٍ مان لك في الإشلام, ٠‏ ورف مِنَ ال شول عون آفا رف 
ی تمه أ اء ت بين يديك . قال له اميك اومن“ :رمك انك فَقَد أمّى 
لماك ما يكن ضَمِيرك کنء ونسأل لله أن يَرْرُقَكَ العافية يشيك الجنّة. وَتکلم نه 
هه مهم كما حفظث غير کلام هذین الَجُلَيْنِ مم ل أميءالْمُؤْمِنِينَ ا وَانَّبعَهُ 
ووب سيم دام 
1-4 خبرٽا افيد عَنْ مُحَمَّدِ بن الْحُسَيْنِ عن عُمَرْ بْنِ مُحَمّدِ الوا عَنْ 
علي أن الاس عن خعیدبن زيا ن شُڪگڊ بن يم عن الْقَْلٍ ن دكين خن 
ماب سشلیمان, غن الخال عَن ابن عباس قَالَ: سأك سول الله ال عن 
لاثم (عَرُوَجَلَ): (وَالسَابقُونَ الشَابقُونَ آوئیق لبون في جات النعِيم» 


لوقعة (07 ۱۲-۱۰) فقال: قال إلى جیرئیل: ذأك علِیْ وَشْیعته. هُمُ سیون إلى 
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پس امير مزمنان 3 فرمود: حداوند به شما از اسلام و مسلمانان پاداش نیک بدهد بارضایت 
اسلام آوردید و از دين خارج‌شدگان را کشتيد و قصد يارى مسلمانان رأ نمودبد. و سعید بن 
عبید بُخترى از قبیلة بختر برحاست و عرضه داشت: ای آمیرممنان؛ گروهی از مردم 
می‌توانند با زبانشان آنچه راکه در قلبشان می‌گذرد بیان دارند و بعضی از آنان توانایی ندارد که 
آنچه در خود می‌یابد با زبانش بیان کند پس اگر به بیان [حقیقت] تکلیف شود بر او سخت 
خراهد بود و اگر از بیان آنچه در دلش می‌گذرد خاموش ماند غصه و ناراحتی او را آزار 
می‌دهد. به خدا قسم! من نمی‌توانم هر آنچه در درونم می‌گذرد با زبانم بیان دارم. 

اما به حدا قسم| تلاش می‌کنم که آن رابه زبان آورم و هر توفیقی از جانب خداست. اما من در 
پنهان و آشکار خیرخحواه توام و با دشمنانت در هر سرزمین می‌جنگم و برای تو حقى می‌بینم 
كه پس از این و در اين زمان از معاصران خودت برای هیچ کس ندیده بودم و آن برای بررتری 
تو در اسلام و نزدیکی تو با پیامبر خداكه و هرگز از تو جدا نمی‌شوم تا پیروز شوی پا در 
پیشگاه تو کشته شوم. بس حضرت به أو فرمود: خدا تو را ببخشاید. همانا زبانت آنچه را که 
در درونت پنهان برد آشکار ساات. از خدا مى خواهم که عافیت و سلامتی راروزی تو سازد 
و پاداش تو را بهشت قرار دهد. و يك نفر دیگر از آنان نيز سخن كفت ولی من جز سخن اين 
دو را حفظ نکردم. سپس اميرمؤ مئان از أن مکان حرکت کردند و ششصد مرد به همراه ایشا 
رفتند تا به منزل ذی قار رسید و در آن منزل و توقفگاه هزار و سيصد مرد فرود آمدند. 
[۱۰۴] ۱۳-ابن عباس می‌گوید: از پیامبر خداک از سخن خدا که می‌فرماید: «پیشگامان 
پیشگامند. آنها مقربانند. در باغهای پر نعمت بهشت [جابى دارند ]4 [راقعه (۵۶: أية ۱۰ - 
1۲[ پرسیدم. بس فرمود: جبرئیل به من عرضه داشت: آنان على و شیعیانش هستند. آنان 
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اج لبون من الله بکرامته لهم . 

-١ 6 - 1۵‏ نا افيد عَنْ ا عه عَلی 
بن ان عَن الطََالِسِيٌ عن اللاءغن من مد قال سالث ابا جغفر 380 عَنْ ول 
اله رح «قأوليك یبد دل الله سَیناتهم حَسَناتِ و کانٌ الله غفوراً زجیماه 
١‏ الفرقان (۲۵» 2٠‏ قال : يُْنَى پالمژین الْمُذْيْبٍ یوم امه حى يُقَامَ بموقف 
الجسَاب. فيكو ال (تقالى) هُ اَي وى جتابة. للع علَى جشایه أحداً 
ِنَ النّاس. یعرف دوه حٌى إِذا هد بيات قال اله (عَرَوَجَلَّ)للْمَلَائَكةِيَدُلُوهَا 
حسنات وَأَظْهروهَالِلنّاسٍ. فيفل الا جمئیز: ماکان له عبر یه وَاحِدَة نه 
مر اهب نیال نذا تأویلالایفه وج فى الغذنیین بن شیعیئا حاص 
عو موب لي اد 
عِیسّی» عن مُحگڍ بن عبد الجڳار. عن الحَسَنِ بن مَحْبُوب. عن أبي یوت راز 
عَنْ یی حَمْزةٌ الال عن آبي جففر مُحَمَدٍ : بن عَلِيَ 4# قال :گان ي ی بسن 
الْحْسَي: ين 190 ول ازب من کن فيه كَل يمن وَمُحْصَتْ عله ذنوبه. ولقی رب ۰ 
موه رّاض: من وى ل عا جَعَلَ عَلَى تیه للثاس, وَصَدَقَ سان مع النّاٍ, 
زاشتخیا من کل قبیح عد اله وعد الا وحش عم له 
نو و و EE‏ ید 


۾ ت ۰ ۳ ۵ او و ۰ 2 
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١7 ]1١0[‏ محمدٍ بن مُسلم نمی مىكويد: از امام باقر از سخن خداوند که می‌فرماید: 
«خداوند بدىهايشان را به نیکی‌ها مبدل مي‌کند و خداوند آمرزنده و سهربان است4 
پرسیدم. بس فرمود؛ مؤمن گنهکار در روز قیامت آورده می‌شود تا در جایگاه حساب فرار 
كيرد پس خداوند بلند مر تبه حساب او را بر عهده می‌گیرد و هیچ یک از مردم رابر حساب او 
آگاه نمی‌سازد پس گناهانش را به او می‌شناساند تابه بدی هايش اعتراف کند سپس به 
فرشتگان می‌فرماید: بدی‌ها را به نیکی تبدیل كنيد و [آن گونه] بر مردم آشکار سازید. پس 
در اين هنكام مر دم می‌گو یند: این بنده یک گناه هم ندارد. سپس خداوند به او فر مان می‌دهد به 
بهشت رهسپار شود. بس اين تفسیر آیه است و مخصوص شیعیان گناهکار ماست. 

[۱۰۶] ۱۵-امام باقر 38 می‌فر ماید: پدرم امام سجاد 98 می‌فرمود: چهار چیز است که در هركس 
باشد ایمانش کامل می‌گردد و از گناهانش پاک می‌گر دد و در حالی به دیدار پروردگارش 
می‌رود که از او راضی است: هرکس به حاطر دا به آنچه برخود برای [آسایش] مردم قرار 
داده است وفادار و پایبند باشد و با مردم راستگو باشد و از هر زشتی در نزد خدا و مردم شرم 


کند و با حانواده‌اش خوش اخلاق باشد. 
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رس 


اد يَقُولُ: معنا بو مر فقال:یا بي إَِاكُمْ وَالتَموْضٌ لِلحقوق. وَاضْرِروا 


عَلَى الاب وان دعا کم بض EY‏ سوب 


١7-4‏ أَخْبَرَنَا افيد من الجغابی» عَنْ مُحَمَّدٍ نس يَحْيَى ُن ليان 


“.. حر 2 o‏ و مارد 007 9 
الْمَرْوَزِيٌء عن عَبَيْدٍ الله بن بن مد ابي عن حَمّادٍبْنِ سم عن یوبن آبي 
اميه ر مره 2 12 م 1 67 ىن او رم .“امه ۰ ۳ 
و و ی 2 م ۶ 7 4 م عم بر 
افْتَرَضَ الله صیامَه. تفتح فيه باب الجتان, وَتُصَفْدٌ فيه الشّيَاطِينٌ وفیه ليله ده 
۰ الف ۶ كي ما هه e‏ قر. م و لات مارد 
من الف شهر فمن حرنها فقد حرم -یردد ذلك 4 ثلاث مراب -. 
18-84 أَخْيَرَنًا افيد عن الجقابی. عن ان عَفدة عن جغفر بن عبد الله عن 
سَعْدَانَ ن سيد عن شفیان بن إبْرَاهِيمَ فال: سَمِعْتُ جعفر بْنَ مح مد ا یَول: با 
يندا الاج م و Melt‏ ع ۰اه 5 1 1۳ و و آ ۹ مب ا گت 
یبدا | تم کم وبا ندال خاء نع بي ولي بُخلف به شترا بکم 
ار بالججار: 
15-١‏ أَخْبَرَنا اميد عَنْ علی : ن بلال عَنٍ اسان بن أَحْمَد نهیم ن 


عر عن خت بن شید ن خیم عن غته سهيڊ عن شنم اللاي قال ؛چاء 
غاب إلى بیع فقال: واه از شول اه قد تناك وما تا بعر نط ولا عنم 


07 رر کر 2 و و 
تغط ثم انشا يقول 
50 5 و ور و 9 ۳ 7 


۵ یا یر البَرِيةِ كلها لِترْحَمَنَا یم قیئا من الا 


جالسذسرم امالى شيخ طرسى ۵ ۱۶۳ 





[۷ ۱۶-اسماعیل بن خالد می‌گر بد: شنیدم امام صادق 308 می فر ماید: امام باقر 84 ما راجمع 
نمود و فرمود: فرزندانم» از تجاوز به قوق دیگران برحذر باشید و بر سختی‌ها و مصیبت‌ها 
صبر كنيد و اگر بعضی از اطرافیان, شما را به امری فراخواندند که ضررش بر شما بیش از 
فاید؛ أن بود به أن [دعوت] پاسخ مگونید. 

[۱۰۸] ۱۷_رسول خداتقة فرمود: اين ماه رمضان ماهی پر برکت است. خداوند روزه‌اش را 
واجب ساخت. در آن درهای بهشت باز می‌گردد و شیاطین در بند می‌شوند و در أن شبى 
است که از هزار ماه بهتر می‌باشد. 

پس سه بار تکرار کرد: هركس از آن محروم گردد [حقیفتا] محروم شده است. 

[۱۰۹] ۱۸-سفیان بن ابراهیم می‌گوید: شنبدم که امام صادق ل فرمود: خداوند به وسيلة ما و 
آنگاه به وسيلة خودتان بلا و محنت و هم چنین آسایش را بر ماسپس بر شما آغاز می‌نماید و 
قسم به کسی که به او سوگند زده می‌شوده [دین ] خداوند به وسيلة شما پیروز می‌گردد همان 
گونه که با سنگ به پیروزی رسید. 

[۱۱۰) ۱۹ مسلم غلابی می‌گوید: عربی بادیه نشین نزد بيامبر# آمد و عرضه داشت: ای 
رسول خدا! به خدا قسم به نزد تو آمده‌ایم در حالی که شتر و گوسفندی نداریم که صدابى از 
آنها به كوش رسد. سپس اين شعر راسرود: 

ای بهترین آفریدگان به نزد ت وآمدیم تا از قحطى و خشکسال یکه به ما رو ی آورده اسث بر سا 


ببخشای ی / 
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ايتاك ولغذراء يَدْمَى لَبَانْهَا وقدشفغلث 1 الْبَنِينَ عَن الطْفلِ 
يموي ین الجوع ضَغفاً لا بُمِرٌ ولا يُخْلِي 
شیْء مةّا یال الئاس عندنا سوی الْحَنْظَلٍ الْعَامِيٌ وَالْعلْهرٍ الْفْسْلٍ 

و یس تسنا لا انیت فرازنا و أیْن فراژ ااشاس لا إلى الرْشلِ 
ال سول الله يلك لصّحابة: ان هدا الأغرابی شک تسا 
ام یج جر رده ختّی صعد ام فَحمد ال له نی عليه و کان فيمًا حَمده به ان 
ال الحَمْد و الذِي غلافي السّمَاءِ وَكَانَ عَالِيا وفی الأْضٍ فر ون 1 
من خبل الْوَرِيدهوَرَقَعيَدَئِْإآى السّمَاءِ وقال: لماش ما تفه ريثا مرا 
دق طَبَقا عَاجلاً یر راب اف غیر ار كحلا به لزع وشنیث ازع 


م 


ويي به الأزض بش مُوته .فا رَد يده إلى نُخْره < حى دق السَّحَاتُ ب بالْمَدِيئَة 
كَالا كليل n‏ اقا وجاء هل البطاح يَضِجُونَّ با سول الله رن 
الْمَوَىّء فَقَالَ سول اله :ا هم یا ولا علیناء قانجاب التّحَابُ عن الاي 


َصَحِكٌ سول ال وال نم در آبي طالب لو كَانَ ی عینا. من بیدا 


وما حَمَلَتْ من اة فزق ظهرها ابر وازفی دش من مُحَمَدٍ 
ل ۲ 0 eT‏ ا 2 1 ۳ ۳ 
۳۳9 ۳۹ - 2و س بير 
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به نزد ت وآمدیم در حال که از سينة دختران [به جاى شير ] خون می‌چکد و سادران فرزندان از 
كودكان خود رو یگردان شدءاند /وجوانان به خاطر ضعف وناتوانی ازگرسنگی بر زمين افتاده‌اند و 
ميج فايده وضررى ا زآنان حاصل نم ى شود [وقدر تکار ا زآنان سلب شده است ] /جيزى درنزد ما 
نيس تكه مردم ا زآن يخورند جز حنظل خشك وهلهز نا م كياهى است ] پست / وما جزبه سوى تو 
راه فرار و چاره‌ای نداريم و مردم جز به سوى بيامبر به کجا فرا رکنند؟ 

بس بيامبر تداع به بارانش فرمود: همانا این عرب بادیه نشین از کمی باران و مشكسالى 
فراوان شکایت می‌کند. پس پیامبر برحاست در حالی که عبایش بر زمين كشيده می‌شد نا از 
منبر بالا رفت بس سپاس خدا را به جا آورد و ستایش او راگفت و از کلماتی که با آن ستایش 
حدا را به جای آورد اين بود: ستایش از آن خداوندی است که در آسمان بالا رفت يس بلند 
مرتبه بود و در زمين پایین آمد و نزدیک‌تر از رگ كردن گردید. و پیامبر دستانش رابه سوی 
آسمان بلند کرد و فرمود: پروردگارا؛ با بارانی فراگیر و نیکو و طراوت بخش و گوارار 
پوشاننده و به سرعت و نه کند. و سودبخش ونه ضرربخش آزمین‌های] ما را آبیاری كن تا 
مزرعه‌ها را از أن سرشار سازی و گياهان را برویانی و زمين را پس از مرگش زنده کنی. پس 
هنوز دستش را پایین نیاورده بود که ابرهاه مدینه را چون تاج در برگرفت و آسمان هر آنچه 
باران داشت بر زمین ريخت و ساکنین دشت‌ها می‌آمدند و فریاد می‌زدند: ای رسول خدا 
[حطر ] غرق شدن [ر جود دارد] بس پیامبر خحداع1 حندید و فرمود: حداوند ابو طالب را خیر 
دهد. اگر زنده بود چشم‌هایش روشن می‌شد. جه کسی سخن او را برایم می‌سراید. بس عمر 
بن حطاب بر حاست و گفت: ای رسول خدا! جه بسا این شعر را اراده کرده‌ای که: 

«هیچ شترى بر دوشش نیکوتر و با وفاتر از محمد حمل نکرد». 

پیامبر دا فرمود: اين سخن ابو طالب نیست بلکه سخن حسان بن ثابت است. پس على 
بن ابی طالب لا برخاست و عرضه داشت: ای پیامبر خداا شاید اين شعر را اراده کرده‌ای: 
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وی يُسْتَسْقى الْقََامٌ جهو بیغ الیتاقی عِصْمَةُ رال 
تلو به الاك من آل هاشم فَهُمْعِئْدَه فِي ننتة وَفَوَاضِلٍ 
کذبتم وَبَيْتِ الله يُبْرَى مُحَمّدٌ ١‏ وَلَما نْمَاصِعْ دونه ونقانل 
وَنْْلِنَهُ خی نُصْرَعَ حَوْلَهُ وَنَذَهَلَ من أبْنَاَِا وَلْحَلَائِلٍ 
فقال ر شول الله اجل. نام رجل من بَنِى كتَانَة. ققال: 
لت الحَمْد وَالْحَمْدُ مِمْنْ شَکَر قيا ب وجه البِيّ الْمَطْرْ 
دعاالة خَالقهُ دموا واأشخضص من إِلَيْهِ الْبَصَرٌ 
نتم يك إل كالقاء الرذاة ‏ واسزع ختی نانا ال 
دفاق الْعَرَاِي جم البّغاي اقات به ال عُلْيَامَصْرَ 
فان گماف اه عبه اب وط الب ذا راء رر 
به الله يَسْقَى صَيُوبَ القتام فهذا العَيَانُ وذالك الْحَبَرٌ 
ال سول ار اي با کل تیپ نه نأي اج 
۲۰-۱ أَش برا الْمُِيدُ عَنِ الکاب. عن الزُعْفْرَانِيٌ. عن الْقفی. عن جغفر بن 
مح مُحَمِّدٍ الْوَرّاق عن عَبّد الله د بن الأَْرَقِ عن بي الجحافب, عَنْ ماو ی ن علب قال: 
ما استوسق الا: مر لِمعَاوِية بْنٍ أبي فيان أذ بسر بن أرْطاء إلى الْحِجَازِ فی لَب 
ا مير امین 0 وَكَانَ على مک ید الله : ِن اباس بن عَبِدٍ ال مطلب, 


فطلب فلم يَقْدِرْ لَه ابر ا نله وَلْدَيْنِ ضبن فَبَحَتَ عَنْهُمَا و فُوَّجَدَهُمَا 
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سپید چهره‌ای که ابرها از جه رهاش طلب سيراب شدن می‌نمابند: يهار يتيمان و حفظ کننده زنان 
شوهر از دست داده است /هلاک شوندكان بنى هاشم به او پناه مي‌برند وآنان در نزد اودر نعمت و 
احسان هستند /به خانه خدا سوكند! درو كفتي دکه محمد رها می شود وتسليم م ىكردد در حال ىكه 
هنو ز در ركاب او می‌جنگیم و جهاد م ىكنيم /از او حفاظت م ىكتيم تا أدشمنان ]در اطراف او رابر 
زمين بیفکنیم و فرزندان و همسران خود را فراموش می‌کنيم. 

پس پیامبر خداي# فرمود: بله. يس مردی از بنی کنانه برخاست و گفت: ستایش از آن توست 
و ستايش از سوی کسی است که سپاس‌گزاری نمود. 

به خاط رگل روی پیامیر از پاران سيراب شدیم /آفریدگار خود را بسیار خواند و امیدوار به سوی او 
چشم دوخت /پس همانن دکسی بو دکه عيا از دوش افکنده است و به سرهت می رود ٹا باران باريد / 
بارش فراوان باران و فرارانی ابرها بهكونهاى بو دکه خدابه وسيل ة آن فسمت‌های بالای سرزمین تضر 
را نیز سيراب کرد / بس هما نگونه که عمويش ابوطالب گفته بود بارانی با طراوت و فراوان بود / 
خداوند به وسیلۀ باران ابرها [همه را] سيراب می‌سازد واين چی زآشکاری است وأن روایتی است 
که به ما رسیده استه. 

پس رسول خداع فرمود: ای کنانی! خداوند در مقابل هر بيت شعری که سرودى. خانه‌ای 
در بهلت برایت فراهم سازد. 

۷۱ ۲۰-معاوية بن تعلبه می‌گوید: هنگامی که امر [خلافت ]برای معاوية بن ابی سفیان قرار 
يافت بُسر بن آرطاة رادر جستجوی شيعيان امير مؤ منان #8 به سوى حجاز روانه کرد در حالی 
که عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب در مکه بود. پس او را طلبید ولی بر او دست نیافت. به 
سر خبر داده شد که عبدالله دو فرزند نوجوان دارد پس به جستجوی أن دو پرداخت و آنان را 


پیدا نمود و دستگیر کرد. 


4۸ الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس الثالث 


۳۷ َأَخْرَجَهُمَا من التزضع اي کان فيد وهُا دوبان مر هما 
بحاء و ما ال کَادث تلسها تخر نم نات تقول. 

ی ی كَالدُرُتَيْنَ تففی عَنهتا الصَّدَفُ 
ها من اڪس بَنِبِنَ اللَّذَيْنِ هُمَا سَنْهِي وقييي فقلبي اليَوْمَ يَخْتَطِفُ 
بت بُسْرأوَمَا صَدَفتُ مازعنوا من قولهم وین الافكِ الذي اقْتَرَقُوا 
آختي عَلَى وَدَجَئْ طفلی مُرَهْنَةَ مشود ڏه وَكَذَلِكَ سم وسَرّف 
من ذل وب هه عبری مُفْجَعَةٌ 0 
قال َم امح عبید اون عباس من بعد مشر بن رطا عند معاوية. فقال ماو 
اف رف ليخ قال ی ؟ از لمع آنا قاتلهعا فعد؟ فقال 
اس وروی یی موب یب 1 
ره وال آي لك ین شیم. ما أحمقك! 1 ی إلى رَجْلٍ فد فلت اه 

میم رمك ام اس 


سيق کف لا تغرف أَكَْاد بي هاشم. و الله لو ده یه دك وی پي. ال 


2 


ARK 
أَخْيَرََا الشفیل ع عن الجعَابيٰء عن ابن عقدة. عَنْ جفقر ن مُحَمّدٍ ن‎ 7١-5 
زا نآ نام الحم ع ارت رت خن نا‎ 
لخسین, قال کنث وعُمَ بن لطاب جالسین عند ند الى عل ول ها‎ 


© م 


جالس إلى جيه إِذ قرا سول الله ل امن يجيب ب المُضِْطَرٌ إذا دعا وکا 
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و از جایگاهی که در آن بودند خارجشان ساخت. گیسوان آن دو نوجوان از دو سوی 
رخسارشان رها شده بود. پس دستور داد آنان را سر ببرند پس سر بریده شدند و خبر به 
مادرشان رسيد که نزدیک بود جان از بدنش خارج شود آنگاه مادرشان اين شعر را سرود: 
چهکسی دو فر زندم راکه مانند دومروارید بودن د که ا زآن صدف جدا می‌گردد می‌شناسد / چ هکسی 
دو فرزندم راک هكوش و چشم من بودند می‌شناسند بس امروز قلبمگرفته می‌شود /ازسر خبر دار 
شدم وآنچه آنا نگمان نمودند و سخنانشان و تهمت‌هابی روا مي‌دارند را باور نکردم /بركشته شدن 
دو فرزندم باناتوانی و ضعف سوگواری م ىكلم ومرئیه می‌خوانم و ستم و زياد روی ای نكونه است / 
جه کسی مادری شیدا وگریان و مصیبت زده را به‌سوی د وکودکش در نبود سلف (پدر) از دست 
رفته‌اند راهنمایی می‌کند. 

راوی گوید: سپس عبيدالله بن عباس پس از أن واقعه بابر بن ارطاة نزد معاوية [در مجلسی ] 
با هم بو دند. معاوبه به عبیدالله گفت: آیا این شيخ را که دو کودکت را کشته است می‌شناسی؟ 
بُسر گفت: بله. من قاتل أن دو هستم؛ جه می‌گویی؟ عبيدالله گفت: [چه خوب بود] اگر 
شمشیری داشتم. بُسر گفت: شمشیرم را بردار. و به شمشیرش اشاره کرد. پس معاویه او را 
نهی نمو د و از آن‌کار بازداشت. و گفت: ای شيخ! نو راچه شده است. چقدر تو نادانی به مردى 
که دو فرزندش را کشته‌ای اعتماد مي‌کنی و شمشیرت را به او می‌دهی. گویا تو بزرگان بی 
هاشم رانمی‌شناسی. به خدا قسم اگر شمشیرت را به او می‌دادی از تو آغاز می‌کرد و سپس به 
سراغ من می‌آمد. عبیدالثه گفت: به خدا قسم! از تو آغاز می‌کردم و سپس به سراغ او می‌رفتم. 
[۱۱۲] ۲۱-عمران بن حصين می‌گوید: من و عمر بن خطاب نز د پیامبر نشسته بوديم و على نیز 
در كنار پیامبر نشسته بود که پیامبر اين أيه را تلاوت فرمود: (آیا آن که دهای درمانده‌ای را 
اجابت می‌کند و گرفتاری‌ها را برطرف می‌سازد و شما را وارثان اين زمين می‌تماید معبودی 


۷۰ _. الأمالي للشیخ الطرسي 2 المجلس الثالث 


2 و : 30 ها ٤‏ ی 4 ما و 
نی خلفاء الازض | له مَحَ الله قليلا ما تذ کرون4 [ النمل (۲۷): 1۲] 


6َ 3 LL 


تقض علي د كَانْتِقَاضٍ العْطفُور. ال له الي : :ما شاك تَجْرَع؟ 
ل: وما ٍي لا أَجْرَعٌ واه وله َجعلنا خلاءالازض. ال له ا 44 ل 
ار تب بي 
۳- 2-۲۲ برا ید عن الجفابی, عن جففر بْن مُحَمّدِ بن سُلَيِمَانَ غن داود 
بن رشي عن مُحَمَّدِ بْنِ اشحاق ق العل قال: : سمحت جففر بن مْحهٌ محشد وه یقول: 
نَحْنُّ خيرة الله من خَلقه, وشیعتنا < خيرة اله من بيد 
78-4 أَخْيرنا الْمُِيدُ عن آپي غالب اي له عن عَم ی بن یمان 
عن لس عَن العَلاءِ عَنْ مد مخ عَنْ أبِي عفر 98 يَقُولُ: لا دين لِمَنْ دان 
اعَة مَنْ عَصَى اله ولا دی لمن دان يري اط عَلَى الله ولا وين من دا 
ِجُحُودٍ شَيْءٍ مِنْ أيّاتٍ لله . 
1-4-0 برا المفید عن عَمَرَ بن مخ ی یی اف 
مَهْرَوَيْه عن داود : ن ین عن الوا عن آبائه 4# قال: قال أميث المومنین اء 
و زای اند اجه شرع ليد لأبقض الأمل. تبون 
۲۵-۰ أبن اليد ال اراي عن مُحكد بن هام لاشکاني عن 
لت من بي جستى ي ان تون اي ن يي جنار ها ال 
رال المُؤْمِنُ في لا ماکان في ذْكْر اله اما گان و جالساا وَمُضْطجعاً. ان اه 
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پس على 3 همچون یک گنجشک به خود لرزيد. بس پیامبر ¥ به او فرمرد: تو را جه شده 
است که بى تابى می‌کنی؟ امام عرضه داشت: جكونه بی‌تابی نکنم در حالى که خداوند 
رت پر رازن ومين هرا ی مه ای گی ی اف 
تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمن نمی‌دارد. 

[۱۱۳] ۲۲_محمد. بن اسحاق تعلبی م ىكويد: شنیدم که امام صادق 28 می فرمود: ما برگز بدگان 
خدا از ميان بندگانش هستیم و شیعیان ما برگزیدگان خدا از ميان مت پیامبرش هستند. 
[۱۱۴] ۲۳-محمد بن مُسلم ثففی می‌گو ید: امام باق رخ مى فرمايد: کسی که به اطاعت گناهکار 
كردن نهد دين ندارد و کسی که به دروغ باطل بر نخدا كردن نهد دين ندارد و کسی که به انکار 
یکی از نشانه‌های خدا گر دن نهد دين ندارد. 

[۱۱۵] ۲۴-امیر مو منان 398 فرمود: اگر بنده مرگ حود را که شتابان به سوى او پیش می‌رود 
مشاهده کند آرزوهای دور و دراز رادشمن می‌دارد و دنیاطلبی رارها می‌کند. 

[۱۱۶] ۲۵-امام باقر فر مو د: انسان مؤمن تازمانی که ایستاده يا نشسته يا خوابیده در یاد خدا 


باشد در نماز است همانا خداوند فرازمند می‌فر ماید: 
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(تعَالَى) يَقُولُ: (الذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامأ وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبهمْ وَيَتَفَكْرُونَ في 
لق الشماوات‌الازض ربا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً سُبْحانكَ فَقِنا عذاب الثّاره رال 


.]15١ :)۳( عمران‎ 


ص 


75-١‏ أَخْبَنا ید عَن نف عغن أبيه. عَنْ سَغْدٍ سَعْدٍ عن أبن عیسی, عنٍ 
الحُسَيْن بْنِ سَعِيدِء عَنْ يَاسر» عَنْ بي اْحَسَن الوَضًا :98 قال: إذاكذب الا 
بش الْمَطَرُء وَإِذَاجَارَ السلطان هت وله وا خبشت الرَكَاة مات الْمَوَاشِي 
۲۷-۸ بن لد قال تاو بَكْر شک تمد بن عُمَرَ الجقابی قال حدتنا 
و ناه جغقر بن مد الْحسَزی. قال: حدقا أحمد ي د بن عبد الم و قال: دنا 
عداو ن محر NEE E‏ قَالَ: 
وخدتيي حفر ده بت مه مُحَمدٍ الْحَسَنِنُ؛ قال: حدتنا أَحْمَدُ مه ع بر الم قال: دا 
عمْرٌو بْنْ شر ی محمد بن على جه رت 
الانضاری. قَالَ: قال رز E‏ أبي طالبنج أك أب برك 
ر رگ رکه , 


کو ا 
أمْنَحُك؟ قال بَلَى یا زسول الله. قال فاني خلقث انا وان مِنْ طينَة وَاحِدَة 


وی 


4 
ا 


۱ 


0 رصم 


فلت نها فَضلَةٌ فخلق منها شیعتاء فاذ اند کی 


إلا شِيعيُكَ فَإنّهُمْيدْعَوْنَّ باشماء آبائهم لطیب مَولدهم. 


9 
7 


9 - 


78-6 أَخْبَرنَا افيد عر عن الْجِعَابِيَ عَنْ مح نن عُبَدٍ له بن أبى یوب عَنْ 
1 
جفر بن هاژون عَنْ خالد بن رید عَنْ | 


جلسة سوم امالی شيخ طوسی O‏ ۱۷۳ 
«آنان كه ايستاده و نشسته و به بهلوخفته خدا را ياد می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمين 
مى اند يشند ار می‌گو بند:] پروردگارا! اين حهان را پیهو ده نپافر بده‌اي: تو منزهی: ما را از 
عذاب آنش حفظ کن). [آل عمران (۲:آبذ ۱۹۱] 

[۱۷ 0 امام رضاءة فرمود: هنگامی که فرمائروايان دروغ بگو يئد, باران نمی‌بارد و هنگامی 
که پادشاهان ستم کنند» دولت خوار می‌شود و هنگامی که زکات پرداخت نگردد. چهار پایان 
می‌میرند. 

[۱۱۸] ۲۷-جابر بن عبدالله انصاری می‌گو ید: بيامبر خدا يه به على بن ابی طالب 88 فرمود: أيا 
بشارتى به تو بدهم» آبا چیزی به تو ببخشايم؟ عرضه داشت: بله» ای فرستادة خدا. بيامبر ا 
فرمود: همانا من و تو از يك كل آفريده شده‌ايم. يس از آن گل مقدارى باقى ماند و شيعيان مااز 
آن آفریده شدند بس هنكامى كه قيامت فرا رسد مردم به نام مادرانشان فرا خوانده می‌شوند 


مگر شيعيان تو که به خاطر حلال‌زادگی و نسل پاکشان به نام پدرانشان خوائده می‌شوند. 
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ی 


ول بر الله مِمّنْ رم عن اله مرن ناء ال اف من عادآناء العف تم 
ا سب الهدی هم وم بعادوننا ك كن انت لد بغداوتهم 

۲۹-۰ أَخْبَن افيد عَنْ عَلِىّ بن ن بلال له عَنْ َنْ عبد اوَاجِدٍ بْن عَبْدِ الله 
ن يونس عَنِ الْحُسَيْنٍ بن مُحَمّدٍ مُحَكَدِ بن عار عَن الما عَن المي عَنْ جَففر 
ی دا ن تشخ یدق مه الغا که ا 
الصاح مك الْحَبمَةٍ لهذم الینت. تَرَعتِ ب الْحَبَشَةُ اغازوا لها زاخذوا سوحا 
تب ایب بن هام فجاء عبد الطب إلى الملك قاشتاذن یه نله و 
فى 5 قب قبة ییاج عَلَى سَرِير لَه َسَلَم عليه هر ره السام فَجَعَلَّ ينظ فی وَجَهِه. 
اه خشنه وجماله وهیبته. فَقَالٌ لَهُ: هل كان في آبَائِكَ مل َذا الور اي ره 
لَك يم قَالَ: نم 5 امّلك 1 اي انم هَذَا الْجَمَالُ واشوز ایهم 
نتم الوك خر وشرفاء وَيَجِقُ لك أن ' کون سید فومك. نم 
جْلْسَهُ معَهُ عَلَى شرب و َال لایس فیله الأعظّم و كان فيلاً ایض عظیم 


و ره مره 7 0 7 ۲ 
لخلق, لَه ابان مُرَضَّعَانِ بانواع لد وَالْجَوَاهِرٍ .وان الْمَلِك یاه به مر 


۵ر 7 ۳۳1 4۰ 


مال هم 


و و ۸ رب 


الْأَرْضٍ -: ايتنى به: فَجَاء به سَائْسُهُ. فد زُيّنَ بکل زیلة حُسَنة. فحین قابّل وجه 
عَبدٍ الْمُطَلِبِ مَجد له رم ین یج لعلکه. وَأَطْلَقَ هلاه بِالْعَرَبيّة سل 
عَلَى عند الْمُطَلِبء وا رای الْمَلِكُ لقاع له لَه وَظَنَهُ سحراء فمال: ژدوا انفیل 


جلسدسوم امالی‌شیغ طرسی .۰ 0 ۱۷۵ 





[114] ۲۸-امام باقر فرمود: حداوند از کسانی که از ما بیزاری جستند بیزاری بجوید و 
کسانی را که بر ما نفرین کردند نفرین کند و کسانی را که با ما به دشمنی پرداختند نابود سازد. 
پروردگارا! تو می‌دانی که ما سبب راهنمایی و هدایت آنان بودیم و به خاطر تو آنان باما 
دشمنی می‌کنند بس خود به تنهایی با آنان به دشمنی برخیز. 

[۲۹]۱۳۰-امام باقر 368 از پدرش امام ساد ا روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که ابر هة بن 
صباح پادشاه حبشه قصد ویرانی خانة کعبه را نمود به سرعت از حبشه حارج گردید و به 
سرعت با سواران حبشه را پشت سر گذاردند. و چهارپایی از عبدالمطلب بن هاشم گر فتند [و 
با خود بردند]. عبدالمطلب به نزد پادشاه آمد و از او اجازه خواست. پادشاه به او اذن داد در 
حالی که بر تختی در حیمهای از حرير قرار داشت. پس به ابر هه سلام کرد و ابرهه سلامش را 
پاسخ داد و به چهرة عبدالمطلب می‌نگریست بس زیبایی و خوش‌چهرگی و هیثت اوه ابرهه 
را به شگفتی واداشت. پس گفت: أيا پدران تو نيز مانند اين نور و زیبایی راکه در تو می‌بینم 
داشته‌اند؟ عبدالمطلب گفت: بله؛ ای پادشاها تمامی پدران من این زیبایی و نور و خوش 
جهرگی را داشته‌اند. پس ابرهه به ار گفت: شما از فخر و شرف بر پادشاهان برترى یافته‌اید و 
سزاوار است که تو آقای قومت باشی. سپس أو راء با خود بر تختش نشاند و به فيليانٍ فيل 
بزرگش -كه فیلی سفید و عظيمالجثه بود و دو عاج زينت شده به انواغ مروارید و جواهر 
داشت و پادشاه به أن فيل به پادشاهان زمين مباهات می‌کرد -گفت: آن فيل را بیاور. 

يس فیلبان أن را آورد در حالی که با هر زینت نیکویی آراسته شده بود پس هنگامی که فيل در 
مقابل عبدالمطلب قرار كرفت بر أو سجده کرد در حالی که برای پادشاه سجده نمی‌نمود. 
سپس با زبان عربی شروع به سخن کرد و بر عبدالمطلب سلام نمود! هنگامی که پادشاه اين 
صحنه را دید بر خود لرزید و آن را جادو به حساب آورد و گفت: فيل رابه مکانش باز 


گر دانیك. 
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2ه 2 


الی مَكَانِه. و ال لد لْمُطَلِب: فيم جشت فق بل سَخَاوُكَ وَكَرَمْكَ وفضلّك. 
تن هیبت وجاك وجلالاق ما فضي أن نظر في خاجتك فَسَلنِي ما 

شت وَهُوَ ری أله شاه في ال جوع يڻ مَك قال له له عَبِدُ المُطِّب: إن أَصْحَابَكَ 
دا على سزح لي قڌَخَبُوا په فَمُرْهُمْ برده عَلَىّ. قَالَ: فیط الْحَبَشِيٌ من ذلك 
جك لهذم شَرَفِكَ وَشَرَفٍ قزی. و یک بیع با ین کل چیل, و 
ابت الي حنمن کل فع في اض ترت ماي في ذلك واي 
في سوجلت؛ تال له عند المطلپ: لش بر ابيب الي قَصَدْتَ لهدیه, ورب 
سوجی اي أضحاباف. فجت شاك فیتا آنا ر به وللییت رب هو مغ که 
من ال كلهم وی به یلم ال الْمَلِك: وا یه موحه؛ اصرف إلى مک 
عه ال بالفيل الأعظّم مع الجیش لهذم ابیت : فَكَا فکائوا ذا حمَلوه ی دخول 
الحرم ناح ادا تر کوه جع مرولا ال عبد لطس لغلمانه: ادعوا [9 نی 
نجية ڀالعڳاس. قفال: لیس هد ری ادوا ال اټيي فجيء بابي طالب فقال: 
یش هد ری دموا لي ازبي؛ قَجيء پيد اي اب للم بل ان ال 
اب یاب حٌى تَطْعَدَ با قیْس. ْم اضرب ببض رل ناجهة البخر. فانظر ای 
شیم بجيء من هل وَخَبني به. قال: قضمد عبه لثم با یس ما بت اَن جاء 


یبیل یل ال الق سقط على بي قُبيْسِ. تُمٌ صَارَ ای البَيتِ فَطَافَ 
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سپس به عب دالمطلب گفت: برای جه كارى أمدى؟ [خبر ] بخشش و کرم و احسان تو به كوش 
من رسيده است و آنجه از أَبهّت و زيبايى و عظمتت ديدءام اقتضا مىكند كه در خواسته‌ات 
نظر كنم. بس هرجه می‌خواهی بطلب و او گمان می‌کرد که عبدالمطلب بازكشت آنان از مكه 
رامی‌طلبد. پس عبدالمطلب به او گفت: يارانت صبحدم یکی از چهار بايائم رابردهاند؛ به آنان 
دستور ده که چهار پایم را به من بازگردانند. راوی گوبد: بس [پادشاه] حبشی از آن سخن 
خشمكين شد و به عبدالمطلب كفت: از جشمم افتادی» به نزد من آمده‌ای و جهاربايت رأ 
مى طلبى در حالى كه من برای نابودى شرف تو و قومت و ماية کرامتتان كه به وسيلة آن از هر 
نسلى متمايز مىكرديد آمده‌ام و آن خانه‌ای است که از هر ناحيداى در زمين به سوى آن قصد 
مى شود و تو خواستهات را دربارة آن رها کردی و دربارة چهار يايت سخن می‌گویی!؟ پس 
عبدالمطلب به او گفت: من صاحب خانه‌ای كه قصد نابودى آن را دارى نيستم. من صاحب 
جهاربابى هستم که يارانت از من گرفته‌اند يس به نزد نو آمدم تادربارة جيزى که من صاحبش 
هستم از تو درخواستی نمایم. خانة کعبه نيز صاحب و پروردگار دارد و از تمامی آفریدگان 
بازدارنده‌تر و از آنان سزاوارتر است. پادشاه گفت: چهارپایش رابه او بازكردانيد. 
عبدالمطلب به سوی مکه روانه شد. و پادشاه با فیل بزرگ و به همراه لشکرش برای نابردی 
کعبه به دنبال عبدالمطلب حرکت کرد. بس هنگامی که أن فيل را به داخحل شدن در حرم وادار 
می‌کردند ناله سر می‌داد و هنگامی که او را رها می‌کردند دوان دوان باز می‌گشت. پس 
عبدالمطلب به غلامانش گفت: فرزندم رابه نزد من بخوانید. پس عباس را آوردند. گفت: او را 
نمی‌خواستم. فرزندم را نزد من بخوانید. پس ابوطالب را آوردند. گفت: او را نمى خواهم. 
فرزندم را نزد من بياوريد. بس عبدالله پدر پیامبر ع را آوردند. يس هنگامی که جلو آمد 
عبدالمطلب گفت: فرزندم! برو بر فراز كوه ابرقبیس بایست و به سوی دریا بنگر. و ببين که 
جه چیز از آن جام ی آید و مرااز آن آگاه کن. راوى گوید: پس عبدالله از كوه ابر قبیس بالارفت 
و چیزی نگذشت که پرندگان آبابیل همچون سيل و تاریکی شب فرا رسیدند. پس پرندگان از 


كوه ابوقبیس پایین آمدند سپس به سوی کعبه رفتند و هفت بار طواف نمودند. 
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سَبْعَا ثم ضار ای الطفا وَالْمَوْوٍَ فقطاف بهعا سَبْعا فجاء ه بای أب ه یره 

الْحَبَرَ فقال: : انظ یا بل ایکون من رها غد فاخبزني بهه رها )هي قد 
اٿ نَحْوَ عشکر الحبشة, قا خر عَبِدَالْمُطَّلِب بل فَحَرَجَ عَبد الب وَهُوَ 
يقُولُ: یل مک الخرْجُوا إلى العشکر فَخُذُوا عََائمَكُمْ. قال: انوا شک وَهُمْ 
امال الخشب تخر یس ین الط الما معه تلا أَحْجَار في مْقَارِه وليه 
قل بل حضاو نها وَاجِداً ین الم فلا توا عغلی جم جرهم انضرف الطير وَل 
بل لِك ولا بقع لك الَو باتهم جاء ی انب إلى ليت تق 


ا حايس اليل بي امس خسبنته ائه موش 
و وی ys 2S‏ 


زار ريش رجَزعهم من الْحَبَشَة:. 


x 
e. 
C> 
E 
3 
مه‎ 
۳ ۰ 
6 
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طَارّث قزیش إِذْ زات بیس فظلت فردا لا اری اتیسا 


۱- ۳۰-أخیرنا الْمُفِيدُ 2 عن الْكَاتِبٍ عن الزُعْفَرَانِيَ عن للع أبى وید 
اي عن أبي کر اللي غن مخ بن يرين قال: سفت عبر واجدٍ من 


ية هل البضرة بو ن: لما قرغ علي : ن آبي طالب 3۶ ين الجَعَل, عرض له 


جلسةسوم امالی شیخ‌طرسي .۰ 0 ۱۷۹ 
آنگاه به سوی صفا و مروه رفتند و هفت بار میان أن دو كوه رفت و آمد نمودند. يس عبدالله 
نزد پدرش آمد واو رااز موضوع آگاه نمود. عبدالمطاب گفت: فرزندم بنگر که پس از این جه 
اتفاقى می‌افتد و مرا كاه کن. بس نگریست و مشاهده کرد که به سوی لشكر حبشه حرکت 
کردند. پس عبدالمطلب رااز آن آگاه کرد. بس عبدالمطلب خارج شد در حالی که می‌گفت: ای 
اهل مکه! به سوی لشگر حرکت کید و فنیمت‌های خود را دریافت دارید. راوی گوید: پس 
به سوی لشگر آمدند در حالی که همچون چوب‌هایی خشک شده بودند و هیچ پرنده‌ای نبود 
مگر آنکه همراهش سه سنگ در منقار و دو پایش بود و باهر سنگریزه‌ای يك نفر را به 
هلاکت می‌رساند پس هنگامی که تمامی لشگر به هلاکت رسيد عبدالمطلب به سوی خانة 
كعبه آمد و پرده آن رادر دست كرفت و گفت: 
ای نگهدارند؛ فيل در ذى المُعَمّس (منعقه‌ای در راه طائف )كه آن را نگهداشت ی گویا در زندان ی که 
نقس‌ها د رآن از ميان م ىرود وناتوان است. 
پس عبدالمطلب بازگشت در حالی که دربارة فرار قريش و بی ثابی آنان دربارة سياه حبشه 
می‌گفت: 
قریش با به فرار نهاد هنكام یکه لشگر مهاجم را مشاهده کرد بس تنها و بدون مؤمنى ماندم /ا زآنان 
چیزی [که بر جای نمانده باشد ] جز برادر با هظمت ارزشمندم که در ميان خانواده خود سرور و 
آتاست. 

[۱۲۱] محمد بن سیرین می‌گرید: از تعدادی از بزرگان بصره شنیدم که می‌گفتند: هنگامی 


که على بن ابی طالب از جنگ جمل فارغ گر دید دچار بیماری شد. 
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موش وَحَضَرَتٍ المع تحر هه وقال لابیهالخشن 190 ال یاب فَجَمَم 
2 تن إلى اْمشجدء لا ال عَلَى مر او 
تشهد وَصََ عَلَى سول اله ك نع وقال: ها الاش ان 4 اختازتا لنبوة. 
و و ام کر ےر کی روش وم 7 ار 
سبي وااو 
ییا لته له فی عاجل دُنْيَاهُ واجل آخرته ولا کون عَلَِنَا ده إلا كانت 
نا الاب (وَلتَعْلمْنُ تَبَأه بَعْذُ جين» اص (۴۸): 1۸۸ د جَمَحَ ب بالنّاس, وم با کلام 
و رن موی ؛ سالث عَلَى خدیه. نه اشتلاثاة 
یه بل ین عبتيه. وقال: بأبي نت واي «ذرية بها ین بَعْضٍ وال شي 
ین [آل عمران (۳: ۲4]. 
"١‏ أَخْبرَا ید عَن العراشی عَنْ رابب رید عَن خمد بن علي بن 
مت اااي و و وی 
لمحب قال َال زشول الف ل زیع فد لعلو لاسام والإشتتاع 
2 و وتخالشه القوي فقیل: با وضول اف وتا اة 
مَوْنَى؟ قال: حالس كل ال عن الایمان, وجار عن الأحْكام. 
.+ أي فب نر شاد 


خمد بر 2 6م مس 


موه 1 مود 


يو 


7 1 واس یر لت‎ 50 TT 
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و هنگامی كه جمعه فرارسید از رفتن به نماز جمعه تأخير كرد و به فرزندش حسن ل فرمود: 
فرزندم حرکت كن و بامردم نماز جمعه بگزار. پس حسن به سوی مسجد رفت و هنگامی که 
بر فراز منبر رفت خدا را سياس كفت و ستایش او را به جای آورد و [بر یگانگی خداوند] 
گواهی داد و بر پیامبر نحداتة درود فرستاد و فرمود: ای مر دم! همانا خداوند مارا به پیامبری 
احتیار نمودو بر آفر یدگانش برگزید و کتاب و وحيش رابر ما فرستاد و به حدا قسم! هيج كس 
از حق ما جيزى نمی‌کاهد جز آنکه خداوند در زندگی دئیا و حیات آخر تش از او خواهد 
کاست و بر ما برتری و حکومتی نخواهد داشت مگر آنکه سرانجام آن از أن ما باشد. «بعد از 
این از خبر آن آگاه خواهی شد» [ص (۳۸): أية ۸۸] سپس به همراه مردم نماز جمعه گزارد و 
سخن خو د را به پدرش رساند. پس هنگامی که به سوی پدرش رفت. علی 40 بهاو نگریست 
و نتوانست از اشک‌هایش جلوگیری نماید تابر گونه‌هایش روان نگر دد سپس حن 39 را به 
خود نزدیک گرداند و ميان دو چشمش رابو سید و فرمود: يدر و مادرم به فدایت «دودمانی که 
برخی از آن‌ها از نسل بعضی دگرند و خداوند شنوای داناست» [آل عمران (۳): ية ۳۴] 
1 ١!_رسول‏ خداعل فرمود: چهار چیز موجب تباهى قلب است: خلوت نمودن بازنان و 
حرف شنوی از آنان و عمل به نظر آنان و هم‌نشینی با مردگان. گفته شد: ای رسول خحدا! 
هم‌نشینی با مردگان چیست؟ فرمود: هم‌نشینی با هر کسی كه از [مسیر ] ایمان گمراه است و 
بر احكام الهی ستم می‌کند او آن‌ها را به جا نمی‌آورد). 

[۱۲۳] ۳۲-محمد بن على از ابو لبابة بن عبدالمنذر روایت می‌کند: که او به نزدایو یسر می‌آمد تا 


قرضی را که از او طلب دارد دریافت دارد. پس شنيد که م ىكويد: 
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۱ 


ولوا له لیس هو هاهتاه قضاح بو لبابة: نوی إل فَحَرج ید 


یقول: 
مالْ: ما حَملّك عَلَى هَذا؟ فقال: المشه. با نا با 
a 2 ۳ £ ۳‏ مر 

به: سمفث رشول الله ال بمول: من أحب أن بستطل من فؤر جَهَم؟ فنا کل 
٤‏ مم E‏ کرو وت 

جك نان قال: فیظز غریما مت بقفير 


4- 1 خْبَرنا اْمُفِيدُ عن عْمَرَ ن مُحَمّدٍ ریات عَنْ علي بن مَهْرَوَيْهِ عَنْ 


x 


داد بن سَُئِمَانَ عن الوضا عه يَقُولُ: من اشتفاد أخاً فى ا فة قَدٍ سياد یت في 
الجنة. 
۵- ۳6- يد نی الْمُفِيدٌ عَنْ عَلی : بن خادٍ عن أَحْمَد ن ن اشماعیل بن مان 
عن زَّكْريًابْنِ يَحْتَى عن بُنْدَارَبْنِ عَبْدٍ ال حْمَنٍ عَنْ شفیان» عَنْ سَهْلٍ بنالجرّاح. 


ار 


عَنْ عطاء بن زيو غن تيم از قَالَ: قال زشول اف4 لین نصِيحة. قيل: 


۱۳۹ -۳۵-أَحبرن لزید عن مد ن ن العف عن مد لن ضر بن هید عَنْ 
ِْرَاهِيمَبْنِ پشحاق هون عند اف ن حا عَنْ عفرو بي شمر عَنْ جابر 
عن آبي جفقر عن آباه + قال :لما قضی سول الله يل که ین ع حجه لداع 
ا توت ج کان مشلما: فَقَا اه و دز 


قاري فقال: یا زشول ايء وَمَا الاسلام؟ فقال لا الاشلام وان اسه 


سدسرم امالی شيخ عرسي ۵0 ۱۸۳ 


به او بكوثيدكه ابر یسر اینجا نیست. بس ابولبابه فرياد كشيد ای ابويسرء به سوى من خارج 
شو. پس ابويسر از خانه خارج كرديد. ابولبابه گفت: جه چیز تو را به اين سخن واداشت. او 
گفت: تنگدستی. ابولبابه گفت: [به ] خداا أبويسر گفت: [به] خدا. آنگاء ابولبایه گفت: از 
رسول خدایآیلا شنیدم كه می‌فرمود: جه کسی دوست دارد از آتش جهنم بر کنار باشد؟ همه 
گفتیم: همه ما دوست داریم از أن بير كنار باشیم. آنگاه پیامبر #6 فرمرد: [هرکس که 
می‌خواهد ] بايد به بدفکار فرصت دهد و یا تنگدست را رها نماید [ر طلب خود را از او 
درخواست ننماید. يس من نيز چنین می‌کنم ]. 

(۱۲۴] ۳۳ داود بن سلیمان می‌گوید: شنیدم که امام رضا ل می‌فرمود: هركس برادری در راه 
خدا به دست آورد خانه‌ای در بهشت را به دست آورده است. 

[۱۳۵] ۳۴-پیامبر خخداءقة فرمود: دین؛ خیرخواهی است. گفتند: ای رسول خداء برای جه 
کسی؟ فرمود: خیرخواهی برای خدا و فرستادة نخدا و کتابش و برای امامان در دين و گروه 
مسلمانان. 

[۱۳۶] ۳۵-امام سجاد 4 از جدش روايت مىكندكه فر مو د: هنگامی که پیامبر دعب مناسک 
حجةالوداع را به پایان رساند بر مركب خود سوار شد در حالی که می‌گفت: جز مسلمان در 
بهشت وارد نمی‌شود. پس ابو ذر غفاری ( که رحمت نحدا بر او باد) برنعاست و عرضه داشت: 


ای رسول خدا] اسلام چیست؟ پیامبر فرمود: 
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وی وه لیا ملاع وجماله ال مره ْمَل الصالح. ول 
شیم ماش وَأسَاسُ الاشلام بل لت 
۷- ۳۷- بر افيد عَن الجغایی عَنْ عَُرَ نن سمي اشجشانی عَن مد 
ي يزيد عَنْ ٳشرائيل. عن مَیسرة بن حپيپ عَن الْمِثْهَالٍ ن عَطرِو حَنْ زر اب 
خبیش, عَنْ یبن الْيَمَانِ قال: : سَمِعْتُ ال يقُول؛ آتانی مَك لم هبطإلّى 
الأزضٍ قبل فته یی اسان اه( وب )في الكلام َل فان له 
سم عل وَبَشّوَنِي 31 نَائِئَتى فَاطِمَةٌ سید َة ناء أَهْل اجه وَأ الْحَسَنَ 
لسن 38 سيدا شاب أهل ال 
۳۷-۸ - یرالد عن عُمَرَ ن مُحَمَّدٍ غن أَحْمَدَ بن إسْمَاعِيلَ بن مَاهَان 
عن بيه من مشیم ل و ود ی 
یس بن شغد بْن عَبَادَة قال: ت سَمِعْتٌ علی : بن أبي طالب 48 قول: آنا رل من 
جو ین دی الله (حَرَوَجَلٌ) ی العامة لصوم . 
- ۳۸- راید عَن اراي عن عبد لله ن مشیم عَنْ سوبد بن عبد 
الوْحْمَن. عن إسْمَاعِيل بن صَبِيح. عَنْ صَبَاح ری عَنْ عکیم ان جُبَرِ عَنْ 
عة ال ری عَنْ عَم قال: سمغث عَلِيا 48 عَلَى انبر َو ول لول اليو 
ای مس 


اله کل ونکت دة نسَاء الأكة. 


جلسةسرم امالی شيخطوسى< >< لا ۱۸۵ 


اسلا برهنه‌ای است که لباسش تقواو زینتش حياو بلا کش پرهیزگاری و زیبائیش دینداری 
و میوه‌اش کردار نیک است و هر چیزی پایه‌ای دارد و پاية اسلام دوستی با اهل بيت است. 
[۱۳۷] 12 _حذيفة بن يمان می‌گوید: شنیدم که بيامبر اسلا فا میفرمود: فر شتهاى به‌سوی‌من 
آمد که پیش از أن زمان بر زمين فرود نیامده بود يس مرا كاه کرد که از خداوند عزنمند اجازه 
خواسته است که بر من سلام دهد و خداوند نیز به او اذن داده است» پس بر من سلام کرد. او به 
من بشارت داد که فاطمه بانوی زنان اهل بهشت است و حسن و حسین دو سرور و آقای 
جوانان اهل بهشتند. 

[۱۳۸] ۳۷-قیس بن سعد بن عباده می‌گو ید: شنبدم كه على 40 مى فر مود: من او لين کی هستم 
كه در روز قيامت در مقابل پروردگار بلند مرتبه برای حصومت و داوری بيا می خیزد. 
[۱۳۹] ۳۸-غقبة مَجَرى از عمو یش روایت می‌کند كه گفت: شنيدم که على کا بر منبر است و 
می‌فر ماید: امروز سخنی می‌گویم که پیش از اين کسی بر زبان نیاورده است و پس از من نيز 
کسی جز انسان دروغگر نمی‌نواند جنين اذعایی بکند. من بندة خدا و برادر رسول خداعلة 


هستم و (فاطمه) بانوی زنان امت را به ازدواج خویش در آوردم. 
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1-۳۹-۳۰ حبرا المُفِيد عَنْ مُحَمَّدِ بن عِمْرَانَ عَنْ محمد بن أَحْمَدَ: بن محمد 
یی ا دم 

المكيٌ. عَنْ عبر لل بن أ حمد ن بل عن أبيهِ عَنْ يَحْبَى بن أبي بكر عَنْ 
ٳشرائيلء عَنْ ابي اشخاق, عَنْ ابي راك لجل 1( هات كر اة 


۳ ا 


زوجة ای 216 فقالت: 25 00 الله يي فیکم؟ فَقُلْتٌ فقلت: مَعَادُ لله فَقَالَتْ: 


اس 


عقت زول انه و قول :من شب عَلِيَا قد سییي. 


۱- 40 أَخْبَرَنا الْمفِيدُ عن ابن فولویه عن أبى عل حكر بن گام 


الاشکافی. عن الْحِمْرِيٌ, عَنِ ان عِيسَىء عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَن ابن حَدِيدٍ 
> و o‏ ۰ و > 5 > كر 
0 عد لله جَعْفْرُ بن مُحَمَّد ا یا 


تایه وکنمانه عن غير أَهْلِه. اف 


2 1 
a 
] اک‎ 
ج‎ 
E 
| 


؛: رجحم اله ف مرا اجه موه الاس ایا 


0 7 2 ۵ وه مه 0 
۲- 4۱-| کک معن خَالِدِ بن یرید عن آبی 


٩ 2‏ م ا 


2 
0 
0 2 


تس نت رت ی یل به. 

رم اس 2 0 مر موم # 0 0 و ۳ 1 2 

ی سس وی 

۳۳۹ من ز = - م 2 و 2 م 
4 ول اهم يلي اللهُمُ ني هد عَلَى ده ي تیه ابید یی فانه نه قد 


سَمِعَ وَكُنّم. قال: ال حذیفة و د بت في الشدةه ال بی: خذها قَصِيرَة من 


جلسة سوم امالی شيخ طرسی ..."لا ۱۸۷ 


[۱۳۰] ۳۹-ابوعبدالله جدلی می‌گوید: نز دام سلمه همسر پیامبر رفتم پس گفت: آیااز شماکسی 
به رسول خدا دشنام می‌دهد؟ گفتم: به خدا پناه می‌بريم. او گفت: شنیدم که پیامبر دا 
می‌فر مود: هر كس به على دشنام دهد به من دشنام داده است. 

[۱۳۱) ۴۰ مدرک بن هَرُهاز می‌گوید: امام صادق ا فرمود: ای مدرک! همانا امر [امامت] ما 
فقط به پذیرفتن آن نیست بلکه به نگهداری و مخفی داشتن أن از غير اهلش نیز می‌باشد. به 
پاران ما سلام و رحمت خدا و برکات او را برسان و به ايشان بگو: حداوند کسی را که دوستی 
مردم رابه سوى ما بکشاند و با آنان دربارة (عمل] به آنچه می‌دانند و دوری از هر آنچه منکر 
می‌شمارند سخن كويد رحمت کند. 

[۱۳۲] ۴۱-ربیعة سعدی می‌گو ید به نز د حُذيفة بن يمان می‌آمدم و به او گفتم: از آنچه از رسرل 
دالا شنیده‌ای و دیده‌ای كه به أن عمل می‌کند برایم سخن بگو. او گفت: به قرآن روی آور. 
به ار گفتم: من قرآن خوانده‌ام و به نزد تو آمده‌ام تادر مورد چیزهایی که ندیده‌ام و از رسول 
خدا نشنیده‌ام برایم سخن بگویی» پروردگارا من تو را بر خذیفه گواه می‌گیرم که به نزد او 
آمدم تا برایم سخن بگوید يس او شنید و مخفی داشت. راوی گوید: بس +ذیفه گفت: أن را 


در سختی بیان داشتم. 
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وه وَجَايِعةٌ کل آثرك نيال في هَذِه لد کل العام وتَمشِي في 
الأأسواي. فَقَلْثُ له ین ی آي الجن فا ری ار نها ال بی: وال 
تفش رة هید إن آي اجن اة نها إلى بزم القيامة لاب آل مُحَمّدِ مه 
انآ وَالدّعَاءٌ یا إلى يوم الْقَيَامَة دارهم 

4۲-۳۳ خْبرنَا الفِيد عن الاب عَن عانعن ال عَنْ دوبن 
أي هاشم عن عفرو بن تاب, عَنْ بل بن شخیم.فال: لما بويع یم یمن 
عل بن أبي طالب بل مُعَاوِيَةٌ قدنف عن اظهار اة له. وقال: ان 


و« 


ني علی الام فا يلا نا اف فجاه یآ 


مر 


الْحُوْمِنِينَ ند فقال لَّهُ: ا مر الومنین: ! ن مُعَاويَةَمَنْ قد عَرفت. وقد وله اله م 
من َدْكَانَ باه منت كما تق غری المور نع عله ان بدا لمیر 
لین 98 تمن بي عمري با مير فيما تن تیه إلى له ؟ قال: لا قال: لا 
اي اه (عَرُجَل) عن تولییه علی جين ِن اسلمین لب موداء دا وم 
3 مُنْخِذَ المضلین عشداه [الكهف (۱۸» 0۱ کر یم بعت اه موه ای ما في 
تي ین احق تِن جاب رل بن للم لها وعلنه ما عَلههم وی 
حَاكَمْتهُ إلى الله؛ قَولّى لمیر وَهُوَ يمول قحا كمه إذن وَنْشَأ يَقُولُ؛ 

نَصَحْتٌ عَلِيَاً في ابْنِ خزب نَصِيحَةٌ رد فَمَامِني لَه الدّهْرَنَانية 


.- ل 


وَلَمْ يَقْبَلٍِ لشضح الَّذِي جنه به وَكَانث له نت انَّصِيحَةُ كَافِيَةً 


۱۸ O جلسة سوم آمالى شيخ طوسى‎ ٠ 





بس به من گفت: اين سخن کو تاه را از [مفاهیمی] .بلئد و جامع همه خوامتهها وامورت 
دريافت دار. همانا نشانة بهشت در اين امت بر اين اس تكه غذا بخورى و در يازارها راه بروی 
[و در امور عادى چون مردم باشی]. بس به او كفتم: نشانة بهشت را برايم بیان کن تا از أن 
بيروى كنم و نشانة دوزخ را بازگو تااز آن بركتار باشم. پس گفت: قسم به کسی که جان حذ بفه 
دردستاوست همانا نشان‌بهشت وهدایتگران بسوى آن تا روز قيامت امامان از آل محمد ا 
هستند و نشانة دوزخ و دعوت كنندكان به سوى آن تا روز قيامت دشمنان ايشان مىباشند. 
[۱۳۳] ۴۲-جبلة بن میم از يدرش روايت می‌کند: هنگامی كه با امیر مؤ منان على بن ابی 
طالب 9 بيعت شد به او عبر رسيد که معاويه از بيعت با او سرباز زده است و گفته است: اگر 
مرا بر شام و اختياراتى كه عثمان مرا بر آن فرمائروا و مسلط ساخته است مسلط سازد بااو 
بيعت م ىكنم. بس مُغيره به نزد امبر مؤمنان 388 آمد و كفت: ای امير مؤ منان! همانا معاويه كسى 
است كه او را می‌شناسی. و کسی که بيش از تو بوده است أو را فرمانروای شام قرار داده است 
يس تو نيز او را فرمانروا فرار داده تا کارهای نابسامان سامان یابد آنگاه اگر [عدم صلاحیت 
او] برایت آشکار شد او را از کار بر كنار كن. بس آمیرمژمنان 18 فرمود: ای مغيرء! آيا در 
فاصله ميان أينكه او را فرمائروا قرار دهم تا او را بر كنار سازم عمر مرا ضمانت می‌کنی؟ 
عرضه داشت: نه. امام فرمود: حداوند هرگز از اينكه او را فرمانروای دو نفر از مسلمانان در 
شبی تار یک قرار دادم نمی‌پرسد و من گمراه کنندگان را دستیار خود قرار نمی‌دهم4[کهف 
(۱۸): آية ۵۱] اما [نامه‌ای] به سوی او می‌فرستم و او رابه حقی که در دستان من امت فرا 
می‌خوانم پس اگر پاسخ كفت مردی از مسلمانان است» هر آنچه به سود مسلمانان است به 
سوداو نیز هت و هر آنچه به ضرر آنان است به ضرر او نيز خواهد بود. و اگر امتناع نمود با 
او در پیشگاه خدا به ستيزه و دشمنی بر می‌خیزم. يس مغیره بازگشت در حالی که می‌گفت: 
بنابراین با او به ستیزه برخیز. و این شعر را سرود: 

على را دربارة [ین خنزب (معاویه) نصبح ت کردم و ار پذ یرفت و [مادر ]جهان توانایی ندار د که برای 
دومین بار چون اویی را یافریند / و نصیحتی راکه به سود شآورده بودم نپذبرفت وأن نصیحت 
براي شكافى بود / 
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35م 


و قالوا له ما أغلض النّصْحَ كله ققلث لَه ان ال صيخة غَالِيَةَ 


ا 03 5 ص 5م رن و 1 4 
شام یش بن سشد 4 قال تا ی انیت اد ا 


ساس قري في 


هدع فيد رجلا حر فيد ری فان ان کف الب 4 ب إِلَيِكُ بالنْصِيحَة وا 


و مر ؟ ره 4 


ص مس 4م ره رو ۳ 
سس نوی 


٠ 
. 


ص م 


كاد ومن آزشی تبيرامَكَانَهٌ مُغِيرَأَنْ يفوي عَلَيِكَ مُعَاوِية 
و کت بِحَمْدٍ الله فيا مُوَفْقا پوت يه 
َمْبْحان مَنْ علا السَّمَاءَ مکاتها وَأرْضاً ذحاها فاستقاث کَما 
6۳-۶ - را اميد عَن محر ن لین التفري, عَن عبد اون محئ 
تا يي 
اَي عن السَغیی يَقَولٌ: سحت على ! نَ أبي طالب 848 ول : اجب مک يفط 
وَمَعَهُ اْمنحاة. فقیل لَهُ: وَمَا الْممْحَاةٌ؟ قال: الاشتففاژ, 
4-۵ 4-أ خبرٽا یدعس الْحَسَن بن مزا ال عن أحعد بن عب له عَنْ 
جد لقن بيه عانعن ان آبي مغر عن شام بن سام عن 
بي عَيَيِْدَة اْحَذَاءِ عَنْ ابي عبد اله و جخفر بن ن مگ لئاه . قال: قال: 3 آخیر 11 اشد 
ما امرض اله عَلَى َل إنْصَافٌ الاس من أيهم وَمُوَاسَاُ الإخوَانٍ في اله 
(عَرُوَجَلٌ) و که لله عَلَى کل حال فن عَرَضتْ لَهُ طَاعَةٌ له عمل بها وان مرت 


جلسةسوم امالی شيخ طرسی لا ۱۹۱ 
و به ا وگفتند تمامی نصيحتها جه خالصانه است بس به ا و كفت مكه نصیحت و خیرخواهی بسيار 
ارزشمند است. ۱ 
پس فیس بن سعد ( که رحمت خدا بر او باد) بر حاست و عرضه داشت: ای امیر مو منان! همانا 
مغيره به مسأله‌ای اشاره نمو د که خدا آن را اراده نكرده بود [و مورد رضایت پروردگار نیست] 
بس كز دار و مریز و مدارا آمیز رفتار كن [و اوضاع را بسنج] پس اگر پیروزی باتو بود او با 
خير خواهی به تو نزدیکی می‌جوید و اگر پیروزی با معاوبه بود تو بامشررت و هم رأیی به ار 
نزدیک شو. سپس اين شعر را سرود: سوگند به کسی که هلاكت را در جایگاهش استوار 
ساخعت. 
نزد یک بو دكه مخیره, محاویه را بر تو نیرومند گرداند / و به حمد خداه لو در ميان ما موفق و پیروز 
بودی» وأنجه مغيره به تونشان داد [براى فریب تو] کافی نبوه ربس منزه است خداوند ىك هآسمان 
را در جایگاهش بلن دگرداند و زمین راگسترد واي نگونه استوار وبر پا ساخت. 
[۱۳۴] ۳ -شعبی مى كويد: شنیدم که على بن ابی طالب لاا مى فر مود: در عجبم از کسی که ناامید 
می‌گردد و پاک‌کننده به همراه دارد. گفته شد: پاک کننده چیست؟ امام فر مود: استغفار. 
[۱۳۵] ۴۴ امام صادق ا فرمود: آیا از شدیدترین و مهم‌ترین چیزی که خدا بر آفریدگانش 
واجب ساخت به شما خبر ندهم؟ رعایت انصاف با مردم و احسان با برادران در راه خداوند 
عزتمند وياد خدا در هر حال ؛ پس اگر اطاعت و بندگی خدا پیش أيد به آن عمل می‌کند و اگر 


گناهی پیش آید أن را ترك می‌نماید. 
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40-٦‏ -حَدَّثَنَا ید عن الْجِمًا عن محم ندب صَالِحٍ القاضي, عَنْ مُسرّوق 
ناهن حَفْصٍ. عَنْ عاصم. بآ ی اه عن أي یر قال: قا 
زشول اه إن اجر الاس من عجر عن ۳ إن أبْخَلَ اس مَنْ بخل 
بالكلام. 

1-۷ احيرا افيد عن الجقایی عن الح PR‏ 


0 


نله ال نيد الخعن بي أي یل ع ڪا بي أ 
الأصفهانی, عَن + عبد لوحت الْأَطْفَهَانَيٌ, عَنْ عن عد عَبْدِ الّحْمَنٍ بن أي یی عن عَلِئٌ 
بن بي طالب قال: دعَانِي الب َي نا أَرْمَدُ ین فل فى عيبي وشد 
الْعمَامَةٌ ارا وقال: الم اڏه عَنْهُ الحه وَالْبَوْد قَمَا وَجَذت بَغدها حرا 
ولا ردا 
4۷-۸ - حَدََنا اميد غن عابي عَنْ أَحْمَدَ بن عِيِسَى بن أبي مُوسَى عَنْ 
وس ن محر الحطریی عن مخت بن فُرات. عن أبي اشخاق, عن 
خر تن فال: كان سول اله اة ایا کل عَدَاةٍ كَيُْولُ: اللا 
که ا اسلا وما ری اله لذب عنم خی هل ابیت ویطهرکم 
تير أ [ الاحزاب (۳۲): ۳۳]. 


7۳ د بن ميحد الاو ي یل عن عبد 


جلسة سوم امالی‌شیخ طرسی ‏ لا ۱٩۳‏ 


[۱۳۶] ۴۵-ر سول خداتة فرمرد: هماناء ناتوان‌ترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان 
باشد و بخیل‌ترین مردم کسی است که به سلام كردن بخل بورزد. 

(۱۳۷] ۴۶-امام على می فر ماید؛ پیامبر َف مرابه سوى خود فراخواند در حالی که در چشمم 
دردی احساس می‌کردم پس از آب دهان مبارکش بر چشمم نهاد و دستاری بر سرم بست و 
فرمود: بروردگاراء كرما و سرما را از او دور ساز. پس بعد از أن گرما و سرمایی در خود 
احساس نکردم. 

[۱۳۸] ۳۷- على 3 مى فر ماید: ببامبر خد ای هر روز صبح به نزد ما می‌آمد و می‌فرمود: نماز 
[را بزرگ دارید ]. خدابر شما ببخشاید. نماز [را بر پادارید] «خداوند می‌خواهد پلیدی را از 


شما اهل بیت دور کند و جنانکه بايد و شاید شما را پاک سازد). [احزاب (۳۳): آیة ۳۳] 
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ال لا نیقی تین ٠#‏ إلى ية خوجث أشتاء نت عون ِي طالب 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَا) في جَمَاعَة من نسانها حَتّى انتهت إلى فبرٍ زشول الم علي 
ادت به ه وَشَهَقَتْ عِنْدَه تم لت إلى الْمُهَاجِرِينَ نصا رهي تَقُولٌ: 
ماڏا تقولون ۳۳ يَوْمَ الحساب وَصِدْقٌ الول مَسْمُوعٌ 
خدلتم عتر: تور ني از نتم شیب وَالْحَق عِنْدَ ولی الآثرٍ مَجْمُوعٌ 
ماکان عند عَدَاة الط اذ حَضرّوا لك الْمَنَايَا ولا عنهن مَذْقُوعٌ 
ی 

49-5 أَخْبَرَنا لُْفِيدُ عَنْ مُحَمّدِ : ُن جنران عن أَحْمَدَ ُن مح الجوفری 
غن الْحَسَنٍ بن علل ری من خفن مخت ندز عَهْرّة بن القاسم 
للوي عَنْ عبد اليم بُ عَبْدٍ افو العَلَوِيٌ عَن الْحَسَنِ بن الْحْسَيْنٍ الْعَرَبي عَنْ 
اٿ بْن إِيْرَاهِيمَ عَن السادي جف بْنَ مُحَمَدِة قال أضْبَحَتْ یخن : وما سلما 
(رَضِيَ الله عَنها) تبکی» فقبل لها: مِمْ بكاو ففالث: آقد قبل اب | سیر الیل 
ذلك انب ما رت سول ار من مضی هل رنه شاجما كيبا فقات: 
قُلْتُ: ما ِي رال يا سول الله اجب کیبا؟ قال: ما زلث ال افر الْمُبُور 

سین وأضحابه (عَلَِْ وعلنهم 5 


.ها برا الْمُفِيدُ عن عُمَرَ ُن عَنْ عَلِيّ ُن الْعَبّاسِ عن عبد 


. جلسة سوم امالی‌شیخ‌طرسی . . 0 ۱٩۵‏ 





[۱۳۹] ۴۸ عبدالله بن عامر می‌گوید: هنگامی که هبر شهادت حسين ا به مد ينه ر سید اسماء 
بنت عقيل بن ابی طالب در گروهی از زنانشان خارج شد تابه قبر رسول خد اه رسیدند پس 
به كنار قبر بناه برد و ناله‌ای در کنار قبر سر داد. سپس رو به مهاجرین و انصار نموددر حالی که 
می‌گفت: 

چه م ىكوئيد اگر بيامبر در روز قيامت به شما بگوید -در حال ىكه سخن راست بذ يرفتنى است که 
خانوادهام را تنه كذاشتيد يا اينكه نبوديد [بدانید كه ] حق و حقیفت نزد ولی امر (خدا) محفوظ و 
انباشت است /آنان را به دست ستنگران سبرديد و امروز نزد خدا هیچ شفاع تكرى نداريد /آن 
هنگام که در سرزمین طف با اجل (مرگ) رویه‌رو بودند ا زآتان رانده نشد (کسی به یاری آنان 
نشتافت). 

راری گوید: پس زن و مرد گریان به بسیاری آن روز ندیده بوديم. 

[۴۹۲۱۴۰-امام صادق 4 فرمود: روزی ام سلمه شروع به گریستن کرد به ار گفته شد: گر یه‌ات 
برای جيست؟ گفت: آمشب فرزندم حسین کشته شد. و أن به این دلیل است که از زمان وفات 
رسول خدا جز امشب رسول خدا را نديده بودم. يس آمشب او را رنگ پریده و اندوهگین 
مشاهده کردم. بس به پیامبر عرضه داشتم: ای ر سول خدا چه شده است که شما را رنگ پر یده 


و اندوهگین می‌بینم؟ پیامبر فرمود: امشب مشغول کندن قبر حسین و بارانش بودم! 
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لیم : ی مُحَمّدِء عَنْ یمان بن مُق مُقْلٍ الْحَارِبِيّ. عن العَحفُوظ بن الم 


ال: حَدننِي شخ ین ببي تمیم. ان یشک الراب ية قَالّ: شيت أبي 
عون بل الْحُسَيْن فد حٌى كان مساء یله عَاشُورَاء, ی جال با ي 
رل من الحی قسمغتا افا ول 


تلا 


بالط م 


و الله ما کم حَثی بَصرْتٌ به 
| 
و قذ ختفث قلوصي کي أَصَادِقَهُمْ 
فعاقيي قسئر وال بسالغه 
کان الْحْسَيْنُ سراجاً بُستضاء به 
مجاورا لِرَسُولٍ الله في صُرَفٍ 


من نت يَوِحَمّكَ الله؟ قال: 


ر یھ 75 


فلت لَهُ: 


الحسَین به وَمُوَاسَا 


2 
انا وا ين عن من اردنا مزر 


ته بانشیتاء فَانْصَرَفنا مِنَ الح فَأصَبْئَاهُ فلا 


مُتْعَهِرَ الخدُین منخورً 
6 5 م 0ھ د 3 را هم مم 
یثل المتصابيح يطفون الذجی نورا 
من قبل أن تتلاقى الْحَدَدُ الخورا 
آم ل گم 9 بت مره ۳ ه و م 
و كان امرا قضاه الله مَقَدورا 
a3‏ و 
بوچ 
بر ال 0-5 خلیف ال مب 


ص - ك بت له م 0 
0 ۳۷9 وللطيار مَسرورا 


۵۱-۲ - أحیرنا الْمفِيدُ عن مُحَكد ۳ ُن عفران عَنْ أَحْمَدَ : ی مُحَمَرٍ الْجَؤْهَرِي. 


Mes‏ مهس 


0 7 ۶ ۵ و 7 ۰ ٠‏ 26 هه ار 5 ت ٠‏ 
عن ڪڊ ٿن را تن موی نب شعن عن عر بن عب دب 


م 


إسْمَاعِمِل بن رَاشِدِء عَنْ جذلم ن سُتَيْرِء قال: قَدِمْتُ الكوقَة فى الم من سنه 


اخدی وسين علد مُنْصَرَفٍ علی بن الْحُسَيْن 48 بِالنْسْوَةِ من کوبلاء وَمَعَهُمُ 
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[۱۴۱] ۵۰ پیرمردی از بنی تمیم که در رابیه سکونب داشت مىكويد: از پدرم شنیدم که 
می‌گفت: نا بعد از ظهر روز عاشورا از کشته شدن حسین #8 آگاه نگشتيم. بس من به همراه 
مردی از قبيله حی در رابيه نشسته بودیم که شنید یم هاتفی ندا در می‌دهد و می‌گوید: 

به خدا قسم| به نزد شما يامدم تا که او را د كربلا باگونه‌هایی خا کآلود وئحر شده مشاهده کردم /و 
در اطراف او جوانانی بودند که ا زگلویشان خون می ربخت مانند چراغ‌هایی بودند که از تابش 
رخسار تاریکی را می‌زدودند /و شتر جوانم را نهيب زد م که بيش ا زآنکه با حوران با کر بهشتی 
ملاقا ت کنند به ملاقاتشان نائل شوم /وبه خدا قسم تقد بر رسای پروردگار مرا بازداشت وامری بود 
که خد اون د آن را مق ر ساخته بود /حسین همچون چراغی بو دکه از نو راو بهره برده می‌شد و خداوند 
می‌داند که دروغ نگفتم /معبود ما بر جسمی درود فرستا د که قير سین 19 آن را در ب رگرفت» دفن 
شده‌ای که با نیکی‌ها هم پیمان است /و در هسایگی پیامبر خدا لا و على 39 و جعفر طتیار 
خوشحال و شادمان در خانه‌هاای [بهشتی] به سر می‌برد. 

بس گفتم: خحدای تو را رحمت کند چه کسی هستی؟ گفت: من و پدرم از جن‌های نصيبين 
هستیم. می‌خواستیم با جان خود به یاری و کمک حسین بشتابيم. بس از حج باز گشتيم و ار را 
[۱۴۲] ۵۱ جللّم بن شتیر می‌گوید: در محرم سال ۶۱هجری به کوفه آمدم در حالی که على بن 


حسین نيت همراه.زنان از كربلا باز می‌گشت 
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بير وطاء جل نساء الْوقة يكين وَییشن. فَسَمِعْتٌ یبن امین ا هُوَ 
قول بِصَوْتٍ ضییل, ود آهکنه امه زفي عهاْجامعء یدهم وی ی 
ان هَوُلاءِ النشوَةٌ كين فَمَنْ قَتَلَنَا؟! قال: :وريت لب بشت عَلِيَ 38 وم | 
خَفرَةٌ قطن مِنْها. نها تفر عن بسان أير الموْمِنِينَ 38 فال: وقد ْمَأ إلى 
لاس آن اشکتواء فَاوتَدْتٍ الأنقاس, کت الْأَصُوَاتُ فَقَالْتْ: الْحَمْدُلْه. 
الا عَلَى أبي رَسُولِ ال لا نا بعد بل الكُوقة, ويا أَهْلَ الثل وَالْحَذْلِ؛ 
لا ابر ولا ڌا ال امک كَل «التي تف غزآها ینبم 
ق وة أنكاثاً تشون ن آنمانکم دلا بیْنکم» [ النحل (11): ]٩۲‏ 1 ول فیکم! 
الصَّلِفُ الظَلِفٌ وَالضَرِمٌ الَف خَوَارُونَ فى الق عَاجِرونَ عَن ادا اون 
لتيعة. مُصَيْعُونَ له یش ما قَدَّمَتْ کم سکم أن او 
داب أ م ال ون أتَبِكُونَ! اي وَالْهِ ابکوا کتیرا واضحکوا قلیلك وَلَقَدْ فز 
بغارها وشتارهاء ون تَْسِلُوا دَنْسَهَا عنم أبداً یل حاتم السالة, وَسَيْد 


شبّاب ُهل الْجِن وماد + ير تك وَمَفْرَعَ نازلتكم. مار شيك وَمَدْرْجَة 


مر 9 ۰ 


و که خر وله قَْم! لا سَاءَ ما ترژون فعسأ وکسا وَلَقَدْ خاب الشفی. 


وعم 


yT‏ ا ا 


والْمَشکتة» 1 البقرة (0: ۱ج یلک تون ی کید !حكر فر شم وت دم له 
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و لشگریان [یزید) آنان را در بر گرفته بودند و مردم برای مشاهدة آنان از خانه حارج شده 
بودند يس هنگامی که زنان كوفه آنان را مشاهده کردند که بر شتران بى جهاز سوار گشته‌اند 
شروع به گریه نمودند و به سر و سینه زدند. بس شنیدم که امام ساد با صدایی ضعیف و 
آرام در حالی که بیماری او را ناتوان ساخته بود و بر گردنش عل و زنجیر بود و دستش بر 
گردنش زنجیر شده بود می‌فرمود: این زنان كريه می‌کنند. پس جه کسی ما را به قتل رساند؟ 
راوی گرید: و زینب دختر علی ل را مشاهده کردم و هرگز زنی با حیا و پر ده نشین ندیدم که 
گویاتر از او سخن كويد گویی از زبان امیرمزمنان 3۶ سخن مىكويد. راوى گوید: به مردم 
اشاره کرد که خاموش شوند. يس نفس‌ها به شماره افتاد و صداها آرام شد. پس گفت: ستایش 
از أن خداست و درود بر پدرم فرستادة دا اما بعد: ای اهل کرفه و ای اهل فریب و 
فروگذاشتن. اشک‌هایتان خشک مياد و ناله‌هایتان حاموش مباد. مَثّل شما ممل آن زن که آیا 
[سیک‌مغزی] پشم‌های تابید؛ خود راء پس از اسنحکام. وا می‌تابد. و بيمان و سوگندهای 
خود را وسيلة خیانت و فساد قرار مي‌دهید. وجود [نحل(۱۶): آية 47]در ميان شما جز خود 
پسند و پر مذعاو سنگدل و آتش افروز و حود بزرگ‌بین [و یا کینه‌جو] دارد؟ در 
برخرردهایتان ناتوان و در مقابله با دشمنان ضعیف هستید. پیمان شكنيد و ذمه و يناه را تباه 
می‌سازید پس بد چیزی را برای حود از پیش فرستادید و غضب پروردگار بر شماست و در 
عذاب جاودانه‌اید. آيا می‌نگرید؟ به خدا قسم! بگربید که سزاوار گریستن هستبد. فراوان 
بگریید و اندک بخندید. همانا به ننگ و عيب اين عمل نايل كشتيد و آلودگی این کر دار هركز 
از شما پاک نخواهد شد. بس فرزند خاتم پیامبران و سرور و آقای جوانان اهل بهشت و 
پناهگاه خوبانتان و محلی که در هنكام بی تابی از بلاها به أن پناه می‌بردید و نشانه راه راست و 
طریق و مسیر حجٍتتان را خوار ساختید و به قتل رساندید. أكاه باشید که جه بد باری بر دوش 
خراهید داشت. هلاک و سرنگونی بر شما باد و تلاشتان در زیانکاری و دستانتان قطم و 
معامله‌تان در عسران باد. غضب پروردگار را برای خود حریدید. ومهر ذلت و نياز بر پیشانی 


آثان زده شد». [بقره (۲)؛ یه ۶] وای بر شما! 
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۳ و و 7 ۾ مه گم - مم 
مه اوا ئة لبم ( (لقذ جنتم شینا ادا * نکاد الشماوات یتفطزن منه 


ت 


وتنشق الأرْضٌ وَتَجِرٌ الجبال َذا4 [مريم(15). ۹۰-۹ وقد اه ۾ بها خوقاء شو‌هاء 
بلاغ الأو ض وَالِسَمَاءِ جب 1 قَطر ت السماء دما «و لقذاب الاخرة آخزی» 
(فصلت (6۱): 1 فلا يَسْتَجِفْنَكُمُ اله يل فاه قانه لا يحفزه الْبدَارُ, ولا یخاف عليه فَوْتُ 
ار کلا ون بلق مد 5 e‏ 
حَيَارَى, فد رَدُوا دهم في فان وَرََيْثُ قدذبکی ختی 

ی وَهُوَ يَقُولُ : 


کلم خَيْرٌ الكَهُولٍ وَنسلکم إِذَاعَدٌَ تشل لا يَخِيبُ ولا خی 


و« 


م مر “لوم و ما - 5 


۳ - 1ه أَخْبَرَنَامُحَمّدُ بن مُحَمّد. قال: حبرا یر یداو مُحَمَدُ بن عفران. 
فال: حدیتا مُحَمَّدُ بن راهيم بن خالده قَالَ: دتتا ندوبن أبي سمي الْوَرّاقُ. 
قال: حَدتیی مشود بْنّ عرو الجخدری. قال: حَدنَنِي راهيم بن داحة؛ قال: 
ول شِغر یی به الحُسَين بن عل َو ڏل عة بن عرو السَّهْمِيٌ؛ ٠‏ من بني سهم 
إا اين قَرّتْ في الخيَاة وم تَحَاقُونَ فِي لديا قألم نوزها 
مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ الْحْسَيْنٍ كربلا قاض عَلَيْهِ من دمومي غزیزها 


2 .2° ال 
فما زلت اريه وايکي لشجوه و یشعد عَئْنِي ذفقها ورَفْیرْها 


.“ها 


و یکت ین بَعْدٍ الْحْسَيْنٍ عَضَائياً أطَافث به من جَانبله قبُوزها 


عن و هه ی 
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آیا می‌دانید كه جگر كوشة محمّد را پاره پاره کردید و خخون او را بر زمين ريختيد و بادختر او 
برخورد نمو دید و او را اسیر خود ساختید (راستی کار زشت و زننده‌ای انجام دادید. نزدیک 
است به خاطر اين عمل آسمان‌ها از هم متلاشی گردد و زمين شکافته شود و کوه‌ها به شدت 
فرو ريزد».[مريم (۱۹): آية 4 ]4١‏ و دعترش را دست بسته و با وضع دلخراش در مقابل 
زمين و آسمان به همراه آوردید. آيادر شگفتید كه از أسمان خون ببارد و عذاب آخحرت خوار 
کننده‌تر است. پس مهلت پروردگار شما راخيره نسازد همانا او عجله و شتاب نمی‌کند و 
ترس فوت انتقام از آن نمی‌رود هرگز! «همائا پروردگار تو در کمینگاه است. [فجر (۸۹): أيه 
۴ راوی گرید: آنگاه زینب هه خاموش گشت. بس مردم را حیران و سرگشته ديدم که [از 
تعجب] دست بر دهان برده بودند [و دستها به دندان می‌گزیدند] و پیرمردی را دیدم که 
گریست تا جایی که ریشش [از اشک چشمش]تر شد در حالی که می‌گفت: 

پیران شما بهترین پیرانند و نسل شما هنكام ىكه نسل‌ها به شمارش درآیند زیانکار به شمار نبایند و 
خوار نمی‌گردند. 

(۱۳۲] ۵۲ ابراهیم بن داحه می‌گرید: اولین شعری که در رثاى حسین بن على لق سرو ده شد 
سخن عُغبة بن عرو سَهُمى از قبيلة بنى سهم بن عوف بن غالب است که گفت: 

هنكام ىكه زندگی چشم روشنی يافت در حال ىكه شما در دنيا در هراسيد؛ نور دنيا رو به تاریکی 
گذارد /د رکربلاا زکنار قبر حسي نگذشتم بس اشک هايم به شدت ب رآن قبر چوباران بارید / بس 
همچنان رای او را م ىكويم و در اندوه او می‌گریم و اشک وأ أن چشمم را يارى م ىكند / بس از 


حسين بر باران دلاور اوگریست مکه فیرشان از دو سوی» اطراف قبر حسين اا رااحاط هکرده‌اند / 
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۳ ىاع ۲ 2 ۶2 > 4” aj‏ ا 8ه 2 لوص سم # مه 
سَلام عَلَى اهل القبُور بکزیلاة و قل نهامنی سَلَامٌ یزوزها 
سَلامٌ بَآصَالٍ العیی زبالضخی ."ندیه با الاح وَمورُهَا 
ولا برع اوقا زار قَبْرِهِ يَفوح عَلَيْهمْ مِسْكَها وقپیزها 


م و 


٤ 
برا المفید عن ابْن قولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُحَمَدِ ُن مُسعَود عَنْ ابیه‎ ۵۳-6 


عن محمد ! بن خالد عن مُحَمَّدٍ 1 ن مُعَاذ عن زكري ْنِ ی عَنْ ۳۳ 


ی ۵ ۳ به 8 


عن عبد الله بْنِ مُحَمَّدٍ بن عقیل» عَنْ حَنْرَة ن ابي سمید الْخْدْرِيٌ عَنْ بيه قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ ال ع يفول عَلَى المثر: ما بل فا ون إن رَحِمَ زشول اله 
يل لا نشف ۱ از ل ور وی ی 
ال خرةه وني ها الاس کم یوم القیاعة على الحوض. فاذ) جم قال 
لجل یا وشول ام آنا ان ن فلان؛ فَأَقولُ: ما اسب فد ضرف لک 
خذئم بَغٍي بَعْدِى ذلك الشمال وَارنددتم عَلَى ایک القَهْقَرَى. 

6 -4٥-أ‏ حبرا افيد عن الْحَسَن بن حَمرة لو علوي عَنْ عَلِىٌ بن الیل عَنْ 
ند او وسی, عن عد تيم عسَنِيٌ؛ عَنْ آبي ج فر الاني 4 يقول: 
ملاقاة الاخوان نشرة تلقیح للعفل ون كَانَ تخر یلا 

0ه حبرا لمُفِيدُ عَنِ المُظفر بن محم لوا عَنْ مد بن هام عَنٍ 
لڪس بي کر ریمعت تا خی شش امس عن النْضر 


۳۸ 


عن ان مُشکان, عن الباقر 948 و قَالٌ: قا ل سول الله :یف بك یا عَلِيٌ ذا وَقَفْتَ 


. اجلةسوم امالی شيخ طرسی لا ۲۰۳ 





سلام بر اهل قبرها یکربلا واين سلاماندکی از جاتب من اس تكه اين قبرها را زیارت می‌کند /سلام 
بر او شب هنكام و بامدادان كه باد صبا و غيا رآن.آن سلام را به او می‌رساند / همچنان بر زائرين و 
رهسپاران قب راو مشک وعبي رآن قبر خواهد وزید. ‏ " 

[۱۴۴] ۵۳ حمزة بن ابی سعید خد ری از پدرش روایت می‌کند که می‌گوید؛ شنیدم ر سول خدا 
بر فراز منبر می‌فرمود: گروهی که می‌گویند: بستگان رسول خدا در قیامت شفاعت نمی‌کنند 
جه در سر دارند؟ به خدا قسم| بله؛ پیرند خویشاوندی من در دنیا و آخرت ناگسستنی است. 
ای مردم! همانا من در روز قیامت در کنار حوض کو ثر در انتظار شمایم پس هنگامی که آمدید 
کسی می‌گوید: ای رسول خد امن فلانی فرزند فلاتى هستم بس می‌گویم: لت راشناختم 
اماشما پس از من به چپ و راست منحرف شدبد و به گذشته خود بازيس رفتید و بازگشتید. 
[۱۴۵] ۵۴ عبدالعظیم حسنی می‌گو ید: شنيدم امام جواد ها می‌فرمود: دیدار برادران دوای به 


بار رسیدن عقل است اگرچه کم و اندک باشد. 


4 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثالث 


على فير جهنم وق مد الصَرَاط وَقِيلَ لِلنّاسٍِ: جُورُوا وَقَلْتَ لجهنم: هُذالی وَهَذَا 


و صل ص 


لك؟ فال على یا ر سول الي و من أولنف؟ فقال: اوليك شيع مَعَكَ حَيْتُ 


2 


نه المجلسُ الثالث, والحمد ثه رب العالمين والصلاة على محمّد 
وآله الطاهرین, ويتلوه المجلس الرابع من أمالي الشيخ أبي جعفر 
محمّد بن الحسن الطوسي #. 


- جلسذسرم امالی شيخ طوصی 0 ۲۰۵ 
[۱۴۶] ۵۵ رسول خدا ًة فرمود: ای علی!در جه حالی خواهی بود هنگامی که بر دهانة جهنم 
اپستاده‌ای و پل صراط کشیده شده است و به مردم گفته می‌شود که عبور كنيد و تو به جهنم 
می‌گریی: ابن برای من و این برای تو؟ [و گروهی را در دهانة دوزخ جدامی‌سازي] بس على 
عرضه داشت: ای رسول خدا! آنان جه کسانی هستند؟ پیامبر فرمود: آنان شیعیان تو اند که در 


هر کجا باشی با تو هستند, 


مجلس سوم به پایان رسید و درود بر محمد و خاندان طاهرینش باد و مجلس چهارم از 


امالی شيخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی ۹ به دنبال آن خواهد آمد. 


٠ن‏ الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الرابع 





41[ 
املجلس الرابع 


فيه أحاد يث آحمد بن محمد بن الصلت الأهوازيء 


وبقية أحاديث الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 


بم آذ لون يم 
١ -۷‏ خرن ان لت عن ابن فده عَنْ جَعفر بن عبد اله عَنْ عم ن 
خَالِدٍ عَنْ مگ ن تى المزنی عن الصّاوقٍ 1 يَقُول: من كَانَ في حاجة أَخِيه 
سین أله فى حاجته ماکان في حَاجَة ا 
71-4 أَخْيَرنا لاحر سي رس عر 
مُسْلِم ال : اني زج ین أهل الجبل, فد دحل ب مه ی آبی عَبِْ الله ل4 ال له 
عِنْدَ الوَدَاع: ا فَقَالٌ: أوصِيك قوی الله و ا 
حب تبك وَاكْره له ما تَكْرهلِنفْسكَء ون سأك فأَغطه. وان کف عَنْكَ قاغرض 
له ولا نله خر مان لا یلك وکن له عض عَضدا نة لك عَضد. إن وَجَدَ عَلَْكَ فلا 


رفه < ئی تسل سَخیمنه وان غاب فَاحْفَظهُ في غیبته, وان هد فا که واعْضنه 


جلسة چهارم امالى شيخ طوسی ل ۲۰۷ 





[f] 


سم 


و در آن احادیث احمد بن محمد بن صلت اهوازی و ادامه احادیث شيخ مفید 


محمد بن محمد بن نعمان روایت شده است. 


مش 


[۱۴۷] ۱-محمل بن بحیی مُزَّنى م ىكويد: شنیدم که امام صادق 3 می‌فر مو د: هركس نیاز برادر 
مؤمن و مسلمان خويش را برآورد؛ تا زمانی که در حال برآورده ساختن نیاز برادرش است؛ 
خدا نيز خواسته‌های او رابر آورده می‌سازد. 

[۱۴۸] 1 محمد بن مسلم می‌گوید: مردی از اهل جبل نزد من آمد. بس با او به نرد امام 
صادق 4 داخل شدم در هنكام حداحافظی به امام 1۶ عرضه داشت: به من سفارشی کن. امام 
فرمود: تو را به تفوای الهى و نيكى به برادر مسلمانت سفارش می‌کنم. هر آنچه برای خود 
می‌پسندی براى او نيز بيسند و هر آنچه بر خود نمی‌پسندی بر او نيز روا مدار. و اگر حاجتی 
نزد تو آورد به او عطاکن و اگر [نیکی خود را]از تو بازداشت تو [نیکی خود را]براو آشکار 
ساز و از نیکی بر او ملول و حسته مشو تا او نیز از نیکی به تو ملول نگرده و یاور او باش که 
یاور توست. اگر او حشمناک شد از او جدا نگرد تاناراحتی و کینه درونش را تسلى بخشی و 


اكر نزد ئو نبود در غیبتش از [مال و آبروی] او حفاظت نماو اگر نزد نو بود 


2۳.۸ الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الرایع 





واه نه د وَلاطْفَهُ اه لك ات 
5 ۰ ۳ وريس مارت .و 3 ۳ 2 
-١ 8‏ #- وَيِهَذَا الإشتادء عَن ان عُقْدَة قال: حَدتيي أَحْمَدُ بن الْحَسَنء فال: 
دنا اينم بن مُحَمّدء عَنْ مُحَمّدِ : بن الْمَيْضٍء عن الْمُعَلّى : ن خیس ال ل: قلت 


لابی عند افوة: ما ی اون عَلَى الْمُوْينِ؟ قال: سب حُقُوقٍ واجبات, ما ينها 


م" 


م۶ و عد ۳ 4 و 
حَقٌ إل اجب .ان خَالَفهُ رح من ولاية ال ور طاعه وم يكن له 


‌ 


e 


(عَرَوَجَ ا اس نوات و اف يا مُعَلّى. إن عَلَئِكَ 
شفیق. آخشی آن نيع ولا تحفظ وَأَنْ تغلم ولا تفمل. الق لا حول ولا وه 
إلا باش اللي العظیم. لد :اسر حو حق نها أن ” e‏ 
ما تکره له تبك ول الثاني أ ني في اه و رطا وی 

َالْحَنٌ الثَّالِتُ أ ن صله نفك ومالك وَيَدَيْكَ وَرِجْلَئِكَ ولسانك؛ والح اله ابع أن 
تکون عَبْنهُ ليله ومر ان اله یه وال الخایش أن لا تشبع وخر ولا 
تس زیفری ولا وى ویظعاءوالحی الشادش کون امأ حادم ویس 
اد اثراة وَحَادِمٌ فا بت بخادمك فتفسل ياه و وَتَصْنْعٌ نم طعامه. ومد فراشه 
ان ان ذلك له لما جیل بنك وَبَيْنَهُ وَالْحَقٌّ الکابع ر سم وجيب دوه 
وَتَشْهَد از تخود مضه وَتَشْخِصٌ دنك في قَضَاءِ حوانجه, ولا تلجئة إلى 


ص 


و 20 07“ بلع به ۳۹ 5 9 - n‏ 
أن سالك فاذا حفظت ذلك منه فقد وَصَلّتَ ولایتَك بوّلایته و ولايته بولاية الله 


جلسذجهارم ‏ ابمائى شيع طرسی ‏ 00 ۲۰۹ 





از او حمايت كن و يارى و يشتيبانى نما و كرامى بدار و بااو مهربانى نما همانااو از توست و 
نو از او می‌باشی. 

[۱۴۹] ۳-معلی بن خنيس می‌گرید: به امام صاذق 84 عرضه داشتم: حق مؤمن بر مؤمن 
چیست؟ امام فرمود: هفت حق واجب است و هیچ یک از آنها نیست جز آنکه بر انسان مؤمن 
واجب است و اگر با آن به مخالفت برخیزد از ولایت خدا حارج می‌شود و بندگی او رارها 
می‌کند و خدا در او بهره‌ای نخواهد داشت, راوی گوید: به امام عرضه داشتم: به من بغر مائید 
که آنها چه حقوقی هستند؟ امام فرمود: وای بر تو ای معلّیآبه درستی که من بر تو در هراسم و 
می ترسم که أن حقوق را رعایت ننمایی و تباه سازی و بدانی و به آن عمل نکنی. راوی گوید: 
عرضه داشتم: هيج نیرو و توأنایی جز به وسیله خداوند بلند مرتبة بزرگ ممکن نیست. امام 
فرمود: آسانترین از أن حقوق اين است که هر آنجه برای خو د می‌پسندی برای او نيز پپسندی 
و هر آنچه برای خود نمی‌بسندی برای او بسندی, و حمق دوم آن است که در راه بررآورده 
ساختن نبازش قدم برداری و به دنبال حشنودی او باشی و با سخنش مخالفت ننمایی و حق 
سوم أن است که با جان و مال و دست و باو زبانت به يارى او بشتابی و حق چهارم آن است که 
چشم و راهنما و آئینه و پیراهن او باشی و حق پنجم اين است که سير نگر‌ی در حالی که 
گرسنه است و پوشیده نباشی در حالی که عریان است و سيراب نگردی در حالی که تشنه 
است. و حق ششم آنکه نو همسر و خدمتکار داشته باشی و برادرت همسر و حدمتکاری 
نداشته باشد پس خحدمتکارت را بفرستی که لباسش را بشويد و برايش غذا فراهم سازد و 
بسترش را مهيا کند. يس همانا تمامی اینها چیزی است که ميان تو و او قرار دارد. و حق هفتم 
اين است که سوگند او را راست شماری و دعرتش را پاسخ گویی و در تشييع جنازه‌اش 
حاضر شوى و در بیماری اش به عبادتش روی و جسم خود را برای برآورده ساختن 
نيازهايش اختصاص دهی و او را وامگذاری تا از تو چیزی طلب کند. بس هنگامی که اين 
امور را درباره او به انجام رساندی ولایت خود رابه ولایت او و ولایت او را به ولایت 


خحدارند فراز مند پیوند داده‌ای. 


۰ الاأمالي للشیخ الطوسي المجلی الرایع 


۰- 4 - وَيهَذَا الاشاد. ان نُ الصّلْتِ عن ابن عَقَدَة. عن مُحَمَّدِ بْنِ الْفْضْلٍ بن 
راهيم غن بيد عن ان أبي يمور عن آبي عبد ا 4# ال من عظم يته عم 
ِخْوَانكُ ومن ي اشتَخْف يدينه اشحف باخوانه» يا مد اخضضص بعالك وَطَْعَايِكَ 
من من تح ني الله (جَلّ وَعْلَا). 

-١‏ ه- وَيهَدَا الاستاد اب الصّلْتِ عن ابن عَقدَةٌ عن الْمْفَضْلٍ بن فيس عَنْ 
ا مُحَمّدالمُشل نان نتب عن ابي عبرال قَالَ: من 5 كان وصل 
اجب بشقاغة في دع مرم أو جر تفن تيت اله (عَروَجَلَ) َيه َم تل فيد 
الأقدام. 

5-7 وَبِهَذًا الاشتاد ابن مُ الصّلْتٍ عن ان فده عن أَحْمَدَ بن يَحْتَى لور 
عن لین بن مُحَمَدٍ مُحَمَدِ عَنْ أببه. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن آبي لف عَنْ صَفْوَانَ بن 
هران عن أبِي عبد اله 8 قال یت زج شيم أا رجل للم في حاجة وه 


۰ و 
در علی قضابها. فَمتَعَُ ایاهاء بره الله یوم الْقِيَامَةَ تقییرا مُدیداء وقال لَه اتا 
مدر على اه فمنعه ار » عیره الله يوم اما تعييرا ديد و ل : 


ب 


- 


حول في حَاجَةٍ فد قد جعلت قَضّاوْهًا فِي يَدَكَ. فلع یاهارهدا منك فِي توایها 


وَعِرَتِي لا لک اليوم في حَاجَة معذبا نت مورا 
۳- ۷- أخَْرنا اليد عن الصّدُوقٍ عن ا غ لوعن ارمع ترا 
عن ايان عن آبي عبد افو جر بن مد رهط قال: إذا كان یرم الْقِيَامَة نَادَى مناد 


1 ه ۸ رن ° ٤‏ 5 ۰ 4 ۳۲ 2 
من بطنان | ش: أَيْنَ حَلِيقة اله في أزضه؟ یوم دوه ال .تياهن 


. جلسة چهارم امالى شيخ طرسی ل ۲۱۱ 


[۱۵۰] ۴-ابن ابی یعفور می‌گو ید: امام صادق #8 فر مود: به درستی که هركس دين شدارابزرگ 
بشمارد برادرانش را بزرگ داشته است و هر کس دين خود را خوار شمارد برادرانش را خوار 
شمرده است. ای محمّد! هر كس را در راه خدا دوست میداری به مال و غذای خود اختصاص 
ده [و بر آنان از آنها ببخشای ]. 

[۱۵۱] هامام صادق 18 فر مود: هر كس با شفاعت در پرداخت بدهکاری یا کشاندن بهره و 
فايده [به سوى او ] برادرش را يارى کند خداوند در روزی که قدم‌ها در أن می‌لغزد قدمش ر 
استوار می‌سازد. 

[۱۵۲] تامام صادق 19 فرمود: هر مسلمانی که برای نیازی به نزد مسلمان دیگری بيايد و آن 
دیگری در حالی که توانایی برطرف ساختن نیاز او را دارد او را واگذارد خداوند در روز 
قيامت به شدت او را خوار می‌سازد و به او می‌فرماید: برادرت برای نیازی به سوی تو آمد و 
من برطرف ساختن أن را در دست تو قرار دادم و تو از روی بی‌رغبتی به پاداش آن, او را 
واگذاشتی, به شکست ناپذیریم سوكند! امروز در هیچ يك از نیاز هایت نمی‌نگرم ؛ جه عذاب 
شده‌باشی یا بخشیده شده. 

[۱۵۳] ۷-امام صادق 9 فرمود: در روز قبامت منادی از درون عرش ندا در می‌دهد: جانشین 
خدا در زمين کجاست؟ پس داود بيامبر #6 بر می‌خبزد. پس از جانب خداوند بلند مرتبه ندا 


۲ الاأمالي للشیخ الطوسي المجلس الرابع 


لما 


مر 


عند الله (عر وَ )لتا یا ردنا وان کنت له تعالی خَلِيفَة. تم دی َانِية: از 


0 


وجي ووو 
قیل لله عر وَجَلَ) يا منشر الخلاني. هذا عَلِي بن أبي طالب خی اله في أضه 
وَحُْجِنهُ عَلَى عباده فَمَنْ تعلق بل في دار ال لین بحئِله في هذا الوم 
لینتضي؛ بنوره یه إلى الدرجات الْعُلَى بر الجنان. فال: یوم اس فد 
مع زا اج م ای الا ین ند له جل لا 
لا من ام بإمام في دار الیل ی حث يَدحَبُ به یز با وین 
0506 وا وَرَأوا العداب فطع بهم الاسباب وَقَالَ الذین انَعُوا لو 
أن لا ره ترا مهم كما تبروا من كَذلِكَ يرِيهمْ الله أغمالهُم خسرات عَلَيْهِْ ما 
هُمْ بخارجينَ من الثار» [ البقره(071-177:5, 

6- 8 أَخْبرَنا افيد عن العف ب أخعد الیلخی, عَنْ ن مد خمد بن بي 


كفل مس ه الختش 


للج عن عفر ب بن محمد بن ن عن عیسی بن هرن عن حفص بن عمَرَ 
یه عن آبو مُعَاذِ الخوازه عَنْ یوس بن عبد الوّارت, عن أبيه. قال: بَيْنَا اس 
:2 ا 4 12 و اه ره e‏ 1 ب ٠‏ م1 شم 
عباس 4 يَخطبٌ عندنا على مجر ال 5 إذ اقبل على الئاس بو جه ل: ایتها 
ود اوه مور * . ا ء کر در رك و ۲ 
ا ل خر انك 
وجعلتم الورَانَةَ وَالوَلَايَةَ حَيْبٌ جَعَلَهَا اه ما عال سَهِم من فَرَائْضٍ الله وَل عال 


7 3 عات وه 5 . 0 4 و دي ۰ 2 ۰ 
ول الله ولا اخْتَلفٌ اتان فی خکم الله. فذوقوا وبا ما فرطتم فيه بما قَدَمَتٌ 


جلسة جهارم املى شیخ‌طرسی . . 0 ۲۱۳ 


تو را اراده نکردیم هر چند که جانشین خدا بودی. سپس برای دومین بار ندا در می‌دهد: 
جانشين نخدا در زمين كجاست؟ بس امير ممنان## بر می‌خیزد و نداب از جانب خداوند 
شكوهمند می آيد كه: ای كر وه آفریدگان! اين على بن ابی طالب است. جانشين خدادر زمين و 
حجت أو بر بندگانش می‌باشد. بس هر كس در دنیا به ريسمانٍ [ولايت]او چنگ زده است در 
اين روز نیز به ريسمان او چنگ زند و از ور او بهره كيرد و به همراه او به درجات بالاى 
بهشت قدم گذارد. راری گوید: بس مردمانی که در ديا به ريمانٍ [ولایت او] جنك زده‌اند 
بر می‌خیزند به همراه او به سوی بهشت می‌روند. آنگاه ندایی از جانب خداوند عرّتمند 
می‌آید: آ گاه باشیدا هر كس در دنبا به امامی اقتدا کند بايد هر کجا که می رود به دنبال او باشد. 
بس در اين هنكام ورهبران از پیروان خود بیزاری جوبند و پیوندها گسسته شود پیروان 
خواهند گفت: کاش بار دیگر به دنيا بر می‌گشتيم و از پیشوابان گمراه بیزاری می جستيم - 
همان طور که آنها از ما بیزاری می‌جویند - خداوند بدپن گوته اعمالشان را همچون مايه 
حسرت پیش جشمانشان می‌آورد و هرگز از آتش رهایی نخواهند داشت». [بقره(۲): آية 
۱۶۷-۶۶] 

[۱۵۴] ۸ یونس بن عبدالوارث از پدرش روایت می‌کند: هنگامی که ابن عباس بر منبر بصره 
خحطبه می‌خواند روبه مردم كرد و سپس گفت: ای امتی که در دینش سرگردان امت به خحدا 
قسم اگر هر آنچه خداوند مقدم می‌ساخت مقدّم می‌نمودید و هر آنچه خداوند به تأخير 
انداحت به تأخير می‌انداختید و جانشینی و ولایت را در جایی که خداوند قرار داده بود 
می‌نهادید هیچ يك از واجبات خداکاستی نمی‌پذیرفت و ول خدا محتاج نمی‌گشت و هيج 
دو نفری در حکم خدا با یکدیگر اختلاف نمی‌کردند پس جزای كو تاهى تان و اعمالی که از 
پیش فرستادید را بچنشید. «به زودی ستمکاران خواهند دانست که بازگشتشان به 


کجاست». [شعراء (۲۶): أيه ۲۲۷] 


4 الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس الرابح 


ریک و سَيَعْلمُ الذي ظَلمُوا 7 مُنْقَلبِ َْقَلبونَ» [ الشعراء (۲۲۷:)۲7]. 
هه -١‏ 4 أَخْبرنا اليد عَن کار عَنْ آبي عب اله بن مُحَمدِ 2 
اکم ن سيار عن سوس صاجب السَّابِرِيٌ 
اله ك إذا َع اله الْحَلَائقَ يوم اة َدَحَلَ ال الجَنَة اجه وال انار از 
نَادَى ماد تخت العوش: تار كوا المَظَالِم بتكم فعلی توابكم. 

٠١‏ أ برا الحُفِيدُ وَالْحَسَنُ بْنُ اشماعیل معا عَنْ ؛ 
بای عَنْ عند اون یَطتی الع شک ري عَنْ أَحْمَدَ 
بن تی إن أنم عن بيد ال | رن وه وق 
عَلَى تفه فلا لین يديه وک الاين دون قال له: انشد: 
ل ۳ 


م 


عن انس بن مالل ال قال رَسُو 


C_» 


7 Se 


م4 
م 


قال له: لَكَ الما عَلَيْهَا كَمَا آم مك 


ع > ۰ ۳ 


أسّفَتْ جازتي لَمًا راٺ ژوری و عدّت الحلج ذنباً یر متفر 


ترجو الصّبا بَعْدَ ما شَابَتْ ذَوَائِبْهَا 
أ ارتي إن شَيْبَ الاس يُعْلِمُنِي 
س_ نیا وزنتها 

خنی الزْمَان عَلَى هلي فضدعهم 


ره ه گے مه “fol Ao‏ 
بَعْض اقام وَبَعْض قَذ ماب به 


ذِكْرَ الما وازضاتي عَنِ القذر 
إذأ بت عَلَى الْمَاضِينَ من نف 
تَصَدّعَ الْقَعْب لَاقَى صَدْمَةَ الْحَجَر 


دايي الْمَنيّةِ وَالْبَانِي عَلَى الأثر 


جلسة چهارم آمالی شيخ طرسی 3 ۲۱۵ 


[۱۵۵] ٩-رسرل‏ خدا وَل فرمود: هنگامی که خداوند تمامی آفریدگان رادر روز قيامت جمع 
نمود پس اهل بهشت در بهشت و دوزخيان در دوزخ داخل شدند منادی از زیر عرش ندا در 
می‌دهد: از سنم‌هایی که در ميان حو د روا داشته‌اید درگذرید که پاداش شما بر من است. 
[۱۵۶] ۱۰-یحیی بن اكثم می‌گوید: مأمونء وغبل بن على مُمزاعى (رحمة الله علیه) را به نزد خو د 
فرا خواند و او را از خود پناه داد. پس هنگامی كه در مقابل مأمون ايستاد در حالی که من نزد 
مأمون نشسته بودم به او گفت: قصيده خود را برای من برا يس دعبل آن سخن را انكار كرد و 
نپذیرفت. بس مأمون به او كفت: تو بر این شعر در امان هستى همان گونه كه نو را بر جانت 
امان دادم. بس دعبل سرود: 

هنكام ی که همسرم ستمى را که بر من روا شد مشاهده كرد تامف خورد و بردبارى راكناهى 
نابخشودنی دانست / بس از اينكه موی سرش سبي دگشته است اميد به جوانی دارد در حال یکه در 
ميدان مسابقه پیری رها شده است /ای همسرم| سپیدی موی, معاد را به یاد من م ی‌آورد و سرا از 
تقد يرات خداوند خشنود می‌سازد /اگر به دنيا و زین تآن اعتماد می‌کردم بس می‌بایست برکسانی 
که ا زگذشتگان کو جكردند بگریم /گذشت زمان خانواده‌ام را از ميان يرد وآنان را چونان ظرف یکه با 
سنك برخور دکرده است درهم شکست /ندا دهنده مرگ بعضی ا زآتان را در برگرفت و بعضی دیگر 


رابه خود می خواند و دیگران به دنبال هم م ىآيند / 


5 00 الأمالي للشيخ الطرسي 


© ه ۴ و مم 


ما الْمُقِيمُ قاغشی آن يُقَارقَني 
ا را وگ نورت 

اصبحت اخبر عن اهلي وعن ولڍي 
کی 442 ده م زر مرو 
لو لا تشاغل عَيني بالاولی سلفوا 
و في مَوَاِلِيكَ ِلمَخزون مَشْفلة 
كَمْ من ذزاع لَهُمْ بالط بَائته 
آنسي الْحُسَيْنٌ وَمَسْرَاهُمْ لِمَقْتَلِ 


۳ ت ۳ موجه 3 - 
با امة السوء ما جازیت احمّد في 


خَلْفْتَمُوٌ علی الْأبْنَاهِ حين مضی 


المجلس الرابع 


او ا و 9 .2 
و لست اوبة من ولى بمنتظر 
ل اق 5 مر هم وه هس ر ات 
كَخَالِم قص روا بَعْدَ مُذَكَرِ 
۰۶ 9 س 
من اهل بَيْتِ رَسُولٍ الله لم اقر 
م ۵ . 57 رب ا طم 
من ان بيت لمفقود على اثر 
e‏ : ۲ 
و عارض بصیید التزب منعفر 
زر 8 ۾ 2 2 ر زر ی هگ 
و هم بقولون هذا سيد البَشر 
٠ a ۰‏ ع 2 م 
حسن البلاه علی التنزیل والسور 


خلاَة الب في آبقار ذي بَمَرِ 


من ۰ ور ہے ٠‏ 1 ۳ 
Zz 5‏ 9م ۵ ار و م ۰ او ك ےا مه a‏ 2 و o‏ 4 1 ا م 7 
قال يَحََى بن اكثم: وانفدنی المَامُون فى حاجة. فقت فعدت إِليْه وقد انتهى إلى 


f 
a» 


قؤله: 


تم یبْق حی من الاخیاء نَعْلَمُهُ 
کے ےھ و ت 

الا وهم شركاء في دمائهم 
- ۳۹ ۷ ۶ ره ۳ هم 
قستلا واشضرا وَتَخريقاً وم لهبة 
کے ٤‏ 5 ھ2 a»‏ 
ازى امية صعذورين إن فتلوا 
م وف و 2 و د 5 له ي د 
قوم فتلتم على الاشلام اولهم 


0 ره 


7 ووش تحت و جت و ٤‏ 
ابناء حزب ومروان واسزنهم 


ازع بطوس عَلَى قبر الزّكِيٍّ بها 


ین ذٍي یمان ولا بكر ولا مُضر 
کا تشارك ایساز علی جر 
فِعْلَ الْعْرَاةٍ بافل الروم وَالْخَرَرٍ 
ولا أَرَى لبي الْعَبّاس من عُذر 
حَتّى إا اسْتَمْكَتُوا جَاژوا عَلَى الْكَفْر 
نو متیط وا الجِمْد وال وقر 


إن كنت تربع من دين على وطر 


جلسة چهارم امالی شيخ طوسى 0 ۲۱۷ 


واماک یکه باقی مانده است در هراس مكه ازمن جداگردند ومن از جایگاه كس ىكه در موضع انتظار 
است با زنمی‌گردم /من از خانواده و فرزندانم خبر می دهم مانند خواب دیده‌ا ی که رؤيايش را بس 
از ياداورى تعر بف م ىكند /اگر نبو دکه چشمانم مشغول به نعمت ها ىكذ شته پروردگا ر است .ک هآن 
اهلبيت ييامبر خدا جعيزى نخوانده‌ام /و در دوستان تو افراد اندوهگینی هسئن د که شب را به دنبال 
گم شدهاى به صبح می رسانند رجه بسيار دس تهايى ا زآنان که در صحرا یکربلا قطع شدند و جه 
بسيار جهرههاي ى که خا ىكآلود بر زمين افتاد / حسين و حركت دادن او از قتلكاه را فراموش م ىكدم 
در حال ىكه م ىكفتند او صرور وآقای انسان‌هاست /اى امت بدکردار» به محمد در رفتار نيكويش با 
شما و قرآن و سوره هاب ىكه برای شما آورد پاداش نیکویی نداديد / بس از او با فرزندانش همجو 
گرگی رفتا ركرد يد كه شخصى راميدرد واو را پاره باره می‌کند. 

يحبى بن اكثم می‌گو يد: مأمون مرابه دنبال کاری فرستاد پس برخاستم و پس از اينكه بازگشتم 
دعبل به نهايت شعر خود رسيده بود که می‌گفت: 

هیچ قبيلها ىكه می‌شناختیم از قبايل ذى یمان و بكر و مضر باقى نمانده است /مگ رآنان ىكه در خون 
اهل بيت شريك هستند همانگونه که قمار بازان بر قربانی خود مشاركت م ىكنند /کشتن و به اسارات 
د رآوردن و سوزاندن و غار تکردن عمل جنگجویان در جنگ با روم و خزر است /اگر بنی اميه 
خاندان پیامب رل راكشتند معذور هستند ولی برای بنی عباس عذری نمی بینم /گروهی راکه اولین 
اسلا مآورندگان بودن دكشتيد واگر می‌توانستند آنان ا زکفر نیز هبور می‌کردند /همان فرزندان نرب 
و مروان و خانواده هایشان و فرزندان مُعب که سر تا پا کینه و دشمنی بودند /در طوس بر قبر امام 


با کی بایست اگر از دين خواسته‌اای داری 


۸ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الرایع 


َيْمَاتَ كل امْرِي رَهْنّ بعا كَسَبَتْ نهی تاه فغْذ ما شنت او قَذّز 
قال: قَضَرَب اون بعتامته الأرض وَقَالَ: َدفت واه با دطبل. 
۱۱-۷ الم عن ابن هن هن سف نان جیشی عن 
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبدِ اله ن ستان, عن مَغْرُوفٍ بن خَرَبُوذ, عَنْ أيِي ج جغفر لباق 42 
قال: صَلَّى امير التزینین عله : ن أبي طالب 3 باس | بح بالمرای, فلا 
انضرف وعَظَُم, یکی وَأَبْكَاهُمْ من خوف ا (تعالی» تم قال: ما لد هت 
راما عَلَى ءَ عَهْدٍ خَلِيلِي سول الله 8 هم لبون وَيُمْسُونَ شغتاء عُبْراءً 
خُمْصاء ین آطینهم ک کب الیفزی نبیشون رهم سَجٌدا یام ماو ون َي 
وی ات رهم وَيَسا هكاك رقابهم من النّار واه لد رم 
مع ذلك وَهُمْ جَمِيعٌ مُشْفقون مِنْهُ خانفون. 

١١-4‏ أَخْبَرنَ المد عَنْ أَحْمَدَبْنِ اليد عن أببه غن الما ان چیتی 
نان أي مر غن صباح اد عن آبي حنرة شمان عن آبي عقر شحو م 
ن عَلِيَ باقع آباهب. عن زشول افوا قال: لد كان وم امه مع الله 


U 
2 


الخَلَائْقَ في صَعِيدٍ واجد, وينادي مناد من عِنْدِ لله, يُسْمَعٌ آخرهم كما پشمم 
عقر رد ه ۳ ىم کر و امس ر ۶و 

وله بمول: ین هل الصَبر؟ فیفوم عق بن الاس فلع مره ین ایک 
ون مد ماکان سب کم ڌا لي صبهگه؟ و ون: بر سنا غلی طَاعَة 


ام 


الله. وصّه تاها رن مد معصیتّه الله. قال َيُنَادِى مناد من عند الله: صَدَقَ عبادي, خَلُوا 


ملس چهارم آمالی شيخ طرسی لا ۲۱٩‏ 


هیهات که هركس درگر و اعمال خود است و خود دو دست دارد (كه با آن عمل می‌کند ] يس هر جه 
می‌خواهی بگیر با رها کن و واگذار. 

راوی گوید: بس مأمون ععمامه خود را بر زمين زد و گفت: ای دعبل به خدا قسم راست گفتی! 
7 ۱۱-امام باقر فرمود: امير المؤمنين 4 در عراق نماز صبح را با مردم خواند بس 
هنگامی که نمازش به پایان رسید مردم را پند داد. بس آنگاه از ترس خدا گریست و مردم را 
گرباند. سپس فرمود: به خدا قسم! در زمان دوستم فرستاده نخدا با گروه هایی دمساز بودم و 
آنان شب رابه صبح می رساندند و ژولیده و با لباس‌های کهنه و لاغراندام قدم بر می‌داشتند در 
حالی که ميان چشمانشان همچون زانوان بُر پینه بسته بود. شب رابرای پروردگارشان در 
سجده و قیام, به صبح می‌رساندند. دائماً در حال رکوع و سجود بودند و با پروردگارشان 
مناجات می‌کردند و از او رهایی از آتش در دوزخ را می‌طلبيدند. به خدا قسم! پا همه اين 
خصوصيات آنان را در حالی می‌دیدم که هراسناک و ترسان بودند. 

]امام باقر 188 از پیامبر اسلام #روايت می‌کند که ایشان فر مو دند: هنگامی که قيامت 
بر پا شود خداوند آفریدگان را در يك مکان جمع می‌کند و منادی از جانب خدا ندایی در 
می‌دهد و آن ندا را به كوش أخرين اهل محشر همچون اولین ايشان می‌رساند و می‌گوید: 
اهل صر کجاهستند؟ بس گر وهی از مردم بر می‌خیزند و گروهی از فرشتگان به استقبال آنان 
می‌روند و ايشان می‌گویند: این صبری که شما به أن رفتار نموده‌اید جه صبری است؟ پس 
پاسخ می‌گربند: جانهای خویشتن را بر بندگی نمدا واداشتیم و از نافرمانی خدا بازداشتيم. 


راوى گوید: بس منادی از جانب خدا ندا در می‌دهد: بندگان من راست گفتند. 
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هم لد خلوا اجه بر حِسَاب. قال: نم ینادی مناد خر يُمْمَمُ آخرهم كما 
شم اوم قیقول: ین هل القظل. يموم عق من الّاس. تلهم زمره من 
ملاک فيَقُولُونْ: ما فلکم هذا الذِى ودیثم به؟فیولون :كنا يُجهَلُ عَلَيْنَا ني 
انیا قتختمل رَبساء لیا قتنفو, قَالَ: فيتادي مناد من ند لله (تعالی) صَدَقَ 
عبايي, خَُوا سبل یحو اله بير جساب. قال: نم ياي متا عند ا عر 
وَجَلٌّ). يمع آخرهم کما يُسْمَع وه فیفول: أيْنَ جیران الله (جل جلالٌ) في 
دَارِه؟ يوم عق بن الّاس. هم ره من العلانکه, فیفولون لهُم: مَاذاكَانَ 
کم في دار الدنيا فصرئم م به اَم جمرَانَ الله (تَعَالَى) في ذارِه؟ ُيقُولُونَ: كنا 
حاب في لله (عَر وجل تال في الله. ناژ في ثم يتاي مناد ین عند للم 
تعاَى: صَدَقَ عبايي خَلُوا سَبيلَهم طلقا إلى جوار الله فِي اج بر حساب, 
ال ون یابقر جساب. َال و جغفر :لاء جمران لله في 
داري يَخَافٌ الا ولا يَخَافُون. وَيُحَاسَبُ لاش ولا یُحاسَبُون 

۱۳-۹- خر ني ید ن الْكَاتِبٍ عن الطقرانی. عن المع أبي اد 
الضبّی عن الْهذَلِيٌ. عن مُحَمدِ ُن يرين فال: سمغث غیر واج ين مُشِيضَةٍ هل 
صر يَُولٌ: لا فرع لیب بي طالب هه يِن حوب أضخاب الْجَملٍ لْجِقَهُ 
مَرض وَحَضَرْتٍ الجُمُعَةُ. ققال لإثنه الْحَسَنٍ #: الطلق یاب فجمع بالّاس, 
أل تن إلى العشجد. قلغا سكل عیام ید تین 
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راهشان را باز كنيد تا بدون حساب در بهشت داخل گردند. راوی كويد: بس منادى دیگری 
ندا در مىدهد و أن ندا را به كوش آخرین اهل محشر همجون اولین ايشان می‌رساند و 
می‌گوبد: اهل برتری کجا هستند؟ بس گروهی از مردم بر می‌خیز ند و گروهی از فرشتگان به 
استقبال آنان می‌روند پس مي‌گو بند: اين بر تری که شمابه آن خوانده شدید جه برتری است؟ 
بس می‌گویند: در دنیا با ما به نادانی رفتار می‌شد بس تحمّل می‌کردیم و به ما بدی می‌شد پس 
ما درمی‌گذشتيم. راوى گوید: پس منادی از جانب خداوند فرازمند ندا در می‌دهد بندگانم 
راست گفتند. راهشان را باز كنيد تا بدون حساب در بهشت داخل گردند. راری گوید: سپس 
منادى از جانب خدا ندا در می‌دهد که آن ندا را به كوش آخرین اهل محشر همچون اولین 
ایشان می‌رساند. پس می‌گوید: همايكان خدا در درگاهش كجا هستند؟ يس گروهی از 
مردم برمی خیزند و گروهی از فرشنگان به استقبال آنان می‌روند پس به ايشان می‌گوبند: 
رفتار شما در دنیا جه بود که امروز به وسیله آن همسایگان خدا در درگاهش گشته‌اید؟ پس 
می‌گویند: ما در راه حدا یکدیگر را دوست می‌داشتيم و به یکدیگر بخشش می‌نمودیم و 
یکدیگر را یاری می‌نمودیم. بس منادی از جانب خداوند ندا در میدهد: بندگانم راست 
گفتند. راهشان را باز كنيد تا بدون حساب به همسایگی خداوند در بهشت رهسپار گردند. 
راوی گوید: پس بدون حساب به سوى بهشت رهسیار می‌گردند. پس امام باقر فر مود: 
ایشان همسایگان خدا در خانه‌اش هستند مردم می‌هراسند و هراسی به آنان نمی‌رسد و مردم 
مورد حساب قرار م ىكير ند و ایشان محاسبه نمی‌شوند. 

[۱۵۹] ۱۳-محمد بن سیر ين از تعدادی از بزرگان بصره‌روایت م ىكند که می‌گفتند: هنگامی که 
امبر مژمنان على بن ابی طالب"3# از جنگ جمل فراغت يافت بیمار كشت و روز جمعه فرا 
رسيد بس به فرزندش حسن 8 فرمود: فرزندم حرکت كن و بامردم نماز جمعه به پادار. پس 
امام حسن 3 به سوی مجد آمد و هنگامی که بر فراز منبر قرار كرفت ستایش نمدا را گفت و 


سپاس او را به جای آورد 
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وود وم لَى عَلَى سول الله , ب قال: ها الاش نله احا رَنَا لنبوّنه, 
واضطقاتا عَلَى له وی ول ین اه وخیة, وم الو لا فصتا أَحَدُ 
من حقنا شيا التقصَهُ الله فی عاجل دياه واجل آخرته. ولا یکون عَیئا دول 
إل كَانَتْ آنا العَاقبة «ولتَعلمن باه بنذ چین» اص (۳۸: 1۸۸ َع بالئّاس, بل 
باه کلام قلا انصرف إلى أبيه دنر الیهفعامللف عَبرََهُ آن الت على خَدَيْه, 
م استدتاه فَمَبَلَ بين عَینیه, وقال: بابي أَنْتَ ت واي «ذرية بَعْضْها من بَعْضٍ وال 
سَمِيعْ عَلِيم4 [آل عمران (۳): ۳6] . 
۰- ۱6- خرن ید عَن ان مه یه عَنْ سَعْدٍ عَن ان جمشی عن 


۰ و Bhar‏ مت 


ن مغروف, عَڻ مُحَمَدٍ بْنِ ستان, عَنْ طَلْحَةٌ ن رده عن جَعْفَر بن مُحَمَّدِ عن 
أيبه. عَنْ جده ل قَالَ: ال زشول الله :ما بط اله هي ی أمرهُ أن وین 
إلى فصل عشرته ین عضبته.أمرني آن آوصی. له إلى من : رَبْ؟ فقال: 
اش با محمد إلى ان عم علي بن آبي طالب. نی قد أ في الب اس 
و کت فيها ان وم ی وَعَلَى ذلك أَحَدْتُ بیثاق الْخَلَائِي وم واه نيق انائ 
وَرسُلِي. أَخَذْتُ موَائِيقهُمْ بي بالوبُويئة ول با مه التو ول بالولا. 

۱١-١‏ - خرن بیع ا خم بن الْوَِيدٍ عن شچید بن عبد او بن مُوسَى 
عَنْ مُحَمَّد بن عَبدِ اوخن العَررمي. عَن الْمُعلَى بن هال عَي الْكَلْييٌّ. عَنْ آبي 


مس 


صالح. عن ان عَبّاس. قال: سمغث رول ال بقول؛ اغطاني اله (تَبَارك 
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و بر وحدانیت خدا گواهی داد و بر فرستاده خا درود فرستاد بس فرمود؛ ای مردم! به درستی 
كه خداوند از ما برای پیامبری خرد اختیار نمود و ما را بر آفریدگان و مخلوقاتش برگزید و 
کتاب و وصیش را بر ما فرو فرستاد و به خدا سوگند هیچ کس حقی از حفوق ما را نمی‌کاهد 
مگر آنکه خداوند در دنيا و آخرت از [بهره] او خواهد کاست و هیچ غلبه و تسلطی بر ما 
نيست مگر آنکه سرانجام از آنِ ماست وو هر آینه خبر آن را په زودی خواهید دانست4(ص, 
(۳۸: آية ۸۸] پس با مردم نماز جمعه گزارد و سخدش به پدرش رسید بس هنگامی كه به 
سوی پدرش بازگشت على 1 به او نگریست و نتوانست که اشک خود را نگه دارد تابر 
گونه‌اش روان نگردد سپس حسن ف را به خود نزدیک کرد ميان دوچشمش را بوسيد و 
فرمود: يدر و مادرم به فدایت <دودماتی که بعضی از بعضی دیگر هستند و خداوند شنوا و 
داناست». [آل عمران (۳): آية ۳۴] 

[۱۳]۱۶۰-رسول نخدا َيه فرمود: خداوند هيج پیامبری راقبض روح نکر د تااينكه به او فرمان 
داد به بهترین خاندان و نزدیکانش وصيت کند و به من نيز امر کرد که و صیت کنم. پس عر ضه 
داشتم: يرور دكاراء به جه کسی وصيت کنم؟ يس فرمرد: ای محمد به پسر عمویت على بن ابی 
طالب وصيت كن پس همانا من او را در کتب بيشين پابرجا ساخته‌ام و در آن‌ها نگاشته‌ام كه او 
جانشین توست و بر آن, پیمان از آفریدگان و بيامبران و فرستادگانم گرفتم. و يمان آنان برای 
من به پروردگاری و برای تو ای محمد به پیامبری و برای على به ولایت است. 


(۱۶۱] ۱۵-عبداله بن عباس می‌گوید: شنیدم که فرستاده خدا 2۶ می‌فر ماید: 
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وئغانی) حمسا واغطلی عَلِيَا دسا:اطلاني جوایع الم وی عَلِيَا جوابع 
الملم؛ وجعلني نا وَجَعَلّهُ وصیا: أ وأَعْطَانِي الکو وَأَعْطَاهُ السّْسَبِيلٌ؛ ؛وََعْطَانِي 
لوحي راعطاء الالهَام؛ رش ى بي له وم لباب اللا 
لظر ی توت [لیه. قال: نم بکی سول اش اء لت 4 ما یکی فِدَاكَ نی 
وابی؟ فا يا : ن عباس ان ول ما کی به آن قال: یا محقّه انظ تختك؛ فلت 
ید EE‏ 
رافح راسه ای َكَلَّمَنِى کل وَكَلْمَيِى ري جل) لت يا سول الله بم 
لا رَبْك؟ فال: قال إبى: يا محمد | یت 
ن بدك فاعم فا ل بَدَيْ رب (عر ون 
عي ك وَأطَعْت. فأمر اف الملائكة أن تُسَلَمَ عَليه. فَفَعَلَتْء فدهك 
ریت الملائكة باون په. وما مرزث بمَلائكَةٍ ون ملائكة الشعاء إلا هوني 
وَقَالُوا: يا مُحَمّدُ وَالَّذِي بَعَمَكَ بالحق. ویس 
باشتخلاف الله (عَرٌ وجَل) لَك اب عَم ور یت حَمَلَة رش فد لكشو 4ون 
إلى الأزض. فقلث: يَا جترئیل, لم تکس حَمَلَةٌ رش رءوسهچ؟ فال: با مُحَْدُ 
ما من مَلْكِ من المَلَائَكَة إلا و در ای وجه حَلِيٌّ بي أبي طالب اشتنشار يه ما 
خلا حَمَلَةَ رش هم توا لله( وَجلْ) في هزم السّاعة, فازن لَه أن 


يَنْظرُوا إلى علی : بن أبي طالب توا یه فلا هبطث جعلث اخبره ذَلِكَ وَهُوَ 
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خداوند به من بنج جيز و به على نيز ينج جيز ارزانی فرمود: به من سخنی جامع و به على 
دانشى جامع ارزانی نمود. مرا بيامبر و على را جانشین قرار داد. به من كوثر [خير كثير يا فاطمه 
زهراف» يا نهری در بهشت منظور مىباشد ]و به على سَلْسبيل عطا فرمود. به من وحی و به 
على الهام بخشيد. مرابه سوى خود بالا برد و درهاى آسمان و حجابها را بر ار گشود تابه من 
نكريست و من نيز به او نگریستم. راوى كويد: سپس پیامبر داق گریست! پس عرضه 
داشتم: بدر و مادرم فدايت كردند! جه جيز تو را به كريه واداشته است؟ پیامبر فرمود: ای ابن 
عباس|همانااولین سخنى كه خدا به من كفت اين بودكه فرمود: ای محمدا به زیر [ياى] خود 
بنكر, و من به حجابها نكريستمكه شكافته شده بود و دروازه‌های آسمان که كشوده شده بودو 
به على نگریستم كه سر به سوى من فراز كرده. با من سخن كفت و من با او سخن گفتم و نيز 
خداى عرو جل با من سخن گفت. گفتم: ای رسول خداء جه سخنی با تو گفت؟ فرمود: خدا به 
من فرمود: ای محمد همانا من على را جانشین و وزير و خلیفه پس از تو قرار دادم پس به او 
ابلاغ کن. او سخن تو را می‌شنود. پس کلام خداوند را به او رساندم. در حالی که در پیشگاه 
پروردگارم قرار داشتم. بس خداوند به من فرمود: همانا پذیرفتی و اطاعت کردی. پس 
خداوند به فرشتگان فرمان داد که بر او سلام کنند بس اين چنین کردند و عل ی سلام ایشان 
را پاسخ كفت و ديدم که فرشتگان به او بشارت می‌دهند و بر هيج فرشته‌ای از فرشتگان 
آسمان نگذشتم جز آنکه به من تهنیت گفتند و عرضه داشتند: ای محمدا سوگند به کسی که به 
حق تو را برانگیخت. به خاطر اينكه خداوند بسر عمويت را جانشین نو ساخت شادی بر 
تمامی فرشتگان فرود آمد. و مشاهده کردم که حاملان عرش سرهایشان رابه سوی زمین 
پائین آورده‌اند. پس گفتم: ای جبرئيلاجرا حاملان عرش سرهایشان را پائین آورده‌اند؟ پس 
گفت: ای محمد! هیچ فرشته‌ای از فرشتگان نبرد مگر آنکه برای شادی و سرور به چهره على 
بن ابی طالب نگر یست جز حاملان عرش که در این ساعت از خحداوند كسب اجازه نموده‌اند و 
خداوند به ايشان اجازه داده است که به على بن ابی طالب بنگرند و پس به او نگریستند. پس 


هصسنگامی که به زمين پائین آمدم او رااز آنچه گذشت باخبر کردم 
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نی به. عیشت أي لم أطأ : موطنا لا وق كش لعل عَنْهُ حى نظر ای قال 
بن عباس: :یا رول اف نيال یف مومه علي بن أي طالب 
SOOO‏ حب علي ٿن 
بي طالب 3 وهو تعالی عفن جاء ولاه بل َعله عَلَى ما ان بنةء ون کم 
۳ یر به إلى الثر. بان عباس واي بني 
بالق با ار مد غضبا علی مبفض عَلِيَ منها علی من رَعَمَ نف ود يا 
نن عابي أ الاق لین وا این تعقو على بض علي 
ون يعوا عدم الله پالثار قُلْثُ: يا زشول لب وَهَلْ يُنِِضهُ أحد؟ فال: یبن 
عاس نعم يلفط بال 
یا بن عباس ان من عَلامة بُعْضِهِمْ سم من هو دونه عليه وَالِي بَعتني بل 
یم بت اله تب ارم عَلَيه مي ولا وصا ارم یه من وصیی عَلِيَ. قال ان 
غبّاس: فلم ال له كما آمزيي زشول ا 4 وَوََانِي بمودیه, ره له عملي 


عندي. قال اب عَبّاس: فلا مَضَى من الزمان ما مضی, وَحَضَرَتْ رشول الْوعللة 


تحت 


یکت َ ای قد دنا اجلت. فما تمه 
قال یبن عباس خالف مَن خالف عَلیّا؛ ولا کون تس 


ہے لم 4 ار 
7 


رشو الله. فلم لا تمر لاس برل محال ؟ قال: یکی 2 2 حل أي ی 
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در حالى كه او نيز مرا به آنچه مشاهده كردم خبر می‌داد بس دانستم كه بر هيج محلى قدم 
نگذاشتم مگر آنکه أن جایگاه برای على روشن و آشکار گردید تابه آنجا يكرد [و از آنچه 
می‌گذرد باخبر شود ] ابن عباس می‌گوید: بس عرضه داشتم: ای فرستاده خدا! مرا سفارشی 
کن. پس فرمود: بر تو باد به دوستی على بن ابی طالب, سوگند به کسی که به حق مرا به پیامبری 
برانگیخت خداوند از هیچ بنده‌ای نیکی را نمی پذیرد تا از دوستی على بن ابی طالب #8 از او 
سژال کند در حالی که خداوند بلئد مر تبه داناتر است. يس !گر ولايت و دوستی على رابا خود 
بیاورد کردارش بر أن گونه که بوده است مورد پذیرش واقع می‌شود و اگر ولایت او را همراه 
نیاورد چیز دیگری از او پرسیده نمی‌شود. آنگاه دستور داده می‌شود که به سوی دوزخ 
حرکت کند. ای ابن عباس! سوگند به کسی که بر حق مرا به پیامبری مبعوث داشت آتش بر 
دشمن على خشمناک‌تر از آتش بر کسی است که گمان دارد خداوند فرزندی دارد. ای اين 
عباس!اگر فرشتگان مقرب و پیامبر فرستاده شده بر دشمنی على جمع می‌شدند در حالی که 
هركز اين چنین نخواهد شد خداوند همگی را با آتش عذاب می‌نمود. عرضه داشتم: ای 
رسول خدا! آیا کی با او دشمنی می‌کند؟ پیامبر فرمود: بله» ای ابسن عباس گروهی که 
می‌گر يند آنان از مت من هستند با او دشمنی می‌کنند. خداوند برای آنان هيج بهره‌ای از اسلام 
قرار نداده است.ای ابن عباس! همانا از نشانه‌های دشمنی ایشان اين است که کسی را که از ار 
پائین‌تر است بر او برتری می‌بخشند» سوگند به کسی که به حق مرا به پیامبری برانگیخت 
حداوند هیچ پیامبری را گرامی‌تر از من و هیچ جانشینی را گرامی‌تر از جانشین من على قرار 
نداده. ابن عباس می‌گوید: پس هم چنان همان گونه که رسول نخدا به من فر مان داد و مرا به 
دوستی او سفارش کرد عمل می‌نمودم و آن بزرگترین عمل من در نزد حودم بود. ابن عباس 
م ىكويد: بس هنگامی که برهه‌ای از زمان گذشت و هنكام وفات رسول خدا فرا رسید به نزد 
ايشان حاضر شدم پس به ايشان عرضه داشتم: پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا پایان عمر 
تو نزدیک است بس چه دستور می‌دهید؟ پیامبر فرمود: ای ابن عباس |با هر کس که با على به 
مخالفت برخاست مخالفت كن و هرگز پشتیبان و دوسندار او مباش. عرضه داشتم: ای رسول 


خصداء پس چرا مردم رابه ترك مخالفت با علی دستور نمی‌دهی؟ راوی گوید: 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الرابع 


ِن حالف من اليا نکر حه حٌى بر له تالی ما به من نفتة. ا ِن عبّاس. 
3 : تى الله َو عَنْكَ اض, فَاسْلّكُ طَرِيقة عَلِيّ ُن أبي طالب یل 
مَعَهُ یت مال, وازض به اماماء وَعَادٍ من غَادَاهُ ووال من والاه يا بْنَ عَبّاس, 
احدَّد نی وش یم 
15-7 احبر ني المُفيد عن الْحْسَيْنِ بن مُحَمَّدٍ سار عَنْ مُحَمَّدِ بن القاسم 
مراب عَن الْحْسَيْنِ بن شلیمان ارهد فال: سَمِعْتُ ابا غم جر الط 
الَاعظیول: سمغث وب إن تیه يقول: رات بی تور دس نع 
حفظث ومنها ما یت فَمَا حَفِظْتُ فله: یا دا اشم مني ما ول وحن 
قول من أَانِي وَهُوَ بحبييأدخلثه الجن یا داد اشتغ مني شا ول وَالْحَقَّ 
أقول. من ااي ومع مستخی من العاصي اي عضاني با رها له سا 
حافظیه. یا داد اشمغ یی ما َقولُ وَالْحَقَّأقُولُ. من - حستة وَاجِدَة ذخاي 
الجَنَةَ. قال داود: یا زب وَمَا هذه الحَسنَهة؟ قال: من ۾ فرج عن عبد عبر مشلم. فقال 
داد ##: إلهي كذلك لا ینمی فى لمن عَرََكَ نب و 
۳- ۱۷- أخبر تا اف عن ابي غالب الوْرَارِيٌ» عَنْ جنده مُحَمَدِ ن مان 
عن مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ بن حال عن ان حيو عن ابن قیس عَنْ آبي جففر 96 : بقول قال: 
سول لهو 4ل إن شرع لح ابا الب ولشرع لش جقابا البفئ, کی بالْمرء 


هه م بر بر الاس مَأ َعم بنش ا و بر الناش ما لا تشتطیع 


جلصة چهارم أمالى شيخ طوسی 0 ۲۲۹ 


پیامبر كريست تا از هوش رفت. سپس [بعد از اينكه به هوش آمد] فرمود: ای ابن عباس! 
دانش پروردگار من درباره آنان پیشی گرفته است. سوگند به کسی که به حق مرا به پپامبری 
برانگیخت هیچ كس از کسانی که با او به مخالفت برحاسته‌اند و حقش را انکار نموده‌اند از 
دنيا حارج نمی‌شود تا خداوند نعمت‌های او را تغییر دهد [و از او باز پس ستاند ] ای ابن 
عباس!اگر خحواستی خدا را در حالی ملاقات کنی که از تو حشنود است پس در مسیر على بن 
ابی طالب حرکت كن و به هر جایی که مثمایل شد تو نيز به همان سو متمایل شو و او رابه 
عنوان امام خود بیذیر و با دشمنان او دشمنی كن و دوستان او راگرامی بدار. ای ابن عباس! بر 
حذر باش كه درباره او شکی بر تو راه یابد. بس به درستی که شک درعلی كفر ورزیدن به 
خداى فرازمند است. 

[۱۶۲] ۱۶-وهب بن مُنبّه می‌گوید: در زبور داو د ## سطرهايى را خواندم که بعضی از آن را به 
ياد دارم و برخى را فرامرش کردم. پس آنچه در ياد دارم اين است که فرمود: ای داودا هر آنچه 
می‌گویم بشنو. و حق آن است که می‌گویم؛ هر كس به نزد من بيايد در حالی که مرا دوست 
می‌دارد. [به یفین] او راوارد بهشت خواهم کرد. ای داود آنچه که مىكويم. بشنو که به حق 
می‌گریم» هر كس در حالی نزد من بيايد كه از گناهانی كه با آنها نافرمانی مراکرده شرم دارد از 
او در می‌گذرم و آنچه به ياد دارد را از خاطرش پاک مي‌سازم. ای داودا هر آنچه می‌گویم بشنو 
و حق آن است که می‌گويم. هر کس با یک نیکی به درگاه من بیاید او را در بهشت داخل 
می‌سازم. داود كفت : پروردگارا| این نیکی چیست؟ خداوند فرمود: هر كس برای مشکل بنده 
مسلمانی گشایشی به وجرد آورد. بس داود 1۳8 عرضه داشت: معبود من! برای همین است 
کسی که تو رامی‌شناسد سزاوار لیست که اميدش رااز تو قطع کند. 

[۱۶۳] ۱۷-رسول خدا 6 فر مود: همانا سربع‌ثرین خوبیها از نظر پاداش نیکی به دیگران و 
سريعنرين بدی‌ها از نظر کیفر بدکاری [و تجاوز به حدود الهى ] است و این عيب برای انسان 
کافی است که أن عیبی را در مردم ببیند که از دیدن أن عيب در خود ناتوان است و چیزی را 
برای مردم بد برشمرد که خود توانایی ترک آن را ندارد و این که همنشین خود رادر آنچه بهاو 


ربطی ندارد آزار دهل. 
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وه رن وی جَلِيسَة بعا لا نيه 

١8 - ۱۹‏ أَحْبَرنَا امُِيدُ عَنْ مرن مُحَمَّدٍ المَْوُوفٍ با ار ت عن مُحَكدٍ 
بن همام عَن الجفتري عن عب اون مُحَمَدِ بن جیسی, عَنْ أبيه عَن ابن لیر 
عن ان مُسْكَانَء عَنْ عغار بن زیت عن بي عب لله + قال: لَمًا نَرَلْ رشول 
موف بط قَدِيد ال علي بن آبي طالب لهف تا علي إن سات اله (عَر وَجَلٌ) آن 
وال ني وتف ففعل. وس أن بواخی يبي وف َمل وسال آن یلاق 
aî‏ مایا ار ای خو با سال 
محکه زب هلا صاله ملكا يَعْضْدهُ علی دوب أو کنر یمین به علی فَاقَته؟ 
رل اه (تمالی) وملك تارك بَغض ما يُوحى الیل وَضائْقُ به درل أن ولو 
و لا نزل عَلَيِهِ کنر آز جاء َعه مك اما نت نَذِيرُ الله على کل شَيْءٍ وكيل 
[هود(۱۱): ۱۲]. 

۱۹-0 أَخْبرنَا المُِيدُ عَنِ الصَّدُوتٍ عَن ابن نوكل عَن السَعْدَآبَادِيّ عن 
رقي عن أبيه عن ابن آبي عير عَنْ َير اڊ ین أصْحَابه. عن ابي حر 


الاي قال حَدتیی من حَطر عَبذ لك بْنَ مَرْوَانَ وَهُوَ یط الاس بمَكَة 


ما صار إلى مَوْضِع المظة مِنْ خطبیه» ام اه جل فقال: له مهلا مه نکم 


E 7‏ : م 2 
و 5 تلهم 21 اك ی 4 > A‏ بك a‏ ره 9 ےہ کے 
امرون ولا تاتمزون, وتنهون ولا تنتهون, وَتَعِظُونٌ ولا تون اف‌افتداء 


. جلمبة چهارم امالی شيخ طوسی 2 ۲۳۱ 


(۱۶۲] ۱۸ امام صادق 38 می‌فر ماید: هنگامی که رسول خدا يل در بُطن قديد [موضعی در 
نزدیکی مكه] فرود آمد به على بن ابی طالب #8 فر مود: ای علی! من از خدا خواستم که ميان 
من و تو دوستی برقرار کند و خدا ابن چنین کرد. و از او خواستم که ميان من و تو برادری 
برقرار کند و این چنین کرد و از او خواستم که تو را جانشین من قرار دهد و اين چنین کرد. 
بس مردی از أن جماعت گفت: به دا قسم| یک پیمانه از حرما در مُشکی کهنه و پوسیده بهتر 
از آن چیزی است که محمد از پروردگارش درخواست نمود. چرا فرشته‌ای را درخواست 
نکرده است که او را بر دشمنش یاری دهد و یا گنجی نطلبیده است که برای فقر و بیچارگی 
حود از او کمک كيرد؟ 

بس خداوند بلند مر تبه ابن أيه رافرستاد «مبادا از بيم آن که بگویند جرا گنجی بر ار ازل 
نمی‌شود و یا فرشته‌ای همراه او نيامده امت بخشی از آنچه را که به نو وحی شده 
نروگذاری و دل تنگ شوی. تو فقط هشدار دهنده‌ای و را مرافب هر جيزى 
است». [هو د(۱۱): أيه ۱۲] 

[۱۶۵) ۱۹-ابو حمزه ثمالی مىكويد: شخصی که در هنكام سخنرانی عبدالملک بن مروان در 
مکه در نزد او حاضر بود برای من نفل کرد: آنگاه که عبدالملک بن مروان به جایگاه موعظه و 
اندرز از سخن خود رسید مردی برخحاست و گفت: آهسته, أهسته؛ [صبر كن ] به درستی که 
شما فرمان می‌دهید و فرمان نمی‌برید و باز می‌دارید و باز داشته نمی‌شوید و پند می‌دهید ر 
پند نم ىكيريد. آپا می‌بایست به عملکرد شما اقتدا كنيم يااز فرمان شما پیروی کنیم؟ پس اگر 
كفتيد که به رفتار و کردار شما اقتدا کنیم» چگونه به کردار ستمکاران افتدا می‌شود و جه 
حجتى در پیروی از ستمکارانی است که اموال پروردگار را در ميان خود دست به دست 


می‌کنند و بندگان حدا را بندگان و حدمتگزاران خود ساخته‌اند. 


۲ الأمالى للشيخ الطوسي 20 المجلس الرابع 


1 0 و KK‏ زر مس ار ور 9 م 
الظالیین, وَمَا الْحُجِّةُ فی اناع الْمُجْرِمِينَ الَّذِينَ انَحَدُوا مال الم دُوَلاً وَجَعَلُوا عباد 
مره قاف كوو كرمع يفره رش رم عه عم مر 
بو ی وی وی 
سه آم کیف تج طَاعَةٌ من غ تبث له عَدالة؟! وان فلم خُذوا الْحِكْمَةٌ من 


حَیِث وجدنموهاء واقبلوا اْعظة من سمعه سیششوها لفیا تن هُوَ فصح توف 


7 بم ۱ 7 ی وت ند اه هی 
العظات, وَاعرّف بوجُوه لفات مِنْكم, تر خزخوا عنهاء وَأطْلِقُوا | اء لوا 
سبیلهاه: یدب لها الّذِينَ ی ها مهم إلى کل راد 


بسِيرة الجبارين. غَيْر نا تیه نبا لاشتیفاء ارال وبأو العَايَة 2 ومام اة 
کل انم مِنْكُمْ وم لا عدو وکتاب لاب آن وه و9 يُغاوز صَغِيرَة ولا كبيرة 
إلا أخصاها 1 الكهف ۱6٩۰۱۸‏ و سیم این ظَلَمُوا أي لب يَنْقَلِيُونَ» 1 الشعراء 
٣‏ ۲۲۷ قَالَ: ام ایض اضحاب ب این فَقبَض عليه وَكَانَ ذلك آخر 
70-1 را اميد عَنِ الصّدُوقٍ عن آبیه عن أَحْمَدَ ن إذريس. عَنْ مد 
بن عبر الا عَنِ القاسم بن مُحَمّدٍ الرَازِيٌ, عَنْ عَلِيُ ن مُحَمَّدٍ مدای عَنْ 
ون ی هرد ار 
صت إلى علی : نن يي طالب 98 آن یکشم آفرهاء وف خبرهاء وا وین 


بمَرَضِهًا. قعل ذلك وکان يُمَدْضَهًا پتفیه. ا 


- جلسة جهارم ابالی شيخ طوسى ها ۲۳۳ 


واگر گفتید كه فر مان ماراكردن نهيد و اندرز و خیرخواهی ما را ببذيريد پس چگونه کسی که 
برای خود خیر خواهی ننموده است برای دیگری خبر خواهی می‌کند يا چگونه پذبرفتن 
سخن کسی که عدالت او ثابت نیست واجب می‌باشد. و اگر گفتید که حکمت رااز هر کجاکه 
يافتيد دریافت دارید و موعظه و نصیحت رااز هر کس که شليديد بپذیرید پس جه بساکه در 
ميان ما کسی باشد که انواع اندرزها و موعظه‌ها در نزد او آشكارتر باشد و خصوصیات 
کلمات را بهتر از شما بشناسد. يس از [جایگاه] موعظه و اندرز دور شويد و قفل‌هایش را 
[ که در مقابل دیگران قرار داده‌اید و راهشان را بسته‌اید )ب ركشائيد و راه موعظه را [برای 
دیگران] باز كنيد تا کسانی که آنان را در سرزمینهای دیگر تبعید کرده‌ابد و از وطن و 
جایگاهشان به هر سرزمینی انتقالشان دادید به سوی آن سرعت بگیرند. بس به نخدا قسما ما 
زمام امورمان رابه شما وا گذار ننمودیم و شمارا بر جان و مال ودين خود مسلط نساختیم که 
بخواهید در ميان ما به شیوه ستمگران رفتار كنيد جز آنکه ما حو د را برای طلب بقاء مدت به 
بایان رسیدن بقاء سخنی‌ها] و رسیدن به نهابت کار و پایان سختی‌ها به صبر وعده می‌دهیم. و 
برای هر بر پاایستاده‌ای [حاکم و فرمانروایی]از شماروزی است که از أن تجاوز نم ىكند و 
نامه عملی است که ناگزیر است أن را بخواند ؤهيج عمل کوچک و بزرگی را از قلم نبنداخته 
است و آن را به حساب آورده است» [کهف (۱۸): آية ۲۹]. «و به زودی ستمکاران خواهند 
دانست که بازگشتشان به کچاست». [شعراء (۲۶): آية ۲۲۷] راوى گوید: بس گروهی از ياران 
عبدالملک به سوى او برخاستند و دستگیرش نمودند و أن آخرين باری بود که آن شخص را 
مشاهده کردیم و نمىدانيم كه وضعیتش به كجا انجامید. 

[۱۶۶] ۲۰_امام حسين 486 مى فرمايد: هنگامی که فاطمه دختر محمد فرستاده خدابیمار كشت 
به على بن ابى طالب سفارش نمود که امر [بيمارى] او را پنهان دارد و خبر [وٍ خامت حال ] او 
را مخفی سازد و هیچ كس را بر بیماری او آ گاه نگرداند. پس على 1 اين جنين کرد و خود از 
او پرستاری می‌نمود و بر آن امر اسماء بنت میس او را یاری می‌نمود و بر این شیوه استمرار 


داشت همان‌گونه که فاطمه 8 به او سفارش کرده بود. 
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(رحمها اله) عَلَى اسْتخْر تغرار يذَلِكَ, كما وص به فا حَضَرَنهَا الوا وَصَّتْ امي 
الْمُؤبنِينَ 98 آن یتولی آنرها وَيَدْفَِهَا تلا وی فَبرَهاء فَمَولَى ذلك اير 
مین 39 وتا وَعَفَى مَوْضِعٌ قبرهاء فلا تقض يَدَهُ ِن تراب ابر ها به 
لحرن وا زسل دموعه عَلَى خدیه, وحَوّل وجهه إلى قبر سول اش لژ فقال: 
السَّلَامٌ عَلَيِكَ یا رَسُول الله, عنی وغن ابتك وحَبيبتك. وه عَيْنِك وَرَائرَتك. 
لته فی ری ی مخت لد ها ساعد الحا بلك قل يا رَسُولَ الله عر 
تلف صبري, وضفف عَن میدة شام تجّيي. هآ فى اي إلى بش نیاق 
ان الَّذِي حلْ ي لِفِراقِكَ لجع اي ود دك في مود برك بعد 
1 فْاضَتْ ٿ تفشك عَلَى صذري, َك بهيي. وليت امرك پنفمي. نعم وفي 
کتاب ال نعم القَبُولِ ونا لله وان ال YN‏ 
دیع أخدّت الم واختلست هرا ما قبح بح الخضراء عبرا با 
یوب سوب ی .یبرم رن ین قبي او از 
لله بي دار اي فبا نت ت مُقِيمء كمد مُقَيّح. رهم ميج سَرْعَانَ مَا فرق يتنا والی 
لله أشكو. سك اي فاشتخبزها 
الْحَالٌ, کم ین غَلِيلٍ مفتلح بِصَدرِهَا َم تجذ إلى به بل و سول ویک لله 

یتنا وَهُوَ خَيرٌ الحاکمین, سلام عَیك يا سول الله, سلام مُوَدّعَ لا یم لا قال 


فار ان ضرف فَلَاعَنْ مَلاة. ون قم قلا عَنْ شو مظن ڀا وَعَدَ لله “ الصّابرين. الصَبْرُ 
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بس هنگامی كه زمان وفات فاطمه تف فرا رسيد به امیر مزمنان سفارش تمود که امر [کفن و 
دفن ] او راب عهده بكيرد و او راشبانه به خاک سهازد و مزارش را پنهان سازد. بس امیر ممنان 
اين امور را برعهده كرفت و فاطمه را به حاکن منپزد: و مكان قبر او را مخفی ساخت پس 

هنگامی كه دستانش را از خاک قبر زهرا پاک کرد اندوه در وجودش برانگیخته و اشکهایش را 
بر چهره‌اش روان گرداند و روبه سوى قبر پیامبر 19 کرده و گفت: سلام بر تو ای فرستاده خدا 
(سلامی] از جانب من و دختر محبوب تو و روشنی چشمانت و ملافات کننده تو [در اين 
شب ] که در خاک و در بارگاه نو آرمیده است. [دختری که ]خداوند اختبار کرده است که به 
سرعت به تو بپیوندد. ای فرستاده خدا بس از دختر توء مرا توان بردباری اندک است و پس از 
[درگذشت آبانوی زنان جهان» خویشتنداری من به سستی و انوائی گرائیده است. اما من که 
پیرو راه و روش تو هتم و سختی جدایی تو رادیده‌ام و اندوهگین گشته‌ام [اینک ] شکیبایی 
ممکن است. به درستی که اين من بودم كه نو را در ميان قبر نهادم بس از آن كه جان گرامی ات 
بر روی سینه من از بدن حارج شد. و با دستان خود چشمانت را بر هم نهادم و عود. امر [کفن 
و دفن] نو را بر عهده گرفتم. آری و در کتاب خدا پذیرش نیکویی [از این اعمال است ]پس 
(همه ما از خدائیم و به سوی او باز می‌گردیم». [بقره (۲): آية ۱۵۶] همانا امانتی که به من 
سپرده بودی به سوی تو بازگردانده شد. و به صانحبش رسيد و زهرا از من گرفته شد. پس 
آسمان و زمین جه زشت و نازیبا است. ای فرستاده خداا از اين يس اندوه من جاودانه و 
شبهایم به شب زنده داری می‌گذرد و اندوه همچنان در قلب من به سر می‌برد تا آن روز که 
خداوند خانه‌ای را که تو در آن ساکنی برایم برگزیند. اندوهی شدید مرا فراگرفته است که 
چون زخمی بر جانم نشسته و غمی است که درونم را بر م ىانكيزد. جه سريع ميان ما جدایی 
اندانعت و من شکایت خود را به سوی خدا می‌برم و به زودی دخترت تو را آگاه خواهد 
ساخت كه امت تو چگونه بر ستمکاری بر من و بر عليه حق او در کنار هم جمع شدند بس 
احوال ما را از فاطمه خبر كير. پس چه بسیار حرارت و بفض پر تلاطمی که در سینه‌اش و جود 
داشت و راهی برای بیان و بازگو كردن آن نيافت و به تو خواهد كفت و خداوند ميان ما حکم 
می‌کند که او بهترین حکم کنندگان است. سلام بر تو ای فرستاده خدا سلام وداع کننده‌ای که از 
روی اخشنودی و يا خسته دلی سلام نمی‌کند. پس اگر [به سوی خانه‌ام] روی گردانم از 
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یمن زاجمل, ولو له اْمُشتؤْلِينَ علینا لَعلث الْمُقَام عِنْدَ قَبْرِكَ راما 
ات ده تن لت اٍغوال ای على ج یل ارب قبعین لله 
ذفن بك سرا هتم حفها هر يمتح ازئها جهرا. ولم یل له ول یلق 
نك ال ک,قای الله با زشول اله النشتکی, وفيك آجمل العزام فلا لله 
نها وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ الله وبر كانه . 

۷- ۲۱- یر ای عن الصَّدُوقٍ عَنْ مايلو عَنْ عد عَن ارقي عَنْ 
أبيه رگد بن سٽان. معا عَنْ مد ن عَطِيِة عَنْ آبي عبد افو 8# قال: ال 
زشول اما ارتفا لوب این 

1-۲۲-۱۸ خْبَرَنَا العفید عن عل بن مح مانب عن أي الاسم زكري ن 
وا ترس تقول نآ لشومنی 1# ال 
۲۳-۹ أخیرنا افيد عر أَحْمَدَ : ي لد یه شن رخ فا 


عن الیلقری ا و ی و ری 


م 


۴ م م 


الله میا عطاك فَلتئْْس عن الاس كلهم ولا کون له رَجَاء إلا من لله 
(عَروجل) فانه إِذا عَم الله (عَرُوَجَلَ) ذلك يِن قلبه لم سل الله شيا 59 1 
فحاسبو سکم قبل آن تحَاسبواء ان ِي انامه شیم مَوقفا کل مؤقف مَقَام 


ال سنة مه تلا هده الْآية: : في ي یم كان مدا شین ألف سَ4 مرج شه 3242 
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خستگی و ملالت نیست و اگر باقی بمانم از سوءظن و گمان بد به آنچه خداوند به اهل صبر 
وعده داده است نمی‌باشد. 

بردباری وش یمن‌تر و زیباتر است و اگر توانمندی و غلبه فر مان روایان بر مانبود جاودانه 
در كنار قبرت باقی می‌ماندم و همچون معتکفان در كنار مزارت درنگ می‌نمودم و همچون 
زن فرزند مرده بر عظمت این مصیبت ناله و زاری سر می‌دادم. پس در محضر پروردگار 
دخترت مخفیانه به خاک سپرده مى شود و حقش به زور از او گرفته می‌شود و آشکارا از ارث 
محروم می‌گردد در حالی که پیمان [تو با این مردمان] طولانی نگشته است و ياد تو به کهنگی 
نگراییده است. پس ای رسول دا شکایت به درگاه خدا می‌برم و زیباترین عزاداری را 
درباره تو به جام ىورم يس درود و رحمت و برکات خدا بر تو و دحترت باد. 

(۲۱]۶۷-رسول خداتی فرمود: مرگ کفاره گناهان مزمنان است. 

[۲۲]۱۶۸امام رضاغ می‌فرماید: كه امير المؤمنين ا در کلماتی که به کمیل بن زياد فرمود 
اين جنین گفت: ای کمیل! دين تو برادر تواست. بس برای دینت هر آنگونه که می‌خواهمی 
احتباط کن. 

[۱۶۹] ۲۳-امام صادق 98 مى فرمود: هرگاه کسی از شما بخواهد که هر آنچه از نمدا می‌طلبد به 
او عطا نماید می‌بایست از ثمامي مردم ناامید گردد و هیچ امیدی جز به خدا نداشته باشد پس 
به درستی که هنگامی كه خداوند آن مطالب را از قلب او دریابد هیچ چیزی از خدا طلب 
نم ىكند جز آنکه به او عطا می‌نماید. آگاه باشيد که از خود حساب رسى كنيد پیش از آنکه به 
حسابتان رسیدگی شود. به درستی که در قيامت پنجاه توففگاه است و هر توقفگاهی به مقدار 
هزار سال به طول می‌انجامد. سپس این آیه را تلاوت فرمودند:ودر روزی که به درازای 


پنجاه هزار سال است». [معار ج (۷۰): آبة ۴] 
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۰- ۲4-أخیرناالمفیث عَن الکاټب عن عانعن هن خبیب بن 
تصير عن خمد بن شير عن جشام بن مکی غن أيه مد بن الشائب, عن 
راهيم ُن مه یا ی قال سمغث عَبْدَ لله ين اعباس قول لإثنه 
علي بن ع عبد الله: لیکن كنرك ال جره الم کن به أَشَدَ اغتباطا ك بز 
اقب الأختر. ی و ان وه عدو 
وَالْآخِرَةٍء لاتکن مشن برجو الا جره بغر عَعَل. خر ال طول ال ویو 
في انیا ول الرَاهدين وَيَعْمَلَ فیقا عَمَلَّ الوَاغِيين' إن أعْطِي نها لم يشغ وان و 
دن ی چا مر با 
يحب الصّالِحِينَ ولا يعمل عَمَلَّهُم. وينفِض امجاز وه حدم وَيقُولُ: آم 
EY‏ هو یت e‏ قد دأبَ في الْمَعْصِيَةَ كذ 
بوي ا ا 
تبث کان ذخرآلي. ويغصي رَبَّهُ(نعالى) يما بهي غَْرَ مقر ِن سَقِمَ نیم 
عَلَى الْعَمَلِء وان مین واه َك وخ العمل مج“ مُعْجَبُ بنَْسِهِ ما غوفی, وَقانط لذ 
او لَه َلَكَء تفه تسه عَلَى ما يَظَنُ, ولا يَعْلِيَُا عَلَى ما 
ا معي توا ا بي لَه برغب قَبْلَ أن 
eri‏ شتفتی بطره ون ار قتَطء فهو يَبَهِي الرّيَادةٌ 


ون مشک و رب توت لاساءته ولا يدع اسان 


جاسة چهارم امالی شخ طوسی |" ۲۳۹ 


[۱۷۰] ۲۴ عکرمه می‌گوید: شنیدم عبداله بن عباس به پسرش على بن عبدالله می‌گفت: 
می‌بایست گنجی که أن را ذخيره مي‌کنی علم و دانش باشد و به علم بیشتر از گنج طلای سرخ 
رغبت و اشتیاق داشته باش. بس همانا من سخنی را در نزد تو به ودیعه و امانت می‌گذارم كه 
اگر أن رافرابگیری به وسیله أن نیکی امر دنیا و آخرت برای تو جمع می‌گردد از کسانی مباش 
که بدون کردار [نیک)]امید به آخرت دارند و توبه و بازگشت به سوى خدا را به خاطر 
آرزوهای دراز به عقب می‌ندازند. در دنیا سخن دل برگرفتگان را به زبان می‌آورند و جون 
دلبستگان رفتار می‌کنند. اگر از دنیا به آنها عطا شود سیر نمی‌گردند و اگر از آن بازداشته شود 
قناعت نمی‌کنند. از سياس آنچه به آنان عطا شده است نانوانند اما در آنچه باقی مانده است 
زیادت می‌طلبند و به آنچه خحرد عمل نمی‌کنند فرمان می‌دهند. تیکوکار دوست می‌دارد ولی 
به کر دار آنان عمل نمی‌کند و بدکاران را دشمن می‌دارد ولی خود نیز از آنان است. و می‌گو ید: 
عمل نمی‌کنم تا به سختی و مشفت بیفتم و می‌نشینم و آرزو می‌کنم. بس او بخشش را آرزو 
می‌کند در حالی که در گناه و نافرمانی می‌کوشد. در طول زندگی با یادآوریها و تذکرات عمری 
رابه سر آورده. درباره آنچه گذشته است می‌گوید: اگر [آين گونه ]رفنار می‌کردم و به پا 
می‌داشتم ذخبره و توشه‌ای برای من بود. و در آنچه باقی مانده است بدون ناراحتی و نگرانی 
نافرمانی پروردکارش را می‌کند. اگر بیمار گردد از کردار خود پشیمان می‌شو و اگر بهبودی 
یابد ایمن می‌شود و قريفته مىكردد و عمل [نیک ]را به تأخبير می‌اندازد. تازمانی که در عافیت 
و سلامت به سر می‌برد خود فریفته امت و هنگامی که مبتلا می‌شود ناامید می‌گردد. اگر 
چیزی را طلب کند از خود بی خود می‌شود و کبر می‌ورزد واگر به او ميدان داده شود هلاک 
می‌گردد. تسش او را بر آنچه گمان می‌کند هدایت می‌کند نه بر آنچه که يقين و باور دارد. از 
روزی به آنچه برايش ضمانت شده است اطمینان ندارد و به آنچه برایش تقسيم شده است 
قانع نیست. پیش از آنکه خود را خسته و ناتوان سازد چیزی را طلب نمی‌کند و در آنچه 
می‌طلبد خسته نمی‌گردد [در طلب هر چیزافراط و تفریط می‌کند و خود را حسته می‌سازد]. 
اگر بی نیاز گر دد سرکشی می‌کند و اگر محتاج شود نااميد می‌گر دد. بس او ز یادت می‌طلبد هر 
چند سپاسگزار نباشد و از جانب خود هر آنچه فزونتر است تباء می‌سازد مرگ را ناگوار 
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في حَيَاتِهِ ان عرضث شَهْوَنُهُ وَاقَح الْحَطِيئة نم تعی له ون ررض له عَمَلٌ 
الاخرة دافع. يبل ني ال غبة جین يشال ویقصر ز في الْعَمَلٍ جين يَعْمَل فهر 
بالطَولٍ مدل وَفِي ال قل باد في انا بخ ألعَرض. فَإذا ناق وانع 
لطا ولم ُغرض, يَخْشَى العزت. ولا یاف الَؤت, اف سَلَى غرو بأل من 
نب رجو لبه پذون ععله وَهُوَ على الاس طَاعِنٌء تفه مُدَاهِن. رجو 
من ما رضی. یی لین ان سط إنْ وفی ظَن أنه ان قَدْ تاب وَإِن ابتلیي 
طْمَعَ فی الَافية وعادء لا یبیث قانماء ولا يصح صَائِماً بصبح هه الخذاه 
وشي ويه لاء وَهُوَ مفطن يعد بال مه من هو وه ولا لو بوذ مه 
من هو دون هلك في بض دا عض ولا یر في حه ذا حب يَْضَبُ في 
سير وَيَقْضى عَلَّى الكثير, َه يُطَاعْ وي يغصي ډو الله 4 المْشتعان» (بوسف(۱۸:۱۲) 


1-۸ -حدتن و عبرال محَد ن مُحَمّدِ قال: دتا أب بوكر محمد بْنِ عُمَرَ 


1 ما 24 A‏ ء و رهج ۰۸ 5 ۰ اوم ۱ ۰ 4 “o‏ 2 م 

الجقابی, قال: حدتنا مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدٍ بن شلیمان الباغندی, قال: حَدتبی هاژون 

۰ 4۱۶ مم وى 14 وم صب وس ۰ ر ضام داتس 

ن حاتم. قال: حَدنتا اشماعیل بن تَوْبَةَ ومع بن سلام. عَنْ أبى اشحاق. عَنْ 
م" 0 یم ات 

FL RIZ‏ كك أت ع ets‏ ود ار 4142 ]ف سكج ف 

رَبِيعَةَ السعدى, ل: اتيت حذیفة بْنَ الیمان فلت *: حدثنی با سفت من 
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کی N‏ : 00 يد لى 
لقرآن. وائما جنك شعَدتبی. | م اي اشهذه على حُذِيْفَة انی انيه لیْحدتنی 


لسذههارم ‏ امال شيخ ىسى 00 ۲۴۱ 


می داند چون موجب ناراحتى اوست و خوددر هنگام جلوه كري شهونش از ناراحت ساختن 
ديكران ابايى ندارد. 

اشتباه و نافرمانى م ىكند و توبه را آرزو می‌کند و اگر عملى مربوط به آحرت بر او عرضه شود 
به أن رفتار نمی‌کند. در هنكام درخواست در طلب زیاده روى می‌کند و در هنگمام عمل در 
کردار خود کوتاهی می‌کند. پس او به احسان أشنا است ولی در کردار اهل تفریط و کرتاهی 
مى باشد. از خستگی و نانوانی بیماری در دنيا سرعت می‌ورزد و هنگامی که بهبود می‌یابد 
اشتباهات را مرتکب می‌شود و [از أنها]روى گردان نمی‌شود. از مرگ می‌هراسد و از دست 
رفتن [فرصت‌ها ]نمی ترسد. بر دیگری به کمتر از گناه خود در هراس است و برای خود 
بدون هیچ عملی اميد [نجات ]دارد. در حالی که بر مردم طعنه زننده و بر خود آسان كير است. 
تا زمانی كه حشنود است امید به ایمنی و امائت دارد و اگر ناراضی گردد [هر چیز را]حیانت 
می‌بیند. اگر در سلامتى به سر برد گمان م ىكند که او توبه کر ده است [و این سلامت ثمره توبه 
اوست ]و اگر مبتلا گردد در سلامت طمع می‌کند و باز می‌گردد. شب را در نماز به سر نمی‌برد 
و روز رابه روزه داری سپری نمی‌کند. شب رابه صبح می رساند در حالی که هم و غم او غذا 
است و روز را به شب می‌رساند در حالی که نيت او خوردن شام است در حالی که روزه دار 
نیست. کسی که بر فراز اوست از او به خدا يناه می‌برد و کی که پائین دست اوست از يناه 
بردن از [شرّ]او نجات نمی‌یابد. هنگامی که كينه می‌ورزد در کینه خود هلاک می‌شود و 
هنگامی که دوست می‌دارد در دوستی‌اش كو تاهى نمی‌کند. به آسانی خشمناک می‌گردد و بر 
[ستم] فراوان ساکت می‌ماند. يس او مورد اطاعت قرار می‌گیرد و خود نافرمانی می‌کند و 
خداوند يارى ده است. 

[۱۷۱] ۲۵-ربیعه سعدی می‌گوید به نزد حُذيفة بن يمان آمدم و به ار گفتم: به آنچه از پیامبر 
خحداک شنیده‌ای ياديدءاى برايم سخن بكو تابه أن رفتار کنم. راوی گوید: بس حذيفه به من 
گفت: بر تو باد به فرآن. پس به او گفتم: به درستی که من قرآن خوانده‌ام. و به نزد تو آمدءام که 
برايم سخنى [غير از آنچه می‌دانم ابگویی. بروردكارا من تو را بر حذیفه گواه می‌گیرم که به 
نردش آمدم نا برايم به آنچه از رسول خخدا نشنیدم و ندیدم سخن بگوید و او مرا از آن 


بازداشت و آن [مسائل] را از من پنهان داشت. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي 20 المجلس الرابع 


ذا هَذّاء لت ِي ال لشَدَة. نم َال ٳي: خذها قَصِيرَةٌ من وله وَجَايِعَةُ لكل امرك 
إو آي اة فى هه ان اكل اطعا يشي في الأشواق. لت 

بن ِي آي الجن اء وبين ِى آي اثار فان قال بي: ِي تقْسِى يده إن 
لاإ ره وی لح إلى يوم الْقَِامَة م لآل مُحَمَّد 2 وان 
الا وه ال وَالدعَاة ای الثَار إلى يَْم الا رم 


۲-۷۲ -أ خرن المُفِيُ عن علي بن خالد المراغي عن القاسم بن مُحَمَدٍ 


0 
êt 


الدلال, عَنْ مَنْ سَبْرَة ُن زياد عَنٍ الحكم بن علةه عَنْ ختش بُنِ المُفتمرء قال: 
خلت غلی أبير اومن ن عم( بن أبي طالب فَقُلتُ؛ السَلام د 
لوين وَرحعة لله تراك كيف أنسیت؟ فال: انسیث مجبا مجنا ومبفضاً 
لمبغضتًاء وَأ شسی مجنا معطا بر حمة من له کان رها وأفنی عویش 
بیان عَلی شفا جرّف هار وا دك الم قَرٍ اهار به في تار جهنم. وک أبْوَابَ 
الدَحْمَةَ قَدْ قح لاهلها. هیا هل الرَحمة مه رز حمتهه مهم والشفش لأطل ار 
الا هم با حنش, مرن سوه أن ؛ یشم مج لتا ام بیش ل فُلْيَمْتَحِنْ قلب فان کان 
بویا فیس بعَتفض لنَاء وان ع کان بیغضر نض ونا فیس بمحت لت إن اله 
(تَعَالَى) أُحَذَ التاق لِمُحِبنا بو تاه وب في ال کر اشم مُبغِضِناء نحن م النجباء 


ر 


وافراط فرط انیا 


ای 


و و 71 د ور 0 # نز 
۳- ۲۷-أخبرنا المُفِيدٌ عن الجغابی, عن ابن عْقدَةٌ عَنْ أبى عَوَانَةَ مُوسَى بن 


چلسذچهارم. الى شخ طرسي ‏ . . 0 ۲۳۳ 





پس حذيفه گفت: ای فلانی! در سختی [مراد و مقصود خود راارساندی [بيار شدید و تند 
سخن‌گفتی ] سپس به من گفت:از سخنان طولائی [حکمت‌های] کو تاه را دریافت كن و أن را 
[حکمتی ]جامع برای تمامی امررت بدان. همانا نشانه بهشت در اين امت آشکار است, به 
درستی که پیامبر غذا می‌خورد و در بازار ما قدم می‌زند. راوی كويد يس به حذيفه گفتم: 
نشانه بهشت را برایم بیان نما نا از آن پیروی كنم و نشانه دوزخ را نیز برایم بیان کن تا از أن 
برحذر باشم. پس حذیفه به من گفت: سوگند به کسی که جانم در دست اوست همانا نشانه 
بهشت و راهنمایان به سوی أن تا روز قیامت نشانه حن تا روز قيامت؛ خاندان محمد 
هستند و نشانه دوزخ و کفر و راهنمایان به سوی دوزخ تا روز فیامت» غير از ايشان می‌باشند. 
[۱۷۲] ۲۶- بیش بن معتمر می‌گوید: به محضر امير مؤمنان على بن ابی طالب شرفیاب 
شدم و عرضه داشتم: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای اميرمؤمنان. روز را چگونه به 
شب رساندید؟ حضرت فرمرد: روز رابه شب رساندم در حالی که دوسنداران خود را 
دوست می‌داريم و دشمنان خود را دشمن می‌داريم و دوستان ماروز رابه شب می رسانند در 
حالی که سرخوش و شادمان از رحمتی هستند که از جانب خداوند در انتظار آنان است و 
دشمنان ماروز رابه شب می‌رسانند در حالی که اساس و پایه خود را بر دهانه ریزان دوزخ بنا 
نهاده‌اند و گریا آن دهانه دوزخ آن را درون أ تش جهنم فرو خواهد ريخت و گویا درهای 
رحمت برای اهلش باز شده است يس رحمت گوارای اهل رحمت و نابردی و آتش 

دوزخیان باد. ای بيه خیش هر كس دوست دارد بداند که آیا دوست ما است يا دشمن قلب خود 
e‏ ۱[ 
می‌دارد دوست مانیست. به درستی که خداوند فرازمند از دوستداران ما به دوستی پیمان 
كرفت و در ذکر(لوح محفوظ) نام دشمنان ما را نگاشت. ما نجيبيانٍ [آفریدگان ]هتيم و 


فرزندان ماكه بيش از ما از دنيا می‌روند [همچون ]فرزندان بيامبرانئد. 


٠4‏ _ الأمائي لشب الطرسي 9 المجلس الرابع 


رش عن عبر الم نیاق اشماعیل عن روان أبي 
E‏ عَن المهال ؛ بن عرو قال: خر بي رَجُل ین جمم. 
ل: كنا مع عَلی : بن ابي طالب لله ذِي قار وحن نرَى انا سنُخْتَطفٌ في بو 

قسَمعته يَقُولٌ: ال ظهرن على هذه الفذقة, وتف هذ وش 
530 ييحن عَكَرَهُما. قال الَمييي: ايت إلى عبر الله بن ن الْعَبّاس 

قلت ما تری إلى ابن عمك وم يَقُولُ؟ فقال: لا تفجل حَتّى تنظر ما کون لا 
كان ین ر اضر ماکان اه مه تقلت: لا آزی ان عمك ال قد صدق. فقال: 
وَيْحَكُ! إنا كنا َد اضخاب محکد ار ن لبي يل عهد ال تاين نَ الم ید 
۲۸-۷۶ يرن أي غن اگوي عن أب خن مد ن ابي لام عن 
لبق عن أبيه. قال: حَدَئَنِي من سمع حنان بن سییر بقول: بغت أبي سییر 
یری ول یت رشول افو فا بیاغ ون دثه طبن قى 
بولدیل َو ينه وَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ۳ کف ايديل عَن اطبن, فا 
سم فيه رُطْبٌ. فَجَعَلُ یال من فَدَنْوْتُ مله ف :ا رول ال و نَاولَنِي رب 
اولي اجدة كلها فلت با زشول افو اواب آخوی : ويها الا 
موسو اه اخری حَتّى آغطاني ماني رُطََاتٍ فاكلا ُء 


من اخزی ال لى: : حَشْبّك. قال: نيهت يِن مَنّامِى. فَلَمّاكَانَ من الْغَدٍ 


جلسة چهارم امالی شيخ طوسی Û‏ ۲۳۵ 


[۳۷]۱۷۳-منهال بن عمرو می‌گوید: مردی از بنی تمیم برایم روايت نمود که در ذى قار به 
همراه على بن ابی طالب 3 بوديم در حالی که به روشنی می‌دیدیم در این روز زبون خواهم 
شد [كنايه از كشته شدن به سرعت در جنگ است )پس شنیدم که على څا می‌فر مود: به خدا 
قسم! هر آینه بر اين گروه [اصحاب جمل] پیروز می‌شویم و این دو مرد طلحه و زبیر مرا 
حواهیم کشت و [خون] لشکر این دو رامباح خواهیم ساخت. تمیمی می‌گو بد: به نزد عبدالله 
بن عباس آمدم و گفتم: آيا نمىبينى پر عمویت جه می‌گوید؟ او گفت: شتاب مکن تا آنچه را 
واقع خواهد شد مشاهده کنی. پس هنگامی که ماجرای بصره أن شد که من در آن حاضر بودم 
[و با چشمان خود حادثه جمل را مشاهده نمودم ] گفتم: پسر عمویت را جز به آنکه راست 
كفت و حقيقت را بیان کرد مشاهده نمی‌کنم, بس ابن عباس گفت: وای پر توا همانا ما با یاران 
محمد سخن می‌گفنيم که بيامبر اللا هشتاد پیمان را به او بیان نمو د که هيج عهدی از أن هشتاد 
پیمان را باكسى جز او مطرح ننمود. پس چه بسا این سخن نيز از أن پیمان‌ها باشد. 

(۱۷۴] ۲۸-شدیر صیرفی می‌گوید: رسول خدا ل را در حواب مشاهده کردم در حالی که در 
مقابلش طبقی بود که با دستمالی پوشیده شده بود. بس به ايشان نزدیک شدم و سلام کردم. 
حضرت سلامم را پاسخ كفت و دستمال را از روی طبق برداشت. در أن مقداری خرما بود و 
حضرت شروع به خوردن از أن نمود. بس به ایشان نزدیک شدم و عرضه داشتم: ای فرستاده 
خداء خرمای دیگری به من بده. بس خرمای دیگری به من داد و من أن را خحوردم. بس هرگاه 
خرمایی می‌خوردم یک خرمای دیگر از حضرت طلب می‌نمودم تا اینکه پیامبر هشت خرما 
به من عطا کردند و من أن هشت خرما را خوردم آنگاه از پیامبر حرمای دیگری طلب کردم. 


٩‏ الأمالى للشیخ الطرسي ‏ المجلس الرايع 


دَخَلْتُ عَلَى جَعْمَر بْنٍ مُحَمَّدٍ الصٌادق هه وَبَيْنَ يديه طبن ی بسیتریل. که 
أ أن رخ 
کف عن الط اذا فيه رُطْبٌ نَجَعَلَ يا کل من فَمَحِبْتُ لِذَلكَء وقلث: جلت 
فاك نولي رطب اولي مک من أخزى تاو ما ول 
آخری حثی کل ماني رُطَبَاتٍ, مم طَلَنتُ نه آخزی فال ٳي: َو راد جدي 
سول الله لا ردنك خب ئة الْحَبرَ سم تشم عار بعا كَان. 

۵- 19 خرن المُفِيُ عن اْجغابی, قَالَ: حدتبی الم الصالم عبد اله بن 
مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ لله ن يَاسِين قال: سمغت الْعَِدَ الصاح عَلِىٌ بْنَ مُحَمّدٍ : إن علي 
الؤضًا ليه بسك من زأی. یذ که عن آباه مه قال: قال یر اسم مين 48: بل 
وران كَرِيمَة وَالآدَابُ خلل حِسَان وَالفِكْرَةٌ ره صافية. والاعتذاز منز اصح, 
و کی باك دبا كك ما كَرِهْتَهُ من غيرك. 

۳۰-۹- رن اليد عن احم ناوید غن أيه عَنْ سمل عَن ان عیشی, 
عن ان مَحْبُوبٍ, عَن الشتاین: قال قال کان عَِي ناسين له یول: ابن دم لا 
ترال بخیر ماکان وَاعِظمِنْ تسف وما کات الْمْحَاسَبَةٌ من هك وتا کان 
الْخَوْفُ لك ك شعاراء أ وَالْحُرْنُ لك ی ترا این ادم | َء ميب وَمَبُعُوتٌ وَمَؤْقُوفٌ بين 
يدي الله (عَروَجَل) مسئول. اه 0 


۷- ۳۱- أَخْمَرَ الْمُفِيدُ عن احم ِي مُحَمَدٍ الجَوجرَائِيٌ عن إشحاق بن 


جلسة جهارم آمالي شيخ طوسی O‏ ۲۳۷ 


سَدير مىكويد؛ پس. از حواب برخاستم و فرداى أن روز به نزد جعفربن محمد صادق ل 
رفتم» در حالی که در مقابلش طبقى برد که با دستمالى پوشیده شده بود. همانند آنچه در 
خواب در مقابل رسول خدا دیده بردم. پس بر امام سلام کردم و سلام مرا پاسخ كفت و 
دستمال را از روی طبق برداشت. در ظرفء خرما بود و حضرت شروع به خوردن از آن کرد. 
پس مرا حيرت فراگرفت و عرضه داشتم: فدایت كردم! یک خرما به من بده. بس حضرت 
خرمای دیگری به من داد پس آن را خوردم. آنگاه خرمای دیگری طلب کردم و حضرت 
خرمای دیگری به من داد و من أن را خوردم. و خرماى دیگری طلب نمودم تا هشت خرما را 
تناول کردم. آنگاه حرمای دیگری طلبید م. بس امام به من فرمود: اگر جدم رسول خدا بیشتر از 
اين به تو می‌داد من نیز بیستر می‌دادم. بس [از خوابی که دیده بودم] او را آگاه کردم و او چون 
کی که از حقیقت باخبر است بر من تيشم نمود. 

[۱۷۵] ۲۹-امیر مؤمنان على 98 فرمود: دانش میرائی گرانبهاست و آداب و اخحلاق [همچون] 
پارچه‌های ابریشمی نیکو است و اندیشه آثینه‌ای صاف و درخشان است. و عذر خواهی 
[هنگام اشتباهات همچون ] بیم دهنده‌ای خیر خواه است و اين ادب برای تو کافی است که هر 
أن جه از دیگران نمی‌پسندی خود نیز انجام ندهی. 

[۱۷۶] ۳۰-ابو حمزه ثمالی می‌گرید: امام سجاد 38 می‌فر مود فرزند آدم! تا زمانی که پند 
دهنده‌ای از جان خود داشته باشی و محاسبه رفتار و کر دارت از آنديشه دائمی تو باشد و ترس 
از پروردگا شعار تو و اندوه پیراهن تو باشد بر مسیر خير و نیکی هستی. فرزند آدم؛ به درستی 
که تو خواهی مرد و برانگیخته خواهی شد و در برابر پروردگار بلند مرتبه می‌ایستی و مورد 


۸ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الرایع 


عُبْدُونِ عن مُحَمّدٍ ن عد الله ٻن سَلْمَانَ عن مُحَمّدٍ ن اشماعیل الأحمیی 
ی ابا 
َال ال زجل مِنْ عرض جل عند ای »رد زجل من الوم عَلَيِ. فقال 
ال :من رد ن عزض أيه ان له ججابا ین نار . 

۸- ۳۲- رن افيد عَن ابن موه عن ابيب عَنْ سد عن التزقی, عن 
یانب بن مشیم اي عن ابن غزوان عن عِسَى بن بي منْصُورء عن بان 
تغلب عن آبي عبد ال قال: نس الْمَهمُوم لقنا تشبیح, وَهَحُّهُ نا عبادةه 
َكِتْمَانُ نا جها فى سبل امه قال ا و عد ال بجب أَنْ يُكّْبَ هذا 
الْحَدِيتُ بالذَهَب. 

١8‏ “م أَخْبَََ اليد عَن الجقایی, من ابن هن أي عَوَانَةَ مُوسَى 
اه عَنْ مُحَمّدِ ُن يَحْمى الأؤدِي. عن إسْمَاعِيلَ ن بان عَنْ عَلِيٌّ ُن هاشم بن 
ده عن أبيه. عن عَبْدٍ لخن بن قيس الدَِييٌ قال کل جَالِساً معَ اير 
لمزینین عَلِيٌ ِن أبي طالب # عَلَى باب اضر 2 as‏ 


ل ۱۳ 


الْمَصْرِء قَوَنَبَ لیذ خُل. ام رَجَلٌ من هغذان تعلق بقوبه, وفال: يا مير امین 
4 ني دیق جامعا يفعي اله به به الوم ین في خویث کییر؟ قَالَ: بَلَى. 
وَلْكِنْ د حَدِيئا ی اله به. قال: حَدُئَنِى خَلِيلى رَسُولُ لله ين أي اردتا 


قوس يام 0 ^ هو 
شيعتي الْحَوْضٌ رواء مَرْوِيِينَ مُنيضة وُجُوهُهُمْ, ورد عدونا ظِمَاءً وطن 


۲۳۹0۵ جلییچهارم امالی شوخ طوسی‎ ٠ 


(۱۷۷] ۳۱-ابن ابی الدرداء از پدرش روایت می‌کند که می‌گفت: مردی در نزد پیامبر به آبروی 
دیگری دست يازيد [سخن می‌گفت و آبروی 2 رامی‌بُرد] پس مردی از أن جماعت 
پاسخ او راگفت [و آبروی أن مرد راحفظ کرد] بس پیامبر فرمود: هر کس آبروی برادر خود 
را حفظ کند حفاظطی او رااز آتش محفوظ دارد. 

[۱۷۸] ۳۲-امام صادق 3 فرمود: آه کشیدن کسی که برای مظلوميت ما غمگین باشد تسییح به 
شمار می‌آید و اندره او عبادت و پنهان داشتن اسرار ماء جهاد در راه خدا است. سپس امام 
فرمود: سزاوار است که اين حديث با [آب] طلا نگاشته شود. 

[۱۷۹] ۳۳-عبدالرحمن بن قيس زشبی م ىكويد: به همراه امیر مق منان على بن ابی‌طالب 18 بر 
در فصر نشسته بودم بس [گرمای سوزان] خحورشید امام را وادار کرد که به ديوار قصر يناه 
ببرد پس برخاست تا دانحل شود. يس مردی از هَمُدان برحاست و به لباس على 3 در آویخت 
و عرضه داشت: ای امير مؤمنان! حدیثی جامع برای ما روایت كن كه خداوند به وسیله أن مرا 
سود بخشد. امام فرمود: آيا در این احادیث فراوان [که تاکنون گفته‌ام ] آنچه مى خحواستی 
نبود؟ مرد عرضه داشت: پله» اما حدیثی برایم روایت كن که خداوند به وسیله أن مرا سود 
بخشد. امام فرمود: دوستم فرسناده خدا عق به من فرمود: لابه درستی که من و شیعیانم سيراب 
و با چهره‌های درخشان بر حوض کوثر وارد می‌شویم و دشمنان ما تشنه و با چهره‌هایی سياه 


بر حوض كوثر وارد مى شوند:. 


٠١‏ الأمالى للشيخ الطوسي المجلس الرایع 


قود ووم 


5 وجوههم > غذها لیف قَصِيرَةٌ ین طَوِيلَِ نت مع من أخببت, وف ما 
اكْتَسَبِت از لني تا آغا هشدان؛ تخل الْقَطْرَ. 
۰- 4" أَخْبرنَا افيد عن عل بن مه محئ الكاتي عم الختن بْنِ علي 
الرَعْفرَانِيٌ عن انراهیم بن مُحَمَدٍ رات عن يُوسْفَ ن كيب عَنْ مُعَاوِيَة : 
شام عن الصّبّاحٍ بن تى الْمْرَِيٌّء عَنِ الخارث بن حصيرة, فال: ب 
مَاعةٌ ِن أضخاب اير امین 8ن قال ؤما: دوع وال ويا خر 
ود سگاها, لخدا اعطماتهم و ِي قلق الحبة بات عا له في 
الإشلام نصِيب, وأا شاد في مزلي عِنْد الخوض وله الام تخود هم 


مب ۳ 2 24 


غداء ِي في لیا وال جرة لخد یاه ضر طْبَاهِلَة وین تبث شدای 


کھ رای 1 راك کی ا رمت وگه م را fı‏ 
رذن قیال ِلَى قبابل وقبال إِلَى قَائْلَ لهج ین َيل الها في ال شلام 


41١‏ ۳۵- شیرتا افيد عر ن بي عرو عفن ادف عَنْ جَعْفَرِ ِن مُحَمّدٍ بن 
- و م رم ۰ .م 0 

مَالِكِء عَنْ أَحْمَدَ بن يَحْتَى الأُوْدِيٌ. عَنْ حول ان راهيم عَنِ الرّبيع نار 
م ۳ ۲ ۳ “Arb‏ م 1 هو یم ۳ 

عن یه لین عل ل قال ما ین عبر رث مین فيا قَطرَة و دَمَعَتْ 
یئاه فنا ده لا اله يها في الجن قبا e‏ ۳ 
الم یف لت نع رن یت 


جلبا چهارم امالی شيخ طرسی O‏ ۲۵۱ 


اين [حکمت ]کوچک رااز [روايات] طولائی و فراوان دریافت کن که: [در قيامت] تو باهر 
آن کسی هستی که دوستش داری و برای تو همان است كه با اعمال خود به دست آوری. 
[اینک] مرارهاکن ای برادر همُدانیا سپس امام داخل قصر شد. 

[۱۸۰] ۳۴-حارث بن خصیره می‌گو بد: گر وهی از ياران امير مؤمنان 188 برایم روایت نمودند که 
حضرت روزی فرمودند: قبیله اغنی» و فباهلة» و فبیله دیگری را [كه امام أن رانام بردند ] فرا 
بخوانید. بس هر آنچه را یه آنان عطا شده است باز پس بگیرید. پس قسم به کسی که دانه را 
شکافت و مر جودات را آفرید آنان هيج بهره‌ای در اسلام ندارند. و من در جایگاهم در نزد 
حوض كوثر و مقام محمود گواهم که آنان دشمنان من در دنیا و آخرت می‌باشند. آن چنان 
قبيله «غنت» را مجازات می‌کنم که «باهله» [از شدت ترس]خود را خراب کند! و اگر قدم‌های 
من استوار گردد بر قبائل [کافر ]وارد می‌شوم [و آنان را مجازات می‌کنم] و خون شصت 
قبيلهاى را که هیچ بهره‌ای در اسلام ندارند مباح می‌سازم. 

[۱۸۱] ۲۵-امام حسین 4 فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که از چشمانش در [مصیبت ]ما فطر ای 
اشک حارج شود و ذره‌ای بگرید جز آن که خداوند به وسیله آن قطره او را مدتی بی پایان در 
بهشت جای می‌دهد. احمد بن يحبى أؤدى می‌گوید؛ بس امام حسین 2 را در حواب دیدم و 
عرضه داشتم: مُخوّل بن ابراهیم از ربیع بن منذر از پدرش از شما روایت کرده است که 
فرمودید: هیچ بنده‌ای نیست که از دپدگانش در [مصيبت ]ما قطره‌ای اشک خارج شود و 


ذره‌ای بگرید جز آنکه خحداوند به وسیله أن قطره او را مدتی بی پایان در بهشت جای دهد. 


Ol ۳‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع 


5 7 از ۰ ی و 1 0 و 2 3 ۵ ت” 
75-5 اخْبرَنا اْمُفِيدٍ عَنْ آبي نضر مُحَمَّدٍ ۲ بن الْحْسَيْنٍ عَنْ علي بن ن ان 
مر ماد > هوا مره 6 ت 00 > م 2ت ۰ مرف ‘|e‏ له اس 3 
ی رن هنن و 


N 


با 28 ال ال زشول افا ذات يوم لأضحابه: ألا إن قد دب إليكم داء الأمم 
من فلكم وَهُوَ الْحُسَد ا e‏ کی 
ونان یخن باه ولا کون ذا عر عَلَى أيه الْموْمِنِ. 

11 لاما برا افيد عن الجغابی عَنْ مُحَمّدِ بن الْوَلِيدٍ عن عبر بن مُحَمَّدٍ 
عن شُعبة عن سَلْمَةَ : ن جَمیل, من أي اليل عار بن وا الکتانی هه قَالَ: 
سيعت أمرَالْموْمِِينَ 48 يَقُولٌ: نوف ما اف عَلَيِكُمْ طول الأمل وَاتْبَاعٌ 
هویم طُولُ ال يني الجر ما اتبا وی فضه غن الحق. ألا وان 
انا قذ ولت مدر وال خرة ق بث بل کل واحدة مِنْهُما بَنُونْ فَكُونُوا 
من ناء الآخرَةٍ ولا تکوئوا من بناءالیه فان الوم عَمَلٌ ولا حشاب. والاخرة 
حِسَابٌ ولا عَمَل. 

۳۸-4 - أَخْبرنًا ید عن | سین بن مُحَمٍّ اه ا 
بو عَنْ خی بن قيس عَنْ عَطَاء Ei‏ ی 


عنیالشطلب. ای سات لله كم أن يلم نت قَائِمَكُْ. وأن هي 


چاسةچهارم ‏ امالی شیخ‌طوسی | 00 ۲۵۳ 





أمام فررمود: بله. پس عرضه داشتم: سلسله سند ميان من و شماسافط شد [و من پس از این» این 
روایت را مستفیماً از خود شمانقل می‌کنم ]. 

[۱۸۲] ۳۶ مر سول داق روزی به يارانش فرمود: آگاه باشید که بیمار ی امتهای بيش از شمابه 
شما نيز سرایت کرده است و آن حسد است که مو را ريشه كن نمی‌کند ولی دين را ريشه كن 
می‌سازد و اينكه انسان دستانش را [از هر کاری] باز دارد و زبانش را حفظ کند و بر برادر 
مؤمنش عيب جویی نکند و طنعه نزند او را از حسد حفظ می‌کند. 

[۱۸۳] ۳۷-ابر یل می‌گو بد: شنید م که امير مؤمنان 446 می‌گو ید: همانابیشتر ین چیزی که من از 
آن بر شما در هراسم آروزهای طولانی و پیروی از هوای نفس است. اما آروزی طولانی؛ 
آحرت رااز یاد می‌برد و پیروی از هوای نفس انسان را از ححق باز می‌دارد و منحرف می‌کند. 
گاه باشيد که دنیا پشت کرده است و آخرت به شماروی آورده است و هر یک از دنیا و آخرت 
فرزندانی دارد. بس شما از فرزندان آحرت باشيد و از فرزندان دنیا نباشید پس همانا امروز 
روز عمل است نه روز حساب و آخرت روز حساب است نه عمل. 

7811 سول حداف فرمود: اى فرزندان عبدالمطلب! من از خداوند درخواست نمودم 
که نادانان شما را بيامر زد و بر پاعاستگان شمارا ثابت قدم و استوار گرداند. و گمراهان شمارا 


هدایت کند و شمارا والا و كريم و بخشنده بگرداند. 


4 الأمالي للشيخ الطوسي ‏ السجلس الرليع 


ون يَجْعَلَكّْ تجداء جوداء ژحنعاه. زآز زجلا صَلَّى وف قَدَمَيْهِ بهن 
اکن والعقام. وق هکم هل البيت. لالز 

۳۹-۵ أَخْبرَا نید عن الجفایی, عَنْ عبد اون مُحَمَدِ ِن سمید عَنْ احم 

يمن جرد ون لاني 

سول الله عل إن وی تل َي كاله إن هو 

علي بن بي طالب خطیبً عَلى أضحابك لیوا من يَعْدَهُمْ ذلك عنلقه وبا 

جَعیع الْمَلائِكَة أ ا جي ان يا مه أن من فك في 


7 جرس 


مره ه دح الّازء وَمن اطاعك قَلَهُ الج را عله متادیا فتادی بالصّلاة 
جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعٌ لاش ا ابر ان رل ما تكلم دعبلل من 
الشّئِطَانٍ ارّجيم. بشم ال امن الدَجِيم ثم ال أا الاش. نا الْبَشِيرُ وأا 
لیر وا الي المي إئي مُبَلفُكُمْ عن (عَرُوَجَلَ) في أثر 0 ا 
أطي ودم ین ديي. وَهُوَ عة الم وه الذي اجب لله ین ذه الم 
وَاصْطْفَاةٌ وَهَدَاهُ وت لاه, خی وا وَفَضَلنِي ِالوْسَالَةِء وله ای عي 

وَجَعَلنِي مَدِينة ايلم جع الباب. وَجَعَلَهُ خازن العلم واللفتبس ينه ر ام 
وَخَضَّهُ ۷ وان مر وَحَوَفَ ین غذاوته وف من وال وَغَثْرَ لشيعيه, 


مر الاس جمِيعا بطَاعَتِه. وه (عَروَجَل) ول من عاداه عادانی. ومن الاه 


جلسا چهارم امالی شيخ طوسی O‏ ۲۵۵ 


اگر کسی در ميان شمارٌ كن و مقام [در مکه ]نماز بگزارد و [به عبادت] پاهای خود را در كنار 
هم قرار دهد و باکینه شمااهل بیت خدا را ملاقات کند» در دوزخ داخل می‌شود. 

[۱۸۵] ۳۹-ر سول خدائقة فرمود: به درستی که جبرليل بر من فرود آمد و عرضه داشت:همانا 
خداوند به تو فرمان می‌دهد که برتری على بن ابی‌طالب غ48 رابر يارانت اعلام داری تا آنان نيز 
پس از خود اين سخن را [برتری على بن ایی طالب را] از جانب تو به دیگران اعلام دار ند و به 
تمامی فرشتگان نیز فرمان می دهد که آنچه تو بیان می‌داری را بشنوند و ای محمد! خداوند به 
تو وحی می‌کند که همانا هركس که در امر پروردگار با تو به مخالفت برخحیزد اهل دوزخ 
خواهد شد و هر كس از تو پیروی کند بهشت از آن اوست. پیامبر کا به منادی فرمان داد و او 
به نماز جماعت ندا در داد. بس مردم جمع شدند و بيامبر از منزل حارج ككشت و بر فراز منبر 
قرار گرفت و اولین سخنی که به زبان راند اين بود: از شر شیطان رانده شده به خدا پناه می‌برم. 
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سپس فرمرد: ای مردم! من بشارت دهنده و بیم دهنده و 
بيامبر درس نخوانده هستم. به درستی که من از جانب خداوند عزنمند درباره مردی پیام 
آورده‌ام که گوشتِ او گوشت من و خون او خخونٍ ماست. او ظرف علم خدا است و او کسی 
است که خداو ند او را از این امت برگزید و انتخاب کرد و هدایت نمود و ياريش داد. حداوند. 
من و او را آفرید. مرابه پیامبری و او رابه تبليغ و بيام رسانی از جانب من» برتری بخشید. مرا 
شهر علم و او را در آن شهر فرار داد. و او رانگهبان دانش و کسی که احکام الهی از او دریالت 
می‌شود قرار داد. او را به جانشینی مخصوص گردانید و امرش را آشکار ساخت و هر كس با 
أو دشمنی نمود ترساند و هركس كه او را گرامی داشت به خود نزدیک گرداند و شیعیانش را 
آمرزید و تمامی مردم را به پیروی از او فرمان داد. و به درستی که خداوند شکوهمند 
می‌فرمابد: هر كس که با او دشمنی کند با من دشمنی نمود و هر كس او را دوست بدارد مرا 


دوست داشته است. 


۲ الأمالي للشيخ الط سي المجلس الرابع 


والاِيء وَمَنْ اب َابیي. و 0Y‏ من خَالفَهُ خالفني, وَمَنْ 0 ه عَصَانِي ومن اذاه 


اعد 


آذانی. ومن * انمض یی ,وم | ا ومن داه آزدانی, وَمَنْ كاده 
م EO‏ مم م و مقر 
اي ئن عر تني بآ اش اشڪر اما مرکم به وَأَطِيعُوه فَإِنّى 
7 ق ۳ 0 ۲ 9 a‏ واد خر 9 
و ی تسوت َهِلَثْ يِن خير نخضرا ما عَوِلَتْ ین 
سوم ود لو أن بیتها وَبیته مدا بيدا وَيُحَذْرْكُمْ الله نفسه وَإِلَى الله المَصِيرُ» 
(أل عمران (۳): نهد بد غلن أي امین ند تال : معا شر الئاس هَذَا 
و الان ویر انه على عافد اه » والفجاهد للکافرین. هم اي 
ا مجه عا مات اا ا مه ی ههد 0 
َد لت وَهُمْ عاك وانت مار عَلَى صلاحهم فَأَْلِحْهُم برَحْمْتِكَ با 
e‏ ر ا 7 
ازخم الرَاجِيين. تفر لله لي وَلَكمْ. د مَل عَن انبر ما جَیرئیل 4 فتال: 
يا مُحَد٬‏ إن الله (عَرَوج AEE‏ ی 
ِ ۳ ۳ واه ۸ ل 4„ , 
الکافرین؛ یا محشد. ان ان عمك مُبْتَلَى مبتلی به؛ با مُحَمَدُء قل فى کل اوقت 
«الحَندٌ لله رَبٌّ العالمین» و سَیغلم مه نم الذِينَ ظَلَمُوا أي مب يَنْقَلِيُونَّ» [الشعراء 
((۳۳۷:۳۲]. 


4١ -7‏ أَخْبَرنا افيد عَنْ محمد بن عُْمَرَعَنْ علي بن عَبد الوجیم 
fr Aa‏ 


و » ol‏ 0 - مد ۰ ل > و ته : 
اچ شتانيٰ. عن یهن الحشن نن راهم عن نداعم عن مح 
بن پشر, قال: :ّا مي سر ابن الب | بن عباس كله إلى الطَائْفٍ. كب یه ؛ مدن 


. جابة چهارم آمالی شیغ طرسی Û‏ ۲۵۷ 


هر كس دشمنی نعود رابااو آشکار سازد, دشمنی‌اش رابامن آشکار كرده است و هر کس بااو 
به مخالفت برخیز د با من مخالفت كرده است و هر کس از او سرپیچی نموده است. هر كس أو 
را بیازرد مرا آزرده است و هر کس كينه او رادر دل داشته باشد کینه مرا در دل داشته است. هر 
كس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر كس او را خوار شمارد مرا خوار شمرده 
امت و هر کس او را [از حق خود)] باز دارد مرا باز داشته است و هر كس او را يارى کند مرا 
باری کرده است. ای مردم| آنچه به شما فرمان می‌دهم را بشنوبد و از أن پیروی کنید. پس 
همانا من شمارا از کیفر خداوند برحذر می‌دارم وروزی که هر كس کارهای نیک و بد خود 
را در برابر خود حاضر می‌ببند. آرزو کند که ای كاش ميان او و کردار بدش فاصله فراوان 
بوده [آل عمران (۳): آية ۲۸] آنگاه دست على بن ابی طالب را در دست كرفت و فرمود: ای 
گروه مردم! اين شخص مولای مزمنان و حجت خدا بر تمامی آفریدگان و جهاد کننده با 
کافران است. پروردگارا به درستی که من [آنچه را خواسته بودی]ابلاغ کردم و آنان بندگان تو 
هستند و تو بر خير آنان توانايى پس [امر]آنان رااصلاح فرما. به رحمت تو [جشم 
دوخته!يم] ای مهربان‌ترین مهربانان و من بر خود و شمااز خداوند طلب بخشايش می‌نمايم. 
آنگاه از منبر پایین آمد. بس جبرئیل به نزد پیامبر آمد و عرضه داشت: ای محمد! به درستی که 
خداوند عزتمند به تو ملام می‌رساند و می‌فرماید: خداوند به تو از ابن تبلیغ و رساندن امر 
الهى پاداش نیکو عطا فرمايد. به درستی که رسالت پروردگارت را ابلاغ کرده و برای امتت 
خير خواهی نمردی و مژمتان را خشنود گردانیدی و پوزه کافران را به خاک مالیدی. ای 
محمدا همانا پسر عمویت مورد امتحان الهی قرار م ىكيرد و مردمان نيز به واسطه او مورد 
امتحان قرار می‌گیرند. ای محمد! در تمامی زمانها و لحظه‌ها بگو: ستایش از آن خداوندی 
است که پروردگار جهانیان است و به زودی ستمکاران خواهند دانست به چه مکانی باز 


می‌گر دند. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الرابع 


الحتفئة يك ما فده ققذ بي أ ابن الجاهلة سيرك إلى الَف فرع اله (جسر 
شمة) ذلك لَك زر وم لَك أجراً. وَحَطْيهِ عك زره ابن عم نا بى 
السالخون. اما هی الكرَامَةٌ يار ولو لم جر الا فیما تحب اذل أجر 0 
ال اله تَعَالَى جو عَسى أنْ تکرهوا ب شنا میناً وَهْوَ یر لکم» رلبتره(:۲۱۱ وَهَذَا ما 
شت مك انه خير لاف عند بارئك رم الله هلك عَلَى الطبر في الى وَالشّكْر في 
لفماء. نه على کل شیم قَدِيد. د لا وَصَلّ الْكتَابُ إلى ابن عباس أجاب عَنْهُ 
َد أنَانِي کف 2 ريي فيه على تنبيري» تال رف (جل 
اذ أ قد ور کرای قاذ خلى تطیب ‏ ونا وقضل. 


وا ات لي رکب ئي ابن لیر بر کان 8 


2ه 


وفقال: : «أنًا بعد یه 


َغذاء حلي لله إلى اخیساباً رل في حسناتي, ولعا ازج آن ال به رِضْوَانَ 
:ی أخي. ادنيا قذ ولت وا الاخرة فد الت قاغمل ضالحا جَعلنا انه 
ال بشن يحافه لیب یل بر ضوانه في الس والملانيه نه على كل شین 
َدِيرٌ». 

-٤۱-۷‏ ا 1 مُحَمَد الجلخی. عَنْ مُحَمدِ بن هام عَنْ 
حمند ِن زيا عن راچیع ن وحن عن الوبيع ن س يمان عَنِ 
شري من اشاي مغ ني شاي عَنْ پيد لاء عن جده 49 قَالَ: شمفث 


2 4 ل کوب ۳ 
سول الله #4 يَقُولٌ: اعمَل بفَرَائْضٍ الله تكن من قی لاس واژض ب تسم الله 


. جاس هيارم امالی شيخ طوسی 0 ۲۵۹ 


[۱۸۶] ۴۰ محمد بن پشر مىكويد: هنگامی که ابن زبیر» ابن عباس را به طائف تبعيد کرد, 
محمد بن حنفیّه نامه‌ای به ابن عباس نگاشت و ۳ 5 جنين گفت: اما بعد خبر رسيد 
كه فرزندان جاهلیت تو رابه طائف تبعيد نمودهاند. بس نحذاوند به سبب آن ياد و نام تو راوالا 
گرداند و پاداش فراوان به تو دهد و گناهان تو را ببخشاید. ای پسر عموا همانا انسان‌های 
نیکوکار مورد امتحان واقع می‌شوند و کرامت و بزرگی به نیکان هدیه می‌شود و اگر فقط در 
آنچه می‌پسندی پاداش بگیری هر ايله پاداشت اندک می‌شود در حالی که خداوند بلند مر تبه 
می‌فرماید: و جه بسا چیزی را اخوش بدارید و در آن خير شما باشد». [بقره(۲): ای ۲۱۶] 
و من شک ندارم که اين تبعيد برای وير نزد پروردگار و حالق تو نيكوتر است. خداوندبه تو 
بر صبر در امتحانات و شكر گزاری در نعمتها نیرو و توانایی عطا فرماید. به درستى كه او بر 
هر كارى توانا است. پس هنگامی كه نامه به ابن عباس رسيد از آن پاسخ گفت. يس گفت: اما 
بعد. پس همانا نامه ات را دريافت کردم که در أن مرا به خاطر تبعید شدنم به صبر واداشته 
بودی و از پروردگارت خواسته بردی که نام و ياد مراوالا و بلند گرداند و او بر مضاعف 
نمودن پاداش و بازگرداندن فضل و احسان و زیادت آن توانااست و آنچه می‌پسندم اين است 
كه عملی که ابن زبیر درباره من انجام داد و دشمنان آفریدگان خدا را بر من غلبه و تسلط داد در 
زمره حسنات و نیکی‌های من محسوب گردد و امیدوارم که به وسیله أن به رضایت و 
خشنودی پروردگارم دست يابم. برادرم! دنيا يشت کرده است و آخبرت روی آورده است. 
پس نیکو رفتار کن. خداوندما و شمارا از کسانی فرار دهد که از [عذاب] او در هراسند هر 
چند که او رابه چشم نمی‌بینند و برای خشنودی او در پنهان و آشکار عمل می‌کنند. به درستی 


که او بر هرکاری توانا است. 


O‏ الأمالي للخ الطرسي السجلس الرابع 


2 7۵۶ 2۸ رم .6 وم مه مس و ار عارك 13 قمع ام و 
تكن من اغنى التاس» و کف عن محارم اله تكن اورع اناس واحسن مُجاورة من 


ص را و خم ا 
جاور تکن مُؤْمناء وا خسن مُصَّاحَبَةَ من صَاحَبَكَ تکن مشلماء 


تم المجلس الرابع. ويتلوه المجلس الخامس من الامالي, للشیخ 
السعید الفقيه أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي يك بحمد 


الله تعالی و حسن توفیقه, والصلاة على النبی و آله الطاهرین. 


. جلسة جهارم امالی شيخ طوسى U‏ ۲۶۱ 
(۱۸۷] ۳۱-امام صادق 49 از پدرش و ايشان از جدش 2۳ روايت می‌کند شنيدم که بيامبر 
اکرم ل می‌فر ماید: به واجبات خدا عمل كن تا از پرهیزگار ترین مردم باشی و به قسمت خدا 
شوو باش تااز بی نیا تربن سردن باشی و از حرام‌های خحدارند دست نگه دار تا از 
باتقواترین مردم باشی و با همسایگانت خوش همسایگی كن تا مؤمن باشی و با همراهان و 
هم نشینات خوش رفتار كن تا مسلمان به شمار آیی. 
مجلس چهارم به پایان رسید و بس از آن مجلس پنجم از امالی شيخ فقیه ابو جعفر محمد 


بن حسن بن على طوسی 1 خواهد آمد و درود بر پیامبر و خاندان پاکش. 


۲( الأمالى للشيخ الطوسي . المجلس الخامس 


[ 6 [ 
این الامش 


فيه بقيّة أحاديث الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن التُعمان 


١-4‏ أَخْبَرنا اليد عن إِسْمَاعِيلَ ن مُحَمِدٍ الْأنْبَارِيٌ عَنْ راهيم بن محئ 


14 و هه سه 1 مه فا مت و ۸ > ۵ و ار | ه 


اب ۴ 1۱۶ م و نز و مض hM‏ 0 و 1۰ 1 4 
حسان, قال: سَمِعْتُ ابا مُحَمَّد الحشن بن علی 50 يَخْطْبُ اناس بعد الْبَيْعَةِ له 


2 


يته الطیبُون 


81 مه جه 5 ا f‏ 7 هد 1 ر ره 
بالأمر, فقال: نَحْنْ جرب الله الغَالِيُونَ وعثرة رسوله الافربون, واهل ب: 
که ار مرگ روم گم ررر رك سالك ۳ ِ 
الطاهرون, وَاحَد الثقلین اللذین خلفهما سول اله هة فى امّنه. والتالی 


تاب ال 
َه 2 IC‏ ۰ 0 مایت ی 9 

فيه تفصيل کل شیء لا يَاتِيِهِ الباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلفِه) (فسلت(6۱: 6۲] 
اأ اا ا یه ما ومس" رگم ره بر ری 5 1 

لول عَلَيْنَا في تفسیره لا تتظنی تأوبله بل ین فان فاطیغونا فان طاتنا 
۲ ای ا ۰ ۲ مت ارك 2 م7 ع6 7 ف 7 n5‏ و و > 
مَفْرُوضة اذ کانث بطاعة اله (عز وجل) ور شوله مَقَوُونَةء قال ال (عَر وجل): ويا 
ETT 9‏ ا وهو ور > اه ۹2 1 "اقم تمرم رن 
يها النوين امنوا اطيعوا الله وَاطِيعوا الرُسُول وّاولي الام نکم فإِنْ تنازغتم في 


۰ ره 6 م 1 5 ا 
شیء فَرُدُوه إلى الله وَالرْسُول4 1 لساء(»:01] «و لَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ والی أولي 


۲۶۳ 0 جلسة بنجم امالی شيخ طوسی‎ . ٠ 


ودر آن ادامه روايات شيخ مفید محمد بن محمد بن نعمان وجود دارد. 


0 
رن 
[۱۸۸] ۱-مشام بن خسان می‌گوید: شنیدم امام حسن بن على 85۸ يس از اینکه در امر حلافت با 
ار بيعت شد برای مردم سخن می‌گفت پس فرمود: ما گزوه بيروز خداوند و خاندان نزدیک 
فرستاده او و اهل بيت پاک و پاکیزه او و یکی از دو چیز گرانبهایی هستیم که فر ستاده خدا ۴ا2 
در ميان امتش به جاگذارد. یکی از آن دو قرآن است که در آن هر جيز به تفصیل بیان شده اسث 
و باطل از هیچ سو بدان راه ندارد و در تفسیر أن بر ما اعتماد و انکا می‌شرد. ما تفسير أن را به 
گمان و وهم نمی‌دانیم بلکه به حقائق آن يفين و باور داریم. بس از ما پیر وی كنيد به درستی که 
پیروی از ما واجب است حون همراه و همسان نیروی از خداوند والا و فرستاده اوست. 
خداوند بلند مرتبه می‌فر ماید: ای مومتان, خداو پیامیر رااطاعت كنيد و از اولوالامر فرمان 
بريد و چون در امری اختلاف کردید آن را به خداو پیامبر ارجاع دهید». [نساء (۴): آية 04] 
وو اگر آن را به پیامبر و پیشوابان ارجاع می‌دادند از حقيقت امر آگاه می‌شدند». [نساء(۲): 


يذ ۸۳] 


۶6 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الخامس 


ال مر ينهم لَعَلِمَهُ الذِينَ َشتلبطوز نه 4 بنهم» [ النساء (4): ۸۳) واه 1 الإِضعَاء 
هتاف الشیطان, فاه كم عدو مبین. فتکوئوا که لین قال لَهُ: ولا غالب 
تک اليَوْمَ من اللا وَإِنَي جار لکم فَلَمّا ترات الفقنان تکض على عَقَبَيه عَقِبَيْهِ وَقَالُ 
اي بريء 7 نی E‏ ما لا ترون [ الانفال (۸» ]٤۸‏ فقو إلى ارما وزرا 
إلى السّيُوفٍ جرا یلهد حطماء وللشهام عرضاء تم ولا بقع تفس إيمائها لم 
نکن مت مِنْ قبل أ و سب في ایمانها حيرأ [ الانعام (۱0۸:0. 

۹- ۲- خر ري الْمُفِيدُ عَن این وله عن ابيه عَنْ سَعْدٍ عن ان عيسّى» عن 
ابن اشبّاط. عن عه غن آبي لخن الْمَبْدِيٌّ. عَنِ الصّادِقٍ 19 قال: ما ان ند 
ابس نَفْسَهُ تفه عَلَى الله إل له ال 

۳-۰- ارتا اميد عن محشد بن مرا العرژبانی, عَنْ احم ن محئ 
الْجَوْهَرِيٌ عن الحَسَن بن عَلِيل عَنْ عبد الکريم بن مُحَمّدٍ, عن مُحَمّدٍ بن علي» 


عَنْ مُحڍ بن مقر عن زياد بن لمر قال: حَدَكنَا ثُ شرحبیل. 10 لقصل بن 


لعڳاس. قالث: لا فل زشول افو في مره الذِي توفي فد اناق إَِاقةٌ رن 
کي ال ما الي ببکیکم؟ فُلئا: يا زشول اللك کي َير له بکي لِفِرَاقِكَ 


ناه ولإنقطاع خر السّمَاءِ عن وتيك ادن بغیل. مالیا أما انم 


ورن وَالْمَسْتَضْعَفُونَ من بَمْدِي. 


4-۱ - أَخْيَرناالْمُِيدُ عن محر ُن عَمَرَ الجمایی. عن ان عَقْدَةٌ عن مُوسَى بن 


جلسة بلجم امالی شيخ طوسي QO‏ ۲۶۵ 


و شما رااز كرش سبردن به سخن شيطان بر حذر می‌دارد به درستى که او برای شما دشمنى 
آشکار است بس [أكر بهكلام شيطان كوش فرادهيد] همچون دوستان او می‌شوید که شيطان 
به آنان گفت: «امروز هيج كس بر شما پیروز نخواهد شد و من شما را پناه خواهم داد ولى 
وقتی دو كروه رودررو شدند به عفب بازگشت و گفت: من از شما بيزارم من جيزى رامى 
بينم كه شما نمی بينيد» [انفال (۸): أيه ۴۸] پس نیزه‌ها راكند و سنكين و شمشيرهارا نكه تکه 
شده و عمودها را درهم شكسته و تیرها را ست و يوسيده خواهید يافت [هیچ كارى از 
دستش بر نخواهد أمد] آنگاه «ایمان آور دن افرادى كه قبلاً ايمان نیاورده‌اند يا در هنكام 
ايمان کار نیکی انجام نداده است سودی به حال آنان نخواهد داشت». [آنعام (۶) أيه ۱۵۸] 
[۱۸۹] ۲ امام صادق 88 فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که از هوای نفس خود برای خداوند 
جل وكيرى کند مگر آنکه خداوند او را به بهشت راه می دهد. 

[۱۹۰] ۳-ام الفضل دختر عباس می‌گوید: هنگامی که بیماری رسول خدا ‏ که در آن بیماری 
وفات يافت شدت بيدا کرد [و از هوش رفت] لحظه‌ای به هوش آمد در حالی که ما 
می‌گريستيم. بس فرمود: جه چیز شما را به گریه در آورده است؟ عرضه داشتیم: ای فرسناده 
خدا! گر یستن ما علتهای گوناگونی دارد. ما برای دوری نو از خود و برای قطع شدن اخخبار 
آسمان از حود و برای این امت بس از تو می‌گرييم. بس پیأمبر فرمود: همانا شما پس از من 


مورد ستم و غلبه [دشمنان] قرار می‌گیرید و ناتوان نگه داشته می‌شوید. 


۹ الأمالي للشیخ الطرسي 2 المجلس الخامس 


وف الْقَطَانِ عَنْ مُحَمدِ : بن یمان قري عن عبد الصّمدٍ بن عَلِيَ ارف 
عَنْ بي إشحاق اليو عَن الم ضبغ بن با قال: لا صرب ابن مُلْجَمِ(لعنهاله) 
أ لف لئان أي أ نون دمو نا وَالْحَا رٿ وَسُوَيْدُ 
ن غَفَلَةَ وَجَمَاعَةَ مَعَنَاه دنا عَلَى الاب قسمغتا البْكَاءَ فبکیتاه فخرح این 
الحَسَن ٍ ن علی ا :ول کم یه اْمُؤْمِِين مد انصَرِقُوا إلى مَازلکم) 
منرت ام 2 هري فاشتد البکاء من عنزله فبَكَيتٌ وخرج الحسن 8 وَقَالَ: أ 
أل لَك م انْصَرِهُوا َلت: لا واه يا ابن زشول وله ما سُتَابِعْنِي نفیی, ولا 
حلي رجلي انضرف حتی أرَى آییر الْمُوْمِنِينَ ۵ فال: فبَكئِتُ. بت 
لب : خَرَجَ تال ى: ادْخُلْ؛ فَدَخَلْتُ عَلَى آییر الُْؤْمِنِينَ 2# فاذا هُوَ تند ا 


٠ عام‎ 


فصو الس پعتا امه صَفْرَاءه قذ ترف ف ام وج ما آذري وجهه صقر أو 
العماءه مه کین علیه قبل وَبَكيْتُ. قال ى: لا تبك یاب َع انها واه ال 
لت له: جلت فاك ني أَعْلَم واه تصی إلى .اما بكي بغقداني 
ياك يا مير الْمُوْمِنِينَ: جلت فِدَاكَ حَدتیِی بِحَدِيثٍ سيه مِنْ سول الله ل 
ني اراك لا أسمعٌ من ريثا فد ويي دا بدا ال مغ دعانی رَسُولُ 
الله از ذم أ قال لي: تا لي ين حلى تاي منجري. لم طف مر ی 
َدْعْوَ لاس إِلَيِكُ فَتَحْمَدَ الله تعالی. یی عیه وه ی عَلَىّ لا کیره شم 
وله اس اي زشول سول اف کم و ول كم إن لهئة لله 


..- جل ينجم امال شيخ طرسى ١‏ [] ۲۶۷ 


(141] ؟-أصبغ بن باه سعدی م ىكويد: هنكام ى كه ابن ملجم على بن ابى طالب 38 را ضریتی 
از شمشير زد صبحدم گروهی از يارانمان -من و حارث و سويد بن غفلة و كروهى كه همراه 
ما بودند -به سوى خانه على رفتيم و كنار ذز نگنتتيم. بش صداى كدربه شنيديم و ما نبز 
كريستيم. حسن بن على 30 از خانه حارج شد و فرمود: امير مؤ منان #8 به شما مىكويدكه به 
سوى خانه هاتیان باز گردید. بس تمامی جماعت جز من بازگشتند پس صداى گر یه از خانه 
على شدت يافث بس من نیز كر نستم. امام حن 1# حارج شد و فرمود: أيا به شمانگفتم كه به 
خانه‌هاتیان باز كرديد؟ پس عرضه داشتم: نه به خدا سوگند ای فرزند رسول خدا! جانم مرا 
همراهی نم ىكند و بايم مرا بر خود حمل نم ىكند که باز كردم تا زمانی که امیر مؤمنان #8 را 
ببینم. راوی گوید: و گریستم. امام حسن 98 داخخل شد و اندکی نگذشت که حارج كشت و به 
من فرمود: داخل شو. پس به نزد امير مؤمنان داحل شدم در حالی که امام عل ی تکیه زده بود 
و سرش رابا دستاری زرد رنگ بسته بو خون از چهره او جاری بود و رنگش به زردی 
كرابيدء بود كه من ندانستم که آيا چهر داش زردتر است يا دستاری که به سر بسته است! پس 
خم شدم و او را بوسیدم و گریستم بس به من فرمود: ای اصیغ! گربه نکن به خدا سوكند که اين 
بهشت است. پس عر ضه داشتم: فدایت گردم! به خدا سوكند من می دانم که تو به سوی بهشت 
رهسپاری, من برای از دست دادن شما می‌گريم. ای امير مؤمنان! فدایت گردم. روایتی که از 
رسول خدا شنیده‌ای را برایم بازگو. بس به درستی که تو را به گونه‌ای می‌بینم که پس از اين 
روز هرگز از نو روایتی نخواهم شنيد. امام فرمود: بله» ای اصیغ. روزی رسول خدا ل مرا به 
نزد خود فراخواند و فرمود: ای على! حرکت كن تابه مسجد من برسی آنگاه از منبرم بالا برو و 
مردم رابه سوی خود فرابخوان بس سياس خداوند بلند مرئبه رابگو و ستايش او رابه جاآور 
و بر من درود فراوان بفرست. سپس بگو: ای مردم! همانا من فرستاد؛ فرستاده خدابه سوی 
شما هستم و او به شما می‌گوید: به درستی که لعنت خدا و فرشتگان مقرب او و پیامبران 
فرستاده شده او و نفرین من بر .کسی است که به غير پدر خود نسبت داده شود (يا خود را به 
غير پدرش نسبت دهد) و یا به غير مولای خود مربوط بداند و یا درباره اجرت کسی او را 
اجير کرده است ستم روا دارد. بس به مسجد پیامبر اک آمدم و بر فراز منبرش رفتم. بس 
هنگامی که ريش و کسانی که در مسجد بودند مرا دیدناء به سویم رو کردند. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس 


وف اكه لین واه الموسلین وأغتتي عَلَى من انى إلى غير أبيد أو 
ادع ای غیر مَوَالِيه أو ظلَمَ أجيراً اجره ای د مسجده 21 وَصَعِدْتٌ بر فلا 
یی فرش وَمَنْ كان في ي العشجد أ اتخوي, فخیدث الله وا تبث عليه 
وَصَلَيتُ عا شو اله ا سل یرد ع فلث: نها لثاش, ني َسُولُ زشول 
تن ٠‏ وهو تقول کم ألا لا نف ام وه ملانکته لقن وَأَنْيائه 
میتی علي من الْتَمَى إلى عير أبيه. أو ادغی إلى عير موالی. أو ظَلَمَ 
جيرا جنر قال: ف يتكلم أحَد ین الوم إلا عم بن الخطاب. له قال: فد 
لفت باب لخني. ولك چفت بكلا بر شقشر. فقت بلع ذلك زشول 
ادي فَرَجَعْتُ إلى الى له خب بت الخبرء فقال: ازجع إلى مَسْجِدِي حتی 


2 ۰ 


تن يري اخت له وان له ول له ؛ 1 :يا یا الاش ماک نا 
2 7 کے لت ۳ 
سکع بتی شَيْء اوعد يله ويره ألا وإني أنا بو :آلا اي أنامَؤْلاكم, 
e‏ 
۰ ۰ 7 2م ۰ 2 1 ۰ و و 0 ای ۰ 2 
۲-٥-ا‏ برا اليد عَنِ ان قو له عن أيه عَنْ سَعْدٍ عن ان عیسی, عن ان 
_ و ِ ۳ 0 مرو ۳ 0 کی ”1 : ت 
مَحْبُوبٍ. عَنِ الثمالي, عن ابي جغفر 4# قال: بي الاشلامٌ عَلَى خنس دعایم: 


هط 5 2 کای در ع ‏ مه »اه سه موس اس وس ] مركء ه 
(قام ااصلاق. وَإيتَاء ار كاة. وم هر زمضان. وجح الْبَيْتِه وَالوَلاية نا افل 


۳- *- وَيِهَذَا الاشناد. قال ال رشول الله 4 لا ترول قَدَمْ عبد ومن یوم 


و 


۲۶۹ 0 جلسة پنجم امالی شيخ طرسی‎ ٠ 


بس سياس خدا راگفتم و ستایش خدا رابه جا آوردم و بر فرستاده خدا درود فراوان فرستادم؛ 
نگاه گفتم: ای مردما همانا من فرستادة فرستاده دق به سوی شما هستم و او به شما 
مى فر صايل: 

به درستى كه لعنت خدا و فرشتكان مقرب او و پیامبران فرستاده شده او و نفرين منء بر کسی 
است که خود رابه غير پدرش نسبت دهد و يا خود را به غير مولاى خود مربوط بدانديا 
درباره اجر کسی كه او رااجير خود کرده است ستم روا بدارد. امام #8 فر مود: بس هيج كس از 
أن جماعت جز عمربن خطاب سخنی نگفت. بس عمر گفت: ای اببالحسن؛ [سحخن پیامبر را] 
ابلاغ کردی اما سخنی بدون تفسير را برای ما آوردی. بس گفتم: سخثت رابه رسول نخدا 
می‌رسانم بس به نزد پیامب رک بازگشتم و خبر [آنچه در مسجد گذشت] را به ایشان رساندم. 
پیامبر فررمود: به مسجدم بازگردم تاا منبرم بالا روی پس ستایش خدا را به جا آور و سياس او 
را بكو و بر من درود بفرست آنگاه بگو: ای مردم! ما چیزی را برای شما نم ىآوريم جز آنکه 
تأویل و تفسير أن نيز در نزد ما است. آگاه باشید كه همانا من پدر شما و مرلای شما و اجیر 
]۱٩۲[‏ امام محمد باقر فرمود: اسلام بر ينج ستون استوار است: برپا داشتن نماز و 


پرداخت زکات و انجام روزه ماه رمضان و حج خائه نمدا و ولایت ما اهل بیت. 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس 


لام ینب ڌي لله جح شال عن از بع خصَالٍ :عر فيما فين یه 

وَجَسَدِكَ فیما یت وَمَالِكَ مر أَيْنَ اكْتَسبْئَدُ وان وه وَعَنْ حا ال اینت. 

قال جل ین الوم وما عََامَةُ کم يا سول الله؟ ال َب فذء وضع ده 

علَى رأ عَلِيّ إن أبي لب ند 

4- /- أَخْبَرنَا افيد عي الْمرَاغِي عن الما بْنٍ مُحَمَدٍ الال من 
یس الْحَضّرمى. عن سَلَمَةُ بن هيل عَنْ عِيّاضء عَنْ أب ال 2 َي بن آبي 

وبيب يبب 

خر کم بير کل أَحَدُ یه 

۵- 1-۸ حْبَرَنَا المفید عن ارب أحمد اللي عن حك ا 

تسس بن ماد بن منضور عن الْحَسَنٍ بن عَلِيَ الْخَرَازِ عَنْ 
بیع عن سام بن ابي فصن ال: لکا هلآو جنر محمد بن علي 


ا E‏ نووني حى ذل على أي بدا بطق بن 


> سم اث - 


مُحَمّد خر دوه اه .خلت عليه مين ؛ تم قلت (إنا لله وانا ليه راجعون» 


ی 


0 


و ب صا ید ت - رز 
[ البقره (۲): ۰ ذهب وال مَنْ کا ن یقول: قال زشول الله ب فلا شال عشن به 
۲ 


وبین رَس سول امه وال لا يُرَى له دا قَالَ و 


قال: قال له (تَبَارَكَ وتعالی) إن من عبادي مُن يَتَصَدَىُ بشق رة ناریا لد كما 


لس بيجم امالی شبغ طوسي ل ۲۷۱ 





[۱۹۳] ۶رسول نخدا فر مود: بنده مز من در روز قیامت در مقابل خداوند شکوهمند قدم از 
قدم برندارد تا حداوند از چهار چیز او سؤال کند: عمرت رادر جمه چبز سپری کردی ر 
جسمت را در چه کار پیر و خسته نمودی و ثروئت راز کجا به دست آوردی و در کجا فرار 
دادی و از محبت و دوستی ما اهل بیت سؤال خواهد شد. يس مردی از أن جماعت پر سید: ای 
رسول خدا! نشانه دوستی شما چیست؟ پیامبر فرمود: دوستی این مرد و دستش رابر سر على 
بن ابی طالب 3 فرار داد. 

[۱۹۴] ۷-عیاض از بدرش روایت می‌کند که على بن ابی طالب بر جماعتی گذ شت که سلمان ها 
در ميان آنها بود. پس سلمان به آن گروه گفت: برخیزید و به این مرد پناه برید. يس به خدا 
سوگند هيج كس جز او شمارا از اسرار پیامبرتان آگاه نمی‌گرداند. 

[۱۹۵] ۸ سالم بن ابی حفصه می‌گو يد: هنگامی که امام باقر 48 به شهادت ر سید به یارانم گفتم 
در انتظار من باشید تا بر امام صادق ## وارد شوم و به خاطر وفات پدرش به او تعزیت بگویم. 
پس داخل شدم و به او تسلیت گفتم سپس گغتم: «ما از خدائيم و به سوی او باز 
می‌گردیم» [بقره (۲): آیة ۱۵۶] به خدا سوگند رفت آن کسی که می‌گفت فرسول خدافر مو د» و 
از راویانی که ميان او و رسول خداكقة بود سژال نمی‌شد [همه اسناد حدیت از جانب او از 
رسول خدا رامی‌پذیرفتند ] به نخدا سوگند مانند او هرگز ديده نمی‌شود. راوی گوید: پس امام 
صادق 39 ساعتی حاموش شد. سپس فرمود؛ خداوند وال و بلند مرتبه می‌فرماید: به درستی 
كه از بندگان من کسانی هستند که به شاخه خرمای صدقه می‌دهند يس من أن را يرورش 
می‌دهم همان‌گونه که یکی از شماكرّه اسب خود را پرورش می دهد تا آن صدقه را به مقدار 


که احد قرار دهم 


۷۲ الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس الخامس 


۳ J, 


ی أحد کم قله ی هثل جیل آخده فخرجث إلى أضحابي فْقلث: ما 
رَأَيْثٌ أَعْجَبٌ من هذاء كنا تستفظه ة ول ابي ج فر 4# ال ز سول الله يل بلا 
واسط قال إلى بُو عبد ام« ال الله 4 تَعَالَى بلا واسطة. 

4-5 أَخْبَرنَا ید عن ان مهن آبیه عن س عن ابن جیسی, عم 
علي ناکم عن آبي سنو سمي قاط عَن الْمفَضّلٍ قال: سیغث آبا عبر افا 
ول: لا َمل مان الب تی کون ف ایغ خِصَالِ: سل و 

۷- ۱۰- و دنا ید عن عر ن مُحَمَدٍ الْمعْرُوفٍ بان لیات عَنْ علي 
بن هروه القزوينيٰء عن داد ین سلَيِمَانَ عَن الوَضًا عن آباه 94 قال: ال رَسُولُ 
اله یلا ول اله تارك وَتعَالَى بان آدع ما تنْصِفَيِي أ اب یت بالنّمِ وَتتمقتُ 
ی بالعغاصي. خبري یف مَنْرُول وَشَوُكَ اي ضاعد. ولا رال لَك کریم نی 
نف في کل َم يعمل یر صَالِحا يا بن دز سيعت وَصْفَكَ ين عبر وت 1 
تَدْرِي من الْمَْصُوفٌ لْسَارَعْتَ إلى مُفته. 

۸- ۱۱- حَدَتَنا ید عَنْ عَلِيّ ي حَالدٍ راغ عن الحسن بن عَلِيّ بن 
عَمْرو الْكُوفِيٌ, عَنِ الْقَاسِمٍ بن ُحكدِ بن حًا الالء عَنْ عبد بن بیش عَنْ 
طت ئ لا نبي رخن جك عو تن ایی كال قال وش وز 
ال تَنَاصَحُوا و في الم قن جائ کم في عِلي اشد ین جياه في ماله 


جلسذينجم امالی شخ طوسی ‏ 00 ۲۷۳ 


راوی گوید: بس به نزد یاران خود آمدم و گفتم: شگفت‌تر از اين مشاهده نکرده‌ام. ما سخن 
امام باقر 12 را که بدون واسطه می‌گفت: «رسول خدا فرمود» را بزرگ می‌داشتيم اماامام 
صادق ا بدون واسطه به من كفت «خداوند فرمود». 

[۱۹۶] ٩-مُْضل‏ بن عُمّر جُعفى می‌گوید: شنيدم که امام صادق 96 می‌فر مود: ایمان بنده کامل 
نمی‌گردد تا در او چهار ویزگی باشد: اخلاقش نیکو گردد و نفش سخی و بخشابنده شود و 
از زیادی شخن دست بردارد و زیادی مالش را از اموالش حارج کند [ر به فقراء عطا نماید ]. 
71 ۱۰-پیامبر خدا تي فرمود: خداوند عز تمند و والا می‌فر ماید: ای فرزند آدم! چگونه با 
من به انصاف رفتار می‌کنی. با نعمت‌های خود به تو محبت می‌کنم و تو باگناهان بامن 
بدرفتاری می‌کنی. نیکی من به سری تو نازل و جاری است و بدی تو به سری من بالا می‌آید. 
و همچنان فرشته باكرامت هر روز از جانب تو باکرداری ناشایست به نزد من می‌آید. ای 
فرزند آدم! اگر صفات خود رااز غير خود می‌شنیدی و نمی‌دانستی که ابن صفات از آن کیست 
به سرعت او را دشمن می‌داشتی. 

۲۱۹۸ ۱۱-رسول خدا ع3 فرمود: در دانش خیرخواه یکدیگر باشید. به درستی که خیانت یکی 
از شمادر علمش سخت‌نر از خیانت او در مالش می‌باشد و همانا خداوند در روز قيامت از 


شما درباره آن خواهد پر سید. 


4 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس 


1 2 ال و 

ون لله سالک یوم الْقِيَامَة. 

١1-6‏ قَالَ: احبر ني الجعابی عن ان عقدة عَنْ عَلِی بن الْحْسَيْنٍ بن عبد 

ا ٠ “Fo”‏ و > ت وهل ۰ "۰ ص 2 : 

1000000 

عفر ا قال: کان فى بَنِى إِسْرَائْيل قاض و کان يَقضِى بَبْنَهُمْ. قال: قلمّا خضره 
موي ل EE‏ ر م۳ ET‏ و 

Sa ل‎ 

ص م # اص م ۹ س ”داه سات 
وجهى» فَإِنْكِ لا تَرَيْنَ شوءا. قال: فلا آن مات فَعَلَتْ به ذلك. تم مَكَقَتْ جيناً, 
ا و رو ال 


کان الیل اما في میاه ال لها ا ت؟ قَقَالْتْ: :أجل لد فز 


فَقَالٌ: ما از ن نت فرعت فَمَاكَانَ ما أت بیج تا نی وت 
سس 
صاجبه؛ فَلَمّا اختضَما ان کان الْحَنُ که رای ذلك بيا في القضاء فوَجَهُت 
القَضًا َلهُ عَلَى صاجبه. فَأصَابَنى ما رايت یوم وا ان مغ وان وا لح 
ل خْبَرَنَا فد عَنْ عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيٌ عن الْحُسَيْنِ بن 
إِسْمَاعِيلَ الضبی. عَنْ عَبْدِ اله بن شيپ عَنْ هارون ُن يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ الرخش بن 
حاطب بن أبي لمعه عَنْ ریب شماعِمل من ولد رن ابت عَنْ أبيه عَنْ 

عم یمان بن زد تَابِتِء عن رید نَابِتِء قال: خَرَجْنَا جَمَاعَة ین 


مامه ا“ م اما مس مه ر و م مه" رای م ه 1 
الصحانة ب في غَرَاةٍمِنَ ارات مَع رَسُولٍ لله 4 حى وَقَفْنَا في مجمع طرّق, 


جلسدذ پنجم امالی شيخ طرسی O‏ ۲۷۵ 


[۱۹4] ۱۲-امام باقر 398 فرمود: در بنى اسرائیل قاضی ای بود که در ميان آنان قضاوت می‌کرد. 
بس هنگامی كه زمان م رگش فرا رسيد به همسرش گفت: هنگامی که مُردم مرا غسل ده و کفن 
روف زارد ر ھر زا تان بی هفرس كه بزع شراط میتی اسان كه 
او مرد آن چنان کرد آن‌گاه لحظهاى درنگ نمود و پوشش چهره‌اش را کنار زد تابه او بنگرد. 
پس ناگهان کرمی را دید که در بینی اش داخل می‌شود. پس, از أن امر ترسید. شب هنگام 
قاضی به خواب همسرش آمد يس به او گفت: آنچه دیدی تو را ترساند؟ همسرش گفت: بله 
ترسیدم. قاضی گفت: اما تو اگر از آنچه که مشاهده کر دی ترسیدی بدان که آن امر به سبب اين 
مسأله است که روزی برادرت به همراه طرف دیگر دعوابه نزد من آمدند. پس هنگامی که نرد 
من نشستند با خود گفتم: پروردگارا! حق را برای ار [برادر همسرم] قرار ده و قضاوت رابه 
نفع او و به ضرر همراهش متوجه کن. يس هنگامی که داوری را به سوی من آوردند ديدم که 
حق به نفع اوست و در قضاوت آشکارا حق برای او می‌باشد. بس قضاوت را به نفع او و به 
ضرر همراهش متوجه ساختم. پس آنچه دیدی به خاطر اينكه در دل محبت به او داشتم بر 
سرم آمد هر جند [در حقیقت نیز] حق ياأو بود. 

[۲۰۰] ۱۳-زید بن ثابت می‌گوید: ما گروهی از باران پیامبر در جنگی از جنک‌ها به همراه 


فرستاده خدا َي حارج شدیم تا در محلی که راه‌ها به هم می‌پیوندند ایستاديم. 


۷۹( الأمالي للشيغ الطوسي ‏ المجلس الخامس 


سم غاب بخطام پمیر خی وقف عَلَى ول ال يي وقال: السام یف یا 
2 اللو وَرَحْمَةُ الله اه ال له سول الله ل وَعَلَيِكَ السام قال: كيف 

ای ات وی كار سول الله؟ قال :اعد الاك كيف اصْبَحْت. قال: 
وکا ترا ِى یَُوده الأغر ابی رجل فقال: یا زشول الله نذا الأعْرَابِيٌ 
سَرَق الْبَعينٌ: فَرَغَا لعي سَاعَةٌ فا نصّت لَه زشول اليف یَسمم زغاعه. قال: شم 
اقل رَسُولٌُ الل ی : ضرف عَنْكُ ابر یش عَليْكَ أن 
کاذت. قال: قانصرف ال جل, وََقْبَلَ زشول اله عل ۳ ۳ ابي فقال: 94 ی 
لت جین جفتبی؟ قَالَ: فلس له صل على مُحَمدٍ خی ل تب یوت 
ارك على مُحَمد حه و سر حَتَى لا یی لام 
الم ارْحَمْ تھ مج محَفْداأحثی لا تی رحعة. فقال رول اف إنى أقُولُ: تا لی أَرَى 
ابعر یط بغذر و وََرَى الْمََائكَةَ قد سدوا الأَمُقَ؟ 


وار 


۱-۱ - حَدَثنَا المفيد عَن الْحُسَيْنِ بن بن محم مُحَمَدٍ اما عن محمد ب بن إشكاب, 


عن مطعب بن یدام ن شرح عَنْ يبه عن اف شک وی 
تاتا ترك کل شیب زان كان فى صلات, وفال: اللّهُْ إنى أَعُود بك ین شر ما فیه. 
فان ذَهَبَ حَمِدَ الله وان أَفطر قال: الم ناناشن الشخات. وَالْمُحَيِله 
يض السَّحَابَةٌ .وروی 1 عَبَيْدَ بن الأبرص الْأسَدِيّ قال للعذر بن مَاءِ السمَاء 


حِينَ ره وراد فثله: ان شِدْتَ من الْأكْحَل ون شش ت من .و نشف ین 


ساس پام امالی شيخ طوسی ل ۲۷۷ 


پس عربی بادیه نشین در حالى که افسار شترش رادر دست داشت ظاهر شد تادر مقابل پیامبر 
ایستاد و عر ضه داشت: سلام ورحمت وبركاث خدا بر تو ای فرستاده خدا پس پیامبر اكرم به 
ازاز وو رو کر یا ی كفيك فى ر کا غ و ن د ا ب 
را چگونه به صبح رساندی؟ بيامبر فرمود: ستایش خدا را به جای می‌آوردم. تو شب را 
چگونه به صبح رساندی؟ راوی گوید. و بشت شتری که عرب صحرانشين أن را هدایت 
می‌کرد مردی بود. بس مرد گفت: ای فرستاده خدا همانا اين مرد عرب شتر را دزدیده است. 
بس شتر ساعتی آواز سر داد و رسول خدا خاموش بود و آوای او را می‌شنید. راوی گوید: 
آنگاه رسول خخحدات رو به مرد کرد و گفت: از او دست بردار همانا شتر گواهی می‌دهد که تو 
دروغگر هستی. راوی گوید: پس مرد بازگشت و رسول خدا رو به اعرابى کرد و فرمود: 
هنگامی که به نزد من آمدی چه چیزی گفتی؟ عر ب گفت: گفتم: پروردگارا بر محمد به حدی 
درود فرست که درودی باقی نماند. پروردگارا برکت خو د را بر محمد فرو فرست تا حدی که 
برکتی باقی نماند. پروردکارا پر محمد ملام بفرست. تا حدی که سلامى باقی نماند. 
پروردگارا بر محمد ببخشای تا بخششی باقی نماند. پس رسول خدا تا فرمود: همانا من [با 
خود] می‌گویم: مرا چه شده است که می‌بینم شتر با لجام دار خود سخن می‌گوید و می‌بینم که 
فرشتكان افق را بر کرده‌اند. 

[۲۰۱] ۱۴-عايشه می‌گوید: پیامبر تک هر كاه ابری می‌دید همه جيز رارها می‌کرد هر چند در 
نماز بود و مى فرمود: خداوند! من به تو از بدی هر آن‌چه در آن است پناه می‌برم. بس اگر گذر 
می‌کرد سپس خدا رامی‌گفت و اگر می‌بارید می‌فرمود: خبداوندا ابری سردمند بود. و روایت 
شده است که عبید بن ایرص اسدی هنگامی که قصد کشتن منذر بن ماء السّماء را داشت او را 
مخيّر كرد و گفت: اگر بخواهی رگ وسط ساعد نو را قطع كنم و اگر خواستی رگ دیگر 
ذارعت (رگ ابجل) و اگر خواستی سرخ‌رگ تو را قطع کنم. 


۸ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الخامس 


رید ال یت اللفن, ثلاث خصال کسحایب عاد ولا یر فیهالموتاد. 
هآ حرا امْفِيدُ عن الْجعَابيٌ. عن ابن عُفْدةَ عَنْ أحْمد ُن سَلَمَةٌ عَنْ 
راهيم بن مد عَن الحمن بْنٍ ی عَن آبي عبد الوه فال: مرض جل 
من آضخاب سَلْمَانَيه فاده فقال: أ: بن صَاحِبكُن؟ قالوا: : مريض. قَالَ: اشُوابنًا 
نعود فَقَامُوا مَعَهُء فلا دخلوا عَلَى الدَجُل إذا هو یجُود بنفسه. ال سلمان؛ یا 
مَلَكُ الَزت. ازفق بو اله فما مك العزت كلام يَسْمَعْهُ من حطر :ابا 
یال اي زفق بالشژینین ول هت لاد تلف . 
۱۰-۳ - خن میدن الْحُسَيْنِ بن محر ساره عَنْ مُحَمَدٍ مُحَمّدِبْنِالْقَاسِم عَنْ 
مُوسَى ن مُحَمّدٍ الْحَياطِ عن اشحاق بن اراهیم الخراساني عن شریلك عَنْ عَبْدٍ 
وب عُمَرء عن اي له عن آبي م هِرَيْرَة قال: : أصَايَنَا عطش فِي الحُدئيية. 
فَجَهَشْنا إلى الب 4# فَبَسَطيَدَيْه با لت السَحَابُء وجاء یه فَرَوِنَ 


ال و الطب: قال الأضمَيئ: الجهش: أَنْ فرع الانسان إلى الانسَان؛ قال أو 


:هي مَحَ قرع 5 که رید الگا في له آضری: أُجِهَفْتٌ اجهاشا فان 


قَالَتْ کف 2 التفد 4 جه 7 و قد حَمَلَنَكِ سَبْعاً بَعْدَ سَبْعِينا 


۳ مر هم ۸ ب 0 ۳ 5 
فان نزادي تلا بلغي اقلا هی شلاب وفاء انيتا 


جاصة پنجم امالی شخ طرسی لا ۲۷۹ 


بس مُنذر گفت: شب را با نفرین تو به سر می‌برم. مرا در سه حالت مخیّر کردی که مانند 
ابرهای قوم عاد می‌باشند [كه برای عذاب نها را فراكرفت] و برای طلب کننده اين سه امسر 
هیچ خیری و جود ندارد. 

[۲۰۲] ۱۵-امام صادق 48 فرمود: مردی از ياران سلمان#؛ پیمار گشت. پس سلمان از او پی 
جویی کرد و گفت: همراه شما کجاست؟ گفتند: بیمار است. سلمان گفت: برویم و از او 
عیادت کنیم. بس با او برخاسنند پس هنگامی كه بر او داخل شدند دیدند که در بستر مرگ 
افتاده است. يس سلمان گفت: ای فر ستاده مرگ با دو ست خدا مداراکن! فرشته‌ای باکلامی که 
حاضرین مى شنيدند فر مود: اباعبدالله! همائا من بامژمنان مدارامی‌کنم و اگر من برای کسی که 
آشکار كردم هر آینه برای تو آشکار می‌شوم. [اباعبدالله كنية سلمان بود]. 

[۲۰۳] ۱۶-ابو هریره می‌گوید: در خدیبیّه تشنگی مارا فرا گرفت يس به نزد رسول خدا يناه 
بردیم. پیامبر دست به دعا گشود. بس اپرها درهم آمیخت و باران فرو باريد و از آن سيراب 
كشتيم. ابو طیّب می‌گو بد: و آن به همراه درماندگی و ترس است كويا می‌خواهد بگرید. و از 
آن قول لبید است که می‌گوید: نفس در حالت ناتوانی به من شکایت می‌کند که نو را هفتاد و 
هفت سال بر خود حمل کردم. يس اگر سه سال دیگر را اضافه کنی به هشتاد سالگی خواهی 


رسیك. 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي الیجلس الخامس 


--9١-حَدُنْنَا‏ مُحَمّدَ بن مُحَمّدٍ , قال: دا أ و ایب A‏ نكت 


امار قال: حَدَكَنًا امه بر 2 باه بن مُحَمَّدِ قال: دتتا افطل اني 


بجی 


توت یی الْأُصْمَعِيٌ قال: حَدکنا جابر : e‏ 
1-3 کي ۶ مر و 


دحل سعاء بن خا رجة ار عَلَى عُمَرَ ن عَبْدالْعَِيز یوم بويع له الا يتقو 


و“ :"م 9 ی كيه 4 او سس هه یب 
ان آونی الأنام بالق دما فُوَأؤْلى بان يَكُونَ خلیفا 


من 


۰ 1 ۳ 3 
بالآفر واشمي اللاي نی بسقیره آن ی لیا 
مَنْ ابوه عَبْدُ العزیز بُن مروا ون کان جده قارو 


عم لو أمْسَكْتٌ ع هَذَا لَكَانَ Ak‏ حب بي. 


۰۵- 1۸- دنا بو عبداله مُحَمَدُ بْنُ مُحَمّْد قال دتا أبُوحَفْصٍ شنز بسن 


مد الصَّيْرْفِىٌء قال < حَدَتنَا القَاضِي لو عَبْدالَهِ الْحُسَيْنُ بن اشماعیل, قال: حَدَتَنا 


و 
و في سم ميس الى ۳ 0 11 
بو سَعید عثدالله : شییب. قال؛ خدتني ان ابي أویس, قَالَ: حَدّئَنِي ابي عَنْ 
و1 ۰ 1 ۳ م 0 ۰ 3 ¢ 
0 0 ا 100 


- 


نما هُوَ يَمشِي في اة المدِيةٍ ٳڏا هو بأضوات في یت فاطلم عم ادا هم 
شراب. وله جمن راهم ای ابن لطاب لیس اه (تعالی) ول جو 

لا تَجَشُضواه [ الحجرات :)4٩(‏ ۲ قال فَأَطْرَض عم عم وانصرف مُبادراً. 

لا 


اشخا تابن عَبدِ لله لسن ال ر صْمَعِيٌ: وَلَى عُمر ب الْخَطَّابٍ شب بن 


- 


جلسة بلجم امالی شيخ طوسی O‏ ۲۸۱ 


[۲۰۴] ۱۷ جابر بن عون: اسماء بن خارجه فزاری در روزى كه با عمربن عبدالعزيز بیعت 
مى شد و بر او وارد شد. بس عمر گفت: ار اين کلام رابه زبان : نمی‌آردیم دوست داشتنی بود. 
[عمر بن عبدالعزیز در سال .۹٩‏ توافت ریدو زین كار عدوم ۶۶ ف رحلت 
کرده بود. بنا به تحقیق, اين اشعار از ابن شمان می‌باشد]. 

[۲۰۵] ۱۸-سائب بن يزيد می‌گوید: عمر بن خطاب در کوچه‌های مدینه می‌گذشت و 
صداهایی را از خانه‌ای شنید يس بر خانه سر كشيد و آنان را در حال نوشیدن شراب دید. اهل 
خانه هنگامی که او را دیدند گفتند: ای پر خطاب اين جه رفتاری است. آبا خداونند 
نمي‌گوید: در کار پنهانی دیگران کنجکاوی نکنید» [حجرات (۴۹): آية ۱۲] راوی گوید: 
پس عمر از آنان روی كردانيد و بازگشت. 

[۲۰۶] ۱۹ اصمعی می‌گوید: عمر بن خطاب, کعب بن سور رابه منصب قضاوت بصره 


منصوب کرد و سببش ابن بود که روزی در مجلس عمر حاضر بود پس زنی پیش امد و گفت: 
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شور ضاءالبضرة و کان سب ذلك أن حَضَرٌ 
مير امین ِن زوجي صَوَّام رام ال رن هَذَا لجل صَالِمَ, لعي كنث 
کڏا؛ فَرَدتْ یه الکلام فَقَالَ عُمَر کما قال. فا كَعْبُ بن شور لاژدی: ا امير 
امین ها تشکو زوجهاه تخب ها لاح لها ی ِنْهُ قال علي برَوْجِهَاء تيب 
قال له ما اا تشكوك. وما ُت أكْرَم شکُوی بنهاا قال لیا یر انين 
اي ارو أَفْرَعَيِى ما قد تزل فى الججر و لح وَفِي یعالطا ال لَه كَعْبُ: 
إن ها عَلَيِكَ حاءقابعل نها ال من وَصَلُ. تال عُمرْ کَخب: فض 
نها فال: َعم أحل اله بر جال ازع بر شوت بان لزنم 
َال َيِل وَيَصتَعُ تیه في لاد ما شاه فرع 

دون ی 2 و نوی هب خی فتل عنمان. فلا گان 


و ا بر سه | "| اه ی رہ EY A‏ هم م 9 در 


۲۰-۷ ره ید ن لن : ڪا علخ علق رفي و 
لیم بْنِ مُحَمَدٍ لا نتش شتا لزي ڪن ار ۶ ٠‏ عن 


علي نی هَاشِمء عَنْ بير ن عبد له الطویل عئار ِن بي مُعَاوِيَة. 


ا 


+ اة پنچم امالی شيخ طوسی ‏ 0 ۲۸۳ 


ای امير مؤمنان همسر من دائماً در حال روزه و لماز به سر می‌برد. پس عمر گفت: همان او 
مردی نیکوکار است. ای کاش من هم آن چنان بودم. پس زن سخن خود را تکرار کرد و عمر 
نیز همان گونه سخن گفت. بس كعب بن سور ری گفت: ای امیر مزمنان همان ابسن زن از 
همسرش شکایت می‌کند و خبر می‌دهد که او هيج بهره‌ای از همسرش ندارد عمر گفت: 
همسرش را به نزد من بیاورید. پس او را آوردند. عمر گفت: جه شده است که همسرت از نو 
شکایت می‌کند و من تاکنون كرامى تر از این نوع شکایت ندیده‌ام. مرد گفت: ای امير مؤمنان. 
کسی هستم که آیات نازل شده در سوره‌های (ججر)» (نخل) و هفت سوره طولائى (بقره تا 
اعراف) هراسنا کم ساخته است. يس کعب به مر د گفت: همان اين زن بر تو حمّى دارد يس باار 
همسری نماو حق او را وفا نما بس روزه آنگاه نماز بگذار يس عمر به کعب گفت: ميان أن دو 
قضاوت کن. کب گفت:بله. خداوند برای مردان چهار همر را خلال گر داند و برای هیر 
کدام یک شب را واجب گرداند يس هر زنی از هر چهار شب یک شب را در اختیار دارد و در 
سه شب دیگر مرد هر کار که خود بخواهد انجام می‌دهد. پس عمر أن مرد را به همین حکم 
( که از هر چهار شب. یک شب رابه همسرش اختصاص دهد) وادار کر د و عمر به کعب گفت: 
برای قضاوت در بصره خار ج شو. پس أو هم چنان قاضى بصره بود تاعثمان به فتل رسید پ 
هنگامی که روز جنگ جمل فرا رسيد با اهل بصره همراه شد در حالی که در گردنش قرانی 
آويخته بود. پس در آن روز او و سه یا چهار برادرش کشته شدند پس مادرش سر رسيد و آنان 
را در ميان کشتگان یافت بس حملشان نمود در حالی که می‌سرود: 

ای چشم با اشک‌هایی روا نكريه كن بر جوانانی که از بهترین مردمان عرب بودند. بس چیزی جز 
مرگ جان‌ها [در معرکه‌ای که می‌پرسیدند ] کدام فرمان روای قريش پیروز می‌شود به آنها آسیب 


نرساند. 


۶ الأمالي للشیخ الطرسي ‏ السجلس الخامس 


تما ن الْمَجَلِىٌ و يي .ال یه ْنَا أب تعن شه فال«شتیشت 
علا ول بم الججمل: و إن تكو مان من غد عغیمغ وتو ي دینک 
ایلوا اة الكفر از هم لا آنمان لهم مله د يَنْتَهُونَ) [ التوبة )٩(‏ ۱۲ تم حَلَفَ جين 
راا د ا قل ههام رل حثی الهؤم قال که فسات عنها با جغفر ده 
صَدَقَ الب هَكَذَا قال عَلِىّ 48 وَهَكَذَا گان. 

a 
نج لم کا ڪن علي ني كد قال گان ڪ شزو ئ العام‎ 
ول بي حل مب أي یج ال َعَم ابن الا أي‎ 
تلعب مَرَاحَةٌ ُو دُعَابَة.أعَافِسُ وأتارش, یات یم من المفاس والیراس ذ کر‎ 
وت وَخَوْفٌ البَعْثِ والحساب؛ وَمَنْ کان لَهُ لب َفِى هذا عَنْ هَذَا له واعظ‎ 
وراچ آما وش لول الب حدث فَيكْذِبُ ویعد فَيُخْلِفٌُ. قدا كان بو‎ 
اباس فا اجر وآیر هوا ما لماح الشیوف هام الوجال. فاذاکان ذلك فا‎ 
مكيدته في تسه آن یلح الوم اه‎ 


۲۲-4 - حَدَّثَنَا الْمُفِيدُ عن الْجِعَابىٌ عَنْ عَنْ عَبْد الله [بين لتقو ورو 


2 


عَبْدٍ الله ُن یه تطتی.عن عَلِيٰ ن عاصِم. عن أي حَنزة اشالی.قاز: قال نا َل بن 
الْحُسَينِ رَيْنُاْعَابدِينَ ع أ أي لبقا أفْضْلٌ؟ :دورس وله واب زشوله أَعلَم. 


ا الى 


َقَالٌ: ار إل أفضَل البقاع ما بين اکن لام ولوان رجا عر عم نُومٌ في 


طسة يلجم امالى شبغ طرسی . . . لا ۲۸۵ 


[۲۰۷) ۲۰-ابو عشمان بجلی اذان گوی بنی افصی روایت می‌کند که شنیدم عل ی روز جنگ 
جمل مىكويد:دو اگر بعد از پیمان سوگند خود را شکستند و آنین شمارا مورد طعن قرار 
دادند با پیشوایان کفر پیکار كنيد زیرا آنها به عهدشان وفا نکردند. باشد که از کردار خود 
دست بردارند». آنگاه زمانی که اين آيه را تلاوت فرمود سوگند خورد که با اهل أن آیه از 
زمانی که نازل شده است تا امروز جهاد نکرده است بُكير می‌گوید: این روایت را از امام 
باقر ا سؤال كردم و امام فرمود: شيخ راست گفت. على اين چنین فرمود و حقيقت این گونه 
بود. 

[۲۰۸] ۲۱-علی بن محمد می‌گوید: عمرو بن عاص م ىكفت: على اهل مزاح است. این سخن به 
امير مؤمنان رسيد پس فرمود: فرزند نابغه گمان مىكند كه فراوان بازی و شوخی می‌کنم و 
اهل مزاح هستم و وقت خود رابا زنان به عيش و نوش و خوشی می‌گذارنم. جه دور است اين 
سخن. ياد مرگ و ترس از برانگیخته شدن و حساب روز قيامت ما را از خوشكذارنى و هم 
نشینی با زنان باز می دارد. و هر كس كه قلب (آگاه و روشن] داشته باشد در اين سخنان پند 
دهنده و باز دارنده‌ای می‌یابد. اما بدترین سخن دروغ است. به درستی که او سخن می‌گرید و 
درو بر زبان می‌آورد و وعده می‌دهد و خلف وعده می‌کند. پس در روز جنگ او چه بيد 
بازدارنده و فرماندهی است. تا زمانی که شمشير بر بامده‌اند متحیر است و پراکنده گویی 
می‌کند پس هنگامی که اين چنین شود بزرگترین حیله او با خود این است که بشت خو را به 
جماعت ببخشايد [عقب نشینی کند و پا به فرار بگذارد و شاید کنایه است از عریان شدن 
عمرو عاص در مواجهه با حضرت على 38 در جنگ صفین ]. 

[۲۰۹] ۲۲_ابو حمزه ثمالی می‌گوید: امام سجاد ل به ما فرمود: کدام عبادت كاه با فضیلت‌تر 
است؟ عر ضه داشتم: خداوند و فرستاده‌اش و فرزند فرستادهاش آگاه ترند. بس فرمود؛ همانا 


با فضیلت‌نرین عبادت گاه‌ها ما بين ركن و مقام است و اگر کسی همانند نوح كيه در مبان قوم 
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ی لله بر ولایتا هلف شَينا. 


78-٠‏ أَخْيَرَنَا مُحَمَّدُ بن مُحگد. قال: 


٠‏ ه و و و 


خبرنا بوالقاسم جعفر ‏ بن مُحَمَدٍ بن 
فولونه. قال حدتیی آبی, قال: حَدَيى سعد بن بدا قال: حدتنا مه بسن 
مد ابن عیسی, عَنْ عبئم بن ُسکان عَنْ کر ٿن مح قال: سيٿ با 
بال جَعْفَرَ بْن محمد هه یقول: کم منز بت على هي قآ وکین 
موم أملاً الجياڙ في خَبْرِه وگن ِن ساع الي حي هو عبط عَنْ حَظه 

۱- ۲6-أخیرنا اليد عن مُحَمد بن الْمُظمر عَنْ حكر : نيدب عن 
شرت از فا ول ی بن یی اف لاف قتان وت 
| بضني ای مال ووََدَهُ. 

۲۵-۲ - حد نا الْمُفِيدُ ع عَنٍ اڇاپ عن ان عفد عن آبي حَاتمٍ عن مخ بن 


i‏ ا 


قلب اح درل له قدم له تب اطری. 
۲۲-۳ - خر ني الْمُفِيدُ عن عَلِىٌ بْنِ خالد العراغی, عَنْ علی بن | 


و هدي و 


جَحْفْرِ بن مُحَمَّدِ : لین عَنْ مُوسَى بْنِ زباد عَنْ يَحْيَى : ُن يَعْلَى, عَنْ أبي 


لخاد الْوَاسِطِئٌ عَنْ آبي هام الا عَنْ راذن قال سمفت سَلْمَانَيه 
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خود تُهصد و بنجاه سال عمر كند و در آن جايكاه روزها راابه روزه و شبها را به نماز په سر 
آورد آنگاه خداوئد را در حالی که ملاقات کند که ولاپت مارا به همراه نداشته باشد آن عبادات 
برای او سودی نخواهند داشت. 

[۲۳]۲۱۰-بکر بن محمد می‌گو ید: شنیدم که امام صادق ا می فرمود: جه بسیار نعمتی از سوی 
خداوند بر بنده‌اش که به آن امیدی ندارد و چه بيار امبداواران به آرزویی که خير و نیکی در 
غير آن آرزو می‌باشد و چه بسیار تلاش کننده در راه نابردی خود در حالی که برای ر سیدن به 
بهره و نصیب خود گند و کم کار است. 

[۱ ۱ رسول خدا يليك فرمود: خداونداء هر كس مرادوست‌دارد روزی‌کافی و پاکدامنی به 
او ارزانی فرما و هركس مرا دشمن دارد ثروت و فرزندانش را فراوان گردان!؟ 

[۲۱۲] ۲۵-امام باقر فرمود: حداوند متعال محبت على 39 را در قلب کی پابدار نسانحت 
مگر آنکه (اگر] قدمی از او لغزید قدم دیگر او استرار می‌ماند. 


۲7 ] ۲۶زاذان می‌گرید شنیدم که سلمان 1۲ می‌گفت: پیر سته على رادوست می‌دارم. 


a A‏ واه مه ل قل رن لو مويو امف و عام اه 
SS‏ رَسُول میت فخذه وَيَقُولُ: 
مُبُخْض . 

کے 9 ۳ و 1 1 
٤-۲۷-حدٿٽا‏ الْمُفِيدُ عن ابن قولو به عن ابیه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْبَى وَأحْمَدَ 
٠‏ مو 1 ۶ و ۶ ۾ مر 14 و و 
بن إدريس جمیعاء عن علی بن مُحَمَّدٍ مح بن علي الاشعري. عن مُحَمِْ بن تالم ن 
ابي سَلَمَة عن پو ع اسن ي علي لوا خن مغن وشقهعن فلو 
رح قال: قلت بای عبر ل اي 3 :ما أكْْرَ ما أسْمَمٌ مك يا یک 


سَلْمَانَ الْفَارِسِيٌ! فقال: لا تقل الْفَارِسِيّ وَلَكِنْ قل سَلْمَانَ الْمُحَمَّدِي اتذري ما 
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0 
1 ۳ ۳۳۹ 2 44 9 2 س1 ۹ 4 6 وس 
عَلَى هوی تفسه وَالتَانيةٌ: حُيُهُ لِلُْمَرَاء وَاحْتيَارُه إِيّاهُحْ عَلَى اهل التَوْوَةٍ والعدد. 
الم :مه حب للم َالْعُلَمَاء. ان سَلْمَانَ کار عدا صالحاً حنيفاً مشلما ما کان مه 
و 6 لد ن دان عبدا صال لما و ن من 
امُشْرِكِينَ. 


١8-6‏ -أَخْيرَنَا میدن الاب عن انیس ای عَنْ عُْمَانَ ن 


7 مراص ات م 1 ۱ 
رة زكري له فلت لا قال: لقلاث خلال: إِحْدَاهَا: يكار هَوَى أمير مین 18 


و 


سَهید, عن مَنْصُورٍ بن مُهَاجِرء عن على : بن بیالاغلّی. عَنْ زر بُ خبیش, قال: 
ان ان نی في من ااي ال ردان يي كالب با 
اكوا من ورشول لهي قَائْلُ في نت بَْضٍ نسائ َا هم ققاز هن 


نزمه في زار لیس عَلَيه یره َقصَدَ نَحوَهُمْ وراو لب في وجهه الوا نَمو 


جلسة پنجم امالی شيخ طرسي U‏ ۲۸۹ 


به درستی که ديدم رسول خدا بر روی ران خود می زد و می‌فرمود: دوستدار تو دوستدار من 
و دوستدار من دوستدار خداوند است و دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن خداوند 
اصست. 

[۲۷]۲۱۴-منصور بُح می‌گو يد: به امام صادق 389 عر ضه داشتم: آقای من چه بسیار از شما یاد 
سلمان فارسی را می‌شنوم. امام فرمود: نگو سلمان فارسی بلکه بككو سلمان محمدى. آیا 
می‌دانی چرا بسیار او را ياد می‌کنم؟ عرضه داشتم: نه امام فرمود: به حاطر سه وبژگی. اول 
اينكه عواست امیرمز منان 4# را بر حواست خود مقدم می‌داشت. دوم: بیچارگان را دوست 
می‌داشت و آنان رایر ثروتمندان و توانگران برمی‌گزید. و سوم اينكه دانش و دانش‌مندان را 
دوست می‌داشت. همانا سلمان بنده‌ای بود نیکوکار» موحد و مسلمان و هرگز از شرك ورزان 
نبود. 

[۵] زین جُبّیش می‌گوید: گر وهی از قر یش در مسجد بيامبر وَل بردند بس على بن ابی 
طالب 39 را ياد کر دند و از او بدگوبی نمودند. رسول خدا يله در خحانه یکی از همسرانش در 
خواب فیلوله به سر می‌بردند. بس سخن قريش به بيامبر رسيد پس با آنگی كه جز آن چیز 
دیگری بر تن نداشت به سرعت از جا برخاست. و به سوی آنان رفت. قريش خشمناکی را در 


جهره پیامبر مشاهده کرد پس گفتند از خشمناکی خداوند و پیامبرش به خدا يناه می‌بريم. 
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2 و ور ال ره وه 2 رم ۲ رد ِا گرم م 
بالله من عضب الله وغضب رسوله. فقال زشول الله و ما لك وعلی! اما تذعون 
۳ ۶ مم 6 م 7 و وس ۳ 5 مه و ۳ 3 م “Tol‏ 
هلان عَلِيَا منی وانا مه من آذی عَلِيا فقد آذاني, من آذی عَلِيَا فقَدْ اذاني. 
79-5 أَخْبَرَنَا الْمُفِيدٌ عَنْ عل بن مُحَكد الكاتب عن الْحَسَن بن على 
lo l2‏ مه مش الك 0 5 2 00 ص 
الرعفرانی عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدٍ المقفِيٰء عَنْ ابي الولید الضبّی, عَنْ آبي بكر 
9 525056 57 1 4 
ادلی قال: دَخَلَ الحَارِثُ بن حَوْطالليِئِنُ عَلَى أمير الْمُؤْمِئِينَ علي بن آبي 
ص 1 a‏ 2 4 م و ا 5 رت 
طالب 3 ال يَا آمیز المومنین. ما أَرَى طلحَة والزبیر وَعَابْشَة احتجوا إلا عَلَى 
“o 0 ۳‏ م و مرو 4 مه مه 
حق؟ فَقَالَ: با حارث فان توت تحتك ول تنظر فوقك جُرْتَ عَنٍ الحق. إن 
اْحٌَّوَالْبَاطِلَ لا یغرفان بِالنّاسِء ولکن اعرف الحَق باتباع من انب والباطل 
لهم م و ۵ 6 كس کرد همم مر ۹۳ ےر و سم ۱14 
باجتتاب من اجتتبه. قال: فهلا کون فد اله ِن عُمَرَ وَسَعْدٍ ن مَالِكِ؟ فال امير 
لمومنین 8 إن عبد لله بْنَ عُمَرَ وَسَعْد آخَذَكا الق و لم یضرا الباطل, مى كاتا 
امین في لیر فان 
۳ ی اور ”همدع ل ل هر 2 مق . إء حاه 2 , ]]م 

۷- ۳۰-أخْیرنا افيد عَنْ مُحَمّدٍ بن عِمْرَانَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ اشخاق عن الْوَلِيدٍ 


تج 3 ١‏ 1 1 
۳9 2 , ۱ اكه 2 ۰ ۶ ,۰۱ ۰۱7 ." 2 ٩‏ ۳ م عم 2۶ ۰ 


2 مه 


اا 


سفیان, فَلَكَا دَخَلَّ عَلَيْه اسْتَضْحَكَ مُعَاوية. فقال لَهُ عَمْدُو: ما أَضْحَكَكَ يَا 


ای 


مور 


- ی 


0 3 م م £ 27 ۳ 
HATE‏ 8 ۰۰6 و 2 هم مف" خ متا مروت اليد 
المُوّمِنِينَ, ادام اله شَرُورّك؟ قال: ذ ت ابن ابي طالب وفد غشيك بِسَيْفِهِ فاتفیته 
2 4 5 م و ص - 22 ا ص ۰ 2 ۳ > مر ول ۱ 2 
وَوَلیْت. فقال: اتشمت بى يا معَاوِية» وَاعجَب من هذا يَوْمْ دعاك إلى البراز فالمع 


0 مر 
7 


لم وگو 7 و اا م مار ؟ 
أؤنك. واطث أضلاعك, وَالْتفَحَ منخرك. وال لو بَارَرْتَهُ لأؤجع قَذَالَكَ وََئْتَمَ 


جلسة باجم امالی شيخ طرسی .۰ [] ۲۹۱ 


يس ر سول خدا يله فرمود: شما باعلى چه کار داريد؟ آيا على را رها نمىكنيد؟ آ گاه باشيد که 
علی از من و من از او هستم. هر کس علي را بيازارد مرا آزرده است و هر کس علی ازا بیازارد 
مرا آزرده است. [دوبار اين جمله را تکرار کرد 

[۲۱۶] ٩۲-ابویکر‏ هی می‌گوید: حارث بن خوط لبثی بر امیر مزمنان على بن ابی طالب 
وارد شد بس عرضه داشت: ای امير مژمنان! گمان نمی‌کنم که طلحه و زبیر و عايشه جز بر حق 
احتجاج کنند. بس امام فرمود: ای حارث همانا اگر تو به پائین پای خود بنگری و به بالای 
سرت نگاه نکنی از حق منصرف می‌شوی [مسائل را جزئی بفهمى] همانا حق و باطل رابا 
اجتناب کسانی که از أن دوری می‌کنند بشناس. بس امير مؤمنان 16 فرمود: همانا عبدالله بن 
عمر و سعد ين مالک حق را خوار ساخخنند و باطل را نیز یاری نکردند پس چه زمانی اين دو 
پیشوای در خیر باشند که بشود از آنان بيروى کرد. 

[۲۱۷] ۳۰ ولید بن محمد بن.اسحاق حضرمی از پدرش روایت می‌کند که عمروعاص از 
معاوية بن ابی سفیان اجازه ورود تواست پس هنگامی که وارد شد معاریه شروع به حنده 
کرد يس عمرو گفت: ای امير مومنان! جه چیز تو رابه خنده واداشته است. خداوند شادی تو 
را پایدار گرداند. معاویه گفت: به باد فرزند ابو طالب افتادم كه با شمشیرش تو را در برگرفته 
بود پس تو ترسیدی و به او يشت کردی. عمرو عاص گفت: ای معاويه. آیا مرا سرزنش 
می‌کنی و عجیب‌تر از آن, روزی است که تو رابه جنگ فراخواند پس رنگ چهره‌ات 
تغییر کر د و استخوان هایت به صدا درآمد و بینی ات باد کرد به خدا سوگند اگر بااو جدال 
می‌کردی كوش تاگوش تو را از هم می‌درید و زن و فرزندانت را ينيم و بی سرپرست می‌کرد 


و سلطنت تو رانابود می‌ساخت. و عمرو این چنین سرود: 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي 


فاي اشری لاقا؛ لم بلق شِلْوَهُ 
رات # 1۰ .54 2 - 
اى الله لا انسه ليث غابَة 


ب 


قان گنت في شک فَأزجِج عَجَاجة 


المجلس الخامس 


تتی فارسا لا تغتليه الفوارش 


ص هي چ 


5 حسن نهوي دهتك الوسَّاوش 


فيك ان لم نُنْعِنِ الرَّكُضَ خالش 


و تفشك قد ضاقت ث ليها الأقالسش 
و عَْضَنِي نَابٌ من الحَزب تایش 
بمغعترلد ْفى عَلَيْهِ الززایش 


و لا فك رها البسابش 


فقال معاوية: مهلاً يا أباعبدالله, ولاكلّ هذا. قال: أنت استدعیته. 


هو م ر ۶ )۶ / 
۸- ۳۱- خرن افيد عن اي وليه عن ايه عَنْ سَعْدٍ عن ابن عیشی؛ عَنْ 


امد ز. 


بن إشحاق. عن کر بن مُحَمَّدء عن آبي عند اله جغفر ُن 


م م5 مُحَمّدٍ 39 قال: 


سمفته قول لحیِنمة: با تم یتمه رک مَوَالِيَنَا السام رأزصهم ی لله العظیم, 


تام 


وان يَشْهَد آخیاوهم جَتَائِر مَؤْتَاهُمْ وار یازا في ب رتهم فان ام ياه امرنًا. 


قَالٌ: + ثم رَهُمَ يدها فقال + رحم له من خی مرن 


۳۲-۹ -و بهذا الاسناد, قَالَ: ال أبُو باقن ال 


موم من ور ْب يحرم بذنبه الرّرْقٌ. 


عاء یرد الْقَضَاءَء وان 


جلمسة پنجم امالی شيخ طرسی 0 ۲۹۳ 


ای معاوبه در جنگ با جنگاور ی که از شدت توانابى اش دانسته نمی شود كه ا زكدام سوى هجوم 
آور دکسی راکه با چنین جنگاوری جنگیده اس تکه هی چکس بر او برتری نمی بابد» سرزنش نکن * 
ای معاويه گر در جنگ روی م ىأوردى و چشم با ز مي‌کردی ومي ديد ی که ابوالحسن چگونه حمله 
ع ىكند وسوسهها تو را فرا می‌گرفت ۵ و يقين م ىكرد یکه مرگ حق است و اگر به سرعت ندوی به 
زردی و رادر می يابد * تورافرامی خواند بس تمام یگوشها توانایی شنیدن را از دست می‌دهند و 
تمامی دشت‌ها و بیاپان‌ها بر جان تو تنگ مي‌گردد آیا مرا سرزنش ميكني هنكام یکه نیزه اش مرا 
دریابد و دندان‌های درنده در جنگ مرا به شدت بگزند # يس چهکسی اس ت که با أو نبر دکند و بدن او 
به جایگاهی نرسد که بادهای دف نکننده که خاک را از جايى به جای دیگر می‌برند بر او عبور نماید 
[کنابه از اینکه هركس با على بجنگد سرانجا مکشته خواهد شد و زیر خاک هاب ىكه بادهای صحرا به 
اين سوی وآن سوی می‌برند بدفون خواهد شد ] * از خدا ابام كنم كه بیش ا زاين بگویم ] جز 
آنکه او شير جنگل و پدر شيران اس تكه شكارها بهأ و تفد يم می‌شود * پس اگر شک دار یگردوغیار 
او را برانگیز [با او به نبرد برخبز إوكرنه بس أن [سخنان تو آکلامی باطل و ببهوده است. 

[114] ۳۱-بکر بن محمد می‌گرید شنيدم امام صادق 446 به یمه مىكويد: ای ینمّمه به 
دوستان ما سلام برسان و آنان رابه تقواى خداوند سفارش كن و اینکه زندكان از ابشان برای 
تشبيع جنازه مردگانشان حاضر شوند و به دیدار يكديكر در خانه هايشان بر وندكه ديدار آنان 
موجب حيات و زنده ساختن امر ماست. راوى گوید: آنگاه امام دستانش رابلند کرد و 
فرمو د:خداوند هر آن کس كه امر ما را زنده بدارد مورد رحمت قرار دهد. 

[۲۱۹) ۳۲-امام صادق 19 فر مود؛ همانا دعا قضاى حتمی پروردگار را باز می‌گر داند و همانا 


مؤمن نافرمانی می‌کند پس به خاطر نافرمانی اش از روزی محروم می‌گردد. 


متش یس للم ی ۳ 


سمأ يرتا افيد عن المَرَاغي. عَنْ مُحَمَدٍ ن ایض عَنْ أبيه عن عبد 
لیم | یه وی ريغ نيع رم ال 
بعتي زشول اف ين عَلَى ان فال وَهُرَ وصینی: يا عَِیْ. ما حار من اشتخار 
ولا نیعم اشتشاز یا علي عَلَيْك بالدْجه فَإنَ الأز ض تُطْوَى بالل ما لا تُطْوَى 
تا باعل اغد علی شم له تایبا أي في وا 
۱- ملس خْبَرَنًا الْمُفِيدُ عن مُحَمّدٍ تن نان اي نت د بن مُحَمَّدٍ 
عن عَؤفي نع عن ی عن ام له ال نا سول اله ل فِي يا 
قَالَتِ ۳ الم نع فطع في السّدَة فقال: فومي ُي عَنْ 
هل بنتي. قالث: قَقُمْتُ تکیت في ابیت فریباء سل عم وَقَاطِمَةُ وحن 
والحْتین 2 وَهُمَا صَبيّانِ صَغِيرَانِ فَوَضَعَهُمَا الي يلل فى خجره وبا 
وَاعْتَنقَ عَلِيَاإِحْدَى یدنه وَقَاطِمَة بالیدالخری, وتیل اطع ده وَقَالٌ: الله 
یتآ هل یی لا إلى الا لتیار وتو ا 
۲- ۳-أخبرنا مهن محئ قال أخترنا اريف و مُحَمَدِ لسن بر 
مُحَمدٍ ن يَحْمَى؛ قال: حدتیی جدي فال: حذّتا راهيم : تسس 
یحی جمیعاء قال حون : نط بن مرجم عن اُپي َال لواسطی, عَنْ رَد ن 


علي بن الْحْسَئْنِء عن آبَئِه عن عَلِيَ 38 قال: كَانَ لي ین زشول افا عَشر لَه 


. جلسدپنجم امالی شيخ طوسی O‏ ۲۹۵ 


[۲۲۰] ۳۳-امیر ممنان 38 می فرمايد: پیامبر ندا مرابه سوی یمن گسیل داشت يس این چنین 
سفارش نمود: ای عل ىا هر كس طلب خير نمود حیران و سرگشته نشد و هر كس مشورت 
طلبید. پشیمان نگشت. ای علی! در اول شب حرکت كن. همانا زمين در شب به گونه‌ای يشت 
سرگذاشته می‌شود که در روز اين چنین نیست [حرکت در شب سریم‌تر از حرکت در روز 
است ] ای علی! روز را با نام خداوند آغاز كن همانا خداوند والاء برای امت من در سحرگاهان 
[ر سحر ختيزى] برکت و خیر وانهاده است. 

[۲۲۱] ۳۴.غ سَلّمه (رضوان الله تعالی علیها) مىكويد: هنگامی كه رسول خدا در خانه‌ام بود 
خدمتكار گفت: ای رسول خدا! همانا على و فاطمه در كنار در خانه ایستاده‌اند. پیامبر فرمود: 
مرا با اهل بیتم تنها بگذار در گوشه‌ای از خانه در حالی که نزدیک ایشان بودم جای گر فتم بس 
على و فاطمه و حن و حسین لا داحل شدند در حالی که آنها دو کودک کو چک بودند. پس 
پيامبر آن دو را در دامن خود نشاند و بوسيد و على را بایک دست و فاطمه راپادست دیگر در 
آغرش كرفت و فاطمه را بوسيد و فرمود: پروردگارا! من و اهل بیتم به سوى تو و نه به سوی 
دوزخ در حرکتیم [ياميل داریم ]ام سلمه مىكويد: عرضه داشتم ای رسول خدا أيا من نیز با 
شماهستم بس پیامبر فرمود و تو نیز [باما هستی ]. 


[۲۲۲] ۳۵-امیر مؤمنان 39 فرمود: برای من از جانب رسول نمدا للا ده موهبت بود 


۲۹ الأمالي للشيخ الطوسي 202 المجلس الخامس 


بط اه م قیلی, ولا طاشن ټغڍي. قال ِي: نت با علي أَخِي في الدَّنْيا 
a‏ و یرم امه ومثرلي وَمَْ ِلك في 
ال متواجهان کملزل الْأَخُوَيْنِ. زائ الو وال الوت نت الور 
عَدوك وَعدوي, وعدوي عَدو الله. ويك ولي وَوَلِيّى ولي ال 

۳- 1 رئا فد عَنْ علي بن مُحَمَدٍ الْكَاتبِ عر عَنٍ ألْحَسَنٍ بْنِ علي 
فان عن این إبْرَاهِيمَ بن عُعر قالَ: هي أبي. عَنْ أَخِيه؛ عن کر 
بن عیشی, قال لما اطْطَفّتٍ لاس لِلْحَرْب بِالْبَضرَةٍ رح طَلْحَة زیر في صَف 
آسخابهتا: دی أميه ال مِنِينَ یبن 1 بي طالب ا ال رن الْعَوّام فقال لَهُ: يا 
با عبد اه اذن ّي فضي نف پیز عدي فدنا له حى َّمَث نان 
فرَسَنَهمَا. ال له مر الم منیت 989 دی اه إن کون امد وت آما تفترف 
به؟ ال لعم, قفال: أما که بزما کلت مفبلاً علع بالعدینة شحدگیی لا وج 
رشول الله ال َرَآكَ مي وَأَنْتَ ت تشم ال قال آای: یا یی أ حب علبا؟ فلت 


وکیف یقت واب الت رار و یروا فقا :انك 


1 


٠ -‏ جلة ينجم امالی شيخ طوسی لا ۲۹۷ 


كه پیش از من به هيج كس عطا نشده بود و پس از من نير به کسی عطا نكرديد. پیامبر به من 
فرمود:اى على تو برادر من در دنيا و آخرت هستى و در روز قيامت جايكاه تو نزدیک‌ترین 
جايكاء به من است و منزل من و نو در بهشت همانند ملزل دو برادر روبروى هم است و تو 
جانشين و سر برست و وزير [من] هستى. دشمن تو دشمن من و دشمن من دشمن نخدا است 
و سريرست تو دوست من و دوست من دوست خدا است. 

[۲۲۳) ۳۶-بکر بن عیسی می‌گوید: هنگامی که مردم برای جنگ در پصره به صف ایستادند 
طلحه و زبیر همراه یارانشان حارج گشتند. بس امير مؤمنان على بن ابی طالب زبیر بسن 
عرام را ندا درداد پس به او گفت: ای اباعبدالله. به من نزدیک شو تا تو را از رازی که نزد من 
است آگاه گردانم. پس زبیر نزدیک كشت تا گردن اسب هایشان در كنار هم فرار گرفت. پس 
امير مؤمنان به او فرمود: تو راپه حدا سوكند می‌دهم اگر چیزی رابه ياد آوردم و تو آن رابه ياد 
آوردی به آن اعتراف می‌کنی؟ گفت: بله. امام فرمود: آیا روزی رابه ياد می‌آوری که به همراه 
هم در مدینه حرکت می‌کردیم و با من سخن می‌گفتی که ناگهان رسول خدا نو را بامن دید در 
حالی که تو به من لبخند می‌زدی. پس به تو گفت: ای زبیر. آیا على رادوست می‌داری؟ پس 
گفتی: چگونه او را دوست نداشته باشم در حالی که ميان من و او خویشاوندی و محبتی در راه 
خدا است که برای هیچ كس همچون او نمی‌باشد. پس پیامبر فرمود: همانا تو با او خواهمی 
جنگید در حالی که بر او ستم روا می‌داری. پس گفتی: از أن به خدا پناه می‌برم؟ پس زبير سر به 
زیر انداخت سپس گفت: همانا من این واقعه را فراموش کرده بودم. بس امير مؤمنان 488 به ار 
فرمود: این [سخن] را رها کن. آيا تو با من از روی اختيار بيعت ننمودی؟ گفت: بله. امام 
فرمود: آيااز من چیزی مشاهده کرده‌ای که موجب جدایی از من باشد؟ يس زبیر ساکت شد. 
آنگاه گفت: چاره‌ای نیست. به حدا سوگند باتو نمی جنكم. پس به سوی بصره بازگشت. بس 


طلحه بهاو گفت: زیر نو راچه شده است که از ماروی بسرمی گردانسی. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي النجلس الغامی 


EO‏ تم غل 

تیه : ال له طْلحَة: لا وَلکن جَبْنْتَ, وَانتَقَحْ شحر ندك. ال الب ا 
ون آدکوث فَذَكُوتُ. قال له عبد الله: اه جت بهذین العش رين الْعَظِيمَيْنٍ 

حٌى إذا اضطنًا لوب قُلْتَ: اثر هما انضرف فما تقول ریش دا بالْدیة؟ 
له اله یاه لا تمت ت الاغداء ولا تشین تَفْسَكَ بالْهَزِيمَةٍ يمَة قبل القتال. قال ی ما 
تم وقد حلفث له با الا قَال؟ قال ل4:فکوعن ینف ولا ید أمرنا. فا 
لبي عنيي مکځول حر لو جه ام کف ّمینی. ثم عاد مَمَهُمْ للقتاي. ال هَمَام 
ی في فغل ال وما فل وله ده ني تال عَلِيٍ 8 . 


۳ و ص 


أَيْعْتِقُ محولا يغصي نَبِيّهُ لقذ ناه عن قضد الْهُدَى تم عق 


ره یب 7 a‏ َك © مخ fv» To‏ مت Le‏ 
| ينوي بهذا الصدق والبر والتقى سیعلم یوما من يبر ويصدى 


ب فى 2 


لشتان مَا بَيْنَ الصَلَالة وَالْهُدَى 
رت نوی نو 
ا في الق أن 


کدافق مَاءٍ لِلسَّرَاب يَومُهُ 


بَعْصِىَ الب سَفَاهَة 


و شتان مَنْ يَعْصِي الب وَمُعْتِقُ 
يَكِبْرٌ بِرَارَبْهوَيصَدق 


م م رالاس ۰ ED‏ کے 
و یعتق من عسصیانه ویطلق 


ألا فى ضلال ما يصب ویدفق 


َه ۶ 2ض م 2 2 ۶ دم ۳ 
- ۳۷- أَخْبَرَنًا اليد عَنِ الچڪابيء عن أبي فده عن لاس بن بر عَنْ 


مُحَمّدٍ نکر غن كير ن طاری قَالَ: شالت ری ین عل 


وله 5 ولا تَدعُوا یوم ثبوراً واجداً واذعوا * 


علی بن ِن الْحْسَيْنٍ بوه عَنْ 


ثبُورا كثيرا» [فرقان (۲۵): )۱) فا 


- جلسة پنجم امالی شيخ طوسي ۵ ۲۹۹٩‏ 


فرزند ابی طالب تو را جادو کر ده است؟ زبیر گفت: نه. اما جيزى رابه ياد من آورد که زمانه آن 
رااز ياد من برده بود و به بيعت ناور ا تخت قرو طانم و نه [أين جنين 
نيست ]بلكه ترسيدهاى و ريه ات باد کر ده است [كنايه از ترس] پس زبیر گفت: نترسیده‌ام اما 
یادآوری شدم بس به ياد آوردم. پس عبدالله به او گفت: ای يدر اين دو لشگر بزرگ رابه همراه 
آورده‌ای و اینک که برای جنگ به صف ایستاده‌اند می‌گریی أن دو رارها می‌کنم و باز 
می‌گردم. پس قریش فردا در مدینه جه خواهد گفت؟ نخداراء خدا را ای پدر که کاری نکن که 
موجب سرزنش دشمنان شویم و خود رابا فرار پیش از نبرد خوار نساز. زببر گفت: فرزندم. 
جه كنم كه به حدا سوگند خور دهام باعلی نجنگم؟ عبدالله گفت: به حاطر فسمت کفاره‌ای بده 
وامر ما را تباه نساز. پس زبير گفت: بنده‌ام مكحول به عنوان كفاره قسمم در راه خلا آزاد 
است. آنگاه با ايشان به جنگ بازگشت. بس هَمّام تُقَفَى درباره رفتار زبير و آزاد كردن بنده‌اش 
در جنگ با علی این گونه سرود: 
آيا مکحول را آزاد می‌سازد و نافرمانی پیامبرش را م ىكندء همانا از راه هدایت گمراه شده و 
بازداشته شده است © آيا با این عمل راستی و نیکی و پرهیزگاری را فصد می‌کند؟ روزی خواهد 
دانس تكه چ هكسى نیکی م ىكند و راست می‌گوید # میا نگمراهی و هدایت و ميا نكس یکه از پیامبر 
نافرمانى م ىكند وکس یکه بنده آزاد می‌کند تفاوت صمیقی است * وکس یکه در [مسیر ] ذات 
معبودش به پاخاسته است و از روی یکی پروردگارش را بزرگ برمی‌شمرد و راست م ىكويد ٭آیا 
در راه حق است که از روی نادانی از پیامبر سرپیچی شود وبه خاطر نافرمانی اش بنده آزاد و رها 
نماید * مانن د كس یک هآب می ريزد ولی حقیقتاً در سراب به سر می بر دآگاه باشي دك هآنچه ف رو می ريزد 
د رگمراهی است. © 

[۲۲۴] ۳۷-کثیر بن طارق می‌گرید: از زيد بن على بن حسين 1 درباره سخن خداوند که 
می‌فرماید: «امروز يك بار واويلا نمی‌گوئید بلکه بايد بسیار واویلا سر دهيد» [فرقان (۲۵): 


أيه ۱۴] 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي الیجلس الخامس 


رَد یا كير بل رجل الم وشت مهم وني حاف عَلَيك آن تهلف إا 
ان مالقا لله بأتباع كَل ما جائر إلى اه فیذشون الول ابو 
نو تابن نلک عم 29 لصا مکا نحل فيه فلد‌ها بال هم 
ولا توا ی شبُوراً واجداً وَاذْعُوا ای 
أبي. عن أبيه لین 4# ال: ال ز شول الله تلل لعل ن ۽ آبي طالب هه أت 
عَلِيُ وَأَصْحَابِكَ في لته ان يا عَلیٌ واتباعك في ان 

78-6 أَخْبَرنا اعفد عر عن ابن موه عَنْ أبيه عَن سل ن ابن عیشی. عن 
ئن توب عن سعدا بن ُشلم عن ابي بصيرء قال: سا اعد :ما 
الإيمَان؟ قَجَمَعَ ی الْجَوَابَ في كَلِممَيٍْ ال :ايعان بالله أن ل لا تخصی اله. قُلْثُ: 
ما الاسلام؟ فَجَمَعَهُ في کلمتین فقال: من شهد شهادتناه یی 


و ی 
ذبیحتتا. 


4-5 أَمْيَرنَا الْمُفِيدُ 2 ناسین بن علي اه عن معد د بن محمد عَنٍ 
ی عن علي بن الصّبّاحٍ یی اه عن أبِي نه عن آبي هُرَيْرَة قَالَ: 

سول ال کلا: لاجد وق ين أشواق الجر ة. قراها الْمَغْفْرَة وتحفت 
7 


۷- 4۰- أَخْبرنَا اْمُفِيدُ عن الجعایی. عن اي عفد عَنْ مُحكڍ ن امد ُن 


م 


الحسین رن عَبْدِ الل بن محمد : ن عَلِيّ ي عبد اله بن جفقر عن ابيد عَنْ جنر ن 


جاسة هدجم امالی شيخ طوسی 0 ۳۰۱ 





سژال كردم. بس زید گفت: ای کثیر تو مرد نیکوکارې هستى و در معرض انّهام قرار ندارى 
ولی من بر نابودی تو هراسانم. هنگامی که روز قيامت فرا رسد خحداوند به پیروان هر امام 
ستمگری دستور می‌دهد که به سوى دوزخ روائه شوند. پس واويلا سر می‌دهند و به امامشان 
می‌گویند؛ ای کسی که ما را به نابودی افكندى بیا و ما را از آنچه در آن هستیم نجات بخش. 
بس در اين هنكام به آنان گفته می‌شود «امروز یک بار واويلا نمی‌گونید بلکه بايد بسیار 
واويلا سر دهيد» آنگاه زيد بن على گفت: پدرم از پدرش حسین بن علی 19 روایت نمود که 
فرمود: رسول خداعَ به على بن ابی طالب 86 فرمود: ای علی! تو و یارانت در بهشت هستید. 
ای علی! نو و پیروانت در بهلت هستید. 

[1۲۵] ۳۸-ابو بصیر مىكويد از امام صادق #8 پر سیدم: ایمان چیست؟ بس امام پاسخ را در دو 
کلمه برایم جمم نمود فرمود: آیمان به خدا این است که از او نافرمانی نکنی. عرضه داشتم: 
يس اسلام چپست؟ پس پاسخ را در دو کلمه جمم فرمود و گفت: هر كس که گواهی دهد 
[همچون] گراهی ما و پارسایی ما و نذر [همچون] پارسایی ماو فربانی کند [همجرن] 
قربانی ما. 

[۲۲۶] ۳۹-رسول خدا تف فرمود: مساجد بازاری از بازارهای آخحرت هستند پدیرایی أن 


آمرزش و هدیه أن بهشت است. 


2۳۲ الأمالي للشبخ الطرسي المجلس الخامس 


قال رَسول اممعفة: کل الْمُؤْمِنِينَ 1 إيماناً 


۱-۸ 4- ین ید عن اعاب عَن ان عُفدة عن شلیتان بن مُحَمّد عَنْ 
مُحَمّدِ بن عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَدِ ن عیسی الْكِنْدِيٌ عن جعفر بن محمد .49 قال جاء 
أعْرَابىٌ آلی رَسُولٍ المع فقال: يا مُحَمدُ آخبوني بعل يحب اه عَليه. َال يا 
7۹ راب ارهد فی اد حبك ان (عَرَوَجَلَّ) ارهد فى ما في ری اس مب 
اس قال: ال جفقر بر مُحَمّدطيك: من آخرجه له (تغالی) من ذل الْمَمْصِية إلى 

عر وی َعْناهُ لله يلا ال ره بلا عشیرت. وَأنْسَهُ پلا بشر, وَمَنْ خاف الله 


0 م م م اشم ۶۵ ۳ ۰ ۳ ىو 
(عَرَوَجَلَّ) اخاف الله من کل 2 شَيْءٍ ء وَمَنْ لم یب الله (عَرَوَجَلَ) َحَافَهُ اله من کل 


21-4 خْبرَنا افيد عن علی بن خالد راغ عن الْحَسَنٍ بن عَلِيَ 
الکوفی عَنْ اشتاعیل بن مُحَمدٍ مک رن عن سام بن ابي عنر؟ عن سَغْدٍ بن 
سییر عن يونس بن عد لجار عَنْ عَلِيٌ بن الحمین نظة قال: قال سول ار 
ابال ام ذکر هم يْرَاهِيمَ 4 فرِحُوا واش شتبشر واء واذاذ کر عندهم آل 
مُحَمَّد 8 اشْمَارتْ ئا ا ی یرجه نی 


۳-۳۰ خْبَرَنا الْمُفِيدُ عَنْ مُحَمَدِ بن عفران الا عن خن 
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71 ۴-رسول دا فرمود: با ايمانئرين مردم خوش خلق‌نرین آنان است. 

[۲۲۸] ١؟-أمام‏ صادق 18 فرمود: عربى صحرانشين به نزد پیامبر ڳل آمد و عرضه داشت: ای 
محمد ا 

مرااز عملى آگاه كن كه خداوند به سبب آن مرا دوست داشته باشد. بيامبر فرمود: ای عرب 
صحرانشین! از دنیا دل برگیر تا خداوند دوستت دارد و از آنچه در دستان مردم است دل برگپر 
نا مردم دوستت دارند. راری گرید: امام صادق 28 فر مود: هر کس خداوند او رااز خوارى گناه 
به عزت پرهیزگاری خارج سازد. خداوند بدون ثروت او را بی نیاز ساخته و بدون خانواده 
عزیز وشکست‌ناپذیر قرار داده و بدون انسان. مونس و هم نشین او گشته است و هر کس از 
خداوند نهر اسد خداوند او را از همه جيز می‌ترساند. 

(۳۲۹] ۴۲-رسول خدا يله فرمود: كروء هایی که هنگامی که در نز دشان خاندان ابراهیم 48 ياد 
می‌شود حرش می‌گردند و شادمان می‌شوند و هنگامی که در نزدشان خاندان محمد ياد 
می‌گر دد در دل هایشان کراهت بيدا می‌شود جه در سر دارند؟ سوگند به کسی که جان محمد 
در دست اوست اگر بنده‌ای در روز قيامت با کردار هفتاد پیامیر بیاید حداوند أن رااز او نمی 


پذیرد تا آن هنكام که حداوند را با ولایت من و ولایت اهل بيت من ملاقات کند. 


۳۰ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الخامس 


عَقْبَة عن محمد ؟ بن شهاب الرهرِي قال: تن وس 
الْحَبَصَةَء بَعَقَُ رشول الله ا إلى موه وَاسْتَعْمَلٌ عَلَى الْجَيْشٍ مَعَهُ رَد بن خار له 
وعد لوزن روا عض الَا مهم حى کار شحوم اقا لقع جوم 
هرقل مِنَ اروم وَالْعَرَبء فَانْحَارٌ المُسْلِمُونَ إلى َي يقال لها موه فَالْتقَى الاس 
علدا وَاقتتَنُوا قتالا شدیداء وکام اللاء یمد میز مَعَ یبن حار له فقائل په حَتّى 
قاطي رقا قزم فا 4 جر ال پا قبید أ ثم افقحم عَن رس له 
شفراء فُعَقَرَهَا وقال حثی فیل. فال: وکان جَفقر اور ول جلي ین ! مُسْلِمِينَ عفر 
ره في الاشلام. مخ ت قَائلَ خی فَيِل. ف اي 
المشلهون اللُواء بَعْدِهِمْ خالد بْنَ الولید. فتاوّش الوم وَرازغهم ختی انخاز 
نمی هم ونجا بهم بن الوم زجلا ین الم" مين يُقَالُ له عبر 
الوّحْمَنٍ بن سَمُرَة إلى بیع بالخبر. فقال عَبذ ال خمن: فزت إلى ای کل 
فلا وَصَلْتٌ ی الْمَسْجِدٍ قال پي سول الله يل على رِسْلِكَ یا عبد الژخمن. نم 
قال لخد الوا ید ال به یل جم اله رَد مد الا جفقه وَكَائلَ 
وفتل. رَحِمَ الله جغقر 1۳ مم أحَدَ الوا عبد اف بن رَوَاحَةٌ وفائل وفیل, فرجم لله 
بدا قال: یکی أطحاب سول اف وَهُمْ حول قال َم اب تلا وا 
بکیکم؟ فَقَانُوا: وَمَا نا لا كي وَقَدْ ذهب خیازنا شاف رال اتضل ما 
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[۲۳۰] ۴۳ محمدبن شهاب زهری می‌گوید: هنگامی كه جعفر بن ابی طالب از سرزمین‌های 
حبشه بازگشت رسول خداعل ار را به سوی (مُوّته) كسيل داشت و به همراه ار زيد بن حارثه 
و عبدالله بن رواحه راهم در كنار لشگر فرستاد. بس مردم با آنان حرکت کردند تا به نهایت 
وادی باه رسيدند. پس لشگریان پادشاه از رومیان و اعراب با آنان مواجه شدند. مسلمانان به 
دهی كه به أن موته گفته می‌شد عقب نشینی کردند. يس دو لشگر در آن ده با یکدیگر روبرو 
شدند و جنگی سخت انجام دادند. و برجم در آن روز در دست زید بن حارثه بود. پس با آن 
برجم جنگید تا به وسیله نبزه‌های أن جماعت. کشته شد. آنگاه جعفر يرجم را در اخمتيار 
كرفت و به سختی جنگید سپس خو د را از اسب خو د (شَفراء) به پائین انداخت يس آن را پی 
کرد و جنگید تا کشته شد راوی گر ید: جعفر اولین مرد از مسلمانان بود که اسب خود را در 
راه اسلام بى نمود. آنگاه عبدالله بن رواحه برجم را گرفت. جنگید تا کشته شد. پس مسلمانان 
بعد از اين سه نفر يرجم را به خالد بن وليد سپردند بس با آن جماعت جنگید و آنان را فریب 
داد تا مسلمانان شکست خورده را موفق به عفب نشینی کرد و آنان را از دست رومیان نجات 
داد و مردی از مسلمانان به نام عبدالرحمن بن مره رابرای خبر رسانی به سوی پیامبر 
فرستاد. عبدالرحمن می‌گوید: به سوی پیامبر رفنم پس هنگامی که به مسجد رسیدم پیامبر به 
من فرمرد: ای عبدالرحمن آرام باش. آنگاه بيامبر فرمود: زید پرچم راگرفت و جنگید و كشته 
شد. خدا زید را پبخشاید. سپس جعفر يرجم راگرفت و جنگید و کشته شد. حدا جعفر را 
ببخشاید. آنگاه پرچم را عبدالله بن رواحه كرفت و جنگید و کشته شد پس خداوند عبدالله را 
ببخشاید راوی گوید: باران فرستاده خدا ## در حالی كه آن حضرت را احاطه کرده بودند 
كر يستند. يس پیامبر فرمود: جه چیز شمارا به گربه واداشته است. پس كفتيد: جرا نكر ييم در 


حالی که بهترین و شريف ترين افراد ما و اهل برتری از ما از ميان ما رفته‌اند. 


٩‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس 


هم ة: لا يكوا نما مَل یی مقل رید فام نها صاجبهاء الم 
زواکتهء تى مساکتهاء وخ ها مت عَاما فزجاء ثم عاما فزجاه ثم 
اما وجاء فلعل آخرها طغما ان يَكُونَ آجودها قنوانء وأطولها شنراخاء انا 
اي بعتي بالق َي ليد جیسی ان میم في بي لفان خواره. 

قَال: وقال کب بْنُ مَالِكِ يري جففر بن آبي طالب (رضی اله عَنْهُ وَعَنٍ 


2 “عم مسوم o‏ هو 
هدت العيون ودمع عَيْنِك بهمل 


سحا كما وک الضَّبابُ الْمُغْضَلُ 
مع وك م وس هرو = سیم r=‏ ے ء سم ص مر هه 9 
وكان ما بین الجوانح والحشا هِمَانَاوبْنِي شهاب مدخل 


۳ م 8 رار ےت ووم 
يَوْمابِمُوْنَةَ استدوا لم یغفلوا 


نامگ واه ومع موه وه ها 
و الشمش قذ كَسَفَت وکاذت ناف 


وجداعآی النفر الَّذِينَ تَتَابَعُوا 
فستفیر النقمر الْمُيِيرٌ بتندمم 


قفوم بهم تصر الاله عباده 
و بهذاهم رضی الله لِخَلْقِهِ 


4 و E‏ 
بیّض الْوَجُوهُ تری بُطونَ أكُنْهم 


وَعَلَيْهِنْ نَرَّلَ الْكِتابُ الم 
سب 9 a‏ - بن ] مه 6-۰ 
و بجدهم نصر النبی المُرْسَل 


8-2 گے 2 اس eon‏ 
نتدی إذا عبر الزمان الْمُمْحَلُ 


۳ 4 ا 5005 5 2 ۶ جه 5 2 2 
-٤ 4-۱‏ آخبرنا المفید عن محمد بن الْمُظفر الْبَرّاز عر امد بن عبَید 
f‏ 00 ۰ ۳ 2 4 ۱2۰ ۰ 5 1 ا 1 
لعطاردی, عن ابى بشر بن بکیر, عَنْ زیاد بْن العنذر» عن آبی عد الله مَوْلَى بَنی 
۳ .نم ۳ ۳ 2 . ی - م2 بو مه 


g2۵ 3 ۳ ۳‏ ي ى = م ٤‏ مج 
انحن أي سويد الذي ال لا ان مخ شع ال ل في وجهه. 
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پس پیامبر فرمود: نگریید. همان امت من همچون باغی است که صاحبش بر [آبادی] أن فیام 
کرده است و بلتدای نخل‌های أن را اصلاح و خائههايش را آباد و برگ‌های نخل را خرس 
نموده است؛ پس در سالی گروهی راسیر می‌گرداند آنگاه در سالی [دیگر ]گر وهی [دیگر ]را 
سير می‌گرداند آنگاه [در سال بعد] گروهی [دیگر] را سیر می‌گرداند بس جه بسا آحرین 
نخل‌های اين باغ خحوشه‌هایی نیکو ترو ساقه هایی طولائی داشته باشد. اما اما سوگند به کسی 
كه به حق مرا به پیامبری برانگیخت هر آینه عیسی بن مریم گروهی از حواریون خود را در 
ميان امت من خواهد يافت. راوی گوید: و کعب بن مالک در رثای جعفر بن ابی‌طالب و 
کسانی که با او شهید شدند اين گرنه سرود: 

چشم‌ها آرام شد و اشک چشم تو به شدت فرو می‌ریزد هما نگونه که ابرهای مرطرب ‏ زآسمان ] 
فرو مى ریزند 9 وگویا در ميان اعضای بدن و جوارح من چپزی همانند شهای ىكه [د رآسمان ] داخل 
می‌شود حرکت می‌کنده از شوق کو چکانی که روزی در (موته) و د ركنار ه مکوشیدند و تلاش 
کردند و بازنگشتند 9 بس رلك ماه د رخشان برای از دست داد نآنان تغيي رکرد و خورشي دگرفته شد و 
نزدیک بو دکه غرو بکند #گروه یکه بنیان وباي هآنان از هاشم بر فراز رفت» نسلی سر بلن دکه تروری 
[ایشان ] منتقل نگردید هكروه ی که معبود به وسیله آنان بندگانش را يارى نمود وكتاب نازل شده را 
ی رآنان فرو فرستاد * وبا هدایت یاف نآنان پروردگار از بندگانش خشنو دگشت و با تلاش آنان پیامبر 
فرستاده شده باری شد * روسپیدانی که دست هابشان دبده می‌شود که می‌بخشاید و عطا می‌کند 
هنگام كه زمان قخطى غبار خود را در همه جا پراکنده می‌کند. 


ابو سعيد شٌدری می‌گرید: در روز جنگ أحد صورت پیامبر اکرم ٤ا‏ مجروح شد 
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و کسرت رَيَاعِيَتُهُ اما رَافِعا يديه یقول: إن الله اشد َه على ء نود أن قَالوا: 
لمیر نا وَاشْتَهَ غَضَيْهُ علّی الصَازی أن قَالوا:العسیح بن الله؛ وان اله اشد 
عَضْبْهُ عَلَى من أرَاقَ دمي وآذانی فى عنرتي. 

۲- 16 ايرا اليد عَنْ عَلِيَ بن مالك خی غن خمد ين عبر جیار 


هم 
٠‏ 


بشر بن ټکر عَنْ مُحَمّدٍ ۲ بن إشحّاق, عَنْ مشیخته» قال: ما رَجَعْ علي بن 
طَالِب 9 ین اد تال فَاطِمَةٌ هه سوق 
الم ال اليف غَيْرَ یم فَلسْتُ برغديدٍ ولا بسلیيم 


لعنري لَقذ دزت في تضر مد وَمَرْضَاة رت بسلیناٍ رجيم 


قَالٌ: وح ا نت ری ٠‏ و هو بفول: 


e 


لا ب سَيْف الا ذو الققار ولا فتی الا عَلِيٌ فَإِذَا نَدَبْتَمْ هالکا فَابِكُوا لوف : خاالوفی 
1-۴۲ 4-أحَ راید عَن الکاتپ عن الرُعْثَرَانِيَ عن ای عن مُحَمَّدٍ ن 
عثمان. عَنْ آبي عندافهالاشلمی, عَنْ موسی بن عبد اله الأسَدِيٌ. قال: لما هرم 
م ۶ رق 

اهل التضرة ام یبن آبي طالب امير لمژمنین 49 آن تنرل عَابَه ضر آبي 
خلف. فلا رت جاء‌ها عَمّارٌ بن باسر (رَضِيَ له عَنْه) ال ها: + با کش کف 
رَأَيْتِ صرب بيلك دون دینهم بالکیفب؟ فَمَالَتِ: اشتبضوت با عكار مر اجل نف 


6 ع مه گیگ م o‏ ک ر 2 ر 0 ری مر اوت 
غلبت. فقال: انا اشد استبصارا من ذلك اما واه لو ضربتمونا حى مَبْلْتُونًا 
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و دندان هايش شکست بس پیامبر برخاست و در حالی که دستانش رابرافراشته بود 
می‌فرمود: همانا خشم خداوند بر يهود شدید كشت به خاطر اين که گفتند زیر فرزند 
خداست و خشم او بر مسیحیان شدت كرفت از اينكه گفتند مسیح فرزند خداست و خشم 
خداوند بر کسی که خون مرا به زمين ريخت و مرا در رابطه با خانوادهام آزار داد شدت گرفت. 
[۲۳۲] ۴۵-محمد بن اسحاق از بزرگان خود نقل می‌کند: هنگامی که على بن ابی طالب له از 
جنگ احد بازگشت شمثير خود را به فاطمه 9۶ سيرد و فرمود: ای فاطمه. این شمشیر را 
بكير بدون اينكه مذْمّت و ملامتم کنی چراکه ترسو و بست نیستم # به جان خود سوگند در 
يارى محمد و رضایت پروردگاری که به بندگان مهربان است تلاش نمودم. 

راو ی گوبد: در روز جنگ احد در حالی که باد شدیدی می‌وزید سخن ندا دهنده‌ای شنبده شد 
که ندا در داد: 

هيج شمشبری جز ذوالفقار و هیچ جوانمردی جز على وجود ندارد ٭ بس هنكام یکه خواستید 
برا ىكشته شده‌ای زار ىكنيد بر وفادار بگریید [کنایه از على 39 است ]. 

[۳۳۳] ۴۶_موسی به عبدالله اسدی می‌گوید: هنگامی که اهل بصره [در جنگ جمل] شکست 
خحوردند على بن ابی طالب 38 فرمان داد که عايشه در قصر ابی تلف فرود آید. يس هنگامی 
که عايشه در آن جا فر ود آمد. عمار بن ياسر ( که حداوند از او تعشنود باد) به نزد او رفت و به 
او گفت: ای مادراضربه شمشیر فرزندت را چگونه یافتی؟ عايشه پاسخ داد: چون تو پیروز 
گشنی حفيفبتٍ امر پرایت آشکار گردید آدر حقيفت طعنهاى است به عمار كه چون شما 


پیروز شدید فکر می‌کني حق با شماست] عمار گفت: بصیرت من بیش از أن است. 
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من ل 


سعقات هُجر شا نا عَلّى الْحَقٍّ کم على الْبَاطِل. فَقَالَتْ له غانشه: هَكَذَا 
بح له ای لله يا عكار فان سك ق کبرت, ود حَظْمْكَ وَفَنِيَ أَجَلُكَ. 
وت ديك لابن أبي طالب ال عار (رَحِمَه اله) إن وال اخَِث لِنفْسِى في 
آضخاب زشول افر را بت عَلِيا رهم لکتاب لله (عر وَجَلّ) رأ مه 
کاویله وأشَدَهُمْ تفظیماً لته رف انه مع فرابته ِن ول افو لا 


اب 


6۷-4-أ حبري لخن أَحْمَد بن مد مُحَمَّدٍ ان 


اب 


الْحَسَن بن الْوَلِيدِ (رَحِمَهُ اللّه). قال: حَد ئي أبي. قال: : دنا مُحَمَّدٌ بسن الحته 

ار 4 0 

الصفاژ. عن احْمّد بن مُحَنَّد : بن عیسی» عن الْحَسَن بن علي بن آي مره عن 
شبن الْوَلِيِء قال: د تن على آبي عَبدٍائه98 في رمن بي مان ققال: ین 


م ناء ین أل الْكُوقَة. الما من الان کم مجبا نا ین اهل لکوت لا 
7 


aia fM o 7‏ نر ٤ e‏ 0 م7 م مر ی ون 
سِيّمًا هذه العصابة. ن أله هداکم لامر جهله الاش فا یت بوتا وَأَبِمْضَنَا الشاسش, 


3 

ما گر ۲ ۲۱ ور . ارم 5 و 
وَبَايَعْتَمُونَا وَخَالَفَنَا الناش, وصَدْفتئونا وکذبنا الاش فاحیا کم الله مَخيانا. 
۶ 


نکم ممائنا فَأَشْهدُ عَلَى ابی کان يَقُولُ: ما ین أح دک وَين ان ری ما به 


- 


و کي ره 4 ف ویر مه ۳ Me‏ ود 
یه او یبط إلا أن نَل نَفْسَهُ َفَْهُ هَكَذًا وَأَهْوَى بيده إلى له وقد قال الل (عرٌ 


_ ا خا درم له 5 و‎ E َه ا ل‎ 5 : ne 
وجل) فى کتابه «وّلقد ازسلنا رسلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلنا لهم ازواجا وَذرَيّة4 [ الرعد‎ 


۶ 3 لم‎ ٠ 
. 2 فنْن رَد رَسُولٍ اله‎ ۲۳۸ :0۱۳( 
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به حدا سوگند اگر أن چنان بر ما برتری يافته و ما راشکست می‌دادید که ما رابر شاخه‌های 
نخل (هَجر) آویزان می‌نمودید هر آینه می‌دانستیم که ما بر حقیم و شما بر باطل. پس عايشه به 
او گفت: این گونه گمان می‌کنی, از حدا بترس ای عمار» همانا سن تو بسیار شده و استخوان 
هایت سست و پایان عمرت نزدیک گشته است ثو دين خود را برای فرزند ابی طالب از بين 
بردی. بس عمار [که خدایش او را رحمت كند] گفت: به حدا سوگند من برای خود در ميان 
ياران رسول خدا ‏ کسی را انتخاب نمودم و ديدم که على 886 بيش از همه کتاب خداوند 
عرّتمند و شکرهمند را می‌خواند و به تفسير آن آگاه‌تر است و بیش از دیگران احترام آن را 
بزرگ می‌دارد و به سنت [نبوى] آشناتر است اضافه بر اينکه با رسول خدا يل خویشاوند 
است و سختی‌ها و امتحانات او در اسلام بزرگ و فراوان بوده است. بس عايشه خاموش شد. 
[۲۳۴] ۴۷-عبدالله بن وليد می‌گو بد: در زما بنی مروان بر امام صادق 49 وارد شدیم.امام فر مود: 
شما از جه کسانی هستید؟ عرضه داشتم: از اهل کوفه. امام فرمود: [مردم] هيج مسرزمینی 
بیشتر از اهل کوفه دوستدار ما نیستند حصوصا اين گروها همانا خداوند شما را به امری 
هدایت نمود که مردم به أن ناداند پس شما ما را دوست داشتید و مردم ما را دشمن می‌دارند. 
شما با ما بيعت نمودید و مردم با ما به مخالفت برخاستند شما مخن مارا راست شمردید و 
مردم سخن ما را دروغ انگاشتند بس خداوند شما را چون ما زنده بدارد و چون ما بمیراند. 
پس بر پدرم گواهم که می‌فرمود: ميان هر یک از شما و اين که چیزی ببیند که مرجب چشم 
روشنی اش كرد ی ود [این مقدار فاصله است که] جانش به این جا برسد -و با 

شقن بد كلو ى عو اغاره عرد و ی ی وی کر عفر شک پات 
پیش از تو رسولانی فرستادیم و همسرآن و فرزندانی برای آنها قرار داديم» [رعد (۱۳): أية 
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و و مس 


۵- 4۸ ابرلا ید عن ابن قُولَوَيْهِ عن سعد عن ان عیتی, عَنْ محئ 
بْنِ سان. عن الْمْفضَّلٍ ُن عَم قال: شمفث با عبد اله عفر ِن مُحَمّدٍ لذ يقول: 
إن فی الشماءالَبعة ماه يقُولُونَ في تشبیجهم «سبحان من دل هَذَا الْخَلْقَ 
الیل مِنْ هذا الخلی الکثیر عَلَى هذا الدین یز ». 

4-۳ -أخبر لد عن الجفابی, عن ان عفد؟ عَنْ عبد ن حشذون» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن حَسَّانَ بن شهیل, عَنْ غایر بن الفل, عَنْ يشر بن الم السجلی, 
کون را ادلی عَنْ جنر بْنِ مُحَمدِئِ قال: قال رشول لشم :من 
نی الصّلاة علي اخطا ریق اج 

۷- ۵۰- ارتا اليد من ابن وله عَنْ امه عَنْ سعد غن ابن يس عن 
ان مَخبوب, عَنِ اي عَمِيرَة؛ عَنْ جابر الْجُعْفِىٌ. عن ابي جفقر عَنْ آبانه ند فا 
ال رول اش لا لجتریل :ی ب لقاع حب إلى لله (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فال: 
الاج وَأَحَبُ آهلها إلى افو هم دخولا نها وآخرهع خروجا مها د 
باع ابض إلى الله تغالی؟ قَالَ: الأسْوَاق, فش هلها یه رم دخولا لها 
وَآَخْدْهُمْ خروجاینها. 

۸- اها رئا اليد عَن الڄڪَاپيٰ. عن ابي عُفْدةٌ عن عَبْدِ اله بن أَحْمَدَ بن 0 
مورد عن عبد الله بن يَحْهَى. عن مُحَمَدِ تحكد بي نع نان اش اليد 


الْجَهَنِىٌ قال: سرت با عبد لله جفقر بن محر يقُولُ: من دحل شوقاء «قَقَالُ 


جلمية پنجم امالی شيخ طوسى << ل ۳۱۳ 


[۲۳۵] ۲۸-مفضل بن عمر می‌گرید: شنیدم که امام صادق #8 می‌فر مود: همانا در آسمان چهارم 
فرشتگانی هستند که در تسبیحشان می‌گویند: (منزه است کسی که اين آفریدگان اندک را از 
عيان اين آفریدگان فراوان بر این دين شکست‌ناپذیر و عزيز راهنمایی کند. 

[۲۳۶] ۴۹_رسول خدا َو فرمود: هركس درود و صلوات بر من را فراموش کند راه بهشت را 
به خطا ر فته است. 

71 ١ه‏ ر سول خدا ل به جبرئیل فرمود: جه مکانی در نزد خدا محبوب‌تر است؟ جبرئیل 
گفت: مساجد. و محبوبترین اهل مسجد در نزد خدا کسی است که پیش از همه در أن داخل 
شود و پس از همه از أن حارج گردد. پیامبر فرمود: و جه مکانی در نزد پروردگار مغبوض تر 
است؟ جبرئیل گفت: بازارها. و مغبوض‌ترین اهل بازار در نزد خدا کسی است که پیش از 
همه در أن داخحل شود و پس از همه از آن خارج گردد. 

(۳۳۸] ۵۱ محمد بن عثمان می‌گو بد: شنیدم که امام صادق 38 می‌فر مرد: هر کس در بازارهای 


داخل شد و گفت: 


۶ الأمالي للشیغ الطوسي ‏ المجلس الخامس 


آشهه آن لا هلاه ون مه مُحگدا عبد وش وله الله اي ود بك ِى الم 
ولمم امه کب اه ین اْحسَنَاتٍ ند من فيا ین یم 
۹- ۵۲- خر خرن نید الْجِعَاي؛ عَن ان عُقْدَةٌ عن أُحْمَدَ بن یوش 
الْجُعْفِيٌ. عن مُحَمَّدٍ ن ٿان عَنْ حفص بن راشد الهلالی. عن مُحَمَّدِ بُ عبار 
عن بن رارق يفت تعفر بن محط د ول لا ولد اَي عل 
ولد یل فاتی رَجُلٌ من ألالکتاب إِلَى الَا ین نش وَهُمْ مجتیشون: هام 
ن المفیرو, ای بح الشفیرة وعثبة. شیب فقال: | ولد فيكم اللَّيِلَةَ مولود؟ 
و و یور رون 
ولد فيا غلام. ال قبل أن ی و قالواء قبل. قال مسو 
انا مه هو معیمءقأخبر تیم كيف سقط وما رأث ین اشور, ال البهُودی؛ 
جيه تر له ری الشّامة و ييا علي فلگ فلا 
الوا لَهُ: َلك ما لَكَ؟ ال بت نموه تبي إِسْرَائِيلَ ای ی زم القيَامَة هَذَا واه 
مبیزهم, ففرحث قرش ب بذلك فا لا ای فَرَحَهُمْ پم قال: اه طون ّم سَطْوَةٌ 
تخد بها هل المشرْتي ي اهل المغوزب. 
۵۳-۰ خْبَرَنا افيد عن الْحُّسَيْن بن محر انما ره عَنْ مُحئڍ بن قایس 


7 ¥ 0 


ل ¥ 2 
۱ ري. عن عن أخمد ن مد ادف اد عن | مري عن 


چلسة پنجم امالی شيخ طرسی ۵ ۳۱۵ 





«گواهی می‌دهم که هیچ معبردی جز خداوند نبست و محمد بنده و فرستاده اوست. 
پروردگارا من به تو از ستم و گناه و عسران يناه می‌برم» خداود به تعداد كانى که از عرب و 
عجم در بازار هستند برای او نیکی می‌و یسد. 

[۲۳۹] ۵۲ محمد بن عَبّاد م ىكويد: شنیدم که امام صادق 3 می فر مود: هنگامی که پیامبر به دنيا 
آمد شب هنكام بود يس مردى از اهل كتاب به نزدكروهى از قریش آمد در حالی که هشام بن 
مُغْيره؛ وليدبن مُغیره و عُتبّه و يبه گرد هم جمع آمده بودند بس آن مرد گفت: آيا در اين شب 
فرزندی از شما به دنيا آمده است. گفتند: نه. مگر جه شده است؟ مر د گفت: امشب در ميان 
شما یا در فلسطین فر زندى به دنیا آمده است که نامش احمد است و علامتی در بدن دارد. و 
نابردی اهل کتاب به دست اوست. پس از احوال او جو یا شدند و باخبر گردیدند. يس أن مرد 
را طلبیدند و گفتند: در ميان ما فرزندی به دنيا آمده است؟ مرد گفت: پیش از آنکه به نزد شما 
بيايم يا پس از آن؟ گفتند: بيش از آن, مرد گفت: پس با من حرکت كنيل تا به ار بنگرم. بس به 
نزد مادرش آمدند در حالی که آن مرد با آنان بود. يس مادر کردک به آنان خبر داد که جكونه به 
دنیا آمده است و نوری را که مشاهده کر ده است بیان نمود. بهودی گفت: کر دک رابه من نشان 
بده. بس به آن نگر یست و به علامت در بدن کودک نگاه کرد پس نعره‌ای برآورد و بيهوش شد. 
پس مادر» کودک را به درون برد. هنگامی که أن مرد به هوش آمد به او گفتند: وای بر توء تو را 
جه شده است؟ مرد گفت: پیامبری بنی اسرائیل تا روز قیامت از ميان رفت به خدا سوگند اين 


ل چات 7 سم .. 


شادی آنان رادید گفت: به خدا سو گند او به وسیله شما غلبه و بررتری [بر جهانیان] می‌یابد که 


اهل شرق و غرب درباره آن سخن می‌گویند. 


0۴١٦١‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الخامس 





بي حَْرَة الشفری, عَن أيه َال زضی أَمير الْمُؤْمِنينَ عَلُِ ِن أبي طالب إلى 
بو ع ريعي یو ای 
عدم اعدم من الق ولا وده اوحش من اجب ولا حَسَب کخشن الخلّق. 
ابا صَنْعَة لله (عَر وَجَلً) يا 
بن اَل < ليل ار وَالجلمْ وزیره وَالرفق والده وَالصّبْرُ ین خير جوده. یا 
بإ ايه بلعاقل من آن بنظر في شانه فلتحقط لِسَائَه ولیفرف أَهْلَ مان يا 
وروی سپ و وا و وت 
ون من الم سَعة الْمَال. رافْضَل من لك صح ادن وأفضَل من ذلك نف 
القلوب. یاب لین ثلاث ساعات: ساعة يناي فِيها رب وساعة يُحَاسِبُ 
یا تفس وَسَاعَةٌ یلو نیا تن تفه لفیا يل وَيَجيِلُ؛ وین لین 


LF 9‏ 5 3 ۳ مهس و هم ۳۳ ۳ 
من آن يَكُونَ شاخصافي تَلاِ: مر مَرّمة ل تاش از خُطْوَةٍ لععاد. أو َدة في عَيْرِ 
ده -م 


۱- 4ه أَخْبرنًا ید عَن ابن موه عن | یی # عن علي بن ِرَاهِيمَ 
عَن الط عن خن ی سییر عن أبیه عن آبي جغف مد ب ن عَلی باق له 
ال جَلس جْمَاعَةٌ ِن اص حاب رول اه6 يَنْتَسِبُونَ وَيَفْتَخْرُونَ وَفِيِهِمْ 
سَلْمَانٌّي ال له مه: ما سك نت یا سَلْمَانُ؟ وَمَا أَضْدّكَ؟ فَقَالَ آنا سلمان بره 


او م1 ور 


عبد ای کت ضَالاً فهدانی له بمح ند وَکنث عَائلاً قاغنانی اله ب حكر عل 


لس ينهم امالی شيخ طوسسی ۵ ۳۱۷ 





[۵۳]۲۴۰ امير مژمنان على بن ابی طالب به فرژنداش حسن بن على 9 وصيّتى نمود. از 
جمله آن سفارش‌ها اين بود که فرمود: فرزندم! هيج نداری شدیدتر از نادانی نيست و نبود 
هيج چیز سخت‌تر از نبود عقل نیست و هیچ تنهاپی هراسناک‌تر از خودبینی و هیچ نسب و 
حویشاوندی پر فایده‌نر] از خوش اخحلاقی نیست و هيج پرهیزگاری چون چشم پرشی و 
دست کشیدن از حرام‌های خداوند نیست و هیچ عبادتی چون انديشه در آفریدگان خداوند 
شکوهمند نیست. فرزندم عقل دوست انان و بردباری وزیر ار و مدارا پدرش و صبر از 
بهتریان لشگر یانش است. فرزندم! عاقل می‌بایست که در شأن و رتبه شود بنگر د و زبان خود 
را حفظ کند و مردم زمان خود را بشناسد. فرزندم! همانا تنگ دستی از امتحانات الهی است و 
سخت‌تر از آن بیماری بدن است و از أن دشوارتر بیماری قلب [و روح] است و از 
نعمت‌های خداوندی گستردگی مال و برتر از آن سلامتی بدن و پرتر از آن تقوای دل است. 
فرزندم! برای مزمن سه ساعت است: ساعتی که در أن با پروردگار خود مناجات می‌کند و 
ساعتی که در آن نفس خود را محاسبه می‌کند و ساعتی که در ميان نفسش و لذت‌های خلال و 
تيكوى نفس خلوتی حاصل کند. مؤمن می‌بایست به یکی از سه امر مشغول باشد: سامان 
بخشیدن به امور زندگی يا قدمی در راه آخرت و یالذنی در غير حرام. 

[۲۴۱] ۵۴ امام باقر ## فرمودند: گروهی از باران پیامبر در سحلی نشسته بودند و نسب 
یکدیگر را به رخ هم می‌کشیدند و به آن افتخار مىكردند و در ميان آنان سلمان که خدایش او 
رحمت کنل بود. د. بس عمر به مجان گفت: ای سلمان اصل و نسب تو چیست؟ سلمان گفت: 
ع ا گمراهی بودم که خداوند به وسیله محمد ٤‏ مرا هدایت 


کرد و نيازمند ی بودم که خداوند به وسیله محمد 6 مرابی نياز کرد 


۸ الأمالي اشیخ الرسي ‏ المجلی الغامس 





لت لوكا یی الله بشحگد 4# هذا حنبي ونسبي با عَم شم َرَج 

و ار لاوما ال شمه معد وَمَا جاه فقال سول اشر ما با مغشه 
N E‏ سي 
لاش ناکم من ذ کر واثلی وجعا کم شموبا وال إتعارَفُوا إن رمک 
عند الا م4 [ الحجرات(٩»:‏ ۱۳ فيل عَلَى سلتان وه فقال له :یا سَلْمَانُ ان 


مه قات افطا 


لیس لخد ین هَؤُلَاءٍ عَلَِكُ قل الا بکفوی الله. فتن کت نقی نه ات افضَل 


۵ و 
هنه. 


۲- 00- خرن ید عن العا عن نع عن أي وا مُوسَى بن 
وف عن محکد ِن یختی ال ودي. عن |شماعمل بن أبان, عن یل ن ابر 
عَنْ آبي عَبد اله موی بي هاشم عَنْ آبي سَخيلَة [سَشَيلةً] ال حَجَجْتُ: نا و 
مان قاس ل قرا الب وجلسا ی أبِي دز یار هنال نا نه 
ستکُون بي فش لب له فلکم بکتاب الله لیخ علي بن ابي طَالِبٍ 
ازشوشتا, هد عَلَى زشول لله 26 ني مه مه وم پر عم اول تن آمَنَ 


یصَافحیی يوم م الْقََامَة وَهُوَ الصَدیق الاک .وه 


فازرق هَذِه ال یوق بي ال تن اه وت ای العا 


پی» وال من صَدفیي. ول من 


۰ 2 و 7 0 ٭ آرهة و و 0 و ز 
00-۳ أخْبَرَنا اليد عن ابن قُولَوَيْهِ عن آبیه عن سَعْدٍ ن عَبْدِائ عن ان 


جلسا پنجم امالی شيخ طوسی 0 ۳۱٩‏ 


و بنده‌ای بودم که خداوند به وسیله محمد 8# مرا آزاد گر داند. آری ای عمرااین اصل ونب 
من است. آنگاه رسول خدا ل حارج كشت بس سلمان آنچه عمر گفته بود و پاسخی را که 
داده بود برای حضرت بیان داشت. بس رسول خدا فرمود: ای گروه قريش! همانا حسب 
انسان دين او و مروت او اخلاق او و اصل او عقل اوست. خداوند والا و بلند مرتبه فرمود: 
«اى مردم! ما شما را از مرد و زنی آفريديم و شما را دسته‌ها و فبیله‌ها كرديم تا یکدیگر را 
بشناسید ولی گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شسماست» [حجرات (۴۹): آبة ۱۳] 
آنگاه رو به سلمان کرد وبه او فرمود: ای سلمان! همانا برای هیچ كس از اینان هیچ برترى بر تو 
به تقوای خداوند نیست بس تو از هر کس که پرهیزگار تر بوده از او برتری. 

[۲۴۲] ۵۵ ابی سحيلة می‌گرید: من و سلمان فارسی با هم حج گذاردیم بس از ربذه عبور 
نمودیم و در نزد ابوذر ففاری نشستیم. بس به ما گفت: همانا پس از من فتنه‌ای است که از آن 
گریزی نیست يس بر شما باد به کتاب خداو اسو؛ ما علی بن ابی‌طالب. پس ملازم و همراه این 
دو باشید. بر رسول خداگواهی می‌دهم که شنیدم می‌فرمود: على اولين کسی است که به من 
ایمان آورد و اولین کسی است که مرا تصدیق نمو د و اولین کسی است که در روز قیامت دست 
در دست من خواهد نهاد و او راستگوی بزرگ و او جدا کننده اين امت است که ميان حق و 


باطل جداپی می‌افکند. أو پیشوای مومنان و تروت پیشوای منافقان است. 


۰ _ الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الخامس 


عیتی, عَنْ صَفْوَانَ ُن يى عَنْ يعوب بن شيب عَن صالح بن ميم الاب 
طالب مد ال[ قال قو ان تَحَنَ الله ول الا بح جد مَوَدَتَنًا 
على قلبه ولا آطبح عَبْدُ ممن سخط لله یه يَجد بفضنا عَلَى قلبه, فأضبختا 
فرح بحب الْمُؤْمِنٍ لاه وتغفرف بض الب 1 هن 
بِرَحْمة ِن له يها کل بزم. واضیح مبفِضتا بو باه عَلَى فا جر 
O NE E IE‏ 
لأضحاب الوَحمَةء فَهَتِيئا لأضحاب الدَحْمَةِ رحمتهم وتغسا لأَهْل الّار متام 
ذلك لا يجه ی یا ال فه» [ الاحزاب 
4:0 يُحِبُيهَذَا قوم ویب بل خر دوم وَالَّذِى بجنا لو يُخْلِصٌ یناکم 
يُخْلِصٌ الذَّهَبَ لا خش فيه. حن الجَباء وأفراطنا فش راط انیا وَأنا ری 
الأَوْصِياءِ. وأا حرْبُ الله ور وله .لفاغ حا بُ الشیطان. فَمَنْ أَحَت أ“ 
یلم حَالّهُ ذ في حُبنا فجن قَلْبَهُ ان وَجَدَ فيه حب مر لب لا ما الله 
دوه وجبرئیل ومیکائیل. واه عدو ا کافرین. 

7ه ابرا ید عَنِ اين قُولوَيْهِ عن أبيه عَنْ سغٍ عن ان چیشی, عَنْ 


م محل مُحَمّد بر عَنْ قصال عن آبي بير عن بي جر 4ة كَالَ: : وس شیعتنّا خلقنًا 


ت يي 


جلسة هلجم امالی شيخ طوسی | 0 ۳۲۱ 
[۲۴۳] ۵۶ صالح بن ميثم تمّار می‌گوید: در کتاب ميثم كه حداوند از ار خشئود باشد -یافتم که 
نوشته بود: شبی را در نزد امير مزمنان على بن ابی طالب به سر آوردیم. بس به ما فرمود: هیچ 
بنده‌ای نیست که خداوند قلبش را به ایمان آزموده است مگر آنکه دوستی و محبت ما را در 
قلب خود می‌یابد و هیچ بنده‌ای نیست که از کسانی باشد که خداوند بر ایشان غضب کرده 
است مگر اينكه كينة ما را در قلب خود می‌جوید.پس ما از محبت مژمنان به خود شادمان 
می‌گردیم و کین دشمنان خود را درک مىكنيم و دوستدار ما به برکت محبت ما با رحمتی از 
سوى خدا که هر روز در انتظار آن به سر می‌برد شادمان می‌گردد و دشمن ما بنیان خود را بر 
دهانة در حال ريزش جهنم بر پامی‌کند. پس گویا آن دهانة ریزان او را با خود در آتش دوزخ 
فرو خواهد ريخت وگوبا درهای رحمت برای اصحاب رحمت بازگشته است. پس 
بخشایش بر اصحاب بخشایش گوارا باد و هلاکت باد برکسانی كه جایگاه آنان دوزخ است. 
همانابنده‌ای كه در محبت ماكو تاهی نخواهد کرد به خاطر نیکی و خيرى است که خداوند در 
قلب او نهاده است و کسی که دشمن مارا دوست می‌دارد هرگز مارا دوست نخواهد داشت. 
همانا این دو در یک قلب نم ىكنجد و (خدراند دو قلب در درون هیچ كس قرار نداده 
است» [احزاب(0۳۳: أية ۴] که با یکی گروهی رادوست بدارد و با دیگری به دشمنانشان مهر 
بورزد و کسی که مارا دوست می‌دارد دوستی مارا خالص می‌گرداند همان گونه که طلا 
خالص می‌شود و هیچ ناخالصی در أن یافت نمی‌شود. ما نجیبان [این خلق] هستیم و 
فرزندان ما چون فرزندان انبياء هستند و من جانشین جانشینان و حزب خدا و فرستاده ار 
هستم و گروه طغیانگر حزب شیطان است, پس هر كس دوست دارد که حال خود را درباره 
محبت ما بداند بس قلب خود را بیازماید اگر در آن محبت کسی راکه بر ضد ما تشويق و 
ترغیب می‌کند یافت بداند که خداوند و جبرئیل و میکائیل دشمنان او هستند و حداوند 


۲ الأمالي للشیخ الطوسي المجلى الخامس 


و سس مه 


۰ 1 2 الى 4۰ و 
من تن عا وَخْلِقَ عدوا ین طِينَةِ خبال ین حَمَإ مَسْنُو 


6 ۸- أخیر نا الْمُفِيدٍ عَنْ ع خفن وق 


۸ مت 


ی a‏ مس هم و 

20 كك 4154 بأ مى اد 1 ف یق اللو صم نما مه 
يتور يدا ریس توغ 
لر عبد موم ص بدعوة 3 ك1 5 ۱۰ 1 


َعَم قلْتُ: نی هی. جعل فدالك؟ قال: e‏ ا 


ع م 


ا اد زر اا ااا مها 2 

فلت ل:آهی بل من اللبالی مَعلوء مه کل لَيْلة؟ قَالَ: بل کل ی 

1- ٩0-أخبرنا‏ امد عن الجقابی. عَنْ مُحَمَّدٍ نن يَحْيَى بن شلیمان 

00 7 ام اك 5 

المَرْوَزِيُء عن عَبَيْد عَبَيْد الله : إن مُحَمَّدٍ الْعَبْسِيٌّ. عن حَمَّادٍ ی سَلمة. عن ايوب عن ابي 

يوا ا اي صو و 16 lca‏ م5 2 

قلابة: عَنْ ابي هریرة» ان رَسُول اموي قال: هذا هر رَمَضَان, وهو شهر مُبارك. 
ار و ¢ ۲۱2۱ هھ :۳ و و و 2 

رض اله (تَعَالَى) صِيَامَهُ تم فيه اب الْجِنَانِء وَتْصَفّدُ فيه الشّيَاطِينُ؛ وضیه 

- مي 1 " الف ۵ از يماس 2 صم 

ليله حير من الب شهر. فمن حُرِمَهَا حرم يُرَدد ذلك ثلاث مَرّاتٍ. 

OP‏ الا ان 

۱ 0 1 a ° E 0 

ی سل ی هرَيرَة قال: قال yT‏ تا پا 
٩ ۰‏ > او ےر مب ماه 7 Taf‏ او ۹ 2 

واختضاباء غَفْرَ له له ما تقَدْمْ من ذنبه» وَمَنْ صَلَى یله القذر [یمانا وَاحْتِسَاباء عفر 


۳ ۳2 سام إلى 7 
لله له ما تقدم مِنْ ذنبه. 


جاسة بنهم امالی شيخ طوسی 0 ۳۲۳ 


[۲۴۴) ۷شامام باقر 149 فر مود: همانا مار شیعیان مااز گلی از عليين أفريده شدیم و دشمنان مااز 
كل آلوده که از حَمَأ مشتون است (گل سياه بدبوی پخته شده است) أفريده شدند. 

[۲۴۵] ۵۸ محمد بن عَبَدَه نیشابرری می‌گوید: به امام صادق 1 عرضه داشتم؛ همانا مردم از 
بيامبر روایت می‌کنند که در شب ساعتی است که هیچ بنده مؤمنى در آن دعایی نم ىكند مگر 
آنکه برایش اجابت می‌شود. امام فر مود: بله. عرضه داشتم: فدایت كردم آن جه ساعتی است؟ 
فرمود: مابین نیمه شب و یک سوم بافی مانده از آن. عر ضه داشتم: آیا آن شبی از شبهای معين 
است یا هر شب؟ امام فرمود: بلکه هر شب است. 

۵٩ )۲۳۶[‏ رسول خدا يِه فرمود: این ماه رمضان است و آن ماه مبارکی است که خدا روزه أن 
را وا جب ساحت. در اين ماه درهای بهشت باز می‌گردد و شیاطین به بند کشیده می‌شوند. در 
آن شبی است که از هزار ماه برتر است. هر كس در اين ماه از رحمت خدا] محروم شود 
محروم و بدبخت گشته است و این سخن را سه بار تکرار نمود. 

(۲۴۷) ۶۰رسول نخدا يل فرمود: هر کس در ماه رمضان از روی ایمان و ذخیره گشتن عمل در 
درگاه خدا روزه بگیرد خداوند گناهان پیشین او رامی‌آمرزد و هر کس در شب قدر از روی 


ایمان و ذخيره گشتن عمل در درگاه خحدا نماز بگزارد خداوند گناهان پیشین او را می‌آمرزد. 


٤‏ الأمالي للشيخ الطوسي الیجلس الخامس 


ا خْبَرَنَا ید عن الجقابی عن ابن عَقدَةَ عن عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ بن 
ا ع لخن في َي ني وشت نر لی و اي شنکان عن 
شمان لغب عبد لطب قال أ بع لا برد هم دَعوَة: الإمَامُ اناد 

رنه والاخ لاخبه بظهر قيب یک | تسس 
لاخیك. وَالْوَالِدُلِوَلِه وَالْمَظُلُوم ول الب (عَرَ وَجَل) َعرتي وجلالي لسن من 


َك وود جين. 


تم المجلس الخامس, و يتلوه المجلس السادس من أمالى الشيخ 
۳ مس عي 


الجلیل ابي جعفر الطوسي 4. 


جلذپجم ‏ امالی‌شیخ طرسی ۰ 00 ۳۲۵ 


[۲۴۸] ۶۱ امام صادق #8 فرمود: چهار شخص است که دعایشان باز نمی‌گردد [و حتما 
مستجاب می‌شرد] پیشوای عادلی که برای زیردستان خود دعا کند و برادری که برای برادر 
[دینی ] خود در غیاب و بشت سر او دعا کند كه خداوند فرشته‌ای را موكل او می‌کند که به او 
می‌گوبد: برای تو همانند أن چیزی است که برای پرادرت درخواست کردی. و [دعای] پدر 
برای فرزندش و دعای مظلوم که پروردگار می‌فرماید: به شکست ناپذیری و عظمتم سرگند 


به نفع تو اننقام حواهم كرفت هر چند مذتی بگذرد. 


مجلس پنجم به پایان رسید و پس از آن مجلس ششم از امالی شيخ بزگوار ابوجعفر طوسی 


خواهد آمد. 


05 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السادس 


]١[ 


فيه بقيّة أحاديث الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن التُعمان 


ب رگن مم 

١ 4‏ حدٿنا الْمُفِيدُ عَنْ عْمَرَ بن مُحَمّدٍ عَنِ امین ن إِسْمَاعِيلٌ, عَنْ عَبْدٍ 
رن ري تن ال 
الرهريٰ. عن باه ن عَبْدِاته عَنْ ان عباس قَالَ: وَجَدَتْ حَفْصَةُ رول 
الول مع م زيم في بزم عانقةه تقالن: نها قال سول الہ لژ :كمي 
لب وهي علي حرام فأخبوث حَفْصَةٌ عاض ذَلِكَ: 0 یه لژ 
حَفْصَة ها أَقْقَتْ سوه فقالث لَهُ: مه أنْبَك؟ هذا فال: 2 ان ال ۳ ۴ 
رشول الله من نسائه شرا ازل له (عر اسمه) وإنْ تنُوبا إلى الله ققد صقث 
فلوبکما ز النحريم (4:07) قال ابن عبّاس: فسأت عُمَرَيْنَ الحَطًاب من مان 
تظاهرتا عَلَى سول لله لِك فقال: حَفْصَةٌ وَعَائْضَةُ. 

1-5 دنت الْمُفِيدٌ عَنْ مُحَمّدٍ بي الْحْسَيْنِ الْمَصِير. عن العبّاس بن السَّرِيٌ 


جلسة شم آمالی شيم طرسی O‏ ۳۲۷ 


]۶[ 


ی 


م 


ودر آن بقيه روايات شيخ مفيد محمد بن محمّد نعمان آمده است. 


ترا 


۱ابن عباس گفت: حفصه. رسول خدارادر روزی که مخصوص عايشه بود به همراهامَ 
ابراهیم یافت بس گفت: حتماً عايشه را آگاء نخواهم کرد. رسول خدا ا آبه حفصه] فر مود: 
این امر را پنهان بدار [چون] اینک عايشه بر من حرام است [گویا عايشه در ایام عادت ماهیانه 
به سر می‌برد] حفصه عايشه را بر أن امر آگاه مود و خداوند نيز پیامبرش را آگاه گرداند و 
پیامبر دانست که حفصه راز او را بر ملا ساخته است؛ پس حفصه به پیامبر عر ضه داشت: جه 
کسی تو را آگاه گرداند؟ پیامبر فر مود: خداوند دانا و آگاه به من خبر داد. آنگاه رسول خحد ار 
يك ماه از زنان حو د کناره گرفت. و خداوند این أيه رافرو فرستاد: «اگر شما دو نفر به درگاه 
خدا توبه کنید مسلماً دلهایتان به او ميل کند4[تحریم (۶۶): آية ۴] ابن‌عباس می‌گوید: از 
عمر بن خطاب درباره دو زنی پرسیدم که با هم رسول خدا را آزار دادند. عمر گفت: حفصه و 


عایشه بودند. 


۸ لیا الأمالي للشيخ الطوسي المجلس المبادس 


بسح رہ ون وق 


عَنْ شداد بن عَبْدِ لله الْمَخْرُومِيٌ. عَنْ عایر بن حفص, قال قَدِم عروة بْنُ ارب 
عَلَى یدب عَبْدِ المَلِكِ وه مد بن عَُرْوَة فدخل محمد دار الدوّاب. 
ضر عي وج دنو 
قال له الولید: امْطَمْهاء قَقَالّ: ل رت إلى ساقة فال لَه: افطها إل أنْسَدَ 
تست وقال: قد لین 

سقرنا هذانَصَباً یم علی لد في باقن بني عب فيهم جل 
ضریز, سال اليد عَنْ عیئه وسبب ذهایهاء ققَالَ: تا بر امین بت له ین 
بط وَادء ولا حلم عبسیاً تريد حَالَهُعَلَى خالي. فقطرقنا سیل, فذهب ماکان بي 
يڻ الي ولي وا غير هير وضین ولو وَكَانَ ار صغيرا صنبا ند فوصت 
لین وانْفث البعير. ََمْ جوز | قليلاً ی سوشث صَْحَة نی رجف ان 
رش لب في تطبه که لت الْتمر لا تسه ققحي بر جل في وَجنهي 
فُحَطَمَهُ وب بعیبی, فا طبحت لامال لي ولا ال ولا ود ولا َصَرَ سر. فقال الْوَلِيد: 
اف به إلى عرو لین ِي الاس من هم يِه ياء . وشخص عَرْوَةٌ إلى 


الحديئة فاته فرش ل وَالْأَنصَارٌء فقا لَهُ عِيسَى بن طَلْحَةٌ ُن عُبَيدٍ اه بعد با یا 


٣ 


عدا فْقَدْ صح | هبك خر وَل ما بك حَاجَة إلى المشي. فَقَالَ: ما أ 
صح اه ٻي! وب ِي سبعة ټين قتعي بهم ما شاء مم خد واجدا و رك سد 


م ۵ 6 


مس اس م ۳۳ ہے ےکر 2 سال E‏ ۳3 ع م 
وَوَهَبٌ لی سس جوارح می پهن ما شاء تم خد واجد ۵ وَترك حمسا یدین, 


جلسة ششم امالى شيخ طرس ۳۲٩ U‏ 


[۲۵۰] ۲-عامر بن حفص مىكريد: عُروَة بن زبير.به همراه محمد بن عروه به نزد وليد بن 
عبدالمَلک رفتند. محمد به طويلهاى رفت و چهارپایی به او ضربه‌ای زد و محمد [به خاطر آن 
ضربه] مُرد و به زمين افتاد. در ياى عروه نيز حوره افتاد و در أن شب أرام نگشت. وليد به ار 
گفت: يايت را قطع كن. أو گفت: نه. پس خوره نا ساق باى او بالا رفت. وليد به عروه گفت: 
بايث زا قطع كن وگرنه بدنت را فاسد می‌کند. بس بايش را با اه قطع نمود و او را که پیرمرد 
مسئی بود هیچ كس نگاه نداشت. عروه گفت: در اين سفر خود. سختی كشيديم در آن سال 
گروهی از بنى تبس به نزد ولید آمدند و ميانشان مردی پود که ضرر فراوانی به او وارد شده 
بود. ولید از چشم او و سبب آسیب أن را پرسید. پس گفت: ای امیر مؤمنان! شبی در دل صحرا 
ماندم. و هيج شخصی از بنی عبس رانمی‌شناسم که حالش از حال من بدتر باشد. سيل مارا در 
برگرفت و هر آنچه از خانواده و فرزندان و تروت که داشتم شتری و فرزندش که تازه به دنیا 
آمده بود از ہین رفتند شترکه کم سال و جموش بود پابه فرار گذاشت. پس کودک را بر زمين 
نهادم و به دنبال شتر رفتم. و هنوز اندکی دور نشده بود م كه صدای فریاد فرزندم راشیندم. 
پس به سوی او بازگشتم در حالی که سر گرگ در شکم فرزندم بود و او رامی‌خورد. و به دنبال 
شتر رفتم تا او را به دام اندازم که با بابش لگدی به صورتم زد و چشمم را نابود کرد و بینایی 
مرا از بين برد. بس شب را به صبح رساندم در حالی که نه ثروت و نه خانواده ونه فرزند و نه 
بینایی داشتم. پس وليد گفت: او را به نزد عروه ببرید تا بداند که در ميان مردم کی هست که 
امتحانش از او عظیم‌تر باشد. و عروه به مدینه بازگشت و قريش و انصار به نزد او آمدند. بس 
عیسی بن طلحة بن عبيدالله به او گفت: بشارت بر تو ای اباعبدالله كه خداوند با تو به نیکی 
رفتار کرده است. به خدا سوگند تو به نیازی به راه رفتن نداری يس عروه گفت: چه نیکو ست 
آنچه خداوند با من رفتار نمود به من هفت پسر عطا فرمود و مرا با آنان به هر مقدار که 


حواست بهره‌مند نمود آنگاه یکی از آنان را از من كرفت و شش فرزند را برایم باقی گذارد. 


۰ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس السادس 


وراد مها وی ۱ 22 ال إلهي ین کنت أََذت لد یت ت» وان گت بت 
قد عَافَيتَ. 
خي ابو بكر مُحَمّدُ بن عْمَرَ الجعاب ی 


فى 


۳-۵۱ حبرا محمد بْنُ مُحَمّد. قال: 
قال حدتن و العتاس أَحْمَد بن مُحَمّدِ بن سَعيد. قال حَدتن أَحْمَدُ بي بوشت 
الجُنفى عَن این بن مڪ عَنْ أبيه عَنْ آذع نع بن ابي عِمْرَانَالهلالِيٌ. 
ال > مات دی اف صبر ساعة قَدْأَوْرَتَ فرحا طَوِيلاً وم ین 
دة سَاعَة ۱ 

۲- أشي رئا نید عن الما عَنْ عَلِيٌ بن مَاهَانَ» عن الْحَارِثْ بن مُحئد 
ي ار نت الب نیون كير عن یلعف عن أب 
عن آبی هرت قال: سمعت زشول افو يقُولُ: اسْتَوْشِدُوا الق ولا تَخضوه 
5 

۳- ۵- خن الْمُِيدٌعَنِ الچعایي عن اند عن امن ن غفر, عن 
AE EDA‏ 
وین مومنا خی یکون کال العف ولا کون کال العمل حثی يَكُونَ فبه عشر 
خصال: له مه مأمول, واه مذ امن سل گور اخ بن تين 
الو ی اي او 


چلساششم امالی شيخ طرسی ل ۳۳۲۱ 


و به من شش عضو عطافر مود و نا زمانی که حواست مرااز آنان بهره‌مند کرد آنگاه یکی از آنان 
راگرفت و بنج عضو را باقی گذارد: دو دست و یک با وكوش و چشم. سپس گفت: معبود من 
اگر (نعمتت] رااز من گرفتی [بقبه نعمت هایت را] جاودانه کردی و اگر مرا امتحان نمودی 
[آنگاه] به من عافیت و صلامت دادی. 

[۲۵۱] ۳-آدم بن عَيَبنه ملالی می‌گو بد: شنيدم که امام صادق للا می فر مو د: چه بسیار که ساعتی 
بردباری, خوشحالی طولائی به دنبال آورد و چه بسیار که ساعتی لت اندوه طولانی به دنبال 
آورد. 

[۲۵۲] ۴-ابو هریره می‌گوید: شنیدم که پیامبر اكرم ل می‌فر مود: از انسان عاقل هدایت طلبید 
از سخن او سرپیچی نکنید که پشیمان می‌شو بد. 

(۲۵۳] هزین بن انس می‌گوید: شنیدم که امام صادق #6 می‌فرمود: هیچ مؤمنى [حقيقتاً] 
مؤمن نمی‌شود تا آنکه عقلش کامل گردد. و عقلش کامل نمی‌شود مگر آنکه در او ده 
خصوصيت باشد :نیکی از او اميد رود و از بدی او ايمنى حاصل کردد نیکی بسیار خود 
رااندک شمرد و نیکی اندکی را از دیگری فراوان بداند و بدی اندک خود را فراوان شمرد و 
بدی فراوان دیگری را اندک بداند و در طلب خواسته‌های خود ملول نگرده و از اینکه در 


تمام عمر به دنبال دانش باشد حه نشود. 
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له ین اله ار احث یه ین الفنی. حَسْبْهُ ین انیا شوت وَالْعَاشِرَة وَمَا 
الغاشرة: لا یی أحَداً إل لش خی قیاقش لا ربب 
مه وهی راخ شو مله وأدی. ذا آقی الّذِي و خير مه تَوَاضَعَ لَه لح به 
دقن الذِي هُوَ شر من اذى قال لعل و هد جر یره بط فإِذَا فَعَلَ 
لك غلا وَسَادَ أَهْلَّ رَمَانه. 

1-64 - راید من الحشن بن حَنرَةٌ لو عَنْ مُحتّد بن افطل ن 


۳ 


حاتم عَنْ محمد بن عَبْدٍ اْحَمِيدٍ عَنْ داهر بن مُحه محر غن الْمُنِْرِبْنِ ان بي 


و ب وم 


9 درد قَال: و َال وول ار ل اون تكو ولا تَفَضَلوا عَلَيْه 
ادابم 

هه ۷- راید عن زنب مخ اس عَن الْحْسَيْنِ بن الحكم 
الكِنْدِيٌ عن ِسْمَاعِيلَ بن صح عَنْ الد بن العلا عنامالب عَمْرِوء قال 
كت جتالساً مع مگ نع اباتع إذ جناءه جل فلع مد قال 
وج كين أك؟ قال لث یر6 ما آن لك آن توا كيف نحن نما مق 
في هزه الم َكَل ِي إسْرَائِيلَ, كان يديم لاو وئش هیا نا اهن لا وان 
هولاء ییون انا و و يسْتَحْيُونَ نِسَاءَنًا. مت العر أن لهم ضلا فلا عَلى الَْجَمِ, 
ال الْعَجَمْ: وَبما ذ)؟ قالوا: کان مُحَمَدَ 4¥ عریی. قَانُوا لهم: صدفتم؛ وَرَعَْمَتْ 


۸ و fea‏ عم ممم ۰ 7 
فرش آن لها فضلا على غیرها ین ارب فلت هم العرب ین غمیرهم: وما 
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خوارى در نزد او از عزت. و فقر در نزد او از بی‌نیازی محبوبتر باشد. از دنيا فوت روزانه 
برايش كافى باشد و رفتار باديكران آن هم جه رفتارى! [كه] با هبج كس ملاقات نمی‌کند جز 
آنکه مىكويد او از من بهتر و برهي زكارتر است. همانا مردم دو دسته هستند: گروهی که از او 
بهتر و پرهیزگار ترند و دیگران که از او بدتر و يست ترند. بس اگر باكسى ملاقات کند که از او 
بهتر است در پرابرش فروتنی می‌کند تابه او بپیوندد و هنگامی که باكسى ملاقات کند که از او 
بدتر و پست‌تر است می‌گوید: شاید بدی ار آشکار و نیکی او پنهان است پس اگر چنین کند 
برتری می‌یابد و سرور اهل زمان خود می‌شود. 

[۲۵۴] ۶ رسول خدا ل فرمود: هیچ یک از شما باعلی مخالفت نورزید که کافر می‌شوید و 
هيج كس را بر او برفری نبخشید که مر تد می‌گردید. 

[۲۵۵] ۷-منهال بن عمرو می‌گوید: در نزدامام باقر 388 نشسته بو دم که مردی به نزداو آمد و بر او 
سلام کرد. امام سلام او را پاسخ داد. مرد گفت: چگونه‌اید؟ امام باقر 988 فرمود: اینک زمان آن 
رسیده است که بدانید ما چگونه هستیم؟ مثال ما اهل بيت در اين امت همچون بنی اسرائیل 
است که پسرانش سربریده می‌شدند و زنانشان را زنده نگاه داشته می‌شدند هان به درستی که 
ايشان پسران ما را سر می‌برند و زنان ما را زنده نگاه می‌دارند گمان کر دند که بر عجم بر تری 
دارند. بس عجم گفتند: چرا [شمابر تری دارید ]؟ عرب گفتند: محمد 6 عرب است. و عجم 
گفتند: راست گفتید. و فريش گمان کردند به ساير [طرایف] عرب برتری دارند. ساير 


[طوايف] عرب گفتند: چرا [شما بر تری دارید ]؟ 
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ال قاو: كان محمد فرشیا.قالوالهم: صدفشع؛ فان كان قوم صَدَهُوا فنا 
علاط ره مرب 


لاف غیوتا. فال لا جل: وال إلى ۳ اهل الْبَئْتَ. قال: فاْحذ 9 


7- ۸- أخ خَبَرَنا المُفِيدُ عَنْ |شماعیل بن يَحْتَى العس ین مُحَمَّدِ ُن جریر 
ری عَنْ مَنْ مُحَمَّدِ بن |شماعیل عن عبر کار عن خسن الأشقر 
E NT‏ سار 
کال: مَرضٌ سول اه ی مرن أنه اه تَعُوده ا اراتا فول 
اه من الْمَرَضٍ وَالْجَهْدٍ استغيرث. وَبَكَتْ حتّی سالت دموعها عَلَى دنا 
ال ها الي 4# يا قاطعة نی لكَرَامَة ة لله اك روج فد هم سلما رکه 
علماء وَأَْظمَهُمْ جلماء ان لله تغالی ال إلى أل الأزض اطلاعة َاختازني بنها 
تب ی توملا ان فاختاز لب فَجَعَلَهُ وَصِيَاُ فش رت فاطمٌنهه 
۴ ُتَبِشَرَتْ. قاراد زشول لو 4 آن يَرِيدهَا مزيد لح قَقَالَ: يَا قَاطِمَةٌ 1 / 
یب اخطینا سبعا لغ يْطَها أحد قبلنا ولا بفطاها حدم بدا تا افضل الأمبيا 
ییوت ول وه وم ال شید هو عگُلي, 


جلسذ شنم امالی شيخ طرسي ‏ لا ۳۳۵ 
گفتند: محمد کل از قريش بود. يس به ایشان گفتند: راست گفتید. اگر آن جماعت راست 
گفتند بس برای ما برتری نسبت به مردم وجود دارد. چون مافرزندان محمد تج واهل بيت و 
خانواده ار هستیم که در آن امر غير ماباما شریک نیست. آن مر د به امام عرضه داشت به خدا 
سوگند من شما اهل بيت را دوست دارم. امام فرمود: يس خود را برای امتحان آماده كن. به 
خدا سوگند امتحان و بلای خداوند به ما و شیعیان ما از سيل در وادی و صحراء سريعتر 
نزدیک می‌شود. و سختی و گرفتاری از ما آغاز می‌شود سپس به شما می‌رسد و خوشی و 
آسایش هم از ما شروع شده آنگاه به شما می‌رسد. 

[۲۵۶] ۸ابو ایر ب انصاری می‌گو بد: رسول خدا وَل بیمار گشت پس فاطمه ف برای عیادتش 
آمد يس هنگامی که بیماری و سختی أن بر رسول خدا را مشاهده کرد اشک از چشمانش 
جاری شد و گریست تاجایی که اشک هایش بر گونهاش روان شد. بس پیامیر به او فرمود: ای 
فاطمه له همانا من به حاطر اينكه خداوند تو را بزرگ می‌دارد کسی را به ازدراج نو در آوردم 
که پیش از همه مسلمان شد و از همه داناتر و بردبارتر است. همانا خداوند والا بر اهل زمين 
نگریست و مرا برگزید پس او را جانشین [من] قرار داد. پس فاطمه ف مسرور كشت و 
خوشحال شد. پس پیامبر حواست که شادی و خوشی او را افزون گر داند. بس فرمود: ای 
فاطمه! به ما اهل بيت هفت نحصو صیت داده شد که به هيج كس پیش از ما و پس از ما عطا 
نگشت: پیامبر ما برترین پیامبران است كه او پدر توست و جانشین ما برترین جانشینان است 
و او شوهر توست و شهید مابر ترین شهدااست و او عموی نوست [یعنی حضرت حمزه] و 
از ما کسی است که خداوند برایش دو بال قرار داد تا با أن به همراه فرشتگان پرواز کند و او 
بسر عموی نوست [جعفر طيّار] و دو نوه این امث از ما هستند و أن دو پسران تواند. سوگند 
به کسی كه جان من در دست اوشت اين امت ناگزیر از مهدی است و او به خدا سوگند از 
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هذ ال وهعا .اي تفي بيده لا دول ین مهدي وه وله ین 
وُلوِكِ. 

۷- ها خْبَرَنًا الْمْفِيدٌ عن مُحَمّد : بن خمد الْمَنْصُورِيٌ عَنْ مَحْمُودِ بن ن محمد 
ع فد ون یه ا يب عن ال 
عن راذان,عن سلعان‌عله قال: ایا رول ارلا علي الح لِلْمُسْلِمِينَ: 
والاتمام بعل بن أبي طالب وال 

۸- 2-۱۰ خرن اميد عن مخ ن أخعد الْمَنْصُورِيٌ. عن سَلْمَانَ ُن .- 
عن عمس پن پشخاق َيي عن حفدان نع لاف عن ابن تین 


و 


0 
تال عن أي جفقر ابقر عن ابيد هت عَنْ مد مُحَمّدٍ ن عَمَّارٍ ن یاس عَنْ ابيه 


A4 ی‎ 


ال :نامر مت صت فاطمة لهھ بنْتُ سول الق مروضها الذي وي َس ییات 
جاءها اليا بْنُ عبدالمطلب نله عایدا ققیل ل4: هقی ویس بَذخل 

اح ضرق إلى دارو سل إِلى عل ا ال پر شوه كل ليما بن 
عمك فك السَلام. ویقول للف: فد د نی ين ام یشک خر رش ول اف 
ام هلق سول ال واه 
يَخْتَارٌلَهَا ویخبوها وَيُرْلِْهَا أ 7 :کان ین أفرها ما لد یلك اجتغ ناف 
الْفِدَاءُ ‏ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصًا حٌى يُصِيبُوا الجر في حُضُورِهَا والطلاة لیا 
وا میس عنده: بلغ عَم السّلام, 
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(۲۵۷] ٩-سلمان‏ که خداوند از او عشنود باد -می‌گوید: پیامبر خدا لل برخير خراهى برای 
مسلمانان و پیروی و دوستی على بن ابی طالب 88 از ما پیمان گرفت. 

[۳۵۸] ۱۰-عمار که خداونداز او خشنود باد -می‌گوید؛ هنگامی که فاطمه دختر رصسرل 
دای به بیماری ای که در أن بیماری درگذشت دچار شد و بیماری اش شدت یافت عباس 
بن عبدالمطّلب برای عیادت او آمد. بس به او گفته شد: فاطمه مخت بیمار است و هیچ كس 
اجازء ورود ندارد به خانه‌ات باز گرد. پس عباس شخصى را به موی على 28 فرمتاد و به 
فرستاده خود گفت: فرزند برادر. عمویت به نو صلام می‌رساند و به تو می‌گوید: اندوهی از 
بیماری محبوب فرستاده خدا يله و ور چشم او و ماء فاطمه بر من وارد شده است که مرا رها 
نمی‌کند و آرام نمی‌گذارد. و من گمان می‌کنم اولین کسی باشد که از مابه فرستاده نمدأ 
می‌پیرندد و خداوند او رابرگزیده و بهاو مهربانی کرده و به خود نزدیک می‌گرداند. يس اگر از 
امر [رفات] فاطمه گریزی نیست -فدایت شوم -مهاجرین و انصار را جمع نما تا پاداش 
حضور [در تشییع جنازه] فاطمه و نماز بر او را درک نمایند که أن مرجب زیبایی دين است. 


پس على 39 به فرستاده أو در حالی که من ایستاده بودم -فرمود: به عمویم ملام برسان 
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2 ۵و 


زینو وت ولرايك قَضْلُتُ ان فَاطمَة 
بت سول الله ال لم رل مَظْلُومَةٌ ین ها مَُوعة. وَعَنْ بیرائها مَدفوغةه لَمْ 
تخفقظفیها وَصِيةُ سول الا لا ری يها حف رلا حی افو( خر وجَل)ء کی 
باه حاکماً زین الظَالِمِينَ منتقماء اي شاك يا عَم أن تشمح لي بتر ما شرت 
۳ بسثر آفرها قَالَ: : فَلََا اتی الْعَمَاسَ ره وله ما قال علي + قَالَ: 
لیر الله لانن يف لور له إن را اني خي اطع نید بو لد 
لیب رون رک ین علي ال 4 إن للع لاس إلى كل 
مَكرْمَة م مهم کل یله رأشجهه شْجِمَهُم في الْكّرِيهة. دهم چهادالاغداء ء في 
ضر الحییفید اول من آمَن باه رَس ولد ا 
١١‏ أخْبَرنا افيد عن الْحعَابِيّ. عن ابن عُقْدَةَ عن محئ بن انیم 
تخت فا عیشت مقر نج مار بو من ابا في وأحك حا لک 
ِعْرَضٍ دنا بصیبها من وَحَادَى عَدونا لا لاحته كانت یه وی ثم جاء یسوم 
ليام قة ون لوب ثل رمل عالج و بخ غفر‌ها اله (تقالی) لد 
17-7 أَخْبَنا اليد عن الچعابيٰ. عن ان عُقْدَة عَنْ جفقر بن ي مُحَمَِ بن 


۰ 7 


بن مُه عن آبیه عن محمد بن مه اازدی: انشا 


۱ م 


عبْدٍ. عن 


r 


عبد اله ۸ ی قول خر اله تس 2 
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و بگو: دلسوزی و الفت تو از بين نرود. مشررت تر را دریافتم و پیشنهاد توء خسن خود را 
دارا است. همانا فاطمه دختر فرستاده خدا يلع پیوسته مورد ستم بوده از حقش باز داشته 
شده و ارئش از او گرفته شده است. سفارش رسول خداتة درباره أو رعایت نشد و نه حق 
پیامبر و نه حق خداى شکوهمند و بلند مرتبه در موردش به پاداشته نشد و عدابرای 
حکمرانی و انتقام از ستمگران کفایت می‌کند. اي عمو من, از تو می‌خواهم که اجازه دهى 
آنچه را به من اشاره نمودی ترک کنم. چرا که فاطمه به من سفارش نموده است که امرش را 
مخفی دارم. راوى گوید: پس هنگامی که فرستاده عباس سخنان على ل را به نزد او رساند. 
عباس گفت: خداوند برادر زاده‌ام را ببخشايد پس همانا او آمرزیده شده است. به درستی که 
در نظر و انديشه برادر زاده‌ام خدشهاى وارد نیست. همانا برای صبدالم طلب فرزندی 
پربرکت‌تر از على جز پیامبر يلك به دنیا نيامده است. همانا على 398 همچنان پیش فدم‌ترین 
آنان است به هر بزرگواری و داناترین آنان است به هر مرضوع و بی‌بااک ترین آنان است در هر 
جنگ. او کسی است كه از همه آنان در جهاد دشمنان برای یاری دين راستین سر سخت‌تر 
است و اولین کسی است که به خداو رسول او ایمان آورده است. 

[۲۵۹] ۱۱-حسین بن مُضعّب می‌گو ید: شنیدم که امام صادق 1 می فرمود:هر كس برای خداما 
را دوست بدارد و دوستدار ما رانه برای هدف دنپوی که په او می‌ربد [بلکه به خاطر ما] 
دوست بدارد و بادشمنان ما نه به خاطر كينه و دشمنى که ميان او و أن شخص است. دشمنی 
کند آنگاه در روز قیامت اگر جه مقدار شن شنزار و کف دریاها بار گناه خود به صحرای 
محشر آورد خداوند بر او می‌بخشاید. 

[۲۶۰] ۱۲ محمد بن مثنّی ازدی گوید که شنیدم امام صادق*19 مى فرمود: ما سبب [ار تباط ] 


شماو خداوند والا هستیم. 
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۱۳-۷۱ خبرنا المُفِيدُ عن الجعابی, عن اي عة عن أحْمَد ُن یَختی عَنْ 
ید بن ريڍ عَنْ مُحَمّدِ بن موان عَنِ الصّادِتي :38 قال: ال شول ار بَكرُوا 
ِالصَّدَقَة ان البلا لا ييَخَطَاهًا. 

۲- 4 ۱- یر الْمُِيدُ عَنْ مُحَمَّد ِن المظفر اراز عن الحتن بن رَجَاءِ عَنْ 
عبد لل بن شلیعان, عَنْ مُحشد نی عَلَِ العطار» عَنْ هاژون بن آبي بو عن بير 
رها تا ایا رای این ات 
سول الله يلام حَيُ؟ قال: من ذَكْرَكُم هروه وراد کم في لمکم 
عطق ود کر کم پل خر علد 

۱۵-۳ -حدئني الْمُفِيدٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمّدِ الصَّيْرَفِيٌ» عن علِی بن 
ود ن سُلَمْمَانَ عن الوضًا عن آبائه 4 فال: ال زشول ال غال: تن 
علّی ۳ : الصّلالةُ هد العف َة, وَمَضَلَاتُ الفتن, وَسَهْوَة الب وَالْفَرْج. 

۹-۵6 ۱- ابر( يسوي ابیت ای 
عَنِ الْحُسَيْنٍ بن عٿية عن أَحْمَدَ ن اضر عَنْ مُحَمّدِ بن الصّامِتٍ الجعفر, قال: كنا 
ری سر 
رای و ی ی و 
معا رمم نیقی نزن ریک لیا ول إلى 
اْجنْة. وهای الجنّ وان 
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[۲۶۱] ۱۳-رسول خدائ فرمود: صبح رابا صدقه آغاز كنيد. همانا بلااز [سپر ] صدقه عبور 
نمی‌کند. 

[۲۶۲] ۱۴-ابن عباس مىكويد: گفته شد: ای رسول خدا 146 کدام همنشینان بهترند؟ پیامبر کل 
فرمود: کسی که دیدارش خدا را به ياد شما آورد و سخنش بر دانش شما بیفزاید و کردارش 
آخرت را به ياد شما بيندازد. 

[۲۶۳] ۱۵-ر سول خدا ل فرمود: سه چیز است که از آن بر امت خود در هراسم: كمراهى پس 
از شناخت و گمراهی‌هاي فتنه‌ها و شهوت شكم و فرج [زير شکم]. 

[۳۶۴] ۱۶-محمد بن صامت می‌گوید: در نزد امام صادق 986 بودیم و در نزد او گروهی از اهل 
بصره حضور داشتند پس امام صادق ل حديث پدرش از جابر بن عبدالله را که در مورد حج 
بود برایشان روایت نموده و املا فرمود. پس هنگامی که برخاستند امام صادق 1 فرمود: 
همانا مردم به سمت راست و چپ منحرف شدند و شما با امام خرد همراه شدید. بس فکر 
می‌کنید که [در روز قيامت] به کجا وارد می‌شوید؟ به خدا سوگند به سوی بهشت. به خدا 


سوگند به سوى بهشت. به نخدا سوگند به سوى بهشت. 
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۵- ۱۷-أَخْیرنا افيد عَنْ عُمََ : بن مُحَمَّدٍ الصَیرفی, عن الْحُسَيْنِ بن 
ِسْمَاعِيلٌ الصَبَىٌ عَنْ عَبْدٍ الله ُن شبیب. عَنْ سْمَاعِيلٌ : اق اذریس, عَنْ 
اشحاق بن يَحْيّى عَنْ أي برد ال عَنْ أبيه. ال :كان سول اعا إذا 
صَلَّى ایح رَفع صَوْئَهُ خی تشع اصحابه يقُولُ: «اللّهُمَ أَصْلِم لي دینی اي 
جع ِي عِصْمَةٌ». ثلاث مات «اللهُّم أش لخ لي داي لى جعلت فِيهًا 
مغامی». لات موات. «اللّهم طخ لي آجرت الي جعلت اه توجعی» ثلاث 
رات «اللّهَُ ني مود بر ضال من سَخطك. وَأعُوذ َفوك من نقمتك» ثلات 
رات اله إن أَمُوذ بك منك لا انع لا یت ولا معطي لما تفت ولا یم 
ذا الْجَدَ منك الجٌد». 

18-5 يرز زنی الْمُفِيدُعَنِ الصَّدُوقٍ عن ابن او کل 2 عن الأسبي عن 
TT‏ عن مُحَمَدِ بن ستان, عن الْمُفَصَلٍ قال قال أبُوعَبرا و ان 
لله تغالی ضین وین صَمَانا. فال: قلث: ما هُو؟ قال: ضبن لَه ان أف بُ 
بالربُوییّ. وَلِمْحَمَد ل بالق یی 4# الإمَامةٍ. وای تا افر ص عليه أ 
يُسْكِنهُ في جوارو. قال: فَقَلْتٌ: :هذه وا جن اراس ال لا بش ها كرام 
الآدَمِئِينَ. نم قال و عبد الله ههه الوا ليلا توا كيرا 

14-17 حدتا اميد عَنْ عَلِيُ ن بال عن مُرَاجم ی عبد الْوَارثِ بن عبد 


و ۰ رن رَکریاالغلاب بي غن العا بن ټکار عن ابي بر اهلايي غن عِكرِمَة 
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(۲۶۵] ۱۷-ابی برد أسلمى از پدرش روایت می‌کند که هنگامی که رسول خمداي# نماز صبح 
می‌گزارد صدای خود را بالا می‌برد تابه گوش یارانشان برساند و سه بار می‌فر مود: «خداوندا 
دين مرا که ماية حفظ من فرار دادی اصلاح کن» و سه بار مى فرمود: «خداوندا؛ دنیای مرا که 
زندگی مرادر أن قرار دادی اصلاح کن» و سه بار می‌فرمود: «خداوندا؛ أخرث مراكه بازگشت 
مرا به سوی آن فرار دادی اصلاح کن» و سه بار مى فرمود: «خداونداء همانا من از غضبت و 
حشنودی تو و از عذاب تو به بخشش تو يناه می‌برم» و سه بار می‌فرمود: «خداوندا! خداوندا! 
همانامن از تو به نو پناه می‌برم. هيج مانعی در برابر بخشش نو نيست و هیچ عطاکننده‌اي پرای 
آنچه که تو بازداری وجود ندارد و تلاش هيج تلاش کننده‌ای [بدون لطف تو] سودی 
نمی‌بخحشدا. 

[۲۶۶] ۱۸-امام صاد ق فر مود: همانا خداوند فرازمند برای م من چیزهایی را ضمانت کرده 
است. راوی گوید: به امام عرضه داشتم: آنچه ضمانتی است؟ امام فرمود: برای مزمن 
ضمانت کرده امت که اگر به پروردگاری خداوند و پیامبری محمد ٤ا‏ و امامت امام على 1 
اقرار کرده و واجباتش راادا کند او را در همسایگی خود سکونت دهد. راوی گوید: عرض 
کردم: به خدا سوگند اين باداش بزرگوارانه‌ای است که پاداش بزرگوارانه آدمیان به آن شباهت 


ندارد. آنگاه امام صادق 19 فرمود: اندک عمل كنيد و فراوان بهره ببريد. 
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عن ان عباس قال الَْلَابِيُ : وَحَدَثنَا أَحْمَدُ بل محگد ر الْوَاسِطِيٌ. عن عُمَرَبْنِ يُونْسَ 
عن الي عن ابي صَالِم. عن ابن عَبّاسٍ. فال: وخدتنا عْبَيْدُ لله بن الْفَضْلٍ 

ن أي طالب ل عن مت مدرب س لام الَكُوفِيٌ عَسنْ أَحْمَدَ بْنٍ شحگد 
وا عن قن مُحَمّدِ بْنِ ضالع وَمُحَمهِ: بن الصَّلْتِء قالا: حَدَتَنَا مر بن يونس 
مين ال عن آيي صَالع. عَنِ ابن عباس قَالَه دحل اين بن 
َلِيَ ده على ای الح ن علي هه في مره الي في فيه. ال لهب کیف 
اف جدني في اول وم من یم اجره و وَآخْرٍ ؤم ن یم ال 
وَاعْلَمْ یاج اي وارد على آبي وبندي دوه عَلَى که نی لفراقك 
وفراق ! E E‏ ر الله ین مقي َو وَأَنُوبُ له بل على 


مود رد نار زو لآ فد + عل* : بن ابي طالب 96 وَلقاء قَاطِمَة 


نی 1 


وخا هي یل لا عَرَاء بن کل مُصِيبَة: 
درك من کل ما فقات. رَأَيْتُ يا خي كدي آنفًفی الطَّنتء ولد عرفث من 
اني وین ین ايت قم أَنْتَ صانع يد با أَخِي؟ فال الخسین نله وا 
ال هآ ی ی شرل رل انب دزیم 
لس نع إلى أيه اين نع آزضی | ههد آن لا له إل اله وخده 
شرب لك وه ده َو حق باه ری في ای ولا ولي له ین ال ل 
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[۶۷] ٩۱-ابن‏ عباس می‌گوید: حسین بن على 398 بر برادرش حسن بن على 18 در بیماری‌ای 
که به شهادنش انجامید وارد شد. پس به او عرضه داشت: برادرم. [حال] خحود را چگونه 
می‌یابی؟ امام حسن 39 فرمود: خود را در اولین روز از روزهای حیات أخروى و آعرین روز 
از روزهای زندگی دنیوی مىيابم و می‌دانم که از مدت معين شده‌ام در نمی‌گذرم و بر پدر و 
جدم وارد می‌شوم با اینکه دوری تو و برادرانت و دوستان را ناخوش می‌دارم و از این سخنم 
از دا طلب بخشش می‌کنم [و به سوی او باز مىكردم. بلکه به دیدار فرستاد] خدا اة و امير 
مومنان على بن اہی طالب 4 و فاطمه 8# و حمزه و جعفر چ شوق و علاقه دارم (و از سوى 
خداوند جانشینی است بر هر هلاک مو وماق و ماتمی بر هر مصییتی و جبرانی بر هس از 
دست رفه‌ای است) [اين سخنی است که در هر هنكام تسلیت و تعزيت به صاحب عزاگفته 
می‌شود] ای برادرم اندکی قبل جگرم را در طشت مشاهده کردم و دانستم که چه کسی بر من 
چنین مصیبت و سختی راروا داشته است و از کجا این جنين گشتم. يس ای برادرم تو بااو [که 
بامن چنین کرده است] جه می‌کنی؟ امام حسین 38 فرمود: به خدا سوگند او را می‌کشم. امام 
حسن 398 فرمود: پس هرگز تو را به او آگاه نمی دارم تا بارسول دا ملاقات كنيم و اما 
بنویس: «اين کلماتی است که حسن بن على به برادرش حسین بن على ورصبت می‌کند و 
صيت می‌کنم که حسن بن على كواهى می‌دهد هیچ معبودی جز خدا نیست و او یگانه‌ای 
است که همتایی ندارد و او حداوند را أن گونه که سزاست می‌پرسند خدایی که همتایی در 


فرمانروایش ندارد و هيج يارى کننده‌ای از خواری ندارد [چون خوار نمی‌گردد) 
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زشد. وَمَنْ عَصاه غُوّىء وَمَنْ تاب ال تا مه خن 


ê 


يڻ هلي وژليي وهل بییك آن تفع عَنْ مُسيئهم. وتیل ین مُځينهم وتکون 
هم خلا ولد إن ُذفئي مع جدي رول ال 4ا اي بي 
أدج بیغ |ذنهولاکتاب عم م ب بده ال انه فیتاأ له عَلَى نی 
کتابه: «يا ها الذِينَ آمَنُوا لا تذخلوا بُيُوتَ ال إلا أن يُؤْذّنَ ك4 لاحزاب(۳۳: 
۲ فو افو ما أَذن لَهُمْ في حول له في خیانه بير ديد ولا جَاءَهُمُ الاذن في 
لت من بش فا وخ اون نا في لوف فیما وه ین بغیوه إن أبث 


کم ء که و و 


لیف الامراة فانشدل الاب الي قرب اف (عَر وجل)ملف, الوم لسن 


زشول الو أن لا ريق في بج ین دم خی نمی سول الوط فلختم 

هه وَتخبره بعا كان من الاس انا ده نم بض مها قال ابْنُ عبّاس: قدعانی 
لین هه وَعَبْدَ لله بن جغفر وَعَلِيّ بن عبد لل بن اعباس فقال: اع لوا ابن 
عَم فَفْسلْنَاهوَحَطناهوَِْساه فان م خرجنا به حتّى صلا ع یه ي 
المنجده وان لسن 39 مرآ أن یتح الْبَبثُ, قحال دون دك مَروان بن الحَكم 
ا بن عفان وق الوء يدف آمیز 
المومنین ن مان هید قلطم بیع بش م کان وَيُدْفَنُ الْحَسَنُ مَحَ رَسُولٍ 
!وله لا کون ذلك بدا حى تشر ليوف بیتنا وتلقصف الماح ولد 
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و او هر چیز را آفريد و برايش اندازه معينى قرار داد و او سزاوارترين کسی است که مورد 
بندگی قرار كرفت و شايستهترين كس برای ستايش است. هر كس از او پیرری كند هدايت 
شود وهر کس او رانافرمانى کند كمراء گردد و هر کس به سوى او بازكردد راهنمایی يابد. پس 
ای حسين! در مورد خانواده و فرزندانم و اهل بيت تو که پس از خود باقى كذاردهام به تو 
سفارش مىكنم كه از خطا کارشان در كذرى و از نيكوكارشان [نيكى اش را] ببذيرى و برای 
آنان جانشين [من] و يدر باشى و مرادر کنار دم رسول خدا تلا دفن کئی كه همانا من به او و 
خانه او از کسانی که بدون اجازه او در خانه‌اش داعل شدند در حالی که پس از او کتابی 
آسمانی بر آنان نازل نشده امت سزاوارترم. خداوند در آنچه بر بيامبرش فرو فرستاد در 
کتابش فرمود: «ای مؤمنان! به خانه‌های پیامبر داخل نشوید مگر آنکه شما را دعوت 
كند» [احزاب (۳۳): آي ۵۳] پس به خدا سوگند! پیامبر يقي بدون اذن خود به آنان اجازه وارد 
شدن نداد و بس از وفات پیامبر يَف نيز به آنان اجازه داخل شدن داده نشد در حالی که ما در 
استفاده از آنچه از پیامبر يلع به ارث برده‌ایم اذن داریم. يس اگر آن زن [عايشه] مخالفت نمو د 
پس تو را به خویشاوندی‌ای که خداوند والا مرا په تو [به سبب آن حویشاوندی]نزدیک 
گردانده و نسبت نزدیکی که با رسول خدا وَل داری سوگند می‌دهم که به خاطر من و خونی به 
زمين ريخته نشود تا رسول خدا كي را ملاقات کنیم و شکایت را به سوی او ببریم. و او را از 
رفتاری که مردم يس از او با ما نمو د باخبر كنيم. آنگاه امام حسن 9 از دنیا رفت. ابن عباس 
می‌گوید: بس حسین 488؛ من و عبدالله بن جعفر و على بن عبدالله بن عباس را فرا خواند و 
فرمود: پس عمويتان راغسل دهيد. پس او را غسل دادیم و حنوط كرديم و كفن بر تنش 
نمودیم. آنگاه او را بیرون برده و در مسجد بر او نماز كزارديم. و حسين 1 فرمان داد که خانه 
[بيامبر #4 ] كشوده شود. بس مروان بن حکم و خاندان بنی سفيان و فرزندان عثمان بن عفان 
که آنجا حاضر بودند مانع شدند و گفنند: آیاامیر مؤمنان عثمان شهید. کشته شده از روی ستم 
در بدترین مکان در بقیع به خاک سپرده شود و حسن با رسول خدا دفن گردد. به خدا سوگند 
اين امر واقع نشود تا آنکه شمشیرها در ميان ما شکسته شود ونیزه‌ها درهم شکند و تیرها 


يايان يابد. 
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یلا ال الحسین د: آما ثم الَزِي حم مك لڪس ن علي ابر فاطمة 
ا برشول ین هوحن به ین حال 
اماب مشیر أي له الاعل يعار ما قعل وبعند اما صع»الحايي الجمی. 
المُوُوي لِطَرِيدٍ شول الله لک یه ده الما وَتَابَعَكُمْ على دك 
الأَعْدَاءٌوَاَبْنَاء الأعْدَاء. قَالَ: فحعلناه انیت به ۳ َاطمة ينه فَدَفَنَاه إلى جنها 
(رضی اه له وازضاه) ال ان عبّاس: وک رل من اصرف فَسَمِمْتُ الط 
َخفت ان يُعَجّلَ الخسید 99 علی من قد افبل. وَرَأَيْتُ شخصا عَلِسْتُ الك فيه. 
فلت مبایرا فا اة في تین راکب على بل مر ڪل دمم وتمومه 
.فلا رای قَالْت: ال ِلَىّ ا بْنَ عباس لقَدِ اج جتراشم علن في انیا 
دوي مر بشد أخرى. دون أن جوا بتي من آفوی ول اجب فلت وا 
سَوََْاة! رم عَلَى بل یوم ی جعل, رین أن ثبي فيد ثور الله. اي 
ولا ل حولي ین سول اه٤‏ ون حيو أن یفن مع ا زجعي لد کفی 
اله (عز وج جَل) له ودفن اسر + ای + جنب مه فد ین اله (تعَالى) 
إل قربا وما اذم مه واف إلا بدا با سوأتاة! انضرفی فقَذ ریت ما سول قَالَ: 
َقطَبَتْ في وجهي, ونادث بأغلی ضونها: ما نیم لجع بان عباس کم 
َو أخقاد. لثم واه ما ني أفل الک تام فَكَيْف يَنْسَاءٌ اهل الأزض؟ 
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حسين 3 فرمود: سوگند به کسی که مكه را حرمت بخشيد حسن پسر على 19 و بسر 
فاطمه ۵۲ بر رسول خدا ب و خانه او سزاواتر از کسانی است که بدون اجازه او در خانه‌اش 
داخل شدند. به خدا سوگند عثمان از بر دوش کشنده اشتباهات و تبعید کننده ابوذر و کسی که 
با عمار و عبدالله بن مسعود آنچنان رفتار کرد و حمایت کننده خویشاوندان و پناه دهنده رانده 
شد؛ رسول خدا يخ [عثمان] سزاوارتر است. اما شما يس از او حکومت يافتبد و دشمنان و 
فرزندان دشمنان آرسول خدا#ة]بر أن با شما بيعت نمودند. راوی گوید: پس امام حسن 1 
راحمل نمودیم و به نزدیک قبر مادرش فاطمه 4۶ آوردیم و در كنار مادرش 8# دفن كرديم 
(و خحداوند از او حشنود گردد و حشنودش گرداند). ابن عباس می‌گوید: و من اولین کسی 
بودم که برگشتم بس سر و صدایی شنیدم و ترسیدم که حسین يه بر عقوبت کسانی که [قبر 
حسن 1#] روی آوردند, شتاب کند و شخصی را دیدم که شرٌ را از او دریافتم پس بازگشتم و 
ناگهان عايشه را در ميان چهل سوار بر فاطری زین شدء یافتم كه در پیشاپش آنان حرکت 
می‌کرد و آنان را به جنگ فرمان می‌داد. پس هنگامی که مرا مشاهده کرد گفت: هان ای ابن 
عباس! در دنیا بر من جرأت يافتيد و مرا بار دیگر آزار می‌دهید و می‌خواهید کسی را که از او 
دل خوشی ندارم و دوستش نمی‌دارم در خانه‌ام وارد کنید. پس گفتم: جه شرم آور است! 
روزی بر قاطر و روزی بر شتر سواری و می‌خواهی نور خداوند را حاموش گردانی و با 
دوستان خدا بجنگی و ميان رسول خدا ل و دوست او مانع شوی تا از اینکه در کنارش دفن 
گردد. باز گرد که خداوند شکوهمند و بللد مرتبه هزینه [مقدمات امر ] راکفایت نمود و 
حن در کنار مادرش 9 به خاک سير ده شد. يس چیزی جز لزدیکی به خداوند بر او افزوده 
نشد و به خدا سوگند بر شمانیز دوری از نخدا چیزی افزوده نگ دید. جه بدی و شرّى! باز گرد 
که آنچه نو را خشنود می‌نمود مشاهده کردی. راری گوید: پس عايشه چهره درهم كشيده و با 
بلندترین صدایش ندا در داد: ای ابن عباس! آیا جنگ جمل را فراموش کر ده‌اید؟ همانا شما 
صاحبان کینه‌ها و نفرت‌ها هستید پس گفتم: به نخدا سوگند اهل آسمان أن را فراموش نکر دند 


پس زمینیان چگونه آن‌را فراموش كنند. بس عايشه بازگشت در حالی‌که اين شعر را می‌خواند: 
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فَالْقَثْ عضاها وَاسْتَقَرتْ بها اللَوَى كَمَاقَرٌ غَيْناً بالایاب الْمُسَافِر 
7١-4‏ حَدَتَنَا افيد عن ان وئه عَنْ أببه عَنْ سَعْدٍ عن ان عِِسَى» عن 
ید ار ی و ی ری 

جففر بن مُحتد دوه اذ جاء بخ قَدِ انْحَنَى م 9 فقال: کک ا 
کائه. ققَالَ له أبُوحَبْداته! وَعَلَئِكَ السَلَامُ و و 
دنا منه فمل يَدَه فبکی. فقال له و عبد الله 11: : وما بيك یا شیخ؟ قا ۳ 117 
سول اش انا مقي على رجا لک ا من تخو ین ائة سء ول هذه انه ومد 

اهر دا الوم ولا ازاء فیک لوي نک قال یکی و عبر اوه مه 
قال: يا شي إن خر میک گنت معتاء و يعت 
سول للع ال الشيخ: تا آبالي ما ابي مد ۵ ی 


0 ان رول الله 4 الا 


- 00 8 


4 ۲۳ ۳ يوت سام 2 50 
سوادها جُعَلْتُ فداك. قال: این ات من بر جَدّيَ الوم این 149 فال: اني 


ریب مه > 2 قَالَ: ی ليه وی قال: یا شین ذَاكَ دم يَطلْبُ 
له تَعَالَى به, ما اجبب ود فاطمَة ولا يُصَابُونَ بمثل امین مد ود فيل في 


6 مل 


س ع من اهل یه تصَخوا له و صبروافي جلب ال فجَرَاهُمُ خن جزاء 
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ب سآن زن فصد افامت گزید و سفر را رها نمود هما نگوله که با آمدن مسافر چشم روشن می‌گردد. 

(۲۶۸] ۲۰-معاوية بن هب می‌گرید: در نزد امام صادق 88 نشسته بودم که پیرمردی به نزد او 
آمد که از شدت پیری قدش خمیده شده بود. پس گفت: سلام و رحمت و برکت خدا بر تو باد. 
امام صادق 3 به او فرمود: و سلام و رحمت و برکت خدا بر تو باد. ای پیرمردا به نزدیک من 
أى. پیر مرد نزدیک شد و دست امام را بوسید بس گریست. امام صادق ا به او فرمود: ای 
پیرمردا جه چیزی تو را به گریه واداشته است؟ پیرمرد گفت: ای پسر رسول خدا! من از صد 
سال پیش بر امیدی از سوی شما پایدارم. مىكويم که اين سال و این ماه و این روز به آن دست 
مى يابم و [أمروز] آن را در شما مشاهده نمی‌کنم. پس از اينكه می‌گریم مرا سرزنش می‌کنی؟ 
راوی گر بد: امام صادق "38 گر يست سپس فر مود: ای پیر مر د اگر مرگ تو به تأخير افتاد که تو با 
ماهستی واگر پیش افتاد نو در روز فیامت با خاندان رسول خد 196 هستى. بس مرد گفت: ای 
فرزند رسول خداء از هر آنچه يس از اين از دست دهم هیچ ابایی ندارم. يس امام صادق ۸ 
فرمود: ای پیرمرد! همانارسول خدا َل فرمود: من در ميان شما دو چیز گرانبها باقی می‌گذارم 
که تا زمانی كه به آن جنك زنيد هرگز گمراه نگردید: کتاب فرو فرستاده شده حداوند و عترت 
و خاندان من. ای پیرمرد تو می‌آیی در حالی که در روز قيامت باما هستى. [آنگاه] امام فرمود: 
ای پیر مرد گمان نمی‌کنم که از اهل کوفه باشی؟ پیر مرد گفت: نه. امام فرمود: يس از كجا 
هستی؟ او گفت: فدایت كردم از روستا نشینان کوفه هستم. امام فرمود: با قبر جد مظلومم 
حسین 38 جه مقدار فاصله داری؟ مرد گفت: همانا به أن نز دیک هستم. امام فرمود: چقدر به 
آنجا می‌روی؟ مرد گفت: من فراوان به آنجا می‌روم. امام فرمود: ای پیرمرد. آن خونى است که 
خداوند والا [انتقام ] فرزندان فاطمه به مانند مصیبت حسين 48 وارد نشده و نخواهد شد. 
ین 398 در ميان هفده نفر از خانواده‌اش به شهادت رسید و آنان برای خود خير خواهی 


نمودند و در پیشگاه الهی بردباری ورزبدند. 
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ن» نهذ كان یوم القيامة اَل زشول ثم وَمَعَهُ ای 48 یه عَلَى 


۳ 4 4 ا 7 ۰ 2 ao‏ م ُ ۰ 
را بطر دما فبقول: یا رب سل ۳ فیم فتلوا ولدي. وفال # كل الجزع 
وَالبْكَاء مَكْرُوهٌ وی لجع وَالبُكاء عَلَى امین نود 


اكاك برا افيد عن الْمَرَاغِيّ. عَنْ عَلِيٌّ بن الْحْسَيْنِ بن شفیان عَنْ 


الصّابرِينَ 


مُحَمَدِ بن عبد اون سيان عَنْ عَمَادٍ ِن یوبن الوَليڊ بن بي شور عَنْ 
مُحَمَدٍ ن سُلَئِمَانَ. عن عَم قال لما جفا ام الا وین 
شري وار ی ن گنه وم ا 
EEE‏ ای ای 
فقال: أصيه مَعَكُمْ في هَذَا الكو الله فانی عاپر سَپیل؛ تاه فلا غريب 
فطع به. لگا غربت الشّمْسٌ واظلم الیل آشعلئء فنا تشمل بافط نع ج نا 
اکآ ر الحسَین بن علی ٩9‏ ومُصِيبتة وله له وم ولا ففلنه ما َي أحَدَ ین 
لَه لین إلا رَمَاهُ له لِه في بدنه. ال ذلك ال جل: فانا دک فين ملد 
او ما آضابيي شو کم با وم کون فاشتکا عله وق ضوه الط فام 
ذَلِكَ الوَجُلُ للح الق اضبیه. فَأخَذَتٍ ار که فرح و ادي حثی المّی 
تسه فِي ارات یفص به و ل آقد رین يدْخِلٌ رأسه فِي العاء لژ على 
له یو 


وجه الْمَاءِء اش راه سرت ال ُه ی الْمَاءِ تم يُخْرجُهُ نعود 


2ء 
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پس حداوند والا پاداش دهد به آنانء نیکوترین پاداش بردباران را همانا هنگامی که قيامت بر 
پا شود رسول خدا د به همراه حسین 3 رو به محشر می‌آورند در حالی که دست رسول 
خدا بر سر حسین 3 است و از أن حون می‌جکد بس می‌فرماید: پروردگارا از امتم برس که 
چرا فرزند مرا به شهادت رساندند؟ امام صادق 3 فرمود: هر بی تابی و گریستنی جز بی تابی 
و گریه بر حسین مکروه و ناخوشایند است. 

[۱]۲۶۹ ۲ محمد بن سلیمان از عمویش روایت می‌کند که می‌گفت: هنگامی که در زمان 
حجاج‌تر ترس [از خونریزی حجاج] مارا فراگرفت گروهی از ما پنهان از کوفه حارج گشتند 
و من نیز با آنان خارج شدم و به سوی كربلا حرکت کردیم در آنجا جایگاهی که در أن سکنی 
كزينيم نداشتیم پس کلبه‌ای بر ساحل فرات بناکر دیم که در أن پناه بكيريم. بس هنگامی که در 
آن به سر می‌بردیم مردی ناآشنا به نزد ما آمد و گفت: آمشب من نیز با شما در اين کلبه خراهم 
برد همانا من از اين راه می‌گذرم در خحواست او را اجابت کر ده و با خود كفئيم ناآشنایی است 
که در راه مانده است. هنگامی که خورشيد غروب کرد و شب همه جا را فرا گرفت چراغ 
روشن كرديم. و ما چراغ را بانفت روشن می‌نمودیم. آنگاه نشسته و ياد حسین بن على 19 و 
مصیبت أو و شهادتش و کانی که او رادو ست می‌داشتند یادآوری می‌نمودیم پس گفنبم: 
هیچ يك از کسانی که حسین څا راکشته‌اند زنده نمانده است جز آنکه حداوند او را به آفتی در 
بدنش دچار نموده است. پس أن مرد گفت: من نیز از کسانی بودم که حسين را به قتل 
رساندند. به خدا سوگند هبج بدی به من نرسیده است و همانا شما گر وهی هستید که دروغ 
می‌گویید. بس او را [از سخن بازداشتيم ]» [در اين هنگام] نور [چراغ] نفتی کاهش یافت. أن 
مرد برحاست تا فتیله را با انگشتش درست کند که آتش کف دست او را گرفت پس از خانه 
حارج شد و فریادی برآورد تا مود رادر فرات انداخت و در آب فرو رفت پس به خدا سوگند 
او را دیدیم که سرش را در آب فرو می‌کند در حالی که آتش به روی أب ایستاده است پس 
هنگامی که سرش رااز آب خارج می‌نمود آنش به آن سرایت می‌کرد بس سرش رادر آب فرو 
می‌بُرد. آنگاه سرش رااز أب خارج مي‌نمود. بس آتش به سوی سرش باز می‌گشت و پیوسته 
اين جنين کرد تا هلا ک شد. 
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۲۲-۰ - امد عن ان له عَنْ أببه عَنْ س عن اب عيسىء عن 
ان ټوب عَنْ معنضور برج عَنْ آبي بَصِيرء عَنْ أبي َبد لل جعفر بن 
محمّد نيه فی قول ال عر وَجَلّ): وو عَلاماتٍ یام هم يَهْتَدُونَ1 البحل (11 
7 قَالَ: النْجْمُ رز سول الله ا والعلامات الانة من بعد هطوة. 


f ۵ 


۳۷ - م7 ير ”نامحد بن محمد د قالخ 1 وحن أَحْمَد مد مُحَمّدٍ ابْنٍ 
الْححَسَن بن اللي عَنْ أببهء عن مد نی مُحَمّدٍ ُن خالد الق عن صالح بن 
حمر عن اتیب عبد ڻو عن س بن طريفي, عَنٍ الأضبغ بن بان أن مير 
انين قال لأضحابه: اعْلَمُوا قينا أن الله (تعالّى) لم ی جعل للع وان 
عظمت جيل وَاشْتَد طَلبَهُ وَقَويَتْ مكار يده کر مقا شم له في الد كر الخکیم. 
فالعارف بهذاالعاقل ها لاس راحَةٌ في لمعته وَالتَارِكُ له أغظم الاس 
شفلا في مَصَرَته. وَالْحَمدُ يه رب العالیسن. ورب مُنْعمٍ عليه تدج وب 
ی عِنْدَ الاس مَطنوع له ت ها المستیغ و من سيك فصو ین عَجلتك. 
وَاذْكد بر ومَعادك, فان إلى الله مصیرك. و كما دين تثدان. 

14 خْبَرَنَا الْمْفِيدُ عن ععر عْمَرَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ علي بن هروه عن داد ن 
سُلَيِمَانٌ عن الرضا ء عن ایس ات« فا سول الله ا حرمت 
الْجَنّهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ ال ب نی وََائلَهُمْ وَعَلَى الْمُتَعْدَضٍ عَلنهم زااش اب لهم 


1 8 وح خسنا 
اوليك لا خَلاقَ لَهُمْ فی الاجرّ: ولا ب یمهم الله وا ینظر ایهم یوم الو لقِيامّة ولا 
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(۲۷۰] ؟1-أمام صادق 38 درباره پروردگار که مىفرمايد: و نشانه‌ها نهاد و به ستاركان راه 
می‌یابند 4 [نحل (۱۶):آبه ۱۶] پرسیدم. امام فرمود: ستاره رسول خدا يي و نشانه‌ها امامان پس 
از او می‌باشند. 
[۲۷۱] ۲۳-اصیغ بن نباته می‌گو ید: امیر مزمنان به یارانش فرمود: بدانید كه خداوند فرازمند 
برای بنده خود -هر چند ترفندی شگرف و همتی بلند و نیرنگ هایی نیرومند داشته باشد - 
بيشتراز آنچه در قرآن حکیم برايش نشان کر ده قرار نداده است. پس کسی که اين امر را بداند 
و أن را بفهمد بیش از سایر مردم در راه سود خود آسایش می‌یابد و کسی که اين حقيقت را 
رها کند بیش از هر انسانی در راه [زدن به] کسی خود مشغول می‌شود وستايش از آن 
پروردگار جهانیان است جه بساکسی که بر او نعمت ارزانی می‌گردد ولی بلای استدراج 
شاملش گشته است [خداوند بهاو مهلت می‌دهد تا در فيامت او را مجازات کند ] و چه بسیار 
انسان‌هایی که در نزد مردم مورد ابتلا و امتحانی قرار گرفته‌اند که برای او [از جانب خدا و 
برای ارتفاى رتبه او ] به وجود آمده است يس ای شنونده [اين سخن] تلاش خود را پایدار 
بدار و از شتاب خود بكاه و قبر و بازگشت خود را ياد كن يس همانا بازگشت شمابه سوی 
خدا است و هر گونه رفتار کنی با تو رفتار می‌شود. 
[۲۴]۲۷۲-رسول خدا ا فر مود: بهشت بر کسی که بر اهل بيت من ستم کر ده و با آنان بجنگد و 
به [حكم و عمل] ایشان اعتراض کرده و به آنان دشنام دهد حرام است «آنان بهره‌ای در 
آخرت نخواهند داشت و خداوند با انان سخن نمي‌گوید و در قيامت به آنها نظر نخواهد 


داشت و پاکشان نمی‌دارد و برای آنها عذابى دردناک است». [آل عمران (۳): یه ۷۷] 
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7 يه ۰ ولمم عَذْابُ لیم رال عمران (۳): ۷۷]. 
۲۵-۳ خرن ید غن وه عن مُحَمٍ ن هام عن علي ین 
مُحَمَدِ ُن مَسْعَدَة عَنْ جده مَسْعَدَةَ ُن صَدَقَةَء قال: تفت آنا عار اقب 
محتدطله و وال لا هيك اف على 98 خن هل رآ يب 
اْمَوَاطِن اه رل لك هَالك عَلَى بُفْضٍ ی عَلِيَ 18 إلا َآهُ قى َْفْضٍ الْمَوَاطِنٍ 
۲۷-6 - خرن فد عن عَلِيّ ناسین الْبَضرِيّ عَنْ احم ِن عَلِيٌ بن 
هي عن أيه غن ارزضا عَنْ : آبائه 19 قال قَالَ زشول الله يله نا هل ابیت 
يكرد التو بْء وَيُضَاعفٌ الْحَسنّات. ون 21 (تَعَالَى) تحمل عن مُحبينا هل 
َيب ما عَلَيْهِمْ ء من تالم ابا ماکان و لفیا عَلَىإِطْرَارِ وظلم زین 
ول لِلسّينَاتٍ: كونى حَسَنَاتٍ. 
۲۷-۵ - أخْبَرنى الْمُفِيدُ عَنٍ عفن مه مُحَمَدٍ الْخْرَاسَانِي عن مُحَمَّدٍ بن جغفر 
الْعَلَوِيٌ عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمدٍ مُحَمدِ بن جُْهُور الْعَميٌ» عَنْ أبيه عَن ال ابي َير عَنْ 
جَميل بن دراج ور ابي 
RD PUPA‏ 
امه ال 1 ي اطَلفتُ إلى الأزض فلم آجذ علنها اد تواضعّبي منك حر 


موی سَاجدا عفر خَديْهِ فی لتاب تا من رب عر وَجَلَ) فَأوْحَى اله له 


اجاسذخكشم امالی شیغ طرسی ‏ 0] ۳۵۷ 


[۲۵]۲۷۳-مسعَلة بن صدقه می‌گو ید: شنیدم که امام صادق 19 می فر مو د: به نخدا سوگند از بين 
رونده‌ای بر محبت على 38 از ميان نمی‌رود مگر آن‌که [اثر] أن محبت را در محیوب‌ترین 
جایگاه‌ها مشاهده می‌کند و به خدا سوگند هلاک شونده‌ای بر کینه على از ميان نمی‌رود 
مگر آنکه [اثر] أن كينه را در ناپسندترین جایگاه‌ها مشاهده می‌کند. 

[۲۶]۳۷۴-رسول نخدا 88 فرمود: محبت ما اهل بيت گناهان رااز بين می‌برد و نیکی‌ها را چند 
برابر می‌کند و به درستی که خداوند بلند مرتبه از جانب دوستداران ما اهل بيت ستم‌هایی را 
كه بر بندگان نموده‌اند جبران می‌کند مگر آن که ستم‌ها با پافشاری و ستم [فراوان) به مؤمنين 
صورت گرفته باشد که خداوند به گناهان می‌فرماید: نیکی باشید [تبدیل به نیکی شوید ]. 
[۲۷]۲۷۵_امام صادق 98 فر مود: خداوند به موسی بن عمران لا وحی کرد: ای موسی آبا 
می‌دانی چرا از ميان آفریدگانم تو را انتخاب کردم و تو را برای سكن با خود برگزیدم؟ 
حضرت مرسی عر ضه داشت: پروردگارا نمی‌دانم» خداوند بهاو وحی کرد: همانا من به ز مين 
نگریستم و بر آن متواضع‌تر از تو نسبت به خود نیافتم پس موسی به سجده افتاد و از روی 


خواری و کُرنش برای پروردگارش گونه هایش را بر خاک نهاد. پس خداوند به او وحی نمود: 
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۰ e >: م ماو ۰ صو . غم ل‎ 0 2 LEE 
ازفغ رَاسَك یا مُوسَىء رام دك في مَوضع سُجُودٍك, وَامْسَح يها وَحْهَكَ وَمَا نالنه‎ 


مر مار لى 2" و ر e‏ مره 
۰ و ام له اه 8 86 ور ه م | وج مر - 
من بدك فانة امان ین کل سُقم دواء وَافةٍ وعاهة. 


و > 


1١8 -۲۷‏ أَخْبرَنَا عن ان عن ان عَْقَدَةَ عن مُحَمَّدِ بن يُوسُفٌ بن 


ا سرف و 2 ۹ ۰ 0 5 AA ٠‏ م 4 
بت زاشد یری قلت له آخبريني با سَمِعْتٍ بن أببك. قَالَبْ: سَمِعُْهُ تقول: 
ال لى حبیبی ید الْمُؤْمِئِينَ 39 یا زشید كيف صَبرك إِذا ارس إِلَيْكُ دعی بَنِي بي اميه 


فقطع يدك وَرجْلَئِكَ يك وَلِسَائَكَ؟ فَقلْتُ: یا امیر الْمُؤْمِنِينَ: أيَكُونُ خر ذلك ای 


| 1 ال عم یا رَشِيدُ ونت مهي فِي الا وَالاَخرَة. قَالَتْ: فو الله َا ذَهَبَت 


۳ 
۰ 


لیام حثی سل یه الدع عبیذ اله ُن اي فَدَعَاُ إلى البَرَاءة من امير 


المزمنین 48 فابی ان بشید من ال لا و تج 


7 


7 1 صر م 0 ۳ ام دام ۰ f‏ 2 2 
اتا ۳ فطع 25 وَرجِلِيَ ولسانی. فقال: واه لا کدی صاحبك. قدمُوه 


© 
neme 


ھ 


6 و ور مو مر 1 و و 4 و ھا دوو ۶ 
فَاقْطعُوا یه وَرجْلْهُ و اثر كوا لسائه َه؛ فَمَطْعُوهُ نم حَمَلوه إلى مثزلنا فلت له: یاب 


جُعَلْثُ فِدَاكَ د هَلْ تجد لا أصَابَكَ ألماً؟ قال: واه لا يا بيد | 
اج ده د ع ۳1۳ و 7 ر وه مرك 
َم دحل عَلْيْهِ جبرانه معا فجن له فقال: نی بضحیة ودواة آذك كم 
ایکون گا اغلمنیه مولای آبید الشوینین هه وه بصجينة ودواة فَجَعَلَ یذ کر 


ويُْلِي هم آخباز الملاجم نات و وَيُسْئِدُهَا إلى یر الْمُؤْمنِينَ # بل 


جلسة شم ١١‏ آمالى شیخ‌طوسی 00 ۳۵۹ 


ای موسى! سرت را بلند و دستت رابر جايكاه سجده‌ات بکش و با آن جهره واعضاى بدنت را 
مسح كن که آن ایمنی از هر بیماری و درد و عيب و نقص است. 

[۲۸]۲۷۶-حسان عجلی می‌گوید: اه الله دختر راشد [رُشَيْد] شَجَرى را مشاهده کر دم. پس به 
او كفتم: به آنچه از يدرت شنیده‌ای مرا آگاه کن. گفت: شنیدم كه پدرم می‌گفت: محبوبم 
امير مؤمنان 3 به من فرمود: بردباری تو چگونه است هنگامی که حرامزاده بنى اميه [گروهی 
را] به سوی تو بفرستد که دو دست و دو باو زبان تو را قطع کنند؟ پس عرضه داشتم: ای 
امیرمز منان» آيا سرانجام آن به بهشت می‌انجامد؟ فر مود: بله. ای راشد. و تو در دنیا و آخرت با 
من هستی. آَم الله می‌گوید: يس به خدا سوگند مدت زیادی نگذشت كه آن حرامزاده [عده‌ای 
را] به سوی او فرستاد و او را به بیزاری جستن از امير مؤمئان فرا حواند. پس او از اینکه 
بیزاری بجوید سرباز زد. بس ابن زیاد گفت: مولای تو [حضرت على 382] به تو گفته است که 
به جه صورت از دنیا می‌روی؟ راشد گفت: دوست صمیمی‌ام که درود خدا بر او باد به من 
خبر داد که تو مرا به بیزاری جستن از او فرا می‌خوانی و من بیزاری نمی‌جویم پس تو دو 
دست و دوپاو زبانم را فطع می‌کنی. عبيدالله گفت: به حدا سوگند مولای تو دروغ گفت. او را 
بياوريد و دست و بايش را قطع كنيد و زبانش رارهاکنید. پس دست و پایش را قطع کردند و 
او رابه منزل ما آوردند. پس به اوگفتم: ای بدرء فدایت گر دم أيااز آنچه بر تو وارد شده است 
دردی حس می‌کنی؟ گفت: به خدا سوگند دخترم [دردی نیست] مگر چون فشاری که از 
فراوانی جمعیت مردم باشد آنگاه همسایگان و آشنایانش بر او داخل شده و برایش سوگواری 
کرده و همدردی می‌نمودند. پس گفت: کاغذ و دواتی بیاور ید تا از آنچه امير مز منان 38 مرا به 
آن آگاه گرداند برایتان بیان کنم. بس كاغذ و دواتی آوردند و او شروع به سخن کرد و از 
خبرهایی از جنگ‌های خونین و جهان هستی به آنان املاء می‌نمود و أن را به امير مؤمنان #8 


مند می‌کرد. 
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ذلك ان زياد قازسل یه الحا حتی فطع بسا فمات من یله تلك # وَكَانَ 
امير الشومنین 998 یه رشيد ای وَكَانَ قَ ی هه یه عم الايا رای 
فکان يَلْقَى ال جل فیقول لَهُ: يا فلان بْنَ فلان نموت میت کڏ انت یا فلان يتل 
قله كَذَاا کون الأ کما قَالَهُ شید رَحمه ال 

۷- ۲۹- َدّتنَا اْمُفِيدٍ عن الْحُسَي أن علي الا عَنْ مُحَمّ ن يحي بن 
ین عن اد خن بتر ي اي عرو عن ار 
عن یی شون کال : ال رول لجل وب ام خطة بن ماه جر 
والعطش, ور رب قانم حط من قیابه اسهد 

4 :2-0و افيد عن عن محر عن علي بن مَهْرَوَيْهِ عَنْ داد بن 
شلیتان عن الوْضًا عن آبَائْهِ عَنْ على : بن أبى طالب أُمِير الْمُوْمِنِينَ 39 قال: ال 
رول لله کال قال اله روج تا بن آدم. کُم ضال من دنه رلک 
عَابُْ من نیت کم هال من انجیث. قاسالونی کم واكم سيل 
زشدکم. فان من عبادی الْمُوْمِِينَ من وخ تن نون د ول اه لأَهْسَدَهُ ذلك 
تیه تن مج وه رضت افسده ذلك. وان من عبّادي 
من لا لحه لا عرض ول آسححث جسم دزن عبادي من 
جه في تايه نيع 


وى م ديه مر تق ف ماد ت ۲ ce‏ َل E A a‏ 
بصبح ويفوم حين يفقوم وهو ماقت ر لنفسهِ زار عليها. و خليت يَيْنه وَبِيْنَ ما يريد 


اجلسةههم آالىشيخطوسى ‏ 0۵0 ۳۶۱ 





پس خبر به ابن زياد رسيد و او رگزن را فرستاد تا زبان او را قطع كند واو در آن شب از دنيا 
رفت خدایش او را ببخشايد و امير مزمنان 88 او را رشیلٍ سورد ابتلا و استحان می‌نامید و 
على 1 دانش بلاها و مرگ‌ها رابه او آموخته بود. پس [گاهی] مردی را می‌دید و می‌گفت: ای 
فلان فرزند فلان تو اين گونه می‌میری و تو ای فلان اين گونه کشته می‌شوی و حقيقت امر 
همان گونه بود که رشيد می‌گفت. 

[۲۹]۲۷۷-رسول خدا يله فرمود: جه بسیار روزه داری که بهره‌اش از روزه جز گرسنگی و 
تشنگی نباشد و چه بسیار شب زنده داری که بهرهاش از نمازهای شبائه جز بى خوابى نباشد. 
[۳۰]۲۷۸.رسول خدا يله می‌فرماید: خداوند شکوهمند و بلند مرتبه فرمود: ای فرزند آدم| 
تمامی شما گمراهید جُز آنکه من هداینش کردم و نمامی شما نبازمندید جز آنکه من 
بی‌نیازش نمودم و تمامی شمانابردید جز آنکه من او را نجات بخشیدم بس از من بخواهید تا 
شما را کفایت كنم و به راه هدایت راهنمایی نمايم. همانا از بندگان مؤمن من کسی است که 
چیزی جز نداری» [دین] او رابهبود نبخشد و اگر او را بی‌نبازکنم بی‌نیازی او را فاسد 
مىكرداند و همانا از بندگان من کسی است که جز سلامتی برای [دین ] او کار ساز نباشد و اگر 
بیمار کنم؛ بیماری اش او را تباه می‌کند. و همانا از بندگان من کی است که جز بيمارى برايش 
نیکو نمی‌باشد و اگر او را سالم گردانم سلامتی اش او را فاسد می‌کند و همانا از بندگان من 
کسی است که در راه بندگی من و نماز شب تلاش می‌کند ولى به خاطر لطف من نسبت به ار 
جرت را بر ار می‌افکتم پس مى خوابد نا صبح و هنگامی که بر می‌خیزد از دست خود به شدت 


ازات اننع و تقو را سو زل ر گند 
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َدَخَلَُ الب بعتله. ّم ان لاه في شجبه ورضاء من تیه قیقد فاق 
الْعَابدِينَ وجار باجتفاده حد رین یاعد بذلكک مي رهو بر هه ینب 
.فلا کل الْعَالُونَ عَلَى أَعْمَالِهمْ ون حسد عقنت ا و سا 
نرتي لذو هم ان کر کین برخعتي َلتُِوا. وَِفَطْلِي فلزجواء وی خن 
ري فلیطمیوء ول أي ادر عباوي بما يُْلِحُهُْ. ون يهم آطيف خبی 
۷۹- ۱- نا افيد عَنْ رن مح مُحَمدٍ ين تین اودري عن أبيه عن عَبْدٍ 
ی وی ی اس 
عَنْ جي عن اير موی علي بن ابي طالب ل قال: قال زشول ال ل: من 
سمل في شم بن الأزض نت وَمَنْ لمع عند رسمه 

EG ۳۲ -۸۰‏ 
2 ی عَنْ حَفْصٍ قال: قال بو بد اھ جعفر بن محند 49 من تلم 


eee‏ مُحَمّد ریات عَن الْحّسَيْنِ بن يَحْتَى بن 


2 م 95 لحه‎ a57 
عياش عن | ن بن عَبَئِدِ له عن يزد يد بن هاژون. عن حَمّاد بن سَلمَة عن علي‎ 


رما و 


و ۶ فرص داه 
ی 0 ن الْقَارِسِيٌ ب تخت شجرة, فاخد غُطناً 


نی لے 


بها قاط ورف ققال: لا شاوی عَمَا صَنَْتُ؟ ْنَا خبرنا الک 


جلسلخشم ‏ آمالىشيخطوسي ‏ 00 ۳و۳ 


واگر من ميان او و آنچه مى خواهد مانعى ايجاد نمی‌کردم غجب و خود شيفتكى از عملش در 
قلبش نفوذ مىكرد آنگا نابردىاش در خود شیفتگی و خشنودي از خود می‌بود. پس گمان 
می‌کرد که بر عبادتگران برتری يافته است و با نلاشش از مرز اهل كوتاهى [و نفریط در 
عمل] عبور نموده است يس به این گونه از من دور می‌شد در حالی که گمان میکرد به من 
نزدیک شده است. بس بایستی اهل عمل بر کردار خویش تكيه نکنند هر چند نیکو باشد و 
گنهکاران از بخشش گناهانشان ناامید نگردند هر چند فراوان باشد. بلکه بايد به رحمتٍ من 
اعتماد کنند و به احسان من اميد داشته باشند و به لطف ویژه من اطمینان داشته باشند و أن به 
این دلیل است که من بندگان خود را به آنچه که موجب خير و نیکی برای آنان است تدبير 
می‌کنم و من به آنان مهربان و آگاهم. 

[۳۱]۲۷۹-رسول خدا ¥ فرمود: هر كس در هر کجای زمین بر من سلام کند آن سلام را 
دریافت می دارم و هركس در كنار فبرم به من سلام کند أن رامی‌شنوم. 

(۳۲]۲۸۰ هکس برای دا بیاموزد و [عملش را] به کار بندد و [به دیگری ) آموزش دهد در 
ملکوت آسمان‌ها آبه نام] بزرگ خوانده می‌شود پس گفته می‌شود او برای خدا أموخت و 
[عملش را] به کار بست و آموزش داد. 

]ابو عثمان می‌گو ید: باسلمان فارسی -خدایش رحمت کند -زپر درختی بودیم. پس 
شاخهاى از آن را برگرفت و آن راتکان داد يس برك هايش به زمین ریخت., پس گفت: ایا از 


کاری که کر دم از من نمی‌پرسی؟ گفتم: مرا ]كاه کن. سلمان گفت: 


4 الأمالي للشيخ الظرسي ‏ المجلس السادس 


۳ ۳۹ و 0 


00000 ك3 ا ی او و 
تس ورین قوب فاخذ غضنا مِنْهَاء فنفضه 
شاوی عکا صتغث؟ ماه آخیراء يا زشول اله قال ! e?‏ م إلى 
الصّلاة تَحَانَتْ عله خطایا کما حاب وق ده الشجر:. 


۳6-۲ یر المفید عن ابن قُولَوَيْه عَن الك ني عن عَلِيٌ ن اراهیم عن 


م م 


م 


الاي عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عن ایکا نيب قال سمفث با 
عند الله جر بْنَ محمد هوه يَقُولٌ: ل یرل اله (جل اشغه) عالما باه لا موم 
لم یرل قادرا بداته ولا دون فلت ل4: ملت ال رل شكلم فَقَالَ: 
کلام مَحْدّثُء کان اله (عَرَ وَجَلَّ) ویس بختکلم. ثم اخدث الکلام 

م 0" راید اكاب عَن لوطفرانی, عن القي, عَنْ إسْمَاعِيلٌ 
بن ضبیح. ایو ای ا بز دي 
خالد بن عَرْعَرَة قال: سيعت ع لياه يَقُولُ: إن ب الكوفة مَس اجد مُبَارَكَة, 
وَمَسَاجِدَ مَلْعُوتَةُ؛ هما الْحبَارَ؟ OG‏ پارك. واه إن 


5 وه ات۲۰‎ f ex 

له قاط واقد اشته زجل مُؤْمِنٌ» وه بى شوة الأزض. وَانْفعته ی 
رل" ذه الما الا ra‏ مس ماس مه شور عاة 
ولا تذهب اللیالی والا یام حتی تنفجر فِيهِ عيُون. وَيكون على جنبه جنتان. وان 
ەور * مر ےرم ص ه ی 

اه ملعُونونَ وَهُوَ ملوب منهم. وم منجد جْفی مج مُسَجد مُبَارَكء ریما جْتَمَعَ فيه 
اش ین ارب مِْ أَولَِائنَافَيَصَلُونَ فيه. و ٩‏ مشحخدل مَسچد بَنِي ظفر مَسْجد مرك هن 


فيه سرا خَضرَاء وم بَعَتَ نالوج وف تنج 4 
, 
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باارسول خدا يدر زیر سایه درختی بودیم پس شاخه‌ای از درخت را برگرفت و أن را تکان 
داد پس برك هایش به زمين ریخت. پس فرمود: آیا از کاری که کردم از من نمی‌پرسی؟ پس 
عرضه داشتم: ای رسول خدا ل مارا آگاه کن. پیامبر فرمود: همانابنده مسلمان هنگامی که به 
نماز بر می خیزد گناهانش از او فرو می‌ریزد و همان گونه که برگهای اين درخت فرو ریخت. 
[۳۴]۲۸۲-ابو بصیر می‌گوید: شنیدم که امام صادق 4 مى فرمود: خحداوند والا هميشه به ذات 
خود آكاه است ولی در محدوده دانش [دیگران] در نيايد و هميشه به ذات نعود توانا است 
ولی تحت قدرت [ديكران] فرار نمی‌گیرد پس عرضه داشتم: فدایت شوم. أيا حداوند 
پیوسته متکلم است. امام فرمود: سخن نو بنياد است. خداوند [از ازل] برد ولی سخن وجود 
نداشت سپس سخن را به وجود آورد. 

[۳۵]۲۸۳خالد بن غرغره می‌گو ید: شنیدم که امام علی لا مىفرمود: همانا در کوفه مساجدی 
پرخیرو برکت و مساجدی نفرین شده وجود دارد. و اما از مساجد پربرکت مسجد «غنی» 
است که مسجدی پرخیر و برکت است. به خدا سوگند قبله أن راست و مستقیم بوده و آن را 
مردی با ایمان بنا نهاده است و أن در بهترین مكان زمین قراد داشته و زمين أن پاک است. و 
شب‌ها و روزها نمی‌گذرد مگر آنکه در آن مسجد چشمه‌هایی روان می‌گر دد. و در کنار آن دو 
باغ قرار دارد و همانا اهل آن (قبیله غنى) نفرين شده‌اند و آن مسجد از آنان گرفته شده است. و 
مسجد جُعفی مسجدی مبارک است. و جه بسیار شود که گروهی از دوستان مااز عرب در أن 
جمع می‌شوند و نماز می‌گزارند و مسجد بّنى ظفر مسجد مبارکی است و به خدا سوگند در آن 
صخره‌ای سبز رنگ است که خداوند هیچ پیامبری را برنیانگیخت مگر آنکه در آن صخره 


تصوير چهره او وجود دارد و آن مسجد سهله است. 
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وَمَسْجِدٌ الْحَمْرَاء وَهُوَ مَسْجِدٌ پوس بن مَتَى 99 ورن فيه عَيْنْ هر على 

الكبخة وَمَا حَولها. وأا اْسَاجِدٌ الْحلعُوتَةُ قعشجه الاشعت بن ةَ: قَيِسء وَمَسْجِدٌ 

جریر بن عبد اله البَجَلِيّء وَمَسْجِد ثقیف. ومَسجد سحا و وم منجد بِالْحَمْرَاءِ یی 

عَلَى قَئر عون من ان 

۳۱-۸6 اتر رن افيد عن الکاتب عن الرُعْفَرَانِيَ عن التَقَفٌِ, عن عْبَئدٍ لله بن 

شحاق لضي عن حَمرَة بن ضر عَنْ إِسْمَاعِيلٌ ن زجام اي قَالَ:لْمًا 
یت وتان نیت نا ویر وم نو الْحَوْب, 

ام قَحَمِدَ اله ای علیه, وَصَلَّى علی مد و آله لثم ال :يا ها ناش اي 

قذ اقب هوّلاءا له يَدْعَوُوا أَوْيَدْجِعُواء ود وبخهم تلهم وعرفتهم 

بيهم فكوا يَسْتَجِيبُون, ألا وقذ بوا إليّ أن بر لمان واضبر پلجلاد. نا 


8 9 45 مه 


متك فشك من انا الأباطيل؛ هم لول قذ كنت ما هد بالخوب ولا 
زب بالصرب. واا غلی ما وَعَدَتي ري ین الطر اد واه اي علی 
هين من ري وَفِي غير شبْهَةٍ + ین نري ی اه ان ۹ لا يفُونه لیم ولا 

هرب لس عن الوت تيص من بت لفط ال وت 
.اي تفش ابن آبي طالب بيد لاف ضر ها و 
عَلَى فزاش. يا عَجباً لح | لب عَلَى ابن عَم ان حٌى إا ل أَحْطَابِي صَفْقَة يمينه 


طائْعاء د نم نت بعتي وطفق يَنْعَى ان عفان ظلماء زجاء بط برعم بدمه. 
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و مسجد خمراء كه مسجد يونس بن متى 18 است و در آن جشمهاى خواهد جوشيد که بر 
زمينهاى نمكزار و زمينهاى اطراف أن روان گردد و اما مساجد نفرين شده مسجد أشعث 
بن قيس و مسجد جَريربن عبدالله بَجَلى تقیف و مسجد ماک و مسجدی كه در حمراء بر قبر 
یکی از فراعنه مصر بنا شده است. 

[۲۸۴] ۳۶ اسماعیل بن رجاء زبّیدی می‌گوید: هنگامی که فرستادگان امير مزمنان 38 از نزد 
طلحه و زبیر باز گشتند در حالی که آنان بهاو اعلام جنگ کرده بودند. امام برخحاست پس خدا 
راستود و ستایش او رابه جای آورد و بر محمد يفيه و خاندان او درود فر ستاد آنگاه گفت: ای 
مردم! همانا من مراعات این گروه را نمودم تا دست نگه دارند یا باز گردند و به خاطر پیمان 
شکنی شان آنان را سرزنش کردم و سر کشی آنان را به ايشان شناساندم پاسخ نگفتند هان 
واینک فرستاده‌ای به سوی من گسیل داشته‌اند كه برای جنگ آماده شوم. و برای رزم بردباری 
بورزم و می‌گویند: که وجود نو پوچی و بیهودگی را برای فرزندان ما به ارمغان آورده است. 
مادران فرزند مرده بر آنان بگریند. [خدا مرگشان دهد ] من نه به جنگ تهدید می‌شوم و نه از 
جنگاوری می‌ترسم. من به اميد یاری و تأبید و پیروزی ایی هستم که خداوند به من وعله داده 
است. و همانا من بر باور استواری از جانب پروردگارم [پابرجا] هستم و در کار خود شکی 
ندارم. ای مردم همان هيج بر جا مانده‌ای آن را باز نمی‌دارد و هیچ گریزانی أن راناتوان 
نمی‌سازد. هيج چاره‌ای از مرگ نيست. هركس آدر جنگ ] کشته نشود [در بستر] می‌میر د. 
همانا بر ترین مرگها کشته شدن [در راه حدا] است. سوگند به کسی که جان فرزند ابی طالب 
در دست اوست هزار ضربه شمشیر بر من آسان‌نر از مرگ در بستر است. از طلحه در حیر تم 
مردم رابر عثمان بن عفان تحریک کرد تا هنگامی که کشته شد يس با اختیار به من دست یاری 
داد. آنگاه بیعتم را شکست و برای فرزند عفان از روی ستم به نوحه سرایی پرداخت و خبر 


مرگ عثمان را پراکنده ساخت وبه نزد من آمد به گمان اينكه از من حونخواهی عثمان نماید. 


۸ الأمالي للشیخ الطرسي . المجلس السادس 


واه ا صَنعَ في أثر ان واجدة ین تلات: لین کان ان عَفَانَ ظالماء كما كان 
یرم جين خصره وب علیه. له ؛ يبي آن ازز اليه ون یاب ناصریه. ون 
ان في لك الْحَالٍ مَظلُوما يفي أن کون عه وَإنْكَانَ في شلف من 
اْحَضْلتَيْن, لد ان ای د ی 
رل ی وا هي یه 
ده ولا تغهلة. ألا وان ابیز فطع زجمي وَفرایتی. ونکت بيعتي: وب 
يوي ور تا 

۵- ۳۷- راید عن عَلِيٌ ِن لالخ عَنِ لسن بن عَطَارٍعَنْ 


همق 


مکی سوب لبط ري عن أي عبد او من الإضبَاعِيٌ. عن عطاونن شم عَنٍ 
الختن بن آبي الخمن التری. قال: كنت غَازِيا رن مُعَاوِيَةٌ خْرَاسَانَ وَكَانَ 
له وقال: ی قَدُ حَدَ اي دق یک 
لله عم يمي أن مَاوية كت رو ی 
غير فسپیل ذَلِكَ. ان لم ین عنم غیز فأسال الله أن يَفْبِضبِي إِلنه. نجل 
a‏ ها حَنّى سَمِعْنًا عَلَيه 
الصَيّاح. 
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به خدا سوكند آنچه در کار عثمان انجام داد از یکی از سه حال خارج نیست. اگر فرزند عفان 
ستمکار بود همان گونه که در زمان دستگیری و تحریک بر ضدٌ او اين چنین گمان می‌کرد پس 
سزاوار بود که فاتلان او راکمک و همراهی کند و با یارانش آشکارا بجنگد و اگر عثمان در أن 
زمان ستم دیده بود بس سزاوار بود که بااو باشد و اگر در یکی از این دو امر [ستم‌کاری و ستم 
دیدگی عثمان] شک داشت سزاوار بود که کناره گیری کند و در خانه بنشیند و مردم رابه حال 
خود رها کند پس او هیچ یک از این سه کار را انجام نداد. او کسی است که چندین بار دست 
یاری به من داد آنگاه پیمان شکنی نمود. پروردگارا او را [به شدت و غضب خود] برگیر و به 
امان نده. آگاه باشيد که زبیر رحم و خویشاوندی مرا قطع نمود و پیمان شکنی کرد و مرا به 
جنگ واداشت در حالی که می‌داند به من ستم روا می‌دارد. خداوندا هر گونه که می‌خواهی مرا 
از [شرٌّ] او کفایت کن. 

[۳۷)۲۸۵- حسن بن ابوالحسن بصری می‌گوبد: در زمان معاویه در حراسان می‌جنگیدم و 
فرمانده ما مردی از تابغين بود [مراد خواجه ربیم است] پس با ما نماز ظهر خواند آنگاه بر 
فراز منبر رفت پس خدا را سياس كفت و ستايش او رابه جای آورد و گفت: ای مردم! به 
درستی که در اسلام حادثهاى بزرگ رخ داده است که از زمان وفات پیامبر 2۶ مانند آن به 
وقوع نبيوسته است, به من خبر رسيده است که معاویه, خجر و یارانش راکشته است. يس !گر 
در نزد ملمانان راهی برای تغيير اين وضعیت وجود دارد پس راه همان است و اگر در نزد 
آنان راه تغییری نیست از خدا مى خواهم که مرا به سری خود يبرد [جانم را بگیرد] و در آن 
تعجیل کند. حسن بن ابی الحسن می‌گوید: بس به نخدا سوگند بر ما نمازی جز أن نماز نگزارد 


تا صدای زاری [خانواده‌اش در مرگ او را] شنیدم. 


۰ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الاوس 


a 7‏ ره مه و ”زوه موه 0 ره ی 5 - 
علي بن ایراهیم بن يعلى عن علي ب سيف بن عمِيرَة. عن ابیه عن الشمالی» عن 
بي جففر مُحَدِ بن عَلىٌ ُن الْحُسَيْن بهه. قال: ال ميد لین علي بن ابي 


سب 


طالب ضة: ما نَرَلَثْ | بل وا عا قا تزلث, وفی من اه راوع التترين 


عَم َيْنَ اللّوْحَ حین دک 
لا وماج حبرا المُفِيد عَنْ عَلی بن مالك النُحْوِي عَنْ أختد: بن علي ال 

عن عْشْمَانَ بن سَهِيدِء عَنْ مُحَمدِ بن لیا اي خافن قب ال 

عَنْ عِكْرِمَةَ صَاحِبٍ ابن عباس قال: لا حَجّ َعم مُعَاوِيةُ رل لین قاستوذن لِسَعْدٍ 
بن آبي وفاص عَلَتِه فقال لجسایه:لذ نت لِسَغدٍ وجلس فَحْدُوا من عَلِيَ ن 
بي طالب؛ اون و وج جَلس مَعَهُ على السریر . قال: : وم الوم سیر الْمُوْمِنينَ 
(صَلَوَاتُ الله عَلَيه). فانسکیت عَيْنَا سغد بالیکاي قال لَه مُعَاوِيةٌ: ما يبْكِيكَ یا 
شفد؟ يجي ان ب تم اتل اخيك عُْمَانَ ن عَفَانَ؟ ال واه ما املك البكاء 
رجا ین مَك مهاچرین خی نزل هد العشجد -يفبي جه لاش ول - 
ان فيه ما وتقیلتء إذ أرجت مه ور علی بن آبي طالب 8 فید. فاش 
ذلك لیا وهبا یی اله قآ ند کر دا له انا اه فنا یا ام اوینین, ار 
ئا صحْبَدٌ مثْلّ صب صُحبة عَلِيّ. َعِجْرَةٌ بل مجریه, وا ذ حرجنا من الْمَسْجِدٍ 
ترك فيه د رین لړ أن تب طول ال ار 


له ذلك فان تَهَابَهُ؛ هڏ كر ذلك لرسول اة فقال لها :ا عَائْشَةٌ, لا وال ما آنا 
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[۳۸]۲۸۶-امیرمژمنان على بن ابی طالب 398 فرمود؛ هيج أيهاى فرو فرستاده نشده مگر آن که 
مى دانم جه هنكام و درباره جه کسی فرو فرستاده شد. و اگر از من درباره آنچه ميان دو لوح 
محفوظ و لوح محو و اثبات بپرسید برایتان بازگر می‌کنم. 

0 عِکرمَة از یاران ابن عباس مىكويد: هنگامی که معاويه حح گزارد در مدینه فرود آمد 
پس برای سعد بن ابی وَقاص اجازه گر فته شد [تا دا مل گردد]. بس معاویه به همنشینانش 
گفت: هنگامی که به سعد اجازه ورود دادم و نشست و گفت: از على بن اہی طالب سخن 
بكوئيد از او بدگویی کنید ]پس به او اجازه داد و با او بر تخت نشست. راوی گوید: بس أن 
جماعت به امير مومنان 48 دشنام دادند. بس اشک از چشمان سعد فرو ریخت. بس معاویه به 
ار گفت: ای سعد جه جيز تو را به گر یه واداشته است؟ آیا می‌گریی که به قاتل برادرت عثمان 
بن عفان دشنام داده شد؟ سعد گفت: به خدا سوگند نمی‌توانم نگریم [به ياد می‌آورم که] از 
مکه برای همجرت خارج گشتم تا در اين مسجد فرود آمدیم مسجد پیامبر را قصد نمود -و 
أن را محل خواب و استراحت خود قرار دادیم. ولى همه ما بیرون شدیم و على بن ابی 
طالب 99 در أن جا باقی گذارده شد اين واقعه بر ما سخت آمد و به نزد پیامبر يإ آمدیم تا آن 
امر را به ار ياد آوری كنيم بس بر عایشه وارد شده و گفتیم: ای ام الممنین! ما نیز چون على 
همراهی پیامبر کرده و مانند او هجرت نمودیم. ولی مااز مسجد بیرون شدیم و او بافی 
گذارده شد. پس نمی دانیم اين عذابی از جانب خداست يا خشمناکی ای از جانب پیامبر ¥ 
است. پس اين سجن را برايش بازگو نما همانا ما در انتظاریم. عايشه أن سخن را برای رسول 


خدا بیان نمود. بس پیامبر فرمود: ای عایشه» به خدا سوگند نه من آنان را از مسجد خارج 


۲ الأمالي للشیخ الطرسي المجلس السادس 


آخرجتهم. ولا نا اشکنته بل انه أ خرجهم واشکنه. وَغَرَوْنَا خیبر اَم عَنّْهَا من 
اهر قال نبي اللوتط: لأَعْطِينٌ الوَاء ی و شوه بح ال 
سول اه همقل في عنبه واه الرَاية فح الله .َو ْول 
هن امل ف كت ال هی ی 

ما با تفت في مَزء الُرَاة؟ ال ی ما توضی يا على أن تَكُونَ 
ی بم ل هَاژون ین موسی اتب بغيي؟ ال عل 4 بل رَضِيتُ. 
ای ترا ی ری 

یبن إِْرَاهِيمَ بْنِ یفلی علي بن يف ٿن وز عن أب ماب 

مات و ان تا خن خن ی رب نآ وف عَنْ أبيد. 
قال: ت سمغث أبیرالمویزین عل : ن آبي طالب 38 یقول: : اه اون بدي این 
تین غن حوض زشول انا اغداعناء ولاوردنه أحباؤنا. 


2 


- 
محمد ئ 


خْبَرنا افيد عَن الجغابی عن ان عقدة عَنْ بن محمد عن 
خی بن زكرا غن لین بن سُفَْان: عن أببه عن محئ بن المشميل عَنٍ 
اشتاین, عَنْ آبي جغقر محمد بن علي بن الحسین 38 قَالَ: من دَعَا با نم 
وَمَنْ دعَاء يرتا هك واستهلك. 


وش ۳ 2 ۶ 
4۲-۰ - یلید عَن ابن قُولَوَيْهِ عَنْ آبیه» عَنْ سَعْدٍ عن ان عیشی, عن 


جله ششم امالی شيخ طوسى ل) ۳۷۳ 


نمودم و نه من على را در مسجد شکنی دادم بلكه خداوند آنان را در حارج ساخت و او را 
شکنی داد. به خیبر یورش بردیم بس شکست شوردگان» شکت خوردند [مراد ابسویکر و 
عمر است] پس پیامبر خدا کل فرمرد: امروز پرچم به مردی می‌بخشم که نخدا و رسولش را 
دوست می‌دارد و خداوند و پیامبرش نیز او را دوست می‌دارند. يس على را فراخواند در 
حالی که چشم درد داشت پس از أب دهان خود در چشمش نهاد و يرجم رابه او سيره و 
حداوند خیبر را به وسیله او فتح کرد. و به همراه رسول خدا در غزوه تبوک‌بودیم. پس على با 
بيامبر (نْنيّة الرّداع) [نپه‌ای مشرف به مدینه ] وداع نموده گریست. بس پیامبر كَل فرمود: جه 
جيز تو را به گریه واداشته است؟ على 88 گفت: چگونه نگریم در حالی که از زمانى که 
خحداوند تو را برانگیخته است در هيج غزوه‌ای تو را تنها نگذاشته‌ام. بس جه در ذهن نوست 
كه مرا در اين جنگ باقی می‌گذاری؟ پس پیامبر تل بهاو فرمود: ای على! أيا خشنود 
نمی‌گردی که جایگاه تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی باشد مگر آنکه هيج 
پیامبری پس از من نیست. بس علی له فرمود: بلکه خشنود گر دیدم. 

[۴۰]۲۸۸-ابوالاُسود دوثلى می‌گوید: شنیدم که امير مؤمنان على بن ابی طالب فرمو د: به 
خدا سوگند با همین دو دست كوناهم دشمنان را از حوض بيامبر 1946 دور می‌سازم و 
دوستانمان رابر آن وارد می‌کنم. 

[۴۱]۲۸۹امام باقر 38 فرمود: هركس خدا رابه ما بخواند رستگار می‌گر دد و هر کس خدارابه 


غير ما بخراند نابود می‌گر دد و نابود می‌گ رداند. 


٤‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السیادس 


ابن مَحْبُوبٍ عن بان عُفْمَانَ عَنْ ابي عبدائه جعفر بن محمد قال إا 24 

ای اس ای ”م 
کن الق عض الدعاء وید 

6۳-۱- دنا الْمُفِيدُ عَنْ امد وین 
عن ان مطبوب. عن بان ٿن ڪان عن بحر المفامعن آبي عبا 9 ول ان 
من روح اشر (تغالی) تلا الد الیل وافطاز سیم ولقاء الاخوان, 

۲- 44 أَخْبَرَا افيد عن الجعایی عن ابن عَفْدةَ عن أَحْمَدَ بن عَئِدِ الْحَمِيدٍ 


- بي بر دهع 


عن مد ن عَمْرِو بن عب عن الْحَسَنِ بن مُبَارَكِ عَن الْعَبّاسٍِ بن ع اير عَنْ 
مالك الأَحْمَِيٌ. عَنْ سَعْدٍ بن طریفب, عَن الْأضبغ ابن با قال: كنت کم عِنْد 
باپ أییر #ة وأنا أَدْعُو اه إذ خَرَجَ أ المُوْمِئِينَ #ة وفال: بایغ 
فلت لیات. قال ی شی, كُنْتَ تَصنَع؟ له + رکفت وان 
دعاء سمغت من سول لوق قلث بلی. قال: قل: «الْحَمْد له عَلَى ماکان والحند 
له عَلَى کل خال» نم ضَرَبَ پهده ای على منکب الأمْسَرِء وقال: اب ین 
یت قدمك. ون ولایئك. وانبسطت يدك قا اه ُرَم بك من تَفْسِكَ. 

49-۳ -أخْب رني الْحُفِيدُ عَن الْكَاتِبٍ عن ارَغفرانی عن اي عن مُحَمَّدِ بن 
اشتاعیل, کک من يَحْيَى هچب عَنْ اشماعیل ُن 


LJ ۰ 1 م‎ ۳ 


جلسة شخم امالی شيغ طوسی QO‏ ۳۷۵ 


[ ۴۲۲۲۹۰ امام صادق غ فرمود: هنگامی که یکی از شما نمدا را می‌خواند. دعا را با درود بر 
بيامبر آغاز کند بس به درستی که صلوات و درود بر بيامبر پذیر فته شده است اين چنین نیست 
كه خداوند قسمتی از دعا را بيذيرد و فسمت دیگر أن رارد کند. 

[۳)۹۱-بحر سفّا می‌گوید: شنیدم که امام صادق 38 مىفرمود: همانا سه چیز از رحمت 
خداوند بلند مرتبه است: شب زنده داری و افطاری دادن به روزه دار و دیدار برادران [دینی ]. 
[۲۴]۲۹۲-اصبغ بن نباته می‌گو ید: نز دیک در خانه امیر مؤمنان 48 بر زمين افتاده بودم و دا را 
می‌شواندم. امير مؤمنان ‏ از خانه حار ج كشت و فرمود: ای اصبغ! يس عرضه داشتم: لبيی. 
امام فرمود: چه کار می‌کردی؟ گفتم: خم شده و دعا می‌نمودم. امام فرمود: آيا دعایی به تو 
نیاموزم که از رسول خدا 4 شنیدم؟ عرضه داشتم: بله. امام فرمود: بگو: (ستایش از أن 
حداست بر هر جه بود و ستایش از آن خداست بر هر حال) آنگاه بادست راست بر شانه جب 
من زد و فرمود: ای اصیغ. اگر قدمت استوار گردد ولایتت کامل باشد و دست و دلباز باشی 


[اهل بخشش باشی] يس خداوند از خودت به تو بخشاینده‌تر و مهربان‌تر است. 


۷۹ الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس السادس 
إلى انا إلى لاه في بعد آلاف فارس, فأغاز عَلَى «هیت» ودالتار» 
رف الْمُسْلِمِينَء وَسَبَى الحریم. وَعَرَّض الاس عَلَى الْبَرَاء ان ام 
الْحُؤْمِئِينَ ل . اسْتَتْفرَ أميه الْمُؤْمِنِينَ "39 الاس وق كَانُوا عدوا عَنْدُ وَاجْتَمُوا 
لیذ وتان في لأس فاق واه ام حَطِيباً فَحَمِدَ اله وَأَْنَى عله 
ی عَلَى رَسُولٍ ال نم قال: أمابَغد: یا الاش َو اث لهل مرک في 
شاقن تا ما کانوا یوم عاهدوا سول فرط أن 
نموه ومن مَعَهُ مِنَ الْمُّهَاجِرِينَ خی یب رالات الو إلا قبملتنن. صضفیر 
ا ا لا ووا زشول امم کل 
واشخابه. وَنَصَرّوا الله وَدِيئَهُ رهم الْعَرَبُ بُ عن قوس وَاجدة وَتَحَالقَتْ علیهم 
يهود غرم الیل قله بد َبَِِ. جردا لِلدّينء وَقَطْعُوا ما بَيَْهُمْ وین 
رب من الْحبَائِلٍ. وَمَا یم ون الود ين لعهود. وَنَبوا لأهل نَجْدِتهَامَة 
هل مک وَالْيَعَامَة ة هل الْحَرْنَ هل هل فا الذين, وَتضَعَواضت حماس 
الاد حَتَّى دانث برسول اللا رب َرأ فیهم ال بل أن َفبضه ان 
إل قاتشه و في الاس کنر ین اوليك في اَل َلك الرَمَانِ ٍ من الْعَرَب. فَقَالَ یه 


الو وص 


یت قا أت کمخشد. ولا تحن کاویك لین ذکوت, لا كفا 


عم م 6 و 


ما لا طاقَة لا نا په. فقال امير التومنین 98 این شيعا تين اجابة. تک نکم 
و ك 


یل ما تزيد وبي ِل عا هل أخبوتکم أي بثل مُحَتد يي انم مغل اناري 


لس ششم اعالى شہخ طوسی ل ۳۷۷۲ 


[۴۵]۲۹۳-زبيعة بن ناجد می‌گو ید؛ هنگامی که معاوية بن اہی سفیان. سفیان بن عوف غامدی را 
به سوی (انبار) برای هجوم به دشمنان كسيل داست او را در ميان شش هزار سوارکار روانه 
کرد. پس بر (هیت) و (انبار) حمله کرد و مسلمانان را به قتل رساند و خانواده شان رااسیر كرد 
و مردم رابه بیزاری جتن از امير مژمنان #8 واداشت. امیرمومنان كه مردم را برای جهاد با 
دشمنان كوج داد. در حالی که به جنگ توجهی نداشتند و برای خواری اميرمؤمنان 368 با هم 
اجتماع كرده بودند. و منادى امام در ميان مردم ندا درداد بس جمع شدئد. امام ایستاد و آغاز به 
سخن كرد. بس ستايش خدا را به جا آورد و سپاس او را كفت و بر فرستاده خدا ل درود 
فرستاد آنگاه فرمود: اما بعد ای مردم! به حدا سوگند اهل سرزمین شما در ميان سرزمین‌ها 
بیشتر از گروه انصار در ميان عرب هاست, آن روزی که انصار با پیامبر كل پیمان بستند که از 
او و هجرت کنندگان به همراء او دفاع کنند تارسالات الهی را تبلیغ کند دو طایفه نوبتپاد بودند 
و از قبائل کهن و پر تعداد هم به شمار نمی‌رفنند پس هنگامی که انصار رسول خدا و یارانش 
را پناه داده و خدا و دینش را یاری کردند. عرب آن دو قبیله را چون تبری از کمان یکپارچگی 
َوه بيزوك رادا و يهود پر غلب آنان هم ينان قنده و قبايل غزب یکی بنن اد يكرا أنان 
جنگیدند. يس انصار برای [يارى] دين تنها ماندند و ریسمان‌های دوستى ميان خود و ساير 
قبائل را قطع نموده و پیمان‌های ميان خود و يهود را در هم شکتند [و در سایه جنگ 
رجهاد] ستون دين رابرای اهل نجد و تهامه و مکه و یمامه و خزن و هل برپاکردند. تااینکه 
عرب به سوی رسول خدا يَف نزدیک گشت و پیامبر پیش از آنکه خداوند او را به سوی خود 
ببرذ روشنی چشم خود رادر آنان دید. بس شما در ميان مردم [اين زمان ] ببشتر و پر تعدادتر 
از انصار در ميان اعراب أن زمان هستید. بس مردی گندم گون و دراز قامت به امام گفت: تو 
مانند محمد ڳا نیستی. و ما نيز همانند آنان که بیان کردی نیستیم. پس مارا به آنچه بر آن 
توانابى نداریم مكلف نکن. بس امير مزمنان 30 فرمود: نحاموش باش تا پاسخت را نكو 
بگیری. زنان فرزند مرده بر شما بگر یند که جز اندوه بر من نمی‌افزایید. آیابه شما خبر دادم که 


من مانند محمد و شمامانند باران او هستيد؟ 


۷۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السادس 


اما رت کم مكلا انا آزجوأن توا یه نم قام رَجُل آخر ققال: مأو وج 
یر الموینین وَمَنْ مَعَهُ نی آضخاب الَهْرَوَانٍ! م اه 
es‏ رن 73 ته: استبان ققد الأشتر على أَهْلٍ اورا وکا 
حا لولعم کل اف ما یول. ال لایر ال موینین (صَلْوَاتُ اله 
عَلَي) هبنکم هل لاتا اوه ب عَلَيْكُْ حا من الاشتره وَهَلْ بل شتر عَلَيْكُمْ ین 
الحن حَق اشنم على الْمسْلِم؟ وَغْضِبَ لقاع حجر بن عدي وَسَعِيد بن 
قیس, فَقَالَا: لا يَسَودُكَ الله يأب مین وا رك نف وا العظيم ما 
يَْظُم جَرَعْمًا على وال أ فرّقَ. ولا عَلَى عَشَائِنَا أن ثل في طَاعَتِكَ؛ ال 
د تج يي دوا م دح مره اء وَدَخَلَ عَلَيِ وُجُوءُ أُضْحَابه, 


مو 


۳ جل لیب ناصح : یش الاس من الشواد؛ فقال سعید 


1 2 7 
بن م قیس: لیا يبر لین اّاصح الاریپ الشجاع | لصَّلِيب مَعْقل بن فیس 
a‏ ل رآ و رو ه ر 4 0 ۱ 7 
التَمِيمِيٌ؛ قال: نَم تم دعاه فَوَجَهَدُ ساره وَل يَعْدْ حَتّى أصِيبَ ابیز المُوْمِنْين 3. 
ETE‏ چیشی» عن 
لاس بْنِ عاور عن ان يريو عن الصَّادِقٍ 19 تقول لكا توفت دی 
9 له عنها) جعلث فَاطِمَةه تلُوذ بِرَسُولٍ اوا رتدوز حول وَتَقُولٌ به 


ا مُی؟ قال: فر ۳ رل جبرئیل ند ال له رَبك يمرك أن تفری فَاطِمَة اللا 


رل سات 


مھ م 2 و “2 را مر مضي 2 20-75 
ول هلف بَيْتٍ بيْتٍ هن قَصَبء کته ِن هب ومد يَاقُوتٌ أحمَر بين 


- “جلمة هشم امالی شيخ طوسی 0 ۳۷۹ 
فقط برایتان مثالی زدم به اين اميد که به آنان اقتدا کنید. آنگاه مرد دیگری برخاست و گفت: 
چقدر امروز امير مؤمنان و یارانش به یاران نهروان محتاجند. سپس مردم از هر سمتی شروع 
به سخن کرده و هیاهوی به راه انداستند. پس مردی برصاست و بابلندترین صدایشس 
گفت: [اثر ] نبودٍ مالک اشثر بر مردم عراق آشکار گشت. اگر زنده بود مرو صدا [های 
اعتراض آمیز ] کم می‌گشت و هر کس می‌دانست كه جه می‌گوید. بس امير مؤمنان فرمود: 
مادران داغ دیده بر شمابگریند. حق من بر شما از مالک اشتر واجب است. آیا برای مالک اشتر 
حقی جز حق مسلمان بر مسلمان وجود دارد؟ و خشمناك شد و از منبر فرود آمد. پس خجر 
بن عدی و سعد بن‌قیس برخاسته و عرضه داشتند: ای امير مومنان خداوند تو رابه بدی دچار 
نکند. ما رابه دستور خود امر كن تا از آن پیروی کنیم. بس به خداوند بزرگ اگر اموالمان 
پراکنده شود و خانواده و بستگانمان در راه اطاعت از تو کشته شوند بی تابی فراوان نمي‌کنيم. 
بس امام فرمود: برای حرکت به سوی دشمنان آماده شرید. آنگاه امام 388 به اقامتگاهش وارد 
شد و سران یارانش در پی او داخل گشتند. يس امام به آنان فرمود: مردی استوار و خير خواه 
که جمعیت مردم را جمع و رهبری کند به من معرفی کنید. پس سعد بن قيس گفت: ای امیر 
مؤمنان! بر تو باد به مرد خبر خواه و عاقل بی باك و با استقامت معقّل بن فیس تمیمی. امام 
فرمود: بله. آنگاه ار را فراخواند و روانه میدان جنگ نمود و او نیز حرکت کر ده بازنگشت تا 
امير مو منان 98 به شهادت ر سید. 
[۲۶]۲۹۳-بُر ید عجلی می‌گو بد: شنیدم که امام صادق 86 مى فرمود: هنگامی که خد يجه که خدا 
از ار حشنود باد وفات بالت فاطمه 8# به بيامبر خلا پناه برده و دور او می‌گشت. و می‌گفت: 
ای پدرم مادرم کجاست؟ راوی گوید: بس جبرئیل فرود آمد و به پیامبر عرضه داشت: 
پروردگارت به تو فرمان می‌دهد که به فاطمه سلام رسانده و به او بگویی : همانا مادرت در 


خانه‌ای از نی است که اتاقهایش از طلا و ستونهایش از یافرت سرخ می‌باشد و در ميان أن 


۰ الأمالي للشیغ الطرسي المجلس السادس 


أسيَة وَمَرْيَمَ سب عِمْرَانَ؛ فَقَالَتْ فَاطِمَة جه ان الله هوَ السام وَمِنْهُ السام وَإِلَيْهِ 
اكلام 
47-0 أَخْبَنَا ید عَن الجغایی عَن الْقَضْلِ بن الْحُبَابٍ الجن عن 
حسین بن عبد ال عن آبي اد اي نب کر ُن عیاش عَنْ 
صَدَقَة ن شم لح عَنْ جُمَيع : ان عمره قال: سيعت عبد الله بْنَ عْمَرَ بن 
لطاب يَقُولُ: ای زشول الله 45ل إلى العقبة ققَالَه لا بجاوژها اد عم 
کمن يي العاص مه مُسْتهزئا به يو ال زشول الله يله من اشترى شا 
ال ا وسيم 
5 شَهْرَيْنٍ نم أا ق قأخرجه ای للا عن ية طرید وتا عَنْهًا. 
5- 4۸ رتا هیده عي المراغی. عن الْعَبّاسٍ بن ای عن الْحُسَيْنِ بن 
تج عن یه خن فان وه له لفلف کرو سل 
اعدا -وَکان سَكْرَاناً ‏ فَتَمَنَى في لاه منهاء ورادا رَكْعَدَ اف ی ونام في 
آخرها فد ی ی ی بو ال فيو لبءالسدويي 
تلم ِي اسلا ود هیا مُجَاهَرَة وغالن بالقاي 
و قاح الْخَهْرُ من سُتَنِ المُصَلَىي ١‏ وَنَادَى والجییغ إلى افتزان 
آزسذکم عَلَى آن تخيدوني . فَمَالَكُمْوَمَالِي ین خلاق 


١‏ 4 أ خْبَرَنًا الْمُفِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ : ِن الْحَسَنٍِ الْمُفْرِي عن الْحَسَنِ بن علِی بن 
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آسیه و مریم دختر عمران به سر می‌برد. پس فاطمه 88 فرمود: همانا حدا [منشأ) آسودگی 
است و آسایش و امنیت از او و به سوی اوست. 

[۴۷]۲۹۵-عبدالله عمر بن خطاب می‌گوید: رسول خدا يَف به كردنهاى رسید و فرمرد: هيج 
كس از آن عبور نکند. بس خکم ابن ابی العاص دهانش را برای مسخره كردن پیامبر علي کج 
كرد و رسول 46 فر مود: هر كس گوسفندی که شير در پستان هایش جمم شده است رابخرد 
حق فخ دارد. بس خکم دهنش راکج کرد. پیامبر َل او را ديد و نفرینش کرد. پس دو ماه 
ببهوش شد و آنگاه به هوش آمد. پس پیامبر 985 او را از مدینه بیرون راند و از آنجا تبعیدش 
یمود. 

[۳۹۶] ۳۸-هارون بن سعید می‌گوید: ولید بن عَقَبّه در کوفه با حالت مستی برای ما نماز صبح 
خواند. پس در ركعت دوم نماز آواز خواند و ركعت دیگری بر نماز افزود و در پایان نماز 
خوابید. پس مردی از بکربن وائل انکشتر [فرمانروایی ]اش را از او دزدید. پس جلباء 
شدوسی درباره أو چنین سرود: 

در تماز سخ نگفت: آشکارا و ب رآن افزود و نفاق خود را آشکار نمود © و خمر را از مستحبات نماز 
گزار برشمرد وندا در داد در حال یکه همه براكتده می‌شدند / [رگفت ] بر اينكه مرا ستای شکنید بر 


[رکماث نماز ] شما م ىافزايم. بس من و شما هيج بهره‌ای از یکی و خی ر]نداریم / 


۷۲ الاأمالي للشيخ الطرسي الیجلس الساوس 


عن الْحْسَيْنِ من ت ار وله یه 


- 


۲ ا ۹ r‏ ۰۶ مرا 21 
إلى صفین: الم مه لك ان | مي تفي ین وق هذا اجب ریت 


ل ار مه ی a‏ 


.هأ برا اليد عن أبِي عَبدٍ قوب أبِي ڌافع عن عر : بن مد بن 
EP‏ و ار 
بن ريد الانصاري قال: سَمِعْتُ جَابِرَ يع عَبْدٍ لله الصا ری 89 يَقُولُ: :تمل ليش 
م تم ضور: تا رن شراقة بن جد جُعْسْم ادلی فال 

يش: لا غالب لکم اليَوْمَ مين الا واني جار کم فلا تراعت الّتان نَكْصَ 
على عَقِبَيْهِ وقال اٍني بَرِيِهُ منك اانال(16۸:۸ َو یملق في صورة 
اي ای مدا وَالِصبَاةٌ مَعَهُ علد اب فد رِكُوهٌ؛ ال سول 
الو تك إلأنصَار: لا تحَاقُوا إن صوئه آن دوم وَتصَوَّر َم انماع فرش في 
دار لو فِي صُورَة شخ ین اهل تج مار هم فی ابی کل با أشار. 
کک وو إذ نکر بك الذي کفزوا ولآ يلوك أ برجو 


0 
مامه مع” * اند 


وَيَمكرون وي واه حير الماكرينَ14 الانفال (۸ ۳۰ وَتَصَوٌّرَ يوم فيض 


جلسذ فلم امالى شيخ طرسس O‏ ۳۸۳ 
[۴۹]۲۹۷-حسین بن أسباط عبدى می‌گوید: شنیدم که عمار بن ياسر هنكام حرکت به سوی 
صفين می‌گفت: خداو ندا. اگر می‌دانستم که در نزد تو بسند يدهتر است که حود رااز بالای اين 
كوه به باثين اندازم خود را برت مىكردم واكر می‌دانستم خواهان أنى كه برای خود آتشی 
بيغروزم و خود را درون أن اندازم اين جنين می‌کردم. و من بااهل شام نمی‌جنگم جز آنکه از 
این نبرد» رسيدن به رضای تو را می‌طلبم. و امیدوارم که مرا ناامید نگردانی كه من خواهان 
[دیدار ] ذات بزرگوارت هستم. [عمار در همین جنگ به شهادت رسید]. 

[۲۹۸] ۵۰ تُعبلة بن زيد انصاری می‌گوید: شنیدم که جابر بن عبدالله انصاری می‌گو ید: ابلیس - 
که نفرین خدا بر او باد .در چهار صورت ظاهر گشت: در روز جنگ بدر در چهره شراقة بن 
جعم مُدلجی ظاهر شد. بس به فريش گفت: امر وز هیچ كس بر شما پیر وز نخواهد شد و من 
شمارا پناه خواهم داد ولی وفتى دو گروه رودررو شدند از تصمیم خود منصرف شد و گفت: 
من از شما بیزارم [انفال (۸): ی ۴۸] و در روز عقبه در چهره مُنبّه بن حجاج ظاهر شد بس ندا 
درداد: همانا محمد و جوانان همراه او در عقبه هستند. آنان را دریابید. پس رسول خدا ل به 
انصار گفت: نهراسید. همانا صدايش به آنان نخواهد رسید. و در روز گردهمای قریش در 
دارالندرة. در چهره پیرمردی از اهل نُجد آشکار شد و درباره [چگونگی قتل] آنهاء مشورت 
داد. پس خداوند اين آيه رافرو فرستاد آنگاه که کافران بدخیالی می‌کردند که تو را به زئدان 
پیندازند يا بکشند و با بيرونت کنند آنان مکر ورزیدند و خدا هم مکر ورزيد و خدا بهتربن 


جاره اند یشان است». [انفال (۸): آي ۲۳۰ 


۶ الأمالي للشيخ الظرسي ‏ المجلس السادس 


بل E‏ هن 


اَل ي صُورَة نمرون غب قفا اش. لا لوحا کرو ول 


۳۳ 3 ۳ ۳ ۰ 4 2 ۳ ۵ 
یرای وسغوها يَنْسِعْء فلا تزدوها فى بَنِى هاشم فینتظر بها الحبالی. 
هه يا & 2 


تم المجلس السادس, ويتلوه المجلس السابع من آمالي الشيخ 


ابي جعفر الطوسى # 


ملس ددم امالى شيخ طرسی 0 ۳۸۵ 


و روزی که پیامبر رفات نمود شیطان در چهره مفيرة بن شعبه ظاهر شد و گفت: ای مردم. 
خلافت را همچون حکومت کسری و قیصر قرار ندهید و أن را گسترش دهید ناگسترش 
داده شود. و أن رابه بنی‌هاشم باز نگردانید تا انتظار [به دنیا آمدن خلیفه توسط] زنان حامله 


کسیده شود. 


مجلس ششم به پایان رسید و مجلس هفتم امالی شيخ طوسی به دنبال خواهد آمد. 
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]۷[ 


فيه بقيّة أحاديث الشیخ المفید محمّد بن محمّد بن التُعمان 


5 منم 

۹- ۱- ین افيد عر أَحْمَدَ ند بن لويد عَنْ أبيه. عن الصَّقَارِ عن این 
ی تسم سم دحل 
رَجُل على آبي جففر م محمد بل علي لها و رَمْعَهُ صَحِيفَة مَسَائْلٍ شبه الحَصُومَة. 
فا ال ربخ سرا تناش غل ان أي بل بت 
1۳ اك ذا لي ريد قال و جر هه شهد آن لا إل الوخد 
شَرِيكَ لَه وان مدا أَعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, وه با جاء مین عند الله. ولا دی نا ال 
الْبَيْتء وَالْبَرَاءَةِ من عدوناه ونیم ناء وَالتوَاضّع وَالطَمَائِينّة. رالتظًار مر نا ان 
ْنَا دوه إن شاء الله (تغالی) جَاءَ يها. 

۰ 1 أَخْيرنًا ابید عن اچاپ عن اي ده عن جففر نن مُگ بن 


شام عَنْ مُحَمّدٍ بن اشماعیل رازه عن یاس بن ار عَنْ بانب عانعن 0 


جلسة هنتم امالی شيخ طرسی Û‏ ۳۸۷ 


ودر آن بقيه روايات شيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان آمده است. 


زاچر مر ل 
۰ 
[۱]۲۹۹-اسماعیل جعفی می‌گوید: مردی پر امام باقر 98 داخل شد در حالی که با او نوشته‌ای 
بود که مسائلی مانند اعای طرفین دعوا را دربر داشت. پس امام باقر ا فررمود: اين نوشته‌ای 
است برای ستیزه كردن با دینی که خداوند در [فر ض ایمان به] أن دين عمل را می‌پذیرد. مرد 
گفت: خداوند تو را رحمت کند. اين همان چیزی است که اراده کرده‌ام. پس امام باقر ¥ 
فرمود: گواهی ده که هیچ معبودی جز خداوند نيست و او يكانه است که همتایی ندارد و 
محمد بنده و فرستاده اوست. و به آنچه از نزد حداوند آمده و ولایت ما اهل بيت و بیزاری از 
دشمنان ماو سر فرود آرردن در مقابل ماو فروتنى و اطمینان قلبی و انتظار امر [فرج] ما افرار 


كن. همانا برای ماروزگاری است که اگر خداوند بخواهد آن رامی‌آورد [و مستفر می‌سازد]. 


۸ الأمائي للشيغ الطوسي 2 المجلى السابع 


سف عن علی ب یوم لاردِی. عن عمرو بن اب ار غزوان 
اطي لد بي طالب فد فال: من ایر نوم 
یامه حَيِثُ يحب ومن أَْفْضَنِي رآني برع ايام ة حَيْثُ یکره. 
باه اور جَمَاعَة, عن مُحَمَّدِ بن عفران الموزبانی. عَنْ مُحَمَدِبْنِ 
ل ل ال ان 
صایی, عَنْ جندب بي عبد لله اي قال: ۳ م على : ن آبي طالب 1 فی النا 
لیشتلفرهع ای هل الشام وَذْلِكٌ بعد لقضام و اعدو الي کات یله هم ۳۹ 

و علی يلاد الْمُلِمِين ارات فَاسْتَْفْرَهُمْ بالرَعبة فِي الجهاد الفبة فلم 


0 رک 


نوا اجره َلك فال: يا أا لاس الجتمعة ده المَختلقة هواه ما 


a ءّ‎ 


عَرَّتْ دَعْوَةٌ من دَعَاكُمْ, ولا اشتراح فلب من قاشاگم کلامم بوهن ال 
الصّلاب تالم عَنْ طاعتی یط فيكم عدو کم ذا مركم م« کیت ت کیت 
وَلَيْتَ وَعَسَى» اعالیل اباطیل. تساو 7 اشاخیر, دِفَاعَ ذي الدِيْنٍ الْمَطُول. 
هنهات منهات. لا يَدَْمُ سیم الیل ولا یرل الق بالجه والبر. أيّ دار 


روخ 2( من موم ۳ 
بعد دارکم تمتعون. وَمَعٌ | ی مام َغ تُقَاتَلُونَ؟! َو وله من غرزتموه وَمَنْ 


م 
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[۲]۳۰۰-ابو بصير می‌گوید: شنیدم كه امام بافر 19 مى فرمود: اگر چنین باشد که اهل بهشت به 
خاطر کر دار خود وارد بهشت می‌شوند پس آزادشدگان خدا از دوزخ کجا هستند؟ همانا 
برای خدا آز ادشدگانی از دوزخ است. 

[۳]۳۰۱-علی بن ایی طالب 1# فر مود: هركس مرادوست بدارد در روز قيامت مرا آنچنان ببيند 
كه دوست دارد و هر کس که مرا دشمن دارد در روز قيامت مرا آنچنان ببیند که نا خوش دارد. 
(۳۰۲] ۴۲ جندب بن عبد الله أزدى می‌گو ید: على بن ابی طالب 886 در ميان مردم برخاست تا آنان 
را برای جنگ به سوی اهل شام كسيل دارد. و أن بس از پایان یافتن مدنی بود که ميان على و 
اهل شام مقرّر شده بود. و معاویه جنگجویانش را بر سر زمین‌های مسلمانان پراکنده کرده 
بود.پس على 38 باسخن از ميل در جهاد و ترساندن آنان را گسیل داشت خواست که با ایجاد 
انگیزه و ترس آنان را به ميدان نبرد راهی کند ولی حرکت نکرد. يس امبر مؤمنان از ايشان 
ملول گشت و فرمود: 

ای مردمی که بدنهای شما در كنار هم اما افکار و خواستههاى شما پراکنده است خواسته أن 
كس که از شما یاری خواهد اجابت نخواهد شد. و قلب أن کس که شمارا تحمل کند آسایش 
نخواهد یافت سخنان شما جنگاو ران سر سخت راصست می‌کند و سنگینی شما در پیروی از 
من دشمنانتان رادر شمابه طمع مي‌اندازد. هنگامی که به شما فرمان می‌دهم می‌گویبد: فلان و 
ای كاش و شاید. [أمروز و فردامی‌کنید ]و بهانه‌های نابخردانه می‌آورید و همچون بدهکاران 
از من مهلت می‌طلبید. هیهات هیهات. [بدانید که ] افراد ناتوان هرگز نمی‌توانند ظلم و ستم را 
دور کنند و حق جز با تلاش و بردباری به دست نمی‌آید. پس از [دفاع نکردن) خانه خود از 
کدامین خانه دفاع خواهيد کرد و با کدام امام پس از من به مبارزه خواهيد رفت؟ به خدا 
سوگند! فریب خورده است أن كس که به گفتار شما بفریبد و مغرور شود و هر آن کس که به 


اميد شما به سوی پیروزی رود با کندترین پیکان به میدان آمده است. 


٠١‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السایع 


از بكم از الهم ایب أَضْبَحْتُ بح لا عم فی تُصْرَتَكُم, ولا اصدق فک 
وق لله يني وتنٽگم. َقبي کم من و حير بي مِْكُم. ما کم عازن دي 
یندیس رة نها اون فیکم شا رق جماعنکم. 
يكي عیونکم. ومون عا قلبل کم وني فصر وني وسنفرفون ما 
0 


قول لکم عَمًا قییل, ولا د اله إلا من ظَلَم. قَالَه فان ندب لا بذک هذا 
ر 2000 50 با ع وا مر 48 1 
الْحَدِيتٌ الا بکی. وَقَالَ: صَدّق وال أميه الْمُؤْمِئِينَ392. فد شملنا الدل. رابنا 


اخترنا شید عن عَلِيَ : ي خالد عن مُحَمَّدٍ بن 


ا 


, 2 همم و 7 4 ۵ هب مه 

ن واصل عن ین ٠‏ عن علی : لی حورن الا بن نباتةه عن 

عار بن یار زشول الل 44 لع 4 ا عَلِيٌ؛ إن 50-0 ينك بزيئة لم 
مها 


تاعا 


1 


ا یف بخ نی ال وَجَعَلَكَ لا تور 
شيا ولا : ورا مك شيا وَوَهَبٌ لك حُبٌ الساکین, فَجَعَلَكُ : وضی بهم 
یرضون بك اتاماء قَطُويَى لِمَنْ أَحَبكَ وَصَدَقَ فيك ول لمن أبَْضّْكَ ودب 
عَلَئِكَ فَأعَا ء نحل وَصَدَىَ فيك اوليك يرانك في دارل. و شتر کاول فى 
جنيك وما من أبْقْضَّكَ وَكَذّبَ علی م EE‏ 
e‏ بن مالك وی عَنْ جطفر بن مح ی 


جلسة هفتم امالی شيخ طوسي لا ۳٩۱‏ 


به دا سوگند! صبح کردم در حالی که گفتار شما را باور ندارم به یاری شما امید نداشته و 
خحداوند ميان من و شما جدایی بيفكند و پس از شما کسانی را برای من در پی آورد که از شما 
برای من بهتر باشد. هان به درستی که شما يس از من خواری فراگیر و شمشیری بزنده و ستم 
و خبانتی را که ستمگران درباره شما چون یک سنّت و روش دائمی انجام دهند, مشاهده 
خواهيد کرد. اجتماعتان از بين رفته و چشمتان اشک بار خراد شد و زودا که آرزو كنيد. [اى 
كاش ] مرا مي‌دیدید و ياريم می‌نمودید و به زودی آنچه را که به شما می‌گويم خراهيد 
دانست و خداوند جز ستمگران را [از خود] دور نمی‌سازد. راوی گوید: پس جندب هرگاه 
اين حديث را به ياد می‌آورد می‌گریست و می‌گفت: به خدا سوگندا اميرمؤمنان راست گفت؛ 
خواری مارا فراگرفت و ستم ستمکاران را مشاهده کردیم و خداوند جز ستمگران را [از 
خود] دور نمی‌سازد. 

7 ر سول خدا ع به على 2ه فرمود: ای علی! خحداوند نو رابه زيورى آراست که بندگان 
به زینتی محبوب‌تر از أن در نزد خدا آراسته نشده‌اند. تو را به دل برگرفتن از دنیا آراست و تو 
رابه گرنه‌ای قرار داد که از دنیا چیزی برنگیری و دنيا نيز چیزی از تو برنگیرد و به تو دوستی 
بیچارگان بخشيد و تو را به پیروی آنان از نو نحشنو د سانعت و آنان نيز از اين که نو امامشان 
هستی خشنودند. بس خوشا به حال کسی که دوستت داشته و درباره [أمامت و خلافت] تو 
راست كويد و وای بر کسی که با تو کینه توزی کرده و بر تو دروغ ببندد. و اماکسانی که 
دوستت دارند و [امامت] تو را تصدیق می‌کنند همسایگان تو در خانه [عروی] و شریکانت 
در [جایگاه] بهشتیات هستند و کسانی که تو را دشمن می‌دارند و بر تو دروغ می‌بندند پس 


بر خداوند است که آنان را در جایگاه دروغ گویان نگه دارد. 
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سین رز ات 


۰ رورس در 


عَنْ أبي نجِبَة ال مغ عار بن اسر له غاب با مُوسى الاشعري, وخ 
عَلَى تَأخره ع عَنْ علی : بن ابي طَالِب 49 وَفُعُودِه عَنِ ال خول فِي يته فول له : 
عت وي E‏ 
عن الإشلام. و مُوسَى ول له لا تَفَْل ودغ عَِاَكَ لي فا نا آخول. ال لَه 
ما دز یسیو ریس تیم وَقَد همشت.مع الم 
بعا همتشت فَقَالَ لها بومُوسَی: : فیس فد اشتفتر ِى؟ قال عَمَا ژ: فد سيعت اللّعْنَ 
55 
.“لأ برا افيد عَنْ إِسْمَاعِيلٌ بن مُحَمّدٍ الکاتب عَنْ عبْدٍ الصّمَدٍ ن 
عن ابي رات قال راث هي کتاب لوب نيمه موب في صَدر الکئاب: 
هَذَامَا وَضَعَتْ الْحُكَمَاء فِي کنبها: لاجتهاد في عبادة لل زیم جازة, ولا ال 
ا من العمل لا رد ین اجهل رَد تستفیده خی من میراث وحن 
حلي خَيْرُ رفیق. وَالتوْفِيقُ خیر قائ ولا ظَهر أرْئن ین الششاورة, ولا وَحْشة 
توریب زوین یی N‏ 
1-۸-٩‏ برا ال عَنْ مُحَمَدٍ ن الْحُسَيْنٍ الْحَلّالٍ عن الْحَسَن بن َير 


oe 


ی عَنْ زر ٿن شمان عَنْ شرس الخراساني, ری لشجشتاني 


سن 


005 aK 6 


٤ 0 2 04 1‏ 
عن ار بی قلا قا قال: و قال رَسُول الله لل مرن اس ما ياضَى اله( ۳ عر وجل) اظهرٌ الله له 
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[۶]۳۰۴ابو نجه می‌گوید: شنبدم كه عمار بن پاسر که حدایش رحمت کند -ابو موسی 
اشعری را ملامت کرده و ار را به سب کندی در امر [حلافت] على بن ابی طالب و سسنی 
در بيعتش با آن حضرت توبیخ می‌کند. و به او می‌گوبد: ای ابو موسی! جه چیز تو را [از اقرار 
به ولابت على 4# و تثبیت آمراو ] باز داشت؟ پس به خدا سوگند! اگر در [حقانییت] على 1# 
شک کرده‌ای از اسلام خارج شده‌ای. و ابو موسی گفت: اين چنین مکن و سرزنش مرا رها 
کن. من برادر تو هستم. بس عمار به او گفت: [ولى] من برادر تو نیستم. شنيدم که رسول 
داچ در شب بيعت غقبه تو را نفرین می‌کرد و تو با آن جماعت آن گونه قصد و همّت 
نمودید [که همه ما مشاهده كرديم] پس ابو موسی به عمار گفت: آیا پیامبر برای من طلمب 
بخشش نکرد. عمار گفت: نفرین را شنیدم ولی استغفار را نه. 

(۷]۳۰۵-ابو فرات می‌گوید؛ کتاب وهب بن مُنبّه را می خواندم که در ابتدای آن نوشته بود: اين 
سخنی است که حکیمان و دانشمندان در کب شود آررده‌اند: تلاش در راه بندگی خدا سود 
بخش نرين تعجارت است. و هيج ثروتی برگشت پذیرتر از عقل و هیچ نداری ای سخت‌تر از 
نادانی نیست. تربیت نیکویی که از أن بهره بری بهتر از ارث است و خوش رفتاری بهترین 
دوست و ترفیق يافتن بر آمور بهترین راهیر است. و هیچ پشتیبانی مطمئن‌تر از نظرخواهی و 
هيج وحشنی هراسناک‌تر از حود شیفتگی نيت و انسان بزرگ من ستایش شدن لاز سری 
دیگران] را در سر نمی‌پروراند. 


[۸۲۳۰۶رسول خدا عفر مود: هركس آنچه خدا را خحشنود می ساز د پنهان دار د خداوند آنچه 
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ما یشوه ومن اس ما بُشخطاة (عَر وجل) هر اما حون کب مالا من 
غير جل ره اله (عَرَوجل) من تواضع م رَكَمَهُ ا n‏ ك 
أَرْضَاء له ومن أذ مومنا اذل الله من عاد مربضا اه َخُوض فِسى_الرَحْمَةٍ 
متا وو یش لد 
مرت یم سای ون د ون ف یرون 
َه وَمَنْ کم غَيظاً مأ ا نه جَوقه ایمانا ومن عرض عَنْ محر ده اله به عبادة 
تسه وم عَقَا فا عَنْ مَظَلمَةٍ لاله بها عَِا فی ایا وال خرة وَمَنْ نی منجداً 
وَلَوْ مَفُخَصٌ قَطَاة بَنَى هله يتا في اج من قرب هن فد من لا كل 
عضو ينها فداء عُضْو ينه ومن ی رهما في سبل لش کب اه لَه یمان 
هت و أخاط 7 عَنْ طَرِيقٍ الْمُسْلِمِينَ ما يُؤذِيهِمْ کب اله له جر قراعة نم 
مائة ی کل وف لها بعشر حسنات. ومن ین عَشَرَةٌ من الْمُسْلِمِينَ سل 
عَلَيْهِمْ کب الله لَه عد زقبة. من أَطْعَع مُومنا مه أَطّْعَمَد له ین ثما رالْجنّة, وَمَنْ 
سَقَاهُ رة مِنْ ماء سَقَاه الله ین الوَحِيقٍ الم توم ومن اه اللا 
الاشتبري و الْحَرِيرٍ وَصَلَى عَلَيهِالْمَلائِكَةُ مَابَقِيَ في دك الب سك 
۷- 4 خر لزید عن علی : ن الْحَسَن الْبَصْرِ ا 
ع منکن الأْمَرٍ ر عَنْ ٽطر ن عَلِيَ عن حُمَورٍ عَنْ انس قالّ: سيعت 


سول ام و کت نا وغل عن يمين اش سیم لله قبل آن يَخْلّقَ آدم 


..-ملسذطتم ‏ امالی‌شیخ‌طرسی | 20 ۳۹۵ 


که او را حشنود می‌سازد برایش آشکار مي‌نماید. و هر كس آنچه را که مرجب خشم خدواند 
است بنهان دارد خحداوند آنجه موجب اندوه اوست آشکار می‌نماید. و هر کس ثروی از غبر 
حلال به دست آورد خداوند او را محتاج می‌گرذاند. و هر کس برای خدا فروتلی کند خدا ار 
راوالا می‌گرداند. و هر کس در راه عشنودی خحداوند تلاش کند عداوند او را خشنود 
می‌سازد و هر کس مؤمنى را خوار سازد خداوند او را حوار می‌گرداند و هر كس از پیماری 
عیادت کند در رحمت پروردگار فرو مي‌رود-و در این هنكام رسول دا به کمرگاه خود 
اشاره کرد -و هنگامی که در كنار بیمار نشیند رحمت پروردگار او را در بر می‌گیرد و هر كس 
از حانه خود در طلب دانش خارج شود هفتاد هزار فرشته أو را بدرفه کرده و برایش از خدا 
بخشش می‌طلبند. و هر كس خشم خود را فرو برد حداوند درونش را سرشار از ایمان 
می‌سازد و هر کس از حرامی روی گرداند خداوند عبادتی جایگزین آن می‌سازد که شادمانش 
نماید. و هر كس از ستمی که بر او شده است در گذرد خداوند در برابر آن صربلتدی ای در دنيا 
و آحرت به او ارزانی می‌دارد. و هر کس مسجدی اگر جه به مقدار حفره کبوتر بتیان نهد 
خداوند برايش خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند و هر كس بنده‌ای را آزاد کند همان مايه آزادی ار 
از دوزخ است كه هر عضوي از بدن أن بنده فدیه و بهای عضوی از بدن ارست و هر كس 
درهمی در راه خدا ببخشد خداوند برایش هفتصد نیکی مو نو يسد و هر كس از سر راه 
مسلمانان آنچه را که سیب آزار ایشان است بردارد خداوند برایش پاداش قرائت چهارصد 
آيه را می‌نویسد که در مقابل هر حرف از أن ده نیکی بهاو عطا می‌کند. و هر کس با ده مسلمان 
دیدار کرده و بر آنان سلام نماید خداوند برای او [پاداش] آزاد كردن بنده‌ای را مى نويسد. و 
هر كس به لقمه‌ای مؤمنى را طعام دهد خداوند از میوه‌های بهشتی بهاو می خوراند و هر کس 
جرعه‌ای از أب به مؤمنى بنوشاند خداوند از رحيق مختوم شراب ناب سر به شهر بهاو 
می‌نوشاند و هر کس به مؤمنى لباسی بپوشاند خداوند از استبرق و حریر بر تن او می‌پوشاند و 
فرشتگان آسمان به مقدار نخ هايى که در آن لباس به کار رفته بر او درود می‌فرستند. 

7 أنس بن مالک می‌گوید: شنیدم که رسول خدا 1946 می‌فرمود: من و على در سمت 


راست عرش دو هزار سال پیش از آفرینش آدم تسبیح خداوند را به جا مىأورديم. 
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باي عام فلم خََق دم جَعَلَنَا في له نم لا ين صلب ای صلب في 
أضلاب ال رین وآزحام ارات حٌى هن إلى صلب عبد لْمُطِْبء شتا 
لم قستین: فَجَعَلَ في عبد اله نطفاً وفي آبي‌طالب نطفاء وَجعَلَ | رة والاس له 

وه الوَصِيْةوَالْقضِيةَ في عل ثم اخَاز نا اشمین اشْتَقهُمَا من اشتائه. 
ای مود انا مُحَكَدُ واه له یی وَهَذَا عَلِييٌ؛ فاا ل شوه وال#سالة على 
۸- ۱۰- یلید عن محمد جنران عن محر بن موسی, عن چشام. 
عن اي ٽي عن عبد ون عَاصِمء عن جنر ؤف. ال لش زا بير 
لشوینین 3 السبیز إلى الشّامء اجلقتع نقح یه وجوه أصُحَابه فَقَالُوا: ز بت يا مير 
الغومنین إلى مُعَاوِيَة شخ یرت تَدعُوهم نی الحَن. 
تمه با هم فيه الحظ انب اجه تََْادُ مهمه و ال ميث الْحُوْمنِينَ 18 
مید الله بن أي رَافع گنه اب يشم اور من اجيم ین عبد اله علي أممر 
لوين إلى مُعَاويةٌ ن آبي شفیان وَمَنْ هب ِنَ النّاسٍ؛ لام لک اي أَحْمَدُ 
iA‏ و ا 
وا فی الدین و اه ون و ك 
وا في ذَلِكَ ال مان أَعْدَاءٌ الَسُولِ, مُكَدْبُونَ بالکتاب. مُجْتَمِعُو تَمِعُونَ عَلَى حَوب 


ل 03 ىه اة ته رم ا هو 2 وم فا عادو م ٠ ٤‏ ای اھ 
۱ مَنْ تم مِنّْهُمْ حَبستموه او عذبتشوه او ی 


چلسد‌هفتم امالی شيخ طرسی >< قا ۳۹۷ 


بس هنگامی كه خداوند آدم را آفر ید ما رادر صلب او قرار داد آنگاه ما را از پشتی به پشتی در 
صلب‌های مردان پرهیزکار و رحم‌های زنان پاکدامن منتقل نمود تا در صلب عبدالم طلب 
نهاد. آ‌گاه ما رابه دو نیم کرد نیمی در صلب عبد افو نیم دیگر را در صلب ابوطالب نهاد 
[بنابراين] پیامبری و رسالت رادر من و جانشنینی و قضاوت را در على فرار داد آنگاه برای 
مادو نام برگزید که أن دو نام را از نام‌های خود مشتق ساخعت. پس خداوند محمود است و من 
محمّدم و خداوند على است و این هم على است. بس من برای بيغمبرى و رسالتم و علی 
برای جانشینی و فضاوت. 

[۱۰]۳۰۸-جبر بن نوف می‌گرید: هنگامی که امير مو منان 188 خواست که به سوی شام حرکت 
کند سرانٍ یارانش به دور او گرد آمده و گفتند: ای امیر مزمنان! [چه خوب می‌شد] اگر پیش از 
حرکت ما به سوی آنان نامه‌ای به معاویه و یارانش می‌نگاشتی و آنان را به حت خوانده و به 
آنچه برایشان سودمند است فرمان می‌دادی نا به اين وسیله حجّت بر آنان قوی و محکم 
گردد. پس امير مؤمنان به عبيدالله بن ابی رافع نویسنده خود فرمود: بنويس: به نام خداوند 
بخشنده مهربان. از بنده خدا على امير مؤمئان به معاوية بن ابی سفیان و مردمی که در جانب 
اویند سلام بر شما. به درستی که من شحدایی را می‌ستایم که هيج معبودی جز او نيست. اما بعد: 
پس همانا خداوند بندگانی دارد كه به آنچه نازل شده ایمان آورده و تفسیر أن را شناختند و 
درباره دين بينش یافتند. خداوند بررتری شان را در قرآن حکیم بیان نمود [ولی] تو ای معاو یه 
و پدرت و خانواده‌ات در آن زمان دشمنان پیامبر بودید که فرآن را دروغ انگاشتيد و بر جنگ 
با مسلمانان اجتماع نمودید. هر کس از مسلمانان را که مشاهده کردید زندانی نموده یا 
شکنجه کرده و یا کشتید تا آنکه حداوند اراده عزت بخشیدن به دینش و آشکار نمودن 
بيامبرش رانمود که اعراب گروه گروه به دين او گرویدند و اين امت از روی اختبار و اکراه 


اسلام آوردند. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس السابع 


(تَعَالَى) عراز دينه وَإِظْهَارَ وَسُولِ له دَخَلَتٍ الْعَر بُ في دينه افو اجا رمث هه 
له طوعا وکرهاء و کش من دحل في هذا الدّينٍ ما رَعْبََ وا رهب فش 
ينْبفِي کم آن تناز وا لالب وه من فار بالفضل. فا وین 
وظلمٍ فلا ینب ی من کان لَه فلب أن هل فُدره لا يعدو طوره؛ ولا يَشْفِيَ فْسَهُ 
بالیس مایت هن زکی الاس بهذا الأمر دیما وحدیا رهم بر شول فرطلا 
راهم بالکتاب. وَأَقْدَمُهُمْ في الدّين. الم جهادا ولمم إيتانا هم 
اضطلاعاء بعا لاله من أمرهًا. انوا لله الي یه توجَون وو لا تلمشوا 
الْحَقّ بالباطل)1 البقرة (۲): ۲ لد حضوا به الْحَىّ. وَاعْلمُوا 0 خيّارٌ عباد الله لین 
َعْمَلُونَ بمَا يَعْلَمُونَ وا رهم الْجهلاء الَّذِينَ يُنَازِعُونَ با ٌّ 00 أي 
ی ۳۹ ای کتاب الله ون نيه يك وحفن دماء هذه الأمة. إن فبك أصَبمم 
کم وَهَدِيكُمْ کم (وَان أب إلا اوه وق عضا هذه الأمّة] َم تَرْدَادُوا 

من اله إلا بُغداء وم ده عَلَيْكُمْ الا سخطاً والشلام. 
ال کب یه َو امد ۳ 

لیس بيني وَبيْنَ قيس عِتَابٌ َيْرَ طَعْنٍ الکلی وَجَر الراب 
َلَكَا وقّف أميه الْمُؤْمِئِينَ 32 عَلّى جَوَابهِ بذَلِكَ فال: ونك لا تهْدِي من أَخْبَبْتَ فت 
لکن الله يهي مَنْ یَشاء16 القصص (۲۸ ۰ إلى صراطٍ مُسْتَقِيم. 


١‏ را افيد عَنْ مُحَمَدٍ بن لسن الْمُفْرِي عَنْ ۳۲ مُحَمّدِيْنِ سَهْلٍ 


جلسة هفتم امالی شيخ طرسی . . . تا ۳۹۹ 


شمااز کسانی بوديد که [رسيدن به اميال دنیری] ويااز ترس [جانتان] در اين دين داخل 
شديد. پس برای شما سزاوار نيست که با پیشکسوتان در دين و کسانی كه به برتری رستگار 
شده‌اند بجنگید. همانا هر كس از شما بااين دين بجنگد از روى كناه و ستم بوده است پس 
برای کسی که قلب [عقل] دارد سزاوار نيست كه قدر و اندازه خود را نداند [بلکه سزاوار 
است که] از مرز و حذ عبور نکند و با طلب آنچه که سزاوارش نبست خود را بیچاره نساز د. 
همانا سزاوارترین مردم به امر خلافت در گذشته و حال کسی است که به رسول خحدا ل 
نزدیک‌تر وبه کتاب خدا آ گاه‌تر و در دین پر سابقه‌تر و در جهاد برتر از هر کس بوده و اولین 
کسی باشد که ایمان آورده است و به اموری که زیردستان به آن آگاهی ندارند تواناتر باشد. 
يس از خدایی که به صوی او باز می‌گر دید بترسيد و حق را برای بی اعتبار ساختن به باطل 
نبوشانيد و بدانید كه بهترین بندگان خدا کسانی هستند که به آنچه می‌دانند عمل می‌کنند و 
بدترین آنان نادانانی هستند که به سبب نادانی خود با اهل دانش ستیزه می‌کنند. آگاه باشید که 
من شما را به کتاب خدا و روش پیامبرش #85 و جلوگیری از ريخته شدن حون اين امت فرا 
می‌خوانم. پس اگر بپذیرید هدایت می‌یابید و به بهره و سود خود راهتمایی می‌شوید و اگر 
جز از جدایی و متفرق ساختن وحدت اين امت سرباز زنید فقط از نمدا دورتر می‌شوید. و 
[این کار ] جز بر ناراحتی و رنج شما نخواهد افزود. والسلام. راوی گوید: پس معاویه به 
امام 1 چنین نگاشت: اما بعد. همانا ميان من و قيس هيج ملامت و سرزنشی جز ضربه‌های به 
پهلو و فطع شدن گردن‌ها و جود ندارد [راه ما فقعط جنگ و خونریزی است ]. بس هنگامی که 
امير مؤمنان بر جواب معاويه آگاه شد فرمود: همانا تو [نمی‌توانی] هر کسی رابخواهی 


هدایت کنی اما خداوند هر كس را که بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. 


٠ع‏ الأمالي للشسیخ الطرسي المجلس السابع 


لاه عَنْ أَحْمدَ ِن عُمَرَ الهقان, عَنْ مد مُحَمدٍ بن کثیر عَنْ عَاصِم بن کلیب. عَنْ 

یل #ر هرت ا ارم ها ] ۱ و َي ان اه > رم مه رم ٩4‏ 
بيه عَنْ أي یره قال: جاء رَجُلْ إلى الب فشكا یه الجُوع قبعت ول 
را و دیا کوب و نا ون[ الا ال سول 


م" 


مر عاج ات 


الله ع: من لها الول ال ال عَلِيُ : بن آبي طالب :نا له یا سول الله؛ 
وای فَاطِمَة یه فَقَالٌ: ما عندلی. يا اه ول اللهِ؟ فقالث: ما دنا إل شوت 
الصّنية لکنا وه ضیف ال علم لة: با بل نحگد. نَوْمِي السبية. واطفيي 
المصبام؛ قَلَمَا ضح عَلِئٌ 390 غدا عَلَى زشول الوك فَأَخْبَرَهُ لح لم یبرم 
حٌى أَْرَلَ له عر وجل): «و یویزون على آنشیهن و کان بهم خْصاصة وَمَنْ يُوقَ 
ih‏ 
۰- ۱۲ أَخْبَرَنا اف ڪي ان واويه عن الي ن وین شاه 
موس مس سس تن 
موق لکثیر؛ قال: فصو نزب بتصره فَأَدَارَهُ يهم ۶ م ال اي ا اعد ال 
وت هکل غناك تأي په الموج ین کل کان لا وا تا الح له لک ولا 
اه ما لاله إل منکم. 
١11١‏ أَخْبرنًا افيد عَن | من ن محر عن مخگر ن هام عن مره 


ل 7 Ee‏ 4 ۶ ۰ 1 ۰ ۲ - م 
E‏ 
Û‏ مه و ص - ۳ م رص 2 
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[۳۹-ابو هريره می‌گوید: مردی به نزد پیامبر آمد و از گرسنگی شکایت كرد پس پیامبر 
خدا [برای آوردن غذا شخصی را] به خانه‌های همسرانشان فرستاد. آنان گفتند: جز آب 
نداریم. پس پیامیر خدا فر مود: جه کسی [مسئرلیت] اين مرد رادر ابن شب به عهده م ىكيرد. 
بس على بن ابی طالب 9 فررمود: ای رسول خمدا من در [خدمت] از ار خواهم بود. و به نزد 
فاطمه آمد و فرمود: اي دختر رسول خدا در نزد تو چیست؟ او گفت: جز غذای فرزندانمان 
چیزی نداریم اما میهمانمان را پر خود ترجیح مىدهيم. بس على فرمود: ای دختر محمد 
يل فر زندان رادر حواب كن و چراغ رخاموش نما. پس چون على :28 شب را به صبح آورد و 
به نزد رسول خدا ته رفت و او را از این امر أكاه نمود و همچنان در آنجا بود که خداوند اين 
آیه را فرو فرستاد «و آنان را بر خود مقدم می‌دارند هر چند خود نیازمند باشند. کسانی که از 
بخل خويش بر كنار مانده باشند رستگارند». [حشر :)۵٩(‏ آیة ]٩‏ 

[۱۲]۳۱۰- مُعاذ بن کثیر می‌گرید: [در حج] به محل وقوف مردم نگریستم در حالی که عذه 
فرارانی بردند پس به امام صادق 98 نزدیک گشته و عرضه داشتم: عذه فراوانی به موقف 
آمده‌اند. راوی گوید: پس امام 18 نگاهش را به سوی مردم کرد و در ميان آنان چرخاند. آنگاه 
فرمود: ای اباعبدالله به من نزدیک شو. نزدیک گشتم. يس فرمود: اين خار و خاشاک و کفی 
است که موج از هر مکان می‌آورد. نه چنین است به نخدا سوگند حج [راقعی] جز برای شما 
[درستداران اهل بیت] نبست و نه چنین امت به حدا سوگند خداوند [حج را] جز از شما 


نمى يذيرد. 


۲ الأمالي شین الطوسي الیجلس السابع 


شلیمان.عَن سيان ي خبیب. عن آبي أَمَامة الي قال: قال سول اثر ک4 
لقن عرَى الإشلام عروة وه کل لت عووة ند 3 مب الثاش بال نله 
ال تفش لخکم. و خرن الصّلاة. 

۲- ۱4- راید غن الاب عن أحْمَدَ ِن جغفر العالکن, عَنْ عب الله 
yy TT‏ حَيْثُ مَا کت 
وَحَالتي الاس بِخُلّق حَسَنء واا عملت سَيْنَةٌ قاعمَل حَسَتَة تشحو 

9-۳ ۱- أ خْبَرَنا اميد عَنْ غلی بن خالد المَرَاغِىٌ عَنْ مُحَمَدٍ بن مدرك عن 
زراب الخکم. عَنْ خلفب بْنِ تییم. عَنْ کر بن حب بي حبش عن أبى یه عن عبر 
الع ني مر یسلا ره الق تج 
َلْعان,اأضبخت ففل: «لَم نت نی لا شرب له أصْبَحْنا واطیح لك وه 
لها َلاثاً. وا شيت فَلْ مِمْلَ ذلك فان یکفون ما یهن من حُطيئة. 
او یی وی وتو 
رشق عن مخقد لمان عن سین الأشقي ن که عن آي ن أي 
اس ال قال سول ثم 4 الوا مودتنا أَهْلَ ابيب 


”5- 


OT‏ عم اف ص ماس امس ر 
ان من ی له الْقَِامَةِ هو یدنا دخَلَ الجن سَفَاعَتنَا ولي نی بيده لا 


ينف دا مه إلا بَغرفة حقنا 


بط 


جلسة هفتم امالی شيخ طوسی 0 ۳۰۳ 


(۱۳]۳۱۱رسول خدا يل فرمود: ریسمان‌های اسلام یکی پس از دیگری از هم گسسته 
خواهد شد. و هرگاه ريسمانى پاره گردد مردم به ریسمان بس از أن جنك می‌زنند. پس اولین 
ریسمان پاره شده [ریسمان] حکومت [ما اهل بیت] است و آخرین آنها نماز. 

١7173‏ رسول خدا ا فرمود: هر جاکه بودی از خدا بترس. و با مردم با رفتاری نيکر 
برخوردکن [رفتار كن1 آن‌گاه که گناهی مرتکب شدی عملی نیکر انجام ده تا آن را پاک کند. 
(۱۵]۳۱۳-سلمان فارسی -خدایش رحمت کند -می‌گوید: پیامبر 96 به من فرمود: ای سلمان؛ 
هنگامی که صبح کر دی سه بار بگو: «خداوند! تو پروردگار من هستی و هیچ شریکی نداری. 
صبح كرديم در حالی كه حكومت و پادشاهی جهان از آن حداست». و هنگامی که روز را به 
پایان رساندی همانند آن بگو. پس اين سخنان اشتباهاتی که میانشان انجام داده‌ای می‌پرشاند. 
(۱۶]۳۱۴-رسول خدا يله فرمود: همواره دوستدار اهل بيت باشید. بس به درستی که هر كس 
در روز فيامت خدا را ملاقات کند در حالی که ما را دوست دارد با شفاعت ما داخل در بهشت 
می‌گردد. سوگند به کی که جانم در دست اوست کردار هیچ بنده‌ای جز با شناخت حق ما به 


4 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس السابع 


Aa‏ صم 


۵ - لقن ل 
a‏ او روآ 
فان حَصَرَ عَمْرُو ین الْعَاصٍ في رجال م ینغ الشّام. ؛ وَعَبْد اله بْنُ عَبّاس في 
رجا من هل اراق ال امير ونين کاب :اكْ'ْبْ هذاما تَقَاضَى عليه 


يز الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ ب آبي طالب وَمُعَاوِية ن أبي شفیان. َقَالٌ عَمْرُو بن لْعاص: 


- 
ص 


اکب اشته زاشم آبیه. ولا تسه پافرة الْمُؤْمِنِينَ» قاتا هو آمیه ه ولا ول 
پأییرا. ال الأحتف بن قیس: لا کت الب ی توف وس موه 
برجم الیك :فلع نم یز لین 98 من مَحوه. فتراجع لطاب فيه مین 


ام 


هار فقال الأسْعَتُ بن قیس: امح هَذَا الاشم حه .فا أميث المومنین للة: 
اه كيد سل بسن ول بعقل وَاله اي لَكَاتِبٌ سول اه ل4 یوم الْحدَيْبيَة, وق 
نی عَلَىٌ: هَذَا ما قاضی عله مد سول الله هبل ن عر رو فا له هل 
اش سول اش انا له لك بذلات. ولا تشه لَك به اب اشمَك واش أبيك؛ 
تلف ن محوو تال ال امه تا علخ وستذعی إلى مثلها قتجیب وَأَنْتَ 
عَلَى مَضَض. فَقَالَ عذرر بْنُ القعاص: شبخان اقا ومثل هذا یُشبه بل وحن 
مُوْمِنُونَ ووك كَانُوا كارا قال اير انين 48 با ابن البق وعتی لَمْ تكسن 


للْمَاسِقِينَ وَلِيَاوَللْمُسْلِمِينَ عُدُوَا ول شه لك الى دفعث بِك؟ فقا عَمْروٌ: 


جلسة جفتم امالی شيخ طرسی لا ۴۳۰۵ 





[۱۷]۳۱۵-هنگامی که امر بر این شد تا صلح نامه‌ای ميان امير مژمنان و معاوية بن ابی سفیان 
نگاشته شود عمرو عاص در ميان مر دانی از اهل شام و عبدالله بن عباس در ميان مردانی از اهل 
عراق حاضر شدند. يس امیر مززمنان به کاتب گفت: بنویس, اين صلح نامه‌ای است که امیر 
مزمنان على بن ابی طالب ## و معاوية بن ابی سفیان بر أن توافق کرده‌اند. يس عمر و عاص 
گفت: نام أو و نام پدرش را بنویس و از او به [عنوان] امير مؤمنان نام مبر. او أمير اين گروه 
است و فرمانروا و امير ما نیست. يس احنف بن قيس گفت؛ این نام را از ميان مبر همانا من 
می‌ترسم که اگر آن را حذف کنی به تو باز نگردد. بس امير مژمنان از مسحو كردن آن نام 
خودداری ورزید. بس سخن در أن مورد تا مدتی طولائی از روز ميان آنان رد و بدل شد. 

بس اشعث بن قيس گفت: اين نام را پاک كن -خدااو [عمرو عاص] رااندوهگین سازد يس 
امیر مؤمنان فرمود: الله اکبر. و روشی همچون روش [گذشتگان شما] و مثالی همجون 
نمونه‌ای [از رفتار گذشتگان شما مشاهده می‌کنم ]به حداسوگند من نویسنده رسول خداکا 
در روز حدیبیه بردم. و او این چنین به من املاء نمود این صلم نامه‌ای است که محمد فرستاده 
خدا و سهیل بن عمرو بر (اساس] أن با یکدیگر صلح کرده‌اند. پس سهیل به او گفت: ای 
رسول خداء را حذف کن. يس همانا ما به اين لقب برای تو اقرار نداریم و آن را برای تو گراهی 
نمی‌دهیم. نام خو د و نام پدرت را بنگار. پس من از حذفش سرباز زدم بس پیامیر فرمود: آن را 
پاک كن و نو به مثل اين امر خوانده می‌شوی و از روی بی میلی می‌پذیری. يس عمر و غاص 
گفت: خدا منّه است. آيااين همچرن آن است در حالی که ما اهل ایمانیم ولی آنهاکافر بودند. 
بس امير مؤمنان 98 فرمود: ای فرزند نابغه [زن بدکاره] تو جه هنكام درست و و یاور بدکاران 


و دشمن مسامانان نبوده‌ای؟ آيا تو جز شبیه مادرت هستی که تو رابه دنیا آورده است؟ 


ل الأمالي للشیخ الطوسي المجلی السابع 


جرغ ليقن شی وتف مجلش بدا أ. ال یر لمومنین له َال إن لجو 
4 هي بثك ويخ تال کب اكات وانضرف اش 

2 خر یذ ی ور و ا‎ ۱۸-٩ 
عَنْ عب اون اعباس قال: لا حَضرّث رشول الله 4# ال كى حَتّى بل‎ 
موه خی قَقِيلَ نه: يا زشول الله ما تبکیك؟ ال ابکی دی ومَا تنم يهم‎ 
راز ۳ من بغڍي كني ؛ َاطْمَة بتي وَقَدْ ظَلِمَتْ بَعْدِي وَهِيَ تنادي دی بای‎ 
:»فلا مها من أمتى. فسَمِعَتٌ ذلك فَاطِمَةٌ ۵ فكت فَقَالَ لَهَا زشول‎ ۳9 

ا لا یکین با نة . فقالث: :لَسْتُ أنكى لعا يُضَْمُ, بي ين بل وک أبكي 


لفراقك, یا رز سول وال ها: اشر ي يا ئت مُحَمَدٍ بشزغة الحا پی, فك رل 


۱٩-۷‏ حبرا الْحُفْيدُ عر امه ی بن ادن أبيه عَنْ سَغد سعد عَنْ عبد اله بن 
َارون عن مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ تن من ار هی 
CCM > ۳ 2‏ ۹ و 2 

5 0 ین ۶ ؟م > ۳ ر اوه 9 5 1 71 0 
a‏ جاه و 9 
وَجََلَيِى تیاه وج علا وصیا؛ واطانی لکوت رَوَأَعْطَى عَلياً انش لسپیل؛ 
۳ ی باعل شری بي .وف لاب السّمَاءِ 


جلسةهلتم ‏ امالی شیخ‌طرسي .۰ 0 ۴,۷ 


بس عمرو گفت: ناگزیر هیچ نشستی از ابن يس ميان من و تو برگزار نخواهد شد. يس امیر 
مؤمنان 38 فرمود: به حدا سوگند اميد می‌ورزم که خداوند جلسه‌ام را از تو و همانند تو پاک 
سازد. آنگاه صلح نامه را نگاشت و مردم متفرق شدند. 

[۱۸۲۳۱۶- عبداله‌بن عباس می‌گربد: هنگامی که وفات رسول خدا فرا رسید گریست تا 
اشکش. محاسنش راتر کرد. يس به ايشان عرضه شد: ای رسول خدا! جه جيز شمارا به گر به 
واداشته است؟ پیامبر فرمود؛ بر فرزندانم و آنچه بدکاران منم بس از من بر سر آنان می‌آورند 
می‌گریم. گویا دخترم فاطمه را مى بينم که بس از من مورد ستم قرار گرفته و ندا در می‌دهد: 
«ای پدر! ای پدرا» يس هیچ كس از امت من او را یاری نمی‌کند. يس فاطمه 98 آن سخن را 
شنيده و گریست. پس رسول خدا چ فرمود: دخترکم| گربه مکن. فاطمه ۵8 عرضه داشت: 
ای رسول خدا يلك بر آنچه بس از نو بر سرم می‌آید نمی‌گریم بلکه بر دوری تو مىكريم. پس 
بيامبر يفل به او فرمود: ای دختر محمدا به تو بشارت باد که به زودی به من می‌پیوندی. پس 
همانا تو اولین شخص از خانوادهام هستی که به من می‌پیوندی. 

(۱۹]۳۱۷-اين عباس می‌گوید: شنیدم که رسول خداءل مى فرمود: خداوند بنج جيز به من و 
پنچ چیز به على عطانمود: به من سخنی جامع و به على علمی کامل عطا فر مود. من را پیامبر و 
على را جانشین من قرار داد. به من کوثر و به على سلسبیل عطاكرد. به من وحی راو به على 
الهام را بخشید. مرا به سوی خود بالا برد و [در همان حال] درهای آسمان به روی على 


گشوده شد تا آنجا که هر جه من ديدم او هم ديد و به آنچه من نظر کردم نگریست. 


0:۰۸ الأمالي للشیخ الطرسي البجلس السابع 


فلا كوت ظهیر له ولا ولا رب يه 


کا 
رشم ت 


من نغعة وشوه مَلْمَهُ بل ادخاله ال يا : وه 


5207 ۶ ۵ م, 


فيه يُخْرِجٌ عَن الریمان. وَيُوحِبُ الْخَلُودَ فى الا 


مس نا أبُوغالِب أَحْمَدُبْنُ مئر 
لزراری. قال حَد تنا مُحَمّد ن عد اون جغفر الجنيري, شخ ایب ال ا 
خمد بن آبي عند لله ارقي َالَ: حَدَئنِي مُحّد ن عَبدِ امن الْمَرْرّميّ؛ عَنْ 
أبيد. عن آبی عَبْدٍ اله الصّادِقٍ جر بن محر نف قال: ین زي ايان ال وین 
زي الف الجلم. زین ري الم الرَفقٌ. ین َي الف لین تین ري اللي 
السهولة. 
7١‏ أَخْبرا المُفِيدُ عَنْ أخمد : بن الْوَلِيدٍ عَنْ أبيه عن الصَّفَّارِ عن ان 
تیان ود وی ای ییات © قال: 

يع نکن فد کم إشلامه. وأجسن علَى لین وَمُحْصت ی 
ول ره و هو عَنْهُ راض, ولو كان فِيمَا بئْنَ قونه إلى شمه دنو حَطََّا لله 
(تعالی) عل زمی: الوَفَاءُ با يَجْعَلٌ اله عَلَى تفبه. وصذق اللسان مَعَ لاس 
وَالْحَيَاء یما بح عند الله وَعِنْدَ الناس. وحن الق مع م الأَهْلٍ والّاس. ژارتم 


منک فيه من الْمُوْمِنِينَ آشکنه اه في أغلّی لین في غُرَفٍ في مَحَلّ الشّرفٍ: 


مه بقول: 
سشَمفته یقول: 


جلسة هنتم امالی شيخ طوسى <١‏ () ۳۰۹ 


آنگاه فرمود: ای ابن عباس! هركز پشنیبان و دوست مخالفان على مباش. سوگند به کسی مرا به 
حق برانگیخت هیچ كس با او به مخالفت بر تمی‌خیزد مگر آن که خداوند تمامی نعمتهای او 
را تغییر داده و بيش از داخل کردنش در دوزخ او را زشت روی می‌گر داند ای ابن عباس در 
[حفانیت] على شک مکن. پس به درستی که شک در او انسان رااز [دایره] ایمان بیرون کر ده 
و موجب جاودانگی در آتش مى شود. 

[۲۰]۳۱۸_امام صادق 18 فرمود: فهم دين لباس ایمان است و بردباری لباس فهم دين و مدارا 
لباس بردباری و نرمی لباس مدارا و أسانكيري لباس نرمی است. 

[۲۱۲۳۱۹-ابو حمزه ثمالی می‌گو بد: شنیدم که امام باقر کڈ مى فرمود: چهار چیز است که در هر 
كس باشد اسلامش کامل می‌گردد و بر ایمانش یاری می‌شود و گناهانشان پاک می‌گردد و در 
حالی پروردگارش را ملاقات می‌کند که از او راضی است و اگر از سر تا پا غرق در گناه باشد 
خحداوند والا گناهانش رافرو می‌ریزد و آن چهار چیز: وفاداری به آنچه خداوند بر عهده ار 
نهاده است [انجام واجبات الهى] و راستگویی با مر دم و حجالت کشبدن از [انجام] آنچه در 
نزد خدا و مردم نا حوشایند است و خوش رفتاری با خانواده و مردم. و چهار چیز است که در 
هر كس از م‌منان باشد خداوند او را در اعلی عليّين درون اتاق هایی به جایگاهی سراسر 


شرف شکنی می‌دهد: 


۰ الأمالي للشیغ الطرسي المجلس السابع 


کُر اقرف من آوی السب وظر له فکان له ابا َمَنْ رَحم السْعیف ان کف 
ومن افق عَلَى وَالِديْهِ وَرَكَقَ هما وَبَدَهُمَا وَلَمْ حر رهما وَمَنْ م يَخْرِقْ لِمَمْلُوكه. 
اه عَلَى ما يُكَلَقهُ وم يَْتَسْعدِ فیما لا يُطِيقُ. 

٠‏ 57 رن افيد عن الْمَْريَائِيَ عَن مُحَكَدٍ ي احم الخکیمه 


رمي م 


د بن اشحاق, عن يَحْتَى بن مين عن عَبْدِالئَرَاق. عَنْ مُعَمّر بن ثابت, عَنْ 
فا ال رل انش ی کشا لا اه نی 
میم فطا رن 

1-081 خْبَرنا فد عن مُحَكدِ بن الْحُسَيْنٍ المُفْرِي عن | سين بن علي 


لمرزبانی عَنْ جَعْفَرِ : بن مُحَمَّد شخ ات يح نام عن عنړو شر 


۵ مه 0 ۳۳ 2 هاس 0 2 2 
عن مان أب یخن جار ني بد ان جز م 


2 


فُقَلْتٌ: یا رَسُولَ الله. مَنْ وصیّك؟ قال: : شاف عي عَشر ألا يُجيئنى. نم قال: با 
۹1 


جَايك | | برك عا سألتبي؟ فَدلْتُ: PET‏ 


و و ۳ 2 A‏ 2 ۸ ر کے 
ی ذا“ او وَجَدتَ عَلَىّ. فقال: ما وجدت عَلَيْك یا جاب وَلکن کنت انمظرٌ 


د ع م م ل 
محمد رَبك يقول: إن عَلِىٌ بن 
وح جع 


ي طَالِبٍ وَصِيْك, وَخَلِيَُكَ عَلَى اهلك وَأَكتك. وَالذَائِدُ عَنْ عر > حوضك. هو 


تا نی ین الشاي نابي جَبْرَئيلٌ 390 فقال: يَا محکد. 


صاجب ادلی الجن :یا ی الله آرانت من لا مُؤْمِنْ بهذا اخم 


ال نه ما جاردا وضع هذ ملاع هن بَايَعَهُ كان مَعِي عدا 


اس هلتم امالي شيخ طرسی لا ۴۱۱ 





هر کس یتیمی را پناه دهد و بهاو چون پدری [مهربانانه] بنگرد و کسی که بر ناتوان ببخشاید و 
او را یاری کرده و کفایتش نماید و کسی که بر يدر و مادرش انفاق کند و با آنان به نیکی و 
مهربانی رفتار کند و آنان رااز خود ناراحت نسازد و آن کس که با زير دستان خود مداراکر ده و 
او رابر آنچه به عهده‌اش گذاشته يارى کند و او را در آنچه توانایی ندارد به زحمت نبندازد. 

[۲۲]۳۲۰-رسول خدا 3۴ فرمودند: هرگز پرده دری در چیزی قرار نگرفت مگر آنکه أن را 
خراب و معيوب نمود و هیچ وفت حیا در چیزی قرار نگرفت مگر آنکه أن را زینت بخشید. 
[۳۲۱] ۲۳ جابر بن عبدالله حزام می‌گوید: به نزد رسول خدا ۴ آمده و عرضه داشتم: ای 
رسول خدا! جانشین تو کیست؟ جابر می‌گوید: بس دقایقی سخن نگفت و پاسخ مرا نداد 
آنگاه فرمود: آيا تو رابه آنچه از من پرسیدی أكاه نگردانم؟ يس عرضه داشتم: پدر و مادرم به 
فدایت. به خدا سوكند خحاموش ماندی و پاسخم را ندادی تا جایی که گمان کردم بر من 
خشمناک گشته‌ای. پیامبر فرمود: ای جابر بر تو خشمناک نگشتم بلکه در انتظار أن چه که از 
بالابه سويم مىآيد (وحى] بودم بس جبرئیل به نزد من آمد و گفت: ای محمد پروردگارت 
مى فر ماید: همانا على بن ابی طالب جانشين و خليفه تو بر خانواده و امت ترست و او کسی 
است که از حوض تو دفاع می‌کند [و نمی‌گذارد دشمنانت از أن سيراب شوند] واو صاحب 
برجم توس ث که در برابر تو به سوى بهشت حرکت می‌کند. پس عرضه داشتم: ای ييامبر خدا. 
به من خبر ده که آیا با هر آن کس که به او ايمان نياورد جهاد كنم. پیامبر فرمود: بله» ای جابرا 
اين جایگاه [امامت] قرار داده نشد مگر برای اينكه از أن پیروی شود. پس هر كس از ار 
پیروی کند فردا با من است و هر کس با مخالفت با او به مخالفت برخیزد هرگز در حوض 


کوثر بر من وارد نمی‌شود. 


۷۲ الأمالي لایخ الطوسي المجلس السابع 


من خَالقَهُ لم رد علي الحؤض ید 
۲- ۲4- خن ید عن عابي عن ان عُقْدَةٌ عن مرن أَشلم, ٠ع‏ 
سيد ن بُوشف الْبَصْرِيٌ, عَنْ اد بْنِ عَبیالخمن المدائنی. عن عَبْدٍ الَحْمَنٍ 
بن آبي ليل عن أي در لفقاري له قال: رابت زشول اله 85 وقد صرب كيف 
قلي ن ابي طالب لله بيده وال يا علي من ايتا هو العزیم. وَمَنْ نا و 
ایل یت یوت وَالْمَعَاونٍ الشّرْفِء وَمَنْ كان مَؤلدُهُ صجیحاء وَمَا عَلَى 
مایم 4 إل نَحنٌ وشیتا وسایر الاس مها برا ان مَلَائكَةٌ يَهْدِمُونَ 
5 4 لیا 
۳- ۲۵- مدنا ید عن الْكَاتِبٍ عن الرُعَْرَانِيٌ عن القفِي. عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
علق عن الخد ُن ن سُفْيَانَ, عَنْ أبيه, عَنْ لُوطبْنِ يَحْتَى, عن عبر الرّحْمَْنٍ بن 
ندب عن أيه قال: لما بويع فا يفت القذاة بن الأشود ری بمو 
داضت عَوْفي: واف با دامن ما رَأَئْتُ بقل ما أي إلى أل هَذَا 
یت فد تم فقال َه ندال حمن: وم نت وال با مفداد؟ قال نی واثأجم 


رھ 2 


ل دلق ی و ا رن نعل شار 


فى 


برهم واجیماعهم على تزع سُلْطَانٍ زشول اله لا ين أللديهم. فقال له عبد 


- 


از من ي: وَيْحَكَ وافو لد آجهدت تفي لَكُم. ال له المقداد: واه َقَرْ تر کت زجلا 


۳ 4 > 1 یمراط‎ TT 
من لین رون بالق یه يدون أمَا راهن لي عَلَى فرش عونتم‎ 


جلسلاطتم امالی شيخ طوسى <١‏ 0 ۴۱۳ 


[۲۴)۳۲۲.ابو ذر غفاری مىكويد: دیدم که رسول خدا 6 بادست به شانه على بن ابی طالب 3 
زد و فرمود: ای علی اهر کس مارا دوست بدارد عرب است و هر کس مارا دشمن بدارد کافر 
عجم است. شيعيان ما اهل خانه‌ها [ى پاک] و معادن [پاکیزگی] و شرافت بوده و حلال 
زاده‌اند و کسی جز ما و پیروان ما پر دين ابراهيم ا نبوده و دیگر مردمان از أن برکنارند همانا 
برای خداوند فرشتگانی است که گناهان شیعیان ما را از ميان می‌برند همان گونه که مردم 
خانه‌ها را وپران می‌سازند. 

(۲۵]۳۲۳- عبدالرحمن بن جندب از پدرش روایت می‌کند آن هنكام كه با عثمان بيعت شد 
شنیدم که مقداد بن اسود كندى به عبدالرحمن بن عوف می‌گوید: ای عبدالحمن! به خدا 
سوگند همانند آنچه بر سر اهل اين خانه پس از پیامبرشان آمده است تاکنون مشاهده 
نکرده‌ام, پس عبدالرحمن به او گفت: ای مقدادا نو را با آن‌ها جه کار؟ مقداد گفت: به خدا 
سوگند من آنان را به خحاطر علاقه‌ام به رسول نمدا يه دوست دارم. به خدا سوگند هنگامی که 
می‌بینم قريش از بزرگی ايشان بر مردم برتری يافت و اینک برای گرفتن ریاست رسول خدا 
از دست آنان در کنار هم جمع شده‌اند اندوهی بر من عارض می‌شود که آن را آشکار 
نمی‌سازم, بس عبدالرحمن گفت: وای بر تو. به خدا سوگند هر أن جه می‌توانستم برای شما 
انجام دادم [اما سودی نبخشید و انديشه شما تغيير نيافت] پس مقداد گفت: به خدا سوكند 
مردی رااز تبار آنان که به حق فرمان می‌دهند و أن را بر پا می‌دارند رهاکردی. به خداسوگند 


اگر من در برابر قريش یاورانی داشتم 


4 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس السابع 


رز 0 نی 0 نمن: کلف با وداد لا شر 


مد و رو ۰ 2 ۳ م۵ و و هر ور کر 
: ب یب ما ضرت من مقاب فلت یا تادا مه اغانك. قَقَالَ: 


559 ي نيللا لا فيد الجلان اثلا فَخَرَجْتُ ین عنده و أنَيِثُ 
بين أبي اب در وه وت الا خن 
٤‏ - ۲۲- رن ید عَنْ مُحَمَدِ ی عفران رن مُحَمدِ بن امد 


الحخَکیم عَنْ اشماعمل بن اشحاق عَنْ > سید بُن یی عن يحْيَى بن سيد عن 


۳ م6 ٠‏ أي گت ص 
عَبْرِ نی شنت اللخمی قال: نوات كَدَامَةَ السْغْدِی عَلَى معَاوية مَعَ 
7 ن م" 


اس 


مُعَاوِيةٌ عَلَى الكرير احتف ن قیس وَالْحُبَابُ الشجاشیی. فقال لَه مُعَاوِية: مَنْ 


که و 7 ۳ رام a‏ ی م ممم 

انت؟ اد قال: وَكَانَ ثبیلا فقَالَ لَه ماو شا عَسَيِْتَ أن 

کرو هل أت إل تخلة؟ قال فق بام ق نی بالتّخلة. وهب و اله 
۲ : ۷ [ ود سیبهسی وشى و 


كو ع وه م 
حَامِيَةُ لسع حُلْوَةُالْمُصَاقء وه ما مُعَاوِيَة | إل كلب عاوي الكلاب. ولا امه 


و فقال مُعَاو ية وب ا [قال له: فاد دن اجلش 
قفا ۳ 0 ٤‏ ل م" ا“ 
1 ۳ 


عن مجلس روت مت 


5 در ۾ :۰ 1 ترا MAR‏ اص 2 ۳۳ 
حار ي ارت من هنن الوَجُلَينٍ دِيِتهُمَا. قال: وهي اش با ماو قال 
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همانند روز بدر و أحد با آنان می‌جنگیدم. عبدالرحمن گفت: ای مقدادا مادرت به عزايت 
بيشيند مبادا که مردم اين سخن را از تو بشنوند به خدا سوگند من در هراسم که [نو در ميان 
اين امت] جدایی و فتئه ایجاد کنی. راری می‌گرید: پس از اين که مقداد از آنجا بازگشت به 
نزدش آمده و گفتم: ای مقداد! من از ياران تو هستم. بس گفت: دا تو را ببخشاید دو يا سه 
مرد ما را در آن‌چه مى خواهيم بی‌نیاز نمی‌سازد سپس از نزد او خارج شده و به نزد على بن ابی 
طالب آمدم و سختان مقداد و خودم را برایشان بیان نمودم. يس على برای ما به نیکی 
دعانمود. 
[۲۶]۳۲۴-عبدالملک بن عُمير لُخمى می‌گوید: حارثه بن قدامه شعدی به نزد معاويه آمد در 
حالی که احنف بن قيس و خباب مُجاشعی بر تخت كنار معاو یه بودند. بس معاو یه به او گفت: 
تو که هستی؟ گفت: من حار ثه بن قدامه هستم. راوی گوید: حارثه مردی کوتاه قد و لاغر بود. 
بس معاویه به او گفت: امید نداشتم که تو باشی. آيا تو جز زنبور عسل جيزى هستی؟ حارثه 
گفت: ای معاویه [با من اين گونه] رفتار مکن. تو مرا به زنبور عسل تشبیه کردی و حال آنکه 
به دا سوگند نیشی سوزان و سخت و آب دهانی شیرین دارد. اما به حدا سوگند معاوبه فقط 
سگی در ميان سگ‌ها است که عوعو می‌کند و [نام] اميه نیز کوچک شده و مصفر آمه [کنیز | 
است. پس معاويه گفت: اين گونه مگو. حار ئه گفت: تو گفتی و من نیز گفتم. چرا؟ گفت: همانا 
مشاهده کردم که اين دو نفر [احنف و حباب] تو را از جایگاهت دور ساخته‌اند. پس 
نمی‌خواهم که با آنان شریک باشم. معاو یه به او گفت: نزدیک شو تا تو رااز رازی آ گاه گردانم. 
پس به او نزدیک گشت پس معاو به گفت: ای حارثه! من دين این دو را حربده‌ام. حارثه گفت: 


ای معاویه! از من نیز بخر. معاویه گفت: ابن سخن را بلند نكو و [خاموش باش]. 
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۵- ۲۷- أَخْبَنَا الْمُِيدُ عن العرژیانی, عَنْ مُحَمدِ ن خمد الخکییی» عَنْ 
ُد ن إشحَاق, عَنْ دادن المُڪڳر عن عَنْبَسَةَ ُن عبد لوَحْمَنِ عَنْ خاد یی 
TT ۴‏ شول انيقي كفارة لاغتیاب آن شتففر لحن اب 
18-15 ابرا اليد عن الجفابن, عن ان عدة عَنْ حي بن ركَرِيًا عَنْ 
مُحَمَدِ ن مَوْوَانَ عَنْ عفرو بن سيفب عَنْ أبِي عن لله :98 لا تَدَعْ طَلَبَ الق ین 
حله فان َه اعون اف غلی دينك واغقل راحلتك ووك 
تا تس نوی دون 
الي عن الْحْسينٍ بن نام عن ابن عير عن ملد ن روا عن ابن أبي 
فور عَن آبي عب اوق قال: ثلا لا قبل لله لهم صَلَاة: عبد بق ِن مايه 
حَتّى برجع اآنهم فیطع د في يديهم وجل ام قوم وهم له ارون وَامْرَة 
بَانَتْ وَززجها علنها ساخط. 
۸- ۳۰- خی نافیل عَْ أَحْمَدَ : ن لدع ابي غن سد عن ان عیتی, 
عن کر بن صَالِحٍ. عَن الحسن بن علي عن عبد له بن رامع ان بن 
ئي عن ترا ڪاڊ خن أب خن و اه قال وشول لله لكا شر 
بي إلى الشماء انیت إلى سدرة الْمنْتَهَى. نووِيتٌ: یا مُحَمَدُ ا توص بقل خير 
فَإِنَهُ سيد اْمسْلِمِين, ومام اين وكا ار اْمُحَجَلِينَ بوع الا 


۳۵۹- اما برا الْمُفِيدُ عن الکاټب عن الرّْفْرَانِيَ عن ال عن عفمان بن 
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[۲۷]۳۷۵-رسول خدا يله فرمود: کفاره غيبت كردن اين است که برای کسی که ضیبتش را 
نموده‌ای از خداوند طلب بخشش نمایی. 

[۲۸]۳۲۶- عمرو بن سیف ازدی مىكويد: امام صادق*99 به من فرمود: طلب روزی از [راه] 
حلال را رها مکن که آن تو رابر دیشت بهترین یاور است و بار سفر را بربند و بر حدا توكل کن. 
(۷مام صادق ا فر مود: سه گروه هستند که نمازشان پذیرفته نمی‌شود: بنده‌ای که از 
مولای خود گريخته است تا زمانی که بازگشته و دست در دست مولاى خرد فرار نهد و 
مردی که گروهی رارهبری [اجباری] کند در حالی که آن گروه رهبری او را ناخوش می‌دارند 
و زنی که شبی در بستر بیارامد در حالی که شوهرش بر او حشمناک است. 

[۳۰)۳۲۸-رسول خدا للل فرمود: هنگامی که [در شب معراج ] به آسمان برده شدم و به «سدرة 
المنتهی» رسیدم ندا بر آمد: ای محمد بر على خی رخواهی نما و به نیکی رفتار کن. هماا که او 
آقای ملمانان و پیشوای پرهیزگاران و رهبر سپیدروبان شناخته شده [به نیکی] در روز 


قيامت است. 
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م ع ضع 


یب ن عرو ن مَئِمُون. عَنْ جفقر بن حك عَنْ ابيب عن ووت قَالَ: 
ی عَلِيُ ْنأب طالب 36 عَلَى بلبر الكُوقة: هاش كان بي 
من زشول الو عَشْرُ خصّال. هن لح بُ ان گا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشْمْسُ: قال لى 
سول اوق با علي نت أَخي في الا وَالآجرَةٍ,وَأنت أَْرَبُ الْحَلَائِقٍ َي يوم 


ا او منم سم ست م2 ريه ” . مہ و ر ۵ رن سس 
امه فی الْمَؤقِفٍ بَئْنَ يَدَي الجیار. وَمَنْرلك في الْجَنْة مواج مَنزلي كما تتَوَاجَهُ 


3 


ال الاخوان في ام( وجل) ونت الوا يمي وا من بغيي في 
عِداتي واشزتي وت الْحَافِظً لي ذ في أَهْلِى عِنْدَ غيبتي, وَانْتَ نت الاسام لشتي. 
لام بالقنط في رعيني. وات ولي ووللي ولي اف وَعَدُوكَ. عدوي وعدوي 
عدو لله. 

ل أ حبرا هید عن الڄعابيٰ عن ان عُفْدةَ عن أَحْمَدَ ن عَبْدِ الْحَميدِ 
عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عْمْرِ و بن عَثبةه عَنٍ الْحُسَيْنٍ الاشقر. عن مُحگڍ ن أبي عار 
الکوفی. قال: سمغت جففر بْنَ محتدهوه يقول: اب 
نا أذ حن لتا فتاه زض اه نا و لحد ین شبعتتاء بوه ال (تعای) بها 
۳۳-۹ خرن افيد عن علی بن يلال لین 

عَنْ راهم بن مُحَمّدٍ التقَِيٌ عَنْ مخشد بْنِ عَبْدِ لله بْنِ مان عن لن شن ي 


سیف عَنْ علی ُن حُبَاب عن رَبِيعَة وَعْمَارَةَ طَائِقة من ساب ا 
- 2 ۳ ۳ و ی 
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امیر مزمنان 18 بر فراز منبر کوفه فرمود: ای مردم. برای من از جانب رسول خدا 3 
ده خصو صیت بود که در نزد من از آنچه خورشید بر آن طلوع می‌کند محبوبتر و گرامی تر 
بودند. رسول خدا 8 به من فرمود: ای علی! تو برادر من در دنیا و آنحرت و نزدیک‌ترین 
آفر یدگان به من در روز قيامت در برابر خداوند جبّار هستی. و منزل تو در بهشت روبه روی 
منزل من است همان گونه که خانه‌های برادران در راه خدا در برابر یکدیگر فرار می‌گیرد. و تو 
از من ارث برده و جانشین من در ميان بستگان و خانوادهام هستی. و در نبودم از خانواده‌ام 
حفاظت می‌کنی و امام و پیشرای امت من و بر پادارنده عدالت در ميان زیر دستانم می‌باشی تو 
دوست من هستی و دوست من دوست خحداست و دشمن تو دشمن من است و دشمن من 
دشمن خدا است. 

[۳۲]۳۳۰-محمد بن ابی عغمارهکوفی می‌گو بد: شنیدم امام صادق ا می‌فر مو د: هر كس برای 
خونی که از ما ریخته شود یاحقی که مااز آن محروم گردیم و حرمتی که از ما با یکی از شیعیان 
هنک شود قطره اشکی بر یزد خداوند بلند مر تبه مدتهای طولانی [و بی پایان] او رادر بهشت 


مکنی دهد. 
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ی ن أبِي طالب 94 مشو یه ند تقو لاس عله زفرار یرجم إلى اوه 
طلب با في یدنه من دنه لو یا أي رامين أعْط هذه الاشوال قصل 
َو الأْرَافَ ین عرب َفرنش عَلَى الاي وَالْعَجم من اف عَلَيِْ من 
لاس فراوء ای معا وب با ی نکر 
ِالْجَوْر لا واه لافعَلكَ ما طَلَعَتْ شَمْسٌ ولاح في السَّمَاءِ نج نم واف لَوْكَانَ مابی 
ودب ينه و كيف واما هو أْوَالّهُم؟! قال م آَم يبر الْمُؤْمِنِينَ 99 طّويلاً 
تُعٌ قَال: مرن کان له ال َيه وَالْفَسَادَ فان إعْطَاءَ الْمَالِ في غير حقّه تیذیه 
ید وَهُوَ وان كان كرا لصاجبه في انیا وَالآخِرَة فَهُوَ تيع عِنْدَ لله 
(عَووَجَل) وله يَضَعْ رَجُل ماه في عير حم وعد غیر أله إل حَرَمَه اله له شکرهم 
ی وت و 
راب بد نیتال نه ل اي کان أت ي ِن لقن رباج 
انَل قاتاج ای مَعُوئَيِ أو مكاقاه َشَُ خلیل وم خَدِين, ون ضح مغرو 
يما أنه یل په الراب خي فيه الضيّاقة, ولیفك به الاي وین به الا 
وان الشپیل, وَاْفْقَرَاَوَالْمُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ الله. ولیطبز َفْمَهُ عَلَى اواب 
وَالْحُقُوي. فان الوذ هلال شَرَفُ مکارم الذنيا درك فضایل الآخِرة. 
00" اش ايان جني موتو دعوتي مُسَيرٍ 


0 
اعباس بْنِ عامر عَنْ اعد بْنِ رژی عَنْ اشحاق بن عار :قال لي و عبر 


ل 
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[۳۳۲۳۲۱ربیعه و مماره می‌گوبند: گروهی از ياران امير مزمنان على بن ابی طالب به نزد 
حضرت آمدند به هنكام پراکنده شدن مردم از اطرافٍ او و فرار عده فراوانی از آنان به سوى 
معاویه در طلب آنچه که از اموال دیا در دست او بود. پس عر ضه داشتند؛ ای امير مززمنان! اين 
اموال را [برای جذب ياران خود] و این اشراف و رو تمندان عرب و فريش و ک‌انی را که 
می ترسى به نزد معاويه بگریزند بر بندگان و فقراو عجم برتری ده [ئا به سوی تو كرايش بيدا 
کنند ] يس امير مؤمنان به آنان فرمود: أيابه من فر مان مى دهيد که باستم در پی بيروزى باشم. 
به خدا سوگند تا زمانی که خورشید طلوع می‌کند و ستاره‌ای در آسمان می‌درخشد چنین 
نخواهم کرد. به خدا سوگند. اگر اين اموال [که می‌بینید] ثروت شخصی خودم بود ميان آنان 
به تساوی تقسیم می‌نمودم. حال که اين اموال برای آنان [مسلمين] است چگونه اين چنین 
کنم؟ راری گوید: سپس امیر ممنان مدت طولانی ساکت ماند. سپس فرمود: هر كس ثرو تی 
دارد از نساد برحذر باشد. به درستی که بخشش مال در غير مسير حق بر باد دادن و تلف كردن 
آن است و این بخشش بی دليل هر جند ياد شخص رادر دنیا و أخخرت بر با می‌دارد ولی او را 
در نزد خداوند فرازمند. تباه می‌سازد و هیچ كس ثروت خو د رادر غير مسیر حقش و در نزد 
غير اهلش قرار نداد جز آنکه خداوند او را از سپاسگزاری محروم ساخت و دوستی آنان را 
متوجه غير او گرداند. يس اگر کسی با او باقی ماند که دوستش داشته و ابراز شکرگزاری 
می‌کند. او انسانی چاپلوس و دروغگوست که می‌خواهد به او نزدیک گردد تا از او همانند 
آنچه پیشتر دریافت می‌کرد بهره ببرد. بس اگر قدم أن انسان ثروتمند بلغزد [و در گرفتاری 
بیفتد ] و نیاز به يارى همراهیش داشته باشد [مشخص می‌شود که او] بدنرین دوست و 
سرزنش‌گر ترین همراه است. و هر کس که [تا کنون] در آنچه خداوند به او داده است نیکی را 
تباه ساخته و از آن کو تاهی نموده است آپس اینک] با أن نروت با نزدیکان پیوند برقرار کر ده 
و با آنان به نیکی میهمان نوازی نماید و اسیران را آزاد سازد و بدهکاران و در راه ماندگان 
وبیچارگان و جهادگران در راه خدا را یاری کند و خود را بر سختی‌ها و حقوقی که می‌بایست 
آن‌ها را بر آررده سازدبر بردباری تمرین دهد. يس به درستی که دستیابی به این خصو صیات 


[نیل به] بهترين صفات نیک در دليا و رسیدن به فضلیت‌های آحرت است. 
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2 ۳ ريم مات ممم مس تم Ail ao‏ گر و ل 6 
افرع يا اشحاق, كيف تَصْنَعٌ بر کاة مالك اذا حَضَرث؟ قال یانونی ای الْمَنْرلٍ 
٤ 2‏ 0 و گم ۳ “un‏ . 
مهن ال لی: ما أرَاكَ یا إشحاق إلا قد اذل الْمُْمنِينَء قیال بل ان اله 
(تعالَى) بمول: من اذل لی ولا فد ژد ٍى بالْمْحَارَية. 
۶ مر 9 7 ق م 1 
۳- ۳۵- اخبرنا افيد عن ابن قولوَیُه عن ابيه عن سَعْدٍ عن أبن عیشی, عن 
2 ۷ ۶ 2 ده ير و - 0 00 
ابن مخبوب, عَنْ حَنَانٍ ي سَدِيرء غن أبيه, قَالَ: كنت عد ابي عبد افو فک 
علد مام ۳ a‏ ر وال اه ۳ ۰ An‏ 1 من 
ده موم وَمَا بجب من حقه. فال ي ابو عبد ال ققال لى: يا با المَضْلٍ. 
گر ۳ are‏ م اوه 6و را و ات 
ألا دیف بحال الْمُؤْمِنِ عِنْدَالهِ؟ فقلث: بلی فَحَدَّنْنى جُعِلْتُ فدال. فقال: اذا 
قبض الله روح وین صَعِدَ ملک إلى السمام فقَالَا: يا رب عبذل ونفم اعد كان 
۳ ره زر 50 د و E‏ 
باه وی ون سای یی 


یقول الجلیل الْجَبّارُ: اهبطا إلى انیا وکونا عند قَْرِ عدي وسبخانی و مجذاني 


هلاني و كرابي راکب لِك لعبيي حى عند ین قبرء قال بي: ألا آزیدلة؟ 
۰ م ۵ 


قلث بلّی. قال إذا بت ال امن من قبره خَرَجَ مَعَهُ مال یدنه اما له 
۳ ر 1 ۳ م1 1 كك له مه رکه ما درگ 
رَأى الوم“ ولا ین أَهْوَالٍ یز م الْقيَامَة د قال له المتال: لا تَجْرَعْ ولا تخرن وَأَبْشِرْ 
بالسُرّور ی تل) قال: ما یرال سره بالشرور وَالْكَرَامَةِ ین 
الله (سَبْحَانَهُ) حَتى يَقِفٌ بَيْنَ يدي لله َو وج )ریْحاسبةٌ حشابا سیر وی 


إِلَى الجَنَة وَالْمِعَالُ مامه فول لعي وبي 


ی 


قري ما ز زت َه نی بالسرور وَالْكْرَامَةٍ من الله (عَر وجل) حثی کان ذلك فمن 


: جلسة هفتم امالی شيخ طرسی 0 ۳۲۳۴ 


[۳۴۲۳۳۲-اسحاق بن عمار می‌گوید: امام صادق لا به من فرمود: ای اسحاق! هنگامی که زمان 
[پرداخت] زکات اموالت فرا می رسد چه می‌کنی؟ عرضه داشتم: فقراء به منزلم می‌آیند و من 
زکات را به آنان می‌بخشم. امام 8 فرمود: ای اسحاق! می‌بینم که مؤمئان را خوار ساخته‌ای, 
برحذر باش, به درستی که خداوند والا می‌فرماید: هر كس دوست مرا خوار سازد خود را 
برای جنگ با من آماده ساخته است. 

1 خنان بن سَدير از پدرش ر رایت می‌کند كه نزد امام صادق ا بو دم. پس سخن مؤمن 
و حقوق واجب او به ميان آمد. پس امام صادق ا رو به من کرد و فرمود: ای اباالفضل. آیا از 
حال مؤمن نزه خدا يا تو سخن نگویم؟ عرضه داشتم: بله-فدايت كردم -برایم سخن بگونید. 
امام فرمود: هنگامی که خداوند روح انسان مؤمن را از بدنش خارج می‌سازد دو فرشته 
[نویسنده اعمال او] به بالا رفته و عرضه می‌دارند: پروردگارا! او بنده نوست و چه نيكو 
بنده‌ای در عطا و پیروی از افرامين ]تو شتابان ر در حرکت به سوی نافرمانی تو کند قدم بودو 
اینک تو او را به سوى خود بالا آورده‌ای پس به ما جه فرمان می‌دهی؟ پس خداوند عظیم و 
جبار مىكويد: به دنيا فرو آئید و در نزد قبر بنده من بوده و مرا تسبیح كوئيد و ستایش كنيد و به 
وحدانیتم گواهی دهيد و بزرگ برشمرید و [ثراب] آن را برای بنده‌ام بنويسيد تا او را از 
قبرش برانگیزم. آنگاه امام به من فرمود: آيا بر تو بیفزایم؟ عرضه داشتم: بله. امام فرمود: 
هنگامی که خحداوند مؤمن را از فبرش برانگیزد جسمی بااو از قبر خارس می‌شود که در 
برابرش حرکت می‌کند يس هرگاه انسان مؤمن یکی از ترس‌های روز قيامت را مشاهده کرد 
أن فرد به او می‌گوید: نترس و ناراحت مباش و بر تو به شادی و کرامتی از سری خداوند والا 
بشارت باد. راری گوید: بس آن فرد همچنان انسان مؤمن را به شادی و کرامتی از جانب خدا 
بشارت می‌دهد تا در پیشگاه خداوند بلند مرتبه بایستد و نمدا کردار او را به آسانی محاسبه 
کرده و او را به بهشت فرمان می‌دهد در حالی که أن شخص در مقابلش قرار دارد. پس 
انسان مؤمن بهاو می‌گوبد: خداوند تو را ببخشاید. جه نیکو از قبرم مرا همراهی 


كردى و پیوسته مرا به سرور و کرامتی از سوی خدا بشارت دادی و أن چنان شد تو کیستی؟ 


۶ الاأمالي للشيخ الطرسي المجلس السابع 


انت؟ فیفول له المقال: آنا الور يد خلته عَلَى اخبلف في ابا یی اله 
مه شرا 
a‏ 
الحسَین بن سي عن ان آبي ره عَنْ مُحَمَرٍ الجفیی. عن یه الک كيرا 
ما تي ني فشكو ل إلى بي 508 
وآخرتك ونکفی به وَجَعْ عَيْنك؟ فقث: لى ال اش 
العفرب: «اللَّهح اي شاك بحق محقد و آل مد علي آن تُصَلّيَ عَلَى مُحَمدٍ 
لمحت لاع ارد سن ی اي نی 
والاخلاص في عملي. والشلامة في فيي واه ِي رژقي. والشکُر لب 
اي 
وعم با برا اميد عَن ابْنٍ یه عن الکلییی عن علِی ن راهيم عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عیتی, عَنْ يُونْسٌ عَنْ إشحاق كر الس سايم 
ول زاش ط عة لله الوِضًا بتا صَنم له فیما حب ال وَفِمَا کلم يَصْنَع الله 
(عالی) يعبر یا إل هو خی له 
۳۸-۳۳۹ خر اليد عن مُحَمدِ ن مُحَمد بن طاهر عي اعد غن احم 
با سمي نايو عن ری نیم خن خر عدا الأ 


عَنْ ابي عبد اله 9 قال سيعت آبي ول ِجماعة ین أطخایه. اف عَلَّى 


جلسة هاشم امالی شيخ طوسی 0 ۴۲۵ 


بس أن شخص می‌گرید: من أن شادمانی هستم که بر برادرت در دنیا داخل کردی و خداوند 
مرااز آن آفرید تابه تو بشارت دهم. 

[۲۶۲۳۳۳-محمد جعفی از پدرش رواپت می‌کند. چشم درد فراوانی داشتم. بس شكابت آن را 
به نزد امام صادق 18 بر دم امام فرمود: آیا دعایی برای دنیا و آخرتت به تو بیاموزم که درد 
چشمت را هم بر طرف کند؟ عرضه داشتم: بله. امام فرمود: در آخرین لحظات صبح دم و 
مغرب می‌گویی: «پروردگارا؛ همانا به حق محمد و خاندان او بر توء از و می‌خواهم که بر 
محمد و خاندان او درود فرستی و در دیدگانم نور و در دینم بصیرت و آگاهی در قلبم يقبن و 
در کردارم بی ریایی و در جانم سلامتی و در روزیم گشایش و برایت شکرگزاری تا زمانی که 
زندهام داشته‌ای قرار دهی». 

1 ۳۷-اسبحاق بن عمّار می‌گوید: شنیدم که امام صادق 386 می‌فرمود: سرآمد بندگی خدا 
خشنودی به آن چیزی است که خداوند در آنچه بنده‌اش دوست می‌دارد و يا ناخوش دارد 
انجام می‌دهد. و خداوند با بنده‌اش به چیزی رفتار نتماید جز آنکه آن جيز ماية خير و نیکی او 
باشد. 


[۳۸]۳۳۶امام صادق 398 فرمود: شنیدم که پدرم 1# به گروهی از يارانش می‌فرماید: به خدا 


۱ الأمالي للشيخ الطرسي . المجلس السابع 


راهم أؤكيةٌ لخر . ث کل رَجُلٍ منکم ما لا یَستجش معه إِلَى یمه وَلكِن قد 
فت فیک الاذاعة الله الغ انر [ الطلاق (1۵): ۳] 
۷- ۳۹- ْنا ید عَنْ علي ن بال عَنْ مُحَمّدٍ ناش بسن حير 
لخن عَنْ سُلَيِمَانَ الم غن ضر بن مُراجم ال بلا : وَحَدَنئِي 
عَلِئُ بن ند لله بي اسب فا عن اي عَنْ مد ن عَلِيَ عَنْ نط بْنٍ 
مُراجم عَنْ نی ن يَْلَى اي عَنْ عَلِيٌ : ن اوه عَن الأطبع بن تبات 
ال جَاءَ زج إلى عَلِنٌ 38 قال: ا آمیز امین يوه تالم 
الدَعْوَة وَاحِدَة وَالوَسُولٌ واحد. والصّلاة وَاجدة, والحح واجد. فيم نسئیهم؟ قال: 
سَمْهِمْ بما سَاهم لله (تغالی) في کتابه. فَقَالَ: ما کل ما في کتاب الم .فا 
ما شيت الله (تعالی) ول في کتایه: يلك الژسل فنا بط على بَعْضٍ منم 


جح ۵ تس ی 


7 الله وَرَفَمَ بَعضَهُمْ دجا وَآتَيْئا عيشي ابن زیم الْبيْنَاتِأَيَدْناة روح 
اَذ وَلَوْ شاه الله ما ال لين مین بَمْدعِمْ من بَمْدٍ ما جاعتهم الب 0 
احتلفوا فینهم من آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرّ14 البقرة (۲۰۳:0 فلا وَقَمَ الاختلاف كنا 

خن اؤ بالله ع وَجَل) وبال ٤لا‏ وبالکتاب وبالحق. قح لین وا رهم 
لین کفدو ا, وَشَاءَ ال تلهم بمَشیته وَإِرَ ادته, 

ی و ی ی مُحَمّدِ بْنِ طاهرء عَنِ ابن عدة عَنْ عبر 


ل بن خمد بن المُسْتَوْرِد, عن الْكَاهِلِيٌ. عَنْ مُحَمَّدِ بُن عبد بن مدر فال: 


ملسذهلم امالی شيخ طرسی لا ۳۲۷ 


سوگند اگر دهان شما ریسمانی داشت و دهن لق نبودپد [که سخنان مرا هر جا مطرح کنید ] 
هر یک از شما رابه چپزی آگاه می‌کردم که به آن از هيج چیز دیگری هراس نیابید. اما از پیش 
مشاهده كردهام كه خبرها را به همه جا پخش م ىكنيد. <و خدارند امر خود را به سرانجام 
می‌رساند». 

[۳۹]۳۳۷. أصبغ بن نبانه مىكويد: مردی به نزد على 98 آمد و عرضه داشت: ای امير مؤمنان! 
اين گروهی است که تو با آنان می‌جنگی [در حالی که ] دعوت و فرستاده و نماز و حج ما یکی 
است. پس [اگر مسلمان نیستند] آنان را چه پنامیم؟ امام فرمود: از آنان به آنچه خداوند والا در 
كتابش نامیده نام ببر. مرد گفت: من هر آنچه در کتاب خداست نمی‌دانم. امام فرمود: أيا 
نشنیده‌ای که خداوند والا در کتابش مىقرمايد: ما برخی از ابن فرستادگان را بر بعضی 
دیگر برتری دادیم - در ميان آنها کسی بود که نخدا با او سخن كفت و بعضی را در جایی 
برتری داد - به عیسی بسر مریم معجزءها دادیم و او را به روح القدس يارى كرديم و اگر 
خدا می خواست کساتی که بعد از آنها بودئد با وجود دلایل واضحی که به ایشان آمده بود با 
یکدیگر نبرد نمي‌کردند ولی آنان اختلاف کردند بعضی أيمان آوردند و برخی کافر 
شدند». [بقره (7):أية ۲۵۳] 

پس هنگامی که اختلاف واقع شد ما سزاوارترین اشخاص به خدا و پیامبر و کتاب وح 
بودیم. پس ماكانى هستیم که ایمان آوردیم و آنان کسانی هستند که کفر ورزیدند و خداوند 


بامشيت و اراده خود جنگ با آنان را طلبيد. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس السابع 


دمم عي عایر بن 2 دراه على آبی ند اه سم فسمفته: یقول ‏ كن مان علي 
وین بشَطْرِ له آقي اله وَبيْنَ عََْي ه مَكنُوبٌ: ايس مِنْ ن رمه الله 


۱-۹ 4- خرن نید عن مُحَمَدِ بن عفران بای عَنْ مُحَمدٍ؛ بن یَحْیّی. 


عَنْ جبَلَة ُن َر مُحَمَدِ ن جل عن أبيه قَالّ: اج مَم علدنا اليد بن محمد | الحثیری 


وجففر ِن فان لس فقال له لشید: وَيْحَكَ اقول في آل محئ شرا 
ما َال بتكم یخرب سقفه و تبابکم من اذل الأنُوَاب 


ال ویب موی ۰( تخین العدح فاشکث, أ 


وَقّدة 11 مُحُو عَنْهُمْ عَارَ مَدحك: 


و انه كان الزهام الذي 
بقول بالق وَيَعْنِي به 
گان إذا الْحَرْبُ نت القَنَا 
یمس إِلَى الْمِرْنِ وَفِي کفه 
5 العفرئی بَيْنَ اشْباله 


اك اي سَلَمَ فِي لَيْنةٍ 


۳ وف ل مه مُحَمَدِ ل بمثل هذا؟! | کی َعْذِرك هدام وعلمك وَمُنْتَهَاكُ, 


وَالْمَرْءُ شَنًا قال مسْئول 


عَلَى النْمّی وَالْيرٌ مَجْبُولٌ 


ع ام ام اله ۳ 
لَهعَلَى الآمَّة تفضیل 


وش لهیه لاب اطیل 
۳ عَنها البَعَالِيلُ 

یض ماضي الْحَدٌ مَصْقُولٌ 
9 بلس ال فیل 


جلث هتم امالی شيخ طرسي GO‏ ۳۲۹ 





[۳۳۸] ۴۰-محمد بن عبید می‌گوید: با عمویم عامر بن مدرک بر امام صادق 4 وارد شد یم پس 
شنیدم که می‌فرمود: هر کس ولو با جزئی‌نرین کلمه [کسی را] بر عليه مؤمنى يارى دهد (و 
عليه مؤمن توطئه نمايد] با خذاوند دیدار می‌کند در حالی که در ميان دو چشمش 
[پیشانی اش ] نوشته شده است: ناامید از رحمت پروردگار. 

[۱]۳۳۹ ۴ جْبَلة بن محمد بن جبله کوفی می‌گوید: پدرم برایم روایت نمو د که سید بن محمد 
جمیری و جعفر بن غفان در نزد ما گرد آمده بودند. پس سيد به او گفت: وای بر تو. آپا درباره 
خاندان پیامبر ۶ بدگویی کرده و می‌گوئید: 

خانه شما را جه شده است که سقف أن نز دیک است که خراب شود و لباس شمااز پست‌ترین 
لباس هاست. پس جعفر گفت: جه جبز اين سخن را انکار می‌کنی؟ بس سيد گفت: اگر مدح 
گفتن نمی دانی خاموش باش. آيا خاندان محمد ال این چنین توصیف می‌شود؟ اما من عذر 
تو رامی‌پذیرم. اين طبع و دانش و نهایت فهم نوست و من شعری سرودءام که مدح ننگین تو 
را از آنان پاک سازم: 

به خداوند و نعمت هايش سوگند می‌خورم در حال ىكه انسان مسئول سخن خويش است /فطرت 
على بن اہی طالب بر پرهیزگاری و نیکی سرشته شده است / و امامی اس ت که بر تمامی امت برتری 
دارد / سخن بر حق می‌گوید: و حق را قصد م ىكند و پوچی‌ها او را به خود مشغول نمی‌دارد /در 
هنكام ىكه جنگ نیزه‌ها رابا خود همراهکرده و بزرگان و نیکان ا زآن در می‌مانند /با شجاعت حرکت 
م ىكند در حال یکه در دستش شمشیری سپید و برنده و صبقل داده شده قرار دارد /همچون شیری 
سخت وی رومند در ميان فرزندان خو دکه از بیشه‌اش به شکارچیان حمله ور می‌شود /اوکس ی است 


که در یک شب میکائیل و جبرئيل ب راوسلا مکردند / 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس السابع 


میکال في آلف وَجِبْرِيلٌ في لب وَيَنْلُوهُمْ سَرَافِيلُ 
تية ذر ددا نلوا هم یز آب ال 
فستنوا نما آتوا حذوه وَذَاكَ اغسفام وتسبجیل 

كا یقال فيه تا جففر. وَشِعْرُكَ يقال مله لاهل الحَصَاصَة والضَغب؛ کل فر 

راسه وقال: نت واه الاس بان هام ون الاذنان. 

4۲-۰ أخبر نا اف عَنْ علي بن بلال عن اشماعمل بن علي بن عَبْدٍ 


ار حْمَنٍ عَنْ أببه عَنْ جیسی : ني ید غن آبیه ميد بن قيس عن علي بن 


امین بن عَلِيَ ناسین عَنْ أببه فال سَمِعْتُ اج 5300007 
یی ازج بن فق ور با ورام فقال لاس نها الا 
فییزوا جوا علهاءقِن الخشف شرع لها ین ال في اشُخَالةه فَلَمًا نی 
رضم ین آزجهاقال: ما هزم الازض؟ قیل: رش بحرا. فقال: آزض بسباخ 
جوا ویک فلا از تی يَمْنَةَ السوَاد فإذا هو پراهب في صَوْمَعَةِ له فقال له: با 


م 2 


أنْلُ ماه E‏ : لا تثرل هَذِه الأؤض بجیشت. قال: ولم؟ قالّ: 


َك 4 ۳ 0 ۳ م 
e 5‏ يي اؤ وی تین يجش ال في سول اف روج هذا 


نجد فى كمُبنا. ال لها بير الْمؤْمِنِينَ 4 فنا وصل سید انیا وی الصا 
r ۳ 2‏ وده كر 56 رم و ام مره 
فقال لَهُ الرّاصِبُ: فانت إذن الم قرش وَوَصِئٌ مُحََِع. قال لَه امير الْمُؤْمِنِينَ 


ب بو هم 


3 ذلك. فترل راهب لب فقال: خُذْ علي شَرَائِعَ الاشلام. إِنْي وجدث في 


جلسا هفتم امالی شوخ طوسي ل ۳۳۱ 


میکائیل و جبرائیل هر یک در میان هزار فرشته که در پ یآنال اسرافیل حرکت م ىكرد /د رشب جنگ 
بدر برای باری او قرو فرستاده شدن دگویا آنان پرندگان ابايبل بودند / بس هنگام ی که يه نزدیک او 
رسیدند به او سلا مكردند وابن بزرگداشت و تکریمی برای او بود / 

ای ابا جعفر اين چنین درباره اهل بيت بايد سرود و همانند شعر تو در شأن اهل خوارى و 
ناتوانی است بس جعفر سر تکان داد. و گفت: ای اباهاشم به خدا سوگند تو سر آمد هستی و ما 
دنباله‌رو توایم. 

[۴۲]۳۳۰سامام باقر ¥ می فر ماید: هنگامی که امیر مژ منان 388 از جنگ با حوارج باز می‌گشت به 
دالزوراء» رسید. پس به مردم فرمود: این‌جا «الزوراء» است. بس حرکت كنيد و از أن دور 
شوبد همانافرو رفتن در آن از فرو رفتن ميخ در آلک تندتر است. پس هنگامی که به منطقه‌ای 
از زمين آنجا رسید فرمود: اين جه زمینی است؟ گفته شد: زمین ابحراه. حضرت فرمود: 
زمینی شوره زار است. از أن دور شوید و به سمت راست حرکت کنید. بس هنگامی که به 
«يّمنة الشواد» رسید راهی رادر صومعه‌ای مشاهده کرد پس به او فرمود: ای راهب! آیا در اين 
جا فرود بیاییم؟ بس راهب گفت: با سپاهیانت در اين زمين فرود میا. امام فرمود: چرا؟ راهب 
گفت: ما در کتایمان خوانده‌ايم که جز چانشین پیامبر که به ه مراه سپاهیانش در راه دا 
می‌جنگند در این منطقه فرود نمی‌آید. پس امیر مؤمنان به او فرمود: من جانشین و سرور 
پیامبران هستم. من صرور جانشینان هستم. راهب گفت: پس تو [باید] همان کم موی‌ترین 
مرد قريش و جانشین محمد ًه باشى! امیرمز منان 98 به او فرمود: من همانم. پس راهب به 


نزد او آمد و عرضه داشت: شریعت و آئین اسلام رابر من عرضه بدار. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس السایع 


الانجمل تفتق. وف رل أزض براق ابیت هون رض عبس ى فَقَالَ 
اميه انیت 3 قف ولا تخبرنا بشیم؛ ثم ی موضعاً قال: الوا هذا فَلْكَرَهُ 
برجله 99 فَالَْجِسَتْ عبن خر ال هب ارو و 
اكوا هاهنا عَلَى سَبعة عَشَرَ ذراعا؛ یف فاذا بصخرة بیضاء فَقَالَ!ه: علی 
ی مانا فن ت اير ال موینین ٠#‏ 
e‏ اقام ناك أزبعة یام یم السلاته وجعل الوم في ین 
و تم قال:| : أرض براگاء ابیت مریم بو هَذَا الْمَوْضِمٌ دش 
#1 قال أ جغفر محمد ن على 39 وق وجدئا أله صَلَّى فيد 
راهيم قبل عِيسَى 49. 

48-1 أَخْبرنا الثفيد عَن ان مه غن أبيه عَنْ سغد عن ابي الجَوراءِ عن 
ان عون عَنْ عَمْرِو بن خَالِوِ عن ند علي عن أبيد عن الْحُسَينِ بن 2 لي 
عن أي الموینین + قال: قال ول :با عَلِئ. إن اله (تغالی) أربي أن 
َخْذَك اخا ووصا e‏ ت رتفد 
ول ُهل له ال با زشول افو ون أَهْلُ التر؟قال َو یرون بر 
الاشلام كما يَمْرْقٌ اسهم مِنْ الم 


جلسة هفتم امالی شيخ طوسي ‏ 00 ۳۳۳ 


به درستی كه در انجيل صفات تو را بافتهام و [أينكه] تو در زمين راثا محانه مریم 30 و زمين 
عيسى 3 فرمود مىأيى. پس امير مؤمنان فرمود: بایست و مارابه چیزی خبر مده. سپس به 
مكانى رسيد و فرمود: ضربه این جنين است! آنگاه با پای مباركش ضربه‌هایی به آن محل زد و 
چشمه‌ای روان شروع به جوشش نمود. بس امام فرمود: اين چشمه مریم است که بر او 
شکافته شد .سپس فرمود: اين جا را به مقدار هفده ذراع بكنيد. بس کنده شد و ناگهان 
صخره‌ای سپید نمایان گشت. بس على 38 فرمود: اين جا مریم 18 حضرت عيى را از 
شانه‌اش به زمين گزارد و نماز خواند. پس امیرمزمنان صخره را محکم ساخت و بر آن نماز 
گزارد و در آنجا چهار روز باقی ماند و نماز راکامل به پا داشت و خانواده خود رادر خیمه‌ای 
[نزدیک] که صدایشان به حضرت می‌رسید جای داد سپس فرمود: این جا زمين يراثا و خانه 
مریم 4# است و جایگاهی مقدس که پیامبران در أن نماز گزارده‌اند. امام باقر [در ادامه ] 
فرمود: و يافتيم که در أن مکان حضرت ابراهیم 1# پیش از عيسى #8 نماز گزارده است. 

[۴۳]۳۴۱-حضرت على ## مى فرمايد: رسول خداء فر مود؛ ای علی! خداوند فراز مند به من 
فرمان داد که تو را برادر و جانشین خود قرار دهم. پس تو برادر و جانشین و خحلیفه من سر 
خانواده‌ام در زمان حیات و بس از مركم هستی. هر كس از تو پیروی کند از من پیروی نموده 
است و هر کس از تو سرپیچی نماید از من سرپیچی نموده است و هر كس به تو کفر بورزد به 
من کفر ورزیده است و هر كس به تو ستم کند به من ستم كرده است. ای علی! تو از من و من از 
توام. ای على! اكر تو نبودی با اهل نهر جنگ نمی‌شد. يس عرضه داشتم: اهل نهر جه کسانی 
هستند؟ پیامبر فرمود: گروهی که از اسلام خارج می‌گردند همان‌گونه که تير از چلّه كمان 


خارج می‌شود. 


٤‏ الأمالي للشیخ الطوسي ‏ المجلس السابع 


ا جنر مُحَمد ن علي ِن اْحْسَيْنِ ن 
بي عن سفن ان أبِي لطاب عن ابن بزيع. عن صَالِحٍ ن 
سب مان فا مت لأبى ند لثم قرب قبي الحج فاعوف عند 
ری اهنت تا نگ تین عليه رم 


47 ۰ َة 2 ۰ ۹۳ ا ۰ 
1 بحقه في غیر بوم ید عيد تبث له عشه ون حَجَّةَ وعشر ون عْمْرَةٌ مَبْرُورَاتِ مَُقَبَلاتِ 


ھ ۳ 


لوراك رو ټی ترم زم و بسن ناکد ب 


حْمَدَ بْنِ او عن أبيه ه عن فا عن و بن 
نوم عَنْ صَفْوَانَ ن راهيم بن زِيَاٍعَنِ الصّاوِقٍ .98 قال: إن لله (تمالى) إِذا 
عُضب عَلَى ام 8 ة تم م زل بها الْعَذّابَء اغلی اشعازهاء وَقَصَرَ آغمازها: وم رب 
تجازهاء ولم تفر ادها وَل ترك تمَارْهَاء وَسُلْطعَلَيَا شراژهاء وَحُبِس عَلَيْهًا 
انا ها. 


جلسذهلتم امال شيخطوسي ‏ ۲0 ۳۳۵ 


[۴۴]۳۴۲-بشیر دهان می‌گو بد: هی sS‏ جه بسابه حج نر فتم ولی به نزد 
قبر حسین 38 می‌آیم [اين چگونه است؟] امام فرموه: ای بشیر. کار نیکویی انجام داده‌ای. 
همانا هر كس در غير روز عيد با شناخت نسبت به حق حسین بن على .48 به نزد قبرش بیاید 
برايش بيست حج و بيست عمره پذیرفته شله و صحیح و بيست جنگ به ه مراه پیامبر 
فرسناده شده یا امام عادل» نوشته می‌شود. و هر كس در روز عيد در حالی که به حق او آگاه 
است به زیارت مزارش بيايد برايش صد هزار حج و صد هزار عمره پذیرفته شده و صحیح و 
صد جنگ با بيامبر فرستاده شده یا امام عادل؛ نوشته می‌شود و هر كس در روز عرفه در حالی 
که به حق امام آگاه است به كنار قبر حسین بیاید برایش هزار حج و هزار عمره پذیرفته شده و 
صحیح و هزار جنگ با پیامبر فرستاده شده یا امام عادل, نوشته می‌شود. بشیر می‌گوید: بس 
عرضه داشتم: پس اگر توانستم به هر دو جایگاه [حج و کربلا] بروم چطرر؟ پس امام با شم 
به من نگریست بس فرمود: ای بشیر هر کس در حالی که به حق امام آگاه است به زيارت قبر 
حسین بن على لله بيايد و در فرات سل کند و به سوی او حرکت نماید در برابر هر قدمی که 
برمی دارد ثواب یک حح با تمام عباداتش نگاشته می‌شود. راوی گوید: و جيز دیگر به ياد 
ندارم جز آنکه فرمود: و جنگی [یعنی برای هر قدم ثواب یک جنگ به همراه بيامبر و یا امام 
برایش نوشته می‌شود]. 

7 امام صادق 29 فرمود: هنگامی که خداوند بر امتی خشمناک شود آنگاه عذاب را بر 
آنان فرو نفرستد [در عوض] قیمت‌های [اجناس] أن امت راگران می‌سازد و عمرهايشان را 
کوتاه می‌گر داند. تاجران آن امت سود نمی‌کنند و چشمه هايشان نمی‌جوشد و میوه‌های 
درختانشان نیکو و گوارانمی‌شود و بدان آن امت بر آنان مسلط می‌گردند و باران بر آنان 


نمی‌بارد. 


۳۹ الأمالي للشبخ الطوسي ‏ المجلس السابع 


6 - 41 - رن اميد عَنْ ملد ن مد مُحَمدِبْنِ اهر عن ابن عفن مد 


ومسي co‏ - وام سوق 


ن مُحَمَّدٍ بن سَعِيدٍ عَنْ سُلْيِمَانَ بن مُحَمَّدٍ عنْ محمد بن عِمْرَانَ عن محمد بن 


عِيسى الْكِنْدِي, عن جفقربن مُحَمَدِاظهِ. و قال: جاء رای إلى انی لل ال 

مح محمد خبزني بعل بجني | ی الله َل قال: يا أطراب ي ازهد في انیا مُحِيِكَ ا 

زا ی ل ی 57 حفر ِن مُحَمّدض مَنْ 
جه اله ِن ذل الْمَمْصِية إلى عر وی ناء بلا مال ره بلاعشيرة, وَأَنَسَهُ 


ر 


0 له کل شیم وَمَن مب لله أَخَافَه فه اه من كل 


"7غ ارتا افيد عَنْ مُحَتَدِ : بن مُحَعد محگر ِن طاهر عَنِ ابن عفد عن حح 
بن يُوسُفٌ عن الْحَسَنِ بن مُحَمَّدٍ مخ ند عام ٿن خر خن مخ نله 
قال: ب و وی وج ی ی 
زونه عن اد ه. فکنب النهمء «اما نفد َه قد بلقب کتک ؛ E‏ فد 
لله أختسبها تَشليماً لِقَضَائِه و 7 صبرا علی بلائهء فان أؤجعتتًا العصائت, َع 
لوب بالأجبة الالوفة اي كانت و وا وی و 
بهم الناظرون, وت يهم ليون أَضْحَوًا قَدِ ات مهم لیام رل بهم الجمام 
غوف وأ بيع الحثوث قهن سرن بي خسار لش 


مُتجاورون فی یر جاور ولا صَلاة ب ينهم ولا تَرَاوٌرٌ ولا متَلاقَونَ عن 


ملسةهفتم 2 آمالى شيخطرسى 0 ۴۳۷ 


[۴۶]۳۳۳آمام صادق طله از پدرش روايت مي‌کند که فرمود: عربى صحرانشين به نزد پیامبر 
آمد و عرضه داشت: ای محمدا مرااز عملى آگاه كن که خداوند به خاطر أن مرادوست بدارد. 
بيامبر فرمود: از دنيا دل يركير نا خداوند دوستث بدارد و از آنچه در دست مردم است دل 
بركير تامردم دوستت بدارند. و امام صادق #8 فرمود: هر کس که خداوند او را از حواری گناه 
به عزت پرهیزگاری برساند بدون ثروت بی نیازش ساخته و بدون خانواده و اطرافیان 
سربلندش می‌سازد و بدون همدم آنیسش مى شود و هر کس از خدا بترسد خداوند هر چیز را 
از ار می‌ترساند و هر کس از خدا نترسد خداوند او را از هر چیز در هراس می‌افکند. 

[۴۷]۳۴۵-محمد بن مسلم می‌گوید: شنیدم که امام صادق 1 مى فرمود: گر وهی از ياران امام 
حسن مجتبی الا در تسلیت دختر از دست رفته آن حضرت نامه‌ای نگاشتند. پس امام 
حسن ‏ برایشان نوشت: اما بعد. نامه شما که برای ابراز همدردی با من نگاشته بودید به 
دستم رسید. بس من فوت آن دختر را در درگاه خداوند سر نهادن به قضای او و بردباری بر 
بلایش به حساب می‌آورم. هر چند مصیبت‌ها ما را به درد آورد و سختی از دست دادن 
دوستان همدم که به ما مهربان و بذيرا بودند و برادران دوستدار ما که ملاقات ک‌نندگان از 
دیدارشان ] شادمان گشته و چشم به مشأهده شان روشنی می‌یافت ما را آزرد. روزها آنان را 
در ربود و مرگ بر آنان فرود آمد يس باقی گذاردنی‌ها را باقی گذاردند. هلاکت آنان را از ميان 
برد و آنان در لشگرگاه مردگان به حاک افتادند [کنایه از قبرهاى در کنار هم است]. در محلی 
که جای همسایگی نیست با یکدیگر همسایهاند.و هیچ ر ابطه و دیباري ميان آنان وجود 


نداشته و با نزدیک‌ترین همسایگان خود نیز ملاقات نمی‌کنند. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس السابع 


زب جوارهم انم تايا ینف فا إخوالها. 
له ر مثل دارها دار ولا مثل قَرَارِهَا قَرَارا في بيُوتِ موجشة 1 حشّة, [وَحُلُولٍ 
مُخْضّعَة ] فد صَارَتْ فِي تْك ادير الْمُوحِسَةٍ حشّة, وَخْرَجَثْ عن الذّار الَمُونْسَة. 

ا استودغتها البلات, وَكَانَتْ امه نوک سلكت سيلا 

که ضار اليها الأَوُلُونَ, وَسَيَصِير یه الآ رون َالسْلام». 

ge‏ ن محمد ُن عبد اله ُن 
شر نی غن هاژون عن ان رتا عن جنفر بن مُحڊ عن هه ال في 
حِكْمةٍ آل داژن يا بے أ يق له ییوت لیقع دیا 


ر اا 


دم اضیح َلك فاسيا وت ت لحم اه تاسیاء فلز کت بائه غالماه وبعظعته 


- 


غارفا ل رل مِنْهُ حَائِفَ وَلِوَعْدِهِ رَاجياًء وَيْحَكَ کف لا تَذ که لَحْدَكٌء وافر اد فيه 


44-۷ - ا خر نا محمد بن محند. قال: واناد ) محَمّد محمّد. عن 


20 3 2 هم م ول مود ول م د ۳ 
الابزّاری. ل: سمحت موسى بن جغفر ا یقول: كفى بالجارب تاديباء وبر 


ليام ع له وبأخلای 2 مَنْ عاشزت مَعرفةه وزكر الْمَْتِ خاجزا م اال ب 


َالْمعَاصِي. وَالَْجَبُ کل لعجب مین ين امام وَالشّرابٍ اة لآ 


200 و وت رها ّ ۳ 
زل بهم كيف لا يُحَتَمُونَ من الذنوب مَخافة النار إا َنَعَل في نها 


جاسة هفتم امالى شيخ طوسی ‏ لا ۴۳۹ 
بدن‌هایشان از املشان دور افتاده و از جانشان خالي گشته است در حالی که برادرانشان بر 
[دیدار] آنها آزمندند. يس من همچون اين خانه, خانه‌ای و همچون اين آرامگا» آرامگاهی 
ندیده‌ام. در خانه‌هاي هراس‌انگیز و سر قامت گاهی حوار کننده. دعترم به آن سرزمين 
خوفانكيز وارد گشته و از خانه انس خود خارج شد. بس من بدون اندوه و هجران از او جدا 
می‌گر دم و او را به دست بلاهای پس از مرگ می‌سپارم. او کنیزی مملوک بود که به راهى 
پیموده شده قدم نهاد. پیشینیان به أن راه رفته و آیندگان نيز به سوی آن حرکت خواهند نمودر 
السلام. 
[۴۸]۳۴۶.امام صادق 39 از پدرش روایت می‌کند که فرمود: در حکمت آل دارداین چنین آمده 
است: ای فرزند آدم! چگونه از هدایت سخن می‌گویی در حالی که بر مرگ برتری نیافته‌ای, 
[واز دست أن فراری نداری] ای فرزند آدم سنگ دل گشته‌ای و بزرگی خداوند را فراموش 
کرده‌ای. بس اگر خدا را می‌شناعتی و عظمت او را می‌فهمیدی پیوسته از او ترسان بوده و به 
رعده هایش اميد داشتی. وای بر تو چگونه لحد [کنایه از قبر] خود و تنهایی ات در آن را یاد 
نمی‌کنی. 

(۳۴۷] 584 دارد ابزاری می‌گوید: شنیدم كه امام موسی بن جعفر ا مىفرمود: تجربه‌های 
زندگی برای ادب نمودن و تلخی روزگار برای پند و اندرز و رفتار کسانی که با آنان 
برخورداری برای شناخت آنان و ياد مرگ برای مانع شدن از گناه و نافرمانی کفایت می‌کند. و 
فراوان در شگفتم از کسانی که خود را از غذا و نوشیدنی باز می‌دارند تابیماری بر آنان روی 


نیاورد چگونه خود را از گناهان حفظ نمی‌کنند تا آتش در بدن هایشان شعله ور نگردد. 


١‏ الأمائي للشيخ الطرسي ‏ السجلس السابع 





م هق 


۸- ١ه‏ أَخْبرنَا ای عن اقاب عَن ابن هن عبد لبن محئ عَنْ 
وياد ترات عار عبان ني عفر عَنْ آخیه مُوسَى ن 
جَْفَر عَنْ آبَائه قَالَ: قال مولا شوك ونی حاجة من لا يتما م اْلاغي 
حاجته قَانهُ من : جع سلطاناً حَاجَةٌ جَة من لا بشتطیع انلاغها نبت الله قَدَمَيْهِ عَلَى 
الصراط یوم لا 
١ه‏ أَخْبَرنَا افيد عَن الْحَسَنِ ن خا لري عن اي عن جد 
ی ای ال رد 1 e‏ عر بْنَ مُحَمّد كا یقول: لات لا يض 
نمی :لاه ند لک د 
0۲-۳۰ ها عبیث وجده بط یفض التشایخ (رجنهم مهم ات دک أنه ده 
في کتاب لأبي عانم المعلم الأخْرَج. وَكَانَ مشک باب الشَّعِيرء ۳ وَجَدَ یط عَلَى 
ظهر کاب له جين مات: هو أن عَائْشَةَ بت طَلْحَةٌ دح عَلَى فَاطِمَة هه را 
با کید مات آها: :بابي ات واي ما لي تبکیلی؟ لت لها (صلوات افر نها 
سَائَْتِي غن هلح ها از حي لش رف إلى الما ثرا رز 
: الأْضٍ خَبراً إن فجیف تیم وأحيوك عدي جَارَيا ابا تن فى الشباق, 
ختّی اذا تم ترا بالخنای, ‏ سا لَه الشتَان یاه الاغلان, فلا خَبَا لور الدّین. 


و 2 فض ال الامین. َا يؤر جما نا بسزرهعاء وادلا یفده فيا ها لِمَنْ منك 
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[۳۴۸] ۵۰ ر سول خدا کل فرمود:نياز کسی که توانایی بیان نيازش را به من ندارد به من بكوئيد. 
به درستی که هر كس نیاز کسی که توانایی بیان آن نیاز را ندارد به سلطان و فرمانروایی برساند 
خداوند گام هايش را بر صراط استوار می‌گرداند. 

[۳۴۹] ۱عبیداله بن ولید وضافی می‌گو ید؛ شنیدم که امام صادق ا می فرمود: سه چیز است 
که به همراه آن‌ها چیزی به انسان آسیب نمی‌رساند: دعا در هنكام سختی‌ها و طلب بخشش 
هنكام گناه و شکرگزاری در هنكام [دارا بودن از] نعمت. 

[۵۲]۲۳۵۰ این حديثى است كه أن را به حط فردی از بزرگان که خداوند بر آنان ببخشاید - 
يافتم و ياد آوری کرده که آن را در کتابی از ابی‌غانم معلّم اعرج که خانه‌اش در باب شعير بوده 
مشاهده کرده است و به حط او در بشت کتابش در هنكام مرگ او يافته که نوشته بود: عايشه 
دختر طلحه بر فاطمه ## داخحل شد پس مشاهده کرد که فاطمه می‌گرید. پس به ایشان عرضه 
داشت: پدر و مادرم به فدابت. چه چیز تو رابه كريه واداشته است؟ فاطمه ۵ به او فرمود: از 
بدی و شری از من می‌پرسی که پرندگان به خاطر آن به اوج آسمان پرواز مسی‌کنند و راه 
روندگان با پای برهته حرکت می‌نمایند. اثرش به سوى آسمانها بالا می‌رود و تمام زمين از 
خبرش أكاء می‌شود. همانا قحب تیم وأحيوك غٍی" [كنايه از ابوبکر و صمر است) با 
اباالحن در اسب تاختن همراهی نمودند تابه افار اسب او نزدیک شدند. يس در أن هنكام 
کینه خود را بر او آشکار ساخته و آشکارااو رادر برگرفتند. پس هنگامی که نور دين حامرش 
شد و بيامبر امین از دنيا رفت آتش کینهآنان فوران کرد ووو نش خشم خود دمیدند. و در 


مورد فدک گتاخانه رفتار کردند يس جه [نیکو ] زمینی بود 
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ی وا 
يا ۳ 


َلك إا عَطِيةُ الاب الأغلى لِلنّجِيٌ الأؤفى, ود نحََنَا للصبية السَوَاغبٍ ین 
ص ۳ ملاس ۴ - اےے 2 ويه 5 ¢ 
نله وشي وان لبعلم اله َشهادة أمينهء قان العا مي اب وَمَْعَانِى اللَمظَة 


5 ۳۹ ا وء 90 2 نت م الى ۳ 1 
واختسبها َم الخشر لق ولیجدنها آکلوها سار خمیم. في ظی ججيم. 


تم المجلس السابع, و یتلوه المجلس الثامن من أمالي الشیخ 
الط سي يل . 
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برای کسی که به أن دست يابد. همانا که أن بخشش خداوند والا به پیامبر نجات بخش و 
وفادار بود که بيامبر آن را برای کمک به كودكان بی وا و ناتوان از فرزند خود و نسل من, به من 
بخشید و اين امر را خداوند مىدائد ون بر أن گراهی می‌دهد پس اگر مايه کفاف مرا از 
من گرفتند و مرا از اين روزى اندک باز داشتند آن را در روز قيامت وسیله‌ای برای نزدیکی 
خود به خداوند حاب می‌آورم و هر آینه کسانی که فدک را [به ناحق] بر گرفتند أن را بر 


مجلس هفتم به پایان رسید وبه دنبال آن مجلس هشتم از امالی شيخ طوسی خواهد آمد. 
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[8] 
اطجلس الثامن 


فيه بقيّة أحاديث الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن الثعمان 


١ ۴‏ سا 

الکو نکم 

۱-۱ - خر اليد عَنْ احم نید عن بيد عن اسف عَن ارقي عَنْ 
یه يا أبي شعنر عن افطل عَنْ آبي عبد اه قال قال مر امیس + 
اعطیث تشعا لم يطح قيلي سوی ال :لد فیحث بسن الشبل, عَلِمْتُ 
لاه وباي والانساب. ول الخطاب. ود رت في الْمَلَكُوتٍ بل 
زئي. فما غاب عَنّي ماکان قبلي ولا ما ياي بغيي. ون بولایتی أَكْمَلٌ لله هزم 
لاه رتم وَأ عنم العم وزضی لهم باهذ بل ؤم ولا 
لحر با محئ آخبرشم أن أكْملْتٌ لهم اليم دته وانعنث عم الم 
وَرَضِيتُ اشلامهم؛ كَل ذلِكَ مر اديه علي قله لخد 

۲- 1- أَبَرنا اليد عَن الختن بن حَمرَة. عَنْ تر ِن الحتن الْورَاسِنيٌ. 


و م ae ٩‏ ۰ 1 2 ۰ 5ك مات و كو 
عَنْ سهل عَنْ مُحَمَّدٍ بن الوَلِيدِ الطیرفی عَنْ سيد الأغرج. قال: دََلْتُ آنا 


و در آن بقيه روایات شيخ مفید بن محمد بن نعمان وجود دارد. 


ی از 
7 امير مؤمنان #9 فرمود: ته چیز به من عطاگر دید که بيش از من به هيج كس جز پیامبر 
عطا نشده بود؛ راءها برايم كشاده شد و علم زمانهاى مرگ و بلاهای جهان و نسب‌شناسی 
اشخاص و فضارت به من عطاكرديد و با اذن پروردگارم در ملكرت آسمان‌ها و زمين 
نگریستم و هيج جيز از آن جه پیش از من بود و پس از من خواهد آمد از نظرم دور نماند. و 
حداوند به ولایت من دين این امت را کال کردو تهت رابر نان تمام ساخت و اسلام را به 
عنوان دینشان پذیرقت. زيرا در روز عيد غدير خم به محمد کل فرمود: ای محمدا اين 
جماعت را آگاه كن که من امروز دینشان را کامل کردم و نعمتم را برایشان تمام صاختم و از 


اسلامشان خحشنود كرديدم. و تمامى ایتھا راخداوفرپز من مشي نها بسي تیش از أن اوست. 
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وشلیمان بن حال عَلَى آبی عند لله جَثْمَرِ بن كوه فَاَتدًنِىء فقال: با 
یمان ما جاء عَنْ امير الْمؤْمِِينَ عغلی ن ابي طالب يُؤْحَدُ به وا نیع 
یی عله جَرَى لَه م من الْفَضْلٍ ما جَرَى لرشول الله يلل ول رشوله افطل عَلَى 
من َل الله انب على مير اين ِي شَيْءِكَالْعَائٍ عَلَى لل وَعَلَى 
زشوله 9 ار عله في ص فير أو كبر عَلَى خد لش له افو گان آمیز 
مین له ناب الله لا يُؤْنَى إل من وَسَبِيلَهُ الَذِي من تَمَسَكَ ره هلاک 
جری حُكْمٌ نک 99 بده واجد بعد وَاجِدِء جَعَلَهُم اه زان الأزض. وَهم 
لب بل عَلّى من وق الأزض ون قَحْت الشّرَى. أما عَلِمْتٌ أن مير 
الْموْمِئِينَ 28 كان بفول: أا بیع الله یلجت ولا وا لْقَارُوىُ الب وَأنا 
صَاحِبُ الصا زالییشم. ولق وي جَييع اْمَلَائكَةِ والژوخ بمثل افو 
لمُحَدعل ود حملت مل حَمُولة مُحَمّد. وهی حَمُولَةُ لوب وان مُحئد مه هداز 
بذعی فیکسی ونیشتئطن فیبطق. وااعی فاکتی واستطق فالطق, ولد عطي 
5 َم یط احذ قبلی: لت البلایءواقضایاء وَقَصْلَّ الخطاب؟ 
1-۳-۴۳ خْبرَنا افيد عن الجفایی» عَنْ عَلی : ۱۳ 


ه م٩‏ و 


عن منصور بن sS‏ 


اي غَفْلَة قال: سم سمغت علیا 19 بفول: وتات عفن وی 


yy‏ دك الى سمفث زشول 


. جلساهشتم امالی شيخ طوسی O‏ ۳۳۷ 


[۲]۳۵۲- سعید اعرج می‌گوید: من و سلیمان بن خالد بر امام صادق 1# داخل شدیم. بس امام 
شروع به سخن کرد و فرمود: ای سلیمان| می‌بایست به هر آنچه از سوى امير مزمنان على بن 
ابی طالب آمده است عمل شود. و از هر آنچه أو نهی فرموده است دوری گردد. او هر برتری 
که رسول خدا ۹# دارد را دارا است و فرستاده او بر تمامی آفریدگان خدا برثری دارد. کسی 
که بر امير مزمنان در آمری عيب بگیرد چون کسی است که بر خدا و فرستاده او عيب گرفته 
است و کسی که در امر کوچک و پا بزرگی بر او خرده كيرد چون کسی است که به خدا شرك 
ورزیده است. امير مؤمئان در [شناخت] خداوند بود که جز از آن نمی توان وارد شد و راه او 
بود که هر كس به غير او دست يازد نابود مى شود و حکم امامان پس از او یکی يس از دیگری 
نيز همین است. خداوند آنان را ستون‌های زمین قرار داد. و آنان دلیل رسای خداوندند بر 
کسانی که بر روی زمين و یا زیر خاک باشند. آيا نمی دانی که امير مؤمنان 39 می‌فر مود: من از 
سوی خدا فسمت کننده بهشت و دوزخ و جداکننده بزرگ [میان حق و باطل ]و صاحب عصا 
وتشان [فرمانروایی] هستم. و تمامی فرشتگان و روح همانند آنچه برای محمد ¥ اقرار 
نموده‌اند بر من اقرار کرده‌اند و همچون وظیفه‌ای که بر دوش پیامبر نهاده شد بر دوش من نیز 
قرار كرفت و أن و ظیفه‌ای است از سوى خدا و به درستی که محمد ل خوانده می‌شد پس 
[به جامه وحی] بوشانده می‌شد و به حرف طلبیده می‌شد بس سخن می‌گفت و من نیز 
خوانده شده و [به جامه الهام ] پوشانده می‌شوم و به حرف خوانده می‌شوم پس صخحن 
م ىكويم و خصوصیاتی به من عطاگردید که به هبج كس پیش از من عطا نشده بود: دانش 
بلاها و رویدادهای آسمائی و زمینی و قضاوت به من عطا گشت. 

]سز ید بن غَفلة می‌گوید: شنیدم كه امام على 398 می‌فر مود: به خداسوگند. اگر تمام دنیا 
رابر منافق فرو بریزم و بهاو ببخشم مرا دوست نخواهد داشت واگر با این شمشیر ضربه‌ای به 
بینی انسان مؤمن بزنم [و او را بیازارم] مرا دوست می‌دارد. و [علتش] آن چیزی است که از 
رسول خدا 2 شنيدم که می‌فرمود: ای علی| جز مؤمن تو رادوست نمی دارد و جز منافق تو 


را دشمن نمی‌دارد. 
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اا یقول: يا علي لا مك امن ولا تتفضك إلا منافق. 
۶6- 4 أَخْبَرنَا الْمُِيدُ عن الْجِمَابِيٌ عن بُوشف بن الحكم عَنْ داد ُن رید 
عَنْ سَلَمَةَ ‏ حال عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبدالرخمن E‏ 
سَمِعْتٌ | سین بن الْعَرَبيٌّ يُححَددثْ عن مَرَة٬‏ عن عَبْدِ اله ُي مشفود ف قال: نمی 
ياوس رار ی مق لا دا 
یراق جتعنا في بمت. فنظر یناه فدَمَعَتْ عیتاه. ثم قال: ۳ نی 
حَفظکم ا تصر کم ال کم ای هداکم الله فتکم للك سلمکم اه قبلکم اه 
ررکم انك رفعکم للك أوصِيكُم بتفوی الله واوصی اله یک إن 3 7 ین 
[ آل لوا عی الله في عادو زبلاوه ).فان لله ه (تعالی) قال ِي وَلَكُمْ: ويلك لباز 
اجره جْعَلها لِنْذِينَ لا يْرِيدونَ لوا ذ في الْارْضٍ ولا فُساداً وَالعاقِبَه 
فين لقصص (۳۸: 20 وَقَالَ شسبحانهء«ا لیس فِي جَهنم نوی 
لِمُتَكَبرينَ14 الزمر (۳۹, ۰ قُلنا: می یا له | أَجَلّكَ؟ قال: دنا الأّجَلُ وَالْمنْقَلْْ 
ی امه إلى سذرة العنتهی. وَجَنة الماوى. وَالْمَوْشٍ الأغْلّى. والكأس الأؤقى, 
العش المنتهی. قلنا: فَمَنْ يُمَسْلْكَ؟ قال: أي هل بي الْأدنّى كا ١‏ 
هه ۵- ترا اليد عن مد ن مه من طَاهِرِء عن اي عفد عن مگ 
بن اشماعیل, شن لخد بن اشخاق, عَنْ فر بن مُحَُدِعَن 


ید عن جد قال: قال سول الله علي صاحب امین امير عَلَي ضاجب الشْمال, 


. ا+اسةهشكم- آالى شيخطوسي || ۴۴۹1 


[۳۵۲] ۲ عبدالله بن مسعود می‌گر بد: محبوب و بيامبر ما #۶ که پدر و مادر و خودم فدایش 
یک رپ از رش :قا امرگ خر اكير خرف یس مان که زرا ای 
نزدیک شد ما را در خانه خود جمع نمود و به ما نگریست بس اشک از چشمانشان جاری 
كشت و فرمرد: خوش آمدید. حداوند شما را زنده بدارد و حفظ کند و یاری نماید و سود 
بخشد و هدایت کند و توفیق دهد و سالم بدارد و بپذیرد و روزی بخشد و بلند دارد. شمارا به 
نقرای پروردگار که سفارش خودم و خداوند است سفارش می‌کنم. همانا من برای شما بیم 
دهندمای آشکارم که در بندگان و سرزمین‌های نخدا بر او برتری نيابيد خداوند والا به من و 
شمامی‌فرماید: (سرای آخرت فقط برای کسانی است که در زمين برتری طلب نیستند و 
نمی‌خواهند فساد کنند و سرانجام نيك از آن پرهیزگاران اسث»[قصص (۲۸) ایذ ۸۳]ر 
خداوند منزه می‌فر ماید: «مگر جهنم جایگاه متکبران نیست؟4 [زمر (۳۹): یذ ۶] راوی كويد: 
عرضه داشنیم: ای پیامبر خداء اجل تو کی فرا می‌رسد؟ پیامبر فرمود: اجل نزدیک است و 
بازگشتم به سوی خدا و صدرة المنتهی بهشتی که جایگاه [پرهیرگاران) است و عرش 
فرازمند خداوند و جام‌های لبریز [از شراب‌های بهشتی] او راحتی فراهم شده می‌باشد. 
عرضه داشتیم: پس جه کسی شما را سل می‌دهد؟ پیامبر فرمود: برادرم و خانواده‌ام 
(نزدیک‌تر و نزدیک‌تر) [هر أن كس که به من نزدیک‌تر است]. 

[۳] در سول خدا أ فر مود: فرشته‌ای که بر سمت راست انسان است بر فرشته سمت چپ 


فرمانروایی می‌کند. 
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رم ماس 


َإِذَا عَمِلَ العَبد السَيَْةَ قال صَاحب امین لصاجب الشّمَالِ: لا تفجل ره سبع 
یا ا ی ان ر قَالَ: امب ال حَياء داعبا 
5-61 أَخْيْرنَا المفید عر أَحْمَدَ بْن مد : بن خسن عن أبیهعن الصَفَّارٍ عَنٍ 
یو اب 
يقُولٌ: قال عیسی ابن مریم اضخابه: تفع ن دیا وم رفن فا بر َمل, 
ولا عون با خرة رام لا ترزفون فا لا عمل و لک عَلَمَاء الوم ال 
دون وَالْعَمَلَّ لا تضتفو نَا يُوشِكُ رب العمل أن : بطلب عَمَلَدُ وب وش ان 
جوا ین الیل ظعة ان يف يَكُوُ ین لالم من یره ی آخرته 
مقبل عَلَى دام وَمَا يَضُ هم شهی یه ما يَنْفَعُهُ؟ 

۳۷- لأ خْبَرَنًا الْمُفِيدُ عن الجقابی عن ان عَقْدَةَ عَنْ مُحَمّدِ بن ن اشماعیل بن 

راهيم بي عَلِي تال : حدتني عَم أ شین ی درس ف یه ویر 
بيد جغفر بن مح محر عن ابي محر محمد بن خی عَنْ أبيه عَلِيُ ؛ ُن الحْسَین ا فال: 
ال مير الْمؤْمِنِينَ عَلِئُ بن آبي طالب 1# اد اشوین لا بُضبح إل یف نکن 
ی 
لا يدري ما الله صَانمٌ به نجل َد فرب لا بدري ما يُصِِبهُ بن کات ألا 
ولوا حيرا تْرَقُوا به وَاعْمَلُوا په تَكُونُوا من آفله, صِنُوا أَوْحَامَكُمْ وان شمه کم 
وَعُودُوا بالفضل على مَنْ حرمکم واوا لا ة إلى من التَمَنَكُمْ, و مهد و 


امجلسةهشتم 0 امالی‌شیخ‌طرسی .۰ 00 ۴۵۱ 





پس هنگامی که بنده گناهی را مر تكب می‌شود فرشته سمت راست به فرشته سمت چپ 
می‌گوید: شتاب مکن و او را هفت ساعت مهلت بده. پس هنگامی که هفت ساعت می‌گذرد و 
بنده از خداوند طلب بخشش نمی‌کند مي‌گوید: بنویس, اين بنده چفدر بی شرم است| 
[۶]۳۵۶ حفص بن غياث می‌گوید: شنیدم که امام صادق 8 فرمود: عیسی بن مریم به بارانش 
فرمود: 

برای دنیا تلاش مىكنيد در حالی که بدون تلاش هم در آن روزی داده مى شويد و برای آعرت 
تلاش نمی‌کنید در حالی که در أن بدون عمل هیچ روزی نخواهید داشت. وای بر شماكه جه 
بد دانشمندانید! پاداش و اجرت [را در مقابل دانشتان] دریافت می‌داربد و به وظیفه عمل 
نمی‌کنید. جه نردیک است که گذارنده وظیفه [بر دوش شماآ. عملش را از شما طلب کند و 
چیزی نمانده است که شما از دنیا به سوی تاریکی قبر خارج شوبد. دانشمندی [که به علم 
خود عمل نمی‌کند] چگونه به سوی آخحرت حرکت می‌کند در حالی که به دنیا رو کر ده است و 
آنچه به او آسیب می‌رساند در نزدش دوست داشتنی‌تر از آن چیز است کسه به او فایده 
می‌بخشد. 

[۷]۳۵۷-امیر مؤمنان #6 فرمود. مؤمن شب را به صبح نمی رساند مگر أينكه هراسان است هر 
چند نیکوکار باشد و روز رابه شب نمی‌رساند جز آنکه هراسان است هر چند نیکوکار باشد. 
جوناو در ميان دو امر است: ميان ز مانی که سپری شد و نمی داند که حداوند به حاطر أن زمان 
باار چگونه رفثار می‌کند و اجلی که نزديك است و نمی داند به جه خطراتی دچار خواهد شد. 
آگاه باشید. به نيكى سخن بگوئید که به آن شناخته شرید و به نیکی رفتار كنيد تا از نیکان 
باشید. با خویشان خود رفت و آمد كنيد هر چند از شما دوری کنند و به هر کس که شمارا [از 
نعمتی] محروم ساخت به بیش از آن بخشش كنيد و امانت رابه هر كس که شما را امین 
دانت باز گر دانید و به پیمان کسی که با او پیمان بستید وفادار باشيد و هنگامی که قضاوت 


نمودید عدالت ورزید. 
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َاهدتئم واذا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا. 

۳۸- ۸ يرتا اليد عن الچفایی, ن بن عة عن محمد بن َد ن 
خَاقَانَ عن بن رید عن ابن أبي عمش عن محل ین عن آبي عبد اء 4 قَالَ: 
كَانَ علي ناسین 942 ول :ما بلي إذا فلت هَولاءِ الْكَلِمَاتٍ لو اجْتَمَعّ عَلَّ 
لاش وَالْجنُ: «بشم الله وَبالله. وَمِنَالله. والی الله, وي سيل الله لالب 
دنت نسي وليك وَجَهْتُ وجهي, وف فوت آشري. فاخفظبي بجفظ 
الایتان, بن بين يَذي» وین خلفي, وَعَنْ يَمِينِي؛ وَعَنْ شِمَالِي. وین فقي وین 
تختی, وادقغ ی بحو لك 9 سب ولا قو إلا باه ال ِ 

۹- وأ خبرنا المفید عن : بْن مُحَمّدِ الصولی عَنْ مُحَمّدٍ بن الْحُسَيْنِ 
ال عن محتد بن الح رم عَنْ بيه عن جُده يعوب بن 
الْفَضْلِء عَنْ شَرِيكِ بن عَبْدٍ امن عَن ابي ها ل زشول افطل : أعْطِيتُ في 
عَلِيَ تشعاء تلاا فی الد لیا یی ار و تین آزجوهعا له اجه 
خاش عَلَيْه: فاا لاه لبي في 5[ ي الا فسایر عَوْرَتِي وَالْقَائِمُ بأثر أَهْلِي. 
رَوصنی فبهم. وأا لاه الي 3 قي الآخرة. نی خی وم باه لوَاء الحند 
أَرقعهُ ای عَلی : نأي طالب يحول عي ومد عليه في مَقَام الشّفَاعَة: 
یی على حفل تقاییح اج الا جوهتا له فإ لا بجع من بَغدٍ 


۳ ی بم کے ۶ م و ۳ محم م 
ضالا ولا کافرا رام لیاف مه در فرش به ین بفٍي. 
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[۸]۳۵۸ امام صادق 8 می فرمايد: امام سجاد 99 مى فرمود: هنگامی که اين كلمات را بر زبان 
می‌آورم اگر جه تمامی جن و انسان‌ها بر ضد من تجمم کنند باکی ندارم: به نام خدا و به کمک 
ار و از سوی شداو به سوی او و در راه او. حداوندا خود را تسلیم تو نموده و رو به سوی تو 
کردم و آمرم رابه تو واگذاردم بس مرابا حفاظت ایمان از مقابل و بشت سر و سمت راست و 
جب و بالای سر و زیر پا حفظ كن و با نیرو و توانایی خود [بدی‌ها را] از من دور نماء به 
درستی كه هيج نیرو و توانایی جز به خداوند والاى بزرگ ممکن نیست. 

[۳۵۹]٩-رسول‏ خدا 14 فرمود: درباره على نه خصوصيت به من عطاگردید که سه 
خصوصيت در دنیا و سه خصوصیت در آخرت است. بر دو امر به او امید دارم و از يك امر بر 
او در هراسم. اما سه خحصوصیت او در دنیا ابنکه: عیب‌های [دین] مرا در کاستی‌های أن 
می‌پوشاند [و جبران می‌کند] و امر خانواده مرابه پا می‌دارد و جانشین من در ميان آنان است. 
و اماسه خصوصيت در آخرت اينكه برجم حمد در روز قيامت به دست من داده می شو د پس 
آن را به على بن ابی طالب 998 می‌سپارم و او آن را از جانب من بر دوش می‌گیرد و در مقام 
شفاعت بر او تكيه مىكتم و بر حمل کلیدهای بهشت مرا یاری می‌کند. و اما دو امری که در أن 
دو به او اميد دارم اينكه بس از من گمراه و کافر نم ىكردد و اما امری که در آن بر او هراسانم 
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و سس 


(٠١ -۰‏ رن اليد عن عم بن مُحَمَّدٍ الصّيرَفِىٌ» عَنْ مُحَمَّدِ بن القاسم عَنْ 
مو َه نت و م واس هر ا 2 .2 al‏ ا 
جعفر بْن عند الله الْمُحَمّدِيٌء عَنْ يخي بْنِ الحَسَن بن فا عَن الْمَسْعُودِيٌ» عَنٍ 
سا م وه م 2 م مج 2 1 ۳۹ ای و 4 1 
الْحَارثِ بْنِ حَصِيرَة عن آبي مُحَكر اي ل: حد نبي بن عمى ابو عبد الله 
العتری, قَالَ: انا لَجُلُوسُ LS‏ اد اش 


- 


هون به: با أمِيرَالُْؤْمنِيَ, لد تاتا ابل واسشاب؛ فسکت نم جاء آخوون 


م 
- 


فد روا مثل ذلك فَقَالُوا؛ قذ جرختاء فقال عَلِىٌّ 22: :يا وم من يري ین قوم 


ی 


1 مرونی بالْقتال ولَمْ کلزل بعد اأ لماك قَقَالَ: نا وس وا نری ریحا لا 
نحشها إذ هب هبّت رد اي يه 
لزع وَالثيَابٍء قال: فلا هت هبت ص امي وین زَة, ثم قام إلى الم فا 
رأث فتحاکان آشرع بل 

۱- ۱۱- أَخْبَرَنا افيد عن | مهن مُحَمَّدٍ الصوْلِىٌ. عَنْ کر بن يَحْيَى 
د ای او سب نون 
مرژوی, عن أي یله ی دی ایو ی 
لهك پيد علی + بن ابي طالب لذ تال ها رل من آم بسي وه و اول من 
يُصَافِحُنِي يَوْمَ امه وَهُوَ الصّدّيقٌ الب واژوق هَن الم وَيَعْسُوبُ 


۲- ۱۲- أَخْيْرَنَا الْمُفِيدُ عن الْجِعابي. عن ابن عُقْدَةٌ عن يَحْبَى بن رَكٌريًا عَنْ 
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[۱۰]۳۶۰-ابو عبدالله عنْری می‌گوید: در كنار على بن ابی طالب ل در جنگ جمل نشسته 
بودیم که گروهی از مردم به نزد ار آمده فریاد می‌زدند: اي امير مؤمنان! نیزه‌ها و عمودها بر ما 
وارد شد» است بس امام خاموش شد. آنگاه گروه دیگری آمده و مانند آن سخن را بر زبان 
آررده و گفتند: ما مجروح شده‌ایم. بس على 38 فرمود: ای جماعت! چه کسی عذر مرا 
می‌پذیر د از اين كه گروهی مرا به جنگ فر مان می‌دهند در حالی که فرشتگان هنوز بر من فرود 
نيامدند [و فرمان جنگ را از سوی خدا نیاوردند). راوی كويد: ما همچنان نشسته بودیم و 
هیچ بادی را احساس نمی‌کردیم که ناگهان بادى خرشایند و نیکو از پشت سر ما وزیدن 
كرفت كه به حدا سوگند خنکی أن را ميان دو كتف خو د از زیر زره و لباس احساس کردم. پس 
هنگامی که آن باد وزید امير مزمنان زره بر تن کرد و به سوی آن جماعت برحاست و من هیچ 
پیروزی سريعتر از آن مشاهده نکر ده بودم. 

[۱۱]۳۶۱-ابوذر و سلمان-که خداوند از آن دو خحشنود گردد -می‌گویند: رسول خدا ڳلا دست 
على بن ابی طالب #6 رادر دست كرفت و فرمود: این شخص اولین کسی است که به من ایمان 
آورده و اولین کسی است كه در روز قیامت دست در دست من می‌نهد و اوست راستگوی 


بزرگ و جدا کننده [حق و باطل از] اين امت و پیشوای مؤمنان. 
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اوم هه م ا 


ال مین بو ۳ 1 55-5 إلى سَبّي فَسُبُونِي, وَتدْعَوْنَ إلى را 
ي دوا رقاب فإنى عَلَى الفطرَة. 

۳- ۱۳ - خرن ید عن أَحْمَد بن الْوَلِيدٍ عَنْ أبيه. عَن الما عَنْ مُحَمد 
ال وَجَدّتَ في اب مق اي یر پر مور مود ات و 
نت طُنَتِ الَْكَاييلٌ أَحَدَهُمْ م اله بالسّئِينَ وَالفْص» وَإِذَا م نارکا مْعت الأزض 
نها من ازع واشتار راون کل جاژوافيالحکم تَعَاونُوا على انم 
والشدوان, ول توا هد سلطا لیم شرازهم. نم يَدْعُو خیارهم قلا 
6-۳۶ أ خْبَرنا افيد عن مُحَمَّدِ بن شمان الصیرفی عَنْ مُحَمَدٍ بن عبد الله 
لاف عَنْ مُحَكد ن عقو ب الدّينوَرِيٌ, عن عبد اله بن محر اللوي عن عَمَارَة 
بن رد عَنْ کر ين حارلة هي عَنْ عبد الو خمن بن کفب بن مالك عَنْ جابر 
ن عبد لله قال سيعت علا پنشد, ورشول اف4 يَسْمَعْ: 


کے ۶ ور 4 - العا رت ني نم 


ا معه ربّیت وَسِبْطَاهُ هما وَلَدِي 


مه 


مت البرٌ بِالْعَبْدِ وَالْبَانَى بلا أَمَدٍ 


اة هشتم امالی شيخ طرسی O‏ ۲۵۷ 


[۱۲]۳۶۲امیر مؤمنان ل فرمود: زودا که به ناسزا گفتن به من خوانده شوید پس مرا دشنام 
دهيد و به بیزاری جستن از من دعوت شوید پس كردن بركشيد هماناکه من [از ابتدای بلوغ] 
بر اسلام هستم [و هرگز بت نبرستیدم ]. 

(۱۳)۳۶۳-ابو حمزه ثمالى می‌گو بد: شنیدم که امام باقر ## فر مود: در کتاب على بن ابی طالب 
یافتم که: هنگامی که ربا آشکار شود مرگ ناگهانی ظاهر مىكردد و هنگامی که از پیمانه‌ها کم 
گذاشته شود خداوند آنان را به قحطی و کمبود دچار می‌کند و هنگامی که زکات پرداخت 
نگردد زمين نمامی برکات خود اعم از کشت و میره و معادن را باز ميدارد و هنگامی که در 
حکم قضاوت ستم روا گردد بر گناه و دشمتی یکدیگر را یاری می‌نماید و هنگامی که پیمان 
[الهى ] راز یر پا بگذار ند خداوند بدانشان رابر آنان مسلط می‌گرداند و آنگاه خوبانشان هر چه 
خدا را بخوانند دعایشان اجابث نمی‌گردد. 

[۱۴]۳۶۴-جابر بن عبدالله می‌گوید: شنیدم که علی 38 اين شعر رامی‌سرود و رسول خدا ل 
أن را می‌شنید: 

من برادر محمد مصطفی هستم و هیچ شکی در نسبت من با او نیست با او بزرگ شده‌ام و دو نوه او 
فرزندان من هستند © جذ من و رسول خدا یکی است ر فاطمه همسرم است واين سخن انسانی 
دروشگو نیست « بس ستايش وشک را زآن خدايی اس تکه هیچ همتایی ندارد وبه بنده خود [علی ]و 
بر سايرين نیکی بی بايان ارزانی م ىكند « 


راوی كويد: پس رسول خدا يلي لبخندی زد و فرمود: ای على! راسث كفتى. 
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مل مت 


ال فَابْتَسَمَ سول اه 4 وقال: صَدَفْتَ يا علی. 

تن ید عَن ابي القاسم جَعْفَرِ بن مُحَمدِ بن قُولَوَيْه. عن مُحَمّد 

بن يعوب الْكلَيِيٌ» عن ابن إدْريسٌ, عَنْ مُحَمّدِ : ن عَبدِ ابا عَنْ فان بن 

ټی یل اي تن وی ون ی 
فقال: الاادة من الله ( (عَرَوَجَلّ) اداه افش لا عبر ذلك له (جَلّ 

وت 

15-5 ارتا افيد رن خت ان ی ان 

عن هي عن الملقری, عن ابن مت لَه بغت آبا عَبداه 28 یو ما 


زر ره 


من عبد إلا وه یه ْج ما فى ذب ات ولا في نغتة فص عن شكْرِهًا. 
۱۷-۳۷ -أ حبرا افيد عن ابن وه عَن الکلیبی عَنْ مُحَمّدء : بن یحی عن 
ن چیشی. عَنِ ان مخبوب. عن سد ی آبي حل عن أب | دمن + أنه ال 
لَك بالجد. ولا تحرج تفساک ین حَذ لمیر في عبادة اله وطاعتد ناه 
(تعالی) لا عبد حى عبادته. 

۸- ۱۸- خرن شید عَن ان وله عَن اي عن عدة ین آضحایه عن 
ان جیتی عن ان مطبوب, عن دادن كير عن ابي ده الحذ عن أبي 
جفقر نا قال: قال سول انل قال اث (عرَوَجَلُ): لا کل النتایلُون عَلَى 
الهم الي یعون بها لِمَوَابيء فَإِنهُمْ لو اجتهدُوا وبا هم : أَعْمًا رَهُمْ في 
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[۱۵]۳۶۵- صفوان بن یحیی می‌گوید: به ابوالحسن له عرضه داشتم: مرا از چگ ونگی اراده 
خداوند و آفریدگان آگاه‌کن؟ امام فر مود: اراده از سوی خداوند به معنای به وجود آوردن فعل 
است نه غير آن, چرا که او [برای کاری] دغدغه نداشته و نمی‌اندیشد. 

[۳۶۶] ۱۶-سفیان بن عَيِينّه می‌گوبد: شنیدم که امام صادق لا مى فر مو د: هيج بنده‌ای نیست مگر 
اینکه برای خداوند بر ضد او حجتی است يا به خاطر گناهی که مرتکب شده و یابه حاطر 
نعمتی که در شك ركزارى أن کوتاهی کرده است. 

[۱۷]۳۶۷_ابوالحسن 908 فرمود: بر تو باد به تلاش و کوشش و [اينكه به زعم باطلت] خود را 
از مرز کوتاهی در عبادت خدا و بندگی او خارج نسازى. پس به درستى كه خداوند والا آن 
گونه که شایسته‌اش است بندگی نمی‌شود. 

۶۸ -ر سول خدا 4# مى فرمايل: حداوند والا و بلند مرتبه فرمود: نبایستی عمل کنندگان 
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عتادتي. كَانُوا مقطرٍین عير بالفین في عبادتهم َه عِبَادتِي. فمتا مَطْلبُونَ ین 
کراتتي, واللهیم في جَنَاتِي, وَرَفيع الدرَجَاتٍ في جزاري. لک بر ختتي 
ُو وَمصْلِي جوا ییون یب یی 
درم ی له رضوانی وه هم عَفْوِيء قاي أنا الله من اليه 
۱٩ -۳۹‏ - خرن ای عن احم ین لول عن أيه عن لصفا عن شمان 
عن الهاي عن الْبْرِيء عَن ابن ی ن ڪيڊ ن زيا ن عَطَاء نن 
EAE‏ قف اعد ین ییافو ميَُولُ: یش وا بين نعي 
عَلَيْهِ وَيَئْنَ عَمَله؛ فة ات ی ن: قد ال" تفرفب العم لعز 
رل رابب وان بر وَالشّر مِنْه؛ فان اشئوی الْعمَلان أَذْهَبَ لله 
له لیر و ادحل الح اغراغ اذ بفضله» وان کان عَلَيْه فضل. 
هو ین ُهل الى لم شرف باه (تعالی). تیالو بو َو ین أَهْلٍ 
مر یر اله لَه برخمته إن شا ويتفضل یه بعفوو. 

۲۰-۷۰ - رن لدع( بن مالك اللوي عَنْ مح مُحَمدٍ بن القایم 
اناري عَنْ أبيه. عَنْ عَبدٍ امد بن ت حر ای عن ال نس لیم 
هي عن ان كي عَنْ شرقی تیانع قال: خَاصَمَ عرو بن 


ر و ر 7 
ن بن فان سَامَة : ری معَاوية ِن أبى شفیان مدمه این فی مَائْط 


جلسة عتم امالى شیخ‌طرسی << ۵ ۴۶۱ 


بس همانا اكر آنان در تمام عمرشان تلاش كنند و خود را در راه بندگی من به هدف رسیدن به 
کرامتم و نعمت‌های بهشت و درجات والا در همسایگیام خسته نمایند در عبادت من 
كوتاهى کرده و به حقيقت و ژرفای آن دست نيافتهاند. اما به رحمتم اعتماد کنند و به فضل و 
احسانم امیدوار باشند و به خوش گمانی به من اطمینان ورزند. بس در آن هنكام رحمتم آنان 
را در می‌یابد و به لطف نعود حشنودی ام را شامل آنان می‌سازم و لباس بخشش بر تنشان 
می‌پوشانم. بس به درستی که من خداوند بخشاینده مهربانم و به همین نام خو د را نامیده‌ام. 

[۳۶۹]٩۱-امیر‏ مؤمنان 48 فرمود: بنده را در مقابل حداوند ایستانده. پس خداوند می‌فرماید: 
ميان نعمت بخشی من به او و کردارش مقایسه کنید. پس می‌گو یند نعمت‌ها کردار او را در بر 
می‌گیرند. خداوند می‌فرماید: نعمت هايم رابر او ببخشاييد و ميان نیکی و بدی او مفایسه 
کنید. پس اگر نیکی و بدی او یکسان باشد خدا بدی او را با نیکی از ميان می‌برد و او را در 
بهشت داخل می‌سازد پس اگر [نیکی بر بدی] برتری داشت خداوند به (مقدار ] برتری اش 
به او عطا می‌کند و اگر [بدی بر نیکی ]به ضرر او برتری داشت ولی از تقوا پیشگانی بود که به 
خدا شرك نورزیده و از شرك بهاو دورى نموده برد پس او از آمرزیده شدگان است که 
خدارند اگر بخواهد بارحمت خود بر او می‌بخشاید و با بخشش خود به او برترى می‌بخشد. 
[۲۰۲۳۷۰-شرقی بن قطامی از پدرش روایت می‌کند که عمرو بن عثمان بن عفان و اسامة بن 
زید اختلاف ميان خود را که در مورد یکی از باغ‌های مدینه بود به نزد معاوية بن ابی سفیان 


هنكام که به مدينه آمله بود بر دند. 
می که به مد بود بر 
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ین جیطان ,از تلع الابما حى تلاخیا ال عنوو. تلاجيني وت 
مولای؟ فَقَال ام اه ما نا لا ولا فيه وس وق با 
ال4 فقال: الا تشعفو و ما بستفبلیی به هذَا الْعَبد؟ ثم القت الیه مرو قفا 
يا بن السؤداء. ما أطفَاك! فقا نت ی من ولم مرن نی بائيی؟ وی واه خن 
ین الاقم وهی ا شرا زشول اللو فى عبر مَوْطِنٍ 
الجن وبي َر ین ايك ريد ن حار ت اجب سول او وح وملا 
ِل شهیدا بِمُوْنَةُ علی طَاعَة اه وَطَاعَةٍ زشول الله صَلَّوَاتُ لله عَلَيْهِ و آله قبض 
رشول الو ون یر على اي وَعَلَى من هو خی ین بيك على أي بكر وَعُمَرَ 
توت اا وی ی تُقَاخِدنِى يا بْنّ معشتان! فقال 
مرو يا وم ما تشتفو ن يما جيهي به هَذَاالْعَبد؟ فقاع موان بن الخکم فجَلّش 
ی جنپ عرو بن نتان قا من نجل إلى جني ان 
قفا عن ن ابي سفیان فلس الي جلب عرو ام دوبن عباس فُجَلْسَ 
ی جلب اسان ام سيد : ُن الْعَاصٍ فَجَلْس ای جنب عَخروه ام َبذ الله بن 
جفقر فجلس إلى جنب اسان لها راهم مُعَاوِية فد َاژو فریفنن ین بي هَاشِمٍ 
یی أب حَشِي أن بجه ال ان عِنْدِي من هذا الحائط لعلما. قَانُوا: قل 
ملیف رضینا. فقال مُعَاوِيَة: شهدا شهد أن سول اويل جَعله امه بن ده 


ی 


با انامه مه فافیض حَانِطَكَ هن مريت فَقَامَ اسان 2 والهاشمیین وَجَرَوْا مُعَاوة 


جلسذهشتم ‏ امالی‌شيخ طوسى ف ۳۶۳ 


بس کلام ميان أن دو بالا گرفت نا آنکه به یکدیگر فحش و ناسزاگفتند. بس عمر و گفت: به من 
پرخاش می‌کنی در حالی که تو بنده و عبد من هستی؟ آسامه گفت: به خدا سوگند من بنده تو 
نیستم و این که به تو منسوب باشم مرا شادمان نمی‌کند. آقای من» رسول خدا کل است. پس 
عمرو گفت: آيا نمی‌شنوید که اين بنده در مقابل من جه بر زبان می‌آورد؟ آنگاه عمر رو به او 
کرد و بهاو گفت: ای فرزنلٍ زن سياه رواچه جيز تو رابه سرکشی واداشته است؟ پس گفت؛ تو 
از من سرکش ثرى. مادرم را بد بر می‌شماری در حالی که به خدا سو کند مادرم نکوتر از مادرٍ 
تو است وام ايمن كنيز رسول خدا است که رسول خدا چندین بار به او بهشت را وعده داده 
است و پدرم نکوتر از يدرت است و او زید بن حارثه همراه و دوست و بنده رسول خدا ٤ل‏ 
است که در «موته» در راه فرمانبرداری خداو فرستاده خدا 2 شهید کشت و رسول خدا کا 
از دنیا رفت در حالی که من فرمانروای يدرت و کسانی که بهتر از يدرت هستند همچون 
ابربکر و عمر و ابو عبیده و مردان شریف از مهاجرین و انصار بودم. يس ای فرزندٍ عثمان تو 
به من فخر می‌فروشی؟ بس عمرو گفت: ای جماعت! آیا نمی‌شنوید که اين بنده چچگونه مرا 
خوار می‌سازد؟ پس مروان بن حکم برحاست و در كنار عمرو بن عثمان نشست و حسن بن 
علی ا نیز برنحاست و در كار اسامه نشست پس عتبة بن ابی سفیان برحاست و در کنار 
عمرو نشست و عبداله بن عباس برخاست ودر كنار آسامه نت همچنین سعید بن عاص 
برخاسته و كنار عمرو نشست و عبدالله بن جعفر نیز از جای خود بلند شده و کنار اسامه قرار 
گرفت. بس هنگامی که معاویه مشاهده کرد آنان دو گروه از بنی هاشم و بنی اميه گشته‌اند 
ترسید که مبادا بلایی بزرگ به وقوغ بپیوندد. بس گفت: من از [حقيقت مالکیت] این باغ 
آگاهم. أن جماعت گفتند: براساس دانشت سخن بكو که ما به آن خشنوديم. بس معاویه گفت: 
گواهی می‌دهم که رسول نخداقية اين باغ را برای أسامه بن زيد قرار داد. ای آسامه برحیز و باغ 


خحودراباراحتی و آسایش بركير.ب سأسامه وبنى هاشم بر حاستندو به‌معاویه پاداشی نیکو دادند. 
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یر اف عرو ن شمان على مُعاوية.فقال: لا جَرّاكَ اله غن الجم حيرا 

زذت على آن کت قزلناء وفسخت خجتاء اشعث نا دوه فقال ماو 
9 زا ا 
عم دور ین تحت لاف بصفین فکاد يلط علي عفلي, وما بوني يا 
هرت رن اي ری 


شا نی 


اما از 


اه 0 
فضال, عَنْ ابيه. عن الْحَسَنٍ بن ٠‏ الحو عن نووني بسا نوس 


الام ۷۲۱- 


ترات نأي عبد هقانا رول ال 6 يف نز معا 
و ی ری و دتم وی رش ET‏ 
قال لهم على رِسْلِكمْ حتى ثيِي عَلَى رَبّى. نم قال: «اللهمٌ لا ماع لا ات ولا 
مُغْطِيَ لا مت ولا قابض لما بسطت, ولا باسطلعا قبطت ولا هادي لِمَنْ 
اضللت. ولا مضل لِمَنْ هدیت. له انت الخلیم فلا تجهل, وان الْجَوَادُ فلا 
تخل و نت العریز فلا سمَدَلٌء وانت العبیغ فلا رام 

۲۲-۲ ابرا اليد عن ان وه عَن اپيد عَنْ سد عن ان عیسی, عن 
ان مَحْيُوب, عن ابن رئاب, عن مُحَمّدٍ ور 
خن اله لماکت ین الملاکه, وه یز كل يوم س سب سَبْعُونَ ألق ملك فَيَانُونَ 


جلسة هشتم امالی شيخ طوسي O‏ ۳۶۵ 


بس عمرو بن عثمان بر معاويه رو کرد و گفت: خداوند از خویشاوند ی ميان ما به نو پاداش 
نیک ندهد تو برای ما کاری نکردی جز اینکه سخن ما را دروغ شمردی و دلیل ما را باطل 
کردی و دشمنان را بر ما دلشاد کردی. بس معاویه گفت: وای بر تو ای عمرو همانا وقتی اين 
جوانان بنی هاشم را مشاهده کردم که از ما کناره گرفتند چشمانشان در جنگ صفین را به ياد 
آرردم كه از زیر كلاه خود به سوی من می‌نگریستند پس نزدیک بود که عقلم واژگون شود و 
درهم بريزد. ای فرزنلٍ عثمان! من از آنان ايمن نیستم در حالی که بر سر يدرت أن آوردند که 
خود می‌دانی. آنان برای ریختن خون من با من به جنگ برخاستند نا آن که پس از دروغى 
بزرگ و حوادئی ناگوار از آنان نجات یافتم پس باز گرد که اگر خدا بخواهد ما برای تو بهتر از 
باغت رابه جا خواهیم گذارد و به تو خواهیم بخشيد. 

[۲۱]۳۷۱-امام صادق 3 مىفرمايد: روزی رسول خدا 6 با یارانش حرکت می‌کرد پس به 
آنان فرمود: آرام باشيد تا پروردگارم را بستايم. آنگاه فرمود: خداوندا! هیچ مانعى از آنچه عطا 
نموده و هیچ عطا کننده‌ای از آنچه باز داشتی و هیچ تنگ کننده‌ای بر آنچه گشادی و هيج 
كشايندءاى بر آنچه تنگ کردی و هیچ راهنمایی برای آنکه گمراهش کردی و هيج كمراه 
کننده‌ای برای آنکه هدایتش نمودی و جود ندارد. خداوندا تو بردباری هستی که نادانی 
نمی‌کنی و بخشنده‌ای هستی که بحل و حلت نمی‌ورزی و شکست ناپذیری هستی که حوار 


نمی‌گردی و والایی هستی که دست باز يده نمی‌شوی. 
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ابیت الْمَعْمُورَ فَيَطُوقُونَ به. فَإِذَا هم طافوا به توا قَطَاقُوا بالكفبة ادا اف فوابها 
أتوا قر الى ال سرا علي شتا بر ابر الْموْمِِينَ 99 فَسَلَّمُوا عليه ثم أ 
بر لح بن فَسَلّمُوا علي َم جوا یل هم بدا ای يوم القيامة. 


ال : من رَارَ آمیر الْموْمِنِينَ غارفا بحقه, یر متجبره ولا مکی کلب الله له 


۳ 


£ 

اجر مائّة الي شهید. وَغَثَرَ الما تَقَدمَ ن ني وما تخ وَصتَ مِنَ الْآمنين: ھن 
عَلَيْهِالْحِسَابُ. اسب المَلائكّة, قاذا انضرف یه إلى منرله, فان رض 
عادو وَإِنْ مَاتَ ده e‏ قال: وَمَنْ زَارَ | شین # ارفا 
که ند یله والف عغرة مقیوله. وَغَفْرَلَهُ ما قد 


- 
2 


۲۳-۳ - خن نید عَن ان موه عن أبيه عن سَعْدٍ عَنْ مُحد بن احم 
و ل مَنْ مُحَمَّدِ بن لیا دعن ای ی 
ی نون اه شجرة وجه ۳۳ اذل 
۶ و ,م 8 رت 7 
۲-۷6 أْبَرَنَا الْمَفِيدُ عن ابن قولویه عَنْ أبيه, عن سَعْدٍ عن مُحَمَلٍ بن ٠‏ أَحْمَدَ 
بن یی عن مُحَمَّدِ ب بن الْحُسَيْن. عن ابن عَمِيرَة عن عفرو بن شمر عن جاپر. 
عن آبي جنفر مه قَال: ال زشو ل اه يلك إذا تاقيم فتلاقزا باشنليم والشتافم, 


ور 2م و 


وَإذَا تقر ۶ قتم فتفرّقو ابالاشتففار. 


چلس هشتم امالی شيخ طرسی <١‏ 0) ۴۶۷ 


(۲۳]۳۷۲-امام صادق 388 فر مود: حداوند هبج آفريده‌اي را بیشتر از فرشتگان نیافرید. هر روز 
هفتاد هزار ملک فرود می‌آیند و به (بیت المعمور) می‌روند و آن را طواف می‌نمایند. پس 
هنگامی كه به گرد آن طواف نمو دند فرود می‌آیند و گرد کعبه طواف می‌کنند. پس هنگامی که 
بر گرد کعبه طواف کردند به نزد قبر بيامبر آمده و بر او سلام می‌کنند آنگاه به نزد فبر امير 
مزمنان 88 مى أيند و بر او سلام می‌کنند آنگاه به نزد قبر حسین 48 می‌آیند و بر او سلام 
می‌کنند. آنگاه به بالا می‌روند و مانند اين گروه هميشه و تا روز قيامت فرود می‌آیند او این 
جنين می‌کنند ] و امام صادق غ فر مود: هر كس امير مز منان 988 را در حالی که به حقش آگاه 
است و ستمگر و متكبر نیست زیارت کند خداوند برایش پاداش صد هزار شهید را 
می‌نویسد و گناهان پیشین و پسین او را می‌بخشابد و در جمله ایمان آورندگان برانگیخته 
شده و حاب بر او اسان گرفته می‌شود و فرشتگان به استقبال او می‌روند و هنگامی که باز 
می‌گردد فرشتگان تا منزلش او رابدرقه می‌کنند. هنکامی که بیمار گر دد از او عیادت می‌کنند و 
آنگاه که بمیر د تا فبرش به دنبالش رفته و برایش از خداوند طلب بخشش می‌نمایند و فر مود: 
هر کس حسين 38 را در حالی که به حقش آ گاهی دارد زيارت کند خداوند برایش پاداش هزار 
حج پذیرفته شده و هزار عمره پذیرفته شده را می‌نویسد و گناهان پیشین و پسین او را 
می‌آمرزد. 

[۲۳]۳۷۳-امام باقر 38 فرمود: اولي ن کانی که بر روى زمین با یکدیگر دست دادند ذوالفرنین 
و ابراهیم خحلیل الله 44 بو دند که ابراهیم 39 به استقبال او رفته با او دست داد و اولین درخت بر 
روی زمين درخت خرما بود. 

[۲۴]۳۷۴رسول خدا للا فرمود: هنگامی که يكديكر را ملاقات کر دید بر هم سلام کر ده و به 


هم دست دهيد و هنگامی که از هم جدا گشتید برای یکدیگر طلب بخشش نمائید. 
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ولام ۲۵-أ يرتا اْمفِيدُ عن امد مد ن ود عن أبيه. عن الصّئّار عن ابن 
عِيسى. عن ان أبي َير عن رنین, عن اَل عن بي عبد له 88 قال إن 
علما لم یفنه هو وما اة ملاکتة وین سل وما لته کته 
یاه لفط نفمه. 

“ممأ را افيد عَن الجفابی, عَن ابن عفد عَنْ أُحْمَدَ بن تی عَنْ 
سید بن ید عن مُحَمَّدِ ُن مووان. عَن الصَّاوِقٍ ۹8 قال: قال سول افر ا: 
صلانکُم عَلَىُ إجابة لدعانکم ور که لالم 


۷- ۲۷-ژوی آن امير امین 9 َرَجَ دات ليله ین لعج 


ص > 


1 
6 
۱ م 


درا ام لاه وَلحِقَهُ جَمَاعَة شون ره فوقف عليه ثم فال: من أنم؟ 
اوا یت ای امین تس في و جوههم كم دض این 
سیعاء الشّيعَة! قَالُوا: وَمَا سیماء السَيفة. یا أَمِيرَالْمُؤِْنِينَ؟ فقال: صُفْدِ 

الشهر, نش الْمُبُونِ ین لاء حُدْبٌ ای 
الصیام. دب الشقاه من الدغاء عَلَئِهِمْ غبرة لفاییت_ 

۸- 18- و قال یر الْمُوْمِنِينَ 4# الْمَوْتُ طَالِبٌ وَمَطْلُوبُ, لا يعجر ال مقيم, 
وه الاب دموا ولا لاء لیس عن الَْزت مَجِيصٌ لک إن لم 
فا مووا اي تفش عَلِيٍ يده اف ضربَة بالیفب عَلَى الاس ون ین 


مَوْتٍ عَلَى فزاش 


جلسة هشتم لمالى شیخ طرسی نا ۴۶۹ 


[۲۵]۲۷۵امام صادق ا فرمود: همانا خداوند دانشی دارد که جز او کسی نمی‌داند و دانشی 
دارد که به فرشتگان و پیامبران و فرستادگانش آسموخت و آنچه فرشتگان و پیامبران و 
فرستادكان خدا می‌دانند ما نیز می‌دائیم. 

[۲۶۲۳۷۶-ر سول خدا کل فر مود: درودبر شمابر من م و جب پاسخ داده شدن به حواسته هایتان 
و پاکی کر دارتان است. 

[۲۷]۳۷۷-روایت شده است که شبی امير مؤمنان از مسجد خارج شد و آن شب مهتابی بود. 
پس به جانب بیابان روان شد. و گروهی نیز به دنبال حضرت حرکت کردند. بس حضرت 
ایستاد و فرمود: شما کیستید؟ گفتند: ای امير مزمنان! ما شیعیان نو هستیم. پس حضرت در 
چهره هایشان خیره شد. آنگاه فر مود: بس مرا چه شده است که صیمای شیعیان رابر شما 
نمی‌بینم؟! عرضه داشتند: ای امير مؤمنان! سیمای شبعیان چچگونه است؟ امام فرمود: جهره 
هایشان از شب بیداری زرد چشمانشان از شدت گریستن کم سو گشته است. پش تشان از 
فراوانی نماز خميده شده» شکم‌هایشان از روزه لاغره لبانشان از کثرت دعا پژمرده شده است 
و بر آنان گرد و غبار انسان‌های فروتن نشسته است. 

[۲۸]۳۷۸-و امير م و منان 3 فر مود: مرگ [انسان را] می‌طلبد و خود نيز طلبيده می‌شود. هيج بر 
جای مانده‌ای آن را ناتوان نمی‌سازد و هیچ گریزانی از آن رهایی نمی‌یابد. بس اعمال نیک از 
بيش بفرستید و سخن [بیهوده] مكوئيد که از مرگ چاره‌ای نيت به درستی که شما اگر [در 
میدان جنگ] کشته نشوید [در بستر] خواهید مرد. سوگند به کسی که جان على در دست 


اوست هزار ضربه شمشیر بر سر برایم از مرگ در بستر آسان‌تر است. 
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ولا ۲۹- وین کلامه .39 أا ناس ابح 2 ۾ آغراضا تتتضل فیکه المتای 
ماک هب الْمَصَائْب, وتا عم في الا ین طَمَامِ قَلَكُمْ فيه مس وَمَا 
شوه ین شراب فلکم فيه شرق وه باه ما اون نله حون 
بها لا بفرَاق آشری تکرهوتها ها النّاشء ونا لقنا واكم ل لبقاء لا لِلْقََاءِ 
نکم ین دار إلى دار ون یودرا لعا شم م صاء رون إِلَْيْه وخالدون فیه. 
وَالسَّلَام. 

مع 0م أخير رن افيد عن أَحْمَدَ ؛ بن الْوَلِيدٍ عَنْ أبيه عن الصَّفّارٍعَنِ ان عِيسَى 
عن ان حوب عن الْبَطائِيٌ عن ابي بصير, عَنْ ابي جتفقر له ال فطل ما 
و و ی وهی رواد وی 
الإخلاصٍ قاتا الفطرة ؛ واقامَة لصلاة نها الله زا تاءُ الز کا فنا من فَرَائْضٍ 


ص 


4 
م ۶ و 


تج د ی يد لَه ميات لین 
َضَةٌ لدب وَصلَة ارجم انه مراد لِلْمَالٍ واه للابل, دة السسر 
عي وتف عضب الوب وصنا؛ ع العفروف فانها دقع مينة 
سوم وَتّقی مَصارِع الان 1 قَاضدقوا فَإنَ الله مَعَ من صَدَقَء وَجَانِبُوا الْكَذِبَ 
فا الكزت انت الاید E a E‏ ا ele‏ إل 
فان الْكَذِبٌ مُجایب الإيمان. الا ون الصَادِق عَلّی شفا مَنْجَاةٍ وَكُرَامَةَء الا وان 
الکاذب عَلَى شَفَا مَخْرَاةِ وَهَلّكَةِ, الا ولوا یر تفرفوابه وَاعْمَلُوا به تَكُونُوا مِنْ 


٥ گر‎ 


هله راو مان إلى من نکم لوا مد كم وَعُودُوا بالضل هم 


۳۷۱ 0 جلسة هشتم امالی شبخ طوسی‎ ٠٠. 





[۲۹]۳۷۹-از سخنان على ل است که فرمود: ای مردم شب را به صبح ر ساندید در حالی که 
هدفهابى هستید که آماج تیرهای مرگ قرار كرفتهابد و ثروتهای شما در معرض تاراج 
مصیبت‌هاست. در هر طعامی که در دنیا برگرفتبد ناگراری و در هر نوشیدنی که آشامیدید 
اندوهی وجود داشت. خدا را گواه می‌گیرم که به هیچ نعمتی در دنیا شادمان نمی‌گردید مگر 
آنکه به خاطر از دست دادن نعمت دیگری ناخوش می‌شوید. ای مر دم به درستی که ماو شما 
برای پایندگی و نه نبستی آفریده شده‌ایم. اما شما از خانهاى به خانه دیگر منتفل می‌شوید. پس 
برای سرايى که به موی آن روی آورده و در أن جاودانه‌اید توشه برگیرید. والسلام. 

[۳۰۲۲۸۰-امیر مومنان اة فرمود: برترین چیزی که توسل جویندگان به آن دست یازیدند: 
ایمان به خدا و فرستاده او و جهاد در راه خدا و کلمه اخلاص [لا اله انا الله] که [براساس) 
فطرت است و برپاداشتن نماز که حفیقت دين است و پرداخت زکات که از واجبات الهمی 
است و روزه ماه رمضان كه سپری از كيفر خداوند است و حج خانه خدا که میعادگاه دين ر 
فرو ریزنده گناهان امت و رفت و آمد با خويشان که موجب افزایش مال و به تأخير افتادن 
أجل است و صدقه پنهانی که گناهان و اشتباهات را از ميان بر داشته و خشم خدا را خاموش 
می‌سازد و کردار نیک که مرگ بد را دور کرده و از کشته شدن ذلّت بار باز می‌دارد. آ كاه باشيد. 
پس راست بگونید که خداوند با راستگویان است و از دروغ دوری كنبد که دروغ ایمان را 
دور می‌سازد و همانا انان راستگر بر آستانه نجات و کرامت و دروغگو بر آستانه خواری و 
نابودی است. به نیکی سخن بگر نید تا به آن شناخته شوبد و به نیکی رفتار كنيد تااز اهل آن 
باشید. و امانت رابه کی که شمارا امین دانسته است باز گردانید و باکسانی که از شما دوری 


می‌کنند رفت و آمد كنيد و با آنان به احسان رفتار نمائید. 
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۳۱-۳۸۱ را افيد ع عن ایب عَنٍ الأجلم, عن رين رق ابن نابت 
عَنْ تعلبة بُ ُن يريد الْجمَانٌِ» فال: کب ايز الْموْمِنِينَ عم : ن بي مایب إلى 
مُعَاوِيَة بن ابي سُفیان: : «اما بعد فان لله رل ایا کناب به ولم يَدَعْنَا في شب بهة. ولا 
عدر لسن رکب ذبا ِجَهَالة وَالنَوْبَةَ مَبْسُو َه وو لا ترژ وازرة وژز أخری»: الانعام 
014:0 وان من شرع الخلاف مُتَمَادياً في غِرَةٍ الأمل, مختلف الس والعلانية 
ی الرجُوع سبيلأ». و کب (صَلْوَاتُ اه عله إلى عَذر ون الْمّاصٍ: «ين عبد الله 
علي أممر امین ای عغرو ان الْعَاصٍ. ما بش اجب ما (تلویت] 
7 و روت به منها مب عن فلا تَطْمَئْنٌ إلى الدّنيَا نها غََارَة ولو 
اطتبوت بعا مَضّى حَذزت عییشت ينها ما ژجظت به, كنك تبت هوك 
۳ م وه علی ما دَعَوْنَاكَ یه غیره لأا أظم زجاء وأونی 
بالحُجة. والشْلام». وب ه إلى ترا الأجتاد: «ين عند ال مير مین إلى 
اكات پ الال کا فده فان حقاً ی المولی أن لا یره عن زعیته فطل ناله 
لا مرئبة اختص بها أن تزیده ما قسَم اله لَه نوا ین عباده وَعَطْفاً بهن أي 
با ای وی ی ی ون ای وم 
یاو محله وان تکونوافی لح عِنْدِي سَوَ سواء ادا لت 

و اف وَجَبَتْ لي کم بیع ررکم اطع ون ل تلکضواعن دَعْوَة ولا 


اجلسة هشتم امالی شيخ طوسى <١‏ 0 ۳۷۳ 


]امیر مؤمنان على بن ابی طالب به معاوية بن ابی سفیان نگاشت و دامًا بعد! پس 
همانا خداوند فرازمند كتابش رابر ما فرو فرستاد و مارادر شبهه‌ای رهانکرد و هیچ بهانه‌ای 
برای کسی که از روی نادانی مرتکب گناهی شود وجود ندارد در حالی که [سفره] توبه باز و 
گشوده است. «و هيج گنهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد» [انعام (2):آية ۱۶۴] و 
تو از کسانی هستی که در غفلت آرزوهای خود در پنهان و آشکار شروع به سر پیچی و 
سرکشی نموده‌ای چون به دنیا میل داری و آخرت را دروغ برمی‌شمری. و گویا رفثار 
گذشته‌ات را [در دوران جاهلیت] به ياد آورده‌ای و راهی برای بازگشت نیافته‌ای.» و امام 
على -درود خدا بر او باد -به عمرو بن عاص نگاشت. «از بنده خدا امير مؤمنان به عمرو بن 
عاص. اما بعدا پس [بدان] آنچه از دنیا که تو را از خود بی خود کرده به گونه‌ای که آن را در 
برگرفته و به أن اعتماد کرده‌ای از تو روی گردان می‌شود. پس به دنیا اطمینان مکن که بسیار 
فریبنده است و اگر از آنجه بر دنبا گذشته است پند می‌گرفتی از آنچه باقى مانده است برحذر 
بودی و از آن به مقدار آنچه که پند گرفته بودی بهره می‌بردی ولی تو از هوای نفست پیروی 
نمودی و به دنبال آن رفتی. اگر اين چنین نبود غير ما را بر آنچه ما تو را به سوی آن خواندیم 
برترى نمی‌دادی چون بر ما اميد بیشتری است ([که بر حق باشیم] و به حجت پروردگار بودن 
سزاوارتريم. والسلام.» و امام على 19۶ به سرداران سپاه نوشت: «از بنده خدا امير مؤمنان به 
ياران سلاح و رزم. اما بعد بس بر مولا سزاوار است كه برترى که زير دستش به آن دست 
يازيده و مرتبه‌ای راكه به آن مخصو ص گشته از او پنهان ندارد و واژگون نازد. و بر آنچه که 
خداوند بر آنان ارزانی داشته است بیفزاید تا از ميان بندگانش آنان را به خود نزدیک گرداند و 
بر آنان مهربانی کند. آكاه باشيد که بر من لازم است که جز در جنگ رازی را از شما پنهان 
ندارم و جز در حکم دادن امری را در برابرئان مخفی نسازم و حقی از شمارا از موعدش به 
تأخیر نیندازم و اين كه در [هر یک از] حقوق نزد من يكسان باشید. پس اگر چنین کردم بر 


شما و اجب است که با من بيعت كنيد و از من پیروی نمائهد و از فرمان من سرپیچی نكنيد 
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54 ۲ ۰ 1 رگم و 4 هر "1۳ 4 0 TCE‏ ر 1 
تفْوَطُوا فى صلا وآن تَخُوضُوا لمات إلى الْحَقّء فَإِنْ انتم لم تَسْمَعُوا لي على 
مسا م داري وگو مار م و 6 رمرم ۶ ررو هه 
ذلك لم کنخ هل ن خاقيي فبهء ثم أجل کم فيه و ولا دوا 
5 0 م امم 7 0 ل" کی ر زر ا 

عدي فيها رُخْصَدٌ, فَُذُوا هَذَا من آمرانکم, وأغطوا من ألْفْسِكُمْ هدا طلم 
ار كم وَالسَلَامُ». 

87 7"- أخْبَرنَا ید عَنْ علي بن حال عن اعباس بن او عَنْ مُحَمَّدٍ 
ي عع لذي عن عند لین إشحاق الاي نياو عن سود ُن 
4 2 ۰ 0 و 2 ۰ 0 نو 2 4 
خَالِدء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن آبي إِدْرِيسٌ» عن عَبْدٍِ الرّحْمَنٍ بن فس الْبَضْرِيٌء قال: 


۰ r ١ ی‎ f A م‎ e 
حَدَنْنَا راان غن سَلْمَانَ لایس له قال: لما قبض ال ولد بُوبَكْرٍ‎ 


OT 5 r Bra < 2‏ 3 
الامن قَدِمْ الْمَوِيئَةَ جَمَاعَه من اللضازی يمهم جَائَلِيقُ له سفن وَمَعْرقَة 


و 1 ۳ a‏ م 27 5 e‏ ۸۳ 
بالکلام وجوه وحفظالورَاة والرنجیل ما فیهماء فَقَصَدُوا بابک فقال له 
الا :انا وَحَدْنَا و الا تب له ذه ن ی در اه 1 
تلیق: ! و جد في 'نجيل رسو يحرج بعد عيسىء وقد ب حرو 
وت واه و رات کار سم 2 ۵ ات 7 
مُحَمدٍ بي عَبْدِ الله بذ کر انه ذلك السو ل فَفَرِعْنًا إلى مَلِكِنًا فَجَمَعَ وُجُوهَ وین 

که بهم - 5- 2 tal‏ 2 7 
وَانَْدَنَا فى الْتِمَاسٍ الْحَقٌّ فِيمَا اتصل بناء وق قَائنا نکم محکد. وَفِيمَا رانا من 

هو ر ۴ af‏ 9 7 ی مت 0 م 
كنبا أن الأنبيّاء لا بخ جون مِنَ الدنیا اب ِقَامة أَوْصِيَاء هم یلم فى 

۱ وود »و بر ون # که کے و گے 

اممهم یتیس منهم الضيَّاءُ فیما اشکل, فانت ايها الامیه وَصِيُّهُ لنسالك عفا 


تختاج إِلنهِ؟ فقال عُمر: هَذَا حَلِيفَةَ رول اللو فجن الجاتلیق بر کته وقال له 


er‏ اه مه ها ما ما ره عم مد 
خبوتا ها الخَلِيفة عن فلکم علَیا في الدین, فانا جثنا شال عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالٌ 


مجلسة هتم امالی شيخ طوسی O‏ ۴۷۵ 


و در آمر صلاح [دین و امت] کوتاهی نکنید و در جنگ‌ها در راه حق داخل شوید پس اگر شما 
این سخن و فرمان مر گوش نسب ريد هیچ كس برای من بوار زش تر از آن کسی که در این امرب 
من به مخالفت برخيزه نیست. أنكاءكيفر اين مخالفت رابر شما وارد م يكنم و در نزد من هيج 
اجازه و بخششی نمی يابيد. يس این سخن را از فرائروايان حو د دريافت داريد و به كوش جان 
بشنوانيد تا امرتان اصلاح گردد. والسلام.» 

[۳۳]۳۸۲-سلمان فارسى_خدايش از او نحشنو د باشد -می‌گوید: هنگامی که بيامبر از دنیارفت 
و ابوبکر امر خحلافت را بر كردن كرفت گروهی از مسیحیان که در برابر آن‌ها جائلیق حرکت 
می‌کرد به مدینه آمدند. جائلیق فردی متین بود که به کلام و انواع آن آشنا بود و تورات و انجیل 
راو آنچه در آن دو است را از بر داشت. يس به سوی ابوبکر رفتند يس جائليق به او گفت: 
همانا ما در انجیل خوانده‌ايم که پیامبری بعد از عیسی خارج می‌شود و اکنون به ما خبر رسیده 
است که محمد بن عبدالله خارج شده است و گفته می‌شود که او همان پیامبر است يس به 
پادشاهمان بناه بردیم و از او پاری جستیم يس مردان فرم ماراجمع نمود و مارا درجستجوی 
حق آنچه به ما خبر رسیده است؛ فرستاد و اینک ما پیامبر شما محمد رااز دست داده‌ایم و 
چون در کتاب هایمان خوانده‌ايم که پیامبران از دنيا نمی‌روند مگر این که جانشینی برایشان 
معين گر دد که در ميان امتشان باقی مانند تا در آنچه [حکمش] مشکل می‌شود از نور آنان بهره 
برده شود. پس ای امیر آیا تو جانشین او هستی تا از آنچه بدان احتیاج داریم از تو بپرسیم؟ 
يس عمر گفت: این جانشین فر ستاده خدا است. پس جائلیق بر زانو نشست و به او گفت: ای 


خلیفه ما را از برتری دين شما بر ما آگاه کن. بس ما آمده‌ايم که از اين امر از شما سؤال کنیم؟ 
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و کر : لخن مومئون واكم کنر لین خر ین الکافر والایمان خير من 
لک فقالالجاتلیی: هه دغوی يَحتاج إلى حجةه يت موین ند اله أم 
ند تفبات؟ قال و کر أن مین لد تفيي. ولا علم ِي يما عند الو قال هل 
نا کافه عند علی بثل ما آنت مژین. ام نا کافه عند لله؟ فقال: نت عند یی افر 
ولا عم لي بحالك عِنْدَ الله ال الجاقلیق: نما را[ شاک فی نفيك وفی, 
شت عیقب دینك فخبزني أل عن له في الجن مت عأ في 
الدّين تَغْرِفهَا؟ فال: لى م نة في اجه آغرفها بلوغد. ولا غلم هل اصل اه 
لا. ال له: تر جو أن د کون لى مَنِْلةٌ فى الْجَنّ؟ فال: :أجل أزجو ذلك: فال 
الجالي: هما أَرَاك إا زاجيايي. وَخَائِفَاعلَى نفك ما قَضْلُكَ عَلَيّ ِي الهلم؟ 
شم قال ل: اخبوني هل احتو؛ َيْتَ عَلَى جمبع عِلم لو الیك؟ قَال: ۷ 
لک من ما قضي لي عِلْمُه. فال: َكيف صوت خَلِيفَة لت 

عِلما بما تنَا ج یه هن جیوه یف قَدَمَكَ قَوْمُكَ على ذَلِكَ؟ ال لَه 


کف أا راز ان عن هذا منت وإ أبحْنَا دملف. ا 
لین از دا طالب قال س لعاروه فک اما البننا جلیاب ال 


- 
۶ ۵ 


حَنّى اتیث عَلِياً 39 فا خی نة | ير يل پاي وأئي حى جَلْسَ 
والْطرانی ول ۳ ن شاه عکا اختاج ان .فقال له ابید الشومنین فد 
سل با لطرانی مر الي فلق الحَبّة ویر سمه لا سأي عَما مضی و لا ما 


٠ .‏ جلسة هشتم امافی شيخ طوسی لا ۳۷/۷ 





پس ابوبکر گفت: ما اهل ايمان و شماکافرید. و مؤمن بهتر از كافر و اپمان بهتر از کفر است. 
پس جائلیق گفت: این ادعایی است که نياز به دليل دارد. پس به من بكو که تو در نرد خداوند 
مؤمنى یا در پیش خودت؟ پس ابربکر گفت: من در نزد خودم مؤملم و از آنچه در نزد 
خداست خبری ندارم! جائلیق گفت: پس آیا من در نزد تو همان گونه که تو مؤمنىء كافرم يا 
من در نز خدا کافرم؟ ابوبکر گفت: تو در نزد من کافری و از حال تو در نزد پروردگار خبری 
ندارم! پس جائلیق گفت: بس تو فقط درباره حود و من شک داری و در [صخت] دين خود 
يقين و باور نداری. پس به من بگو که أيا تو در پیشگاه خداوند به حاطر دینی که برآنی 
جایگاهی در بهشت داری که آن را بشناسی؟ ابویکر گفت: من جایگاهی در بهشت دارم که با 
وعده پروردگار أن را می‌شناسم و نمی‌دانم آیا به آن می‌رسم پا نه؟ بس جائلیق گفت: پس 
امیدواری كه من نيز جایگاهی در بهشت داشته باشم. ابوبکر گفت: بله به آن اميد دارم. بس 
جاثليق گفت: تو را این چنین می‌بینم كه بر من اميد داری و بر خود در هراسی, پس تو چبه 
برتری در دانش بر من داری؟ آنگاه به او گفت: به من بكو آیا تمامی دانش پیامبری که به سوی 
تو برانگیخته شد را دارا هستی؟ ابوبکر گفت: نه اما آنچه را از دانش او به من رسیده است 
می‌دانم. جائلیق گفت: بس چگرنه جانشین پیامبر گشته‌ای و حال آنکه به دانشی که امت او به 
أن نیاز دارند احاطه نداری. و قوم تو چگونه تو رابر این امر سزوار دائست؟! بس عمر گفت: 
ای مسیحی[ از این مجادله دست بردار و گرنه آریختن ] خونت رامباح می‌سازيم. بس جاثليق 
گفت: اين چنین رفتاری در برابر کسی که در طلب هدایت است عادلانه [و شایسته] نیست. 
بس سلمان که رحمت خدا بر او باد -گوید: گویا که لباس خواری بر ننمان پوشانده باشند. 
برخاستم و به نزد علی*# آمده و او را از این حبر آگاه کردم. بس على -که پدر و مادرم به 
فدایش باد-آمد و نشست در حالی که آن مسیحی می‌گفت: مرا به کسی راهنمایی كنيد که از 


آنچه نياز دارم از او بسپرسم. بس امير سومنان 38 بهاو فرمود: ای مسیحی| بپرس. 
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زر 


el ۲ ۳‏ ەي ۶ من ٠ MM‏ ی 4 
کول ارك به عن نب الُْدَى مُحَمَدٍ 44 قال النضوانی: اسف عَمًا سات 
عله هذا لش خبونی امون نت عند اش أ عند تفيك؟ فقا یر الشوینین 4# 


نا موین عند الله کم آنامواین في عقيدتي. ال الجائلیق: ال كبر کلام يقي 


ثم مم اي مر 


ال نرتي مع الي اش تفای وان وان تاب بذلك. وا شك 
في الْوَعْدِ په مِنْ رَبّى. قال النْصْرَانُِ قَبِمَا ذا عرفت الوَغْدَ لَك بالعلزله الجَي 
َكَرْتَها؟ فا امه المَؤْميِينَ له بالکتاب ال وَصِدْقٍ الى الْمُوْسَل. قال: 
یادا علشت صدق تبیْك؟ قال هة بالات الباهرات وَالْمُعْجِرَاتٍ الْبَيْنَاتِ. قال 

لجائلیق: هَذَا طریق احج لمن را الاختجاج. فحبزنی عَن لله تغلی أبن هو 
وم ال 8ة: ا تضرانی إن اله ای جل عَن ان یتعالی عن الْمَكَانِءكَانَ 
فيا لم َل ول مان وَهُوَ ايوم عَلَى ذلك لم رین حال إلى حال, ققال: ال 
خسنت ها لالم رازجَزت ف الجواب. نی عَله تعالی مدْرَكُ بالخزاش 
ندل, یسك ريد في طلبه اشتختال الخواس أ كيف طَرِيقٌ الْمَغرقة به 
نم يکن لامر كَذَلِكَء ال أميك المومنین 99 تعالی الْمَلِكُ الجتاء أن وف 


بیینه تفن فيه بصِحَة یه قبي الآ عن مرك هي اجه تا جي؟ 


فی 


وود َه الْحَوَاسٌ. أو قاس بالا وَالطَرِيقُ ق إلى مغرفته صَنَائِعه لبَاهرة 


ت۱۹ 


هو که 3 فا ومو » 
لْعُقَولٍء لاله ذوي الاعتنار بتا هو عِنْدَهُ مشهود ومعقول. قال الجائلیق: صَدَفْتَ 


ر 


- 


َذا اله هو لح الى قد ضل عنه الَا NEYE‏ 


جلند هشتم امالی شيخ طوسی ل ۳۷۹ 





پس سوگند به کسی که دانه را شکافت و خلق را أفريد از هيج جيز گذشته و آینده از من 
نمی‌پرسی مگر آنکه تو را از جانب پیامبر هدایت محمد ا آگاه می‌گردانم. بس مسيحى 
گفت: از تو همان رامی‌پرسم که از اين پیرمرد پرسیدم. مرا آگاه‌کن که آيا تو در نزد خدامؤمنى 
با در پیش خودت؟ امير مژمنان ¥ فرمود: من در نزد خدا مؤمنم همان گونه که در نظر خود 
نيز مزمنم. پس جائليق گفت: الله اکیر! این سخن کسی است که به دين خود اطمینان داشته و به 
صخت باور خود يقين دارد. بس اینک به من بكو جه جایگاهی در بهشت داری؟ حضرت 
فرمود: جایگاه من با ييامبر أمى در بهشت برین است . هیچ تردیدی در آن ندارم و در وعده‌ای 
كه پروردگارم به من داده است شکی به دل راه نمی‌دهم. بس مسیحی گفت: پس چگونه وعده 
رابه جایگاهی که ذکر نمودی دانستی؟ بس امير مؤمنان 99 فرمود: به وسیله کتاب فرو 
فرستاده شده و راستگوبی پیامبر فرستاده شده. مسیحی گفت: پس از كجا به راستگویی 
پيامبرت پی بردی؟ امام فرمود: به وسیله نشانه‌های آشکار و معجزات روشن. پس جائلیق 
گفت: اين روش دلیل آوردن برای کسی است که می‌خحواهد با دیگری بحث کند. پس مرا از 
خدا أ كاه كن که او امروز کجاست؟ حضرت فرمود: ای مسیحی! همانا شأن خداوند والا بر تر 
از آن است که در پاسخ به سزال (کجاست) بگنجد و از هر مکانی والاتر است. او هم چنان از 
ازل و بدون مکان بوده و امروز هم اين جنين است و از حالی به حال دیگر تخیر تمی‌کند. 
جاثلیق گفت: درست است. نيكو گفتی ای عالم. پاسخی کو تاه و رسا بیان کردی. يس مرا از 
خداوند والا حبر ده که آیا به نظر شمااو با حواس ظاهری درک می‌شود تا انسان حقیقت جو 
در طلب او با استفاده از حواس پنجگانه خود حرکت کند و اگر اين چنین نیست راه شناخت 
او چگونه است؟ پس امير مؤمنان 48 فرمود: حداوند فرمانروای توانا والائر از آن است که به 
مقدار وصف شود يا حواس او را دریابند و یابا مردم مقايسه گردد. و راه شناخت او 
أفريدكانش هستند که عقل‌ها را به حيرت می‌افکند و اهل عبرت رابه آنچه در نزد او دیده و 
فهمیده می‌شود راهنمایی می‌نماید. جائلیق گفت: راست گفتی. به خدا س وکند اين حقی است 
که گم شدكانٍ در نادانی از آن بازمانده‌اند. بس ابتك مرا از آنچه پیامبر نان درباره مسیح گفته 


است أكاه کن كه فرموده است مسیح آفریده شده است. 
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يكم في الْمَسِيح. أنه مخلوق, ین ين ین له الخلق. ونفی عَنْهُ الرلهیة 
وَأَوْجَبٌ فيه افص وَقَدْ عَرَفْتَ ما ينقد فيه كشي من الْمُتَدَئنِينَ. فَقَالَ امير 
المؤْمِِينَ48: بت له الق افير الذي أرمَة. والتضوير وان حال إلى 
حال والزیادة الي َم فك ينها والتقضان, وله أف عَنْهُ الو ولا ره ین 
المستة وَالْكَمَالٍ واایید وَقَدْ جاءنا عن امه تَعَالَى با بثل «آدع خَلْقَهُ من تراب 
قال له کن فیکون» رال عمران (04۰۳] فَقَالَ لَه الْجَاتَلِيقٌ: هَذَا ما لا بط فيه الان 
دنیب و وی ج بلهم] بم بت 

یا الم ین عِيّةَ الّاقصّة عَنْكَ؟ قال: ها طق يبن لبي باك وَمَا 
يَكُون دم هل شيعا ین كر ذلك من ی به دغواك. فال أميه 
المُْمِيِنَة خرجت انها النضرَانيُ ين تفرك مُستفرالمن فَصَدت بِسُؤَالِكَ 
ل مظیراً خلاف ما أَظهَوْتَ ین الطب والاشیوشاد, د اريت في مناك مقايي, 
دنت فيه بکلامی. وَحُذّرْتَ فيه ین خلافي. أ بیو بابي تال 
صَدَفت واه الذي بعت المبیح. ود زیی بد إلا اثه تعای. ون 
أن لا ال ة إلا الك ون مُحَمّد كر OER‏ 
بمَقَامه. وََسلَمَ ینک اه کٍشلابه وَقَالُوا نَوْجِعُ إلى صَاحِبنًا. 
خر بمَا وَحَدْا عَلَيهِ هَذَا الأئر] وَنَدْعُوهُ إلى الْحَقّ. قا شن لحن 
يا لول إلى الح وَهَدَى مرخ مَك هه عر أله بجب أن تلم 
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جه دليلى اثبات مىكند كه أفريده شده و معبود نيست و نقص در او راه دارد؟ در حالى که 
بسیاری از متدينين [به دين مسيحيت] به آن اعتقاد دارند این را مىدانى؟ پس امیر مؤمنان 
فرمود: آفریدگی او از تقدير و اندازه‌ای كه لازمه وجوداوست و شكل [جسميت] وتغييراو 
از حالى به حال دیگر و افزايش و کاستی كه از او جدابى نمی‌پذیرد ثابت می‌شود من نبوت را 
از او نفى نکردم و او را از عصمت وكمال و تأييد از جانب خداوند خارج نساختم در حالی که 
از سوى خداوند والا به مارسیده است که: (او همچون آدم 198 است که خداوند او را از خاک 
آفرید آنگاه به او فرمود: باش هماندم موجود شد4 [آل عمران (۳): آية 04] بس جائليق بهاو 
گفت: اين سخنی است که در أن خللى وارد نمی‌شود جز أنكه اين جه دلیل آوری ميان حجت 
خدا بر آفریدگان و کسانی که برایشان حجت آورده شده یکسان است [نشانگر علم والای تو 
نیست] يس ای عالم به چه جيز از ز پر دستانی که از نو پائین‌ترند ممتاز گشتی؟ امام فرمود: أن 
جه از رویدادهای گذشته و آینده از روی دانشم به تو حبر می‌دهم جاثليق گفت: يس چیزی از 
آن خبرها بیان كن تا حفیقت ادعایت را به وسیله آن دريابم. امير مؤمنان 48 فرمود: ای 
مسبحی| از جایگاه خود به سوی کسی که از او پرسشی داشتی خارج شدی و برخلاف آنچه 
آشکار ساعته بودی که به دنبال هدایت و حقی قصد دیگری در سر داشتی. پس در خواب» 
مقام و جایگاه من به تو نشان داده شده و درباره من باتو سخن گفته شد از مخالفت با صن 
برحذر داشته شده‌ای و به پیروی از من فرمان داده شدی. جائلیق گفت: سوگند به خدایی که 
مسیح را برانگیخت راست كفتى. و از آنچه مرا بر آن آگاه گرداندی جز خحداوند والا خبر 
نداشت و من گواهی می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نيت و محمد يله فرستاده اوست و 
تو جانشین فرستاده حدا و سزاوارترین مردم به مقام او هستی. و کسانی که با جاثلیق بودند 
همچون او اسلام آورده و گفتند: به سوی فرمانروای خو د باز می‌گردیم و او را از آنچه این آمر 
را يافتهايم آگاه می‌کنيم و او را به سوی حق فرا می‌خوانیم. پس عمر به او گفت: ای مردم 
ستایش از أن خداوندی است که تو را به سوی حق دعوت نمود و همراهان تو رابه سوی 


خود راهتمایی کرد جز آن که واجب است بدانی 


۲ 0 الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجاس الثامن 


عم اة في یت موا 
واضطلاجها عَلَئِه وَتَخْبِرَ صاحبك بذلك وَنَدْعُوَه ای طَاعَةٍ الْخَلِيفة. فقال: قد 
عرفث یالوج -ونا علی يقبن ین أثْري فبتا آشرزث وأغلف. وانترق 
الاس وت نم مر أن لا یذ کر لك الْمَقَامُ من بعد وَتَوَعْدَ عَلَى مَن ذکره بالعقاب. 
وال ما اف ز ِي اف أن ول النّاسٌ: قل مُشلِماً لت هَذَا لشیم و 
مه مغ فإني اظن أنه هه شيا طن ادا الافساد على هذه ال وَإيقَاعَ لفق نیا 
فقال یر المامنین (صَلَوَاثُ او عَلَيِد) لی: با سَلْمَانُ رى کیف نهر لله الحجة 
اوه ما ترید ذلك قَوْمَُا عا إلا تور 

۳۳-۸۳ خْبَرنَا الْمُفِيدُ عَنْ علی بْنِ خالد عَنِ العبّاس بن الْمُغيرَةٍ اا 
ای او دای ی ی 
خلت المشجدء فَإذا أتا بحلقَة ها رَجُلٌ م ین لجال هر مر هَذا؟ قَقَالُ 
وم ما تفرفه؟ فلت لا. فاوه ها حَدَيْفَة ن همان صَاحِبٌ رول اله عل 
قَالٌُ: مَتَعَد تاه حت او ۱ ٤‏ الاس كَانُوا شان رَسُولَ لله للا عن 
یره وکت ااه عن ال نكر ذلك الوم عله فقال: ساحد نکم بعا اکن 
نه رجا أ مر الوشلام فجاء نز ر يس کار الجَاهِليّة. وکنْث اخطیث من انوآن 
فقهاا. وَكَانُوا بجیشون فیسالون ای 9 لث أنَا: ا رشو اف کون بعد هذا 
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که علم پیامیری در ميان اهل بيت صاحب نبوت است ولی امر خلافت پس از پیامبر برای 
کسی است که ابتدا با او سخن گفتی که [انتخاب] ار پا رضایت و هم رأيى مردم بوده است 
فرمانروای خود رابه اين امر آگاه کن و او رابه پیر وی از خلیفه فراحوان. بس جائليق گفت: ای 
مرد فهمیدم و من از امر خود در آنچه پنهان کرده و آشکار نمودم يفين دارم. مردم بازگشتند و 
عمر فرمان داد که اين رویداد پس از أن ياد نگردد و تهدید کرد كه هر کس أن را بر زبان آررد 
کیفر دهد. و گفت: به خدا سوگند اگر از سخن مردم که بگویند عمر مسلمانی را به قتل رساند 
نمی‌ترسیدم اين شيخ و همراهیانش را به فتل می‌رساندم. بس همانا من گمان می‌کنم آنها 
شیاطینی بودند که می‌خواستند اين امت را تباه گر دانند و میانشان جدایی بیافکنند. پس امير 
مزمنان 4# به من فرمود: ای سلمان می‌بیتی چگونه خداوند حجتش را بر دوستانش آشکار 
می‌گرداند و حال آنکه بر قوم ما به سبب آن جز نفرت از ما چیزی افزوده نمی‌شود. 

[۳۳۲۳۸۳خحالد بن خالد يُشكرى می‌گوید: در سال فتح (تسدّر) [از شهر خرد] راهی شده تابه 
کوفه رصيدم بس در مسجدی داخل شده و گروهی از مردم را مشاهده کردم که در میانشان 
مردی زشت رو حضور داشت. پس گفتم: او کیست؟ أن جماعت گفتند: آیا او را نمی‌شناسی؟ 
گفتم: نه. گفتند: او حذيفة بن يمان همنشین پیامبر خدا # است. راوی گوید: يس من نیز 
نشستم پس شروع به سخن کرده و گفت: همانا مردم از رسول خدا ‏ درباره نیکی 
مى برسيدند و من درباره بدی از او سؤال می‌کردم. راوی گوید: أن جماعت اين کار حذیفه را 
ناخوش داشتند. پس گفت: در آنچه ناخوش داشتید برایتان سخنی خواهم گفت: به درستی که 
اسلام آمد امری که همچون امر جاهلیّت نبود و به من نیز فهمی از قرآن ارزانی شد. مردم 


می‌آمدند و از پیامبر ¥ سژال می‌کردند. من نیز پرسیدم: ای رسول خحدا! آیا پس از این 
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کک ل ن کور از ی و اور 
ضام ت 7 ما مس رو 0 كيم ل 
5 قَالَ: نع تفشو دُحَاةٌ الضّلالة, فان رات يَوْمَئذٍ خَلِفَةٌ عدل رنه ولاف 


عاضا على جَذل شجر: 

رین مین بن خمد بُ ابي الْمُغيرَة: عَنْ دربن 
محئ عَنْ مُحَمّدِ ن عَمَرَ الکشی, عن جغفر بن امد عن یوب بن نُوح. عَنْ 
ین يم اي فال وت اي شعو جر ير 
شک ٍلك ديني لت هد یاب انی اا 


7 ب ي مه - ر 
سول افو وان علا ام عدل بده ثم لسن والخشین. م علي ن الشسین, مم 
مة” < راو CE‏ ۳۲ 4 0 فد 2 1 
محمد بن عد ٠‏ ثم انت. فقال: رَحَمَك الله 2 قَالٌ؛ | توا اه اقرا الله انَقُوا اش 


رم ره ۰ ۵ 1 وغ اس ٠‏ ۵ مر بم 

عَلَيْكُمْ بالْوَرَعَ وَصِدْقٍ الْحَدِيثُ واذاء لاف وعفة الط وَالْقَرْجء تَكُونُوا معنا 

في الدَفيتي الأعلى. 

مع همأ حبرا افيد من الجعابی, عن ابن عَفْدَةَ عَنْ قوب بن زياد عن 

2٠6‏ 5ه همسق ۰ و ما ۰ مه ”و 2 م م 9 وی ات هم و 

إسْمَاعِيلَ بن مُحَمّدٍ بن إسْحَاق ن جَغْفر عن ابه عن جده (شخاق عَنْ آخیه 

ےر ۰ e.‏ ا وه ور و 8 

مُوسَى بْنٍ جغفر, غن أيه 4# قال أَحْسَنٌ من الصّدْقٍ قَائله. وَخَيِدُ ین الخیر فاعله 

۳۱-۹ - أ حًا الشفید عن الجعای, عر عل بن سعيد الم ي عه ء٠‏ 
خبَرنا المُفِيد عن الجفابي, عن علی بن سير المنفري. عن عَبْدٍ 


۳ 
٩ 5‏ هش ll‏ ۰ 7 7 هس هر اه ل م و 2 a 2 ۰ a‏ 
الَحْمَن بْن مُحَمَّدٍ ہن ابى هاشم عَنْ يَحْبَى بْن الحْسیْن, عن ابن طریف, عن ابن 
- ا م " ۳ ای 2 ص 2 2 ی 2 
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خير [ظهور اسلام ] شرّی خواهد بود؟ پیامبر فرمود: بله. گفتم: بس چگونه از آن بدى در امان 
باشیم؟ پیامبر فرمود: با شمشیر. عرضه داشتم: و آیا پس از [شسرى که از بين می‌رود با] 
شمشیر شر دیگری خواهد بود؟ پیامبر فرمود: بله. حکومتی [استوار ]بر گرد و غبار و صلحی 
[استوار ] بر دود. عرضه داشتم: آنگاه جه می‌شود؟ پیامبر تا فرمود: آنگاه رهبران كمراهمى 
آشکار می‌گردند. يس اگر در آن روز جانشینی عادل دیدی همراه او باش و گرنه بمیر در حالی 
که بر ريشه درعت جنگ انداخته‌ای, 

(۳۸۴] ۳۴.ابراهیم مُخارقی می‌گو بد: پر امام صادق 48 دینم را عرضه داشته پس گفتم: گواهی 
می‌دهم که هيج معبودی جز خداوند نيست و او یگانه است و محمد فرستاده اوست و على 
امام عادل بس از اوست و آنگاه حسن و حسین و سپس على بن حسین و سپس محمد بن على 
و آنگاه تو امامان ما هستید. بس امام ## فرمود: خداوند بر تو ببخشاید. آنگاه سه بار فرمود: از 
خدا بترسید. بر شما باد به پرهیزگاری و راسنگویی و باز گرداندن امانت و پاکی شکم و زیر 
شکم تا با ما در جوار خداوند والا باشید. 

[۳۵]۳۸۵- امام كاظم #6 مى فرمايد: شنيدم كه بدرم امام صادق غ می‌فرمود: نیکوتر از 


راستگوبی. كو بنده آن و پهتر از نیکی, انجام دهنده آن استه. 


۸٦‏ 0 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الدامن 


باه عَنْ سلمان الْفَارِسِيٌ قال: سَمِعْتُ سول المع يَقَولُ: يا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ 
یه ۱0/9 ] تَضِلُوا شی أبداً؟ قَالُوا: لی يا 
زشول لله قال :هذا علي خي وَوَزِيرِي ووارڻي وَخَلِيقتي َامْکم: جیوه لحي 
موه لْكَرَامَتِي. فان جَبْرَِيل مربي أن اقول کم فلت 
۳۷-۳۸۷ راید عَنْ مُحَمّدٍ بن سین الْمِنْفّرِيٌ. عن علی بن الَبّاس. 
عن الْحْسَيْنٍ بي ۽ بشرعن محمد بن علي بن سيان عن عنان بن سدیر عن أبيد 
عن باقر 4# قال: کان ال ال جالسا في مش جيه فجاء علي 2 فَسَلَمَ 
ولس م جاء اخسن بن عن 95 أده لي تلا وت في حجر وة 
آنه رقمل م قال له اذب قاجلیش مع یه 4 نم جاء الْحُسَيْنُ 4 لالب 
بل ذلك وقال له اجیش مع أبيك إذ دخل رَجُلٌ العشجد فَسَلَمَ علی النِّئ اا 
عا وا علي والخشن والخمتن چك فقال لَه ال لله : ما مَنَعَكَ ان 
ملم على مین وی اي نی زب الق لد ری او خعة تثرل 
عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِيْه. 
۳۸-۸۸ َنَا الْمُفِيدُ ع عن اين قُولوَيْهِعَنْ أبيه ٠‏ عَنْ سْدٍ عن ابن عیسی, عَنْ 
يونس من ان مَحْبُوب. عَنْ بي مُحَمد الْوَابشِيٌ ي عن ابي عبرا جر بسن 
محمر نو قَالَ: ادا خسن اعد الوم ضاعف الله عَمَلَهُ یکل حَسَئَةَ سَبْعَمِائَة 


ضفف. و ذلك م قول (عَنٌ وَججَلٌُ): و الله یضاعف لِمَنْ بشاء». [ البقرة (۲): ۲۱۱]. 


ملس هشتم امالی شيخ طرسی O‏ ۴۸۷ 


[۳۸۶] ۳۶-سلمان فارسی می‌گو بد: شنبدم که رسول خدا 96 می‌فر مو د: ای گر وه مهاجرین و 
انصار. آیا شما را به امری راهنمایی نكنم که اگر به أن دست يازيد پس از من هركز گمراه 
نمی‌شوید؟ گفتند: بله, ای رسول خدا! پیامبر فرمود: اين على برادر و وزير و وارث و جانشین 
من امام شماست پس برای دوستی من او را دوست بدارید و برای بزرگ داشت من او را 
بزرگ دارید. پس همانا جبرئیل به من فرمان داد که آنچه راگفتم به شما بگویم. 
(۳۷]۳۸۷.امام باقر ا می‌فر ماید: بيامبر ٤‏ در مسجد نشسته بودند. يس على 498 به نزد او آمده 
سلام کرد و نشست. آنگاه حسن بن على 18 آمد. پس پیامبر او رادر دامنش نشاند و در آغرش 
كرفت و بوسید سپس به او فرمود: برو و در كنار پدرت بنشین. آنگاه حسین 4 آمد و يبامبر 
مانند آن رفتار را انجام داد. وبه او گفت: در كنار پدرت بنشين. بس مردی در مسجد داخل شد 
و فقط بر پیامبر سلام کرد و از على و حسن و حسین لا روی گرداند. بس پیامبر به او فرمود: 
جه چیز تو را بازداشت که بر على و دو فرزندش سلام نکنی؟! يس سوگند به کسی که مرا به 
هدایت و دين حق برانگیخت مشاهده کردم که رحمت پروردگار بر او و دو فرزندش فرود 
می‌اید. 

(۳۸]۳۸۸- امام صادق 38 فرمود: هتگامی که بنده مؤمن عملی نيكو انجام می‌دهد عداوند 
عملش را چندین برابر کرده و در برابر هر نیکی هفتصد برابر پاداش می‌دهد و آن سخن 
خداوند است که می‌فرماید: ذو خداوند اصمال هر كس را که بخواهد چند برابر 


م‌کند». [بقره (۲): آية ۲۶۱] 


444 0 الامالي للشيخ الطرسي المجلس الثامن 


۹- ۳۹- خرن اميد ن ابن فاو عَن یهن سد ی عبد اله عَنْ ی 
ا دَخَلْثُ علي أبي | تس اْسکری 4 یم اثلاّام ققال: م 
أنس؟ فلس کرهث الْحَرَكةٌ في يَوْم الإِْئين. قال: يا علي من حب أن بيه 

اله شر يوم لین EF‏ یوبن ما شا فل ى على اسان 


ص 
بو 


[ الانسان (0/3: 1] 5 قر | بر الْحَمَن ا «وقَاهم ال شر ذلك اليم واه نت 

وَسُرُورأه. الانسان ,]١١:01(‏ 

۰- 40- ْنا زین ابن له عَنِ اقام بن موه عن حلي ُن 
۰ نآ وت - و 2 3 

عون مه معت موی ابی عَبدِ لله 48 قَالَ: سم سَمفثه سَمِعْتُهُ يمول دادن سِْحَان: يا داود 57 

006 ۳ اولي ار 5 داتس | 

موی عد عي السلا واي افو رحم ال عَبْد بدا اجَمع مع آخر دارا مرا فان 

اهما مَلّكُ یستففر ماه وَمَا اجتمع اتان عَلَى ذکرتا إلا بَاهَى اف (تعالی) پهنا 

ue alti lae gE A eer Il CÎ 

الملائكة. فاذا اجتَمعتَم فاشتفلو ابالذ کرء فان فى اجتماعکم وَمُذاكرتكم احیاءناه 

ا TD‏ م 0 مم 9 م 

وَخَيْر الاس من بَعِْنا من ذاکر بافرتا وَدَعَا إلى ذكرنا. 

4١ ١‏ أَخْبَرنا المُِيدُ عَنْ خسن بن حمر لح يك عَنْ عَلِىٌ بن ابراهیم 

۳ ۳ حب ر ٤‏ ر ة ۳ ۰ م و 0 

في كا عَلَى يد آبي توح الا عن یهن ان زیم غن عبد اوعد ال 
و۳ ص 2 2 ا ٤‏ 

اون مُحَمّدٍ الصَّادِقٍ 49 أنه قال لأضحايه: اشتغوا یی کلام 


و رو 


5 قا دمت ر 0 هسه 
یر کم ِن الذهم :لا تلم احد کم يما لا بغیههولیدغ كَهيرامِنَ 


جاسه هشتم امالی شيغ طرسی <١‏ لا ۳۸۹ 


[۳۹]۳۸۹. على بن عمر عطار می‌گوید: در روز سه شنبه به نزد امام هادی غ رفتم. پس امام 
فرمود: دیروز تو را نديدم. عرضه داشتم: حرکت [به سوی تو] در روز دوشنبه را ناخوش 
داشتم. امام فرمود: ای علی! هر كس بخواهد که خداوند او را از بدی دوشنبه حفظ کند در 
اولین ركعت نماز صبح سوره (هل أنى عَلَى الانسان) [سوره دهر ] را بخواند. آنگاه امام اين 
آبه را تلاوت کردند: (خداوند از شرٌ آن روز ایشان را نگه مي‌دارد و آنان را شادی و سرور 
می‌بخشد». [انسان (۷۶): آیات ۱و ۱۱] 

[۴۰]۳۹۰- مب غلام امام صادق #8 می‌گوید؛ شنبدم که امام به داود بن سحان می‌گوید: ای 
داود! به دوستان ماازجانب من سلام برسان .و بكو که من می‌گویم: خداوند بنده‌ای را که با 
دیگری بنشیند و امر ما اهل ببت رایادآوری کند می‌بخشاید. بس به درستی که سومین آن‌ها 
فرشته‌ای است که برایشان طلب بخشش می‌کند و هیچ دو نفری بر ياد ما اهل‌بیت گرد هم 
نمی‌آیند مگر آنکه خداوند به آن دو بر فرشتگان مباهات می‌کند. پس هنگامی که در كنار 
یکدیگر گرد هم آمدید به ياد ما مشغو ل باشيد. به درستی که اجتماع و سخن گفتن شما با 
یکدیگر درباره ما زنده ساختن [امر] ماست و بهترین مردم پس از ماكسى است که امر ما را 
ياد كند و دیگران را به ياد ما فرا بخواند. 

[۴۱]۳۹۱-امام صادق 44 به ياران خود فرمود: سخنی از من بشنوید که برای شما از شتری 
سرخ که در پاهایش خطوط سياه باشد [شتری بسیار گرانقیمت] نیکوثر است. هیچ یک از 


شما درباره آنچه به او ربطی ندارد سخنی نگوید و سخن فراوان 
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کلام فيا یه حى بد له مَؤْضِعاً. فرب متکَلم في عبر مَوْ ضعه جَنَى عَلَى 
یه بکلایه ولا بمارت دک سَفيها ولا ليما َإنّهُمَنْ مازی خلیما اء 

تن ماري سفیهاازداء وروا أخا کم ذا غاب عَنکم اخسن ما شجبون أن 
روا به إذا غيم عن وَاعْمَلُوا عمَلَ من یف مجاژی بالاخان ماود 


پالاچرام. 


- 
6م ون 


۲-۲ 4- أخبرنا افيد عن مُحَمِّد بن م مُحَمّدِ ُن طاهر عَنِ ان دهع یخی 
ْنا مسي لو عن إشحاق بي شوسی, ناه نآ ینم ال 
فال رَسُولُ لع: امون سادة. وَالقهاء قادة. وَاْجُلُوسٌ هم عِبَادَة. 

4۳-۳ - خرن ید عَڻ مخگد ن طاهر عن ان عة عَنْ محئ بن 
اشماعیل : نو رن وشن بتر عن اخس نو شوسی ع نأبو ع 
آبائه موه قالّ: قال رشو ل الله لا: انیا دول فَمَاكَانَ لْكَ ينها أنَاكَ عَلَى ضَفِك. 


Ey ۳‏ 2 5 :2 أ ”جا هس ۳ را 
ل مك وَمَن اذ رجاو ِا قات اشتراح دنه وَمَنْ 


4" 4 6 -أخبر نا افيد عَنْ مُحَتّد بن عد اللوي عن عبد اون أي حن أي 
مت عن المع ن ینغ أبيه. عن آبي ملد عَنْ 
عبد افو بن مَسْعُودٍ قال: رأ ت سول ا وَكَفَهُ في کف عَلِيَ : ن بی طالب ا 


م 4 ر ی من 


وَهوّ يَبلهُ. فقلت: یار سول اه املع منك ققال 4 کم زا من ال 
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در آنچه به او مربوط امت را نیز رها کند تا جایگاهی مناسب برایش بیابد. سپس جه بسيار 
سخن كو یی که سخن نابجایش مر تكب گناه مي‌گردد. و هيج یک از شمابا انسان کودن و انسان 
بردبار جر و بحث نکند. پس هر کس باانسان بردبار مجادله کند او را [از خرد] دور می‌سازد و 
هر كس با انسان کودن جدال کند او را خوار و تباه می‌سازد و برادرتان را هنگامی که در نزد 
شمانیست به نیک ترین وجهی که دوست دار ید در نبود شمااو از شما چنان ياد نمايد یاد کنید 
و همچرن کسی عمل كنيد كه می‌داند به خاطر نیکی هايش پاداش داده می‌شود و به خاطر 
گناهانش مۋاخذه می‌گردد. 

[۴۲]۳۹۲-رسول خدا ¥ فرمود: پرهیزگاران؛ بزرگان [اين امت] و فقهاء رهبران [اين امت) 
می‌باشند و نشستن نزد آنان عبادت است. 

[۴۳]۳۹۳_رسول خدا يله فرمود: دنا دست به دست می‌گر دد پس هر آنچه از دنیا به سود تو 
باشد در ناتوانی ات به تو رسیده است [و تو برای رسیدن به آن کاری نکرده‌ای] و أن چه از 
دنيا بر ضرر تو باشد با توانایی ات قدرت برطرف کردتش رانداری, هر کس امیدش در آنچه 
از دست رفته است قطع گر دد بدنش راحت و آرام می‌شود و هر کس به آنچه خدابه او روزی 
می دهد خشنود باشد چشمانش روشنی مي‌پابد. 

[۴۴)۳۹۴-عبدائله بن مسعود مىكويد: ديدم که رسول خدا دست در دست على بن ابی طالب 
كذاشته و أن را مىبوسيد. بس عرضه داشتم: ای رسول خدا! على در نزد تو جه جایگاهی 


دارد. بس بيامبر 6 فرمود: همان جایگاهی که من در نزد خدا دارم. 
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46-۵ خی رئا اميد عَن ابن فُووئو. عن یبحم ناشن بسن 
يد لحن لخت بي موص نان فعش يرنه 
لأ جين قبض رَسُولُ الوتف؟ قال: لا أل البئج. فَقَْتُ: كيف صَارَ في یم 
َعَدِي؟ قال فسات فافهم اواب إن اله له تیلم كنب أن فد فى الازض 
کم رم ام يكم بفیر ما رل اف خی بهن آغدانا ومين هراهم ین 
لا حى دقو ا غن حقّاء وجری الم على أيهم دوا 
41-۹ ابرا اليد نان وه غن أبيهِ عَنْ سَعْدٍ غن ابن جیشی, عَنْ 
نان ن جیسی, عَنْ ماع کال: فلت لابي عبد اقا رل اله (عَر وَجَلّ): 
ومن قل فسا بر تفس أو فساو في الازض فَكَأنما قت الاس جمیعا وَمَنْ 
اخیاما فکانما ايا الثاش جمیعا»۱ المائدة (۵: ۳۲) قال: مَنْ آخرجها من ضَلالٍ 
ی هی فد اختاهاء ون آخرجها ین هی إِلَى ضلال واه َه 


۷- عأ شرت معن ان ولوف ع أب شحو ِن الْحْسَنِء عَنْ سد 


0 


نی 


١‏ د و رگ 
الصَیْداوی, قال: لته فرب مد ليك تسف کاب 
ىرس ور ت 
أن تَقُولُوا لَهُم:َذْهَبنَا ین حَيْثُ دحب الله واختونا مِنْ ححَدِثُ اختازافه.ان اف( شښحاته) 


اختاز مدا وَاحْتارَ نا آل مُحَمَدِقتَْنُ متم کون بالْخیرة من اله (عَروَجَلٌ). 
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[۴۵]۳۹۵- فضیل بن يسار مىكويد: به امام صادق لا عرضه داشتم: امر خلافت پس از رسول 
خدابر عهده جه کسی است؟ امام فرمود: بر عهده ما اهل بیت. پس عرضه داشتم: پس جه شد 
كه به دست [قبایل] تیم و عَدى افتاد. امام فرمود: حال که پرسیدی بس پاسخ رابفهم: آنگاه که 
خداوند والا مقذر فرمودكه: در زمين فساد شده و زنا رايج گشته و به غير آنچه فرو فرستاده 
است حكم شود ميان دشمنان ما و مقصودشان از دنيا مانعى ايجاد نكرد تا [بااختیار خود] ما 
را از خقمان باز دارند و ستم [مقذر خداوند] به دست ايشان واقع شود نه به دست ما. 
[۳۹۶] ۴۶-سماعه می‌گو ید: از امام صادق 48 از این آیه که خداوند فرو فرستاده است پرسیدم: 
وهر كس انسانی را جز به قصاص و يا فسادی که در زمين کرده است بکشد چنان است که 
همه مردم راکشته باشد و هر كس انسانی را از مرگ نجات دهد كوبى مردمان را حيات 
بخشیده است». [مائده (۵): ی ۳۲] امام فرمود: هر کس انسانی رااز گمراهی به سوی هدایت 
رهنمون شود او را زنده ساخته است و هر کس او را از هدایت به گمراهی بکشاند به خدا 
سوگند او راکشته است. 

(۷]۳۹۷-امام صادق ا فرمود: جه جيز را باز می‌دارد از أينكه در جواب سخن [و طعن و 
کنایه] مردم به آنان بگوئید: از همان راهی که حداوند رفته بود حركت کردیم و از همان 
خاندانی که حداوند برگزیده بود بركزيديم. حداوند پاک. محمد را برگزید و ما خاندان محمد 


را برگزیدیم بس ما به انتخابی از سوی خداوند چنگ زده‌ايم. 
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a Bree 


۸- 48- - راید عن علي ِن اتد ی اه ن مُحَمّدٍ عَنْ 


ُن رقم قال: ل عیشت رول لله ل بكر حم رل إن الصَّدَقَةَ لا تجل لي ولا 
4 و ور j‏ ۳ ]۶ 
هل بيتي. ناه من ادَعَى إِلَى غثر یهن اله من تول غیر موم لد 
أ + ۰ 0 و 
لصاحب الما وللعاهر الى 5 و لیس لزارث وَصِيّة. | ا 
۷ کے ی ایا ی وم 2 ل م نم 
وَرَايُتمُونِيء الا من كذب علي متعمد َف متعكداً ها مش ألا وائی فرط لک 
ی الْحَوْض. واه بكم الم ی القيامة. فلا ُسوذوا وجهی. ال تن 
على الحَوّض, وَمکایر بكم الامَمَ يَوْمَ القِيَامَة. فلا تشودوا وجهی, الا لاشتنقدن 
د 2 2 وم 7 
رجالا من انار َیْستقدن ین يدي افوا إن لله مولا وآنا مَوْلَى کل موم 


f 


وَمُومئه. آلا فمن کلب مولاء هذا عَلِئٌ مول 

49 أَخْبرنا ید عن مُحَمَدٍ بن الحشتن عَنْ مُحَمّدِ بن َي عَنْ َد 
مُحَمَدٍبْنِ لمنکرر, قال: سَمِعْتُ سيد : نمی بثو أل عن د بن أبسي 
وَقّاصء ا سيت ين زشول اويل و ول ی ##: انت مىر اا هاژون مسن 
مُوسَى له لیس ممی نَبِيٌ؟ قال: لعم. قلث: أَنْتَ سیخته؟ قال: فاحل إطْبَعئه 
في ی وَقال: عم ولا فاشتکا 

0ه راید عَنْ عَلِيٌ بن مح محر الاب عَنِ الحَتن بن علي 


زاین راهيم بن مُحَمّدِ ای عَنْ أبي جففر اعد عن يَحْتَى بْنِ 


جلسة هامتم امالي شيخ طرسی .۰ ۰ 0 ۴۹۵ 





[۸]۳۹۸-زید بن ارقم مىكويد: شنيدم كه رسول خدا 496 در روز غدير شم فرمود: صدقه بر 
من و اهل بيتم روا نیست. خداوند لعنت کند کسی راكه نعود رابه غير يدرش منسوب كند و 
سرپرستی غير مولای خود را ببذيرد. فرزند برای صاحب بستر است و برای زناکار سنگ 
است [كنايه از اينكه هيج بهره‌ای ندارد] و وارث وصيتى ندارد. آگاه باشيد که شما سخن مرا 
شنيديد و مرامشاهده كرديد. هر کس از روى عمد بر من دروغ ببندد بررسى شود. آگاه باشيد 
كه من در كنار حوض كوثر چشم به راه شمايم و در روز قيامت به فراوانى شما امت مباهات 
می‌کنم. پس مرا روسیاه نکنید. آگاه باشيد كه من كروهى رااز دوزخ رهایی می‌بخشم و 
گروه‌هایی نیز به دست من از آتش رهایی می‌یابند. همانا خداوند سرپرست من و من نیز 
صاحب اختیار هر مرد و زن باایمان هستم. آگاه باشيد که هر كس من سرپرست و صاحب 
اختیار او هستم اين على سرپرست و صاحب اختیار اوست. 

[۳۹۹]-محمد بن نکر كويد: شنیدم که سعيد بن مسیّب می‌گوید: از سعد بن ابی وقاص 
برسیدم: آیا از رسول خدا شنیدی كه به على 98 می‌فر مود: جایگاه نو نسبت به من همچون 
هارون نسبت به موسی است جز آنکه پس از من پیامبری نمی‌آید؟ گفت: بله. راوی كويد: به 
سعيد گفتم: آيا تو نیز شنیدی؟ پس انگشتانش را درون گوشش کرد و گفت: بله و راوی گرید: 


اگر اين جنين نبود خحاموش می‌ماندند 
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بر الخمید مان عَنْ نس بن لیم عَنْ سغد بن طریفب, عن الب 

ان عن أبى یوب اي ور هرق 
سامون نی له تخیر كم أن الحَؤْض اي اه به. وَفَضَلَنِي عَلَى من ن كان قبي 
ین الانيا وغو تان لَه واه فيد مِنَ الْآبيَة عَدَد نُجُوم الان شل ف 


خَلِيجَانٍ ین العاء ماو َد ییاضاً من الَّبنِء وَأخْلى ین الْمَسَلِ, 7 اء المد 


- هھ امه م هم 5 ۰ 1 MD‏ د اف نف ۳ ۲ 
والیاقوت. بَطحَاوهُ مشك أذفْرُ, شط مَشروط من بي لا رده احد من امتِى إلا 


اه لوبهم الصَحيحة هم الْمُسَلْمُونَ ی ین بغي ین يعون ما 
هم ِي يُشرء ولا دون ما هم في عر یدود له یوم الْقيَامَةِ من یش 
ین شیعته کم دود اج لیر اجرب من إبله. من شرب بنه ما دا 
۱ - راید عن مد بن حك ناشن بن الْوَلِيدء عَنْ بيو عَنْ 
محَمدٍ ب ن الْحَسَنِ الصَمَّارِعَنْ یوب بن رید عَنِ ابن آبي عير عن عابر 
ان فال: دَخَلْثٌ علی يي ابي عب ارفا فَقَلْتُ: السام عَلَيِكَ 

سول ايء فقال: وَعَلْيِكَ السام واه | نا رده ومّا ند بذوي رَابْنه. نم قال ي: 
يا عَائُِهإِذالَقِيتٌ لله (عَروب RE‏ 
سوی ذلك. قال: ال له أُصْحَابنا: ی شه شَيْءِ كانت شالك حثی أُجَابَكَ بهَذ؟ َالَ: 


فا مر 2 مر کر و 2 ىم مه م۹ يام تس 
ما بداث بشوّال. ولي زجل لا بنکنبی قِيَام اليل و كنت خَائفا نوخد بلاق 
1 


.یی ا بجو اب ما كنت ريد أن ۽ أسألَهُ له 


جلسبة هشتم امالى دخ‌طوسی ‏ ۵ ۳۹۷ 





[۴۰۰] ۵۰ ابو ايوب انصاری می‌گوبد: از رسول خدا 6 درباره حوض کوثر پرسیده شد. 
بيامبر كَل فرمود: اکنون پرسبده‌اید به شما خبر می‌دهم که آن حوضی است که خداوند به 
وسیله آن مراگرامی داشت و بر انبیاء پیشین بر نری بخشید و آن در ميان (أيلّة و ضنعاء) است 
كه در آن به تعداد ستارگان آسمان ظرف است و دو آبراه به آن سرازیر می‌شود. آب آن سبيدتر 
از شير و شیرین‌تر از عسل است و سنگریزه‌های أن زمرد و ياقوت و مجرای آن از مشک 
خوشیو است. و شرطی از جائب پروردگارم قرار داده شد که جز کسانی که دلی پاک و نیتی 
سالم دارند و بر جانشین پس از من سر تسلیم فرود می‌آورند و کسانی که در راحتی و آسایش 
هر آنچه دارند عطا می‌کنند و در سختی أن رايس نمی‌گیرند [و بر مشقت‌ها بردباری 
می‌ورزند] بر آن حوض وار د نشوند. در روز قيامت کسانی که از شيعيان وی من نیستند از 
آن حوض رانده می‌شوند همان‌گرنه كه شتری که بیماری جَرّب دارد از سایر شتران رانده 
می‌شود هر کس از آن بنوشد هرگز نشنه نمی‌گردد. 

[۵۱]۴۰۱.ماذ خی می‌گرید: بر آقای خودامام صادق 38 وارد شده و عرض کردم: سلام بر 
تو ای فرزند رسول خد!! امام فرمود: و سلام بر توا به عدا سوگند ما اهل بیت» فرزندان پیامبر 
هستبم و نه فقط از نزدیکان او. آنگاه به من فرمود: ای عائذ. اگر با [به جا آوردن کامل] 
نمازهای واجب ينج كانه خدا را ملاقات کنی خداوند جز آن از تو چیزی نخواهد خواست. 
راوی گوید: بس یکی از اصحاب از او پرسید: سؤال تو چه بود که امام این چنین به تو پاسخ 
داد. گفتم: من سؤالى نپرسیدم. اما من مردى هستم که نمی‌توانم نماز شب بخوانم. و 
می‌ترسیدم که به حاطر این امر مورد بازخواست قرار گیرم و هلاک شوم. پس امام [پیش از 


سوال من] پاسخ آنچه راکه مى خواستم از او بپرسم به من بیان فرمود. 
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٥۲-۲‏ -أخْبرتا اميد عن عبر ا ث بن علي الْموْصِيٌ عَنْ علي ن خابم عَنْ 
خمد بن محر الْمَوْصِلِيٌّ اْعَاصِبِيٌ عَنْ علي بن الْحُسَيْنء عم الاس بن علي 
ای ین سَمِعْتُ الاضا ا ر ول لخد لاد ین لوب ماخ يكرتا 
يَعْلمُونَ ن اڌٿ لَهُْ من البلا مالم يووا یرون 

ل ا ل 
کب صالم. عَنٍ تین ِن علي عن عبد الو نامع لخن بن زره 
عن جغفر : ن ی نآ نالا سول اله :ریک عدا 
نی في زب دنم لخبي واگ لا مائة. وَأَوْفَاكُعْ بِالْمَهِء وأخسکم 
6 4ه أَخْبنا اميد عن ابن مه عن کي عن علی بن راهيم عن 
اليِفْطِبنِيٌ عَنْ پرنس عَنْ مُحَمَدِ ن زيا عَنْ رفاعة فال: سمغت أَبَاعَبدِافر8؛ 
لزع في او وى و زين هع على ات ما د أ 
علی ريه شاخطاء من اضبح يَشْكُو میا تزلث به اما کو رب من أنَى 
ay‏ 
اما هو ِن کان يذ یات اله هروا ارب ی إلى جنبهن: كما تبین تن 
و E‏ ت الاک 

٥‏ - هه ابرا نید عَن رای قال: وَجَدْتُ بط مخ بن القَاسِم ان 
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[۲)۴۰۲ ۵ عباس بن على شامی می‌گو يد؛ شنیدم که امام رضا 38 می فر مو د: هر گاء بندگان گناهی 
مرتکب شوند که پیش از أن انجام نمی‌دادند خداوند نيز بلایی ناشناخته بر آنان وارد می‌سازد. 
۵۳۲۴۰۳ رسول خدا ت فرمود: نزدیک‌ترین شما به من فردا [ی قیامت ] در جایگاه 
[حساب] راستگوترین و امانت دارترین و وفادارترین و خوش رفتارترین و نزدیک‌ترین 
شمابه مردم است. 

[۵۴]۴۰۴ ر فاعه می‌گوید: شنيدم که امام صادق ا می‌فر مود: چهار جمله در تورات است که 
در كنار أن چهار امر آمده است: هر کس برای امر دنیا غمگین شود بر پروردگار خود 
خشمكين شده است و هر كس از مصیبتی که بر او وارد شده است شكايت کند از 
پروردگارش شکایت کر ده است و هركس به نزد توانگری بيايد و در برابرش فروتنی کند تا 
از دنیای او بهرهمند شود دو سوم دینش از بين می‌رود و هر کس از قاربان قرأن در دوزخ وارد 
شود از کسانی بوده است که آبات خداوند را به بازی می‌گرفت و چهار جمله‌ای در كنار أن 
آمد» است اين است: همان گونه که رفتار کنی با تو رفتار می‌شود و هر كس جیزی رابه تنهایی 
به دست آورد آن رابه خود اختصاص مىدهد [ملک شخصی ار می‌شود] و هر کس مشورت 


نکند پشیمان می‌شود و فقر و نداری همان مرگ بزرگتر است. 


۰ الاأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثامن 





مَهْرَوَيْهِ قال: حَدَتَنِي الْحَمْدُونِيٌ الشاعزء قال: سمغث ایام يُنْشِدُ لس ان 
1 رما اش اي 
ان إن اضرا خضصهه ابو پو خسن لغازب الراي داحض الحجج 
5 0 اله مه م رة و 1 13 ۱ r‏ 


4 
6 a 


01-1-أخیرامحَد بن مخشد. قال آخبزنی المظف ن مُحَمّرِء قال: حَدتن 
معيو قا 7 ,۴ و 

بکرم بي ابي الح عن أَحْمَدَ بن محقد ِن مُوسَى عَنْ مخ ان تاد 

لاي عن لين بن راڊ عن علي ني شتامل ايح ین عن 

رارة قال: :قلت لابی عبر اون ما منم یی المومتین ف أن بذعو الاس إلى 


۰ 
7 و 


نفسه. وَیْجَرّد فى عدوه سَيْفَهُ؟ فقال: تخد َف دوا ول 0 بشهدواا٩‏ 2 ترا 
- لاه أَدْير نا الْمُفِيدٌ عن عم مر بن مُحَمّدٍ الزات عَنْ عَلِىّ ؛ بن قباس عَنْ 
9 مي ره و ۳ ۳ ۳ Ey‏ م ۵ ا 
نوزم ال: سَمِعْتُ 
وموم 0 إو ۳ ۰ 
با اليل و ع جب إلى أمير امین 9# مب بعند لله من 
سا فقال لَه میالم منین فل :ماشانك؟قَقَال :يِب عَلَى لَه وغلی رَسُولِه. ال 
و ران رس 5 
یت یی نیح منیب وسیغث أییر الْموْمِنِينَ ۹8 يَقولُ: هتهات 
هنهات الضه! ولکن یتیک تا حفوها بوضینها لَه 


ھر و یم 9و4 م 0 
يعض ٫‏ قثا ين چ ولا 2 رة فيقتلونة؛ رید بذلف الحْسَيْنَ بْنَ عَلِيَ ته. 
0 
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[۴۰۵] ۵۵ حمدونی شاعر می‌گوید: شنیدم كه رباشی برای سيد بن محمد حمیری اين گونه 
می‌شراید: کسی که دشمنش على 368 باشد کسی است که نظری دور از حق و حجتی باطل دارد 
* و خداوند هیچ عذری از او نمی‌پذیرد و بر دشمنانش برتری نمی‌یابد, 

[۴۰۶] ۵۶ زراره می‌گو بد: به امام صادق 98 عرضه داشتم: جه چیز امير مؤمنان 18 را بازداشت 
از اينکه مردم رابه سوی خود فرا حواند و در برابر دشمنش شمشیر بکشد؟ امام فرمود: ترس 
از اینکه أن جماعت از دين برگردند و بر پیامبری محمد 6 نیز گواهی ندهند. [و اصل دين از 
دست بر ود]. 

۷ ابو طفيل مي‌گوید: مسیّب بن نجه نزد امير مؤمنان 98 آمد در حالی که از عبدالله بن 
سب شکایت داشت و خشمگین بود. يس امير مؤمنان به او فرمود: تو را چه شده است. گفت: 
عبدالله بر خدا و رسولش دروغ می‌بندد. امام فرمود: جه م ىكويد؟ راوى گوبد: پس من سخن 
ميب رانشنيدم ولى شنيدم كه امير مؤمنان 88 می‌فرماید: حشمناکی دور باد [خشمكين 
مشو ]| اما سوارى بر شترى تندرو به نزد شما مىأيد در حالى که زین شتر رابا ریسمانی 
محكم كرده و همه محرّمات حج و عمره را ترک نكرده است حج و عمره خودراناتمام 


گذاشته است» شمااو رابه قتل مىرسانيد. و از أن سخن» حسين بن على 92 را فصد مىكرد. 
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8ه راید عن جفف بن مُحَمَد بن فلوو عن بيه عَنْ سد بر 
عبد او عَنْ أَحْمَدَ مد بْنِ مُحَعٍ بن عِيسَّى, ٠‏ عَنْ علي بن الحكم. عن أحن سید 
القَحَاط ال نها سَمِعْتٌ با ده جتَشفد ب مد مدل يَقُولُ: لا 
َمل إبمان لد حت يَكُونَ فيه ال يع يُحْسِنٌ حُلْقَكُ وشو مشه 


وشي افطل ین وی ال من مب 


ت 


َم الْمَجِْسُ النَامِنُ من کتاب الامالی, زینلوه الْمَجلِسٌ لاس 


< 


.. جلسةهشتم ‏ امالی‌شیخ‌طرسی << 0] ۵۱۳ 


[2۸]۴۳۱۸ مفضل بن عمرو می‌گوید: شنیدم که امام صادق ۳ مىفرمود: ايمان هيج كامل 
نمی‌شود تا در أو چهار حصرصیت به و جود آید: اخلاقش نیکو گردد و اهل بخشش شود و 


سخن اضافه نگو بد و افزون از ثروتش را از اموالش خارج کند [و به فقرا ببخشد.] 


مجلس هشتم از کتاب امالی پایان يافت و مجلس نهم به دنبال مي‌آید. 


09۰ الأمالي للشیخ العطوسي المجلس التاسع 


ی 


۹[ 


2 ۳ مخ a £ E‏ ۳ 
التفْمانِ#. وَفيه بَعْض احاد يث ابي عُمَرَ عَْدِ الواحد بْنِ مُحَمَّدٍ 
e“‏ 0 ی ٩ 0 e‏ -2 2 
المَعْروفٍ بان مهدی, عَن ابن عُقَدة روايَة مُحَمَّدِ بن 


لسن ِن علي الطوسيء عَنِ ابن تهدي 


2 ا ا - 

۶ و م 207 ٠‏ 57 7 
١‏ أَخْبَرَنا افيد عن آبي حقص عَْمَرَ بن مُحَمّدٍ الصیرفی, فال: حدقا 
مُحَمّدُ بن مَخْلَدِ بن حَفص قال: حدئنا مُحَمَّدُ بنْالوّلید. قال: حَدّتَنا غندر ن 
7 12 لله #2 اصضى ركرتثةى وان ی 5 گم م اس اس ر 
مُحَمّل. قال: حد تنا سعید. عَنْ سَلَمَةَ بن کهیل, عَنْ أبي الطفیل, فال: قال امير 
1 ب ا 5 س اللا م a‏ 4 
الْمُوْمِنِينَ عَلي بن ابي طالب في خطبة لَه ِن اخوّف ما اخاف عَلَيْكم طول 


و 1 _- 


ال ابا ای ما طول الأمل قیلبی الآجرَة. وم ام الو قيضل عن 


۳ وا مر و گ, 5 ى مره و ۹1 ۳ 
مهما بَنُونَ» فکونوا ین با ء ال خرة ولا تکونوا من تام ادنيا فان الم عمل ولا 


جلبة لهم امالی شيخ طرسی قا ۵۰۵ 


و در آن بقیهٌ روايات ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان و برخى روايات 
ابوعمر عبدالواحد بن محمد معروف به ابن مهدى از ابن عقده و روایت محمد 


بن محمد بن حسن بن على طوسى از ابن مهدى است. 


کر 


[۴۰۹]- ابو طٌفیل مىكويد: امير مزمنان ا در عطبه‌ای فر مود: بیشترین چیزی که از آن بر شما 
در هراسم آرزوهای طولائی و پیروی از هوای نفس است. اما آرزوی طرلانی آحرت رااز ياد 
می‌برد و پیروی از هوای نفس انسان را از حق, منحرف می‌سازد. آگاه باشید که دنیا بشت کر ده 
است و آخرت روی آورده است و هر یک از ابن دو فرزندانی دارند بس شمااز فرزندان 
آخرت باشيد و از فرزندان دنیا نباشید. پس به درستی که امروز عمل است نه حاب و فردا 


روز حساب است نه عمل. 


٦‏ الأمالي للشيخ الطوسي 2 المجلس التاسع 

حساب. وغداً حشابٍ وَلاعمَلْ. 

٠‏ ا أَخْبرَاالمفيد عب ان وه عانعن هن 
يقَطيني عَنْ يونس عَنْ عرو بن شش عَنْ جابر. َال دخلنا عَلَى أبي جففر 
مخ أن عَلِيَ اه و وَنَحْرمُ جَمَاعَة بَعْدَ ما قضیتا نشکا ۷ 
ن زشول اف قفال: مین کم ضبقم لينف يكم على فَقِكُمء وم 
و اخاء کتصیحته لتفسه. وا وا آشرازئا ولا تخملوا لاس على ماقا 
وانظروا رن وما جاء کم عتا فان وَجَدئه موم لآ مُوَافِقاً فخذوابه وَإِنْلَْمْ 


0 تر و 


38 موافقً دوم وان اتب امه عَلَيْكُمْ فيه فَقِقُوا علده وَرُدُوه لیا حَمَّى 
شرح لَكُمْ من دیف ما شرح ناء وا کم كما یناک ولم عدوا إلى عبر 
مات هنكم میت قبل آن بخوح قَائِمنا -عَجِل اله تغالی فرج ان شهدا وَمَنْ 
درك نکم نجل اله قر جه یل معه کان له اجر شهیدین. ومَنْ قل ين 
ديه َو ماکان لَه اجر عضرین شهیدٌ 
۳-۱-أ خرن اليد عن ابن موه عن ابي عاشي ي عن أب عن امن 
مُحَگر عَنْ مُحََدِ بن اشماعیل, عَنْ عَلِىّ : ن صا عَنْ شفیان باع الْحَرِير, عَنْ 
عَبْدِ المُؤْمِنِ الأنصار ي ۳ ید عن 5 بن مالك قال: اه 2 مَنْ کان اتر الاس 
عِنْدَ رشول الت فیعا زا أَبْت؟ قال ما رتخد بمثرکد عَلِى : بن أب طالب لة, 


۳ ثم ١‏ 1 0 ۱ ىا 
کان نع في جوف الیل یه فَيَسْتَحْلِى په حَتّى یُضبح. هَذَا ان له عِنْدَهُ سی 


- جاسةنهم امالن شیخ‌طرسی . .  .‏ ا ۵۰۷ 








[۲]۲۱۰-جابر می‌گوید: ما گر وهی بودیم که پس از به پایان رسیدن مناسک حج بر امام باقر 1 
وارد گشته و هنكام رفتن به اپشان عرضه داشتیم: ای فرزند رسول خدا! به ما سفارشی کن. 
پس فرمود: باید که توانمندان شما نانوانان را یاری کنند و بی‌نیازان شما بر نیازمندان مهربانی 
نمایند و انسان می‌بایست همان گونه که برای خود خير خواهی می‌کند برای برادر [دینی‌اش ] 
نيز خر خواهى نماید. رازهای ما را پنهان دارید و مردم را بر گرده سوار نگردانید [آنان را بر 
ما مسلط نکنید] و در امر ماو آنچه از سوی ما برای شماآمده است بنگرید يس اگر آن را 
موافق قرآن يافتيد پذیرفته و اگر موافق نيافتيد نپذیرید و اگر امر به شما مشتَبّه شد بايستيد و 
آن را به ما باز گردانید تا آنچه برای ما توضیح داده شده را برایتان توضیح دهیم. و اگر 
همانگونه بو دید که به شماسفارش نمودیم و به آراهی] غير أن حرکت ننمودید و آنگاه کسی 
از شما پیش از آنکه (قائم) ما ظهورکند بميرد شهيد به حساب می آید و هر کس از شما [زمان 
ظهور] فائم ما حضور داشته بس با او کشته شود پاداش دو شهيد را دریافت می‌دارد و هر 
كس كه در ركاب أن حضرت یکی از دشمنان ما را بكشد ياداش بيست شهيد به او داده 
می‌شود. 

57" راوى از انس بن مالک روایت می‌کند که از او پرسیدم رسول خدا جه کسی رابر 
سایرین ترجیح مىداد؟ انس گفت: هيج كس رابه مرتبه على بن ابی طالب مشاهده نکر دم. در 
دل شب مرا به دنبال او می‌فرستاد و تا صبح با و خلوت می‌نمود واين جایگاه على در نزد 
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با سول اله وا ای اجب یه لحك [یا. ققان: ما ان أخببتة حبك الك وإِنْ 
أبقصْئَهُأَنَِضَّكَ للك وَإن أبعَضَّكَ لله لك في الثّار. 
۲ 4 أَخْبَرا اليد عَن مرن مح عَنْ مُحَمَدِ بن احم بن ابي اج 
لخدن محمد بن مُوسَى لاشو عن مُحَمد ی براه [ لبداري] عن أبيد 
عن ابن مَحبوب, عن أبي كرا مَوْصِلِيٌ؛ عن جاير عَنْ ابي جنر عن یی عن 
جه 9 او رَسُولَ اه قال لی 38 :أت الى ي ام الله بك فی انتداله الْخَلقَ 
خی امهم أشْبَاحاً. ال یآ رَبكُمْ؟ قالُوا ټلی. كَالَ: ومد رشولي؟ 
اوا ی ال: و أميرلْمؤْمِنينَ وصلي؟ قابی الق جبيعا لا اشيكباراً 
وا من ولا نی اهر قلي وهم أل الیل وهم اضاب يمين 
۴ -- أطي اف ئن شحئڊ ي نا ن درن حي لین عن 
قاس رخافم على را رایمه عل بن ابي 
طَالِبٍ (صَلَوَاتُ الله عَلَْه) وَالنّاسُ ین ذلك في کب عظیم. فََغْفِيتُ فاد نا 
بشخص قّد سد ماب هن الصّمَاءِ ررض نفلت لَه من أَنْت؟ فقال أنا اعد ذو 
لقب ية رست إلى صاجب القطر؛ فَانتبهْتُ مَذعوراء اعلام راد كذ حرج إِلَى 


اس فقال: انضر فوا فان لمیر عنم مَشْمُول. وَسَمِعْنا الصّيَاحَ ین داخل الق 


جلسة نهم امالی شيخ طرسی لا ۵۰۱4 


و شنيدم كه رسول خدا 226 مى فرمود:اى انس! آیا على 18 را دوست داری؟ عرضه داشتم: ای 
رسول خدا! به حدا سوگند من او را دوست دارم چون تو او را دوست می‌داری. پس پیامبر 
فرمود: آگاه باش که اگر او را درست داشته باشی خدا تو را دوست می‌دارد و اگر او راادشمن 
داری خدا تو را دشمن می‌دارد و اگر خداوند تو را دشمن دارد در دوزخ می‌افکندت. 

(۴)۴۱۲-رسول خدا ل به على #8 فرمود: تو کسی هستی که خداوند در آغاز آفرینش 
آفریدگان و هنگامی که آنان را به صورت اشباحی برپا داشت به تو احتجاج کرد. يس خداوند 
به آفریدگان فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ عرضه داشتند: بله هستی. خدا فرمود: و 
محمد فرستاده من نیست؟ گفتند: بله» هست. خدا فرمود: و على بن ابی طالب جانشین من 
نبست؟ پس جز گروهی اندک دیگر آفر بدگان از روی نخوت و سرکشی از ولایت تو سرباز 
زدند و أن چند نفر که كمترين افرادند و همان اصحاب یمین [اهل بهشت] می‌باشند. 

[۵]۴۱۳کثیر بن صلت می‌گو بد: زیاد. مر دم رادر میدان شهر کوفه جمع نمود تا آنان‌را وادار به 
بیزاری جستن از امير مؤمنان على بن ابی طالب درود خدابر او باد _نمايد و مردم از أن امر در 
مشکلی بزرگ افتاده بردند. پس ازاندکی به خواب رفتم و در حواب شخصی را دیدم که [از 
بزرگی] ميان آسمان و زمين را پر کرده بود. بس به او گفتم: تو کیستی؟ كفت من نفاد 
ذوالر قبه (گردن کلفت] هستم و به سوی صاحب این قصر (زياد) فرستاده شدمام. يس با ترس 
از خواب برخاستم که ديدم غلام زياد به سوی مردم حارج شد و گفت: باز گردید. که امير از 


شما صرف نظر نمود و فریادی از درون قصر به گرشمان رسيد. يس در اين باره سرودم: 
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قا فلت فى ذلك: 
ماکان مُنتهباً ما أَرَادَ بنا حَتّی نَنَاوَلَهُ لاد ذُو الرَقَبَةَ 


قاسقط لش مِنْهُ ضربة نَهَنَتْ كَبَا تتاول ظلماً صاحب الرحَبَة 


5-6 أَخْبَرَنَا الْمُفِيدُ عن مُحَمّدٍ عن جَعْفَر ب ني مئڊ عَنْ محمد بن همغن 


حُمَيْدِ بن زیاد. عَنْ إِبْرَاهِيمَ ِن عبد الله عَنِ لبم شمان عن إسْمَاعِيل بسن 


نشیم الگکوني عن آبي عبر الله عفر بن حك ال قال سول الا من 
۲ 3 0 ۰ ۵ مه ٤‏ 0 ل 
رَد عَنْ عرض آخیه لشیم كنب من اهل له له وَمَنْ اي اه مَغْرُوفٌ 
فلیکافی, فان عَجَرَ فیس به فان ج یل فد 
0-16 أخبر را الْمُفِيدٌ. عن الْمُظَفْرِ بن مُحَمَدِ الل انق تققد د 
٠ ۳ . 4 0‏ ور م ” صم ۳ ۳ و م a‏ 4 
7 > وه امهم و ۳ ۳۹1 و > ۰ ۰ م20 i‏ ور 
ل او تا ان ندب 
بن رای قال: : دحا علی أمير العُؤْمئِينَ 5 طالب له وَقَدْبُويعَ 


مان بن عفان, فُوَجَدْئُهُ نطرقا یبا هت موه 


کف ال 


قَوْمِكَ؟ ففال: ده جمیل. فَقَلْثُ: سبخان للها نك لَصَبوژ. قال: فا تم مَاذا؟ فك 
قوم في النّاسٍ وَتَدْعُوهُمْ إلى نيىك وت خْيرُهُمْ انك أؤلى با لل وَبِالْفَضْلٍ 
والگابقة تسام اسر علی هَولاءِ الط هرن عَلَيك. ان أجَابَكَ عَشَرَةٌ مِنْ 


م 75 2 1 1 5 2 ٣ ٣ T1‏ 2 0 
مانّة شددت بالعشر: ة ی المائة. فَإِنْ داوا لَكَ كان دك ما أَحْبَبْتَ وان با 


جلسذنهم امالی شیخ طوس [3]) ۵۱۱ 
ا زأنجه بر ما اراده داشت دست برئداشت تا نقادٌ ذوالرقبه اورا دریافت * بس هما نگونه که با مردم در 
مبدان از روى ستم رفتار م ىكرد. تقد گرد نکلفت نيز با ضربتی» مشقت و سختی او را از سردم 
برطرف نمود. 
[۶]۴۱۲رسول خحدا ت فرمود: هركس از بروى برادر مسلمان خويش دفاع کند نام او حتماً 
از بهشتیان نوشته می‌شود و بایستی هر كس که به او نیکی شد جبران کند و اگر نتوانست از 
صاحب سپاسگزاری نماید پس اكر جنين نکر د کفران نعمت نموده است. 
[۵] لا جندب بن عبدانله می‌گوید: برامیر مو منان 18 داخل شدم درحالی که با عثمان بن عفان 
بيعت شده بود. پس ديدم حضرت سرش رابه پائین افكتده و بسیار اندوهگین است. پس 
عرضه داشتم: فدایت گردم.از قومت جه بر سرت آمد؟ امام فرمود: [من مأمور به] پردباری 
نیکو [هستم] بس گفتم: خدا منرّه است. به درستی که بسیار بردبار هستی, امام # فر مود: 
[یردباری نورزم] بس چه کنم؟ گفتم: در ميان مردم برخیز و آنان را به خود فراخوان و ایشان 
را از اينكه به جانشینی پیامبر و برتری و پیشی گرفتن سزاوارتری آگاه کن و از آنان بخواه که 
تو رابر کسانی که عليه تو به پا حاسته‌اند يارى کنند. پس اگر ده درصد آنان به تو پاسخ گویند با 
ده درصد یاری شده‌ای. بس اگر به تو نزدیک گشتند أن چیزی است كه نو می‌پسندی و اگر 


سرباز زدند با آنان بجنگ 
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تلهم ان ظَهَوْت علنهم هو ُلْطَانُ لله اي آنه هه وکلت وی به نم 
از لت فى طَلَبه فلت إن شاء اله هيدا وکلت أَولیبالغذر i‏ 
بِمِيرَاثِ سول الد الا. قال مي رانين تاه يا ین 
عَشَرَةٌ من مائة؟ فَقُلْتُ: رجو ذَلِكَ. فال: : کي لا آزجو. ولا ین کل مائة اننا 

وَسَأَخْيرْكَ من أبن لت نما له لاش إلى ریش ون فرشا 5 
مخ یرون هم فطل علی سار فریش, وم وه دا الأثر ر دون غیرهم ین 
ريش وم ان وه لم یدح ملهم هذا الشلطانالی أَحَد ده ومتی ان 

یرجم اوه هم ولا وا لا یف نا هذا الشلطان فرش ی دا طائعين. قَالّ: 


٩ 


:فلا ازجم أ احبر لاس مَقَالتَكَ هه مهم ای ضر 12 فقال: یا جنْدب 
آیس ذا زمَان ذلك. قال جندّب: فَرَجَعْتُ بعد دك إلى المزای, كنت كُلَمَا دکوث 
بن فطل أب مین عم ن آبي طالب ميا روني وروی نی رفع 
لك من قزلي ی اولي بن عبت بعت لي نحسنيعثی کلم يي ی عبلي 
8-5 بر اف عَنْ عَلِی بْنِ خالد راغ عَنْ أحْمَدَ بن الط عَنْ 
حاجب ن وه عَن ساب صَالح, عَنْ آبواشتاق عَنْ خالر بْنِ طَلِيقء 
ال سيت آییرالومنین ی ب آيي طالب 4# يفول متي بت ول ميت 
عع یرو مین اطعا علی وی بخ أطل. 
ناحیر کل اثر فين عرف ره وَكْفَى بالْمَرْء هل أن لا غرف قَدْرَه ان ان 


چلسنهم امالی شيخ طوسی لا ۵۱۳ 


بس چنان جه بر آنان پیروز شوی أن سلطه خداوندی است که بر پیامبرش 16 بخشيد و تو به 
أن سزاوارتری و اگر در طلب أن کشته شوی به حواست خدا شهید هستی. و عذر تو در نرد 
خداوند پذیرفته است چون تو سزاوارترین شخص به ميراث رسول خدايى. پس امير 
مومنان 48 فرمود: ای جندب! آیا فکر می‌کنی ده در صد از ایشان با من يبعت می‌کنند؟ عرضه 
داشتم: امید دارم. امام فرمود: اما من اميد ندارم که از هر صد نفر دو نفر با من بيعت کنند. و تو 
را آگاء خواهم کرد که چرا چنین می‌گویم. همانا مردم به قريش می‌نگرند و قريش می‌گوید: 
(خاندان محمد برای خود بر ساير فريش برتری می‌بینند و گمان می‌کنند که آنان مسئول امر 
خللافت هستند نه قریش! و خاندان محمد اگر خلافت رادر دست كير ند اين منصب هرگز به 
دست کسی غير ایشان نخواهد افتاد و هم چنان در ميان خود أن رادست به دست کرده و در 
غير خود قرار نمی‌دهند) به خدا سوگند قريش هیچ گاه از روی اختیار اين برتری رابه ما 
نمی‌بخشد. راوی گوید: پس عرضه داشتم: آیا بازگر دم و مردم را از اين سخلت یاخبر كنم و 
آنان را به يارى فراخوانم؟ امام فرمود: ای جندب!اینک زمان این کار نبست. جندب مىكويد: 
بس از آن به عراق بازگشتم يس هر كاه از برتری امير مؤمنان على بن ابی طالب سخنی بر 
زبان می‌آوردم مرا باز می‌داشتند و بر من خشمگین می‌شدند تا سخلم به وليد بن عُقبَه رسید. 
بس گروهی را به سوی من فرستاد و مرا زندانی کرد نا ضمانتم رانمودند پس مرا آزاد کرد. 

[۸]۴۱۶ خالد بن طليق می‌گوید: شنیدم که امير مؤمنان 26 می‌فرمود: ذمّه من در گرو آنچه 
است که می‌گویم و من آن را بر عهده می‌گیرم. همانا با برهي زكارى زراعت هیچ قومی خشک 
نمی‌گردد و ريشه درختی تشنه نمی‌ماند آگاه باشيد که تمام خير در کسی است که ارزش خود 
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بض حلت الله إلى الله زج قعش علماً من آغمار غشوة واش فة هو في 
ع عن دی الي أي بن عد َيه وضال عن سند نيه َل بط أن احق فی 
صُحُفِه, کلا اي تفش ان ي طالب بقل أل عن المترى. سكا 
رعاخ لاس ام َم ُن في العلم ما الما کر فاشتکتر ڪا فل له خر 
ماک حى إذَا وی بن غیر خاصل, واشتکتر ِن غیر طائل, جَلس للنّاس 
AE‏ ين 


ی نم فطع عَلَى الشَّبْهَاتِ. حَبَاطجَهَالَاتِ ركاب عشوات. الاس من 
ی ی ری یت زر مکا لا يَعْلّمُ فیشلم. ولا يعض يعض على الم 


رك 


برس قاطع فيعْ ضر م مه الْمَوَارِيتُ وَتبکي من قَضَائِهِ الما او 8 
افو زان بای رفک ورد عَلَيْه ولا اوم علی ما فرط مه 


وف ای ام هم أَخياء ام زجل فقال: یا أمير الْمُؤْمِنِينَ؛ 
تسال بَعْدّكَ وَعْلَى ما ؛ نتّمد؟ فقال: استَفتطو وا يكاب ال ان نة امام مشفق 


يم ok‏ ار 31 ۳ 1 عر ر 
ی تن ا 
۶ أكم : تن 


۶ 
1 همع “وم 


قال: خْبَرَنِي مُحَمَد بُ 7 ابزاهیم. قال حدتّني عَبْدَاهِ ؛ رسد 
حڏ ني مَسْعُودْ ین عمرو الْجَحَدَرِيٌ قال: َة قال: ای 


شغر رُئِيَ به الْحْسَبْنُ بن علي (صََواتْ اه ثم علیهما) قؤل عَقْبَةِ بن عرو السهمي, 


جلسذنهم اسالی شيخ طرسی لا ۵۱۵ 


همانا مغبوض ترین آفریدگان خدا نزد او کسی است که دانش خود را از کم تجربه كان دور 
مانده [از حقیقت ]و فرومایگان گمراه به دست آورد. پس او هدايتى را که از سوی 
پروردگارش می‌آید مشاهده نکرده و از سنت پیامبرش #6 كمراه گشته است و گمان می‌کند 
که حقیقت أن چیزی است که در کتب او آمده است. هرگز. سوگند به کسی که جان على بن ابی 
طالب در دست ارست هر أن كس که بر او دروغ ببندد گمراه است و گمراه می‌کند انسانهای 
نادان به او عالم می‌گویند در حالی که يك روز تمام نيز عمر خود را در دانش سپری نکسرده 
است به سوى آنچه اندکش از فراوانش بهتر است سرعت می‌گیرد و آن را فراوان بر می‌شمرد 
و آنگاه که از آنچه فایده‌ای ندارد سيراب مىكردد و کارهای بزرگ و فراوان يه حاب 
می‌آورد [بر منصب ] نشسته و برای مردم فتوا می‌دهد و پاک ساختن و تصحیح آنچه در أن به 
اشتباه افتاه‌اند را بر عهده می‌گیرد بس اگر یکی از امور بيجيده به نزد او آورده شود بسر آن 
نظری زائد و بی‌ارزش آماده سازد و آنگاه در آراههای ] شبهه ناک قدم نهاده» سرگردان در 
نادانی‌ها و سوار بر تیرگی‌ها می‌شود. بس مردم از دانش او همجون نار عنکبوت [بهره 
مىبرند] از آن جه نمی‌داند پوزش نمی‌طلبد تا سالم بماند و در هيج علمی به يقين قاطع دست 
نمى يابد تا از أن بهره برد. از ار ارئها (که بیهوده تفسیم گشته‌اند] فریاد می‌کشند و از 
فضارتهای ([اشتباه] او خونها [ی ناحق ريخته شده] می‌گریند و ازدواج‌های حرام حلال 
شمرده می‌شوند. به خدا سوگند به آنجه از او سرزده است اندوهگین لیت و از کوتاهی 
هایی که از سوى او بوده است پشیمان نمی‌باشد. آنان کسانی هستند که زنده‌اند اما می‌بایست 
[همجون مردگان] بر آنان گریست. بس مردی برحاست و گفت: ای امیر مؤمنان! يس از تو از 
جه کسی سژال کنیم و به چه کسی اعتماد نمائیم؟ امام فر مود: از کناب خدا يارى بخواهيد که 
آن امامی دلسوز و هداینگری راهنما و پند دهنده‌ای خبرخواه و راهنمایی است که به سوی 
بهشت خدا هدايت می‌کند, 

[۴۱۷]-ابراهیم بن داحه می‌گو ید: اولین شعری که در رثاى حسین بن على ل گفته شد سخن 


عقبة بن عمرو سهمی از قبيله بنی سهم بن عوف بو د که غالب است که این چنین مسرود: 
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الأمالي للشيغ الطوسي 


ذا لین قَرّث في الحا ونم 
رت علی قر الْحْسَْنٍ یکَزبلاء 
تعد َعْدِ الْحْسَيْنِ عصابةً 
سَلام عَلَى ۴ البو يَحَرْتَلآة 
سَلامٌ باضال اي زبالضقی 


و کیت من 


وی مخ تا یه یج و 
و لا سرخ السوفاد زواز قَبْرِهِ 


الىجلس الناسع 





ع # هه م 6# 4 5 
تخافون في ادنيا الم نُورُهَا 
ناش عه ین موي زیت 
۳ ټشقد يني دمعها وزفیرها 


وم 


أَطَافْتْ به من جَانِتِئِه فَبُورُهَا 
Er,‏ 5 - من اوت 
و قل لها بتي سلام یزورها 
نودیه تكباءٌ الرٌياح وموزها 


یوخ عغلبهم مسکها وَعَبِيرُهَا 


٠١4‏ أَخْبَرناامُِيد عن علي ن حال العراغی. عن محد ن خخ 
رازه عَنْ أَحْمَدَ بن الصَّلْتِ. عَنْ صَالح بن أبي اللَجم. عن اليم بن عي عَنْ 

عَبْدِ لله ن الي م عَنٍ اي عن صَعْصَعَةٌ ب ضوحان اندي زجمه مَهُ اف قال: 
es‏ دموا رجلا 
منکم يُكَلْمْيِي؛ فَقَدَمُونِيء ال عشتان: هَذَاء و که اسْتَحْدَ تخدتیی. فقلت لَه ان للم 


و ان بان لم يکن ِي ولاف فيد سهم وله تلم ال معا هات. لت 


مضه 


َل على تا 


بشم الله ال خمن رجيم وا ین ان مَكْنّاهُمْ في الازض آقاموا الصّلاةٌ وآتوا الزكاةٌ 
وَأمَرُوا روف نها عن المنکر وه عاقبة 
فِينا رن ده الآية؟ فقلث له: قمر بالتغروف واله عَن المنکره فقال عَْمَانُ: دغ 


قِبَهُ لائوره ۰ الحج (۲۲): ۱ فقال عشمان: 


جلسذ لهم امالی شيخ طرسی لا ۵۱۷ 


هنگامی که در زندگی چشم روشن م ىكردد در حال ىكه شما در دنيا در هراسید بس نور دنيا را 
خامو شکردید ٭ بر قبر حسين بدك ربلاكذ ركردم ود رآن سرزمين اشک به شدت از چشمانم جارى 
شد ٭ بس هم چنان در رای او م ىسرايم و د راندوه او م ىكريم و چشمم اشک وه خود را جارى 
م ىكند « و بس از حسي نگروه‌ها ی که از دو سوى قبرش به دو رآن طواف می‌کنند بر أو می‌گریند * 
سلام بر مدفون شدگان د رکربلا ولی این سلا مكه از سوى من أن قبرها را زبارت م ىكند بسار اندک 
است « سلام در شب و روز [ب رآن قبر ]كه باد صبا و بادهاى شمال و وز شآن؛ سلام ما را بدرقه 
می‌کند * و همچنان زائران قبرش به سوى او م یآیند و مشک و عنب رآن قبر ب رأنان می‌وزد 9 

(۱۰]۴۱۸- صَعصَعَة بن صوحان عبدی می‌گوید: به همراه گروهی از اهل مصر بر عثمان بن 
عفان داحل شدیم پس عثمان گفت: یکی از شما بيش بيايد و بامن سخن گوید. ايشان مرا پیش 
فرستادند. عثمان گفت: با این سخن بگویم. گو یا مراک و چک شمرده بود پس به او گفتم: دانش 
اگر به سن بود من و تو هيج بهره‌ای از آن نداشتیم اما آن به آمرختن است. پس عثمان گفت: 
چیزی بگو. بس گفتم: «به نام خداوند بخشاینده مهربان آنها کساتی هستند که اگر در زمين به 
آنان فدرت بخشبدیم نماز بر پا می‌دارد و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر 
مي‌کنند و سرانجام کارها با خداست» (حج (۲۲): آية ۴۱] بس عثمان گفت: اين آيه درباره ما 
نازل شده است. به او گفتم: پس به نیکی فرمان ده و از بدی بازدار. عثمان گفت: اين سخن را 


رهاکن 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس التاسع 


مرم مره 


هذا, وهات ما مَعَك. قلت لَه بشم الله امن لوحم 9ا رین أخْرجوا ین ويارهِمْ 
بر حَق إلا ن يَقُولوا رَبُنَا الّه...1 الحج (۲۲: ٤١‏ إلى آخر الب . فقال عمْمَان؛ 


و ی 


وهذه یضار فيئا. فلا :قاطا ما أَخَدْتَ من الله تَعَالَى. ال عنْمان: یا 

يها النّاسُ, عَلَيْكم بالشنع وَالطّاعَةِ, فان يد اله عَلَى الْجَمَاعَةوَإِنَ الشّمِطانَ مَعٌ 

المد فلا تَشممُوا إلى قول هدا وا وو 
م 


۳ ۳۲ 


و وَالطاعَة؛ فك ريد ما أن تَقُولَ دا ربا لا أطغنا سادةة 


۳ کے اس مام هی ىس گم 0 مرت 


ای نز مب ی ای وت 
محمد ن جمتی, عن پوس عَن ملد زا غن آبي محئ اي 

دک و داف أَصْحَابَنا فقال: كيف سیف بهم فَقُلْتُ: ی و 
أتعَشَّى إل وَمَهِي مِنْهُمُ نان أو تلا لالز أكته. تقال مَطْلَهُمْ لیف يا با 
محکد کته بن فطل عَلَِهِ. فَقُلتُ: جملث فاك وکیف ذلك وا أَطْعِمْهُنْ 
اي وق هم الي انم خاییی؟ فَقَالَ: إا دخ لوا دلوا بالوژی 


الکثیر, وَإِذَا حَرَجُوا خر جوا بالَففرة لك. 


دق ۳ ۶ 1 
۰- ۱۲-أخبرَن ید عَنْ أَحْمَدَ بن الْوَِيدٍ عن ابيد عن الصفاره عن ابن 


جلسةلهم امالی شيخ طرسی << 0 ۵۱٩‏ 


و آنچه از حفظ داری را بگو. بس به او گفتم: به نام خداوند بخشنده مهربان «و آنهایی که به 
ناسق از خانه هایشان رانده شدند جرا كفشد خداوند پروردگار ماست» [حج (۲۲): آي ۱۳۰ 
و تا آخر أيه را خواندم. بس عثمان گفت: اين آيه یز درباره ما ازل شده است. پس به أو گفتم: 
آنچه را که از خدا دریافت داشته‌ای به ما بده. بس عثمان گفت: ای مردم بشنوید و پیروی کنید. 
به درستی که دست نخدا با جماعت [مسلمین ] است و شیطان با تنهایی و تکروی است يس 
سخن او را نشنوید. او نمی‌داند كه خدا کیست و کجاست؟ پس گفتم: اما این که می‌گو ثید: 
بشنوید و پیروی كنيد گویا تو از ما می‌خواهی که فردا بگویم: پروردگارا! ما از بزرگان و 
سرورانمان ببروى کردیم يس مارا گمراه کردند و اما این که می‌گویی: من نمی‌دانم خدا 
چیست به درستی که خداوند پروردگار ما و پدران بيشين ماست. و اما اپن که می‌گویی: من 
نمی‌دانم خدا کجاست پس همانا خدا در كمين (ستمگران] است. در اين هنكام عثمان 
حشمگین شد و فرمان داد که ما را بازگر دانند و درها رابه سوی ما بست. 

[۱۱]۴۱۹-ابر محمد وابشی می‌گوید: امام صادق غ يارانمان را ياد کرد و فرمود: رفتار تو با 
آنان چگونه است؟ يس عرضه داشتم: به خدا سوكند ناهار و شام نمی حورم مگر آنکه دو يا 
سه نفر کمتر يا بیشتر از آنان همراه منند. امام فرمود: ای ابا محمد احسان آنان بر تو بیش از 
نیکی تو بر آنان است. عرضه داشتم: فدایت كردم چگونه اين چين است؟ در حالی كه من از 
غذای خود به آنان می‌دهم و از اموالم به آنان می‌بخشم و حدمتکار خود را به حدمت آنان 
گمارده‌ام. امام فرمود: هنگامی كه داخل می‌شوند با روزی فراوان داخل می‌شوند و هنگامی 


که حارج می‌شوند با بخشش برای تو خارج مي‌گردند. 


۰ الأمالي للشیخ الطرسي امس التاسع 


عِيسَى. عَنْ يُونْسَ عم السّرِيّ بن جیشی, عَنْ عَبد الخالی ُن عَبْدِ رَه,قال: 
و عبرا 98 حير ما يُحَلْفُ ال جل بعد لاله ولد با يَسْتَففدِ 
دی به فِيهَا وََدقة تجري ین بَعْده. 

۱۳-۱- ده یلید عن نف عن أبيه. عَنْ سه عن ابن عیشی, عن 
الْحُسَيْنٍ بْنِ سَعِيدِء عن ابن محبوب. عن مالك بن عطي عَنْ داد تن عن 
بي داشرا قال:فیت خی الله عر وَجَلّ) إلى مُوسَى بن عِْرَانَ : يأ مُوسَى» ما 
حلفت خلقاأَحب إل ن عدي الغوین.واي ام یه لا هو خی ل,وأعافیه 
لکا هوَ خن له رابنا يلح عبيي علیه لر صَلَى بلانی, ولیشکر 
شعاني. ولیزض بقضاني اه ِي سین عِنْدِي إا عبل پرضاي وا 
آثري. 

۲- ۱6- بر ید عن علي ِن خَالِدٍ عن مد بن این بن صَالِح عَنْ 
محمد بن تیم عَنْ جففرالخْعمي. عَنْ ابراهيم بن عَبِدِالْحَمِيرِ, عَنْ رَهَبَةٌ بن 
مَطْفَلَةٌ ن عَبْدٍ لله عن أبیه. عَنْ جده فال: کی تر ان اللاب رجلان بدألا 
عَنْ طلا الم لت ای خافه ری علي : بن آبي طالب ا ال الم 
ما تری في طلاق الأمَة؟ فال فقال لَه بإصْبعِه ۾ هَكَذَاء اقا لباب ب وَالْتِي ليها 
الَفت النهما عُمَرُ وقال: ننتان. فَقَالُ: سُبْحَانَ اف ال وت ميد انين 


فسات قجفت إلى رَجُل سا له ما .ال عمه: تذریان من ذ؟ ال 
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[۱۳]۴۳۰_امام صادق ا فرمود: بهترین چیزی که انسان پس از خود بافی می‌گذارد سه چیز 
است: فرزند نیکوکاری که برايش طلب بخشش نماید و ستنی نیکو که در آن به او اقتدا شود و 
صدقه‌ای که پس از او جریان داشثه باشد. 

[۱۳]۴۲۱امام صادق 38 فرمود؛ در آنچه خداوند والابه موسی بن عمران وحی کرد اين بود: 
ای موسی هیچ آفربده‌ای را محبربتر از بنده مؤمنم نيافريدم و من او را به آنچه نیکی اوست 
مبتلا می‌سازم و به آنچه خير اوست سلامت می‌بخشم و من به أن چه خير بنده من در آن است 
آگاه نرم بس می‌بایست بر امتحان من بردباری ورزد و نعمت هايم را شکر گذار باشد و به 
قضاى من خشنود شود تا من نام ار را هنگامی که به خشنودی من رفتار کرد و فرمانم را 
پیروی نمود نزد خود در زمره راستگوبان بنگارم. 

[۱۴]۴۲۲-رَقبَة بن مَصقلّه از اجدادش روایت می‌کند که: دو مر د به نز دعمر بن خطاب آمدند و 
از او درباره طلاق كنيز پرسیدند. بس عمر به بشت سر نگریست و على بن ابی طالب 39 را 
مشاهده کرد. پس گفت: ای مرد کم مو درباره طلاق كنيز چه نظری داری؟ پس امام با انگشتان 
سبابه و انگشت کناری أن اشاره‌ای کرد. بس عمر به سوی أن دو برگشت و گفت: دو بار. پس 
گفتند: خدا منرّه است! سراغ تو آمدیم در حالی که امير مؤمنان هستی و از تو سؤالى کردیم 
پس به نزد مردی رفتی و از او پرسیدی و به خدا سوگند او باتو سخن نگفت. بس عمر گفت: 
آیا می‌دانید كه او کیست؟ گفتند: نه. گفت: أو على بن ابی طالب #8 است. شنیدم که رسول 
خحدا اا مىفرمود: اگر آسمان‌ها و زمین‌های هفت كانه در يك کفه و ایمان على در کفه دیگر 


قرار داده شوده ایمان على برتری می یابد. 


۲ الأمالي الشبغ الطوسي ‏ المجلس التاسع 
لا ال ها یبن أي طالب سمغت زشول الت يفول لو أو لش ماوات 
السّبْعٌ ارين اسب وُضِعْنًا فيك عانعن في ِف جح م ایمان 


- 
مما 


١6-45‏ أَْبرنَا الثفيد عم الب ڪڊ الي عن محمد ُن هام عَنِ 
از قیقر وق فک 
المنهال ن عَمْروء قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى علی بن الحُسَيْن ا مُنْصَرَفى م من مَکة ال 
لی: یا مهال مَا صَنَعَ حَرْمَلة دين كاجلة الأصيل؟ لت رکه حا بل وفة ؛ قال: 


a, ۳ 


رفح ده ججميعاً ال 4: نورب َه الحديد اذ ۳ ۳ 


۸ هسم 


لر 


لی ضَدیقاء قال: ام فاد لاش عني. یت 


م 


اس و 2 


رم ۵“ مرگ 0 


ی و سار ete‏ رم e‏ 2112 
اتی الكناس. فوّقف رداک ر با وقذکان ابر بمَکان حَرْملة بن كاهلة, 


كن قد E‏ يوري RE‏ 
فوّجَهَ فی طلبه, فلم تلبت ان جاء 0 ن وَقَوْم ب شون حَثی قالوا بها 
ام باق رود 


الْمُخْتَارٌ قَالَ لحم | ایح مع ال ای ی 
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71 )مم منهال بن عمرو مىكويد: در بازگشتم از مكه به ديدار على بن حسين 488 رفتم. پس 
به من فرمود: ای منهال! حرملة بن كاهله جه مىكرد؟ بس عرضه داشتم: هنگامی که كوفه را 
ترك كردم زنده بود. بس امام دستانش را بلند كرد و فرمود: «خداوند حرارت أهن را به او 
بچشان. خداوندا! حرارت آهن رابه او بچشان» خداوندا! حرارت آتش رابه او بچشان) منهال 
می‌گوید: پس به کوفه آمدم در حالی که مختار بن ابی عُبید قيام کر ده بود و او دوست من بود. 
پس چند روزی در خانه‌ام بود تا مردم مرا رها کردند يس به سوی مختار رفتم و او را بیرون 
خانه‌اش ملاقات کردم. پس گفت: ای منهال| چرا تحت رهبری مانيامده و ما را پاری ننموده و 
در این آمر با ما مشارکت نمی‌کنی؟ بس او را آگاه نمردم که در مکه بودم و اينک به نزد تو 
آمدهام. و همراه او حرکت كرد و با هم سخن گفتیم تابه «کناس» رسیدیم پس ایستاد كويى که 
در انتظار چیزی برد و او از مکان حرملة بن کاهله آگاه شده و گروهی را به دنبال او فرستاده 
برد بس اندکی نگذشت که گروهی دران دوان و گروهی به سرعت روان آمده و گفتند: ای 
امیر! بشارت ده که حر ملة بن کاهله دستگیر شد. بس اندکی نگذشت که حرمله را آوردند. 
هنگامی که مختار به او نكر يست گفت: ستایش از آن خداوندی است که مرا بر تو مسلط کرد 
سپس گفت: جلاد [را بیاورید) پس جلاد را آوردند. گفت: دو دستش را قطع کن. بس ايسن 


چنین کردند. سپس گفت: دو بايش را هم قطع کن. پس اين جنين کر دند. آنگاه گفت: آتش. 
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م ص" ت 


ره أي بتار وقصب فاي َل َاشْتعلتْ فيد ال : سُبْحَانَ افا ال 
لی: يا منهال, ان الَشبیح لَحَسَن. ففِيمَ سَبّحْتَ؟ فلت أا لمیر خلت في 


سَفرتی هه مُنْصَرَفِي ین مَكَةٌ عَلَى عَلِيٌ بن ي الحُسین مته فقال لی: يا بنهال, ما 


قعل حومَلة بُ ی وا 0 


لاه 


ن ابا سَمِغْتَ عَلِىَ ؛ بسانت للا یو سر ان 
رل عن دای صل ز متهن فاطال الشجود كُمقَمَ فرك فد احرق حول 
ور کیت مَمَدُ وسوناء قاذ بت داري نفلت: ها لس ن ریت آن قرفي 
وتکرمقيي وتترل عندي و DES‏ بن 


1 07 . 
الحسین دع بأرْيّع دَعَوَاتٍ فَاجَابَهُ اله عَلَى يري ثم ني ا ن کل ها يوم صم 


15-4 أَخْبَرَنا الْمُفِيدُ عن مد بن ع ران الْمَوْزَْانِي عَنْ مُحَمَدِ بن 
إِبْرَاهِيم. عن الْحَارِثِ بن بي اه قال: دتتا الحَدَائِنُ عَنْ رجاله: أن الْمُخْتَار 
بن أبي عبیدٍ اي طهر لکد الأزبعاء لأزتع عَشرة يله بقث ين شهر 
يبع الجر سند سب وتن بیع لاش على کتاب الله وة رول الط 


الب پم r‏ و ن علن 38 دما َه به حْعَةٌ ححَة الله عَليهِمْ والافع عَن 


. .جلسةلهم ‏ امالی شيخ طوسى . . ل ۵۲۵ 


آتش [بياوريد]. بس آتش و هیزم آوردند و بر او ریختند و آتش برافروختند. بس گفتم: 
خداوند منرّه است. مختار گفت: ای منهال! همانا تسبیح همواره نیکو است اما برای جه 
تسبيح گفتی؟ جواب دادم: ای امیر در اين سفرم به مکه هنكام بازگشت بر امام سجاد ا 
داخل شدم پس به من فرمود: ای منهال! حرملة بن کاهله اسدی جه می‌کند؟ عرضه داشتم: 
هنگامی که کوفه را ترک کردم زنده بود پس امام دستانش را بلند کرد و فرمود: خداوند گرمای 
آهن را به أو بچشان, خداونداگرمای آهن رابه او بچشان خداوند گرمای آنش را به او بچشان. 
بس مختار به من گفت: آيا حو د شنیدی که امام سجادظة این گونه بگوید؟ يس گفتم: به خدا 
سوگند شنیدم. بس مختار از اسبش فرود آمد و دو ركعت نماز گزارد و سجده را طولانی کرد 
پس برخاست و سوار اسب شد در حالی که حرمله سوخته بود. من نیز به همراه او سوار شدم 
و حرکت کردیم. به كنار خانه‌ام که رسیدم گفتم: ای امير اگر مشرّف گردانید و مراگرامی 
بدارید و به نزد من فرود آئید ر از غذایم استفاده كنيد آخحوشحال می‌گردم ]. پس گفت: ای 
منهال! به من می‌گو یی که امام سجاد 99 چهار دعا فرمو د که خداوند به دست من أن را اجابت 
کرد آنگاه از من می‌خواهی که غذا بخورم. امروز روزی است که برای شکرگزاری آنچه به 
ترفيق خدا انجام دادم بايد روزه بدارم. حرمله کسی است که سر امام حسین 198 را حمل نمود. 
[۱۶)۴۲۴-مدائنی از رجال خود روایت می‌کند که مختار بن ابی عبید ثقفی -که خحدایش 
رحمت کند -شب چهارشنبه, چهارده شب از ماه ربيع الآخر سال شصت و شش باقى مانده 
بود به کوفه آمد و مردم بر کتاب خداو سنت رسول خدا ل و طلب شون حسین بن على #8 و 


خحانواده‌اش و دفاع از ناتوان یا او بيصت کردند. بس شاعر در اين باره سرود: 
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الضَّعَفَاء ال الشاعه فى ذلك. 
وَلَمَادَعَا الْمُخْتَارٌ جنا لتضره علی الْخَيْلٍ تزدي مِنْكُمَيْتٍ وشترا 
دا يَاَتَارَاتِ الْحُسَيْنِ اقب تُعَادِي بفزسان الصَّبَاحٍ بتنارا 
ر تقض لحار إلى عبد الله بْن مُطيعء وَكَانَ عَلَى الْوفة مِنْ قبل ابن ال 
و نهض الْمُحْتَارٌ إلى عَبّد الله بن مُطيع» كان على الكوفة من قِبَلٍ ابن الزبير 
HEI E ۰‏ 92 ۳۳ 1 ممع 4 راو مب ۴ م 22 
فاخرجه وَاصْحَابَهُ مها مُنْهَرِمِين واقامبالکوقة إلى لحم شنه شع وّستین» 
عَمَدَ عَلَى اثقاذ اْجُيُوشٍ إلى ابن زیاد وكان برض الجزیرت فصَير عَلَى شر طه با 
بدا الجدین ربا ععرة کیان موی غرینه وم راهيم بُ ال شت 4 بمب 
عیبر إلى ابن زیاد لعن لله) وَأَمَرَهُعَلَى الجناد. فرح انراهيم یوم الش بت 
مه 1 ات 11 ¢ رز 2 مه م ۴ مه قن و 7 5 ۰ 
لبم خلؤن من الحرم سَنه سَبْع وَستين في | ي من مدحح وَاسَدٍ, والفین ین 
۳ ر رد 7 7 5 7 4ار 
و یدنک و یسیو 
و ۶ و 2 موا 5 1 0 
ره و من الحنراء. وال بط ار یی وب 
القبانل. وَثِّمَا سین اي شیم المختاژ اراهیم بْنَ ره معاشیا 
ال له إِيْرَاهِيمٌ: از کب رَحِمَكَ الله؛ ال اي تسه 
وأحث أن تفه دما في نَضْرِ ا والضرف. سار ان الاشتر 
تی ادان نم سار رید ان زیاد فقخص امار عن اوق لا اه 
6 3 
فلا ترل این الاشتّر 


ا قد ارْتَحَلَ من 0 9 حى نَل الْمَدَائْنَ: فلا 


۳ م ان و aT‏ مره مه او 0 ۳ 
نهر الخازر يِالْمَوْصِلٍ افبّل این يد في الْجمُوع و رل على ارْبَعَةِ فراسخ بسن 


جلسةنهم آالى شيخ طرسی . . . ل ۵۲۷ 





آنگاه که مختار ما را خواند سوار بر اسب‌های سياه و سرخ و سفی دکه شم بر زمين می‌گوفتند برای 
ياريش أمد يم / بس ندا در داد: ای طل بکنندگان خون حسین] پس اسب‌ها صبحدم برای طلب خون 
ار شروع به دویدن نمودند وبا هم مسابقه دادند. 

و مختار به سوى عبدالله بن مطيع که از سوی ابن زبیر حاکم کوفه بود حرکت کرد و او و 
يارانش را شکست خورده از کوفه بیر ون کرد و خود تا محرّم سال شصت و هفت بر حكومت 
کوفه باقى ماند. آنگاه قصد کرد که سپاهیانی را به سوی ابن زياد که در سر زمين «الجزيره» بود 
بفرسند. و بس ابو عبدالله جدلی و ابا مغمره كيسان غلام عُریّنه را پیشقراولان سپاهش قرار داد 
و ابراهیم بن اشتر را برای آماده سازی سياه در حرکت به سوی ابن زياد لعنت خدا بر او باد - 
فرمان داد و او را فرمانده سپاهیان گرداند. پس ابراهیم در روز شنبه هفتم محرم سال شصت و 
هفت هجری در ميان دو هزار نفر از قبایل (ملعيج و أسَد) و دو هزار نفر از ههّمدان و تمیم؛ و 
هزار و پانصد نفر از قبایل مدینه و هزار و پانصد نفر از «ینده و ربیعه» و دو هزار نفر از قببله 
«حمراء» خارج شد. و برخی می‌گویند: ابن آشتر در ميان چهار هزار نر از قبایل مختلف و 
هشت هزار نفر از «حمراه» حرکت کرد و مختار. ابراهیم بن آشتر را با پای پیاده بدرقه نمود. 
پس ابراهیم گفت: سوار شو که حداوند بر نو ببخشاید. مختار گفت؛ من برای قدم بر داشتن 
همراء تو كمان به پاداش دارم. و دوست دارم که پاهایم در راه پاری خاندان محمد غبار آلود 
گر دد. آنگاه با ار حداحافلی نمودو بازگشت. بس ابن اشتر حرکت کرد تابه مدائن رسید آنگاه 
به سوی ابن زياد حرکت کرد وقتی به مختار خبر رسید که ابن اشتر از مدائن حرکت کرده 
است از کوفه حارج شده و آمد تادر مدائن اتراق کرد هنگامی که ابن اشتر در كنار نهر «خازر» 
در موصل فرود آمد. ابن زياد يا لشگریان حرکت کرده و در چهار فرسخی لشگر ابن اشتر 


فرود آمد. 
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عَسْكَر ابن الأَشْمرِ نع اقا بن الاشتر صُحَابَهُ وال یا ال الْحَقّ وَأَنْصَارَ 
م م 0 مر م گر 

الدّين, هذا ابْنُ زياد قاتل امین بر ی اجه فد ناكم ةيه بحري 


جب اقب حب لعل اله قل يكم ويَشفِي صو ١‏ 
ی انوا وَنَادَى أَهْلَّ لعرای: یالقازات الحمین؛ فَجَالَ أُصْحَات ابن الاشتر 
جلد ؛ فتَاداهخ: ا شو طة الله الصّبْرَ »تاج 47 جَعُوا فقال لَهُمْ عبد عَبْد الله بن يسار بن 

بي بت لیگ قآ اشام عل يقل له انار 

يکښوا حى تَقُولَ: هي هي نم نکر علنهم تفل أميرَهُمْ؛ اروا واضیزوا 


م 6ر2 ر سا 6 


کم هم قَاهِرونَ. نم حَملَ ان الأشْتَرط عشيا فَخَالَط لب وَكَسَرَهُْ ال 
اي بوه یو اجب اذل یقن زیر وی 
و و حَوشب غالب الباهلی وید الله : یماس 
اللي وَأبُو شرس ای ان عَلَى خر رشان وَأَعيَانُ أْحَابهِ (لمنَّهُْ اله له فقال 

ب ال شتر: ی رأث بهد ما لقن الاش طَائِفَةُ یلیم فد صبرت تُقَاتِلُ. 
ب وي بر 

مه أحه ل صرعه هدنا ِي ریت يده فایلا وَسَقَطْعَلَى شاط اهر 
فشرفث یدام وغربث رجلاه له وَوَجذت نة ربح المشلی, وه ان زياد 
اطلُوه؛ فجاء رَجُلٌ فرع مه وله فاذا هو ابْنُ ز یامه للّه) عَلَى ما وصّف 


ان لش »فاخت راسه. واشتوقدوا عَاكَة هل بجسیه. تاه بفران مَؤْلَى 
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سپس دو لشگر در برابر هم قرار گرفتند يس أبن اشتر يارانش را [به جنگ] تشویق کرد و 
گفت: ای اهل حق و ياران دین| اين ابن زياد قاتل حسين بن على 1 و خانواده‌اش است. 
خداوند شمارادر براير أو و يارانش که ياران شيطائند قرار داده است بس با نيتى [خدایی] و 
بردبارى با آنان بجنكيد اميد است که خداوند بادستانٍ شمااو رابكشد و [أتش] سينه هايتان 
راتكين دهد و آرام سازد. بس [براى جنگ] به يكديكر نزديك كشتند و به سوى اهل عراق 
ندا در داد: ای انتقام‌گیرندگان حون حسین 133 يس ياران ابن اشتر در مدان به حرکت آمدند, 
پس به سوی آنان ندا در داد: ای نگهبانان دين حداوند بردباری ورزید. بردباری ورزید. يس 
بازگشتند [در همین حال] عبدالله بن يسار بن ابی عقب الدولی به ابن اشتر گفت: دوستم برایم 

گفته است که ما با شامیان در كنار نهری به نام خازر [برای جنگ] ملاقات مىكنيم يس بر ما 
[ضربه] سختی وارد کرده [و به عقب می‌رانند] تا آنکه بگوئيم: آن همان است [همین قدر 
عقب نشينى بس است] پس بار دیگر به ایشان حمله کرده بر ايشان سخت مىكيريم تا 
فرمانروایشان را از ميان برداریم و پس بشارت دهید و بردباری نمائید به درستی که شما بر 
آنان بر تری می‌یابید. آنگاه ابن اشتر که خدايش رحمت کند -به هنكام عصر به دشمن هجوم 
آورد و به قلب سپاه زد. پس اهل عراق دشمن را درهم شکستند بر آنان برنری يافته و همگی 
رابه قتل رساندند. يس تنگنا و اندوه (شکست] بر آنان أشكار شد در حالی که عبيدالله بن زياد 
و مخضین بن تُمير و شرحبیل بن ذى الکلاع و ابن خوشب و غالب باهلى و عبدالله بن باس 
سُلْمى واب والأشر س که فر مانر وای خراسان بود و سران بارانش که نفرين خدا بر آنان باد-از 
ميان رفته بردند. پس ابن اشتر گفت: بس از اينكه آن لشگر شكت خورده مشاهده کردم که 
گرومی از آنان هم چنان پا بر جا مانده و می‌جنگند پس به سویشان آمدم و مردی از آنان با 
کبکبه و هياهو به طرف ما آمد که كويى قاطری سبيد و سياه است. مردم را وادار به فرار می‌کرد 
و هیچ كس به او نزدیک نمی‌گشت مگر آنکه او را بر زمين می‌افکند. بس به من نزدیک شد و 
من ضربه‌ای به دستش تش زدم و آن را جدا ساختم. بس بر ساحل نهر فرو افتاد پس دو دستش از 
هم دریده شد و دو بايش سياه كشت بس او راکشتم در حالی که از او بوى مشک به مشامم 
رسید. و گمان کردم که او ابن زياد است [فرمان دادم ] که او راشناسایی کنید. پس مردی آمد و 
کفش‌هایش را در آورد و در او تأمّل نمود. پس او همان طرر که ابن اشتر گمان کرده سود 
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زیاد وَكَانَ ب يموع او ا ا 


كك عرض اس م 


عَهدك ی بان زیاد؟ فقال: جال الاس و تدم فقاتل وقال: اتی بِجَرَّةٍ فيهاماء؛ 


أنه َاحتملها قَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبّ الْمَاءَ بَئْنَ دژعه وجسده وَصَبّ عَلَى نَاصية 


لي 


5 ما ره ۳۳ و رصم ۰ 
فرسه فصهل نم َفحمه, فَهَذَا آخر عهدی به. قال: وَبَعَتَ ابن الاشتر ر برا ان زياد 


اقا یتسین ۳ وس رس یت بُین 


یه فقال:الْحَند له ا ر و ی 


ل ۳ 


۲ مت 0 ل ۳ ك 


یا نیت 
نله ثم رَمَى بها إِلَى مَوْلَى لَهُ وَقَالَ: : اعغسلها فا ني وضعتها عَلَى وَج نجس کافر. 
52000000 وب بزاس این ا لطر وزاس 


شر پيل ِن ؤي الکلاع مع عبد امن بن آيي عُمَئر اي وعَبدِ اون شاد 
الْجُشَمِيٌ وَالسًائب بن مالك المع ری ای مُحَكَدِ ب ن الْحَنَفيّة بِمَكَةٌ وع 
لین 39 یم بمكة, و کلب للبهمتهم:«ام نفد قانی کشت أنْصَارَكَ و یش 
کی ERA‏ 7 


<< 


جلسذلهم ‏ امال ديخلوسى 0 ۵۳۱ 


همان ابن زياد برد. پس سرش را جدا نمود و تمام شب با جد او آتش برافروختند. وقتی 
مهران غلام زياد به او نگریست او را بسیار دوست مىداشت -سوگند خورد که از آن پس 
هرگز چربی [کنایه از غذای چرب ] نخورد و عنبح که مردم آنچه در لشگرگاه بود راگردآوری 
می‌کردند [فهمیدند] غلام عبيدالله به شام كريخته است. بس [در شام] عبدالملک بن مروان 
به او گفت: آخرين بار چه زمانی ابن زياد رامشاهده کردی؟ گفت: مر دم هجوم آوردند و او نیز 
پیش آمد و جنگید آنگاه گفت: کوزه‌ای آب برایم بیاور. بس کوزه را آوردم آن را برگرفت و از 
أن آشامید و مقداری آب ميان زره و بدن خود و قدری بر پیشانی اسبش ريخت پس شیهه‌ای 
كشيد و آنگاه به سوی میدان جنگ روانه شد و اين آخربن بار بود که او را مشاهده کردم. راوی 
گوید: ابن اشتر سر ابن زياد و بزرگان همراهش رابه سوی مختار فرستاد. پس سرها را آورده 
و در حالی که مختار غذا می‌خورد در مقابلش انداخته شد پس گفت: ستایش از أن خدایی 
است که پروردکار جهانیان است. سر حسین بن على در مقابل ابن زياد نهاده شد در حالی که 
او غذا می‌خورد و سر ابن زياد به نزد من آورده شد در حالیکه غذا می‌خوردم. راوی گوید: و 
دیدیم ماری سپید در ميان سرها حرکت می‌کند تا در بینی ابن زياد داحل شد و از گرشش 
خارج کشت و در گوشش داخل شد و از بینی اش خار ج گشت. پس هنگامی که مختار از غذا 
فارغ شد برخاست و باکفش خود صورت ابن زياد را له کرد آنگاه کفشهایش رابه سوی 
غلامش انداعت و گفت: آنها را بشوی پس همانا من آن را بر صورت انسانی نجس و کافر 
قرار دادم. و مختار به سوی کوفه حرکت نمود و سر ابن زياد و خصین بن تُیر و شُرَحبیل بن 
ذى الکلاع و عبدالر حمن بن ابی عُمَير تقفی و عبدالله بن شذاه جُشمی و سائب بین مالک 
اشعری رابه سوی محمد بن حنیفه در مکه فرستاد و امام زین العابدین 48 نيز أن زمان در مکه 
بود و به همراه سرها به محمد نگاشت: 

اما بعد! بس من ياران و شيعيانت را به سوى دشمنانت كسيل داشتم تا [انتقام] حون برادر 
مظلوم و شهیدت را طلب كنند پس خشمكين و اندوهناك در حالی که اجر خود را از خدا 
طلب ميكر دند خارج شدند و با دشمنانتان بدون در نظر گرفتن هيج بهره‌ای [از دنيا] رو در 


رو شدند. بس پرور دگار بندگان, آنان رابه قتل رساند و ستايش از أن پروردگار جهانیان است 


۳۲ 31 الأمالي للشیخ الطوسي ای التاسع 


لب کم لاه درك لک زوساء أَعْدَائَكُم, هم في کل نب وف رقم فی کل 
تخر ی ذلك صُدُورَ قوم مُوْمِنِين راذب غَيْظ فویهم». وَقَدِمُوا بالکتاب 
الوس عليه قيعت پزاس ابن زياد إلى عَلِيٌ بن | شین هل عليه وم 
ان ن الحمین هة أَدْجِلْتُ عَلَى ابن ريا )هو یی 
اش آبی ین یدنه قلت الم ثمليی حَتّى تریبی زاس ان زیاد ونا دی 
فالحنه ف الي آجاب دطوتي م مر قزیی بء فَحمِلَ إلى ابن یت فَوَضَعَه أبن 
لیر على قَصَبَةِ, فَحَت کنها اويح فسقط فَخَرَجَتْ حي خی ین تخت الشتار َأَخَدّتْ 
اف فَأعَادُوا القَصبَةٌ فح کنها اليم فسفط. فخرجت الْحَية رمث أنه عل 
ذلك قلات مرا قمر ابن الرتئر فلي في بَعْضٍ شِعَابٍ مكلّة. قَالَ: وَكَانَ 
تاره قد سَئِلَ في مان مر بن سغد بن آبی وَقّاصٍء فا عَلَى آن لا يَخْدج 
من الَكُوفَةٍ قٍن خر مها مدمه هدر قال: انى عُمَرَ بْنَ سعد جل فقال: ای 
مغ الْمُحْتَارَ تلف لین زجلا واف ما أيه عير قال: مرج عَم حَبّى 
اتی الْحَمَام قفیل :ری هذا يَخْنَى عَلَى المختا, فرجع لئلاًمَدَخَلَ دارم منم 
کان اَعَد غَدَوْتُ فَدَخَلْثُ عَلی الغختار. وَجَاء هم بر الاشود فَقَعَدَ فجاء 


حفط ا مرن سد فَقَالَ لِلمُځتار: قول لَك أبُو حفص : نا اي كَانَ بين 


بیتك. قال: اجلش؛ قَدَعَا اْنختاژ ابا عر oyy‏ 


الحدید فا 4 وَدَعَا برجلین قَقَالَ: : ادها مه دب قَوَ الله ما اسه حْسَيْهُ بل داز 


جلسذنهم ‏ امالی شيخ طوسى ‏ ل ۵۳۳ 


كه انتقام شما را طلبید و سر دشمنانتان را در برابر تان حاضر ساخت پس خداوند آنان رادر هر 
راه و مسیری به فتل رساند و در هر دریایی غرق کرد و با آن سینه مؤمنان را آرام کرد و آتش 
خشم قلب هایشان رااز ميان برد. بس نامه و سنرها رابه نزد محمد بن حنیفه آوردند پس او سر 
ابن زياد را به نزد امام سجاد/ة فرستاد. سر را به نزد امام آوردند در حالی که امام غذا 
می نخورد. پس امام سجّاد 1 فرمود: به نزد ابن زياد برده شدم در حالی که غذا می‌خورد و سر 
پدرم در مقابلش بود بس رو به خدا گفتم: خداوندا! مرااز دنیا مر تا در هنكام غذا خوردن؛ سر 
ابن زياد به من بنمائى؛ بس ستايش از أن خدایی است که خواسته مرا پاسخ گفت. آنگاه امام 
فر مان [به بردن سر داد] و سر رااز آنجا برده و به سوی ابن زبیر حمل کردند. پس ابن زبیر سر 
رابر شاخحه ارزنی قرار داد که باد نیز آن را شاخه را حرکت داد سر از روی أن به پائين افتاد بس 
ماری از يشت بوته‌ای بیرون آمد و بینی او را گزید. بار دیگر نی را برگرداندند. باد آن را 
حرکت داد و سر به زمين افتاد بس مار خارج كشت و بینی اش راگز يد و این امر سه بار تکرار 
شد پس ابن زبیر فرمان داد که سر رادر یکی از درّههاى مکه بیندازند. راوی گوید: و از مختار - 
كه خدایش رحمت کند -خواسته شد که عمربن سعد ابی وقاص را امان دهد پس او را به اين 
شرط امان داد که از کوفه حارج نگردد و اگر خارج شود خونش هدر است. پس مردی به نزد 
عمر سعد آمد و گفت: شنیدم که مختار سوگند می‌خورد که هر آينه مردی را خواهد کشت به 
خدا سوگند گمان نمی‌کنم آن مرد جُر تو باشد. راوی گو ید: روزی عمر به قصد رفتن به گر مابه 
از نحانه خارج شد. پس به او گفته شد: آیا گمان می‌کنی این کار تو بر مختار مخفی می‌ماند؟ 
پس شب هنكام بازگشت و وار د خانه‌اش شد. راری كويد: صبح روز بعد بر مختار داخل شدم 
و هیثم بن اسود نیز آمد و نشست و سپس حَفص ابن عمر بن سعد آمد و به مختار گفت: ابو 
حفص مراد عمر سعد است] می‌گوید: مارا به آنچه ميان ما و تو بود فرود آر [و هر چه 
می‌خواهی بر سرم بیاور] مختار گفت: بنشین آنگاه ابا غمزه را طلبید. بس مر دی کو تاه قد که 
از زرهش به هنكام برخورد با او صدایی بر می‌خاست آمد. مختار او را به سوی عمر سعد 
روان کرد و دو مرد را فرانحوانده و گفت: به همراه او بروید يس به خدا سوگند رفت و مسن 
گمان نمی‌کردم که حتی به خانه عمر بن سعد رسیده باشند که با سر او بازگشتند. 


٤‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس التاسع 


شرب سَعْلٍ حی جاء َس ال لحار ر لخقص: آتفرف هَذَا؟ ال : ناه وا 
ی مغر لِه په له فقال امَخْمَارْط مر بالشین, 
وحفص بِعَلٌِ ُن الْحُْسَيْنِ لا سَوَاءَ قال: واه مر المختار بعد قثل ابن زِيَادٍ 
وَأَحَافٌ الْوْجُو ه وَقَالَ: لا يَسُوِعٌ لي طعَام لا شراب حى فل َة لین بن 
على ا هل بيه وما مِنْ ديني رل أحدا مهم پم ميا وَقَالَ؛ علوي من شرك 
في دم لح ن الي ييه فلم يکن ياوه بر جل ون هذا يڻ فة اْحْسَيْنِ أو 
من أَعَانَ یهلا قله َيه أن ¿ شمر ابْنَ ذي الْحَوْشّنِ (لَعته الله )صاب شم 
الخ ٿن ایا هه فلا قم الكُوفةَ نَحَرَهَا وه قَسَمَ لخونها. فقال الْمُحْتَارُ: 
خشوايي َل ار عل وا شين لك الخو أخصؤها ازل إلى عن 

منها شین هم و او ای NE‏ 
تال بن اليم الْبَدَائيٌ -بن دة وحمل بْنِ مالاي لحار ا 
ئن شین بن علِيَ؟ قاو فزخ على فشو قَالُ: :أفلامتت تنتم عليه 
وَسَقَيتْمُوةُ مِنّ لقاب وال للبدائی: نت صاحت برنسه لك اله قال: لا. فال: 
بَلَى. نم قال: افطمُوا ور ربب يَعُوتٌ؛ نطو ور 
بالاخرنن فرب أطاقهعاءواتن یراد ِن مالك وشتربن خالر وعبد وشن 
البَجلِىٌ و َبد الله ن فیس الخولانی فما ال لهُم:یاقتَةالسالحین. ألا ترزن اله بر یا 


۹ ؟* ماس مهم مه 5م ۶ ار م ١‏ 4 
نگ با ؤس يعم تخي خن إلى وی 6 مد وَبَعَتَ 


. جلسة نهم أآمالى شيخ طوسی 0 ۵۳۵ 


يس مختار به حفص كفت: أيا این را می‌شناصی؟ ياسخ داد؛ ما از خدائيم و به سوى او باز 
مىكرديم. مختار گفت: ای ابا عمره او رابه پدرش ملحق ساز. او نيز کشتش. پس مختار گفت: 
عمر در مقابل حسين 1# و حفص در برابر على بن حسين 96 کشته شد [و البته ] هيج برابری 
نیست. راوى گوید: حکومت مختار پس از کشتن ابن زياد قدرت كرفت و سران کفر رابه 
ترس انداعت. و می‌گوید: هيج غذا و نوشیدنی بر من گوارا نیست تاکشندگان حسین بن 
على 98 و خانواده‌اش را به قتل برسانم و شيوه من آن نیست كه هبيج پک از آنان را زنده رها 
کنم. و گفت: مرا أكاه كنيد كه جه کسی در ریختن حون حسین و خانواده‌اش مشارکت نموده 
است و هیچ مردی رابه نزد او نمی‌آوردند که بگوید او از قاتلان حسین يااز کسانی است که بر 
قتل او یاری کرده است مگر آنکه مختار او رابه قتل می‌رساند. به او خبر رسید که شمر بن ذی 
الجوشن که خداوند لعتتش کند -بر شتری از امام حسين #8 دست بافنه و آن راگرفته و 
هنگامی که به کوفه آمده است شتر را پی کرده و گوشت هایش را تفسیم نموده است. پس 
مختار گفت: خانه‌هایی را که از آن گوشت در آن داخل شده است برابم برشمرید. پس آن 
خانه‌ها را برشمردند آنگاه مختار باران خو د را به سوى هر کس که چیزی از آن گوشت گر فته 
بود فرستاد و آنان را کشت و خانه هايشان را در کوفه ويران کرد. و عبدالله بن اتید جهنی ر 
مالک بن یثم بُذّانی از (کنده) و خمّل بن مالک محاربی نزد مختار آررده شدند. پس مختار 
گفت: ای دشمنان خداا حسین بن على کجاست؟ گفتند: وادار شدیم که به سوی او حارج 
شويم [و به اکراه بااو جنگیدم] مختار گفت: آیابر او منت ننهاده و از آب سيرابش نکردید. و 
به بذانی گفت: تو صاحب لباس حسین #8 هستی. [و پس از کشته شدن ار پیراهش را 
دزدیدی ] حداوند تو را لعنت کند. گفت: نه. مختار گفت: بله سپس گفت: دو دست و دو 
بايش را قطع كنيد و رهایش كنيد تا بر خود بلرزد تا جان دهد. يس این چنین کردند در مورد 
دو نفر دیگر فرمان داد پس كردن هایشان زده شود. و قراد بن مالک و مر بن خالد و 
عبدالر حمن بَجّلی و عبدالله بن فیس تحولانى به نزد او آورده شدند. پس به آنان گفت: ای 
کشندگان انسان‌های نیکوکار آیا نمی‌بینید که خداوند از شما بیزاری می‌جوید: ورس [كياهى 
است که برای رنگرزی استفاده می‌شود] بر شما در روزی وارد آمده است [ضرب المثلی 


عربی است] يس آنان رابه سوی بازار برد و به قتل رساند. 


٩‏ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس التاسع 


المختاز مُعَادٌ ن ها اي وا عَمْرَة کیسان إلى دار خَوْلِيٌ بن يريد الأضبجيى 
-وَهُوَ لذي حعل زأش اْحُسَيْنِ ا إلى ابن زِيَادٍ فَأَئوَا دَاره فاشتختی في 
لخر َدَخَلُوا عليه وجدوه قد کب عَلَى مُه وه فَأَخَذُوهُ وَخَرَجُوا 
يُرِيدُونَ الختا فَتَلقَاهُمْ ني زکب. فَرَدوهُ إلى داروهقتلهُ عِْدَهَاوَ وخر ر قه. وطلّبَ 
الْمُحْتَارٌ شنز بْنَ ذي الْجَوْشَّنٍ فَهَرَبَ ای الْبَادِيَة فَسَعَى به به ای آبی عفر فخَرَجَ 
یه م ع تفر ین أضحابه فقاتلهم تالا شديدا فا ختْه الجرَاحة, اه برع 
ات رل بعت به ای المُختار فرب عه واغلی لَهُ ذهناً في قذر و قَذَفَهُ فيهًا 
سم و موی لا حا رة نس مضوب وبنهة وراه ول بل المختاز تيع 
له الحتء بن وله حٌى تن + مهم خلا کییرا هرب البافون هدع دُورَهُمْ, 
وَقَتَلَْتِ ابید موالتهم لین قاتلا اْحْسَيْنَ له توا الشختاز فأختتهد. 
١7-6‏ رن اليد عن جعْثَربْنِ مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ن قوب ٠‏ عَنْ علي 
ن لیر اهيم عن مُحَمّدٍ بْنِ عیسّی, ع بوس بن عَبْدِ لخش عَنْ آبي الولیده عن 
الحسن بن زیاج الطیقل, قال:قال بو عبد الله من صَدَقَ لتا DS‏ 
ڪش ي زد في وه ومن حشن ڀ٬‏ اهل یه زد في شود 

18-7 أَخْبَرنَا ید عن عَلِيُ بن ay‏ مُحَمرٍ الْبَزّان عَنْ ۳ ن زكَرِيًا بن یخی 4 
الْحَشْحِيّ عَنْ آبي هاشم الحَري ال سم سمغث الضا4 يَقُولُ: اه علمَاء 


۳ حُلَّمَاءُ صادقون مفو ن محد تون 


جلسذئهم | امالى شيخطوسى ‏ ل ۵۳۷ 


و مختار, مُعاذ بن هانى كندى و ابو مره كيان را به حانه حولى بن يزيد آصبحی که سر امام 
حسين 30 را به نز ابن زياد حمل كرد فرستاد. هنگامی که به خانه‌اش آمدند او در آستانه در 
مخفی شد يس داخل شده و در حالی که سبدى از ڼې برروى خود انداخته بوداو رايافتئد پس 
او راگرفته و به سوى مختار بردند. وقتى مختار آنان را در حالی که سوار بر اسب بود مشاهده 
كرد [دستور داد] او رابه خانه‌اش باز گرداندند و در كنار خانه‌اش به قتل رسانده و آتشش 
زدند. و مختار شمر بن ذى الجوشن را طلبيد ولى او به بیابان‌ها كريخت و آنگاه مختار 
ابوعمره را در بى او فرستاد او به همراه كروهى از يارانش به سوى أو حركت كرده و به سختی 
با آنان جنگید پس زخمی كارى بر شمر فرود آمد و ابوعمره او رابه اسارت كرفت و به سوى 
مختار فرستاد بس او نيز گردنش را زد و روغنى در دیگی جوشاند واو را در آن ديك افکند 
پس بدنش در أن ذوب شد و غلامی از خاندان حارثة بن مضرّب سر و صورتش را زیر پا له 
کرد. هم چنان مختار به دنبال قاتلان حسین 98 و خانوادهاش بود تاگرو» فراوانی از آنان را به 
فتل رساند و بقیه گریختند و مخنار خانه هایشان را ویران ساعت و پیرسته بندكان. اربابان 
خود را که با حسین 28 جنگیده بودند به قتل می‌رساندند و به نزد مختار می‌آمدند او هم آنان 
را آزاد می‌ساخت. 

[۱۷]۴۲۵-امام صادق 398 فرمود: هر کس راستگو باشد کر دارش پاک می‌گرده و هر کس ینش 
نیکو گردد روزی اش افزون شود و هر کس با خانواده‌اش به نیکی رفتار کند بر عمرش افزوده 
گردد. 

[۱۸]۴۲۶-ابو هاشم داود بن قاسم بن اسحاق جعفری می‌گوید: شنیدم که امام رضا 
می‌فرمود: امامان دانشمندان و بردباران و راستگویانی هس تند كه از جانب خدا به درک 


حقیقت جهان رسیده‌اند و با آنان سخن گفته می‌شود. 


۸ الأمالى الشيخ الطوسي المجلس التاسع 


0 


-۱1٩ -۷‏ رهز قال: سمعته يُقول: نا أغْيْنُ لا يهأ ین النّاسء فا نُورٌ 


۲۰-۸ - راید عَن ال ِي مش اللي عن مُحَكدٍ بن جټبر عن 
سی عن من هي عن علد الوح بن شوه عن حك بين 
ONPG AI‏ 
اله عهد هد :یا رب ین ِي؟ فال: اشمغ. قُلْتُ: سوخث. قال: يا مد 
ان علي علیاً را الهدی بَعْدَك وَإِمَامُ نی و من آطاعني, اوهو الْكَلمَة لبي 
رما اله الستفین. فَمَنْ اة فد فد حبني مضه قد ی یشوه بذلك. 

۲۱-۹ خرن فيك عن امرس خی عَنْ مُحَمّدِ ی احم ن أبي 
للم عَنْ أبيه. عن داد بن بي شیر شید بء عَنْ عَطَاءِ نی شل غن او بن شار عَنْ 
ران بن میقم عَْ اپيد قَالَ: سيعت علي بر امین وهو تجو یه 
يقُولُ: با حشن. ال الحسن: یی شاد ال نَل خد بيئاق أبيك عَلَى 
۰- ۲۲- آخیرنا ید عن شعر ی محمد لیات عَنْ عَلِيٌ بن عباس عن 
أَحْمَد بن مَنْصُور اقاي عَنْ مد موكيا 
مار عَنْ وب ِن الاصقم.قال: قال رشو ل الوق إن اله اضطفّی إشماعيل ین 
لد إبْرَاهِيمَ وَاصْطْفّى نان مِنْ ِى اشماعیل, وَاصْطْفَى قُرَيْشا من بَنِى كانه 


چلسانهم امال شيخ طرسي Û‏ ۵۳۹ 


0 و هم او می‌گوید: شنيدم که امام ر ضا می‌فر مود: ما چشمانی داریم که به چشمان 
مردم شبيه نيست و برای آن نوری است که شيطان در أن بهره‌ای تدارد. 

[۴۲۸] ۲۰ رسول خدا تق فرمود: خداوند بامنپیمانی بست پس عرضه داشتم: پروردگارا! آن 
رابرایم آشکار كن. فرمود: بشنو, عرضه داشتم: شنیدم. فرمود: ای محمدا همانا على پس از تو 
برجم هدایت است و پیشوای دوسنان من و نور کسانی است که از من پیرری می‌نمایند واو 
کلمه‌ای است که خداوند پرهیزگاران را به همراهی أو وادار ساحت پس هر كس او را دوست 
بدارد مرا دوست داشته است و هر کس ار را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. پس او را به 
آن بشارت ده. 

[۲۱]۴۲۹-میثم می‌گوید: شنیدم که امير مؤمنان على 80 در خرين لحظات حیاتش می‌فر مود: 
ای حسن | پس حسن عرضه داشت: كوش به فرمانم ای پدر. يس امام فرمود: همانا خداوند بر 
پدرت پیمان كرفت که هر منافق و بدکار رادشمن بدارد و بر هر منافق و بدکاری پیمان كرفت 
که پدرت را دشمن بدارد. 

[۲۲]۲۳۰رسول خدا 4 فرمود: همانا خداوند از ميان فرزندان ابراهیم؛ اسماعیل را و از 
فرزندان اسماعیل كنانه راو از فرزندان كنانه قريش راو از قریش هاشم را ببرگزید و مرا از 


ميان فرزندان هاشم التخخاب کر د. 


O ot:‏ الأمالي نلشیخ الطوسي المجلس التاسع 


وَاصطمی هَاشِما ِن فرش وَاصْطَفَانِي ین هَاشِم. 
۲۳-۱ احيرا اليد عَنْ أَحمد بن اليد عَنْ أبيه, عن اضفار عس این 
ساي ع وی ان و رم 
جواز العم ادوا أن 7 مَل عَنْكُمْ إلى رک اهاز یل عَْ E‏ 
اد آن توجع الیه. قال: وکا ابیز المومنین 48 يَقُولُ: قل ما أذهر ۳9 
هَت بار مُحَمَدِ ٿن مخ بن الثغمان. 
۷۲- ۲4- خن و عفرو عن ابن ده عن اعد ُن لین عَنْ إسْمَاعِيلَ 
ن عامر عَنْ كَامِلٍ ابن اقلا عَنْ عَامِرِ ن ني السْمط. عَنْ سَلْمَةَ : ن کل عَنْ آبي 
صاوق, عَنْ میم عَنْ سَلْمَانَ قال: رل هه له وُرُوداً عَلَى سول ال4 
رها شلام علي بن أبي طالب ا . 
دأ خټرئا ُو عرو عَن ابْنٍ عفد عَنْ أَسْمَد بن ی یحی بن ر ریا عَسنْ 
عَلِيّ بن قاوم عَنْ |شراییل, عن عبد الو ُن شریلهه عن سهم بن حُصَيْنٍ اي 
قال: قَدِمْتُ الی مَك أنا وعَبد لمم ,وکا عبد افر ناب علي 
او نویر وی قال: فلت ل: هل لك فى هذا ي فبی با سبید ار - 
تُحْدِتُ به عَهْداً؟ ال نعم فَأتيَْاءُ َال : هل ن شوشت لعل صلقيّة سقبة؟ فال: نکم إذاً 
و یتح 


م قال: يها الاش لشت أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من آشیهم؟ قَالُو: بلی. الها تلا 


۰ جلسة نهم امال شيخ طرسی لا ۵۴۱ 


[۲۳]۴۳۱امام صادق 39 فرمود: از همراهی نعمت‌ها به نیکی بهره كيريد و از اینکه از شمابه 
غير شما منتقل شود برحذر باشید آگاه باشید نعمت‌ها هركز از کسی به دیگری منتقل 
نمی‌شود که بخواهد به أو باز گردد. و امير مؤمنان مي‌فرمود: کم است که چیزی بشت کند و 
سپس روی آورد. 
روایات محمد بن محمد بن نعمان به پایان رسید. 

[۴۳۲] ۲۴ سلمان می‌گوید: همانا اولين کسی از اين امت بر رسول خدا وارد مىشود اولين 
کسی است كه اسلام أورده است و او على بن ابی طالب "39 است. 

[۲۵]۴۳۳-سَهم بن حَصین أسدى مىكويد: من و عبد الله بن علقمه به مكه آمدیم و عبدالله بن 
علقمه عمرى به على 388 دشنام داده بود. راوى كويد: بس به او گفتم: آیا می‌خواهی كه با ابر 
سعید خدری دیداری تازه کنیم؟ گفت: بله. يس به نزد او آمدیم آنگاه مبدالله گفت: آبا 
خصوصيتى نیکر دربارة على شنیده‌ای؟ گفت: بله. هنگامی که از أن باتو سخن گغتم» از 
مهاجرین و قريش نيز بپرس [تا حفیقت آن را دریابی]. همانا رسول مدا ل در روز عید 
غدیر خم برخاست و [بيام پروردگار را] ابلاغ کرد آنگاه فرمود: ای مردم! آیا من نسبت به 


مؤمنان از حودشان صزاوارتر نیستم؟ گفتند: بله. بيامبر این کلمات را سه بار بر زبان آورد 


۲ الأمالى للتسيغ الطوسي المجلس التاسع 


1 
3 


مانس سس 2 م ۳ 52 ۳ 
باطهما قال: مَنْ كنت مَؤْلاه فَعَلِنٌّ مَؤْلَاه؛ ثلاث مَرّات. 


ا 


اهب عَلْفَمَةَ وَسَهْمُ بْنُ حص سین فلا لین الهجیر ام عبد لله ين عَم عَلْقَمَة ال نی 


نو ای الله تفه من 2 سب عل 3 ثلاث مرا 


5 
1۲ 


۴ 7 
۲۹-۶ - خی رئا و عفر قال دنا اب 00 حَدئنا یخی بْنُ ر كربا 


انیبان الكندي, قال: حد تنا ابراهیم : ن الخکُم ن ظهیر. ال : خد ني بي عَنْ 


-. 


مَنْصُورٍ بْنِ سلم بن سابور, عَنْ عبداله بن عطاي عَنْ عَبْدِافَهِ : یت 


با 


9 - 


عض 0 و و 7 ۳ ۳ ر 
قال: قال زشول انال علی : ن أب طَالِبٍ مَْلى کل موین موبتة. و هو ول 

۰ م ي اي واس TT‏ هه 
۲۷-6۵ - ابو عرو عن ابن عقدة عن عبد الله بن امد عن نطر بن مرحم عن 
۰ ۳ مج هامس موادت 5 3" وه # ° 5 ۳ 
یا و ی مع توت 
IE 5‏ ره 2 CT E,‏ 
3 طار ل سم ۰ ۲ ۳ 
امطلب. اي سات له عر و ۳ و متانتت ‏ ع 1 
عم 2 اس ا کے f‏ ا 0 ور 12 7 ٤‏ 
یلم جاهلکم. وَسَالت الله (تعالى) أن یَجعَلکم جوداء نجباء زحماء. قلو ان اما 


صف ین اکن وَالْمَقَام فصَلّى وَصَام ممتي الله (عر رَوَجَلْ) وَهُوَلِأَهْلٍ يَيْتِ 


جلسةنهم امالى شيخ طرسی | 0 ۵۳۳ 


آنگاه فرمود: ای على به من نزديك شو. پس رسول خدا يَف دستان او رابلند کرد تا جابى كه 
من به سفيد زیر بغل أن دو نگریستم و سه بار فرمود: هر که من صاحب اختیار اويم پس على 
صاحب اختیار اوست. راوى كويد: بس عبداله بن علقمه گفت: و این سخن را از رسول خدا 
شنیده‌ای؟ ابو سعید در حالی که به دو كوش و سینه‌اش اشاره می‌کرد گفت: دو گوشم آن را 
شنبده‌اند و قلبم أن را در بر گرفته است. عبدالله بن شریک می‌گوید: يس عبدالله بن علقمه و 
سهم بن حُصَين به نزد من آمدند بس هنگامی که در «هجیر» نماز خواندیم عبداله بن علقمه 
برخاست و سه بار گفت: من به سوى خدا توبه می‌کنم و از دشنام دادن به على بن ابی طالب که 
درود خدا بر او باد از خدا طلب بخشش می‌نمايم. 

(۲۶]۴۳۴-رسول خخدائ فرمود: على بن ابی طالب صاحب اختبار هر زن و مرد ممنی است و 
او سرپرست شما يس از من است. 

[۲۷]۴۳۵-رسول خد اک فر مود: ای فر زندان عبدالمطلب! همانا من سه بار از خداووند فرازمند 
خواستم که سندنگوی [بر حق] شمارا استوار دارد و گمراهتان را هدایت بخشد و نادانان 
شمارا بیاموزد و همچنین از خدا خواستم که شمارا اهل بخشش و نجابت و مهربانی قرار 
دهد پس اگر کسی در ميان رکن و مقام بایسند و نماز بگزارد و ررزه بكيرد آنگاه خدا را در 


حالی ملاقات کند که به خاندان محمد دشمنی می‌ورزد در دوزخ داخل مى شود. 


4 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس التاسع 





ين هم 


محمد مُبْغض. دخل الا 


وم 


هس و الق 
کاشة عَنْ حُمَيْدٍ ین نی عَنْ یخبی بن طلحَة غن یوب بن الحو عَنْ 
اشخاق السبیمی, عَن الْحَارثُ عَنْ ليلد قال: ان فَاطِمَةٌ کت إلى زشو 
الك ققال: ألا توضین أي رل قد او 


علماء آما توضین أ ن وني سَيْدَة نساء أَهل اج لا ما جل ال لیم بت 


۳۹1 


عِنْرَانَ» وَأنَ اتيك سهدا شیاپ أَهْلٍ اج 
۷- ۲۹- و العباس, قال حَدّتنا الْحَسَنُ بن عة الکندی. فال: حَدَئنا بكار 


ن بشرء قال خدتنا علي بن القایموالخشن اني عن مُحَمَّد بن عبد ال عَنْ 


ی 


بي دب مد مُحَمَدِ ن عَمَارِ بن ایس غن یه عار بن يار قال: سیفن 


م4 


رَسول الله يَقُول: أُوصِي مَنْ من بى وَصَدَكَبِي باون لعل فا من ولا 


تولاني. وَمَنْ لاي َوَلَى ألله, وس که حي ومن ان اج له ومن 
3 


۳۹ و گر ی 7< 
هي ومن أبْعضَبِى فد مض الله (عَرٌّ وجل). 


۸- ۳۰- ابو عرو عن أبن عقدة عن قوب ُن ۸ یوشف بن زیاده عن مُحَمّدِ بن 
ٍشحاق بن عار عن هلال يوب غن عَطِيةٌ قال سيت عَطیة لوف ی 
26 انز ۱ ۱ - 

انه سال با سَعِيدِ لد عَنْ قول الله: (إنما رید الله يذهب عنکم الرّجْسَ أَهْل 


72 لت 


بت ویرک تَطهي را الاحزاب 08:60 قَالَ رلت في زشول الله 1 وَعَلِنَ 


الهم امالی شيخ طوسي | 0 ۵۳۵ 


[۲۸]۳۳۶-علی غ9 مى فر ماید: فاطمه [از فراوانی در كارهاو تنهايى در امور ]به بيامبر شكايت 
نمود. بيامبر فرمود: آيا خشنود نمی‌گردی که من اولین امت مود را در اسلام آوردن و 
بردبارترين و داناترين آنان را به ازدواج تو در آورم؟ آيا حشنود نمىكردى که بانوى زنان 
بهشتى باشى؟ جز مریم دختر عمران که خداوند او رابانوى زنان زمان خود قرار داد [البته اين 
موافق روايات اهل تسنن است و طبق روایاث شيعه فاطمه بانوى زنان از ابتداء تاانتهای 
خلفت است] و دو فرزندت آقای جوانان بهشتی باشند. 

[4]۴۳۷- عمّار پاسر می‌گوید: شنیدم که رسول خدا #۴ می‌فرمود: هر أن كس را که به من 
ایمان آورده و سخن مرا راست برشمرد يه ولایت على سفارش می‌کنم. بس به درستی که هر 
كس ولایت او رابپذیرد و هر کس او را دوست بدارد مرادوست داشته و هر کس مرا دوست 
بدارد حداوند را دوست داشته است و هر كس او را دشمن دارد مرا دشمن داشته و هر كس 
مرا دشمن دارد خدارا دشمن داشته است. 

[۳۰]۴۳۸-ابو ايوب صیرفی می‌گوید: شنیدم که عطيّه عوفی ياد می‌کرد که از ابو سعید خدری 
درباره سخن خحداوند که می‌فرمابد «خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بيت دور کند و 
چنانکه بايد و شاید شما را پاک سازد» [حزاب (۳۲): آیة ۲۲] پرسیدم (پس مرا گاه‌کرد] که 
آیه درباره رسول خدا يله و على و فاطمه و حن و حسین (که درود خدا بر آنان باد) فرو 


فرستاده شده است. 
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وَقَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالَحُسَيْنٍ به8. 

7١ -۹‏ أَبُو عَمْرو عن ان فده عن مُحَمَّدٍ ن سُلَئِمَانَ عَنْ نطر عَنْ شَرِيكٍ 
عَنْ |شماعیل لمكي عَنْ من سَلَيْمًا شمان الأخول. عن أي رَافع. ال عت اب 1 

عُمَرَ سَاعِياً عَلَى الصّدَقَة تین لب صَدَقَ مَالِه. تیال ودک 


عمجي أب 2 


ذلك لَه فقال لَه ای کی تا عم ما علشت أن عم الوَجُلٍ صنو ابيد ان لاس 


۳۲-۰- أَبُو عَمْرو عن اعد عن مُحَمَدٍ بي خمد الْقَطََانِيٌ عن عباد بن 
تابت ته عن علي بن صا یشان اش قال وَحَدَننِى یخی بن عَبْدٍ 
الك ي وعڳاد ن ليم بدا بي عي عن ابي (شحاق الشیبانی يعن جُمَيع 
بن عم قال: دخَلث م مع امي عَلَى عَائِشَة فک رَتْ ها عَلباه فقالث: ما ریت 
زجلا کار اح ب إلى ر شول الله هه وَمَا وا اه ان أَحْبٌ إلى ر سول الہ 5 
۳۳-۱ عرو عن ان علد عن ان نع ريغ عر نن 
راهیم. عَنْ سَوَارٍ بْنِ مضعّب عن الحکم بْنِ تيب عَنْ يَحْيَى بن جرا عَنْ عبد 
لاني فد كال یش رول ل ل يرل تن هآ زج 


۲ - - 4" أبُو عَمْرو عن ان فد 00 بن إِسْمَاعِيل الوَاشِدِيٌ. عَنْ على 
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[۳۱]۳۳۹-پیامبر عمر را برای دريافت زكات كسيل داشت. يس به نزد عباس آمده و زکات 
مالش را طلبيد. بس عباس به نزد بيامبر 8# آمد و ايشان را از کار عمر آگاه کرد. پس پیامبر 
فرمود: ای عمر! آیا نمی‌دانی که عموی انسان مانند پدرش است. همانا عباس زکات سالش راء 
همان سال اول از پیش فرستاد. 

[۴۴۰] ۳۲-جْمَیْم بن َمَير می‌گو بد: به همراه مادرم بر عايشه وارد شدیم. بس مادرم على 3 را 
نزد عايشه ياد کرد. يس عايشه گفت: هیچ مردى محبوب‌تر از على و هيج زنی محبوب‌تر از 
فاطمه در نز د رسول خدا مشاهده نکر ده‌ام. 

[۳۳]۴۴۱. عبدالله بن مسعود می‌گوید: شنیدم که رسول خدا ت مى فرمود: هر کس گمان 
م ىكند که به من و آنچه آورده‌ام ايمان آورده است و على را دشمن می‌دارد بس او دروغكو 


است و اهل ايمان نيست. 
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“oar 


SEG‏ خر 

ال رايت سول الله 4 حابل الحسن 4# وم َول: الح إلى اجه قحب 
مم و و۱ 
عَطِيَة عن مقا أي بدني مه من ندا نب عن أيه ال بَعَتَ 


سول الله يل عل بن أبي طالب 39 وَخَالِدَ یلید کل وَاجِدٍ مهما وف 


وَجَمَعَهُمَا قَقَالَ: ! ذا باعل قال : فََحَدْنَا ييا أُوْيَسَارا قال: و 


عل فد قاصاب سيا فاد جارية من الْحُمْسٍ قال بُرَيْدَة: كت اَعَد لاس 


37 00 مم ملم گر م مگ گر گم م 
نضأ لعل ا وَقَدْ عَلِمَ لا ادو قائى زجل خالدا فاخبرء أنه أَخَدَ 


جَارِيةٌ ن الخشس, ققال: ما هذا؟ نع جاء اخ م ای آخرء مه اعت الأَخْبَاز 
على ذلك فَدَعَانِي حَالِدُ فلا برد د يي 
إلى سول افو فَأخيزة؛ و کت له ات تایه ی حلت عَلَى رَسُولٍ 
لوخد الکتاب ماک بشتاله. وَكَانَكَمَا ال اله عر وَجَلٌ) لیکشت وله 


مر رم و 1 1 ۳ رز مه ما 


۳ وَكُنْتُ زجلا إذا لت طَاطَاتُ وا سي حى افرع ین حاجتی, فطاطات أذ 


م 4٠‏ ۳ . 2 ع و مه ره ۵۸ , Eo,‏ ^ ت ام 
سم £ 0 

:اس ھ 0T lal‏ ا ۰ 2 يس 4 مر A‏ 

4 ام ای و ۰۰ ۳ 3 علا اما مه ماه رو 25 ۵ مه 

يا برزیده, أن عد ۱ بعذدي, حب عليا ونما ر ما یوم قال فقفت وما 


. جلسةنهم امالی شيخ طوسی لا ۵۴۹ 





[۳۴]۴۴۲بُراء بن عازب می‌گوید: ديدم كه رسول خدا حسن را بر دوش گرفته و مىفرمرد: 
خداوندا! به درستی که من او را دوست می‌دارم يس دوستش بدار. 

[۳۵]۴۳۳- عبداله بن بُرَيده از پدرش روایت می‌کند که رسول خداء على بن ابی طالب اا و 
خالد بن وليد را هر كدام به تنهایی [براى فرماندهی سپاه] برانگیخت و أن دو را فراخواننده 
فرمود: هنگامی که هر دو كنار یکدیگر گرد آمدید على بر شما برتری دارد [و او فر مانده 
است]. راوی كويد: يس ما به راست و چپ حرکت کردیم [و پراکنده شدیم) لیکن على در 
جنگ پافشاری کرده زنی رابه اسیری كرفت و او رااز ناحیه خمس [سهم امام ] به عنوان كنيز 
مال خود کرد. بریده می‌گوید: من كينه فراوانی نسبت به عل یل داشتم و خالد بن ولید اين امر 
رامی‌دانست. بس مردی به نرد خالد آمد و او را آگاه کرد که على کنیزی از ناحیه خمس 
برگرفته است و گفت: این طور نیست آنگاه اشخاص یکی پس از دیگری آمدند و اخبار بر این 
امر پی در پی به كوش رسید. پس خالد مرا به سوی خود فراخواند و گفت: ای بریده از آنچه 
على انجام داده است باخبر شدی. پس اين نامه را به نزد رسول خدا ببر و او را از اين امر آگاه 
كن و نامه‌ای به پیامبر نگاشت. يس با نامه رهسپار شدم تابر رسول خدا داخل گشتم. پس 
بيامبر 16 نامه رابدست چپ خو د گر فته و نگه داشت و همان‌گونه که خداوند والا مي‌فر ماید؛ 
که پیامبر ا نه می‌نویسد و نه می‌خواند و من عادت داشتم هنگامی که سخن می‌گفتم صرم را 
به پائین می‌انداختم تااز سخنم فارغ شوم. بس سر به زیر انداختم -يا سخن گفتم و از على ا 
عيب جو بى نمودم وقتی از سخن فارغ شدم. سرم را بلند کرده پس مشاهده کردم که پیامبر به 
شدت خشمگین شده است که مانند آن را جز در روز غزوه بنى فَرَيظُه و بنی ضير هرگز 
مشاهده نکر ده بودم. يس به من نگریست و فرمود: ای بُريده! هماناعلی بس از من سرپرست 
شماست. على را دوست بدار که او به آنچه فرمان داده شده عمل می‌کن. راوی گوید: پس 


برخحاستم در حالی که هيج یک از مردم محبوبتر از على 38 در نزد من نبود. 
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6 -۳۹- بو عفرو عن ابن عُقَدَةَ عَنْ مُحَمّدٍ ن مد بن لسن الْمَطَوَاِيَ. عَنْ 
ملد بن شدا عَنْ مُحَمَدِ بن ید له عن أبى عبد لله عن آبي شعیله تال 
حَجَجت آنا وسلعان فلا پاپ ذز كنا ء عنْده ما شاء اه فْلمّا حَانَ مِنّا حُفُوفٌ 
:یبد نی آزی و رَد حدتث. وا خانف آن يَكُونَ فی الاس اخیلاف, 
فان ان اف فا مه ني؟ قَالَ: ار کناب افو وغلی بن آبي طالب .وش آني 
سيعت رَسُولَ الوك يَقُولُ: یال من من بسي. وال من مُصَافِحُنِي يوم 
القیامة. وَهُوَ الصّدّيقُ الاک وه لوق يُقَوَقُ ین ال وَالْبَاطِلٍ. 
۳۷-۰ أخیرنا یو عفري قال آخبرناوالاس, شال: حدتنا فطل بن 


وشف. ال خد نا تكد بن كاش قال: حد تا او التفرام ع بر | ۳۹ 


۶ هاس 2 ۶ ۰ 


255007 خټرٽا بو عرو عَنِ ابن عُفْدَةَ عَن خت بن زكري بن شيا ن عن 
ا 7 0 اه ماه دوم 1 ٠ ۳ a‏ 2 ۰2 
طن حر خا وت بن وق مو بن باب نآ از نب 


ره قال: سيعت سول الله تي ول من أَحَبٌ الْحَسَن والحسین فد أحبّنِى. 


گر عم و گر 
م ۹ ۰ ام ۳ ° e‏ 
ومن ۰ بعەہی . 
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عبدالله بن عطاء می‌گرید: اين حديث را برای ابوحرب بن وید بن غفله روايت كردم. بس 
گفت: عبدالله بن بريده بعضى از حديث رابر تو مخفی داشته است که رسول خدا بهأو فرمود: 
ای بريده بس از من نفاق می‌ورزی. 

[۴۴۴] ۳۶-ابو یله می‌گوید: من و سلمان با هم حج گزاردیم سپس به نزد ابوفر فرود آمدیم. 
پس هر أن قدر كه نمدا حواست در نزد او بودیم. بس هنگامی که زمان رفتن فرارسید گفتم: 
ای اباذرا به درستی که من مشاهده می‌کنم اموری به وقوع پیوسته است و من در هراسم که در 
ميان مردم احتلاف افتد. پس اگر اين جنين شد مرا به جه فرمان می‌دهی؟ گفت: همراه کتاب 
خمدا و على بن ابی طالب 38 باش. گواهی می‌دهم که شنیدم رسول خدا 4 می‌فرمود: على 
اولين کسی است که به من ایمان آورد و اولی کسی است که در روز قیامت دست در دست من 
می‌نهد و او راستگوی بزرگ و جدا کننده‌ای است که ميان حق و باطل جدایی می‌افکند. 
[۳۷]۴۴۵-ابن عباس می‌گوید: عمر گفت: على آشناترین ما به امر قضاوت است. 
[۳۸]۴۳۶-ابو هريره می‌گوبد: شنیدم كه رسول خدا 9 می‌فرمود: هر کس حسن و حسین را 


دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس أن دو را دشمن دارد مرا دشمن داشته است. 
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٤ 
ین یو عرو عن يف عن الْحُسَيْنِ بُن عَبْدٍ امن عَنْ أبيه‎ ۳۹-۷ 


ص عن ۰ 


ناونعب اون سان عن شلیمان بن قزم عن آبيالْحجٌاف وشالمنن 
بي حَفْصَة. عَنْ تَقِيع بن بي دود عَنْ بي الخذراي قال: شهدت الب اس 
صبَا حا يجي 4 إلى باب حَلِيَ واه اد بیضادتي الاب :للم 
ليك أل ایب ور عة ار وکا سل بر عم هما يريد لل مب 
عَنَكُمْ الَّجْسَ 7 اهل ابیت و هر کم تطهیرآهز الاحزاب(۳۳: ۳ 

ا e‏ 
راهم : ن أ عن ٳنراهيم بن جغفر عن آبي یره عن جابر بن عبد افو قال كنا 

عند المع : ن أبي طالب 1# قَقَالَ ال اة كد أ َاكُمْ أخى 

ربا بیده, ۳ ای رد ی و 


بار ال لک بي ال 2 e‏ هن ۷ نا 
رل ها ال لذِينْ انوا وَعَمِلوا العبالعات ي اوليك هُمْ خَيْرُ الْبَريّة14 البينة (80:/) 
َال وكَانَ اضخاث مح مُحَمَدٍ 6 فلع دا قد جاء خير رب 

۱-٩‏ 4ب عشروعن ان ده عن خد ين لسن ن عبد ال 
ا بن ام ال اي یم 


جلسة نهم امالی شيخ طرسی Û‏ ۵۵۳ 


[4]۴۴۷ ابوالحمراء مىكويد: مشاهده كردم كه پیامبر #6 جهل صبح به در خانه على و 
فاطمه ف مى أمد پس کناره‌های در را می‌گرفت و مىفرمود: سلام و رحمت و بركات خدا بر 
شمااى خانواده من. نماز برپا دار ید خداوند شما را ببخشايد «خدارند می خواهد بليدى را 
از شما اهل بيت دور کند و جنانكه بايد و شايد شما را پاک سازد». [احراب (۳۲): أيه ۳۳] 
[۴۰]۴۴۸-جابر بن عبدالك مىكويد: نزد پیامبر بودیم که على بن ابی طالب ال پیش آمد. بس 
بيامبر فرمود: برادرم به نزد شما آمد آنگاه پیامبر رو به جانب کعبه کرد و بادست به دیوار أن 
زد آنگاه فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست اوست. او و شیعیانش در روز قيامت 
رستگارانند. سپس فرمود: او اولین کسی است که با من ایمان آو رد و وفادار ترین شمابه پیمان 
خدا و پایدارترین شما به امر ارست و او نسبت به زیردستان از همه شما عدالت‌مندتر و به 
هنكام تفیم در [رعایت] مساوات و برابری دقیق‌تر است و در نزد خداوند بیش از تمامی 
شمابرتری دارد. راوی گوید: پس این آيه فرو فرستاده شد: «کسانی که ایمان آورده‌اند و 
کارهای شايسته کرده‌اند بهترین آفریدگانند» [بینه (4۸): آیة ۷] و اران پیامبر کل هر گاه که 
على پیش می‌آمد می‌گفتند: بهترین آفریدگان آمده است. 

]۴۴4[ ۱- کم بن محمد بن قاسم ثقفی از پدرانش روایت می‌کند: که هنگامی سر حسین ا 
رابه نزد عبيدالله بن زياد آورده بردند حاضر بودم پس عبدالله با شاخه خیزران به دندان‌های 
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هت 


ی م اس 


نايا وَيقول: ! نه كان لَحَسَنَّ امغر قال له ردب ازقم: ازع َضِيبَكَ, قال ما 


ی و ک مار ره 4 اه شمه > اه SA Ander‏ 
ون بسن مَوْضِعَهُ. قال: و یاس بد یج یاب 


هر 2 2 ۳ fe‏ ار ۳ 
بجو ا أنتَ؛ وکانه اْتَحْيّاء 


وَصَرَفَ اله (عر وَجَل) عَنْ علي بن ب الْحُسَينٍ + القثل. قال بو الْقَايِم بن مُحَمّد. 
رايت ملظ فطع مث ال ء راس امین 39 ین يدد وَهُوَ ین 
هجو مخ 
عن إسْمَاعِيلٌ بن ای عَنِ الحکم ن مُحَمَدٍ عن آبي إشحاق الشبیمی أ رد 
00 سول لوي يَقُول: 

للم ی آشتز تَوْدِعْكَهُ وَضَالِمَ اومن کف حِفْظكُمْ إِوَدِيعَة زشول ل الله ل . 

48-0١‏ بر و عفرو عن ان عُقدة عن خسن ن عد الوخمَن لو 

عَنْ أبمه عن عبد الور بن عبد قوب یرالیه عن راهيم بن عبد اله ِن 

معد عَنٍ ابن عبّاس, قال: بات عَلِيّ 49 لَيْلَة خُرج سول ان إلى الْمشْرِكِين 

2 00 عَلَى فرش وفیه رل هَذِه الآيةُ وق من الشاس من يَشْرِي 
نفسه ابْيِعْاءَ مرضات أللّه». [ البقره (۲): ۷ ۲۰ 


۲- 46- تون و عمرو عن ابي ده ن أَحْمَدَ بن خت بن ربا 5 


اشعاجیل بن آبان. عن ابي مي عن ابي شڪاق عَنْ خن بن جنادة اللي 


جلسذتهم ما شيخ طوسى ‏ 0 ۵۵۵ 
همانا او دندانهای نكويى دارد. بس زید بن ارقم گفت: جوب خیزرانت را کنار بگذار. من 
فراوان مشاهده کردم كه رسول خدا يَف آن جایگاه را می‌بوسد. عبيدالله فرمان داد که امام 
سجاد ل را گردن بزنند. امام فرمود: اگر ميان تو اين زنان رحمی به جاست پس کسی را 
بفرست که خبر را به آنان برساند. ابن زياد گفت: خو د حبر رابه آنان برسان. و گویا از امام شرم 
نمود و خداوند کشته شدن را از امام سجاد #8 باز گر داند. قاسم بن محمد می‌گوید: هركز 
منظره‌ای هراسناک‌تر از اینکه سر امام حسين 398 در مقابل ابن زياد انداخته شد و او با چوب به 
سر و دندان او زد مشاهده نکر دهام. 
[۴۲]۴۵۰-ابو اسحاق سبیعی می‌گوید: همان روز زيد بن ارقم از نزد ابن زياد بیرون آمد در 
حالی که می‌گفت: به خدا سوگند شنیدم که رسول خدا #5 می‌فر مود؛ خحداونداء او و مژمنان 
نیکوکار را نزد تو به امانت می‌سپارم. يس چگونه امانت رسول خدا وب را حفظ کردید؟ 
31 ابن عباس می‌گوید: شبی که رسول خدا ی به سوی مشرکان حارج شد على څا در 
بترش خوابید تا قربش را از کشتن پیامب منحرف سازد و در این باره اين أيه فرو فرستاده 


شد «بعضی از مردم در طلب خشنودی خدا جان خود را می‌فروشند». [بقره (۲): آیة ۲۰۱۷] 
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كرت م 
أنه لا نب بَغْدِى. 
۳- 46۵ - أخه خرن و عفرو عن اعد عَن احم ن بج یخی بن ر کریًا عن 


e‏ ی ی سا نیب 


زشول الله 4 ول علي 8 أنٿ يب اون ن مُوسى إل اه لاني 


ی ه و ه مس ه 


1-6 خْبرنا بو عرو عن اب فد ن شُحگڍ ن امد : ری 
2 تج 
مالك. قال: اهُدی لرشول اهل طابر فوَضع بئْنَ يَدَيْه فقال: ۳ انی باحَبٍ 


ي مم 


خلقك ای با کل ˆ می؛ فجَاء علي 9 فد لباب فقلت: عن 1۵ ی 


داس مس 


:ال يطل عَلَى اجه حى فَعَلَّ ذلك تاثا قجاء الدَابِعَةَ فرب اباب 
برجله فذحل ال التي يل ما حمَبْسَكَ؟ قال قد < جِيْتُ ثلاث مَدَاتِ. فقال 
انيف ما حعللف عَلَى ذَلِكَ؟ قال: قلث: کنث اجب آن کون جلا ین قؤمِي. 
0- 4۷- أَحْبَرنَا أو عفرو عن ان فد عن لسن بي عة عن بكار بْنٍ 
عَلِيَ 39 قال: من احا له ردنا لخن وه علی یله هکذا وضع اطبعید - 


من أخبنا لیا فان الا تمغ البو والفاجر. 


> ةنهم امالی شیخ طرسی Û‏ ۵۵۷ 


(۲۵۲] ۲۴ خبشی بن جناده سَلولى می‌گوید: شنیدم كه رسول خدا کل به على 308 مي‌فر مود: 
جایگاه تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی است جز آنکه پیامبری پس از من 
7 ]جابر بن سَمَرة می‌گوید: شنیدم که ر سول نمدا للا به على 38 مى فرمود: جایگاه تونسبت 
به من همچون هارون نسبت به موسی است جز آنکه پیامبری پس از من نیست. 
[۴۶]۴۵۴-انس بن مالک مىكويد: پرنده‌ای [سرخ شده] به رسول خدا #6 هديه كشت پس أن 
را در برابر خود نهاد, فرمود: خداوندا محبوبترين بندگانت را به أينجا بياور تا به همراه من از 
این پرنده بخورد. يس على بن ابی طالب آمد و در رازد. بس گفتم: کیست؟ گفت: من على 
هستم. كفتم: بيامبر مشغول كارى است. يس اين امر سه بار انجام شد. بس على براى 
چبهارمین بار آمد و بايادر را باز كرده داخل شد. بس پیامبر فرمود: جه جيز مانع ورود تو شده 
بود؟ على 182 عرضه داشت: سه بار آمدم! بس پیامبر به من فرمود: ای أنّْس! چه جيز تو را بر 


اين كار واداشت؟ گفتم: دوست داشتم كه مردى از قوم من [محيوبئرين بندگان خدا] باشد. 
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و ی تاج O‏ 
ڪڍ طاهر عن مُعَاوِيَة بن مهْسرَة عن الک ن عيب ان بن بل حبیب : 
الاشکاف عَنْ زید بن رقم ول خَطَبنا زشول مق َم دير حم تا 
من کت مولاء فهذا عَلٌِ مَولاه الله وا من والاء وَعَادٍ من عَادَاه. 
۷- ٩4-أخبرا‏ ُو عرو عغن ابن عُقْدَة عن یوب بن ُوشف عَنْ تطر بن 
ام عن مد بن َو غن ا ی 
«بفضْل الله ویر حُمَیِه 4 [يونس (۱۰) ۸ بقل الل بیع و ویر خمته على 
8- 50 تن بو عَْرِو عن عفن یوب ین وشت عن تمد إن 
ها ى عَلِيَ 4ة يُصْلِحُها. pe‏ ات ین 
قال إن نكم نب ل عَلَى ناویل لآ كما قَائَلتُ الاس عَلَى تثزیله. ال 
أبُوتكر: نام يا سول افو؟ قَالَ: لا. ققال مَُ: نا هی يا زشول افو؟ فقال: لا 
۳ نه حاصف التَغل قال: قال: قاتا عله : نب شوه بذَلِكَ. فکانه ‏ رف به زاس 
هد سم قبل قال إسْمَاعِيلٌ بْنُ رَجاء: فحني أبي. عَنْ جدي اي امي 
چرام بن ره ان عند عل في ال بة, ام اه جل فقال لَه با آمیر 


وین هَل كان في ال حَدِيت؟ فَقَالَ: الله ئك تلم انه كَانَ ما کان ُه 





ولا نهم امالی شيخ طرسس نا ۵۵4٩‏ 


[۳۷]۳۵۵-امام حسین 1 فر مود: هر کس مارا برای خدا دوست بدارد به همراه ما این چنین بر 
پیامبر مان وارد می‌شود -دو انگشتش رابه هم چسباند -ر هر کس ما را برای دنیا دوست بدارد 
پس به درستی که دنیا نیکوکار و بدکار را فرامی‌گیرد [و به هر دو می‌رسد ]. 

[۴۸)۴۵۶-زید بن ارقم می‌گفت: رسول دا در روز عبد غدير خم برایمان خطبه خواند و 
فرمود: هر که من صاحب الحتیار اویم بس اين على صاحب اختیار اوست خداوندا هر کس که 
او را یاری کند. کمک كارش باش و با هر کس که با آنان دشمنی کند دشمنی کن. 
[۴۹]۴۵۷-ابن عباس درباره آيه «به فضل و رحمت خداه [یونس (۱۰) آیذ ۵۸] گفت: فضل 
خدا پیامبر #4 و رحمت او على 3 است. 

[۴۵۸] ۵۰ ابر سعید خدرى می‌گوید: رسول خدا به سوی مامى آمد که بند کفشش پاره‌شد. پس 
أن را به علی ا داد تا تعمیرش کند آنگاه نشست و ما نیز به آرامی در اطرافش نشستیم گویا که 
پرنده روی سر ما نشسته بود [کنایه از شدت آرامی است] پس پیامبر فرمود: کسی از شما بر 
اساس باطن قرآن می‌جنگد همان گونه که من بر اساس ظاهر فرو فرستاده شده قرآن با مردم 
جنگیدم. بس ابو بكر كفت: ای رسول خحدا ۶ من أن شخص هستم؟ بيامبر فرمود: نه. بلکه او 
همان تعمیر کننده کفش است. راوى گرید: پس به نزد على 998 آمدیم تا او رابه آن امر بشارت 
دهیم ولی او [پس از شنیدن اين سخن] سر بلند نکرد گویا که پیش از اين أن را شنيده بود. 
اسماعیل بن رجاء از جدش که همان پدر مادرش جزام بن زغیر باشد روایت می‌کند که او در 
اجتماعی از مردم نزد على 30 بود. بس مردی برخحاست و به او گفت: ای امير مؤمنان! آيا 
درباره کفش روايتى است؟ پس حضرت فرمود: خداوندا! به درستی که تو می‌دانی که آن از 
سخنانی بود که رسول خدا مرا از آن آگاه می‌ساخت و به دو دستش اشاره نمود و آنها رابالا 


بر ۵. 
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إلى رم رشول اه ل وا ديه وَرَفعَهُمَا. 

۵۱-4 أَد با و عرو غن ان فده عن اسن بن علی بن عفن عَنْ 
عبد لل عن فطر, خَلِيَة عَنْ آبي اشخاق, عن عَسْرِو نی ؤِي شوه وَسَعِيدٍ بْنٍ 
هب وَعَنْ یبن يع قَالُوا: سمغنا لا ا ول في ال خبة: ند الله من سمع 
بل و خی مما مل َم ام ةر ره فشَهذوا رَسُولَ الله 
ل قال: لس ی سب من امهم كَالُوا بَلَى يا رَسُولَ اه فاد بيد 
علي ال تن نت مولاه فَهَذَا عل مَؤْلَاه. الم وال 2 E‏ 
راجت من حب واْفض 2 تن أبْمَضَدُ وانطو من نَصَرَهُ وال مر از قال 
پواشحاق جین قرغ ین الْحَدِيثِ: اب ای آشیاخ هَم؟ 

۲-۰ رئا بو عفر و عن ابن عة عن عبد اون احم عن اشتاعمل بن 
ضبیح. عن سُفَانَ عَنْ عَبدِ المُوْمِن عَن الح مر ن عط عَنْ بيه عن ابي سود 
الخذري: أنه ب سمع سول ثم یول: اي تارك فيكم ان إلا أو أَحَدَهُمَا 
أكيد من ال خر: کتاب الله حَبْلٌ مَمْدُودٌ ین السّمَاءِ ای الأز ض» وَعترتي ال نی 
هما آن ترا حتّى يردا عَلَيّ الحَؤْض وقال: إن أل بیع عییبی ای آوي 
نها ون الأنصَارَ كرشي فَاعْقُوا عَنْ مُسينهم. وَأَعِيُوا مخبنهن. 
اور ERE‏ 


حا عَنْ أبيه. غن جابرء عن آبي جشفر 30 في وله تَعَالَى «یا بها الذين 


جلسة نهم امالی شيخ طوسی ل ۵۶۱ 


[04؟] ١ش‏ زيد بن نُقَبِع مىكويد: شنيدم که على ة در اجتماعى از مردم مى فرمود: شما رابه 
خدا سوكند مى دهم که هر كس در روز غدير خم شنيد که بيامبر چه فرمود بايستد. پس سيزده 
نفر ايستادند و گواهی دادند كه رسول دا فرمود: آيا من به مزمنان از خخودشان سزاوارتر 
نیستم. گفتند: بله؛ ای رسول خدا. بس دست على را گرفت و فرمود: هر که من صاحب اختیار 
اویم این على صاحب اختیار و مولای اوست. خداوندا حمایت كن هر كس که او را حمایت 
کند و دشمنی کند باهر كس که با او دشمنی کند و دوست بدار هر کس او را دوست بدارد و 
دشمن پدار هر كس او را دشمن بدارد و يارى كن هر کس كه او را يارى کند و خوار ساز هر 
كس که او را خوار سازد. ابو اسحاق هنگامی که از حدیث فارغ شد گفت: ای ابابکر! آن شیوخ 
جه کسانی بودند [كه با على بيعت کر دند و بعد به مخالفت پر دا ختند ]؟! 

[۲]۳۶۰ شاب و سعید خدری می‌گوبد: شنیدم که رسو لخدا يل می‌فرمود: من دو چی زگرانبهادر 
ميان شما به یادگار می‌گذارم. که یکی از آن دو بزرگتر از دیگری است. کتاب خدا که ریسمان 
كشيدهاى از آسمان به سوى زمين است و خانواده‌ام كه همان اهل بیت من هنند و این دو 
هرگز از يكديكر جدا نمی‌شوند تادر حوض بر من وارد شوند و فرمود: أكاه باشيدكه 
خانواده‌ام جایگاه سر و امانت من هستند که به آنان [در کنار خود] مسکن داده‌ام و انصار 
همراهان من هستند پس از خطا کارشان در گذرید و نیکو کاران آنان را يارى کنید. 

[۵۳]۴۶۱ امام باقر 98۶ درباره سخن خداوند که می‌فرماید: ای مؤمئان از خدا بترسيد و با 


راستگویان باشید» [توبه (4): أيه ۱۱۹] فرمود: باعلی بن ابی طالب باشيد. 
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ما اله و کونوا َع الصَادِقِينَ14 التوبة (5): ۱۱۹] قال: َع عَلِيٌ بآ طالب 3 

4-۲ اخ بو عفرو عن ان عُقَدة عَنِ خسن ن عبد ختن عن أبيه. 
ععان ِن سَعِيدٍ معأ عَنْ عَسْرِو بن ثابٍ» عَنْ صَبّاح ع الم عن الحارثِ بْنٍ 
خی نأي ماع زنل اي شولا 
يخ فقال: يَا علِي إن شین مین تم اه النصَارَى حٌى رو 
ره ليس بهاء وَأَبِْضَهُ ود خی 7 هو قال: وال علخ #ه هيك فِيّ 


م 2 3 و ماو ۰ ی ا لو AA‏ 0 ا 
ل ۱ 


تم المجلس التاسع؛ ویتلوه المجلس العاشر من آمالي الشیخ السعيد 


السدید الفاضل العالم أبي جعفر الطوسی وه 


لاام امالي شيخ طوس O‏ ۵۶۳ 


1 على :9 فرمود: رسول خدا يل مرافرا خواند و فرمود: ای على! تو شباهتی باعيسى 
بن مریم داری. مسیحیان او را درست داشتند و او را تا جایگاهی بالابردند که سزاوارش نبود 
و بهود او را دشمن داشتند نا جایی که به مادرش تهمت زدند. راوی گرید: و على 1 فرمود: 
دو گروه درباره من هلاک می‌گردند: دوستدار زیاده رو که در آنچه در من وجود ندارد [سخن 


م ىكويد] و دشمنی که دشملی اش او رابر أن می‌دارد که بر من تهمت زند. 


مجلس نهم به پایان رسید و مجلس دهم از امالی شيخ نیک ياد و نیک اندیش و فاضل 


اپوجعفر طوسی به دنبال خواهد آمد. 


6 الأمالي للشيغ الطوسي . المجلس الماشر 


[ ۱۰ ] 
اطلجلس العاشر 


وفیه بقيّة أحاديث ابن مهدي. وبعض أحاديث أبى محمّد الفحّام السرّ 


من رآئي» رواية محمّد بن الحسن بن على الطوسي 


بی إن لشن يحم 


2 
.ده دم 


۳- ۱- اج برا په أبُو عرو عَبدُ اُواجد : بن محمد بن عبد اله بن مُحَمَّدٍ بن 


لومم ول 


هدي سنه غشر نع مائ في مَنْرِلهِ پیفداد في دزب الزُعْقَرانيٌ. رهب 
مه # م c2 a‏ لامي الو ر و م ”ها و و ما ی ° 
مَهْدِيٌ, عن ان عقَدَة عَنِ الْمّسَيْنِ عَن حَسَنِ ن حَسن عن عفرو بْنِ ابت عَنٍ 
و ة: مله ولم 


۳۹ 


+ ڪر محمد إن خمد بن ی لسن م 


و م ۰ ۰ م ام من 9 ۶ ٠#‏ د م ۰ e‏ 5 ماو ر 9 هم 
مُوسی بُن إِيْرَاهِيمَ و ۷ 

جابر بن عَبْدِاللِ. قال: لما رو سول الله ل فَاطِمَةَ + ين عل شبن 
رت نار زوجت لهأب خيس ؟ قال عا جت ین 


و م 2 م 1< 8 ,2 ٠‏ ۶و ۵ب 5 
(عَرَ وجل) رَوْجَه. له اشری بى عِنْدَ سوه ىء خی تیاه ای السد روآ 


اب 


۵۶۵ ةدعم امالی شخ طرسی ...لا‎ ٠ 


و در اين مجلس ادامه روایات ابن مهدي و برخى روایات ابو محمد فام 


سامرايي و روایث محمد بن حسن بن طوسی آمده است. 


کر 


[۴۶۳] ۱-ابو عمرو عبدالواحد بن محمد به سال چهار صد وده هجری» در خانه‌اش در بغداد. از 
رحبة بن مهدی و او نیز از ابن فده حافظ.او نیز از حسين: او نیز از حسن بن حسین او نيز از 
عمرو بن ثابت و او از حارث بن خصیره: همانند اين روایت رانقل کرده است ولی صجاح 
مُرّنی را در سند ذکر نکرده است. 

[۴۶۴] ۲_جابر بن عبدالله می‌گوید: هنگامی که رسول خدا ل فاطمه و على فك رابه عقد 
یکدیگر درآورد گروهی از قریش به نزد پیامبر آمده و گفتند: به درستی که على را با مهری 
اندک به ازدواج فاطمه درآوردی. پیامبر فرمود: من على را به ازدواج [فاطمه] در نیاوردم 
بلکه حداوند چنین کرد. شبی که به سوى آصمان برده شدم در سدرة المنتهی خداوند به یدزه 


رحی کرد: 
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ثري ما عَلَيِكِ؛ ونترت الد والجوهر وَالْمَوْجَانَ اتر اور امین فَالْمَقطْنَ؛ 
َه اديه یا خرن به وین هَذَا من نقار قاطمة بنْتٍ مُحَمَّدٍ 4# فلا گانث 
أب لزان نیع يليه اهبا وى ليها قيقة. رقا اط ازکبي. 
مر سلْمَانَ أن شودها وال لك بشوفهاءفینعا و في بَْضٍ الطریق إذ سي 
ال وَجْبةٌ فاد بجترئیل 18 في سين الفا ومیکَائیل في سنمین الفا فَقَالَ 
اَن 46 ما طك إلى الأرضٍ؟ ما : نا رف فَاطِمَة اّی زوجها علی بن آبي 
طالب #؛ فَكَبْرَ جبرئیل و كبر میکایل. و كرت الْمَلائكَةُ و کر مد وفع 
کی عَلَى اراس من تلك ال 

2 - #- أبن أو عَمْرو عَنِ ابن مده عن خن ن مُحَمدِ ُن يَحْيَى اف 
أب ی بط رنف سل عن يق در 
ثابت, عَنْ زر ن خبیش عَنْ عَلی 39 قال: ان فيا عَهِدَ اي رز شول ال عل ل 
جيك إلا مين ولا تفت مان 

7- 4- أَخْبرن بو عشرو عن ان عَقْدَةٌ عن مُحَمَدٍ بن خمد بن این عن 


e 0 


مهن ماهان عَنْ عيسى بن ُونس, عن الأَعْمَشٍ عَنْ شوید بْنِ جر عن ان 
عباس ٠‏ قال: قال سول الل ا اي عَلَى لاس یم الْقِيَامَةِ وف ما فيه اک إل 
خن اربع ققال له اعباس بن عند الْطلب عَم دا ey‏ 


هت نا عَلَى باق وَأَخِي صالح عَلَى ناف لله ای غفرها وه وَعْسي 
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هر آنچه داری فرو ريز و سدره مروارید و گوهر و مرجان فرو ريخت بس حورالعین‌ها پیش 
آمدند و آن جواهرات را برگرفتند و آنها رابین خود رد و بدل کرده به خاطر آنها فخر فروشی 
می‌کردند و می‌گفتند: اينها از أن چیزی است که بر سر فاطمه دختر محمد ريخته می‌شود. 
يس در شب زفاف فاطمه» ييامبر قاطر خاکستری خود را آورد و پارچه‌ای بر روی أن 
انداعت و به فاطمه فرمود: سوار شو. و به سلمان فرمان داد که پیشاپیش فاطمه حرکت کند و 
خود نیز در پشت سر حرکت کرد. در ميان راه پیامبر صدایی شنيد آنگاه جبرائیل را در ميان 
هفتاد هزار فرشته و میکائیل را در ميان هفتاد هزار فرشته مشاهده کرد. بس پیامبر فرمود: جه 
جيز شما رابه سوی زمین پائین آورده است؟ گفتند: آمده‌ايم فاطمه را به خانه همسرش على 
بن ابی طالب 38 ببریم. پس جبرئیل و میکائیل و فرشتگان و محمد يل تکبیر گفتند و از آن 
شب بود که نکبیر در هنكام مراسم عروسی رسم گردید. 

[۳]۴۶۵-علی 3 مى فرمايد: همانااز وعده هایی که رسول خدا کل بامن در ميان گذاشت اين 
بود که فرمود: جُز مؤمن تو رادوست نداشته و جز منافق تو را دشمن نمی‌دارد. 
[۴]۴۶۶_ابن عباس می‌گوبد: رسول خدا فرمود: در روز قيامت زمانی بر مردم فرامی‌رسد که 
جز ما چهار نفر کسی سواره نخواهد بود. پس عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر عرضه 
داشت: پدر و مادرم به فدایت. ابن چهار نفر جه کسانی هستند: پیامبر فرمود: من که بر براق 


4 . الأمالي للشيغ الطوسي المجلس العاشر 





> 


َة اس لله رسد ره شوله عَلَى نمی العضبا وی عم : بن آبي طالب على 
ناف من وق اجه مُدیْجة اجنين عليه خان خضراوان مِنْ کشوة الخمن, 
على ری اج ین ورف اج شون وکا حَلَى کل ركن یاوه ناه 
ُضِيء٤‏ لوا کب مَسِيرَةٌ لا یام بده لوا الحَند يتادي: لاله إلا له حك 
سول اه يمول الق تن خا علق تقو ونين مزل َو ال عَرْش؟ 
فيِنَادِي مناد ین بط العَرْش: یس بِمَلّكِ مقرب ولا نب وسل ولا حَامِلٍ 
عرش دا یبن آبي طالب وَصِئُ زشول اله رب الغلیین, ویو الشوینین, 
وا اله الْمُحَجْلِينَ في جَنّاتٍ النِيم. 

۷- ۵- حون و عفرو عن ابن فد عن أَحْمَد 
بن الْحُرٌ النّحَعِيّ. عن 2 عد من بن مَیشون عن آبیه. قَالَ: سَیعت ابن 


| م 4 رد 
علس پل لد ن آمن برشول الله له من لجال علي وین النْسَاءِ 


سک م مک و م و الحَعْفِىٌّ؛ 


بن محمد بن یخی 


1-4 أبن أِي مرو عن ان لخن بن لین تمعن ام 

نن الضمّاكٍِ عن میرن حزشب أخو العام عن بي ید لندانی, عن ابي 

جنر 48 ول من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحا [مریم ۱۹ 0۰] قال: وال نوی 
من وَعَمِلَ صَالحاٌ مهد إلى ولایتنا ومودتتا ومغرفة فضلناه ما أَغْنَى مه 


ےی 
ذلك شتا 
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و عمويم حمزه شیر نخدا و شیر رسول او که بر ماده شثر عضباء من سوار است و برادرم على 
بن ابی طالب که بر ماده شتری از ماده شتران بهشتی سوار است که دو سوی أن زینت شده و بر 
أن دو پارچه سبز از پارچه‌های خداوند رحمان قرار دارده بر سرش تاجی از نور است که 
هفتاد پایه دارد. بر هر پایه‌ای یاقوتی سرخ فرار دارد که برای سوار کار: مسیر حرکت سه روز 
راروشن می‌کند و يرجم حمد در دستٍ اوست و ندا در می‌دهد: هیچ معبودی جز نخدا نيمست 
و محمد فرستاده اوست پس آفریدگان می‌گویند: او کیست؟ فرشته‌ای مق ب است یا پیامبری 
فرستاده شده و يا حمل کننده عرش شداوند؟ پس منادی از درون عرش ندا در می‌دهد: او 
فرشته‌ای مقرّب و پیامبر فرستاده شده و حمل کننده عرش خدا نیست. او على بن ابی‌طالب 
جانشین فرستاده پروردگار جهانیان و امير مژمنان و بیشوای سبيد رويان نامدار در 
بهشت‌های پرنعمت خداوند است. 

(۴۶۷] ۵ عبدالرحمان از پدرش روایت می‌کند: شنیدم که ابن عباس می‌گو بد: اولین کسی که از 
مردان به رسول خدا وَل ایمان آورد على 1 و از زنان خمديجه بود ( که نخدا از او حشنو د باشد) 
[۶]۴۶۸ امام باقر درباره این آيه که می‌فر ماید: (مگر آنان كه توبه کنند و ایمان آورند و 
نيكو کار باشند» فر مود: به خدا سوگند. اگر توبه کننده‌ای توبه کند و ایمان بیاورد و کردار نیک 
انجام دهد ولی به ولایت و دوستی و شناختِ برتری ما هدايت نیابد أن کردارش او را از 


چیزی بی نیاز نمی‌سازد. 
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08 -۷- رو عرو عن اند عن مُحَمَدبْنِ أَحْمدَ ناشن عن 
أب عن هام لته الخارت نان عن آبي صاري, غن یبن 
اج عَنْ عل ۸8 قال: حرج سول الله 4 جین خرّح لِمُبَاهَلّةِ النّصَارَى بي و 
قَاطِمَة وَالْحَسَن وَالْحُسَيْنِ (رضوان لله عَلَيهِمْ). 
۷۰- ۸- خرن ُو عرو غن بن فده عَنِالْحسَنٍ بن َلِيّ ُن بیع 
سْمَاعِيلَ بن ضبیح. اي لس ی 
سل عَنْ أبيه. قَالَ: قال رَسُولُ الله ال جوم مان لاحل السَّمَاءء وَل تى 
مان اي 
وأ خبرنا یو عَمْرو غن ابن عمد عن احم ِن تخت الصوفی, عَنْ عَبْرٍ 
من ن شَرِيكِ عَنْ أببه عن عبد اقب عَاصِم بن عبد الوّحْمَنِ نيب عفر 
عَنْ ابيد َال كنا ژاء الوم فاضاب الاس جُوعٌ فجَاءت الصا إلى رَسُولٍ 
لوت ادنوه في تخر الربل. فأزسل سول اوفك إلى مر بن الْحَطَابء فَقَالَ 
ما تری؟ ال الأنْصَارُ قد جَاءْوا يَسْتَاذنُوي في تخر الإبل. ففال: تابي افیف 
الا ار ارم 
الاس بِعَرْمَةِ مِنْكُه لا يبق أ ند عِنْدَه طَعَامٌ لا جاء به؛ وَبَمَطَالأنْطاعَ فَجَعَلَ الروجل 
ُجیء بالشد. نطف اد وثلث المد قَتظَرْتُ ای جبيع ما جاءوا هلت سبع َب 


وعشْرون صاعا أؤ تّمَانِيَةٌ وعشرون صَاعا لا جاور الاثمت. رامع الشاش 
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[24؟] ۷-علی 86 مى فرمايد: هنگامی که رسول حدا 3# برای مباهله بامسيحيان حارج شد من 
و فاطمه و حسن و حسین را همراه برد (رضوان خدا بر آنان باد) 

[۸]۴۷۰ رسول خدا لظ فرمودند: ستارگان مو جب ايمنى أسمائيان و خانواده من موجب 
ايمنى متم می‌باشند, 

[۴۷۱]٩-ابرعمرو‏ از پدرش روايت می‌کند که در جنگ در برابر روم بوديم كه گررسنگی به 
مردم روی آورد. بس انصار به نزد رسول خدا يلي آمدند و از او اجازه خواستند که شتری را 
بى کنند. پس رسول خحدا 08 به دنبال عمر بن خطاب فرستاد. بس عمر گفت: جه می‌بینید؟ 
[چه می‌فرمایید؟ ] بيامبر فرمود: انصار به نزد من آمده درباره بى كردن شتری اجازه 
می‌خواهند. عمر گفت: ای پیامبر خدا پس چگونه ما با مردانی گرسنه فردا با دشمنان نبرد 
کنیم؟ پیامبر گفت: چه نظری دار ی ؟ عمر گفت: به اباطلحه فر مان ده که در ميان مردم ندادهد و 
از سوی شما تأكيد کند که: هيج كس نباشد که در نزد او غذایی است مگر أن که آن رابیاورد. و 
پارچه‌ای گشوده شد بس کسی می‌آمد و يك مد و با نیم مد و یا یک سوم مُدٌ غذا در أن قرار 
می‌داد يس به تمام آنچه آورده بودند نگریستم و گفتم که آن بيست و هفت يا بيست و هشت 
صاع [پیمانه] است و از سی پیمانه نمی‌گذرد در حالی که تعداد لشگر بانی که به دور پیامبر عل 


كرد آمده بودئد جهار هزار نفر بود. 
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یی سول اف َم يَوْمَئِذٍ أزبمة آلا رج قدا رشول الله ل باکر 
ماه ما سم قطن أدْخَلَ يده نبي | لمع قال لِلْقَوْم: لا مْبَادِرَنَ هکم 
صاحبه ولا با خن آحد کم حى يذ کر اشم ال فَقَامَت او دفقة فقال: اذ رواشم 
اوم واه ادا لوا کل وعام کل شوم نع ام الاس فَأحَدو ال کل 


وعاء وکل شیم نع بق عام كير ال سول او اش أن لاله لاه وان 
1 مدا عبد وَوَسُولهُ اي نی بيده لا لها د الا حرم ا د عَلَى الا 
٠١ 1‏ أَْبَنا و عشرو عانعن مد بن بت بن رگرب عن عبد 
رت عَنْ بيه عَن لالح عن ابي الث عن جایره ال ناجتى رول اله يل 
لین أبي طالب 84 يوم الب فأطال مُناجاتدُ فَرَأَى الكراهَة في ژجوه 
ر جال قالوا: قَذ اطال مُناجاته مي مد الوم فقال: ما ناجیه ولک الله (عَبوَجَلَّ) 
انتهاه. 

رون جر رایع و وی 
عَنْ عَبْدِ اون ټی قال مت عل : ن آبي طالب ههه يَقُولُ: ات مغ رو 
اله يلك قبل آن یلمع أَحَدَ من الَا تلات مین وَكَانَ ا 
بفْضَیی مُؤْمِنُ ولا بجی كَافِرٌ وَمُنَافِقٌ» واه ما بت ولا کب وَلَاَضَلَلْتُ 
یی 


۱۲-۷۶6 را آبو عمْرو قال |< 
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پس پیامبر دعایی خواندند که هرگز چنین دعای طولانی نشنیده بودم آنگاه دستش را در غذا 
کرد و سپس به أن جماعت فرمود: هیچ یک از شمااز همراه خود جلو نیفتد و هیچ یک از شما 
غذانگیرد مگر این که نام خدا را ياد كند. پس اولین گروه پیش آمدند و پیامبر فرمود: نام خدابر 
زبان آرید آنگاه [سهم خود را] بگیرید. بس غذاها راگرفتند و هر ظرف و هر شثبی را پر [از 
غذا] کردند. آنگاه مر دم برخاستند و هر ظرف و هر جيزى راکه داشئند پر کردند وبااين همه 
غذای فراوانی باقی ماندا بس رسول خدا 436 فرمود: گواهی می‌دهم که هيج معبودی جز 
خداوند نیست و محمد بنده و فرستاده اوست. سوگند به کسی که جانم در دست اوست اين 
سخن راکسی نم ىكويد مگر آنکه خداوند او را بر آتش حرام می‌گرداند. 

[۱۰]۴۷۲-جابر می‌گوید: رسول نخدا للا در روز طائف با علی بن ابی طالب 92 پنهان سخن 
می‌گفت و سخنش را طولانی کرد. پس ناخوشایندی را در چهره مردانی, مشاهده نمود. پس 
گفتند: پیامبر سخنش را از امروز طولانی ساخته است. پیامبر فرمود: من بااو به پنهان سخن 
نگفتم بلکه خداوند والا با او سخن گفت. 

[۱۱]۳۷۳- عبدالله بن يحيى می‌گوید: شنیدم كه على بن ابی طالب 38 می‌فرمود: با بيامبر 
خدايطة سه سال بيش از آنكه کسی از مردم با او نماز گزارد. نماز خواندم و از آنچه با من در 
ميان گذاشت اين بو د که مؤمن مرادشمن نمی‌دارد وكافر يامنافق مرا دوست نمی‌دارد. به خدا 
سوگند دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشد و گمراه نشدم و کسی به خاطر من گمراه نگشت و 


آنچه رابا من در ميان گذاره فراموش نکرده‌ام. 
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حدقا عبد اخم قال: حدتنا أبى؛ عَنْ هشام بن وه عَنْ بيه اند ال كان 


مکی 


زجل ماما در لمع حدیتاء فقال: لاکره لاح زکان ال ل يحب 
أن یکره فلا مر قال لنب لا الْحَدْبُ خَدْعَةٌ؛ فطل الجل فشا وکاه اله 
۱۳-۵ - ارتا او عرو عن ابن عفد عن أَخند بْنِ حى عَنْ عبر حعن» 
عَنْ یه عن الْأَعْمَشٍ, عن عَطِيٌ عن آبی سبي الد ري. قال: قال سول الہ 6 
ی بن آبي طالب هه في عروةتبولك:اخلفيي في أفلي. فقال علي 4: يا سول 
ثم ی أَكْرَهُ أن يول العرب: حَذَلَ ین عَم خلت عَنه؟ تال ما شزضی أن 
کون مني له هاژون ین موسی؟؟ قال بَلَى. قال: فا خلفبي. 
6-1۷۹ ۱-أ باب عرو من ابن دهع مد ن یختی عن عي لحمن. 
عَنْ آبیه عَنْ محمد ن اشحاق. عن تى بن عاو عَنْ آبی الث عن أبيد, عَنْ 
ی بش عبد الطلب, ها قالث: 6 2 مع ان بي ابت في جطن 
ريت اند إذا مودي برق بالجطن. فنأ دل على عور 
۳۳ رت ای موی قإئي آخاف ار 


ت عبد الطب لد نت ما آنا بصاجب هذا قَالَ: e‏ 


2 مو ٠‏ 
> ابر 


۱۵-۷۷ ی ُن يَحْمَى عَنْ عند تن 
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[۱۲]۳۷۲-هشام بن عروه مىكويد: مرد سخن چینی بودكه روزی بيامبر 46 سخنى برايش نفل 
كرد و فرمود: آن را نزد هبج كس ياد نکن. و بيامبر 8 دوست داشت كه آن سخن را بر زبان 
أورد [جون به سود بيامبر بود] بس هنگامی كه آن مرد رفت. بيامبر فرمود: جنگ نیرنگ 
است [يعنى سرنوشت يك جنگ با یک نیرنگ مشخص مى شود و من مى خواستم سخنم در 
ميان اين جماعت پخش شود از روى عمد چنین به آن انسان سخن جين كفتم تا آن را منتشر 
سازد] يس أن مرد رفت و سخن را فاش ساخت و خداوند به سود پیامبرش در جنگ با بنی 
فريظه نير نك به کار برد. 

[۱۳]۴۷۵- سول خدا يق در جنگ تبوک به على بن ابی طالب 480 فر مود: جانشين من در ميان 
خانواده‌ام باش يس على .38 عرضه داشت: ای رسول خدا! همانا من ناخوش دارم که عرب 
بكويند: بسر عموى بيامبر او را خوار ساخت و ننهایش گذاشت. بس بيامبر فرمود: آپا 
خشنود نمی‌گردی كه جايكاه تو نسبت به من چون جایگاه هارون نسبت به موسى باشد. 
عرضه داشت: بله. بيامبر فرمود: پس جانشين من باش. 

[۱۴]۴۷۶صفیّه دختر عبدالمطلب مىكو يد: با حسّان بن ثابت در دز فارع [در مدینه ] بوديم و 
بيامبر له در خندق بود که ديديم شخصى يهودى در اطراف دز می‌چرخد بس ترسيديم که 
بر مخفیگاه ما راه يابد. پس به حسّان گفتم: کاش به سراغ اين يهودى می‌رفتی به درستى که من 
در هراسم که بر مخفیگاه ما راه يابد. حشان گفت: ای دختر عبدالمطلب! مىدانم كه من ياراى 
مقابله بااين شخص را ندارم. صفيه گرید: آماده شدم سپس به بیرون آمده و نیزه‌ای برداشته و 
او رابا آن نيزه كشتم. آنگاه به حشان گفتم: حارج شو و غنايم او راب ركير. حشان گفت: نيازى به 


غنايم او ندارم. 
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عن ايد غن مُڪٿڊ ٿن ٳشڪاق. عن ڪڊ ن شنم ان یهاب این زو 
ن یره یشور بْنِ محرمة: تست عَلَى تما 
عفر سهما انب الوجال الفا رین َِ جل والْخیل مائّني رس زرا 
سهم ی کل سهم نا عفر هما مال سهم ِكل ائةمنهم رأ 
كان عم بْنُ لطاب زأساء وعلخ راسا وَطَلْحَة راسا از رس وعاصم بن 
عدي واه وان مهم لمع عاصِم بن عڍي. 
15-4 أَخْبرن ُو عٺرو عن ابن عفد عن أَحْمَدَ بن يَحْتَى. عن عبد 
امن عن ابيد عن أَشْعَتَ بن سوّار عَن الحشن بطري أنه قال: لش لله 
ور شول لزي قرابة زشول الوق لئس كله وق ان یشیم من سی الله 
(عَووَجَلَّ) فاطنه الخلفاء بعد قرابتهم. فلث: كلهُن؟ فال: تع کلم 
۱۷-۹- بر بر عفرو عانعن أَْمَدَ نی نی عن عد امن 
بو عن ليث ن آبي شیم ڪن عطاونن آيي زنام. عَنْ ابر ن عبد افو آنه 
قَالَ: مد الأمراء عُلُولٌ. 
1۸-۸۰ أَحْبرنا و عفرو عَنِ ان ده عنأخعد بن ب یی عن عبد لَحْمَنِ 
عَنْ أبمه عن راهيم ن مهاجر, عن رايم قال: اند لاشعث بن قيس وأثاش 
من ارب لا مات تباث 85 فقالوا: ْصلی ولا نودي الک ابی عنم ویک 
ذلك وقال: لا احل فده عَقَدَهَا زشول الو ولا امک شین مغا خد منکه 
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67 مسوّر بن مَخْرّمَه مىكويد: هنگامی كه پیامبر م خيبر رافتح نمود آن رابر هجده 
سهم تقيم نمود و حال آنکه هزار و چهار صد نفر مرد [بياده نظام] ودويت سوار حاضر 
بودند. آبرای پیاده‌ها هزار و چهار صد سهم و] چهار صد سهم نیز برای سوارها قرار داده 
شد. هر سهمی از هجده سهم صد سهم بود [مجموعاً هزار و هشتصد سهم] و برای هر صد 
نفر یک سر دسته مشخص کرد پس عمر بن خطاب و على و طلحه و زبیر و عاصم بن دی 
سر دسته‌ها بو دند و سهم پیامبر نيز با عاصم بن عدی بود. 

[۴۷۸] ۱۶ حسن بصری مىكويد: خمس برای خدا و فرستاده او و خحویشاوندان رسول خد 
می‌باشد اما نه تمام خمس و پیامبر كَل آن را بر کسانی که خداوند آنان را مشخص نموده نيز 
تفسيم می‌کرد ولی خلفا آن را به خویشاوندان خود احتصاص دادند. راوی گوید: پرسیدم: 
همه آنان؟ گفت: بله, همه آنان (چنین کردند]. 

(۴۷۹] ۱۷ جابر بن عبدالله می‌گوید: [پذیرفتن] هدیه فرمانروایان خيانت است. 
[۸]۴۸۰-ابراهیم گوید: اشعث بن قيس و گروهی از عرب پس از وفات پیامبر #۶ از دين 
بازگشتند. زیرا گفتند: نماز می‌خوانیم ولی زکات نمی بردازيم. بس ابوبکر از این امر سرباز زد 
و گفت: گرهی راکه رسول خدا اا بسته است نمىكشايم و چیزی از آنچه پیامبر خدا 846 از 


شما دریافت می‌داشت نمی‌کاهم 
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ب اشا ولاجاهدنکم. ولز منفتموني عقالا يما آخذ منکم نبی افطل 


جاهد گم عليه عفر ووما مُحمد الا زسول قَدْ خَلَتْ من قبلهالسل»زالعران 
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لاه ۶ هب ۶ سس ر al‏ 

(:144) حى فرع من ی ی 

جن وَقَالَ الأشْعَتُ: اجعلوا مین يئا مانا فجَعَلَ هم ول بعد سين ول 

وه " 2 و مد مگ رم تون 1 مك MR‏ 1 
یُدخل نفسّه فيهم. فقال له ابو بکر: إنه لا آمان لك إنا تلوك. قال: 
ير ین ذَلِك, تَسْتَعِينٌ پى عَلَى عَدُوُكَ زوجي اختك؛ ففعل. 

7 ۳ 

۶ وم , گر ۲ yT‏ 7 95 ۳ 

۸۱- 1۹- خرن و عشرو عن ابن عُفْدََ عن أَحْمَدَ بْنٍ بتي عن بو 


رتسب ۲ 


لخن عن ايه عَنْ مُحَمّدِ ن اشخاق. بي عرو بي شعیب. عن یه عَنْ ده 

عَن الي يل أنه قال: يما حَلْفٍ كَانَ فی اج فَإِنَّ الاشلام لم رده إلا شدةه 
ولا حلف في الإشلام, الْمُسْلِمُونَ ی عَلَى من سوام يُجِيرُ عم دامع فیزه 
عليه افصاهع: رد د سرایامم على قُقّدجِْء لا یفثل وین افر وَدِيَةٌ الکافر 


نطف دیة الْمُؤْمِن ولا جَلْبَ وَلَا جنب وا ود صدَقَانَهُم ال فى دورهم. قال: 


سول الله لا هذا الْحَدِيتَ فی خطبة یز م لجع قال يا یا لاس 
۲ - ۲۰- ا خرن و عرو عن نيع غن 
ختن. عَنْ ابيد خن أي إشحاق. عن عَبْدٍ اون مين صولی ام َة عن م 
a E EE E E a‏ لوي ليو EE‏ 
له رَو التي يك نها قالث: ترلت هه اليه في نها «إنما يُرِيدُ الل يذهب 


نکم رجش س أهل ابیت و يُطَهْرَكُمْ تطهیرآهر الاحزاب (۳۳. ۰ مربي ول 
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و در برابر شما خواهم ایستاد و اگر مرابا ریسمانی بازدارید از آنچه پیامبر خدا از شما 
می‌گرفت بر آن امر باشما می‌جنگم. آنگاه این آيه را خواند: (محمد فرستاده خداست و پیش 
از ار فرستادگان دیگری نيز بوده‌اند» [آل عمران (۳): آي ۱۳۴] و تا آخر آيه را حواند. بس 
اشعث بن قيس و گروهی از قومش در دژی يناه گرفتند. اشعث گفت: برای هفتاد نفر از ما امان 
دهید. يس امان داده شد و اشعث خود پس از هفتاد نفر فرود آمد و خود را در ميان آنان داخحل 
نکرد. بس ابوبکر به او گفت: به درستی که تو امان نداری و مابا تو می‌جنگیم. اشعث گفت: آبا 
تو رابه نیکوتر از آن راهنمایی نکنم؟ از من بر ضد دشمنانت یاری بجو و خواهسرت رابه 
همسری من درآور. بس ابوبکر هم چنین کرد. 

[۱۹]۴۸۱-ییامبر للا فرمود: هر پیمانی که در زمان جاهلیت بود اسلام جز بر شذت أن نبفزود. 
و هیچ پیمانی در انا تت انراد مان هایس است که بر کشتار و غارت در مین جاهلیت 
مرسوم بود و اسلام از آن نهی کرد] و مسلمانان بر ضدٌ غير خود یکپارچه‌اند. نزدیک‌ترین 
آنان پناه می‌جوید و دورترین آنان به او پاسخ می‌گوید و [سود] جنگ هایشان به 
نشستگانشان باز می‌گر دد [آن را میان همه به صورت مساوی تفسیم می‌نمایند ] انسان مؤمن 
به خاطر کشتن انسان کافر کشته نمی‌شود. خرن بهای کافر نصف خون بهای مومن است. 
جَلب و جَنّب صحیح نیست [جَللب به این معناست که زکات گیرنده به سوى اهل زکات رفته 
و در جایگاهی استفرار بيدا کند آنگاه مأمرر گرفتن زکات را به سوی آنان بفرستد تا زکات را 
جمم کند و فرمان داده شده که صدقات و زکات در محل خود اهل زکات گرفته شود و جَنب 
به اين معناست که کارگزار در دورترین مواضع اهل زکات فر ود آید و فرمان دهد که اموال به 
سوی او آررده شود.] و نبایستی صدقاتشان جز در خانه‌هایشان گرفته شود. رسول خدا این 
روایت رادر خطبه‌اش در روز جمعه بیان فرمود و گفت: ای مردم.... 

[۴۸۲] ۲۰-ام سلمه همسر پیامبر که می‌گوید: اين أيه در خانه‌ام فرو فرستاده شد: «خداوئد 
می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بيت دور کند و جنانکه يايد و شاید شما را پاک 


سازد» [احزاب (۳۳): ی ۳۳] 
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ار أن یل إلى عي وَقَاطِمَةٌ وَالْحَسَنٍ الم موه فلا اوه ان علبا 
بتمنه.والحسن شماه والخسین عَلى بَطيه. وَفَاظِمَةَ ند رجلیه فقالَ: «اللَّهُم 
هولاء الي وعثرتی فَأَذْحِبْ عنم الرس وَطَهوهُمْ تطهیره فا تلا مَرّاتٍ. 
لت فان یا زشول .ال عَلَى خرن شَاء اله 

ل يو طغوه عو ان نف اطع بن نی عدر عبر 
الأنصَارِ, عن ابي هیر عن ای 4 قال: من بدا جفاء تن بع ید غَفَلَ. 
من رم الشْلطان ان وما یداد ین السلطّان قوب لا ازداد ین ال (تَعَالَى) بقداً 


کب 
وى ”هة - 


7744ل رئا بو عشرو عَنْ أَسْمَدَ مد ع مد بن يى عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ 


عَنْ أبيه عن الاشتش. عَنْ تيم بن سَلَمَة عن ابي ده عَنْ عب لله َل © 
ال افتضاد في سُنَدٍ َو ین اجتهاد في بدعة. ال عَبدَلله: تَعَلّمُوا من عم 
۲۳-۵ -أخ بن و مرو عن اي ده عن احم بُن يَحْتَىء عن عَبْدِ امن 


عن أببه عَنٍ لضاف عن آبي برد عن الیل قال: لا ُو جل علی عفر 


ما فَؤَْهُم الا جیء به یرم القنامة ملول يده إلى عنقه, فان كَانَ مُحسنا فك عله 


۳ 0 مب و 7 ر م9 1 و 
وان كان ف زید غلا غله. 


۵ مب م 
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فرستاده خدا به من فرمان داد که به دنبال على و فاطمه و حسن و حسین فلا بفرستم. پس 
هنگامی که به نزد پیامبر آمدند على را با دست راست و حسن رابا دست چپ در برگرفت و 
حسین را بر سینه‌اش و فاطمه را بر پایش نهاد و سه بار فر مود: خداوندا, اینها اهل خاندان و 
عترت من هستند پس پلیدی را از آنان دور ساز و به بهترین وجه پاکشان كمردان. ام سلمه 
می‌گوید: عرضه داشتم: ای رسول خدا! من نیز در ميان آنان هستم. بيامبر يليه فرمود: اگر نخدا 
بخواهد تو بر نیکی هستی. 

[۲۱]۴۸۳-پیامبر 9 فرمود: هر کس در صحرازندگی کند (طبعش] خشن می‌گردد و هر كس 
در بى صیدی رود غافل می‌شود [و خود را به آن مشغول داشته است] و هر كس همراه سلطان 
باشد فريفته شده و هر چقدر که به سلطان نزدیک‌تر شود از حداوند والا دورتر می‌گردد. 
[1587؟1-عبدالله می‌گو بد: که على 980 فر مود: میانه روی در یک سنت و روش ديرين. تیکو تر 
از تلاش برای رسیدن به یک روش جدید است و هم جنين می‌گوید: از کسی بیاموزبد كه 
آموخت و به آن عمل کرد. 

[۲۳]۳۸۵. بيامبر يل فرمود: هیچ كس بر ده نفر به بالا فرمان نمی‌دهد [یا امير و فرمانروا 
نمی‌گردد] مگر آنکه در روز قيامت در حالی آورده می‌شود که دستانش به گردنش باغل و 
زنجیر بسته شده بس اگر نیکوکار بود آزاد می‌گردد و اگر بدکار بود زنجیری بر زنجيرهايش 


افز وده می‌ضود. 
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الرّحْمَن. عن امدق ت : بن [ِسْحَاقَء قال: حدتَا ابن عقدَة عن مُحَد بْنِ عبَيٍْ 
عَنْ مُحگڍ بن ٳشحاق. عَنْ ترید ن آبي خبیب, عَنْ مرد بن عبد او عن أبي عبر 
الوَحْمَن الْجُهَنَِ. فال: بَنَمَا تن عِنْدَ زشول الله 44# إِذْ طَلَعَ رَاكِبَانِء فلا 
بي الله يبه , قال :کندیان مَذحجیّان قاذا دا زجْلان ین َذجج. فاتی أَحَدُهُمَا | اليه 
ايه فََمًا أَحَذَ سول امه هلا بده َيه قال: با زشول اللو أ ریت مرن رآ 
۳ 31 وَصَّدَّقَكَ وَاتبَمَكَ ما ذا لَهُ؟ ۳ ۷1 له قال: فعتح علی يده 
تصرف. قال: : یل ال خر حى اد بیده لیبایعه َالَ: : سول اه زان اس 
تست رك ما ذا له قال: طُوبَى له ثم طوبی لَه فال: 
۷- ۲۵- انح خبر بو عنروفال: دنا أَحْمَدُ قال: حَدَثنا أَحْمَدُ بن تى 


قال: حَدّئنا عَبْدُ الأ حن » قال: دنا ايء عَنْ مُحَمّدِ بن اشحاق, ولاف 


عب) 


عن عبر الوّحْمَنٍ بن رَيْدِ بن حار ئة. عن مُجَمْع ز ن حار تد قال: سمفت رسو 


ا يقول: فتل الد جال دون باب الد بسع مَيْعَة عَسرَ ذراعاء وال بل برض 
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[۲۴]۲۸۶-عبدالرحمن جُهَنى مىكريد: در نزدرسول خدا يل بوديمكه به ناكاه دو سوار ظاهر 
شدند. پس زمانی كه بيامبر خدا يي آن دو را مشاهده كرد فرمود: این دو از بن ىكنده و مذجج 
هستند. [از قضا] أن دو از (مَدُحِج) بودند. پس یکی به سوى پیامبر آمد تا با بيامبر بيعت كند 
هنگامی كه رسول خدا کل دست او راكرفت تابيعت کند عرضه داشت:ای رسول خدااکسی 
كه تو را دیده و به توايمان أورد و سخنت راراست بر شمرده از تو بيروى نموده جه پاداشی 
برايش است؟ بيامبر فرمود: خوشا به سعادتش. راوى كويد: پس بر دست پیامبر دست كشيد 
و بازگشت. و دیگری بيش آمد همین که بيامبر دست ار را برای بيعت در دست كرفت عرضه 
داشت: ای رسول خدا! کسی كه به تو ایمان آورد و سخنت راراست برشمرد و از تو بيروى 
نماید ولی تو را نديده باشد برای او جه پاداشی است؟ پیامبر فرمود: حوشا به سعادتش و باز 
هم خوشابه سعادتش. راری گوید: سپس بر دست پیامبر دست کشید و باز گشت. 
[۲۵]۴۸۷-مجمع بن جار یه می‌گوبد: شنیدم که رسول حدامی فرمود: دنل در کنار«باب ال 
به فاصله هفده ذراع کشته می‌شود. ولد دهی در سرزمین شام است [در نزدیکی بيت المقدس 
از نواحی فلسطین ]. 
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ا 


کمن في مان فا جوم مجالمط رف يشون لطس ون 
ال 


0۹- ۲۷- ابرا و عرو عن ابن عفد عَنْ اضف بن بطتی» عن عبد 
۰ أ وما نس ع لعجا ۶ م۵ ۰ 4 oro‏ 3 
اس بن عب الْمُطلبء أنه قال لا حضَرت اب و اه 

زا تفت اب لام ۷ إل إل لا اف ال لو لا أن يكور“ 


لیف وعلی بني بيك غَضَاصَةٌ رز بعیتیت ولو سأيي هنز في الْحَيَاة 
مَعَلْتُ. قال: ی ی رو ین 
ی وهی مه یه فاه ينه يبق منه شئْءٌ) د ل: كك 


مما 9 


ال العباش: ای ES‏ لا الله. ال الغتاش 


مألا 
1 


3 ۹۵ و صم في مر ند اى :۱ لر ۶ 

و ا َال ال أي الذي سَألنَك فقال ول لله :لم 
1 
اة 

۶ ع شم رن ۳ 8 وعلم مرگ 8 a‏ يو 
۰- ۲۸- اخبرَنا ابو عفرو عن ابن عقدة عن احْمَد بن بَختی, عن عبد 

1 
الرَّحْمَنْء عن ابیه عن مُحَمَّدٍ ۷ ن ٳشحاق. عَنْ ند اه ن آبي کر بن عرو بسن 
٤ ۲ 9‏ مر رس 440006 ره - 35 
حزم عن أبيه» قَالَ: عرض في تفس عَمَرَ بْنِ عد اريز شین فد م 


بي بكر وَهُوَ عَلَى المدیَة: : الظو سه آلافی يتر رد عَلََِا له دك أَرْبَعدَ 
ويَارء فافینها في ولد امه ین ني هاشم ذكانث دبي لا خا 


۵۸۵ O جلمبة دهم امالی شيخ طرسی‎ ٠ 





[84] 2 بيامبر اکرم كَل فرمود: دجخال در ميان هشتاد هزار نفر در جور [محله‌ای در نيشابور) 
ررد و فا كوي نم هاب تیف شا [و با بوشيده شده] است. 
طبایس بر تن کرده [و آن لباسی غير عربی است که بدن را فرامی‌گیرد و هیچ تزئين و خیاطی 
خاصى در أن دیده نمی‌شود] و کفشی پشمین به پامی‌کند. 

[۹]--عباس بن عبدالمطلب می‌گوید: هنگامی که و فات ابو طالب فرا رسید پیامبر خدا يل 
به او فرمود: ای عموا یک جمله بگو تابه سبب أن در روز قيامت شفاعت تو راکنم. بگو هيج 
معبودی جز خدانیست. بس گفت: اگر مايه خواری و کاستی تو و فرزندان پدرت نبود در 
مقابل چشمانت اقرار می‌کردم و اگر در زمان حیانم اين چنین می‌خواستی انجام می‌دادم. 
راوى گوید: و در نزد او جمیله دختر حرب همان [بر دوش کشند» هیزم‌ها] بود و می‌گفت: 
ای ابو طالب! بر دين پدران و بزرگان بمير پس هنگامی که صدای ابو طالب به کاستی گرانید و 
قدر تی بر سخن گفتن در او باقی نماند دو لب خود را تکان داد. عباس گو بد: به او كوش سپردم 
بس به آرامی گفت: هیچ معبودی جز خدا نيست. پس عباس به پیامبر عرضه داشت: فرزند 
برادر, به خد سوگند برادرم آنچه را خواسته بودی گفت. بس رسول خدا 6 فرمود: نشنیدم. 
[۲۸]۴۹۰-عمرو بن حزم از پدرش روایت می‌کند: که عمر بن عبدالعزیز در مورد فدک به فکر 
فرو رفت آنگاه به ابوبکر که [دست نشانده او ] در مدینه بود نگاشت: شش هزار دینار برگیر و 
غلّه فدک را که چهار هزار دینار است بر آن بیافزا و آن را در ميان فرزندان فاطمه 8ه از 


بنی‌هاشم تفسیم کن. راوی گوید: فدک مخصوص پیامبر بود 
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لحر مر ما اسر نی 
مها العاف بط والییفب والکلا وحیسیا و الصائفة ویث إْرَاجِيم ناما 
لعاف فهو سهم ون تبي نی فرظ 

۲۹-۱ رت E‏ ا تون 
تون سول ل ل في فر وبع الأول في انت تن خر عط بن فر تم 
الأ له يوم الِنينِء ود ليلد الأر ام 

20151 یا بو غنرو عَن ان عة عن اعد ٴ ن يَحبَى عَنْ عَبْدٍ امن 
عن اپو من فق نع أي مر رةه عن ای يل قال: تَأَخُرُونَكُمَا 
اه الم من قتلکه فراعا براع شیر بشبر اعا بتاع حتى لو أن أحداً 
من وی دَخْلَ جُخر صب لَدَخَلْتمُوهُ. قال : قال أبو یر مومت 
اران «کالذین من فَبلِكُمْ کانوا اشد منک وه واکثر ‏ نوالا واژلادا فَاسْتَمْتعُو ته 
دیزی ال أ بو هُرَيْرَة: وَاْخَلاقُ الدّينُ «فاستنتَعتم بحّلافکم کما استَمتع الذِينَ 
من قَبْلِكُمْ بخَلاقهم14 التوبة 0۱:6۱ حٌى قَرَغْ من الآية. قالوا: يا تب الله فما 
صَنَعَتٍ الهو د وَالنصارَى؟ قال: ما لاش ال هم 

۳- ۳۱-أ بر و عفرو عن ابن فده عن خمد ند ُن یطیی, عَنْ عََبْدٍ 


٠ 0 8‏ و ماه -ه رو ده موصی N‏ ۳ و ۸ م وم 
لوختن. عن أببه عن آبي اشحاق, عَنْ یره ان ريم قال: سیف علي ن ابي 


جلسادهم.امالی شیخ طرسی ...لا ۵۸۷ 


جراكه از زمین‌هایی بود که بدون جنگ و خونریزی بر آن دست يافته بود و پیامبر اموالى 
داشت كه آنها را برای خود نشانكرده بود. ازجمله آنها: واف و بُرقط وميئّب وکلاو حییا 
صائفه و خانه ام ابراهیم می‌باشد و عواف سهمی از [زمین‌های] بنی قربظه است. 
[۲۹]۴۹۱-عمرو بن حزم از پدرش روایت می‌کند که رسول خدا يلي در دوازدهم ربیم الاول 
در روز دوشنبه وفات یافت و در شب چهارشنبه به خاک سپرده شد. 

[۰۲-ببامبر عفر مود: همان كو نه که امت‌های پیش از شمابهره خود راب ر گر فتند شمانیز 
بهره خود را خواهید برد. ذراع به ذراع, وجب به وجب و باع به باع [باع مسافت بين دو شانه 
در هنگامی است که دست‌ها به دو طرف باز گر دد ] حتی اگر یکی از آنان در سوراخ لانه 
بر مجه [آفتاب پرست] وارد شده باشد شما نيز همین کار را نخواهيد کرد. راری كويد که ابر 
هريره افزود: اگر خواستید قرآن بخوانید که می‌فرمابد: «مانند پیشینیانتان که از شما 
یر ومند تر بودند و اموال و فرزندانشان زیادتر بود به سهم خود بهره بردند4 [ابوهریره كويد 
خلاق به معنای دين است] «و شما یز از سهم خويش برخوردار شدید همان گونه که 
پیشینیان شما بهره بردند» [توبه (4):أيهُ ۶۹] و تا آخر آيه را خواندند. عر ضه داشتند: ای پیامبر 


خدا! پس يهرد و نصاری جه کردند. فرمود: و مردم جز آنان نمی‌باشند. 
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طالب 390 يفول وَمَسَم لحیته: ما بیس بخبش أشقاها أن يَخْضِبَها مد * آغلاها ها بدم. 
2-۲-4 بر و عفرو عن اب هن امد ٠‏ بسن یَحیی, عن عبر 


خن عن آبیه عَنْ خبیب بن أبِي اي عَنْ مُجَاهِدِء عن نبي اموي قال: من 


زب 


2.2 


فَارَقَِي ققد َارَقَ اله وَمَنْ قَارَقَ عافد اي 

۳۳-۵- راو عَمْرو عَنْ خمد عَنْ مدب يَحْتَى عَنْ عبد اراختن, 
مب اا یی PE‏ 
الْقَوْم؟ فال ۶ شنم لب سا PAN‏ 
نم ال ویک با ول الي هُمْ فمك و عشیرئاته ول الله یدهم بك من 
لثار. نم قال عَبد الله ب رَوَاحَة: :نت پوادگثیرالحَطب. فَاجْمَعْ حَطَباً فانصب فيد 
تارا والقهم فیه. فقال اعباس بن ۶ عَبد الط قطعك زجمك. قال: نم ان ول 
ويطك ام قَدَحَل. وار الاس في ول بي کر وَعُمَرَ. فقال بَعضهم: اقل ما قال 
ویک قال بفضهم: ال ما قال عُمَر؛ فَخَرَجَ سول اه له فقال: ما اختلافْکم 
-يا اها الاس -في قَْلٍ هدن القجی الما مَل ْو هما یفن گا 
لوح راهيم وموسی وییشی 462 ال و «رَب از على الازض من 
الکافرین دیاراهتوح(۱ ۳۱:۲ وقال إِبْرَاضِيمٌ «فْمَنْ تبعني فان مِني وَمَنْ عصانی 


کرام ا مم n4‏ 2 ۰ 
نك غَُورُ رَحِيمُ14 ابراهيم (01:014 وَقَالٌ مُوسَى «رَبنا اطیش عَلى أموالهم واشذذ 


تسد دهم امالی شيخ طرسی ۵۸٩ Û‏ 





۳۱ هیر ة بن مریم می‌گو بد: شنیدم که على بن ابی طالب 4# در حال ی که دست بر ریشش 
می‌کشد می‌فرماید: جه جيز بدبخت‌نرین آفراد اين امت را باز می‌دارد که اين ريش رااز حون 
سر خضاب کند؟ 

[۳۲]۴۹۲-بیامبر خدا يه فرمود: هركس از من جدا گر دد از خدا جدا شده است و هر کس از 
على جدا شود از من جدا شده است. 

[۳۳]۴۹۵-عبداله بن مسعود می‌گوید: در روز جنگ بدر هنگامی که اسیران در بند شدند 
رسول خدا يت فرمود: درباره اين جماعت جه نظری دارید؟ يس عمر بن خطاب گفت: ای 
رسول خدا! آنان کسانی هستند که سخنت را دروغ شمردند و تو را از وطنت بیرون کردند 
آنان را بکش. آنگاه ابويكر گفت: ای رسول خدا! آنان قوم و طائفه تو هستند و شاید که خدا 
آنان رابه خاطر تو از دوزخ نجات بخشد. آنگاه عبدالله بن رواحه گفت: تو در بیابانی هستی که 
هيزم در آن فراوان است هیزمی گرد هم آر و آتش بر افروز و آنان را در آتش بیافکن. بس 
عباس بن عبدالمطلب كفت: خداوند خو یشاوندی تو را قطع کند. راوی گوید: سپس رسول 
خدا برخاست و به درون [خيمه] رفت و حال آنکه بیشتر مردم مسخن ابوبکر و عمر را 
پذیرفته بودند. پس برخی گفشند: سخن [حق] سخن ابوبکر است و برخی می‌گفتند: سخن 
[حق] سخن عمر است پس رسول خدا به در آمد و فرمود: ای مردم اختلاف شما درباره 
سخن اين در مرد برای چیست. مَل اين دو مانند برادران آنان از بيشينيان» نوح و ابراهیم و 
موسى و عیسی +95 می‌باشد. توح عرضه داشت «پروردگارا! احدي از کافران را بر روى 
زمین باتی نگذار»[نوح (۷۱) آية ۲۶] و ابراهیم گفت: هر كس از من پیروی کند از من اسن 


و هر كس افرمانی کند تو آسرزنده سهربانی» [ابراهیم (۴): أية ۳۶] و موسی گفت: 
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عل فلوبهم فلا يُؤْمِنُوا حثی يَرَوا لدابت اليم [بونس ( 1°( [AA‏ وَكَال عر عِيسَى إن 

دهم قانمم بادك ون تَغْفِر هم فَِنْكَ نت العزیز الحکیم»۱ المائدة ESE‏ 

ال با ع ا ووه / 

فلت یا سول الله. إلا سهيل بن بَيِضَاءَء وقد کت شمه سيعت کر الاشلام بمكة 

قال فسکت زشول الله کلف بحو. قال: فد جع ار إلى السّمَاءِ متی تم 

علي الْحِجَارَة فان نت ين يَدَيْ سول هتل قال: م من ای يل قَال: | إل 
يل بْنَ بتیضاء. فال: فرح فَرَحا ما قَرحنْتٌ ك مله قط قال الأغحش: فان 


کم 


اوه سین وق 
5- ۳4-أ خرن بو عرو عن ابن عة عنٴأحمد بن : يى عن عبد ال حن 
از 
الب قال. : المهاجرون وَالأنْصَارُ ب: ر هم رلباء بض في الما والاخرت, 
لاه ين فُرنش والعتفاء ین تیب هم و لاء بعر بشض فِي انیا وَالآخِرَةٍ. 


و 
:خر 


نا اخمد. قال اخ 


اس 
۶ 


۷- همأ خبرنا أو عَمْرِوء قال: حيرلا اخمد. قالّ: دنا 
عبد امن ال حَدْئَنِي ابي قال: ee‏ عَنْ ميم بن سلْعةه عنْ 
عبر امن إن هلال اي عن جترير نع له جلي عن اي له 
أ خن یو عشروء عن ابن عُفْدَة عن أَحْمَدَ بن ن يخي عن عب 


ختن, عَنْ اه عن أحْمَد ن بي اي عن مُجَاهِدٍ. غن ابن عباس» نع 


هلسةدهم امالی شیغ‌طرسی << ۵٩۱ 0g‏ 


«پرور دگارا! اموالشان را نابرد و دل هابشان را سخت كن که اينان تا تا عذاپ دردئاک را 
نبیتند ایمان نمی آورند» [یونس (۰ ید وا اگر آنها را عذاب کنی 
بندگان تو هسنند و اگر آئها را بیامرزی تو شکست‌ناپذیر فرزاله‌ای» [المائده (۵): آبة ۱۱۸] 
سپس فرمود: ای مردم! شما فقیر و محتاجید. بس هیچ یک از اين جماعت از دست شما 
رهایی نیابد تا از آنان فدیه بگیرید [و رهایشان سازید) و يا گردنش را بزنید. پس گفتم: ای 
رسرل خدا! مگر شهیل بن بیضاء که شنیده بودم در مکه اسلام آورده است. يس رسول خدا 
خاموش شد و سخنی به نیکی بر زبان نیاورد. راوی می‌گوبد: پس به آسمان نگریستم که جه 
زمانی سنگی بر سرم فرود می‌آید بس پیامبر فرمود: مگر شهیل بن بيضاء. پس به قدری 
حرسند شدم که هرگز آن گونه خوشحال نشده بودم. اعمش می‌گوید: و فدبه آنان شصت 
ظرف [سکه] بود. 

[۴۹۶] ۳۴پیامبر يلي فرمود: مهاجرین و انصار در دنیاو آخحرت برخی دوستان یکدیگرند و 
آزادشدگان از فريش و ثقيف نیز در دنیا و آخرت برخی دوستان برخی دیگرند. 


131 ۳۵-جریر بن عدا بجلی نيز همچون اين حديث را از پیامبر روایت کرده است. 
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بن آبي طالب د قَالَ:إِنْ شاء الاس قن لهم حف مَقام راهيم فحلفث هم 


ی 


بای ما فلت عُدْمَانَ ولا مرت ليه ولد هم نعصّوني. 

لامأ خْبَنا أب عمو عن ابن عة عن أَحْمَدَ بن يَحْمَى عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 

عَنْ أبيه عَنْ شمان[ يو اموي 
أنَدُ الآ ام الاس جر فِي الآخِرَةٍ اظ م مُصِِبَة في الدنياء وان هل ابیت 
عم الاس مُصِيبَةٌ. مصیبتا برشول الله لا بل یشرکنا فيه النّاش. 
as‏ مت غ اطع نی تین خر 


or 2‏ : 
عن ابیه عن عب الله بن مُحَمْدٍ ماما ربن عقيل. عَنْ حَمْرَة بن أبي سوي الحُدرِيٌ. عَنْ أبيه. 


e 3 2 2‏ “ىم امه ت لگ رز دوش وس در امین ما 
عن ای تل قال: أ رون أن جم نبي اله لبم وه يو امه لى وان إن 
م )ةك . 4 1 ا رگم * بو اس 5 
رحمی لْمَوْصُولَة فى الدنيًا والاخرة. تم قال: یا ايها الناسش, انا فرطکم على 
۰ 0 ۵ رم نه يرام م م عام بت رم 
لحزض, فَإذَا جثث وَقَامَ رجال بقولون: يا ی ای نا فلان ِن فلان, وقال آخَرُ 
5 مص وو يك مر رن کر و ۶ م ر ۸ ركم م در 
یا بت ال آنا فلان بن فلان, و ل اخر: یا نْب الله. انا فلان بن فلان, قول: اا 
۶ و مب و ره 0 م 9 
السب فُقّد عر فته کم اد حد نتم بَغْرِي, واژ تددر تم الْفهْمَرَى. 


۵ میب م الْحْسَيْرِ 


۳۹-۱ أ يأو غر ع ان عفد علي ي 
و 1 1 2 ۵ س ۰ “ويم مو مور ۰ 2 ۳ 2 ۱ 
ر سم قوم كانس لوث ردان ا رصم 1 صخا هم رس 
خطب | ن ِن عَلِيَ 18 بعد وَقاة علي 4 وذكر اسر الشوینین فقال: خاتم 


الو مین وی انم الا وَأميه * الطدیقین وَالشّهَدَاء والصٌالحین. تم فال: 


بن عَبَئدٍ عن 


۵٩۳ جلسة دهم امالی شيخ طرسی ل‎ ٠ 


[۴۹۸] ۲۶-علی بن ابی طالب لل فرمود: اگر مردم می‌خواستند بر مى خاستم و در يشت مقام 
أبراهيم به خدا سوكند می‌خوردم كه من عثمان را نكشتم و به قتل أو فرمان ندادم بلكه آنان را 
از این امر بازداشتم ولى از من نافرمانى کردند. 

[44؟] ۳۷-محمد بن حنيفه مىكويد: پر اجرترين مردم در آحرت پر بلاترین آنها در دنياست. 
و به درستى كه اهل بيت فاجعه ديدءترين مردم هستند. مصيبت ما به رسول خدا 6 از پیش 
بود آنگاه مردم در أن مصیبت با ما شریک گشتند. 

[۵۰۰) 78 بيامبر کب فرمود: آي گمان می‌کنید که خو یشاوندی بيامبر خدا در روز قيامت به 
قومش سود نمی‌بخشد؟ بله به خدا سوگند خویشاوندی من در دنیا و آخحرت برقرار است. 
سپس فرمود: ای مردم. من در كنار حوض كوثر از پیش در انتظار شمایم. بس هنگامی که 
آمدم گروهی بر می‌خیزند و می‌گویند: ای پیامبر خدا من فلانی فرزند فلانی هستم. و دیگری 
می‌گوید: ای پیامبر خدا من فلانی فرزند فلانی هتم و دیگری می‌گوید: ای پیامبر خدا من 
فلانی فرزند فلانی هستم. يس من می‌گویم: نسبت شمارا با خود فهمیدم. اما شما پس از من 
رفتاری [نادرست] انجام دادید و به گذشته نحو د بازگشتید. 

ابو طفیل می‌گوید: حسن بن على 88 پس از وفات على ٩8‏ خطبه خواند و امیر 
مومنان را ياد کرد و فرمود: اي نحتم کننده جانشینان, جانشین ختم کننده پیامبران و امیر 


راستگریان و شهدا و نیکوکاران بود. سپس فرمود: 


٤4‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس العاشر 


EAN 
سول الله 4# ينيد الراب یال جنرئیل عَنْ وينه وییکایل عَنْ ساره فما‎ 
زجع خی یتح اف عليه ما ترك ذهب ولا فطه لا شَيْء عَلَى صبی له و‎ 
Nh DAE ا‎ 
لومم م الَ: من عرقيی قد عرقي ومن لم غرفي فاا لسن ُن محئ‎ 
1 اّلا نّم تلا ذه لول بوشف: «َئِت مِلَةَ آباني إِنراهِيمَ‎ 
وَيَعْقُوبَ4ايوسف (05:+5 ان الي نا ی لير وأا ابن الدّاعِي إلى اث‎ 
ون نالسرا ای وأا إن ع اَي ازسل رَسْمَةٌ ِْعلْمِنَ وا من هل البَيت‎ 
سین عنم ارس وَطهرهم تطهيرا وا ین هل ابیت الّذِينَ كان‎ 
جَبْرَئِيلٌ بل عَلَيهِمْ وم ان يرج و من أل ابیت الَّذِينَ افترض اله‎ 
مَوَدَتَهُمْ وولایتهم بت ال فیتا برل عَلَى مد محر عل ول لا اشتلک عَلَيْهِ أ جرا لا‎ 
المَوَدٌةَ ي القَرْبِي وَمَنْ يَقتَرفُ حَسَنَة6[ الشوری (۲ 4): ۳ وافتراف الْحَسَنّة: ودا‎ 
ناو عشرو عن ان عُفْدة عن راهم مهدب إسْحَاقَ عَنْ‎ ١ 
لوي ار ی ای‎ 
یه الْمْرَنِيٌ قال: سمغث عَلِيَا 89 يَقُولُ: لح الجباء وَأفْرَاطْنا قاط نبا‎ 
ی تن غي جزب المیْطان, من سَاوَى یتنا وین دون لیس‎ 


س 


ص 


جلسة دهم امالی شيخ طرسی 0 ۵٩۹۵‏ 
ای مردم! به درستى که مردى از شما جدا گر دید كه پیشینیان بر او برتری نيافتند و أيندكان به 
[جایگاه] او دست نیابند. رسول خدا يَف برجم خر رابه او می‌سپرد و جبرئیل از سمت 
راست و میکائیل از سری چپش می‌جنگیدند و باز تمی‌گشت نا خداوند او را پیروز گرداند. 
هیچ طلاو نقره‌ای به جانگذاشت جز مقداری برای فرزندانش و در بیت‌المال نیز جز هفتصد 
درهم که از بخشش او افزون آمده بود چیزی باقی نگذاشت و می‌خواست با آن خدمتكارى 
برای ام کلثوم تهیه نماید. سپس فرمود: هر کس مرا شناخت که شناخت و هركس مرا 
نشناخت من حسن فرزند محمد پیامبرم. سپس اين أيه را از قول حضرت پوسف 38 تلاوت 
نمود «من از کیش نیاکانم ابراهيم. اسحاق و يعقوب پیروی کردهام» من فرزند بشارت دهنده 
و بیم دهنده و دعوت کننده به سوی نخدا و چراغ روشنی بخش و فرزند کسی هستم که برای 
هدایت جهانیان فرستاده شد. من از اهل بیتی هستم که خداوند پلیدی رااز آنان دور ساخت و 
به نیکی پاکشان گرداند. من از اهل بیتی هستم که جبرئیل بر آنان فرود آمده و از آنان عروج 
می‌یافت. من از اهل بیتی هستم که خداوند محبت و ولایتشان راواجب ساخت پس در آنچه 
بر محمد فرو فرستاده فرمود: «بگو من در ازای رسالتم پاداشی جز محبت خویشارندی 
از شما طلب نمی‌کنم و هر كس کار یکی انجام دهد» و انجام کار نیک دوستی ما اهل بيت 
است. 
[۴۰]۵۰۲-حبّه عرنی می‌گوید: شليدم كه على 38 می‌فرمود: مردمان با نجابت ما هستیم که 
فرزندان ما فرزندانِ پیامبراننده حزب ما حزب خداست و گروه سرکش گروه شیطانند. هر 


كس ماو دشمنان ما را یکسان بداند از مانیست. 


1 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس العاشر 


یی ری وی ایو ی 
ماعل ن مرب عن جد عن عَلِيَ ۸9 قال: قال زشول لل 4 حى عَلِيَ عَلَى 
اس حَيٌ الا على ول 

4 47 خرن ُو عئرو عن اعد عَنْ عَلِيٌ ن لحشن ن عيب عَنْ 
إشتاجيل نبا خن إشخاق ني رام عن ي مائون ن أي یه ال 
قال زشول مق عم نی وا منه قال جترئیل: يا محکد. نالعا 
4۳-۰۵ بر ُو عرو عن اب عفد عن أَحْمَدَ بن يَخْمَى ب هن 
ف خسن نالف اسان عَنٍ الْحَسَنٍ عَنْ جایر, 
قال: قیل: یا رَسُولَ اند لا أي الإشلام أَفْصَلُ من لم الْمُسْلِمُونَ من 


7- 44 نیو عفرو عبد ادن مُحَمَد ن مهدي عَنٍ ابن عقدةَ عَنٍ 
GS ۱‏ ۱ سن بن مار عن عفرو بن 
موه عن عَبْد الله ُن الخارت. عَنْ عَلِىَ 8 قال: قال سول الله 4 نا سید ولد آم 


سه کر 


8 2 # موه ؟ م عسوم 02 
يوم اة ولا خر وال من تنشق الأزض عَنه ولا قطو وان ول شافع و 


۵ م2 ۵ ر هام رن 3 


٤ء‏ البق 
۷- 1-6۵ بر او عفرو عَنِ اب فده عن مد بن يى عن يَعْهُوبٌ بُن 


بو e‏ یی عَنْ مُحَمّدٍ مد بن اشخاق بر 


E: 
3 
3 
5 
۹ 
بت‎ 
a 
€. 


جلسلههم ‏ الى شخ طرسی >< ۵ ۵٩۷‏ 





[۴۱]۵۰۳-رسول خدا ا فرمود: حق على بر مردم بسان حق پدر بر فرزندش می‌باشد. 
۴ رسول خدا يل فرمود: على از من است و من ازاويم. پس ج برثیل تن 
محمد تف من نیز از شمايم. 

[۴۳)۵۰۵جابر می‌گوید: گفته شد: ای رسول خداا كدام اسلام [مسلمان] برتر است؟ پیامبر 
فرمود: کی که ملمانان از زبان و دستش در امان باشند. 

[۵۰۶] ۴۴_رسول حدا يلي فرمود؛ من سرور فرزندان آدم در روز قيامت هستم که به آن افتخار 
نمی‌کنم و من اولین کس هستم که زمين در برابرش شکافته می شود ولی به خو د نمی‌بالم و من 


اولین شفاعتگر و اولین کسی هستم که شفاعتش پذیرفته م ىكردد. 


۸ل الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس العاشر 


و اور من ی أ سول ال عه | : 
1 0 و؟ ۵ اه سو امه علا سم معنا رو 7 
نورد e‏ الْحُسَيْن هة والاننس اسب لل 
وعَِي 3 
0 2 ۸ مد 
1-61-۸4 خبرا و عنرو عَنِ ابن عفد عن امد ُن يَحْتَى عن عبد اله ن 
اس رو و 2 1۱ 1 مر مر 5 اد 5 حا مه 7 ل 
مُوسَىء عَنْ فطر ٠‏ عنْ أنس» فال: قال رَسُول الله 02 إن اخی ووزيري وُوَصِبَي 
عل ب آبي طالب. 
۰ گر 92 - ۶ مه م ۳ ‌ ر 
و توا ی موی و 
ورت م4 وم ل TO‏ 
557 بة ند ویو ی 
له وال مَنْ والاه ماد من عاداه؟ فَقَامٌ بضعة عَشَرَ فشهدوا. 
هر مگ 8 * ۰ 2 وه مت o‏ دام 2 ه امات ۰ 
ای تین 
سين غن عُمَرَ ن وَأشِدِء عن جففر ن مُحَمرهته قي وله ونم تن یوم 
عَنِ التهیم»: التكاثر (۲ ۰ :۰ قال: تحن نايم رفي قَوْلِه : «و اغْتَصِمُوا بل الله 
جَمِيعاً4آل عمران (0۳: ۱۰۳] قال: نحن | تیلْ. 
۰ ۰ - مس ابو A4‏ ووه .ام اب ۳ 
4-۱ أَخْبَرَنَا و عرو عن ان عُقْدَةَ عَنْ یوب بن وف عر ابی غُشان 
مم و ۶ ۰ م قاس 2 © e‏ ۳ ۰ ت م ٤‏ 


تحشد یخْسدون الئاس عَلى ما آتاهم الله من 


فشله 


. ملس دهم امالى شيخ طرصی لا ۵4۹٩‏ 





[۴۵]۵۰۷مجاهد مىكويد: به ابن عباس كفتم: آنان که رسول خخحدائ# خواست بوسيلة أنان 
انا تايا ناي پر وال و دورو ا 
و انفس [تعبیر به خود که در فرآن آمده است]؛ پیامبر و على فلا هستند. 

[۴۶۱۵۰۸رسول خدا ين فرمود: همانا برادر و وزير و جانشین من؛ على بن ابی‌طالب 30 
ات 

[۳۷]۵۰۹-عْمیّرة بن سعد می‌گوید: شنیدم که على 8 در ميان جمعیت» مر دم راسوگند می دهد 
و می‌فرماید: جه کسی شنیده است که رسول خدا کل مىفرمود: هر که من مولا و صاحب 
احتیار اويم على مولا و صاحب اختیار اوست. حداوندا! گرامی بدار هر کس او راگرامی دارد 
و دشمن دار هر كس که با او دشمنی کند؟ يس چند ده نفری برحاستند و گواهی دادند. 
[۴۸]۵۱۰-امام صادق 4# درباره أيه (در آن روز از نعمت هایی كه داشتید باز خواست 
خواهید شد»[تکاثر (۱۰۲): أيه ۸] فرمود: ما آن نعمت‌ها هستیم. و درباره آیه (همگی به 
ریسمان الهی جنگ زنيد» [آل عمران (۳): یه ۱۰۳] فرمود: ما ریسمان هستیم. 
امام باقر 3 درباره أيه ویا به مردمی که خدا از کرمش بهرهمندشان ساخته حسد 


می‌ورزند» فر مود: ما آن مردم هستیم. 


٠‏ الأمالي الشیخ الطرسي المجلس العاشر 


n 


0 1 
٠ٌ 2 2‏ أي ل ا ۶ ل 0۵ م۶ 4 و ۳۹ 8 8 فك 
05س 9 اخبَرنا ابو عفرو عن أبن عقدة عن أحْمّد بْنِ مُوسَى بن اشخحاق. 


9 
سرض ره ۰ ۰ أرما > م © و م ور 9 oo” ۳ a‏ ۳ 
18 


الحّدّئء عن عَطا عن ان عَبّاس «ام يَحْسْدُونَ الاس غلی ما آتاهم ال مِنْ 


7 


فَضْلِهِ14 لنساء (6): ۵6] قال: نکن اناس دون الناس. 
0۱-۳- خر عفرو عن بیغ الخسن بن عَلِيٌ بن عفان عن ابي 
حص الائ قال: لت خلف جففر ملد 28 جرب «يشم الله الوّحْمنٍ 
ال جیم». 
, ل 8 : وج 

01-4 اخْبْرَنا او عغرو عَن ابن فده عن أحْمَدَ بن يي عَنْ أبي غشان. 
عَنْ فر ن حَبيبٍ اي عن ابي الّاس: يدون بن شرپ عن الاد به 
ی قول: احْفَظُوا فِيئامَا حَفِظًالْعَبدُ لالخ في ايء « كان أَبُومُما 
صالحاً».1 الکهف (۱۸): ۸۲]. 

0۳-۵ خرن أبو مرو قال: دنا مد عَنْ جفقر بن مُحَمدِبْنِ يشام 


2 م 2 ۳ ۳ ۳ سم وم ۶ ی م ۳ ۳4 ۳ 
قال: حَدّتَنا الخسین بن تضر, قال: حَدّتَنا ابی, قال: حَدَّئّنا غضاض بن الصلت 
2 


/ ی 8 8 ۰ ۳ ٤‏ مس 5 ۰ 
الثوری, عن الدّبيع بن الْمُنْذِر عن ابي قال شمغث مُحَمَدَ بْنَ الْحَنَفِيّة يَحُدْثُ عَنْ 


9 3۳ ی ی ۰ ۵ مه ی / ۳ 5 4 
۲ - ۵6- اخَبْرَنا ابو عرو عن ابْن عقدة عَنْ اخمّد. بن يى عَنْ جعفر بن 
۳ ۳ ۳۵ کت ۳ ی 


وم م2 2 ]هم ۰ و م۵ .امه واس 0 م 
عنس عن إِسْمَاعِيل بن ابَانٍ عن مشغود بن سف عن جاب عن ابي جَغفر ا 


جل دهم امالی شيخ طرسی ها ۶۰۱ 
[۵۰]۵۱۲ ابن عباس درباره أيه «یا به مردمی که خدا از کرمش بهره‌مند شان ساخته حسد 
می‌ورزند» گفت: ما آن مردم هستیم نه سایر مردم, ۱ 
(۱۵۱۳ ابو حفص صائغ می‌گوید: بيشت سر امام صادق 39 نماز خواندم پس (يسم الله 
الرحمن الرحیم» را بلند تلاوت کرد. 
[۲]۵۱۲۴ ۵ برذون بن شبیب می‌گوبد: شنیدم امام صادق کا می‌فر مو د: درباره ما آنچه آن بنده 
صالح [خضر] درباره أن دو کودک يتيم حفظ کرد حفظ كنيد در حالی که پدر آن دو کودک 
انسانی نیکوکار بود [مراد تعمیر دیراری است که زیر أن گنجی برای دو کودک بود]. 
[۵۳]۵۱۵ محمد بن حنفیّه از پدرش على بن اہی طالب 39 روایت می‌کند که فرمود: خداوند 
چیزی بدتر از سگ نیافرید و دشمنان اهل‌بیت (ناصبی‌ها) بدتر از سگ هستند. 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي 2 المجلس العاشر 


قال: انا شیعت من أطَاءَ له( وَجَلَّ). 


ا 


60ه- دنا بو عفرو عبد الوَاحِدٍ بن 


e‏ تس حمّد بن 


مُحَمَرِ عن ابن ده عَنْ آخعد 
یی قال سم سَمِعْتُ أا غَسَانِ يفول مارا في تي أل بن نف نب 
وهو ید + سذ سد الْجُعْفءُ ۱ 


:عن مُحَمَّدٍ بن 


إِسْحَاقَ, عَن الخمن بْن مُحَمّدِ ال َالَ: خد نی أ فرظ لقصو غن آبه 


5-4ه- دتا أبُو عفرو من أحتد ا ای 


2 


عن جده عن اب عَبّاسء قال: قال سول اشا من آذی العبّاس فقذ آذاني, 
5 8 ۶ 
نما عم الوَجُلٍ صنو ابید 


۳ ي 2 ص م 
وی یبن e Ry‏ 


ی 


5 و ر 74 
»وك واه ف ۰ وات هم 2 8 م 


ال ابْنُ عَبّاس: ما اوقت اه و أَحَد من اس الا مرا 


ص 
E‏ 


۰- ۵۸ برا بو عفروء فال: حدتنا حعه ن يى إن ار الْحَجَري, 

قَالَ: حَدَتَنا در وبْنٌ خالده فال: دنا إشرائيل, عَنْ جاپر, عن عِكْرِمَة. عن اي 
عَبّاسء قال: : دعا لي سول اه آن وبني الله الْجكمة. 

04-١‏ أَْمَنا أبو عرو قال: حَدثنا أَحْمَدُ قال: خدتنا احم بسن يَحْتَى 
النْتسابُوري, فال: حَدننا شر بْنُ الْحَكَمِ قال: حَدقنا عَمْرُو بن شبیب. عَنْ عد الم 


1 > ۶ 2 ٩۱ ۰ © و @ م ۶ ۰ ره‎ ۳ a 


جلسة دهم امالی شيخ طوسی لا ۶۰۳ 


[۵۵)۵۱۷ احمد بن يحيى می‌گرید: شنیدم که ابر عسّان می‌گفت: در ميان طائفه (جُعفی) با 
فضلیت تر از مسعود بن سعد ند یدم و او همان ابن سعد جعفی است. 

[۵۱۸] ۵۶ر سول خدا کل فرمود؛ هر كس عباس را بیازارد مراآژرده است. همانا عموی انسان 
چون پدر اوست. 

(۵۷]۵۱۹.ابن عباس می‌گوید: فرشتگان, انه هيج كس جز ما [خاندان بيامبر] رازير پای خو د 
قرار ندادند. [و بر آن حرکت نکر دند] 

(۸]۵۲۰هابن عباس می‌گوید: رسول خدا يلي برایم دعا فرمود که خدا حکمت و دانایی به من 
عطاکند. 


[۵۹]۵۲۱روایت دیگری همچرن حدیث فوق است. 
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الوك أن بني لله الحكمة. 
0 
الحمید. عَنْ يَحْبَى بْنِ سل عَنْ أبيه. غن الْبَاقِر ن ابن عباس قال: فالاو 
د 

انتهت أحاديث أبي عمرو بن مهدي 
۳- أ خْبَرَنَا بو مُحَمّد خسن ن مُحَمَّدٍ ُن يَحْيَى الْقَحَّامُ عن الْمَنْصُورِيٌ, 
عَنْ عَم أبيه عَنْ أبي الْحَسَن القشکري عَنْ آبَائْهِ ۹۳ قال: جَاء رجل إلى سينا 
الاد جنفر بن محمد مخکد بت فشكا اه زجلا له ال که بن نت عرد دود 
اللوم علي الظالم الي عَلَمَهَا الي 98 لأمير انين 939 ما دعا بها لوم 
عَلَى ظالبه إلا نْصَرَهُ الله تفالی عليه وَكَقَاُ 4 وهو: «اللَّهُمَ طْمَهُ بالبلاء ما 
وَعْمَهُ البلا عَمَأء وه بالاذی قَمَا وَارْمِهِ بیزم لا مغاد لَه ساغة لا رد لها 
وَأ َريخ وضل عَلَى مُحَمَدٍ محر ول ييه اه ون م السْلامٌ» َاكْفنِي ره 
وَقِنِى شوه واضرف عني كَيْدَه واجر ح لب ود اه عَني. وَخَْشَعَتِ الْأصْواتٌ 
من قلا تسم الا هَئساء وعلت الْوّجُوهُ ليابوم وَقَدْ خاب من حَمَلّ 
ظُلْما احْسَوًا فيها ولا ُلمونٍ» ص صَدُه سَبْع موات, 


57-14 وَيِهَذَا الاشاد» عن الصَّادِق ا فى قول قَوْلِهِ تَعَالَى وف لنْحْييَئهُ حخياة 


طبر انحل ۱5 ٩۷‏ قَالْ: لمع 


جلسة دهم امالى شيخ طوسی م.م 


(۵۲۲] ۶۰ ابو موسى می‌گرید: على لي اولين کسی است كه اسلام آورد. 
«احاديث ابو عمرو بن مهدي به پایان رسید» 

[07] اعامام كاظم 3۶ می فرمايد: مردى نز د أقائى ما امام صادق 9 آمد و از مردی که به ار 
ستم می‌نمود شكايت نمود. امام فرمود: أيا دعايى راكه ستمديده بر ضدذ ستمكار انجام 
می‌دهد و پیامبر ‏ آن را به امير مؤمنان أموخت نمی‌دانی؟ آن دعايى است که آن را هبج 
ستمدبده‌ای بر عليه ستمكارى نمی‌خواند جز آنکه خداوند او را پاری مىكند وكفايتش 
می‌نماید و آن دعااين چنین است که هفت بار می‌گوبی: ونخداونداء او را در بلا فرو برده و 
مصیبت را بر او فراگیر كن و با آزار و اذيت او را از ميان بردار و او را به روزی بیفکن که هیچ 
بازگشتی ندارد و به ساعتی دچار کن كه هيج رهایی در آن نباشد و حریمش را مباح بر شمر و 
بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا از ستم او کفایت كن و از بدی او نگه دار و حيله و 
نیرنگ او را از من باز گردان, دلش را پاره پاره كن و دهانش رابر من ببند و تمامی صداها در 
برابر خداوند رحمان خاشم و آرامند بس جز صدایی آرام و پنهان نمی‌شنوی و چهره در برابر 
خداوند زنده و پاینده سر به زیر آورده‌اند و هر ستمگری در خسران است. يس در جهنم 
خوار و درمانده شوید و سخنی نگوید) و آرام باش آرام باش. [و بر خدا توکل کن]. 

[۲]۵۲۳ غامام صادق 20 درباره أيه ذاو را زندگی پا کیزه خواهیم داد»فرمود: أن صرفه جو یی 


است. 
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18-6 وَيهَذَا الاشناد. غن الصّادِقٍ هله فَالَ لد ا ا 


٩۸‏ و 


لته الله ره به فا ن أَشَارَ عَلَيهِ انب وان َم بش یه قف. قال: فقلتٌ یا 


ممه ۳ 


سَيدِي و ی تَسْجُدُ عة مب رل 
ياه مر ٿم وسل بنا. وفصلی علینء شفع با َم نر ما لهك تلو 


الى ماه عَلَيِكَ به 


14-5 وبالاشناد فال: قال الصّادِق 3 ان اله تَمَالَى يحب الجمال 
0 س والباوّش فان اله (عَرَوَجَلَ) ذا انعم عَلَى عبد عة 
اح ry‏ تللق نویه وتاك ربخهه 
a‏ نیت حَتى ان السرا ج قبل تفیب امس في اف 
یرد فِي الرّرْقٍ. 
۵-۷ - وَیهذا اشنا عن الصّادقٍ 1 عَنْ آبانه 3 أنَّيَهُودِيا جاء إلى أمير 
المومنین علي بنأبي طالب 384 ققال: اخبزني عا یش ل وَعَمًا لس عند ال 
ال كان کیش هط َهُ دا تکذیبا کم حَيْبُ 
و یه ابر الله وأا قؤلك: ما لیس نف له شَرِيك, وا قَوْلكَ: ما یش 
ند الله ؛ فیس عند الله مامتا ال امهودي: آشهد أن لا له[ للك وآشهه ان 
مُحَمّدا عَبْده وَرَسُولَه هد الح وین هل الحق. وفلت الح واستم 


جلسةدهم ‏ امالی شیخ‌طرسی << 0 ۶.۷ 





[۶۳]۵۲۵امام صادق 9۶ فرمود: هنگامی که برای یکی از شمانیازی يديد آمد از پروردگارش 
نظر خواهی کند [بنهانى] چنانچه پیشنهادی فرمود بپذیرد و گرنه باز ایستد. راوی گوبد: 
عرضه داشتم: چگونه آن پیام پنهانی را بفهمم. امام فرمود: يس از نماز واجب به سجده 
می‌روی و صدبار می‌گویی: خباوند برای من [نیکی] برگزین آن كاه به ما اهل بيت توسّل 
می‌جوبی و بر ما درود می‌فرستی و مارا [به درگاه خدا] واسطه قرار می‌دهی آنگاه می‌نگری 
كه چه به تو الهام می‌شود بس به آن عمل می‌کنی پس أن چیزی است که خدا به تو اشاره 
فر موده است. 

[۶۴]۵۲۶امام صادق 38 فرمود: همانا حداوند والا زیبایی و زینت رادوست دارد و فقر و فقر 
نمایی را ناحوش دارد. آنگاه که حداوند بر پنده‌اي نعمتی می‌دهد دوست دارد که اثر آن نعمت 
را بر او ببیند. عرضه داشتند: چگونه اثر آن را آشکار کند. امام فرمود: لباسش را تمیز می‌کند و 
خود راخوشبو می‌سازد و خانه‌اش راكج کاری می‌کند و آن را جارو می‌زند حتی برافروختن 
جراغ پیش از غروب خورشید که فقر را دور می‌سازد و از بين می‌بُرد و بر روزی می‌افزاید. 

[۷] ۶ امام صادق 3# از جذش روایت می‌کند که مردی یهو دی به نزد امیر ممنان 39 آمد و 
گفت: مرا از آنچه برای نخدا نیست و آنچه در نزد او نمی‌باشد و خدا آن را نمی‌داند آگاه کن. 
امام فرمود: اما آنچه خدا نمی‌داند اين است که برای خودش فرزندی نمی‌داند و سخن شمارا 
دروغ بر می‌شمرد هنگامی كه گفنید: عُریْر فرزند خداست. اما این که از آنچه برای خدانیست 
پرسیدی. خدا شریک ندارد و اما این که می‌گویی آنچه در نزد خدا نیست. در نزد خدا ستم به 
بندگان وجود ندارد. پس بهودی گفت: گواهی می‌دهم که هيج معبردی جز خدا نیست و 
محمد بنده و فرستاده اوست و گواهی می‌دهم که تو حق و از اهل حق هستی و حق را بر زبان 


آرردی و به دست على 48 اسلام آورد. 
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عط ۳ ٤‏ 7م رز »بير , . 
51-4 الْفَحَامُ عن المَنْصُورِيٌ. عَنْ عم ابیه» قال: دخلث يَؤما لیامت كل 
م #ر م * 7 مل 1 4 مام و م ۳ 1 ك ۶ ٩۱2‏ که 
وهو يشرب فدعاني إلى الشرّب قلت یا سَيّدِيء ما ره قط. فتال: انت 


شرب مح عَلِي بن مح ARE EE‏ 
عد ذلك عل قال: فلا کان یم ین الأيّام. قال لی قشع بن خَاقَانَ: قذ دک 
الوْجْلُ مني الک - طني با 0 ده خرةب 
ل لي: ين أي ربق يجي 4 حى تین إلى الإمام علي بن محر 
ادف عنده من هت يم ارس 
مد السَالَة الأَوْلَة؟ فَقَلْتُ: اجك يَا سید سَيْدِي. ال بي: ال َي اليل 
ون یه فیث جنيي. فا کانمن الب ام ی ۱ 

َقَالَ ِي؛ فد جاء ار جل وَمَعَهُ المال, وَقَدْ مه لادم اْوْصُولَ إَِيّ فاخرج وَخذ 

ما مق فَخرجث قفا مها له ها المال. خن وَدَخَلْثُ به إل فقالَ: كل 
له ها الْمِحْنَقةَ الي قالث لَكَ الم : ها رة جدتهاه فَحَرَْتٌ اه 
نها فد بها یه ال إي: قل له : اجه ای از نها نها رها این 
فَحَرَجْتُ ,فلت له ذلك فَمَالَ: نعم كانت ابتي اشتخستتها یلها بهزه 
الجبد. وا انضي فاجيء بها. ققال: ارج َمل لَه إن لله (تغالی) بسفظما نا 
و و تفت ی 


ای 


فَحَرَح اه خا ال لَه قزکنت شاکا تفت 


[۵۲۸] ۶۶ منصوری از عموى پدرش روایت می‌کند: روزی بر متوکل داخل شدم واو شراب 
مى نوشيد بس مرا به نوشیدن فراخواند. گفتم: آقای من» هرگز شراب ننوشيده‌ام. پس گفت: 
تو با علی بن محمد (امام هادی) شراب می‌نوشی. بس گفتم: کسانی را که در برابرت هستند 
نشناخته‌ای و اين به زيانٍ توست نه زيان او دیگر بار چنین تهمتی به او نزن, راوی گوید: 
روزی از روزها فتح بن خاقان به من گفت: متوكل خبردار شده که مالی از سوى قم [برای امام 
هادی] می‌آید و به من فرمان داده است که در كمين أن مال باشم تا او را باخبر سازم. بس به من 
بگو که آن مال از جه راهی می آید نا متوكل را از آن باز دارم . پس به نزد امام هادی 391 آمدم و 
نزد او یکی از کارگزاران راملاقات کردم بس امام لبخندی زد و فرمود: ای ابا موسی! جز خير 
نمی‌باشد. چرا سخن متوکل را [که می‌گفت تو با من شراب می‌نوشی] برایم بازگو نکردی؟ 
عرضه داشتم: آقای من شما را بزرگتر از آن داشتم [که آن سخن را بر زبان آورم]. بس امام به 
من فرمود: آن مال امشب مى رسد و ياران متوکل بر آن دست نمی‌یابند. پس شب در نزد من 
بمان. شب هنگام كه برای نماز شب برخاسته بود در حين ركوع: نماز را با سلام به پایان 
رساند و به من فرمود: آن مرد به همره اموال آمد و خادم نگذاشت که به نزدم يد بس بیرون رو 
و هر أن جه بااوست برگیر. بس بدر آمده ديدم كه زنبیلی همراه دارد که اموال درون آن است 
بس أن را گرفتم و بر امام وارد شدم. پس امام فرمود: به او بگو گردنبندی راکه آن زن قمی 
كفت كه از مادر بزرگش برای او مانده است بدما بدهد. پس به سوی او رفتم پس گردنبند رابه 
من داد و أن را نزد امام آوردم. يس امام به من فرمود: به او بگو: روپوشی که به جای أن 
جایگزین كردي به ما باز گردان. پس به سوى او آمده و سخن امام رابه او گفتم. پس گفت: بله. 
دخترم از أن گردنبند خوشش آمد بس من اين روپوش را جایگزینش کردم و به او دادم [تا 
دخترم به همان دلخوش باشد و گردنبند را طلب نکند] به خانه می‌روم و آن را باز پس 
می‌آورم بس امام فرمود؛ حارج شو و به او بگو: همانا خداوند والا آنچه برای ما و بر عليه 
ماست حفظ و نگهداری می‌کند. أن رااز دوشت در آور و به ما بده. پس به سوی او رفتم پس 
روپوش را از دوشش در آورد و از هوش رفت. پس امام به سوى او خارج شد و پس أن مرد 


عرضه داشت: [در حقیقت امر شما] تردید داشتم و اکنون به باور و يقين رسیدم. 
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۵۹- 1۷- لحم عن الْمَنُصُورِيٌ» عن سَهْلٍ ن يَعْقُوبَ ن اشخاق, الْمُلْقَبٍ 
أي نز موب في العشجد الأو ی فی صق شیف پشو من تأى: فال 
الْنصُوری: + وان بل لب باپ ناس س لته گان يحل یط مع الناس وَيُظَهدُ 
یم َلَى ینعی تفیهه فلا سَمِعَ بع الام 1# ِي ببي ناس ال 
یا الكريء نٿ و زاس الح وَمَنْ تَقَدّمَكَ ت و ُواس الْبَاطِلُ. ال فلت له 

وات SG‏ عَنْ سَيِدِنَا السادق ا ما 
حَدَئنِي به اْحَسَنُ بن عَبْدٍ اون مُطْهرِء عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ ُن شمان ال ع اب 
عن سينا الا 88 في کل شهر عر ةليك ل :غلك خر ته 
عَلَيْه وضحَخته. لب له اي في أ زوالا قو م ن اْمَقَاصِدٍ لعا دک 
فيها ین النحس وَالْمَحَاوِفٍ یی عَلَى الا ختراز من الْمَخَاوِفِء فِيهًا معا 
تَدْعُونِي روز یالوج في الحَوَائجٍ فیهّا فقال بی: كا تيل 23 

بوَلایتتا عِصْمَة و سلکوا بها فى لجة لحار الْقَامِرَةِ وَسَبَايِبٍ البيداء الْقَائْرَةِ بين 
السباع یاب اي الجن زالانس, لَأمنُوا ین مَحَاوفِهمْ بولایتهم ناه فیق 
باه (۶ عر وَجَلّ) رَأخص في الْوَلَاء مك الطَاهِرِينَ وج حَيْتُ شفت. 
وَاقْصِدْ ما شِنْتٌ يا شهل. ذا أطبَحْت ود ت لاا «اضبَخث الل مختصما 
بمّامك نیع اي لا یطازل ولا يُحَاوَلُ, ین شر کل طارق وَغْاشِمٍ من سار من 


خلت وَمَا حَلَقْتَ من خَلْقِكَ الصّامِتٍ والاطق. ذ في من ِن کل مَحُوفٍ باس 
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(۶۷]۵۷۹ منصوری درباره ابو ری سهل بن یعقوب بن اسحاق ملقب به ابو نواس اذان گوی 
مسجدی در اصف شنیف» به سامراء می‌گوید که: أو به ابو نواس مشهور بود چون از مردم 
جدا بود و در قيد و بند رفتار معمول با آنها نبود و به راحتی با آنان رفتار می‌کرد [و از نظر نوع 
سخن و رفتار هیچ مبالاتی نداشت] و به راحتی تشيّع خود را ابراز می‌داشت و بر خود ایمن 
بود [چون خود را به هزل و بی‌خیالی زده بود کسی كارى به كارش نداشت] ابو نواس 
می‌گوبد: هنگامی که امام شنيد که به من لقب ابی نواس داده‌اند فرمود: ای ابا صری. تو ابو 
نواس بر حقى و ابو واس بيش از تو ابو نواس باطل بود. راوی گوید: بس روزی به امام 
عرضه داشتم: آقای من! حسن بن عبدالله بن مطهر از محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش از 
آقای ما امام صادق 366 برایم روایت کرده‌اند که در هر ماه روزهايى است که از شروع به کار در 
آن ايام يايد برحذر بود. من آن روزها رابر شماعرضه می‌دارم [تا نظر شمارا بدانم ]امام به من 
فرمود: اين چنین کن. بس هنگامی که روزها را بر امام عرضه کردم و امام نيز آن رادرست 
برشمرد عرضه داشتم: آقای من در بيشتر اين روزها موانعی است که ما را از رسیدن به هدف 
باز می‌دارد چون ذکر شده است در این ایام شرمی و امور هراس‌انگیز وجود دارد. پس مرا بر 
[چگرنگی] دوری از این امور در اين روزها راهنمایی كن چون ضرورت مرا وادار می‌کند 
که در اين روزها به دنبال نیاز خود حرکت کنم. پس امام به من فرمود: ای سهل. همانا شیعیان 
ما به سبب ولایت ما در امان هستند و چنانچه در ژرفاي دریاهای عمیق و اعماق بیابانهای 
فرو رفته ميان درندگان و گرگها و گروه‌های جن و انس قرار بگیرند از هراس تمامی آنها به 
سیب پیر وی ایشان از ما اهل بیت در امانند پس به خدا اطمینان داشته باش و ولایت خود را 
نبت به امامان پاکت خالص گردان و به هر کجا حواستی رو کن و هر جه می‌خواهی انجام ده. 
ای سهل| هنگامی که صبح دم سه بار گفتی: (خداوندا! صبح کردم در حالی که به رشته بلند و 
محکم (تو حید) نو چنگ زدم که هيج رشته از أن بلندتر و محکم‌تر نیست که از بدی هر 
نیرنگ باز و دست انداز از هر که آفریدی و از بدی هر چه که آفریدی جه حمرش و چه گوبا 
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سابة. ولا ء أذل یت یف مختجزا ین کل قاصد لي إلي أذ بجد بچذار خعین, 
الاخلاص فى الاغتراف بِحَقَّهم, ساب بحبلهم جمیعاءموقناً e‏ 
وَمَعَهُمْ رهم وَبَهِمْ؛ الى من واوا وأجایب من جاتو صل عَلَى مُحَمَدٍ محمد ال 
محکد, قأعذنی للم بهم ن مر کل ما وه يا عَظِيم. e‏ 
بيع السَمَاوَاتٍ والازض إن وجَعَلنا مِنْ بَيْن أَيُدِيهمْ سَدًا وین خلفهم سثا 
فاغشیناف عُشَيْنَاهُمْ فهم یرون اس ٩:۳9‏ ولا عَشیا تلاا حَصَلْتَ في ج طن 
ین اوفك وان ین مَحدُورلك. َإِذَ ردت اه في نوم قذ خََزت وه دم 
مام م نَوَجّهكَ الْحَمْدلْهِ رَبٌ العَالَمِينَ. وَالْمُعَودْنَينِ؛ یه الْكرْسِسٌّ. وَسُورَةٌ مر 
خر آي من آل عِمْرَانَ وفل: الله بك يَصُولٌ الصَّايْلُ. وَبقَدرَ ټك يطول الیل 
ولا حول لل ذٍي حول إل بلق ولا قو يَمتَارُهَا ذو قُوَةِ إل یل بصَفوف من 
خلقك. ويرك من تفه مُحَمَرٍ تفه وجثرته وشلالیه(علنهرعَلهم السلام) 
صَل عَلَنْهمْ. واکفنی شَرٌ ر َذا الوم وَضرَرَه ۾ وَاژقيي خیره یمه يت واقض لي فى 
مراي بخشن اتید ولوخ .الط بان وی ید ال 
کل ِي فُدزةبيي عَلَى أذ خی أكون في ئة وَعِصْمَةٍ ین کل ب لام تق 
أدبي من الَخاوف فيه نا زین اي فيه شرا وحثی لا بصدني ضاد عن 
ماد لا ڪل بي طارق بن أذى | 5 ٿ على کل شَّيْءٍ یه الیو رای 
تصیر. یا من وَلَيْسَ کُمثله شَیء وَهُوَ السبیغ امير [ السوری (6۲: ۱۱] 
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هر امر هراسناکی قرار گرفته و از هر کس که قصد أزار مرادارد به سنگر استوار اعتراف به حق 
نان و دست یازیدن به وشته محبت ايشان پناه بكبرم در حالی كه يقين دارم حق برای آنان و 
همراء ايشان و در [دست] آنها بوده و به سبب ايشان راء به حق توان یافت هر كس را دوست 
دارند دوست می‌دارم و از هر کس دوری کنند دوری می‌جویم يس بر محمد و خاندان او 
درود فرست و به وسیله آنان مرا از بدی هر آنچه از آن در هراسم يناه ده ای بزرگ! دست 
دشمنان رابه واسطه پدید آورنده آسمان‌ها و زمين از خود کوتاه می‌کنم (همانا ما پیش رو و 
بشت سرشان دیواری كشيديم و دیدگانشان را پوشاندیم که نبینند) و اگر شبانگاه نيز سه بار 
این کلمات را بر زبان آوری در پناهی از آنچه تو رابه هراس می‌افکند و ایمنی در برابر آنچه از 
آن برحذر هستی. بس چنان جه بخواهی در روزی که از آن برحذر داشته شده‌ای به امرى 
روی آوری بس پیش از اقدام به عمل بكو «ستايش از آن پروردگار جهانیان امست؛ و دو سوره 
«فلق» و «ناس» و آية الکرسی و سره قدر و أيه آخر از سوره آل-عمران را بخوان و بگو: 
خداوندا! توانمندان به دست تو توانایی يافته و افزونمندان به قدرټ تو افزونی می يابند و 
هیچ قدر تمندی جز به وسیله تو توان ندارد و هیچ نیرومندی جزاز جانب تو نیرویی ندارد که 
بدان ممتاز كردد. به حق بركزيده آفریدگانت و انتخاب شده مخلوقانت. محمد پیامبرت و 
خاندان و فرزندانش بر آنان درود فرست و بدی اين روز و ضرر آن را از من باز دار. و یکی و 
خير أن را روزی ام ساز. و در کردارم خوش عاقبتی و رسیدن به محبت تو و دست یابی به 
آروزها و کفایت در برابر سرکشان گمراه و هر توانمندی که قصد آزار مرا دارد قرار ده. تا در 
پناه و امنیتی از هر بلا و عفوبت باشم و برای من به جای هراس أن ایمنی و به جای گرفتاری 
جهان آسانی جایگزین فرما تا هیچ باز دارندهاى مرا از مردام باز ندارد و هبج آزاری از بندگان 
بر من وارد نشود. به درستی که تو بر هر کاری توانایی و آمور به سوی تو باز می‌گردد ای کسی 


که «هیچ چیز همانند او نيست و ار شنوای بیناست». 
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۰- 1۸- لام عن الْمَنْصُورِيٌ. عَنْ عم بيه عن آبی الختن الثَّالثِ عَنْ 
آبائه بهل عن آمیرالشومنین 15 ژ قال: قال رَسُو ل الله تن ل وال تاه ا علي 
14-۳ ووا شتا عن أسر امن ل قال: قال سول الله يلك احگوا 
اله ما دوم په ین نة وأجبوني لح الث واوا هل بت لحي . 

۳۲- ١لا‏ ویالاشتاد عن ایر الْمْوْمِنِينَ42. قال: قال سول ال يلل: يفول الله 
عر وجل: يا بن آدم. ما صمي انیب تَحَبْبٌإِلَيِكَ پالتعم. و رمه تفت إلىّ بِالْمَعَاصِيء 


4 . ا 7 و2 ول 
خیري عَلَيِكَ نازل ور ای ضاعد. ولا : رل َلك ریم ایی عَنْك في کل يَوْم 


ی 
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آغشت. ولا أنحفك فیتن أَنْحَقٌ. 

۳۳- ۱- وَبِهَذا الاشتاد, عن الصّادِقٍ # ال إذا كان لك صَدِيقٌ فولى ولاية. 
َأصَبتَهُ عَلَى الکشر اكان لك علي قبل ولاج فیس بضریق سوم 

6- ۷۲- امن عو عَنْ عبد اون خمد عَنْ آپیه دب عایر عَنِ 

الوّضًا عَنْ آباه: (صَلَّوَاتُ اله عَلَيِهمْ) قال: قال الي ل من قال في کل يوم ما 

مر «لا إل إل اه لك الْحَقُ الْحُبِينٌ» استجلب به الى واشتدقع به اقفر وَسَدَ 
عَنْهُ اب النّارِ وَاسْتَفْتَمَ يه یاب الْجَنّة. 


جلسة دهم امالی شيخ طوسى تا ۶۱۵ 


[۸]۵۳۰امیر مؤمنان على 39 مى فرمايد: بيامبر خدا کل به من فرمود: ای على! دوستدار تو 
دوستدار من است و دشمن تو دشمن من. 

[۳۱]_پیامبر اكرم كَل فرمود: خدارابه سیب نعمتهایی که به شمار وزی کر ده است دوست 
بدارید و مرا به نحاطر دوستی خدا دوست بدارید و اهل بيت مرا به خاطر محیت من دوست 
بدارید. 

[۷۰]۵۳۲-پیامبر 26 می فر ماید: حداوند والا می‌فر ماید: ای فرزند آدم. بامن به انصاف رفتار 
نم ىكنيد. با نعمتهای خود به تو محبت می‌کنم و نو باگناهان بامن بدرفتاری می‌کنی. نيكي من 
به سوی تو نازل و جاری است و بدی تو به سوى من بالا می‌آید. پیوسته در هر شبانه روز 
فرشته بزرگواری» باکردار ناشایست تو به نزد من می‌آید. ای فرزند آدم اگر صفت خودراغیر 
از خود می‌شنیدی و نمی‌دانستی اين صفات از آن كيت شتابان بر او خشمگین می‌شدی. ای 
فرزند آدم در هنكام خشمناکی ات مرا یاد کن تا در هنكام خشمناكى ام تو را یاد کنم و تو رادر 
ميان نابود شدگان هلاک نسازم. 

[۷۱]۵۳۳.امام صادق ا فر مو د:اگر دوستی داشت كه به فررمانروایی و حکومتی رسید و بااین 
همه به ده درصد رفاقتى که پیش از حکمرانی اش داشتی. دست یافتی پس دوست بدی 
[۵۳۴] ۲-پیامبر اکرم 1 فر مود: هر کس در هر روز صد بار بگوید:«هیچ معبودی جز خحداوند 
فرمانروای حق آشکار نیست» با این کلمات بی نیازی را به سوی خود کشانده و فقر و نداری 


را از خود درر می‌سازد و در دوزخ بر خود بسته و درٍ بهشت رابر روی خود می‌کشابد. 
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۵- ۷۳-وَیهَذا الاشتاد. قال: قال التي ال أزبعة نا هم قفیغ یو الم 
سح لاه بت وَالْمُوَالِى لَهمالْمُعَادِي فبهم. وَالْقَاضِي لَهُمْ حَوَائْجَهُمْ وَالسَّاعِي 
لفیا و ين ورین 
٩-۳۹‏ ۷- وید الإستاد. قَالَ: َال ال يط يقول الله (عَر وَجَلّ): دلا هلال 
حطني» س دَحَلْهُ من من عَذابي». 
۷- ۷۵- لح عن مُحَدِ بن لْحشن لاش عَنْ انزاهيم بن عَبْدٍ الله مَنٍ 
الضَّمَّاكِ بن مَخْلَّدٍ عن الصارق اد يقَولُ: ليس ین الانْصَافٍ م طالب اشا 
بالانصاف. 
۷۱-۸- لحم قال: حَدَئَنِى الْمَنْصُورِيٌ» قال: حَدتبي عم آبي, فال: فلت 
للإمام عَلیّ ن محر دنه : لیا سید يدي دعاء اء قوب إلى الله (عر وجَل). فقال 
لى: هذا دعاءکتیر ما َو اله به. ود سا له( وَجَلُ) آن لا بحيب من دما 
به في مشهدي بَعْدِي وهو ديا عدي ملد العو ويا رَجائِي وَالْمُحْتَمَد وبا كهْفِي 
والشند.ویا وا جديا خد ويا فل هوافهحد شاك الم بحي من خفه رن خَلْقِكَ. 
وم تخعل فى لماك بل أحداُ وَصَلّْ عَلئ جَمَاعْتهِمْ تهم.وافعل بی کیت و كَيْتٌ». 
۹- ۷۷- لمع الْمَنْصُورِي عَنْ عَم یهن متام علي بن مُحَمّدِ عَنْ 
آبائه 9۵ عن الصادق نه قال: ما انلا یکون إلى و یام رجل موم 1 وله 


جار بوذ 
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[۵۳۵] ۷۳ پیامبر اکرم ل فرمود: چهار گروه هستند كه من در روز قيامت از آنان شفاعت 
می‌کنم. دوستداران اهل بيت من و کسانی که برای رضایت من اهل‌بیت من رادوست 
می‌دارند و درباره آنان [و برای رضایت ما] دشمنی می‌کنند و کسانی که نیازهای اهل بیت را 
برآورده می‌سازند و تلاش گرانی که در مورد امور مر تبط با اهل بيت تلاش می‌کنند. 
[۷۴]۵۳۶-پیامبر کټ فر مود: خداوند شکوهمند بلند مر تبه می‌فر ماید: کلمه دلا اله الا الله» دژ 
استوار من است که هر كس در داخعل آن شود از عذاب من در امان است. 
[۵۳۷] 0/- ضح كبن مُخلّد می‌گو ید: شنبدم که امام صادق 391 می فر مود: از انصاف نیست که از 
برادر خحود طلب انصافی نمایی [شاید منظور اين است که خو د انصاف نداشته باشی و انتظار 
داشته باشی که آنان انصاف را رعایت کنند ], 
[۷۶]۵۲۸-منصوری از عموی پدرش روایت می‌کند که به امام على بن محمد عرضه داشتم: 
آقای من دعابی به من بياموز که به وسیله أن به خدانزدیکی جویم. بس امام فرمود: این دعایی 
است که من خد! را بسیار به أن می خوانم و از خدا خواسته‌ام که هر کس رايس از من در مزارم 
با آن بخواندش, ناامید نگرداند و آن این چنین است: «ای یاور و همراه من در ميان یاوران و 
همراهان و ای امید و مورد اعتماد من و ای پناهگاه و تکبه كاه من و ای یگانه, یکتا و ای [كه 
می‌گویی] بكو نخدا یگانه است. خداوند به حق آفریدگانی که در ميان مخلوقاتت چون آنان 
کسی را نیافریدی بر تمامی آنان درود فرست و برایم چنین و چنان كن [و دعای خود راذ کر 
کن ]. 
امام صادق ## فرمود: هیچ انسان مؤمنى نبوده تا روز قيامت هم نخواهد بود جز 


آنکه همسایه‌ای دارد که او را می‌آزارد. 
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۰- ۷۸- وبا لاشناد. قال: وقال الصّادِقُ 3 من صَفَتْ له دنیاه هه فى 


۱ -۷۹-وبهذا الاشتاد, قال: قال الصادق 992 ثلاث دَعَوَاتٍ لا يُحْجَبْنَ عن له 


(تفالی) دغاء الالد لولده إذا بره وَدَعْوَنهُ َلَيْهِ إذا عَقَهُ؛ ردعاء الْمَظلُوم عَلَى 
ظالمه, وَدْعَاوٌهُ لمن انْتَصَرَ له منه؛ 2 وج 1 مُومن " دعا ۳ له له موی واساه فیتا؛ 


89 
َدُعَاوه عَلَيْهِ إذا لم يُوَاسِدِ عم الْقُدْرَةِ عليه واضطرار أخيه ید 


2 و 


۲- ۸۰- وبهذا الاشناد عن الاد هة قال ثلائة ازقات لا يُحْجَبُ فیها 


العا َاء عن الله (تعَالَى) فى أَثّر الکو ون نول العطر. هو ظهُور آي مُعجزة له 
في أَرْضِه. 
۸۱-۳- ویهذا الاشتاب عن الصادق 4# قال یس بنا من لم يلرم ای 
وی يَصُونَا عَنْ سَفِلَّة الاعيّة. 

۳ 


8١-4‏ وَيهَذًا 7 #ة فال قال الصَّادِقٌ 49 عَلَيْكمْ بالوزع فان الدین 


0-7 


ِي تلازمه ین اله هيده مئن يُوَاليناء لا لبون بالشّفَاعةٍ 

۸۳-0- ام عن الم و وب انیب 
شحگر ده ایا موسى. أرجت إلى شو من زأی كرا ول أرجت عنها 
حرجت کوهاٌ قال فلْث: ولم با سييي؟ قال: لطيب هواها وَعُذُوبَةِ مانا وله 


توا هي ۹۱2 ۶ ۰ 3 8 
دائها. ثم قال: تخرب شة من رای حٌى کون فيهًا خان و ال لِلْمَادَةء وع لام 


جلسة دهم امالی‌شیخ‌طرسی . . لا ۶۱٩‏ 





1 مام صادق 4 فررمود: هر كس را دنيايش صامان يافته و بی درد سر بود در دینش 
متهم كن زیرا هر كس دين کامل داشته باشد در سختی و مصایب گرفتار خواهد بود]. 
]امام صادق 88 فرمود: سه دعا است که از خحدا مخفی نمی‌ماند [و آن را اجابت 
می‌کند ]: دعای پدر برای فرزندش هنگامی که به او نیکی می‌کند و نفرین پدر برای فرزندش 
آنگاه که پدر را [از حقش] باز می‌دارد و نفرین ستمديده بر ستمگر و دعای ستمدیده در حق 
کسی که او را در برابر أن ستمگر يارى کند و دعای انسان مؤمن برای برادر مؤمنش که در راء 
اهل بيت او را پاری دهد و نفرین او هنگامی که با توانایی بر یاری, و ناچاری برادرش به أن 
کمک او را پاری ندهد. 

[۸۰]۵۳۲امام صادق ل فر مود: در سه زمان دعا از نخدا مخفی نمی‌ماند [و اجابت می‌شود)]: 
بس از نماز واجب و هنكام فرود آمدن باران و زمان آشکار شدن نشانه‌ای شگفت برای 
خداوند در زمین. 

[۸۱]۵۳۲ امام صادق 3 فرمود: کسی که تفیّه را مراعات نکند و ما را از مردم يست حفظ 
تنماید از ما نیست. 

[۵۴۴] ۸۲ امام صادق ## فرمود: بر شماباد به پار سایی که آن؛ همان دينى است که ما همراه آن 
هستیم و با خدا بدان گونه رفتار م ىكنيم و آن را از دوستداران خود می‌طلبیم [پس با پارسایی 
سعادتمند شوید و ] ما رابا [درخراست] شفاعتتان خسته مکنید. 

[۸۳]۵۳۵_روزی امام على بن محمد لا فرمود: ای ابا موسی!با ناراحتی به سوی سامرا خارج 
شدم و اگر [اینک] از آن بیرون شوم از سر بی میلی خارج می‌گردم. راوى كويد: عرضه 
داشتم: آقای من چرا؟ امام فر مود: برای هوای نیکو و آب گوارا و کمی بیماری اش. سپس 
فرمود: سامرا و پران می‌گردد تا جایی که در آن فقط میهمان‌سرا و سبزی‌فروشی برای مسافران 


بافی می‌ماند و نشانه حرایی آن» يس از من نو سازی و آبادانی محل شهادتم خواهد بود. 


۰ الامالي للشیخ الطوسي المجلس العاشر 


تڌاڙك خرابها ندرك الِْمَارَة فى مَشْهَدِي مِنْ بَعْدِي. 
14-5 الْفَحَّامُ عن الْمَنْصُورِيٌ عن عَم ابيد عن عَلِيّ ُن مُحَمّدٍ الْعَسْكَرِيٌ 
عن باه عن مُوسى ن جفقر له قال: کت ند سیر سنا الضّادقٍ 99 اذ دحل یه 
1 شیم الي دة فَوَجَدَهُ علیلاً قَجَلَّس وَأَمْسَكَ, فال لَه سینت الصادق اد 
عع عن الکو مَا جفت له فقال له. 
ال بل اله ئة عسافیة . في نَوْمِكَ الْمُغْتَرِي وَفِي أَرَقِكَ 
يُخْرِجٌ من سيك السّقَامَ كَمَا ازج ذل السوال ین عُنْقِكَ 
فقال: لام نش مَعَك؟ قَالَ: :ريا بعُمِانةِ دهم قَالُ: : آغطها للجم تم ال فادها 
وشکر وولی. ققال: ردو ففال: با سيي, سات مَأَعْطَيْتَ تم وی 
قال: حَدَتَيِي آبي. عن آبَائه. عَن ال عل قال: خر العَطَاءِ ما ابق يشم اتيك وان 


يط لا قي لك نِعْمَة بای وَهَذَا خَائمِي فان َفطیت به عشرة ] لاف 


۳ 


ڙهم ود َفت کذا وکا وف یاه ال یا سي قڏ اغٽيتني. وَأنا هر 


ای 


ید نوی فافع يا من په ی تفيي. قال:قذ 


خفتَ را رل یف على ریت وافرپهیم ضویق « زوین الله شون 
وَل 2 من فى الشماوات والازض طوعاً و کزهاً وله ی جَعُون» رال عمران(۳» ۱۸۳ 
ال أَشْجَمٌ نَهُ: قصلب فى واد تَعْبَثُ فيد الجن د 4 فسمغث قَائلاً يقول: خذوهه فنا 


فقال قاء :یف تخد ده وقد احتَجرٌ کت با بايَةَ طَيبَة. 


جلسة دهم امالی شيخ طوسی ۵ ۶۲۱ 


[۵۲۶] ۸۴ امام کاظم 4 می‌فر ماید: نزد آقایمان امام صادق 49 بوديم که اشجع سُلْمى بر ار 
داخل شد تا او را مدح کند ولی امام رابیمار یافت. يس نشست و سخنی نگفت. پس آقای من 
امام صادق :4 به او فرمود: بیماری راکنار بكذار و آنچه برای آن به اینجا آمدی را ذکر کن. 
پس گفت: خداوند از سوی خود در خوابت که موجب دردمندی تو شده و شب بیداریات 
سلامت رابر تنت بپوشاند و همان گونه که خواری نیازمندی را از گر دنت برداشت بیماری را 
نیز از بدنت خارج سازد. بس امام فرمود: ای غلام! جه جيز همراه داری؟ عرضه داشت: چهار 
صد درهم. امام فرمود: آن را به اشجع بده. راوی گربد: بس آن بول راگر فته. شکرگزاری نمود 
و بازگشت. پس امام فرمود: اشجم را بازگردانید. پس عرضه داشت: آقای من از نو 
درخواست کردم پس عطانمودی و مرابی‌نیاز ساختی. بس چرا مرا باز گرداندی؟ امام فرمود: 
پدرم از پدرانش از بيامبر روایت کرده که فرمود: بهترین بخشش أن است که نعمتی جاودان 
باقی گذارد و آنچه به تو عطا کردم برایت نعمتی جاودان باقی نمی‌گذارد ولی اين انگشتر مرا 
بگیر, پس اگر در مقابلش ده هزار درهم به تو پر داحتند [كه آن رابفروش] و گرنه به نزد من در 
فلان زمان باز گرد تا مبلغ أن را به طور کامل به تو پرداعت کنم. اشجم گفت: آقای من مرا 
بی‌نیاز ساختى. من فراوان سفر می‌کنم و در برتمی موافع امور هراسناکی بر من رخ می‌دهد. 
بس چیزی به من بیاموز که با أن بر حو دایمن باشم. امام فرمود: هنگامی که از چیزی ترسیدی 
دست راست خود را بر سر ينه و با بلندترین صدایت بخوان: «آيا آن‌ها غير آیین خدا 
می‌خواهند حال آن که آسمانیان ر زمینیان خواه و ناخواه در برابر او تسلیم هستند و به سوی 
او باز می‌گردند». [آل عمران (۳): أية ۳]اشجم گفت: بس به منطقه‌ای قدم گذاردم که جنیان 
به آنجا رفت و آمد می‌کردند پس شنيدم کسی مىكويد: او را بگیرید. پس أن أيه را خواندم. 


پس کسی گفت: چگونه او را در بربگیریم در حالی که به آیه‌ای نیکو پناه جُسته است. 


۲ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ النجلس الماشر 


۷- ۸6- وبالاشتاد, عن الصادی, عن بيد اه عَنْ جابر بن عبر لو قَالَ: 
ُت عِنْدَ الي نا ین انب زعلی امير الْمُؤْمِِينَ (صَلَوَاتُ لثم عليه )ين 
یا وی ی و ما باه قال: کی 
سول المع ان قلت: من من قَالَ: «لا له إلا اله مُحَكَد سول اللو» دحل 
اجن وَهَذًا إا سیعه الاش فوطرا في الاغمال. أ ات ذَلِكَ. يَا زشول 
اة قال: نَع إِذَا تا بمَحَية هَذَا وُوَلَايته. 
ااا نی ی عَنْ مُحَمدِ بن ليان بن عاصم. عَنْ 
نمّد بْن مُحَمَّدِ الْمَبْدِى عن علي إن الح ۽ موه عن مک ن جریره عَنْ 
ار ا سي ويه 
الول أن أشرج بل الذلول وَحَِارهٌ ایور لت ما مربي به رول اف ا 
استوی عَلَى یه زاشتوی عَلِيٌ عَلَى جِمَارِه, تزا یز ما ايتا سح 
جََل فلا وَصَهِدَا حَنّى ضَارَا إلي زروة ال مت غْمَامَةٌ بَيِضَاءَ كَدَارَةٍ 
رس وقد اطع ورأیث الب ل RE‏ 
لاه حتی تومت اهُا قذ شیعاء مرب ال َل ومد َه إلى شیم و 
شرب وَسَقَى لاله ّى قدت ما قد شربا ماه ریت العامة وقد 
ازتفعث. وَنَرَلَا فر کا وَسَارًا وَسِرْتٌ مَعَهُمَا ما فَالتَقَتَ الي يلك ری في وجنهی 


رمو ا" مت 8 ۳ مد 2 
یره فقال: ما لی ازی وجهاف متفیرا» فقلت: هلت ما رَأَبْتُ. ققال: فَرَأَيْتَ 2 


5 0 


جلؤءهم 2 امالی شیخ‌طوسی ۰ 00 ۶۲۳ 





00171 جابر بن عبدالله می‌گوید: در نزد بيامبر 6 بودیم من در سویی و على 38 در سوی 
دیگر که عمر بن خطاب پیش آمد در حالی كة گریبان مردی راگرفته م ىكشيد. پیامبر فرمود: 
ار راچه شده است؟ عمر گفت: ای رسول خداا او از تو حكايت می‌کند که فرموده‌ای هر كس 
بگوید هیچ معبودی جز خدا نیست و محمد فرستاده اوست در بهشت داخل می‌گردد. اين 
سخنی است که اگر مردم بشنوند در اعمال خود کرتاهی م ىكنند ای رسول خدا آیا تو چنین 
گفته‌ای؟ پیامبر 85 فرمود: بله.اگر به محبت و ولایت این شخص [علی 398] نمشک جوید. 
[۵۴۸] ۸۶ انس بن مالک می‌گوید: رسول خدا ‏ به من فرمان داد که بر فاطرش «ذلول» و 
الاغش «یعفوره زین بنهم. پس آنچه به من فر مان داده بود را انجام دادم. آنگاه پیامبر ع4 بر 
قاطرش نشست و على 398 نیز بر الاغ سوار شد. و حرکت کردند و من نیز با آنان حرکت 
نمودم. پس به دامنه کوهی رسيديم. آن دو پیاده شدند و از کوه بالا رفشند تابه قله كوه رسیدند 
آنگاه ابری سفید ديدم که چون طرفین تخت [كه أن را در بر می‌گیرد] أن دو را در برگرفت و 
ديدم که پیامبر 248 به سوی چیزی دست دراز کرد و شروع به خوردن کرد و به على #8 نبز 
خوراند تاكمان کردم که آن دو سير گشتند آنگاه مشاهده كردم که پیامبر به سوى چیزی دست 
دراز كرد و از آن نوشید و به على 980 نوشاند ناكه فکر کردم آن در سيراب گشتند. آنگاه ديدم 
كه ابر بالا رفت. و آن دو از کوه پایین آمدند و سوار مركب شدند و حرکت کردند و من نیز با آن 
دو حرکت نمودم. بس پیامبر رو به من کرد و دگرگونی را در چهره‌ام مشاهده نمود پس 
فرمود: جه شده است که چهره‌ات را دگرگون می‌بینم؟ عرضه داشتم: از آنچه ديدم به حير ت 


افتادم. پیامبر کا فرمود: آن جه رابود دیدی؟ 


0۰۶ الأمالي للشیغ الطوسي 2 المجلس الماشر 


کان؟ فقت نعم داك یی وألی ما زشول فو.قال با آنش,واي خَلَق ایشا 
لد کل بن تلك الما تلائمائة ولا عشر نبا وتلائماله لاله عشر وصیاً 
ما فيم يي ُرَم على اٿ يئي لا مهم وی على الله ين عَلِي. 
۸۷-۹- وَيهَذًا الإشتاد عَنْ علي ن الحمن, عَنْ جَغفر الأُمَويٌ, عن القاس 
ن علد الہ خن ئی طريفي. عن ئن نع زيم ن لعا قال 64 
جُلُو سا عند ای تفیل عل مب بي طالب فتاوه النبئ يَف حَضَاة فنا 
توت الصا في کف له لین وه تقُولُ: دلا ال إلا اله محمد 
SS‏ َيه بيا ود وبعلی + ن بي طالب »وها 
ال اي تلا من اطبح نکم اضيا بام ویو اة علي ني أبي طالب کر 
خرف الله وَعِقَابَهُ. 
۰- ۸۸-لمام.عن اْمَنْصُورٍ ور عن عَم أبيه عَنْ آبي الْحَسَنِ الاب عن آبائ 
عن الکاظم 8 قال: من لغب في الجَفوة لم شك في الم 
Ns‏ الختن الماك عَنْ 
باه 8 قال: قال امير المُوْمِِينَ سألث ال تلل عن الایستان؟ فَقَالَ: تبیغ 
اقل وار يسان وعَمَلُ بل زک 
1١-7‏ الْفَحَامُ عَنِ اْمَنْصُورِيٌ عن عَم أببه عَنْ ابي الْحَسَنٍ الثَّالِثِ عَنْ 


أبَائه للف قال: قال | الصادق 00 ا م صفت له دناه تانهنه في دیند. 


تس مص 


جلسفدهم امالی شيخ طوسی O‏ ۶۷۵ 





گفتم: بله» ای رسول خدا يل يدر و مادرم فدایت گردند. پیامبر فرمود: ای انس! سوگندبه 
کسی که هر آنچه بخواهد می‌آفر بند. از آن ابر سیصد و سیزده نفر از پيامبران و سیصد و سیزده 
نفر از جانشینانشان خورده‌اند که در میانشان هيج پیامبری كرامىتر نزد حدااز من و جانشینی 
گرامی‌تر نزد خدا از على نبوده است. 

[۸۷]۵۳۹سلمان می‌گو ید: نزد پیامبر نشسته بودیم که على بن ابى طالب پیش آمد. پیامبر لا 
سنگ ریزه‌ای در دست على ل قرار داد. و هنوز سنگ ریزه در دست على هله فرار نگرفته 
برد که شروع به سخن کرد و گفت: هیچ معبودی جز خحدانیست و محمد کل فرستاده اوست. 
خداوند رابه پروردگاری و محمد ب رابه پیامبری و على 8 رابه سرپرستی پذیرفتم. سپس 
بيامبر 24 فرمود: هر کس از شما به خدا و ولایت على بن ابی طالب # خشنود بگردد از 
ترس خدا و کیفر او در امان است. 

[۸۸]۵۵۰ امام صادق ل فررمود: هر كس در دوری و فراق حشمگین نگردد شکر نعمت 
[رصال] را به جا نخواهد آورد [شاید منظور اين است که هر کس در فراق بی‌تاب نشود قدر 
وصال رانخواهد دانست], 

[۸۹]۵۵۱امیر مؤمنان 388 مى فرمايد: از پیأمبر کا درباره [حقیقت ] ایمان پرسیدم. پیامبر 235 
فرمود: راست شمردن با قلب و اقرار به زبان و عمل به اعضاء و جوارح بدن. 

[۰]۵۵۲٩-امام‏ کاظم 38 فرمود؛ هركس راکه دنبایش سامانه يافته و بی درد سر بود در دینش 


مهم كن. 


۰ الأمالي للشيخ الطرسي البجلس العاشر 


-٩۱ -۳‏ زبالاشئاد, عَن الاي 99 قال من ناته له قرافي جيه الحم 


57 ل ا ر مخ 5 ۳ 
سب مات فان ذهَبّت الْملة ولا یا یمیت مده وا الضامن له العَافية. 


تم المجلس العاشر. و پتلوه | لمجلس الحادي عشر, من أمالي الشیخ 
الفاضل العالم العامل أبي جعفر محمّد بن الحسن الطرسي 4 ونر 


ضریحه بمحتّد و آله الأطهار الاخیار الابرار. 


جلسة دهم امالى شيخ طوسی ۶۲۷ 


٩۱ ]۵۵۳[‏ امام صادق 842 فرمود: هر کس بيمار شد در كريبان خود هفت بار سوره حمد را 
بخواند پس اكر بيمارى برطرف شد [كه نكوست] وكرنه هفتاد بار بخواند که من سلامتی او 


را ضمانت می‌کنم. 


مجلس دهم به پایان رسيد و مجلس یازدهم از امالی شيخ طوسی در بى خواهد آمد. 
خداوند روحش را پاک و ضریح او را به حق محمد و خاندان پاک و برگزیده و نیکوکارش 


نورانی کند. 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي عشر 


]١١[ 


وفيه بقيّة أحاديث أبى محمّد الفحام. وفيه أحاديث أبى قتادة, 
وفيه أيضا أحاديث عن الحسين بن عبيد الله وفيه أحاديث عن أحمد بن 
أبى القوارس الحافظ, وفيه أحاديث عن آبی منصور السكّري, وفيه 


احاديث عن محمّد بن علي بن خشيش الكوفي 


۱-۶ أَْبَرناالْقََامُ عن الصو ري عَنْ عَم ابيد عَن أي الْحَسَنِ اثالث عَنْ 
باه من أممر المؤْمِنِينَ (صَلَوَاتُ اله عَلَيْهِْ) قَالَ: خشش تهب ضیاعا: سراج 
تقده في الشّمْسٍ الدهْنْ يَذْهَبُ هب والضو ء لا ی َع به مه جود غلی أزض سَبِخَةٍ 
الط يَضِيمٌ والازض ایلع بهاء وَطَعَام که 0000 
به ار حشئاء نف إلى ین فلا تفع ياء وَمَعْرُوفٌ تَطْطَْبعه ی من لا 


۲-6 الْفَحَامُ عن الْمنْصُوري عَنْ قَصَدْتُ الامام ا : یوم فْلتُ: 


۶۲۹3 جاسةيازدهم امالی شيخ طرسی‎ - ٠ 
۲۱۱[ 


سم 


و در آن بقيه روایات ابو محمد فَحَام و روایت‌های ابو قتاده و هم چنین روایات 
حسین بن عبيد الله و احمد بن ابی الفوارس حافظ و ابو منصور سکری و محمد بن 


على بن خشیش کوفی آمده است. 


مم له 

رن 

۰ 1 
(۱]۵۵۴- امیر مزمنان *38 فرمود: بنج چیز است که تباه می‌گردد: چرافی که در روشنایی سر 
می‌افروزی كه روغنش می‌سوزد ولی از ور أن بهره گرفته نمی‌شود و باران فراوانی كه بر 
شوره‌زار ببارد که تباه م ىكردد و زمين از آن بهره نمی‌برد و غذایی که آشپزش به نیکی أن را 
می‌پزد و آن را در برابر انسان سیری می‌گذارد و او از آن غذا استفاده نمی‌کند و زنی نیکو ک به 
ازدواج مردی ناتوان [از نظر جنسى] در می‌آید و از او بهره نمی‌برد و نیکی به کسی که شکر 


آن رابه جا نمی‌آورد. 


۰ الأمائي للشيخ الطوسي المجلس الحادي هشر 





یا سيري ان هدا ال قذ أَطْرَحَنِي و قطَعَ رڙقي وَمََنِى. وما هم ِي ذلك إل 
له پملا رمي ل قدا سأ شاه رم الول نك ينبي أن فصل غلن 
بعسألند. فَقَالَ: تکفی ان شاء ال 4 ماکان في الیل طرفي رمل المتو کل سول 
لو رَسُولاً فَجِْتٌ والقنح عَلَى الاب فَائِمُ فقال: یا رجل. ٿا تأي في مَنْزِلِكَ 
ِاللَلٍ؟ كد دا الدَجُلُ كا يَطلَبكَ؟ مَدَخَلْتٌ ود لو کل جَالِسٌ في فراشه. 
اليا با موس نَل عك نينا تفس أي يو لف جنبي؟ لت اسلا 
الفلانية. والوزق e‏ 5 يب وبِضِعْفها. فقت َم َانَى 
ر بن مُحگد إلى هاهتا؟ :لا فلت كب رفعة؟ ققَالَ: لا. فوایث مُنْصّرفاً 
ال بی: شت أك أن سَالتَهُ دعَاء ك فايس لِي مِنْهُ دعا قفا 
وی ل بي: يا با موسی, هذا وجه الصا ففلْث: بتر كيك يَا سيي, 
وین فالوابي: ما میت یه ولا سال. فقال: إن لله (تعالی) علم ينا آنا لا 
اجان وتخاف أن تفیل فیفل بئا. قلت ان القنح ال بي کیت وکیت. قال: إن 
الا بظاهره, وَيُجَانِينَا باطنه, الدعاء لِمَنْ يَدْعُو به ‏ أخْلَصْتَ في طَاعَةٍ اله 
واغترفت برشول الويف وبحنا هل الْبِت. وَسَأْلْتَ اله (تبارك وتعالی) َال 
َحْرِهلكَ. قُلْتُ: يا سَيْرِي فَتعَلْمنِى 25 أَخْمَصٌ به مِن الأدْعيّة. قال: هَذَا لدع اه 


۳ 2 وم ٍ مے بے ل 
كثيراًما أَدْعُو ی یب من دغا به فی تشهدی بشدی. 
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[۲]۵00-منصوری از عمويش ررایت می‌کند که روزی به سوى امام رفته وعرضه داشتم: آقای 
من!اين مرد [متوکل] مرااز خود دور ساخته و روزی ام راقطع نموده و مرا ملول کرده است. 
و در اين آمر جز آن که او می‌داند من از همراهان وام به چیزی متهم نیستم. پس هنگامی که 
چیزی [از حقم ] را از او می‌طلبم موافقت تو او راوادار (به قبول] خواهد ساخت بس سزاوار 
است که خواسته او را بر من ببخشابی [و حق مرا از او بگیری] پس امام فرمود: اگر خدا 
بخواهد کفایت می‌شوی. شب هنكام فرستادگان متوکل یکی پس از دیگری به نزد من آمدند 
پس به در خانه که آمدم فتح راکنار در مشاهده کردم پس گفت: ای مردا امشب در خانه‌ات جه 
آرمیده‌ای که اين مرد [متوكل] در طلبت پافشاری می‌کند پس به نزد متوکل رفته و او رابر 
بسترش نشسته یافتم. پس گفت: ای ابو موسی! ما تو را از ياد برده‌ايم و نو خود نيز مارابه 
فراموشی واداشته‌ای. جه طلبی از ما داری؟ پس گفتم: فلان هدیه, فلان مقدار پول و 
چیزهایی را بیان كردم. يس فرمان داد كه دو برابر آن اموال را به من بدهند. پس به فتح گفتم: 
على بن محمد به اين جا آمد؟ گفت: نه. پس گفتم: نامه‌ای نگاشت؟ گفت: نه. پس بازگشتم و 
فتح به دنبال من آمد. بس به من گفت: شک ندارم ک تو از او حواسته‌ای برایت دعایی کند. بس 
از او بخواه که برای من نيز دعایی کند. پس هنگامی که به نزد امام رفتم به من فرمود: ای ابا 
موسی! چهره‌ات چهره انسان‌های خشنود است. يس عرضه داشتم: ای آقای من همه به 
برکت وجرد شماست. اما به من گفتند كه شما به آنجا نرفته‌ای و چیزی از او درخواست 
نکرده‌ای. يس امام فرمود: همانا خداوند والا می‌دانست که ما در امور مهم جز به او يناه 
نمی‌بریم و در سختی‌ها جز بر او نوكل نمی‌کنيم و از این روی در: درخواست هایمان ما را به 
اجابت عادت داده است و [چون می‌دانست] از این که به كزؤى بگرائيم در هراسیم ما را استوار 
می‌دارد. عرضه داشتم: فتح به من چنین و چنان كفت [و از شما حواست که او را دعا کنید ] 
امام فرمود: به درستی که او در ظاهر ما را دوست داشته و ولایت مارا می‌پذیرد ولی در باطن 
از ما دوری می‌کند دعا برای کی که و برایش دعا می‌کنی هنگامی که در بندگی خداوند 
خالص باشی و به [پیامبری] رسرل خدا و حق ما اهل بيت اعتراف نمایی و چیزی از خدا 
بخواهی تو را محروم نمی‌سازد. عرضه داشتم: آقای من دعایی به من می‌آموزی که از ميان 
دعاها برگزینم. امام فرمود: این دعایی است که فراوان به آن خدا را می‌خوانم و از خدا 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الحادي هشر 


وَهُوَ: «يا عدي عند امد وبا رَجَائِي وَالْمُْتَمَدُ یا كَهْفِي وَالسّنَدُوَيَا واجذ يا 
اح یا فل هو الله سین حَق من خفن من خَلْقِكَ وَلَمْ تَجْعَلُ في 
خلقك مثلهم أحداً تُصَلَىَ عله وَتَفْعَلَ بى كيت وَكيْتّ). 
00 ان ي محم بن بط عَنْ خَيْر الْكَاتَبِء قال: حَدَئُنِي 
شميلة الْكَاتِبُ: وَكَانَ قَدْ عمل أَخْبَارَ شه مرن زأی. ال کان الم کل رکب إلى 
الجاع وَمَعَهُ حَدَ مد د من يَصْلَّمٌ لِلْخِطَابّة. وَكَانَ فيهم زجل ین ولد الْعَبّاسٍ بن 
مُحگڊ یب بهريسة. وَكَانَ لو کل حفر دم یه أنْ یط بت يننا E‏ 
راخسن, قمع التو کل بصلّی. فَسَابَقَهُ ِن قبل اَن ئرل بن الب فجاء فَجَدّبَ 
مه ین وراه وقال: با یر المومنین. من خطب بضلي. فقالالمتوکل: ردنا 
أن تُحْجِلَهُ فا خجکنا. و کان أَحَدَ الاشرار. ال مامتو کل: ما يعمل أحذ بك کر 
ځا تَْمَلَهُ َفيك في علی ن مُحَمدِء فلا ی یی في الدَار الم يدمه ویب 
بشیل سثر ولا قلح باب ولا شیم وَهَدَاإذَاعَلِمَهُ لاس قالو: آز لم یلم انتطقاقه 
للاثر ما قعل په هَذَا دعه إا دخل یل اسر لتضیه وَيَمْشِى كما نشي عجره 
فَتَمَسَّهُ بَعْضٌ الْجَفُوَةِ دم أن لا بخدم ولا بشال بيْن يَدَيْه به ست وَكَانَ العو کل ما 
ناه یش نتم الْحَبَرِ له قال: کب صاجب الخبر یه نعلي بن محمد 
دخْل الداز فلم يُخْدُ دم ولج بقل اهب ید نه سرا َب هواء زفع السئو له 


اا ما 


فذحل قَقَالَ :1 اغرفوا حبر خروجه؛ فد کر صَاحبٍ الْخَبْر أن هَوَاء خالف ذلك 
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خواسته‌ام که هر كس يس از من در مزارام خدا را به اين دعا بخواند ناامید نگرداند. و آن این 
چنین است: ای یاور من در ميان یاوران و ای اميد و مورد اطمینان من و ای پناهگاه و تکیه كاه 
من و ای يكانه یکتا و ای کسی که [مي‌گوید] بكو نخدا بگانه است. خداونداء به حق آفریدگانی 
که خلق کردی و در ميان آفریدگانت بسان آنان قرار ندادی [مراد اهل بيت است) از تو 
می‌خواهم که بر آنان درود فرستی و بامن جنين و چنان کنی [و آنگاه حواستة خود را بطلبد]. 
[۳]۵۵۶-سمیله کانب که در کار نگارش وقایع سامرا بود می‌گوبد: متوکل عباصی برای نماز 
جمعه حرکت کرد و بااو تعدادى از کسانی بودند که برای حطابه و سخنرانی سزاوار بودند. و 
در ميان آنان مردی از فرزندان عباس بن محمد ملقب به هریسه نیز بود. و متوکل او را خوار بر 
می‌شمرد. پس روزی برای خواندن خطبه [های نماز جمعه] در حضور أن مرد پیش از آنکه 
متوکل از منبر فرود آید به سوى او پیشی گرفته کمربند او را از يشت سر كشيد و گفت: ای 
امیرمژمنان! هر كس خطبه بخواند هم او نماز می‌گزارد. بس متوکل گفت: خواستیم که او را 
شرمنده كنيم اما او ما را شرمنده کرد. راوی گوید: واو یکی از نابکاران بود. پس روزی به 
متوکل گفت: هیچ كس بيشتر از آنچه تو برای على بن محمد کار انجام می‌دهی برای خود تو 
کاری نمی‌کند. يس در خانه کسی نمانده مگر این که خدمت او را می‌کند نه برای كنار زدن 
پرده؛ نه برای گشودن در و نه هیچ کار دیگری [به او زحمت نداده] و او را خسته نمی‌کنند و 
اگر مردم از این امر آگاه شوند مي‌گویند: اگر متوکل شایستگی او بر امر خلافت رانمی‌دانست 
با ار چنین رفتار نمی‌کرد. او رارهاكن تاهنگامی که بر تو وارد می‌شود خود پر ده را از مقابلش 
كنار زند و همانند دیگران راه‌برود. بس کمی به ار سختی برسان و دستور ده که کسی خدمت 
او رانکند و پرده‌ای از مقابلش کنار زده نشود. متوکل از کسانی بود که دیده نشد کسی چون او 
به سخن [دیگران] اهتمام ورزد. راوی گوید: پس پیک متوکل به او نگاشت که على بن محمد 
داخل خانه شد و هيج كس به خدمتكزارى او برنخاست و پرده را از مقابلش کنار نزد. بلکه 
بادی وزید و پرده راکنار زد و او داحل شد پس متوکل گفت: از خبر خمروج امام آگاه شويد آذ 


بيد هنكام بیرون رفتنش جه یش می‌آبد] پس آن بيك بیان داشت که بادی مخالف 
ببینید هنخام بیرون رفتنش چه پیس می‌اید] يس أل + 


۶۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الحادي عشر 


الْهَوَاء شال اسر له حَتى حرج فقال: یش ريد فوا شيل ال شیلوا الم 


شام ےت رم 7 22 ۹ 
لاه ه- ؟ - قَالَ ودخل 12 یرما على ۹ كل فَقَالَ: يا ا الْحَسَن, من أشْعَرُ الناس؛ 


کم رود 


وَكَانَ و َد سال قله ا ابن الى 7 م 4 شعراء الجَاهلیة و شعرَاة اشام لا سال 


لما از ل لان ين لا ری ال نامام واحسبه الْجِمَانٌِ .قال: 


في 


لما تتازغتا القضاء قضی نا عَلَيْهُمْ بما نهوي نِدَاءَ الضوایع 


قَالٌ: نا ندا الصوامِع. یا با الخسی؟ قال: شهدا ن لاله اون مُحئد تا 
ود ی 9 ميمه م ر ورد مور 
سول الله جدی ام و مت انعر تع قال: هو جدك. لا دك عنه. 
MSA“‏ مس ۳ 4 1 .ىو مم مي و وک مره 18 

۸- ه-الْفَحَامُ قال حدتیی ابو الطیّب. امد بْنُ مُحَمَّدِ بن بط وَكَانَ لا دخل 


# ص اث صم 8 يا ۰ ۰ موس ات ها مه 
اله وَيَرُورٌ من ان الشبّاك. ل : جت يَوْمَّ غاشوراء نضف نهّار ظهير 


۳ o a ر22‎ 1 8 2 

أتخفي إلى أن e‏ بل نی ار 
جالش على لباب ور ي کاله بر ني دلت قال ی تا أا لصو 
بشي صَوْتَ حُسین بن علي ن جفر ان الوضا. فقلت: هدا حسَیرن قد جاء 


يزو 
وى ار م ا 
أخاء؟ قلْتُ:يَا سيري أنضي أَرُورُ ِن بل جنك فَأقْضِي حَقَّكَ؟ قَالَ: ولم لا 
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باد قبلی پرده را برای امام كنار زد تا امام حارج گشت. پس متوکل گفت: نمى خواهيم که باد 
پرده را کنار زند. خودتان پرده را از مقابل على بن محمد کار زنید. 

[۴]۵۵۷-راوی گرید: روزی امام بر متوکل داخل شد. بس منوکل گفت: ای اباالحسن! بهترین 
شاعران چه کسانی بودند؟ و او پیش از امام از ابن جهم نيز پرسیده بود و او شاعران جاهلیت و 
اسلام را ذکر نموده برد. بس هنگامی که از امام پرسید: گفت: فلانی فرزند فلائی كه علوی 
است. ابن فخام گفت: گمان می‌کنم او (جمانی) باشد. امام فرمود: [او علوی است] چون این 
چنین سرود: همانا گروهی از قریش بر ما فخر فروختند به خاطر برآمدگی گونه‌ها و بلندی 
انگشتان بس هنگامی که برای قضاوت ميان ما و آنان به مخاصمه برخاستیم به نفع ماو به ضررٍ 
آنها حکم شد چون ماء ندای كل دسته‌ها رابر فراز می‌کنيم [یا دوست می‌داریم ] متوکل گفت: 
ای اباالحسن! نداى كل دسته چیست؟ گفت: گواهی می‌دهم که هيج معبودی جز خدانیست و 
محمد فر ستاده اوست. ای متوکل او جد من است یا جد تو؟ بس متوکل خندید و گفت: او جد 
توست. تو رااز [انتساب به] او باز نمی‌داریم. 

[۵۵۸] ابو محمد فخام می‌گوید: ابو طیّب برایم روایت کرد -او کسی بود که برای زیارت در 
كنار ضریح داخل نمی‌شد و از بشت پنجزه زيارت می‌کرد -پس به من گفت: هنكام ظهر در 
روز عاشورا در حالی که خورشيد [از شدت گرما] همه چیز رابه جوش آورده و در راه نیز 
هيج كس نبود به شهر وارد شدم. من از بدکاران و از اهل أن ديار در هراس بودم. پس پنهانی 
حرکت کردم تابه دیواری رسیدم که از أن جا به سوی پنجره [برای زیارت] حرکت می‌کر دم. 
پس چشم برگشودم و ديدم مردی در كنار در نشسته و پشت بر من کرده است گویا درون 
دفتری می‌نگرد. بس با صدایی که شبیه صدای حسین بن على بن جعفر بن رضا بود به من 
گفت: ای اباطيّب! من گفتم: آیا این حسین است که آمده است برادرش را زیارت کند؟ گفتم: 
آقای من. آمده‌ام تا از بيشت پنجره زیارت كنم و آنگاه به سوی تو می‌آیم و حق تو را اداء 


مي‌کنم. گفت: اي اباطیّب! جرا داخحل نمی‌شوی. 


۳۷ الأمالي للشيغ الطرسي . المجلس الحادي عشر 





ee 


تخل ابا لطیب؟ نت له دار ها مالك لا آدخلها من غير دنه ققال: با نا 
اليب ؟ کون مَز الا قا عك تخل دارا ادحل یا أب طیب. 
لت أي اعم لی و9 أل ب نجل لی الاب وش عَلَيِْ أَحَدٌ فیشعر 
بيء وَبَادَرْتٌ إلى عند المضري خادم الْزضم, لح ِي الباب. وَدَخَلْتُ فَكَانَ 
ول أبس کلت لا تخل الار؟ فقل ان قد وا لى بیشم شم 
4- - ام قال حدتیی الْعلصوري, عن عَم ابيد وح دي عي عَنْ 
اور الادم یذ الحدِيثِ, قال: كان في اوضع مجاور لام بن أفل انبم 
صُوف من الاس وَكَانَ اْمَوْضِعٌ كالَرية. وَكَانَ يُونْسُ اشاش يَفْشَى سیدنا 
2 وَيَخْدْمُهُ فَجَاءَُ یم نود فا :با سیدي. ار صیا باهلي ا 
ل: وَمَا الْخَبَدُ؟ قال: عَرَمْتٌ عَلَى الرَجِيلٍ. قال: وَلِمَ یا يُونْس؟ وَهُوَ متَبسم ا 
ال ال بونش: ان بغا وجة إن بقص آیس له قیعة؟ أفَْلتُ أن مه َكَسَوْنهُ 
این ومَوْعِدَهُ غَدا َو مُوسى بن بغاء إا نف سوط أو ال ال: انمض إلى 
زل إلى عد فرج. ایکون خر فان ین اد افی بره ْدَقَل 
َد جاء الشول لکیس الْقَصّ. قال: امض اه فما تری إل خَيرا. قال: وما ول 
له با سَيّدِي؟ قال: فتبسم. وقال: انض اه وَاسْمَمْ ما یرل به. فلن يَكُون ال 
خَير. قال: مَضَّى وَعَادَ يَضْحَكٌ. قال: قال إيء يا ميّري: الجواري اختصمواء 


فشتك أن ' َكَل فک يِن حثی عْنيك. ال سید الامَام:38: ملق الحم إذ 


جل ةبازمعم امالی شيخ طرسی 0 ۶۳۷ 





گفتم: خانه صاحبى دارد که بدون اجازه او داحل نمی‌شوم. پس گفت: ای اباطیّب تو دوستدار 
ما باشی و حقيقتاً از ما پیروی کنی و [آنگاه] تو را باز داريم که در خانه داخل شوی!ای 
اباطیّب! داخل شو. پیش خود گفتم: حرکت می‌کنم و بر او سلام می‌نمايم و نمی‌پذیرم [كه در 
خانه داخل شوم]. بس به در خانه آمدم و هیچ كس آنجا نبود که مرا ببیند. ناگهان در مقابل 
دیدگانم خادم خاته رامشاهده کردم. پس در رابر من كشود و داخل شدم در حالی ک می‌گفت: 
آبا تو کسی نبردی که در خانه داحل ثمی‌شدی؟ بس گفتم: به من که اجازه دول دادند و 
ماندهاید شما. 

[004] فخام گر بد: منصوری از عموی پدرش همچنین عمویم از کافور خادم روایت می‌کند 
که: در جایگاهی اطراف امام 8 گروهی از مردم با شغلهایی گوناگرن زندگی می‌کردند و آن 
جایگاه چون روستایی بود و بونس نقاش به نزد امام ## می‌آمد و به او حدمت می‌کرد. پس 
روزی در حالی که می‌لرزید نزدامام آمد و عرضه داشت: آقای من! به شما و صبّت می‌کنم که با 
خانواده‌ام به نیکی رفتار کنید. امام فرمود: جه خبر است؟ گفت: تصمیم بر كوج گرفته‌ام و 
می‌خواهم از این جا بروم. امام در حالی که لبخند می‌زد فرمود: چرا ای بونس. يونس گفت: 
«ابن بغا» نگینی به سوى من فرستاد که قیمتی برایش نبود [بسیار پرقیمت بود] و خواست که 
بر روی أن نقشی بيافرینم ولی أن رابه دو قسمت شکستم و زمان تحویل نگین نيز فردا است 
و او «موسی بن بغا» است. يا هزار تازيانه به من می‌زند يا مرا می‌کشد. امام فرمود: به خانه‌ات 
برو. تا فردا گشایش حاصل می‌شود پس جز خير نخواهد بود. فردا صبح يونس در حالی که 
می‌لرزید به نزد امام آمد و گفت: فرستاده ابن بغا آمده است و نگین رامى طلبد. امام قر مو د: به 
سوى او برو پس جز خير مشاهده نخواهی کرد. يونس گفت: آقای من به او جه بگویم؟ امام 
لبخند زد و فرمود: به سوی او برو و أن خبری را که برایت آورده است بشنو. پس هرگز جز 
نیکی نخواهد بود. راوى گوید: پس يونس حرکت کرد و لبخند زنان بازگشت و گفت: آقای 
من» فرستاده او به من گفت: دو شریک با یکدیگر به نزاغ برخاستهاند پس اگر بتوانی أن را به 


دو لكين تسقسیم کنی نو را بی‌نیاز خواهم صاخت. بس آقای ما امام # فرمود: 


۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي عشر 


متا ِن يَحْمَدكَ حقاء فش فلت ل4؟ قال: ففت: آنهلنی حى لاف 


A2 ۳ 1‏ ۳ ۳ 
اعمّله. فقال؛ اصیت. 


e~ 4 ۰ م ل 8 ون وی ۱ ی ۰ ۳ - بر‎ E اعت‎ ٠ 
م از ۳ و و‎ 5: 7 2 


ادى يه مَكُْوبة قله في رها د e‏ لمکام: رايت واه آمیز 
يدن هي ازم اه الر. قثا وخ إا قرغت بن ود 
قفل وان ساجد «اللَهمَ بح مَنْ رَوَاهُ وَرُوِيَ عَنْهُ صل عَلَى جماعتهم تهم وَافْعَل بي 
کیت وَكْيِت». 

ی 


8-١‏ الْفَحَامُ عَنْ عه مرو ین يَحْتَى عَنْ اشحاق بن عبدوس عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


مت ام ۳ ۰ “| ماو و ۰ 6 و ۰ ۰ ی ۰ ۰ 
پار عَنْ عِيسى بْن هران عن َو بن ٳرَاهِيم» عن الیل بن رن آبي 


۴ 


ی 


اد الپیمن, عَنْ عَمْرٍ و بن خطیب أي بردة بی خضیب, قال: يتا أناوَأَخِي 
رد 4 ند لیذ دوبک سل ی ز وین 
عَلَى أمير امین يت َم امير الْمؤْمِنِينَ؟ قال: عَلِيٌ بن 

لب قَال: عن أثر لو وار زشوله. قال نعم. َم د ا 
يديه از تار سول اف ومن امه الم میین؟ قال: على بن 
بي طَالِبٍ. قَالٌ: عَنْ أَمرالله ور رَسُولِه؟ قال: عم نع دحل غمه فسلم فمال: 
انطَلِق قَسَلُمْ على أمير الْمُؤْمِنِينَ. فقَالَ: با زشول الله من آمیزالشومنیرن؟ قال: 


جلسذيازدهم ‏ أمالى شیخ طرسی ‏ 0 ۶۳ 





حداونداا ستايش از آنِ نوست كه ما راز کسانی قرار دای که به حق تو رام ستايند. پس تو 
به او چه گفتی؟ يونس گفت: گفتم: به من فرصت دهيد نا فكر كنم چگونه نگین رابه دو 
فسمت یم نمایم. امام فرمود: زدى به هدف. 

[۷]۵۶۰7-امام على 389 فرمود: شنیدم که پیامبر اكرم 86 می‌فرمود: هر كس برای خمذا نماز 
واجبى بخواند برايش پس از آن نماز خوامته برآورده شدءاى است. ابن فخام مىكويد: به 
خدا سوكند كه امير مؤمنان 8۶ را در عالم رؤيا ديده و درباره اين روايت از او پرسیدم. بس 
امام ا فرمرد: صحیح است. پس هنگامی که نماز واجیت را به پایان رساندی در حال سجده ۱ 
بگو: خداوندا! به حق کسانی که اين حديث را روایت کرده و از آنان روایت شده است بر 
همگی آنان درود فرست و با من چنین و چنان كن [و خواسته خود را ذ کر کن ]. 

[۸]۵۶۱ عمرو بن خُصَّيب برادر بُرَيدة بن حصیب می‌گوید: هنگامی كه من و برادرم نزد بيامبر 
اکرم يد بوديم ابوبکر داخل شد. پس بر رسول خدا كف سلام کرد. پیامبر فرمود: برو و بر امیر 
مزمنان نیز سلام کن. پس گفت: ای رسول نخدا امير مؤمنان کیست؟ پیامبر گفت: على بن ابی 
طالب. ابوبكر گفت: آیا اين امر به فر مان خدا و فرستاده اوست؟ پیامبر فرمود: بله. آنگاه عمر 

۹ 

داخل شد. بس سلام کرد. پیامبر فرمود: برو و به امير مؤمنان هم سلام کن. بس گفت: ای 
رسول خدا! امير مؤمنان کیست؟ پیامبر فرمود: على بن ابی طالب. گفت: آیا این امر به فرمان 


خدا و فر ستاده اوست؟ پیامبر فرمرد: بله. 


١‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي حشر 


ی مر عه هړ زار تخار هارن ار 


۴ ۰ هسم ۳ هدام > وزو صامه 2 ل‎ > Eo 
0 ياس 1 وم‎ ٤ 
یر المومنین لله قال: تبث ال للا وجنده أبو بكر و عم فلس يله و بي‎ 


ممم 
59 2 


عَائْشَة فا ِى عَابْشَةُ: ما وَجَدْتَ 


3 


إلا مَِذِي أو فَخدَرَسُولٍ لله 4# فََالَ:مَد يا 
عاب لا وزيي ي غلن. ق ِي في الما أي في اجره وهو ایس 
الم ين مجلس اله ایند على الطراط. ین ی 

الا 

۱۰-۳ ام عن مُحَمَدٍ بن الْقَوْحَانٍ عَنْ مُحَمّدِ بن علي بس رات عَنْ 
سُفْيَانَ ان مهافت انا ول ابی خی عبر 
الخذری قال: ال زشول الله : تقول اله (تغالی) یوم الْقِيَامَة َة ِى وی بن آبي 
طالب: دخلا اله من أَحَبّكُمًا حَبّكمَاء ولا ار من أَبْمَضَكُمَا؛ لك له ويا في 
جهن کل کار غنید».اق (۵۰): ۲5]. 

4- ۱- ام عن مُحَمد ن هام الَْاشِمِيّ عن أببه عن مد ن رکه 
الجَزهري البضری عَنْ عبر الله ؛ بن الْمتئى. عَنْ تَمَامَةَ بْن عَبْدِ الله : قاس ن 
مالك عَنْ أبيه. عن جي عَن الا قال: إو کان یامد نب الصرَاطُ 


على جهن َم يَجْرْ عليه لا من معه جوا فيه اي ِن آبي طالب :لت 


ی 0 


جلٌيازدهم. امالی شيخ طرسی >< 0 ۶۴۱ 


0 امير مؤمنان می فر ماید: به نزد پیامبر آمدم و ابوبکر و عمر نیز نزدایشان بودند. بس 
ميان او و عايشه نشستم. پس عايشه به من گفت: جز ران من يا ران رسول خخداققة جایی را 
نیافتی؟ پیامبر فرمود: ای عايشه [از اين سخن] دست بردار. مرا درباره على آزار مده. به 
درستی که او در دنیا و آخحرت برادر من است و امير مژ منان است که خداوند در روز قيامت او 
رابر صراط می‌نشاند و بدین روی, دوستان خدا را در بهشت و دشمنان أو رادر دوزخ داخل 
می‌ساز د. 

[۱۰)۵۶۳_رسول خدا يه فرمود: خداوند در روز قیامت به من و على بن ابی طالب می فر ماید: 
هر كس که شمارا دوست داشت در بهشت و هر کس که شمارا دشمن داشت در دوزخ داخل 
سازید و آن معنى سخن خحداوند است که می‌فرماید: «ناسپاسان لجوج را به جهنم 
دراندازید». [ق (0۵0۰: اية ۲۴] 

[۱۱]۵۶۴-پیامبر فرمود: در روز قيامت هنگامی که [پل] صراط بر جهنم قرار می‌گیرد هیچ كس 
بر آن نمی‌گذرد جز آنکه با ار برگه عبوری است که در أن ولایت على بن ابی طالب است و أن 
معنای سخن پروردگار است که می‌فرماید: «و آن‌ها را نگاهدارید که يايد بازشواست شوند» 


مراد پرسش از ولایت علی بن ابی طالب است. 


۷۲ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادی هشر 


سے 


€. 
ع‎ 
Ê 
2 


َو (تعالی): (وَقِفُوهُمْ هم و14 لصافات(۳۷ ۲٤‏ يغبي عَنْ و 
آبي طالب 38 

١١-6‏ الْفَحَّامُ عن عَمّه عرو بن يَحْتَى عَنِ الْحَسَنٍ : بن الْعتو کل عَنْ 
شم (ROVE‏ 
مرب الخطاب. ال بی: یام من احير الاس بعد رول اللوكة؟ قال قلت 
من حل اه له ما حرم عَلَى النّاس. وحم له له ما أل اس؟ فثال واه لد فلت 
قَصَدَفْتَ حرم علی عَلِيّ بن بي طالب سدق لت باس وخر لهم أن 
يَدْخُلُوا العشجد وَهُمْ جشت وَأَجِلَهُ لَه وغلقت الوا وشدث ولغ يُغْلَقْ لعلت 
اب وَلَمْ سد 

۱۳-۲ - الْفَحَامُ عن عه حه ع آختد ؛ بن عبد افون علي اسر عن عبد 


اومن بن عبد الله ار ع ابو له تن ن ای ال خی أي 


8 


۳ م م و 


مر محمد يِن الْمُغِيرَة: عن ی محمد مُحَدِ بن ستان. عَنْ سین ی عَبدِ اله جَغْفَر بن محمد 

قَالٌ: قال أبى لجابر بن عبد الله: ل لك حَاجَةٌ | 0 لا خلا 

ل: قال ابی تجابر بن عبْد الله لى لك حاجهة اريدان اخلو بك فیها؛ به 
- 054 ۳ 

- 7 - ۰ ۳ 


و م م9 


ااا UGE‏ ی 


تن تفت لد ار لا مد كات رلا 


چلسة یازدهم . امالی شيخ طوس لا ۶۳۳ 


[۱۲]۵۶۵-ابن مر می‌گوید: عمر بن حطاب از من پرسید: فرز ندم چه کسی بهترین مردم پس 
از رسول خدا يفك است؟ گفتم: هركس که خداوند آنچه را برای مردم حرام ساخته بر او حلال 
کرده باشد و آنجه را برای مردم حلال ساخته بر او حرام کرده باشد. بس عمر گفت: به خدا 
سوگند گفتی و راست گفتی خداوند بر على بن ابی طالب صدقه را حرام ساخحت در حالی که 
برای مردم حلال گشته بود همچنین بر آنان حرام ساخحت که در حال جنابت در مسجد داخل 
شوند و أن رابر على حلال ساخت پس درها [به روی دیگر صحابه) بسته شد ولی برای على 
هيج دری بسته نشد و مسدود نگردید. 

[۱۳]۵۶۶-امام صادق 1 می‌فر ماید: پدرم امام باقر 3 به جابر بن عبدالله فرمود: با تو کاری 
دارم که می‌خواهم در آن زمینه با نو حلوت کنم. بس در یکی از روزهاکه با جایر خلوت کرد 
به او فرمود: مرااز لوحی که در دست مادرم فاطمه 808 دیده‌ای آ گاه‌کن. جابر گفت: نخدا را گواه 
می‌گیرم که بر فاطمه دختر رسول خدا يك داخل شدم تا به خاطر [نولد] فرزندش حسین به 
ار نبريك بگویم. يس لوحی از زبرجد سبز در دستش بود که در أن نوشته‌ای نورانی‌تر از 
خورشید و حرشبوئر از بوی مشک آذفر قرار داشت. بس عرضه داشتم: ای دعتر رسول 


دا اين جیست؟ 
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قَقَالَتْ: هَذَا لح د دا ال (عَروجَلْ) إلى آبی. فيه ام ابش وش بشن رام 


ا 


الاوصیَاء ده ِن لدي فسألتهاآن دقع إن له مَهُ ففعَلّت. فَقَالَ له: هَل لل 
أن تُحَارِضَنِي به الم فعضی جا إلى مه وی بصجیقة من كَاغَذِ فال له: 
اللو في صَحِفَتكَ خی فراع وَكَانٌ في صضجیفته مکتوب: بشم اله 
امن الژجیم. تابن فا ال له الوم الأمِينٌ على محم 3 
ځاتم ان با مُحَمدُ عَظم اسمائي. وافکز تغتايي, ولا تطحد آلاني 35 


سوای, ولا تخش غئري. ائه من يجو سوای ويش غیری امه عذابا لا 


"7. 


م و 


عَدْبهُ أحَدأ ین الْعالِّيَ, يا مُحَمْدُ ني اصْطَفَيتُكَ عَلَى الا وَفَضَلْتُ وَصِيْكَ 
یسوریو علْمی من بَعْدِ اتضاء مُدة یه وال 
خير أزلاد وین والاخرین فيه ا بت تا مه تب عَلِی زین الغابدیت. 
وَمُحَكد لباق على والداجي ای شببلي عَلَى بلاج رای جَعْفَدٌ الصّادِى في 
العقل وال تسب ین فده ماد اش ون ی بت 
وَخيرتي ين خَلتِي مُوسى. وغل لضا له عفر كاف يدفن ِاْمَدِيئةِ التي 
باه عبد الصالح إِلَى جنب َر خن ايء وَمحد اي ای سبیلی الاك عَنْ 
حريمي امم في ريه حي یر ونه ذو الاشمین عَلِيّ [َالْحْسَنُ]. 
وَالْخَلفُ مُحَمد يحرج ع في آخِر الرمَانِ عَلّى راه معا بیضاء مُظِلهُ بن نی 


ینادی پلسان و فی یسمکه قاس والخافقین. وه هی من آل محمد فلا 
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پس فرمود: «اين لوحى است که خداوند والا و بلند مرتبه به پدرم هدیه كرده است در أن نام 
پدرم و شوهرم و جانشینان بس از او از فرزندان من قرار دارد.؛ بس از او حواستم که آن را به 
من [امانت] بدهد تااز روى آن بنويسم. بس ججنين كرد. امام باقر .986 به او فرمود: آیامی توانی 
آن نوشته را بر من عرضه كنى؟ عرضه داشت: بله. پس جابر به خانه‌اش رفت و نوشته‌ای بر 
کاغذ رابه همراه آورد. پس امام به او فرمود: در نوشته‌ات بنگر تا آن را بر نو بخوانم و در 
نرشته آمده بود: به نام خداوند بخشنده مهربان. ابن نوشته‌ای از خداوند شکست‌ناپذیر 
داناست که أن را فرشته وحی [جبرئیل و روح الأمين] بر محمد ختم کننده پیامبران فرو 
فرستاد. ای محمد! نامهایم را بزرگ شمار و نعمت هايم را شکرگذار باش و بخشش هايم را 
انکار مکن و به غير من امیدوار نباش و جز از من نترس. همانا هر كس راکه به غير من امید 
داشته باشد و از او بهراسد چنان کیفر كنم كه هیچ یک از جهانیان را چنان کیفر نکرده باشم. ای 
محمد همانا من تو رابر پیامبران خود برگزیدم و جانشینت رابر تمامی جانشینان بر تری دادم 
و حسن را فراگیرنده علم خود پس از به پایان رسیدن زمان [امامت] پدرش قرار دادم و 
حسین را بهتربن فرزندان بيشينيان و آبندگان قرار دادم که امامت در او استوار می‌گردد و از او 
على زینت عبادتگران و محمد شکافنده علمم و دعوت کننده به راه من با روشی درست و 
جعفر راستگو در عقل و کر دار که بس از او فتنه‌ای شدید به وجود می‌آید. در پی خواهند آمد. 
بس تمامی نفرین‌ها بر کی که بنده و بهترينٍ آفربدگانم موسی رادروغ برشمرد و على رضا 
رامو جودی خبیث و کافر به قتل می‌رساند و در شهری که بنده‌ای نیکوکار أن رابنا نهاده است 
در كنار بدترین آفریدگان خدا به خاک سپرده می‌شود. و محمد که به راه من هدایت می‌کند و 
از حریم من دفاع می‌نماید و امور زیر دستانش را بر عهده م ىكيرد و او نیکو و نامدار است که 
از او صاحب دو نام على و حسن خارج می‌شود [مراد امام هادی و امام عسگری في است] و 
جانشین ايشان محمد است که در آخر الزمان خارج می‌شود در حالی که بر سرش ابری سهيد 
است که در برابر حورشید بر او سایه می‌افکند. با زبانی عربی و واضح که جن و انس در شرق 
و غرب أن را می‌شنوند ندا در می‌دهد که او مهدي از خاندان محمد است که زمين را همان 
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ویس پم 





الأزض عدلاکما ملق جور 

-١ -۷‏ الْفََّامُ عن الْمَنْصُورِيٌ عَنْ شهل بْن يَعْقُوب بن إشحاق عن الْحَسَنِ 
ن عبد اون مُطْهّرِ عن مُحَمَدٍ بن یمان ال عَنْ أبيه. قَالَ: جاء رَجُلٌ إلى 
سنا اوق هه ال ل4: یا يږي أشکو يك دیب رَكِبَنِى وَسُلطَاناً عشمني, 
يد أن لتبي ذعاء تم ب نيع آقضي بهادیبي وأکفی بها ظُلْم ‏ لَطَاني. 
قَالَ إذَا جنّكَ الیل فصل رَكْعتينِ. قرأ في الأولى نها لح رای لس 
وفي ار الثاني الْحَمْدَ وَآَخِرَ الحشر ولو أَنْزّلنا هذا الما غلى جَبَلٍ)14 الحشر 
(۵۹ ۲۱ إِلَى حَامَة السُورَة. تم خذ الْمُصُحَفٌ فد دع على راسك وق «بهذا 


e 6 


مان وبحي من أ سل به وب كل وین مَدَحْتَهُ تة فيه, فك عم فلا أَحَدَ 


اغرف بح مك بلف يا ام عشر مات تم تقول: «یّا مُحَمَّده عشر مراب «یّا 


وا ود 


م۸ م دق هم لر“ را عرش مهم ا 
علی» عشر مات «یا فاطمة» عَشْرَ مرا ريا حَسَنْ» عشر مات «يا حسَین» 
در عَشْرَ مراب «يا علي بْنَ الْحُسَيْنِ» عَشْرَ مراب «یّا محمد نحند بن علیٍ» عر یت مات «یا 


e 
وهم ديت‎ 


جففر ر بن محَك» شر مرا ديا وسى بن جغفره عفر رات «يَاعَلِيُ نس 


لوبي خش مراب إن مدب على » مشر مَرَاتِ «يَا علی بن مُحَمَّدِ» عشر 


مات «يا حَسَنَ بن عَلِيي» عَشْرَ مات « يَا حجَة» عشه مدا مات د م تال اله (تَعَالَى) 


4 


ص ۳1 


خاجتّك. قال: فمض جل وَعَاد النه؛ غد مُدَةِء قَدْ قَضَى دی وصَلح له لان 


وعظم ساره 


جلسة يازدهم امالی شيخ طوسى OQ‏ ۶۳۷ 





[۵۶۷] ۱۴-محمد بن سليمان دیلمی از پدرش روايت می‌کند که مر دی نز د آقایمان صادق لل 
آمد بس عرضه داشت: آقای من! به تو از قرضی که بر دوش من قرار گرفته و سلطانی که بر من 
ستم روامی‌دارد شکایت می‌کنم و می‌خواهم که دعایی به من بیاموزی تا از أن بهره‌ای برده که 
قرض خود را با آن بپردازم و از ستم سلطانم ايمن گردم. پس امام فرمود: هنگامی که شب 
تو را فرا گرفت دو ركعت نماز بگزار. در ركعت اول از آن. حمد و آية الکرسی و در ركعت 
دوم حمد و آیات آخر سوره حشر «اگر ما اين فرآن را بر كوه نازل می‌کر دیم...» [حشر :)۵٩(‏ 
آیة ۲۱] تا آخر سوره را بخوان آنگاه قرآن را برگیر و بر سرت گذار و ده بار بگو: «به حق اين 
فرآن و به حق کسی که فرآن را به وسیله أو فرو فرستادی و به حق هر مؤمنى که در قرآن او را 
ستودى و به حق تو بر آنان که هيج كس داناتر از تو به حقت بر آنان نیست». پس ده بار 
می‌گریی «به ذات خودت ای خدا» سپس ده بار م ىكويى های محمده و ده بار می‌گریی «ای 
على؛ و ده بار می‌گویی دای فاطمه؛ و ده بار می‌گویی دای حسن»و ده بار می‌گویی «ای حسین؛ 
و ده بار می‌گویی «ای على بن حسین» و ده بار می‌گو یی داى محمد بن علی» و ده بار می‌گویی 
«ای جعفر بن محمد) و ده بار می‌گویی «ای موسی بن جعفر» و ده بار می‌گویی «ای على بن 
موسی» و ده بار می‌گویی «أى محمد بن علی» و ده بار می‌گویی «ای على بن محمد» و ده بار 
می‌گوبی «ای حسن بن على» و ده بار م ىكويى «ای حجت» آنگاه نیاز خو د را از خدا می‌طلبی. 
پس مرد رفت و يس از مدتی بازگشت در حالی که فرضش را پرداخته بود و سلطانش با او 


نیکو شده بود و در کارهایش راحتی و آسایش فراوانی به وجود آمده بود. 
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۱۵-۸- ام عن حون احم لهاییی عَنْ چیسی بي أَحْمَدَ اْمَْصُورِيٌ 
عَنْ عَم یه عَنْ آبي الْحَسَنٍ الْمَسْكرِي 1 عَنْ باه عن الصَّادِقٍ فيه قال استخارة 
لباق «اللَّهمٌ إن خیرتك نيل انب وئجرل الموامب. وَتُفْنِمُ الْمَطَالِبَ 
رتطیبٍ المَکایب. وتهري ای آجمل العوَاقِبِء وَتقي مَحَذُورَ الاب الم با 
مالك لو أَستخیر فيا عم ريي عليه اي با م لاي له سل من ذلك 
ماع ویس بن عا تسر واگفني في استمازتي انلهم؛ ازغ عني کل ملم 
واجعل عَاقبَةَ آفري غنماء وَمَحْدُورَهُ سلما فده قبا وَجَذْبَهُ خطباءغطنی يا 
زب لوَاء ار فیما ارات فيه. وفوز الإِنْعَامَ يتا دَعَوْيُكَ له ون علي 
بالافضال فما زجوئف. فَإنّكَ تَعْلَمُ وَل عَم ودر ولا افدر رات علا 
اْعْیُوب». 

15-8 بدا الاشناو, عن الصّادِقٍ 46 قال عَلَيْكُمْ بای یش ما من 
أن يَجْعَلْهَا شِعَارَهُ وَدِتَارَهُ مع قن مه کون سَجِنَهُ م من يَحْذْرُه. 

۷۰- ۱۷- وبهذا الاشناي قال تب 0 إن الله (عَر وَجَلَّ) 
ای 


۱۸-0- ويها الاشناد عن الصّادِق 48 فال: قال سول ال إِنْمَا یت 


- 


0 


ی فاطمة لان الله (عز وجمل) فطمها وم من أَحَبَهَا حَبَهَا من الا 


. جلسذپازه‌هم.." امالی شیخ‌طرسی _ 0 ۶۳4 


[۵۶۸] ۱۵-امام صادق 38 فرمود؛ استخاره امام باقر ## این جنين بود: «عداوندا همانا برگزیده 
توء دستیابی به آرزوها را نزدیک می‌گرداند و موهبت‌هایت را فراوان می‌کند و [انسان را در 
راه رسبدن به] خواسته هاپش رستگار و بهره‌مند می‌سازد و درآمدها را پاکیزه می‌سازد و به 
زیباترین سرنوشت‌ها راهنمایی می‌کند و از مصیبت‌های برحذر داشنه شده حفظ می‌نماید. 
خحداوندا! ای فرمانروای فرمانروایان! در آنچه نظرم بر آن محکم و استوار گشته است از تو 
طلب خر می‌کنم. مولای من مرا به سوی أن هدایت کن. بس شدت‌ها و سختی‌های أن را 
آسان گردان و مرادر اين طلب خیر. از آنچه که مهم است کفایت کن و هر امر دردناکی رااز من 
برطرف گردان. خداوند! پایان امورم را بهره مندى؛ و ناگواری و نامرادی آن را سلامتى و 
دوری اش را نزدیکی و حشک‌الی اش را خرّمی قرار ده. پروردگارا برجم پیروزی را در 
آنچه در أن از تو طلب خیر نمودم به من عطافرما و دستیابی به بخشش خود رادر آنچه تو را 
برای آن خواندم بر من ببخش و با احسانت در آنچه به تو اميد دارم بر من منّت بگذار پس به 
درستی که نو می‌دانی و من نمی‌دانم؛ تو می‌توانی و من نمی‌توانم و نو بر امور پنهان. بسیار 
دانایی. 

[۵۶۹] ۱۶_امام صادق 384 فر مو د: بر شماباد به تقيّه. پس به‌درستی که از مانیست هر کس تقیّه را 
شعار و پوشش خود باکسانی که از [بدی آنها] در امان است [و خحطری از سوى آنان او را 
تهدید نمی‌کند ] قرار ندهد تا آنکه تقيه در مواجهه با کسانی که از [شر] آنها ترسان است 
جزئی از نهاد و طبیعت او باشد و جزء اخلاقش در بيايد. 

[۱۷)۵۷۰-رسول داق فرمود: ای علی! همانا خداوند والا تو و شیعیانت و دوستداران 
شيعيانت را بخشيد. پس بر تو بشارت باد که تو كناره كير لبريز هستی [اين تعبیری است که 
برخی مناففین از حضرت داشتند به معنای بی موی شکم بزرگ] از شرک برکنار شده‌ای و 
لبریز از دانشی. [در حقيقت بيامبر از تعبیری که برخى منافقان برای حضرت على 38 استفاده 


می‌ک ردند بهره برد و معنای دیگری را از أن استفاده فرمود]. 
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۱۹-۲ - وَبِهَذَا الاشتاد, عَنِ الصادي 38 في قَوْلِهِ تعالی ان الخسنات یمن 

السَيّئات؟)[هود(01: ۱۱6] قال: صَلاة ال ذهب دوب نار 

۳- ۲۰- وبالاشتاد, فی قول الله عر وجل) في ول يَعْقُوب: «فصَبر 

جَهیل» زیسن(۱۸:۱۲)فالّ: بلا شکُوّی. 

4/اه- 1١‏ وباشتاده قَالَ: قال ايار انقوا فِرَاسَدَ لو ومن فَإِنه بر بور الله, 

شم تلا هَذِه اليه ون في ذلك لآيات لِلْمْتَوَسّمِينَ».1 الحجر (5:10/!. 

۷۵- ۲۲- وباشنایه, في له تَعَالَى (قاجة جْتَيُوا لجس من الاؤثانٍ واجتَیوا 

َوْلَ الزُورٍ»1 احج (۲۲» ۳۰) قال: ازج الط وَقَْلُ الزُور: الا 

۲۳-۷۹ - وب اشتاد» عن الصادق 1# في فوله « وَلقّذ وَصَلنا له 

الْقَؤْلَ14 افصس(۲۸: 0۱ قا قال إِمَا ام وَفِي وله له تَعَالَى «تتحافی جنوبهم عن 

الممَضاجع14 السجدة 03:۳۲ قا قَالُ؛ کانوا الا یاون حَبّى يُصَلُوا لته 

۷- 14 الفحام عن الصو ري عن عَم بيه عن آبي الْحَسَنٍ اثالث عَنْ ن آبَائه 
عَنْ عَلِيٍ 8 قال : قال لب الب با علی» خلقیی الله على ) زانت ان لون الله 

جين خن نع یف ُو فى طبه فَأقْضَى به إلى عَبدٍ الْمُطَّلِبِء ي افَرَها 
من عبد الطلب:؛ ؛ أن في عَبْدِالله وات في ابي طَالِب. لا تلح الب إلا لى ولا 

تلم الو ال من جحد ويك جحد بوتي وَمَنْ جحد بوتي که اله 


۳ م۶ ,ره ء د 
على مَنَخْرَيْهِ في النار. 


. . جللسةبازدهم امالی شیخ‌طرسی . . ۵ ۶۵۱ 


[۱۸]۵۷۱- رسول خداکلا فرمود: همانا دخترم, فاطمه نامیده شد زيرا خداوند فرازمند او و 
درستدارانش رااز دوزخ جدا گرداند. 

[۵۷۲] ۱۹-امام صادق 1190 درباره سخن خداوند که می‌فر ماید: وهمانا نیکی‌ها بدی‌ها را از ميان 
می‌برد» [هود (۱۱): آي ۱۱۴] فر مود: نماز شب گناهان را از ميان می‌برد. 

(۵۷۳] ۲۰ امام صادق لا درباره سخن خداوند والا درباره يعقرب كه می‌فرماید: ويس 
بردباری زیبا» [يوسف (۱۳): أيه ۱۸] فرمود: پردباری بدون شکایت. 

[۲۱]۵۷۳-امام باقر 88 فرمود: از زيركى انسان مژ من برحذر باشید پس به درستی که او با نور 
حدائی مشاهده می‌کند آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود: «و در اين نشاه‌هایی برای هوشیاران 
است». [حجر (۲۲): ای ۳۰] 

[۲۲]۵۷۵-امام باقر 389 درباره سحن خداو ند که می‌فرماید: (ازبتهاى يليد و گفتار دروغ دوری 
كنيد» [حج (۲۲): آية ۲۰] فرمود: پلیدی, شطرنج و گفتار دروغ؛ غنا و آواز است [احتمالاً 
مراد امام بیان برخی مصادیق باشد ]. 

(۲۳)۵۷۶-امام صادق 39 درباره سخن خداوند که می‌فرماید: ما اين گفتار را یکی بعد از 
دیگری به آنها رساندیم» [قصص (۲۸): آية ۱ فرمود: مراد امامی بس از امام دیگر است. و 
درباره سخن خداوند که می‌فرماید: «پهلو از بستر خواب برگیرند» (سجده (۳۲): أيه ۱۶] 
فرمود: نمی عوابیدند تا نماز شب می‌خواندند. 

[۲۴]۵۷۷-امیر مژمنان على بن ابی طالب 388 مى فرمايد: بيامبر اکرم َل به من فرمود: ای علی! 
خداوند والا من و تو رااز نور خود هنگامی که آدم را خلق کرد و أن نور رادر بشت آدم قرار 
داد و به عبدالمطلب رساند آنگاه آن دو تور از عبدالمطلب از هم جدا شدند من در عبدالله قرار 
داده شدم و تو در ابوطالب قرار گرفتی پیامبری جز برای من و جانشینی جز برای تو سزوار 
نیست. پس هر كس جانشینی تو را انکار کند پیامبری مرا انکار کرده است و هر کس پیامبری 


مرا انکار کند خداوند او رابا صورت در دوزخ می‌اندازد. 
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۷۸- ۲۵- قا وت شری ؛ یوب ون 


وه حَى 0 كن 1 
1 ۳ م 
ان بو نی ۳ کم سیب ده ولا استی بدا دا 


وى .ل 


بعدة. 
۲۲۱-۷۹ - وَبِالإِسْنَاد, عَنْ جَابرء قال: : سمفت ابن مه مَسْعُودٍ يُقُول: ال التي کال 


مت انار علی ‏ من آمن بی وَأَحَبٌ علا وال من مازی لیا 
مت ما بهن الَْينِ وَالْحَاجِبٍ. 

۵- بسن 2 4 م 8 و اد ۴ ,2 ا رو الك 
۸۰- ۲۷- وّبالاشنّاد. عَنْ جابر بْن عَبْدِ اله الانضاري, قال: سمغت النبى 1۶ 
a‏ .ات ی م 0( 
یقول: مَنْ احَبٌ ان جاور الخليل في دار وَيامَنَ حر ناره, فلیتوّل علِي بن ابي 
طالب. 


ای وا لد 


ال: دحل سَمَاعَةٌ بن مِهْرَانَ عَلّي الصادی .98 قال لَه 


سَمَاعَةٌ؛ مرن شو النّاس؟ قَال: تح 


م 


۲4-1- وبالاشتًاد. 
فن يَا ن سول الله. قال: فَقَضِبَ حى مرت 
وجنتاه؛ نم اشتوی جالساء و کان مْکناء فقال: یا سَمَاعَة. مَنْ َر النّاس؟ فَقُلْتُ: 
واف اک ان زشول رخ یذ ااي یم شونا كارا 
رَه ََظرَ إلى م قال: یف بكم إذا سيق بكم إلى اجه وبیق بهم انیا 
رون کم فَيَفُولُونَ: ما لنا لا رى رجالا كنا نم ین الاشرار4(س۳۸. 


۲ يا سَمَاعَةٌ ان مِهرَانَ اه الله من آساء منکم (ساءة مشینا إلى اله بوم الْقيَامةٍ 


جلسة يازدهم امالی شيخ طرسی O‏ ۶۵۳ 


(۲۵]۵۷۸-رسول خداعل فر مود: هنگامی که [در شب معراج] به آسمان بر ده شدمازيروردكار 
خود به مقدار نزدیکی دو سوی کمان يا نزدیک‌تر فاصله داشتم. پس پروردگارم آنچه را 
می‌خواستم به من وحی فرمود آنگاه فرمود: ای محمد! به امیرمزمنان على بن أبى طالب سلام 
برسان که بر هیچ كس پیش از او اين گونه نام را ننهادم و يس از او نیز بر هيج كس این نام را 
نمی‌نهم. 

[۲۶]۵۷۹-پیامبرا کرم يع فرمود: أتش بر هر آن کس که به من ایمان آورد و علی رادوست بدارد 
و سرپرستی او را نپذیرد حرام گردیده است و نفرین خدا بر هر كس که با على جدال کند. و 
فصد [دشمنی با] أو نماید. على نسبت به من همچون پرست ميان چشم و ابرو [پلک] است. 
[۲۷]۵۸۰-جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: شنیدم که بيامبر تا می‌فرمود: هر كس دوست 
می دار د که با خداوند خلیل در خانه‌اش همايكى کند و از گرمای دوز خش در امان باشد پس 
علی بن ابی طالب را دوست بدارد. 

[۲۸]۵۸۱-سماعة بن مهران به [حضور ]امام صادق 80 شرفیاب شد. يس امام 949 به او فرمود: 
ای ماعة بدترین مردم كيست؟ عرضه داشت: ماء ای فرزندان رسول خدا. راوى كويد: پس 
امام خشمناک شد تاگونه هايش سرخ كشت آنگاه راست نشست و پیش از آن تکیه داده بود. 
پس فرمود: ای شماعه! بدترين مردم کیست؟ بس گفتم: ای فرزند رسول خدا! به خدا سوکند 
به شما دروغ نگفتم. ما در نزد مردم بدترین مردم هستیم. زيرا آنان ما را بی دين و پیمان شکن 
نام می‌نهند. پس امام به من نگریست آنگاه فرمود: چگونه‌اید هنگامی که شمابه سوی بهشت 
برده شوید و آنان به سوى دوزخ روان گردند بس به سوی شما می‌نگرند و می‌گویند: (چرا 
مردمانی را که از اشرار می‌شمردیم و مسخره شان می‌کردیم نمى بينيم؟4 [ص (۳۸): آية ۲ ۶] 
ای سماعة بن مهران! به خدا سوگند هر كس از شما گناهی مرتکب شود ما اهل بیت در روز 


قيامت به نزد خداوند أمذه و او را شفاعت می‌نمائيم و شفاعتمان پذیرفته می‌گردد. 
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۳ و ثم وم ی ۶ ۶ 


SLES‏ َه رجال, وَالَهِ لایذخل 
لا نکم رَجُلْ وَاحث تاقوا في الدّرَجَاتِ وَأَكْمِدُواعَدُ عَدُوكْ الْوَرَع. 
وما م > وم مس ه ام 


6م ۴ 
19-5 لفحم عَنْ عه عن محر بن جعفر عن مُحَمَدٍ بن ٠‏ عن أبيه, 


عَنْ عَثْمَانَ بْنِ رده عَنْ جابر بن يَزِيدَ لجع قال: حتت سید الام اف 
محمد بن عَلِنَ 8 ماني عشرة سنه ته فلا أَرَدْتُ اروج وَدغثة, وفلث: نی 
قال بفد گمانی عشرة سنه با جابرا فلت عم نکم حر لا یرف ولا بلع ره 
ال یا جاب بل شيعتي عَم السام وا لخهم أنه لا قرابة ب یتنا وبین للم 
(عَرَوَجَلَ). ولا تب یه ال بالطاعة له ويا جار من أَطَاعَ اه وأحبنا هو وا 
من عَصَى الله م یه حرا با جايد. مَنْ هدا الذي يشال اله فلم بفطه وتو کل 
فده 4 أو وبق به د َم ينْجِ! يا جَابُ أل الا ملک کعنرل ره شرید 
حول عَنْهُ هل ادن دب رکنتها في مناك فاستیقت وَأنْتَ عَلَى فراشات 
غَيْرَ راکب ولا آخز بعنانها. وب ب آبشته أو كَجَارِيَة وَطِنْتَها يا جاب لداع 
ڌوي اباب کف اللا لا إله إلا له إِعْرَارٌ لاخل ذشوته. لاه تثبیت 

للرخلاص وتز تنزِيهٌ عَنٍ الكبر. وال ركاه لزكاة ترید فى لري والصیام لحم تَسْكينٌ 

لوب القضاص والخدود حن الما شش 


u‏ ور 


اه 9 raa‏ چ ۳ 


جلسذيازههم امالی شی طرسی ‏ لا ۶۵۵ 


به عدا سوگند از شماده نفر در دوزخ داخل ثمی‌گردد. به خدا سوگند از شما ينج نفر در دوزخ 
داخل نمی‌گردد. به خدا سوكند از شما سه نقر در دوزخ داخل نمی‌گردد به دا سوگند از شما 
يك نفر هم در دوزخ داخل نمی‌گردد. پس به درجات الهی با یکدیگر رقابت كنيد و دشمنانتان 
را با پرهیزگاری اندوهگین سازید. 

[]-جابر بن يزيد جعفی می‌گوید: هجده سال در خدمت امام باقر له بردم. بس هنگامی 
که خواستم از نزد ایشان خارج شوم با او وداع کردم و عر ضه داشتم: مرحمتی نمائيد [سخنی 
به من بفرمائید ]. امام فرمود: ای جابر! بس از هجده سال؟ عرضه داشتم: بله. همانا شما دریایی 
هتید كه پایان نمی‌پذیرد و به ژرفای آن رسیده نمی‌شود. بس امام فرمود: به شیعیانم از 
جانب من سلام برسان و آنان راآگاه كن که هیچ خحویشاوندی ميان ما و خداوند نیست و جز با 
فرمانبرداری از خداوند بهاو نزدیکی جه نمی‌شود. ای جابر! هر كس از خدا پیروی کند و 
مارا دوست بدارد همو دوستدار ماست و هر کس نافرمانى خدا را نماید دوستی مابه او 
سودی نمی‌بخشد. ای جابر! جه کسی است که از ذاوند چیزی طلبد و به او عطا ننماید یا بر 
او توکل کند و حدا او راکفایت نکند یا به او اطمینان داشته باشد پس خدا او رانجات نبخشد؟ 
ای جابر در دنیا همچون منزلی که در أن فرود آمده‌ای و می‌خواهی از أن رهسپار جای دگر 
گردی» فرود آی, و آيا دنیا جز مرکبی است که در خواب بر آن سوار گشته‌ای بس آنگاه که 
بیدار شده‌ای خود را بر بسترت یافته‌ای که نه بر مرکبی سواری و نه افسار أن را په دست 
گرفته‌ای. با جز لباسی است که بوشیده‌ای و کنیزی است که با او نزدیکی نموده‌ای. ای جابر! 
دنیا نزد صاحبان عقل چون سایه‌ای است. کلمه دلا اله الا الله؛ مو جب شکست ناپذیری ایمان 
آورندگان به أن و نماز موجب استواری احلاص و پاکی از حودبندی است. زکات در 
روزی می‌افزاید» روزه و حج سبب آرامش دل‌ها و قصاص و اجرای حدود موجب 
جلوگیری از حون ریزی و دوستی ما اهل بيت موجب سامان یافتن دين می‌باشد. خداوند ماو 


شمارا از کسانی فرار دهد که در پنهان از پروردگار خود در هراسند و از قيامت بیمنا کند. 
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۳- ۳۰- الْفَحّامُ عَنْ صَفْوَانَ بن حُمْدُون رو عن أَحْمَدَ حْمَدَ بُن مُحَمَّدٍ ُن 
الّرِيٌ» عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ بْنِ عَبِدٍ الرَحْمَنِء عَنِ الْحُسَيْن بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بسن 
7 مُحگڊ الأزْدِيٌ غن أبيه وع عبدالغزیز ن مح عَنْ عرو ن ابي یدامن 

ابي يټ عن عفر ُن مُحَمّدٍ اابق 992 قَالّ: سيل الاقر ا عَنْ فطل لب 
لصف من شغبان. فقال: :هى أَفْصَلْ یله غد له القدره فِيهًا : یخن لله (تَعَالَى) 
یدق ی هشب فقو ژر یلآ 


رو ا 


تعَالَى عَلَى تسه ألا یف سائل؟ لفیا ما کم بشأل مَعْصِيةً. و اي جعلها 
اه نا هل ات باژام ما عل هلر نیما له فاجتهدُوا فى الدغام وَالشّنَاء 
E‏ مَنْ سح الله (تغالی) فيه يانه مَرَة. وحمده مان مه 


و کیره ماه مد غَفْر تا باس بن مَعَاصِيهء وَقَضَى لَهُ حانج ادنيا 


ao: 


ولا خرة. ما التمَسَهُ منه, ما عَلِمَ حاجته یه وان متشه مِنْهُ کم مه (تعالی) 
فصلا عَلَى عباده. ال و بح بختی: فلت بسیینا لصایق ند آیش الْأَدْعِيَةٌ فیها؟ 
فُقَالٌ: نت صلیْت المشاء ۳ جره قصل زکُعتین؛ فا فی الأولى بالخشد وشوزة 
الجَحْدٍ وهی «قل با أَنْهَا الا فزون» وافراذ في الوَكْعَةٍ النَّانيَة ِالْحَمْدٍ وَسُورَةٍ 
ال جید وهی دقل هو الله أ حده فاذ 4 ناذا سَلّمْتٌ فلت «سبحان الله» تاثا ود مآد 
و«الخند »تلاا وئلایین مره ودائه أَكْير» زا رتلاشن من یه 


لا الماد فى الشهکات» الدعاء إلى آخره واه فى عَمَل امه فا فرط سح 
جا العباد فى المَهمات» ءَ إلى جره ذكز ه في عَمَلٍ 4 فاذافرغ سَجَدَ 


جاسم یازدعم ‏ الى شيخ طرسی لا ۶۵۷ 
[۵۸۲] ۳۰_امام صادق 3۶ می‌فرماید: از امام بافر #8 از بر تری شب نیمه شعبان برسيده شد.امام 
رف ورا شب قر او ا ما ول قا 
بی دریغ عطا می‌کند و آنان را با لطلف خود می‌آمرزد. پس در أن شب برای نزدیکی به خدا 
تلاش كنيد. بس به درستی که آن شبی است که خداوند به شود سوگند خورده است که هیچ 
درخواستگری را تا زمانی که گناهی را نطلبیده است بازنگرداند و آن شبی است که خداوند در 
برابر آن که شب قدر را یرای پیامبرمان يَف قرار داد أن را برای ما مقرّر فرمود. پس در دعا و 
ستایش خداوند والا کوشش كنيد. به درستی که هر كس در أن صدبار خدا را تسبیح كويد و 
صدبار ستایش او رابه جای آورد و صلبار او را بزرگ بدارد خداوند والا گناهان پیشین او را 
می‌بخشاید و خواسته‌های دنیا و أخرتش هر آنچه که از خدا می‌طلبد و آنچه را که خداوند 
والا او را بدان نیاز مند می‌داند هر چند که أن را طلب نکرده باشد از روی بخشش و احسان بر 
بندگانش برآورده می‌سازد. ابو يحيى می‌گوید: پس به امام صادق ل عر ضه داشتم: جه دعایی 
در أن شب بخوانم؟ امام فرمود: هنگامی که نماز عشا را خواندی در ركعت نماز بگزار در 
ركعت اول حمد و سوره جحد که همان «قل يا ايها الکافرون» است بخوان و در ركعت دوم 
حمد و سوره توحید که همان «فل هو الله احد» است تلاوت كن. پس هنگامی که سلام گفتی 
سی و سه پار «سبحان اللّه» و سی و سه بار «الحمده» و سی و چهار بار #الله اکبر» بكو و آنگاه 
بگو: ای کسی که يناه بندگان در هنكام سختی‌هاو مشکلات به سوی اوست» و تا آخر دعا را 


بخوان [مؤلف كويد:] ما آن دعا را در اعمال سال [در کتاب مصباح المتهجد ] بیان کر دایم - 
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وقلا رَبٌ» عشرین مَرّة «یا مُحَمْد» سَبْعَ مَرَاتِ «لا حول و 
عَشْرَ مات «ما شاء الله» عَشْرَ مات «لا َو ١‏ إلا باش ء عَشر مرا 
الى لا وتال الله 2 حَاجَتكٌ. و اد و سات بها ب بفطله‌بکرمه غدد الط لَبَلْفْكَ 
ها بکرمه وَبِفَضْلِه. 

۶- ۳۱- الْفَحَاهُ عن اعضو ري عن عَم پیه عن آبي الْحْسَنٍ اثلث عَنْ ۾ آبائه 
عَنْ مُوسَى بن جفقر 2# قال: ان رجلا جاء إلى سَيّدنَا الصاد یه فشكا هافر 
فقال: لیس | ۳ 
گر ین اقفر وَالصَادِقٌ ند یه إلى أن قال 4 حبري لو اغطیت بابرا 
مدا مائة دیا با يت 
قعل ال له: من مَعَهُ سِلْعَةٌ يُعْطَّى بها هذا امال لا تبیعها هو قَقِيرُ 

6- "ا الْقَحَّامُ عَنٍ الْمَنْصُورِيٌ عَنْ عم ید عر آبي الْحَسَنٍ ۳ عن آبَائه 
عن لباق عَنْ ابر قَالُ: کت یی أي المومنین لذ عَلَى الفرات اذ 
خَرَجَٿ مَوْجَةٌ هفطن حى اشتتر عني. ثم الْحَسَرَث عَنْهُ ولا وُطُويَة یه 
وج لِذَلِكَ وَتَعَجَبْتُ وَسَأْليُدُ عن فا اماه قلت عم قال: 
7 لك الْمُوَكلُبالمَاءِ حرج لمع َاعتلقیی 

”فقا لاله 


م 


آبَائهِ ند قال قال ابیز الموینین # سمغت الب الا یقول: إذا خر الاس یوم 
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پس هنگامی که فارغ گشتی به سجده برو و بيست بار بكو «ای پروردگار» و هفت بار بگو: هر 
آنچه خدا بخواهد؛ و ده بار بكو (هیچ توانایی جز به کمک خداوند ممكن نیست) آذگاه بر 
پیامبر كل درود می‌فرستی و نیاز خحود را از او می‌طلبي. يس به نخدا سوگند چنان جه اين گونه 
به تعداد قطرات باران از فضل و كرمش بخواهی خداوند با بزرگ منشی و احسانش أن رابه تو 
می‌رساند. 

[۳۱]۵۸۴-امام کاظم 36۶ فرمود: مردی به نزد آقای ما امام صادق 37 آمد و از نداری بهاو 
شکایت نمود. امام فرمود: امر آن گونه که می‌گویی نیست و من تو را ندار بر نمی‌شمرم. مرد 
گفت: آقای من! به خدا سوگند امر بر تو آشکار نگشنه است [و بيوسته ] از نداری خود بیان 
می‌کرد و امام صادق 389 سخن أو را صحیح نمی‌شمرد. تا این که امام به او فرمود؛ مرا آگاه كن 
كه اگر برای بیزاری جُستن از ما صد دینار به تو داده شود می‌پذیری؟ عرضه داشت: نه. پس 
امام تا هزاران دینار پیش رفت ولی مرد قسم می‌خورد که چنین نمی‌کند [و در مقابل آن مقدار 
بول از امام بیزاری نمی‌جوید] پس امام به او فرمود: أياكسى که چنین سرمایه و کالابی دارد 
که در برابرش اين مقدار پول داده می‌شود و او آن کالا را نمی‌فروشد فقیر است!؟ 
[۳۲]۵۸۵جابر می‌گو بد: باامير مؤمنان 398 در كنار فرات قدم می‌زدیم که نا گهان موجی بزرگ 
از فرات برخاست و حضرت را در برگرفت تا او رااز دیدگان من پنهان ساخعت أن كاه موج 
بازگشت در حالی که هیچ‌تری و رطوبتی پر امام نبود. از اين امر زبانم بند آمد و شگفت زده 
شدم و از امام سبب را پرسیدم. امام فرمرد: آن را مشاهده کردی؟ عرضه داشتم: بله. امام 
فرمود: فرشته گماشته بر آب بیرون آمده و بر من سلام کرد و مرادر آغرش گرفت. 
[۳۳]۵۸۶-امیر مؤمنان على بن ابی طالب ل فرمود: شنيدم که بيامبر كَل مى فرمود: هنگامی که 


مردم در روز قيامت برانكيخته شرند 
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اة اوی شناد: با رَسُولٌالله. ان لله جل اشغه قذ کت من 
و مُجبی اهل بتك این هم ذ فيك وَالْمُعَادِينَ هم فيك فَكَافِنْهُمْ با شفت 
فََقُولُ: يَارَتٌ الجن فانادی: هم یلها حَئتُ شِفْت فد ا 
وعدت به. 

۷- - ۳4- ام عَنْ 2 مه غُعَر بن يَحْتَى عَنْ کافور الْخَادِمٍ قال: وت 
ی بن محمد هثل الشطل لین في المؤضع ان لمر ينه بل 
رسیم إذَا عُذت قافعل ذلك لِيَكُونَ ؛ مدا بت للصّلَاة: 
وَاسْتَلَْى ا ياء ۷ ما قال ي, وکا له برد د 1 
ی اللا وََكَوْتُ أن م رل السطل. َبَعُدْتُ عم الْمَوْضع خف لزيه 
ول خی شتی بطل الا اناي باه طب فلت | 


E 
5 5 


ZL 20 


NINE جیپ‎ 

با رنف ما غرفت رَشمِيء اي لا ههلا بعام َاردء سَخَنْتٌ بي مَاء َر 

و وی تین ما تر کت المطل وَلَاالْمَاَ. قال: لح هه لا تر كتا 
وحص ولا رَدَدنَا لح الخنه ‏ ِي جعلنا ین هل طاعته. رازن عَلَى 

عبادته. إن الب ل کان يَقُولٌ؛ إن ٠‏ الله يَعْضَبُ عَلَى من ل يبل رُخْصَّهُ. 

۸- - ۲0- لفحم عَنْ رن ع ای ی ون اون 


. جلسة پازدهم امالی شیخ طرسي 0 ۶۶۱ 


منادی ندا در دهد دای فرستاده خدا! همانا عداوند -که نامش پر عظمت باد _به تو این توانایی 
را داده كه درستدارانت و دوستداران اهل‌بیتت را که به حاطر تو آنان را دوست می‌دارند و به 
خحاطرت با [دشمنان ] آنان دشمنی می‌کنند پاداش دهى. پس أن گونه که می‌خواهی به آنان جزا 
ده». بس من می‌گویم: ای پروردگار بهشت. آنگاه فرا خوانده می‌شوم که آنان را در هر جا از 
بهشت که خواستی جای ده و این همان مقام ستوده شده‌ای است که به أن وعده داده شدی. 
[۳۴]۵۸۷کافور خادم می‌گو ید: امام على بن محمد به من فرمود: «فلان سطل [آب] را در فلان 
مکان قرار ده تا از آب أن برای نماز وضو بسازم» و مرا به دنبال نیازی فرستاد و فرمود: 
هنگامی که بازگشتی چنین كن تا زمانی كه برای نماز آماده می‌شوم مهيا باشد. و امام 9 به 
بشت دراز کشید تا بخوابد و من آنچه راكه امام به من فرمود فراموش کردم و آن شب. شب 
سردی بود. پس احصاس کردم كه امام برای نماز برخاسته است و به ياد آوردم كه من سطل را 
در مکانش قرار نداده‌ام. يس از ترس سرزنش امام از آن مکان دور شدم و از اینکه امام در 
طلب ظرف به سختی بیفتد اندوهگین و دردمند گشتم. بس امام با صدایی خشمگین مرا صدا 
زد. بس با حو د گفتم: ما از خحدائيم. جه عذری دارم تا نگویم اين کار را فراموش کرده‌ام؟ هیچ 
چاره‌ای از پاسخ امام نیافتم. پس هراسان به نزد ایشان رفتم. پس امام به من فرمود: وای بر تو. 
آیا شیوه مرا نمى دانى که من جز با آب سرد وضو نمی‌سازم بس برایم أب گرم کرده‌ای و در 
سطل ریشته‌ای؟ [امام 9 با اين سخن, برای خادم بهانه سات تا شرمنده نشود] عرضه 
داشتم: آقای من به حدا سوگند من نه سطل و نه آب را در أن جا قرار ندادم. امام فرمود: ستایش 
از آن خداست. به خدا سوگند. هيج اجازه و عذری را رد ننموده و از هيج بخششی دريغ 
نکردیم. ستایش از أن خحدایی است که بخشش را از اهل بندگی اش قرار داد و بر کمک بر 
عبادنش توفيق عطا نمود. همانا پیامبر 6 می‌فر مود: به درستی که خداوند بر کسی که عذر 


دیگری را نمی‌پذیرد حشمگین است. 
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سووهم ما شووناء شمه ماج بشوتا فاذا زادنا اح فَلْيَفْصِدْهُمْ ام الذیس 
ا 

1 شم مه ور و ما 
5-4" لحم عن الْمَنْصُورِيٌ. عَنْ عَم أبيه عَنْ أبى الْحَسَن الثَّالثِ #! عَنْ 
آبائه 3 قال: قال البعْ 45 لا تُحَيْبْ یب راجیّك. يمك اله وَيُعَادِيَكَ. 
۰- - ۳۷- ام قال کنو الطب أَحْمَد بن مد بن بوطير رَجُلاً من 
مُحَمَّدِء هو سما 


5 7 ۷ 
ر ل مس الإنْسَانِ 


4 


۳ 


ی ۱ . e‏ 
ا قان َه وكام فى تلب إن ان e‏ أو جَمع لاش 
م هه عار 
نشد: 
* ره 0 2 ” سا وات 9 م ور oo‏ 
أَعَلَى الصراط نید رَغْيَةَ جِّيي ام في الْمَعَادٍ تَجُوِدُ بالانقام 
٩ 220 2 > r 2‏ ل و سره - 2 
إني ی دنبالی ارسدلك فالتبه ‏ باسیدی من زفدة النّوَام 


۱- ۳۸- لفحم عن مُحَمَدٍ ۳ ِن عیسی عن هاژونء عن أي عند لد راهم 
عن یه عن ده مُحَمدٍ ن ن ابر اهیج, قال: مه سَمِعْتٌ الصٌادق جعفر بن مُحَمَّدِ سم محمد 
رل في وله (تَعَالَى): َادْخُلوا فى وس نت البقره (۲۰۸:)۲) قَال: في ولا 


امير امین ی ل ولا تَتْبعُوا خطواتِ الشیطان» رال عمران(»: ۳٣‏ قال لا 


جلسذپازدهم] امالی شیخ‌طرسی . ال ۳و 


(۳۵]۵۸۸امام صادق 1 فرمود: شیعیان ما جزئی از ما هستند که از بافی مانده گل ما آفریده 
شدند. هر آنچه ما را اندوهگین کند آنان را انلدوهگین می‌سازد و هر آنچه مارا شادمان سازد 
آنان را شادمان می‌گرداند. پس هر كس که ما را می‌طلبد می‌بایست آنان را قصد کند [و به آنان 
نیکی نماید] پس آنان کسانی هستند که از ایشان به ما می‌رسد. [و نبکی در حدق شیعیان ما 
چون نیکی در حق ماست]. 

[۳۶]۵۸۹-پیامبر كَل فرمود: اميد دار به حو دت را ناامید نگر دان که حداوند بر تو حشم گر فته و 
باو به دی از ای کرد 

[۳۷]۵۹۰- ابو محمد می‌گوید: ابو طبّب احمد بن محمد بن بوطير مردی از ياران ما بود و 
جذش بوطیر غلام ابوالحسن على بن محمد هادی فتك بود که امام خود او را بدین اسم نام 
گذاری کرده بود. و او از کسانی بودکه [برای ز بارت] در حرم داخل نمی‌شد و از يشت پنجره 
زیارت می‌کرد و می‌گفت: خانه صاحبی دارد تا آنکه به او اجازه داده شد که داخل گر دد [که 
شرح آن در احادیث گذشته آمده است] و او انان شعر پیشه‌ای بود که در مجامع شعری 
حاضر می‌شد. و هنگامی که از کسی حاجتی مى طلبيد اگر آن را برایش به انجام می‌رساند 
شکرگذاری می‌نمود و شادمان می‌گشت و اگر به او وعده (آینده] می‌داد برای دومین بار باز 
می‌گشت يس اگر برایش به انجام می‌رساند [که شك ركذارى می‌نمود] و گرنه برای سومين 
بار باز می‌گشت پس اگر برايش به انجام می‌رساند [که شکرگذاری می‌نمود] و گرنه اگر 
مجلسی برقرار بود بر می‌خاست و در همالجا اين اشعار را می‌خواند و اگر مجلسی فراهم 
نبود مردم را جمع می‌کره و بر آنها اين چنین می‌خواند: 

آیا در این راه (یعنی دنیا) تو برگردن من حّی می حواهی بگذاری یامی‌خواهی در روز قيامت 
به من احسانی بنمایی؟ همانا من به خاطر دنیای خود تو رامى خواهم ای سرور من از خواب 
بیدار شوا 

0413 محمد بن ابراهيم كويد از امام صادق 1 شنیدم که در خحصوص این أيه ای اهل 
ايمان همه شما با هم در مقام تسليم درآیید» فرمودند: مراد از آن تسليم در برابر ولايت 
حضرت امير المومنین ل است وأية دو از وسوسههاى شيطان بيروى نكنيد» يعنى فقط از 


على 4 بيروى كنيد و بيروى از غير او بيروى از شيطان است. 
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4-5" الْفَحَّامُ عَنْ مُحَمَدِ من عیشی عَنْ هارون, عَنْ أبى عَبْدٍ الصَّمَدٍ 
رهي عن أبيه. عَنْ جدو. وهو راهيم : ُن عَبْدٍ الصّمَدٍ ال سَمِعْتُ جففربن 

مُحَحد ها بقول: ان رن الله اضعلفى آَم وَنُوحاً وَآلَ إِْرَاهِيم وال عِمْرَانَ 
[وَآل مُحَمّدِ] عَلَى العالیین»ال عمران(۳: ۱۳۳ قال: هَكذًا تزلن. 

۳- 4۰- لفحم عن مُحَمَّدِ ن عیسی بن هَارُونَ, عَنْ إِْرَاهِيمَ ن عبد الصّمَدِ 
عن آبیه. عَنْ جد قال: قَالَ ب سایق هه من ان کیب علي يق 
ندال ان في رمن مَل جڳار عات أحَدَهُ فُطْرَحَهُ في ح 2 جب وَطْرَحَ رسمه 
السباح. لم تدن مه ولغتجوخههقاوحی لله إلى تین بن بان الت دانیال 
عم لَه با زب ون داال؟قال: تج من ید شفك ضبع امه اه 
یف عَیه اث به الم إلى ذلك الجب. فاا فيه انال دی لیاسم ال 
دازیال: الْحَمْد له الذي لا سى من ذَكَرَهُ والخند في الي لا يُحَيْبُ من دام 
ند اي من تَوَكَلَ علیه کف الحند يه الي من وق به َم یله إلى غنره 
الحثد به الذي : يَجْزِي بالاخشان اسان وبالصبر تجاة نم َال الصَّادِقُ نفد ان لله 


0-4 ۳ 3 ۳ م Ta 1 ” © 2 a‏ 
ای | ن يَجْعَلَ اززاق این من حي حَبث لا يَحْتَسِبُونَ وأ ألا بویا شهادة 


جلسةيازدهم مالی شخ طوس لا ۶۶۵ 
37 ابراهیم بن عبدالصمد گوید: از امام صادق 18 شنیدم که هنكام فرائت أيه «همانا 
خداوند برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران راه مىفرمود: «و آل محمد» را سپس ادامه 
آيه را می‌خراند: «بر جهانیان». گفت: این چنین نازل شده بود. [ایین حديث قابل بررسی 
است.] 
2١ ]۵٩۳[‏ ابراهيم بن عبدالصمد از پدرش و او هم پدرش نقل می‌کند که سرور ماامام 
صادق 48 فرمود: هر كس هم و غم أو رزق و روزی او باشد بر أو گمناهی نوشته می‌شود. 
حضرت دانیال در روزگار پادشاهی ستمگر و عصیانگر زندگی می‌کرد. أن پادشاه او راگرفت 
و به جاهى انداخت و چند حیوان درنده نیز همراه او به چاه انداخت تااو راتكه و پاره نمایند 
ولی آن شير و پلنگ به او نزدیک نشدند و او را مجروح نساختند. در این شرایط خداوند به 
یکی از پیامبرانش وحی کرد که به دانیال غذا و طعام ببر. آن پیامبر پرسید: دانیال کجاست؟ 
خحداوند فرمود: از آن منطقه يك کفتاری بیرون می‌آید تو دنبال او رابگیر نا أن مکان را بیابی. 
آن کفتار به سوی آن چاه آمد. آن پیامبر غذايى راکه فراهم کر ده بود به داخل چاه رساند. دانیال 
کت شای را سید مر کین که أن کی اه او رای الوقن ی فلز 
درخواست او را برآورده می‌سازد. خدایی را سپاسگزارم که هر که بر او توکل نماید او را 
کقایت کند و حمد از آن خحدایی است که هر كس به او اطمینان ورزد به غير خحود وا نمی‌نهاد. 
ستایش از آن خدایی است که نیکی را با نیکی و صبر و بردباری را با نجات پاداش می‌دهلد 
آنگاه امام صادق 46 فرمود: به درستی که خداوند ابا کرد جز آن که روزی نقوا پیشگان را از 
آنجا که به حساب نمی‌آورند قرار دهد و جز آنکه برای دوستان ود گواهی در دولت 
ستمگران نپذیرد [و آنان را یاری ننماید]. 


روایات ابو محمد فحام به پایان رسید. 


٩‏ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الحادي عشر 


-4١ -‏ أَخْبرنَا الشّيِحُ أبو عبر اله لين بن عبد اله المَضائِرِيٌ عَنْ أسي 
مُحَمّدٍ هارون بن موسى الم قَالَ: حَدَثّنا مُحَمّد ن همام فال: حَدَثنا علي 

ناسین الهشدانی. قال حدتنا أبو عبر لمح ۱۳ 
نف ی ال جر ده افو فقال: وَمَا اوه 
للم تون نها لوق ORE‏ 
و وش مرل وَعَفاف موف دی مَکفوف. وا تلك قَشَطَارَةٌ وفسون. ثم 
قال: وما الْمُوَوة؟ فلنءلتفلم. قال :مره واه أن يضح ار جل خِوَانَهُ بحسب 
جنا روم وتان مرو في الشفر. و في لتر أا بي في الحضر 
لاه الرآن. م الْمَسَاجِدِء و مَعَ الاحْوّانِ في الْحوَائج. وَالنّعْمَةُ ری 
عَلَى حادم انا ما تسر الصدیق, وَتَكْبِتُ الْعَدُوا ؛ وأا ابي في الشقر َء 
الزاد. وَطِيبهُ وَبَذْلَهُ ِمَنْ یکون مَعك ف» وکنَانك عَلَى الم هد مار قتك ایهم قال: 
اي بَعَتَ مدع بالحق نيا ان له عر وجل) وی اعد عَلَى كذ ارو 
تا ری و ی بلاء عَلَى الْمُؤْمِنٍ 
4۲-۵ - پاشناد ابی قاد قَالَ: ال و عب لله له لیس لخاقن یه و 
ملول صَدِيقٌ ولا لِحَسُودٍ غنی, وش بحازم من لم ينو في الْعَوَاقِبِء والشّظر 


ET TT 5‏ 
02435 ۳-بالاشناد إلى أب قنادة. قال: قال أ بو عَبْدِ اله ا على ُن ختیس؛ 5 
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[097] ١؟-ابو‏ قتاده مىكويد: نزد امام صادق ل بوديم که از جوانمردی ياد شد. پس امام 
زنر د چرم ری چت تناز كنا ناد م کد مر انعرف با تکار و یکره 
مير است. هرگز. همانا جوانمردی غذايى است نهاده شده و تحفه‌ای است بخشيده شده و 
نشاطى است پذیرفته شده و عفتی است نكو و آزاری است [كه از دیگران] باز داشته شده 
است و اما آن [كه دیگران انجام می‌دهند ] موذی گری و بدکاری است. پس امام فرمود: و 
مروت چیست؟ عرضه داشتیم: نمی‌دانیم. امام فرمود: به خدا سوگند مروت در اين است که 
انسان سفره‌اش را به قدر توانگری اش قرار دهد. بس به درستی که مروت بر دو فسم است: 
مروت در سفر و مروت در وطن اما مروت در وطن تلاوت قرآن است و بسبار رفتن به 
مسجد و سعی در برطرف ساخثن نیاز برادران دینی و نعمتی که به حدمتگزار ود ارزانی 
می‌داری. بس اين امور از کارهایی است که دوست را شادمان می‌گر داند و دشمن را حوار 
می‌سازد. و اما مرت در سفر فراوانی توشه و نیکویی أن و بخشش أن به همراهانت و 
پرشاندن اين امر از مردم بس از جدایی از ايشان است. سوگند به کسی که محمد کل رابه حق 
به پیامبری برانگیخت همانا خداو ند والا و بلند مرتبه بنده رابه قدر مرتش روزی می‌بخشد 
و یاری پروردگار [در رساندن رزق] به میزان هزینه است (که در راه صحيح انجام می‌دهد ] و 
به درستی که بردباری به ميزان سختی بلاه بر مز من فرو فرستاده می‌شود. 

[۴۲]۵۹۵-امام صادق 4۶ فرمود: نظر کسی كه ادرار خود را جمع کرده و در فشار است (در 
جنین حالی نظر یه می‌دهد ] ارزش ندارد و انسان کسل و افسرده دوستی ندارد؛ حسود بی نیاز 
نمی‌گردد و کسی که به سرانجام کار ننگرد دور اندیش نیست و سرانجام نگری موجب 


آزمودگی دلهاست. 


۸ الأمالي للتيغ الطوسي 20 المجلس الحادي عشر 


على عَلَئِكَ بالتماء وشن الخُلي. اما نان الٌجل كما نرين الواسطه 
القلادة. 
4-۷ 4 -پاشتاد یی اد اکن قال قال و عبد له 98 لاد بن سزحان: ی 
داد إِنّ خصال الْمَكَارِ م بَعْضّهًا ی فض يُقْسِمُهَا اله حَيْتُ يَشَامَ کون في 
وجل ولا تکون فى اب »کون في الد ولا تکون فى سییه: صدی الحدیث, 
وَصِذْقُ النّاسء وا وَاعْطاءٌ السائِلء وَالحُكَافََة با اه بالصانم ود الأَمَانّهَ وَصِلَةُ الوجم. 
لد إلى الْجَارِ ژالصَاجب, وَقَرَى الطیب. وراه الْحَياء. 
۸- توت ع آبي تاه عن أبي عَبِائه چ قال: وم وق بن 
وق لِحَدِيجَة نت خویلبعهه إِذَا دَخَلَ علنهء ول آهاء یا پت أَخِي, لا شتاري 
جاهلا ولا عالمء اف عتی مَارَيْتِ جَاهلا ده وی مَارَيْتِ عَالِمامتّعَكِ علش, 
تا يسْعَدُ ِالْعُلَمَاء من أطَاعَهُم. ی يه إِنهُ لا فراق دمن الْمَوْتِء ولا حون 
یه وى من لا يجدِي عَلَيك مرت الختر. أي مه الم 
وَصُحْبَة الأَحمَقٍ الکذاب, ان رید نك فَيَضُدُكِ, ویب منك اميد وید 
بر یب إن لته خائلی, وان | یسك آهاتل. ون حَدّنّكِ کذبك» وان حَدثته 
كُذْبَكء وَأَنْتِ له بعلز من لد 2 الراب الى «ِيَخْسَبه به الظطفآن مَاءٌ حتی إِذَا جَاءء لم 


يَحِذهُ شَینآ6ز النور(4 807:0 وَاعْلّمِى رالات لح الْخلق ي مفتاح للخیر مغلاق 


ل 


للم لش رن الشاب الشجیع اللي مفلاق بلخیر فاح لثم وَاعْلَيِى أن له ذا 


جلسذيازدهم امالی شيخطوسى 0 ۶۹م 





[۳۳]۵۹۶-امام صادق څا ةمعان ين خیس فرمود: ای معلىابر تو باد به گشاده دستی و نكو 
رفتاری که اين دو موجب زینت انسان می‌گردند همان گونه که نگین گردنبند رازينت 
می‌بخشد. 

[۴۴]۵۹۷-امام صادق 98 به داود بن سرحان فرمود: ای داود! همائابرخی از حصوصیّات نیک 
وابسته به برخی دیگر است و خداوند آنها رابه هر کجا که بخواهد مى براكند [و جه بسا] در 
انسانی باشد ولی در فرزندش نباشد و در عبد باشد ولی در اربابش نباشد [و آنها عبار نند از:] 
راستگویی و صداقت با مر دم و کمک به نیازمند و پاداش دهی بهكردار نیک و پرداخت امانت 
و رفت و آمد حویشاوندان و دوستی با همایه و همراه» و میهمانداری و سر آمد آنهاهم 
[۲۵]۵۹۸-امام سادق ا فرمود: سفارش ورقة بن نوفل به خديجه دختر خويلد_كه سلام حدا 
بر او باد -هنكامى که بر او داخحل شد اين چنین بود: ای دختر برادرم! با نادان و دانا ستيزه مكن 
بس همانا تو هر زمان که با نادان جدال کنی تو را می‌آزارد و هر كاه با دانا جدال کنی دانشش تو 
را [از رسیدن به مقصودت] باز می‌دارد. و همانا کسی به واسطه دانشمندان رستگار می‌شود 
که از آنان پیروی کند. دختر عزیزم همانا هیچ جدالی دورتر از مرگ و هیچ اندوهی طولانی تر 
از [گرفتار شدن به ] زنان [تابکار ] نیست. كاه باکسی ملاقات می‌کنی که مرگ سرخ [قثل ] نیز 
برایت سودی نمی‌بخشد. دختر عزیزم| از هم صحبتی با کودن دروغ پرداز دوری کن پس او 
سود تو را می‌طلبد و به تو ضرر می‌رساند. دور رابرایت نزدیک و نزدیک رابرایت دور جلوه 
می‌دهد. اگر او را امین برشمری به تو خخيانت می‌کند و اگر او تو را امین برشمرد تو را خوار 
می‌سازد. اگر با نو سخن بگوید دروغ می‌گوبد و اگر توبا او سخن بگویی سخنت رادروغ و 
تو رانسبت به او همچون سرابی هستی «که تشنه به آن گمان آب می‌برد و زمائی که به آن 
می‌رسد چیزی نمی‌یابد»[نور (۳۹): آية ۲۴] و بدان که جوان نیک رفتار کلید نیکی‌ها و قفل 


بدیهاست و جوان بداحلاق و بخیل ففل نیکی‌ها و كليد بدیهاست. و بدان که آجر اگر بشکند 


۷۰ الأمالى للشيغ الطوسي المجلس الحادي عشر 


نکر لو بب ول َع طن 
671-9 بِالاسنَاد 1 بی قاد عن الصادي 49 قال: إِنَ له اعَرَدَجَلَ) 
وُجُوها له ین لق رارض لقضاء حوَائج إِخْوَانِهِم؛ یر الحم مَجدأً وله 

عو وَجَلَّ) بح مکارع ال خلای, وَكَانَ فیتا حاطب له (تَعالَى) بد نيد آن 
قال له: با مُحَكَّدُ ملد نك لى حلي عظیم»: الفلم(0۸: 6] قَالٌ: السَّحَاءٌ وخ خسن لخلق. 
لاغ بِالإِسْتَادٍ, إلى ي تاد عن داو بن سر خان قال: كنا عند آبي عبد 
ثم 1 ی ری يي ال ۳۳ ما کر مال 


مر ع 


قا .با تیه نت اه بج قال: 
وال یا سير -بخشن مجاوزتهاء واشکُووا من أَْم عَلَيكم, واوا عَلّى 
من شک کم قانکم إذا کنتم كَذَلِكَ اشتوجیئع ین اه (تعَالى) اراد وَمِنْ 
ِخْوَانِكُمُ الْمُنّاصَحَةٌ ۳ ؛ نم تلا وليْنْ شکزتم آازیدنگع»( ابراههم ۱6 :۷ 
6۸-۱ بالاشناد إلى آبي نادء عَنْ داود قال: قال ابو عبد اله اد ثلاث هن 
مِنَ السّعَادة: الرَّوْجَةٌ لمواتية. وَالْوَلَدُ لباژه والرجل بُررّق مَعِيشَّةٌ يَفْدُو عَلَى 


إصْلاحِها وَيَرُوحَ إلي عِيَالِه. 


“مص 


ص و 


49-5 پالاشتاد إلى بي قتَادة قال: کل عند ابي عَبد الا فذحل عليه 


ياد لقن فال لَهُ: ا زیاد. ولیت لِهَؤُلاءِ؟ قال: نعم يا بْنَ زشول اقب ِي مرو 


جلسة يازدهم أمالى شیخ‌طدسی << [] ۶۷۱ 


دوباره به هم نمى جسبد و كل به حاب نمی‌آید [كنايه از اينكه آب رفئه رانمی‌توان به جوى 
باز گرداند و برخى اشتباهات قابل جبران نيست]. 

[۵4۹] ۴۶-امام صادق ا فر مو د: همئا خحداو ند متعال کسانی رادار د که آنان رااز ميان آفر يدكان 
زمینی خود و برای برطرف ساختن نیاز برادرانشان آفریده است. آنان ستایش خداوند را مایه 
عظمت و بزرگی خود می‌بیند و خداوند متعال نير خصلتهاى بزرگوارانه اخلاقی را دوست 
می‌دارد. و در آن جه خداوند والا بيامبرش را به آن خطاب کرد اين بود که فرمود: ای محمدا 
«تو اخلاقی شگرف داری» [قلم (۶۸ آي ۴] امام صادق 4۳ فرمود: مراد گشاده دستی و 
خوش خلقی است. 

[۴۷]۶۰۰-داود بن سرحان می‌گو ید: نزدامام صادق 998 بودیم که سَدير ضیرفی بر او داخل شد 
پس سلام کرد و نشست يس امام 38 به او فرمود: ای سدیرا هرگز مال و ثروت هيج انسانی 
فراوان نمی‌گردد مگر آن که حجّت خدا بر او بزرگ و نمام می‌گردد بس اگر توانستيد آن را از 
خود دور سازید پس جنين کنید. بس سَدير عرضه داشت: ای فرزند رسول خحدا چگونه؟ 
نعمت‌های خداوند را با درست استفاده كردن از آن‌ها دریابید و از کسی که نعمتی بر شما 
ارزانی داشته سيا سكزار باشید و از نعمتهای خود بر کسی که از شما سپاس‌گزاری می‌کند 
ببخشایید. پس چنانچه شما چنین باشید شایسته فزونی [از جانب] خداوند وخیرعواهی 
برادرانتان خواهید شد آنگاه اين آيه را تلاوت فرمرد که: «اگر شاکر باشید افزونی به شما عطا 
خواهیم کرد). [ابراهیم (۱۴) ية ۷] 

[۴۸]۶۰۱-امام صادق ## فرمود: سه چیز از سعادت انسان است: همسری که از او تمکین نماید 
و فرزند حرمت گزار و مردی که كسب و کاری نصیبش شود که برای بهره وری در آن صبح 
زود از خانه بیرون رود و [درآمدی كسب كند] و [شب هنگام] در کنار خانواده‌اش بیارامد. 
717 ابو قتاده می‌گوبد: نز د امام صادق ا بودم که زياد قندى بر او داخل شد. بس امام به 
او فرمود: ای ز باد! آيااين [سنمگران را] به عنوان دوست انتخاب کرده‌ای؟ عرضه داشت: بله, 


ای فرزند رسول خدا! من مروت و جوانمردی دارم 


۲ الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الحادي عشر 

Sr E AEN lz E e 1‏ 
ویس وَرَاءَ طهري مَالء انا اراسي اخواني من عَمل السْلطان. فقال: یا زیاد. اما 
إذَاكُنْتَ قاعلا ذلك قاذا دعنك تفش إلى ظلم الا عِنْدَالْقَْرَةٍعَلَى ذلك فاد کر 

م6 رد ۳ 2 0 0 2 کے بے ے مه 2 کر 2 
فُدرء لله (عَرَّ وجل) عَلَى عقوبك, وَذَهَابَ ما اتيت ایهم عنم وَبَقَاء ما یت إلى 

نَفْسِكَ عَلَيْك؛ والکلام. 

مه سر سم اس / ‌ م ا ای 0 1 ۳ 
۳- ۵۱-بالاستّاد ای اہی قَنَادَة عَنْ أبى عبر الله و قال ثلاث لم يُسَالٍ الله 
۳ 2 5ويه 4 كد مه ۰ , مات ویو 1 ۰ 2 
(عَنَّ زجَل) بمثلهن؛ آن تقول: للم هبي في الذين وح بني إلى الحشليين. 
(واجْعل لي بسا صذق في الْآخْرِينَ14 الشمراء(۲7) 1۸6 

۳ 0 کم صم مه ۳ ۵ کر ,4 + 0 iT‏ 
£ ۱- باشناد اپی قتادة. عن ابی عبد الله ا أنه قال: لشت احبٌ ار ازی 
٠‏ ی > 5 12 7 عن oof (f‏ مي كه gt‏ 
ساب نکم لا غَادِياً في حالهن: ما عالما أو متملماء إن لم یفعل فرط فان فيط 

ی A aa E‏ عر م 7 عم هل مي 1 آم 
ضَيعَء فان ضَيّمَ انم وان ام شکن انار وَالِذِي يَعَتْ مُحَمّدا بالحق. 
وی که اه ور هی 2 ۱ دوز 
۵- ۵۲- بالاشتاد ای آبي اد قال: ال بو عبد افو .9 يا أَبَا غاد 
لماي دن ا ا 3 00 
اتتهَادَوْن؟ قال: نم یا بْنَ زشول الله. قال: فاستَدیموا الْهَدَايًا برد المزید إلى اهلها. 
A A ent ٣‏ 4 57 5 ر 
۳-۹٥-پالاشتاد‏ أبي قَتَادة قَالَ: قال بی ابو عبد لو 982 لکل شَئْءٍ جلیه 

۳ ل .2 ۳ ONE‏ د A‏ ۳ 0 ۳ ای : 0 

وَحِلْيَةٌ الخوان لبقل. ولا يني لِلْمُؤْمِنٍ أن يجس إلا حَيْتُ ينهي به الجلوش. 
ا ا الس ار رز كعك 
فان تخطی عناق ال جال سَحَاقَة. 


وم 6 ۶ E‏ 5 2 ره مرج م شك یر هر 
6-۷ ۵-پالاشتاد ای آبی اد عن الاد 39۶ قال نما الحَق منیف فَاعْمَلُوا 


به من َو ول العَافية قیاق 


جلسذیازدهم امالی‌شیخ‌طرسی ‏ 0 ۳و 
اما اندو خته مالی ندارم و من از طريق کار برای سلطان و درآمد حاصله از آن به برادارانم کمک 
و انفاق می‌کنم. پس امام فرمود: ای زیادا اما اگر می‌خواهی چنین کنی پس هنگامی که نفست 
نو رابه سنم بر مردم فراخواند و تو بر آن توانایی داشتی, وانایی خداوند والا بر مجازات تو و 
از بين رفتن آنچه بر سر آنان آورده‌ای و بجا ماندن آنچه بر سر خود آورده‌ای را به ياد آور و 
السلام. 

[۵۰]۶۰۳_امام باقر 4# فرمود: سه دعا است که خداوند والا به مانند آنها خوانده نشده [مكر 
آنکه اجابت فرموده] است: اينكه بگویی: خداوندا به من فهم دين عطاكن و مرا دوستدار 
مسلمانان قرار ده و برایم زبانی گویا و راستگو در ميان آیندگان مقرّر فرما. [شعرل(۲۶) ۸۴] 
]امام صادق ل فرمود: دوست ندارم که جوانان شمارا جز در دو حال ببینم: دانشمند 
و با دانش آموز پس اگر چنین نکند کوتاهی کر دہ است پس اگر کوتاهی کند [نعمت خو د را] 
تباه ساخحته است و اگر نعمت خود را تباه سازد گناه نمو ده است و اگر گناه کند سوگند به کسی 
كه محمد يي را به حق برانگیخت, در دوزخ سکنی می‌گز بند. 

[۵۲]۶۰۵امام صادق لا فرمود:ای فتاده! آیا به یکدیگر هدیه می‌دهید؟ عر ضه داشت: بله, ای 
فرزند رسول خدا! امام فرمود: بس هدیه دادن را با بازگردان زیادی آن به اهلش [و کسانی که 
به أن نیاز دارند] ادامه دهید و بر پا دارید. 

[۳]۶۰۶هدامام صادق ا فرمود: هر چیز زینتی دارد و زینت سفره سبزی است و برای انان 
مؤمن سزاوار نيست که بنشیند مگر در مکانی که نشستن به او منتهی شود [سعنى در آخر 
مجلس بنشیند و يا وقتی همه نشستند بنشیند ] بس به درستی که تجاوز به حقوق دیگران و 
جلو زدن از آنان نشانه ضعف عقل است. 

[۵۴]۶۰۷امام صادق 984 فرمود: همانا حق وال و فراز مند است يس به آن عمل كنيد و هر كس 


دوست دارد که عافیت و سلامتش طولانی باشد از خدا بترسد و تفر ا داشته باشد. 
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۸- ۵0-بالاشتاد إلى أبِي تاد عَنْ صَفَْانَ الْجَمَالِء قال: دَحَلَ المعّی بسن 
خیس عَلَى ایی عند له نومه وق راد عفر فا ودع قَالَ: يا معلی اغزز 
الله زرك ال بعاذاء يا بْنَ رشول الله؟ قَالَ: یا معلی. حب الله (الی) يَخَفُ 
مثلف کل شیء. با معلّی. تَحبْب إلى الق بصتهم. فان اله جَعَلَ الْعطاء مَحَبَةٌ 
وَالْمَنْعَ مه مه فانم وله ان ؛ تسالوني و طیکم يوني اه لي من أ 
تنالوني فلا ایک فتلفضوني. وَمَهْمَا أَجْرَى الله( عر وَجَل) لک مِنْ شَيْءٍ على 
يَدِى فالْمحُمُود لله 4 (تغالی) ولا دون من شکُر ما آجری الله لَكُمْ على يَدِي. 
5ه يإِسْتَادٍ أبِي اد عَنْ أي عبد الله هذ انه ال: موق شيعيتا ع ينا 
وجب من حوقنا عَلَئهِم. قمل لَه وکیف له یا بْنَ رول اف؟ فَقَالَ: له 
يُصَابُونَ فیتاء ولا نضاب فيهم. 
a‏ إلى آبي قاد قال: قال و عبد اون هل لوف في 
دا هل المعو في الْآخِرَة هم فى الاخره رجح هم الحسنات 
ُيَجُودُونّ بها عَلَى أَهْلٍ الْمَعَاصِىي. 

آخر آخبار أبي قتادة 

أحاديث الغضائرى 


۳۹ 13 7 
١8-5ه-أخبر‏ رئا یو عند الله لین بن عبر الله المَضَائِرِيُ, عَن اللمکتری 


عن محمد بن هام عن محم بن ن علی بن الْحُسَير. ن الهمذانی عن مُحَمَّدِ بن حال 


جاسة يازدهم امالى شيخ طوسی 9 ۶۷۵ 


(۵۵]۶۰۸ صفوان جمال می‌گرید: معلى بن میس برای خداحافظی بر امام صادق څا داخل 
شد جراكه قصد سفر داشت. بس هنگامی كه با امام وداع نمود امام فرمود: ای معلّى! از خدا 
سرافرازی بجو تا تو را سربلند دارد. عرضه داشت: ای فرزند رسول خدا! به چه جيز؟ امام 
فرمود: ای معلی! از حداوند والا بترس تاهر چیز از تو در هراس باشد. ای معلّی! با برادرانت 
به وسیله رفت و آمد با آنان درستی كن يس همانا حداوند بخشش را موجب محبت و باز 
داشتن را موجب کینه قرار داه است. به خدا سوگند اگر شما از من چیزی بخواهید و من عطا 
كنم پس مرا درست بدارید در نزد من محبوبتر است که از من چیزی نطلبيد پس به شما عطا 
نکنم و مرا دشمن دارید. بس هر زمانی كه خدارند نعمتی را به دست من برای شما محقق 
سازد آن که ستو ده می‌شود خحداوند است و شما از شکر گذاری آنچه خداوند به دست من 
برای شما محقق ساخته است بر کنار نباشید. 

[۶۰۹] ۵۶ امام صادق 89 فرمود: حقوق شیعیان ما بر ما واجب‌نر [و بزرگتر ] از حقوق ما بر 
شيعيان است. گفته شد: ای فرزند رسول خد! جطور چنین است؟ امام پاسخ داد: چرا که آنان 
در [رعایت حق] ما گرفتار [سختی‌ها] می‌شوند ولی ما در [رعايت حق] آنها دچار 
[مشکلات] نمی‌شویم. 

[: ۱ امام صادق 3 فر مود: اهل نیکی در دنیا همان اهل نیکی در أخخر تند زيرا آنگاه که در 
أخرت نيكى هايشان بر اشتباهاتشان فزونى مى يابد از أن [نیکی‌ها] بر كنهكاران می‌بخشایند. 


بايان روايات ابى قتاده 
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سي ا ی 


لبق عَنْ مد ری ی ال لله (َعَالَى) 
م يَجْعَلْ لموین أجل في الْمَوْتِ يقي ما اخت ابا اد عم مه له آنه اا 
سوا و 

ِن حَمرَةٌ مولی الطَالِيِينَ -وکان روا لیب -فَحَدَنَيِي عن الْحُسَيْرِ بن آسد 
ار خن محكد بن امن ال نبا نآ أي عبر ار 
اه ال مه يه بوت لوب اکر مِّنْ مّنْ يَمُوتُ بالا جال وَمَنْ عيش بالاإحسَان اک 


و 
قال اج 


خبرنا بو محئ قال حدتا ملد قمام 
َال دنا علق بن الحم یدز حَدني مدب خالد ال قال 

حَدََنا مهن بینان» عن مطل ن عم عَنْ فر ُن مُحَمَّدٍ عَنْ ابيد عَنْ علي 
ن الْحْسَي عَنْ أببه عَنْ آییر امین 3۳ قَالَ: كَانَ ذات يوم جالساً ال بة 
الاس حول مجتمقون. فقَام هه رجل فثال: ا مير الموینس. اف بالعکان 
الى رف الله به. ول يعدب بالثّار ال له او ویس 
مدا بالق يا أو شفعآبي في کل مذنب على وجه 
هم أب يعدب پا وا یس رن ل وَالَذِي بَعَتَ مُحَمّدا بالق نبياء إن 
ور أي طالب يوم القيامة یوار لخلی إل خَفسة آنواره شور محر 
ونوري, وَنُورَ فاطَِةء وَنُورَي الْحَسَنٍ وَالْحُسَيْنِ وَمن ویو ین هلان شوزه 


جلسةيازەهم ‏ آالىشيغطرسى ‏ ل ۶۷۷ 


احا بث عُضائرى 

[۵۸]۶۱۱امام صادق *38 فر مو د: همانا خداوند بلند مر تبه برای انسان مؤمن مدت معیّنی برای 
مرگ قرار نداده است. تا زمانی که او [در دنيا] ماندن را دوست بدارد زنده‌اش می‌دارد و 
هنگامی که بداند به زودی از او عملی سر خواهد زد که تباهی دینش در آن است او راگرامی و 
ارجمند به سود خو د بالا می‌برد [و با احترام جانش را می‌گیرد ]. ابو على می‌گوید: این روایت 
را برای احمد بن على بن حمزه مولی الطالبین -كه راوی حدیث بود -نقل کردم پس از ار 
حسین بن اسد طُفاوى از محمد بن قاسم بن فضیل بن يار از پدرش از امام صادق ا برایم 
روایت نمود که فرمود: کسانی که به وسيله کناهان خود می‌میر ند بیش از کسانی هستند که با 
اجل‌های معيّن از دنيا می‌روند و کسانی که با نیکی‌های خود زندگی می‌کنند بيش از کسانی 
هنند كه با عمر [طبیعی] خود زندگی می‌نمابند. 

11 امام صادق از پدرانش 8# روایت می‌کند که روزی امير مؤمنان 388 در میدان شهر 
نشسته بود و مردم در اطرافش جمع شده بودند. پس مردی برحاست و عرضه داشت: ای امیر 
مؤمنان! تو در مکان و جایگاهی هستی که خداوند تو را در أن فرو فرستاده است در حالی که 
پدرت با آتش عذاب می‌شود [چون گمان می‌کردند ابر طالب کافر بو ده است ]. پس على 1 به 
او فرمود: ساکت باش که خداوند دهانت را ببندد. سوگند به کسی که محمد 96 را به حق به 
پیامبری برانگیخت اگر پدرم برای هر گنهکار روى زمين شفاعت کند خداوند شفاعت او را 
درباره آنان می‌پذیرد. 

آپا پدرم با آتش عذاب شود در حالی که پسرش قسمت کننده آتش [و بهشت] است. آنگاه 
فر مود: سوگند به کسی که محمد كَل را به حق به پیامبری برانكيخت نور ابوطالب در روز 
قیامت. نور همه آفربدگان را جز بنج نور خاموش می‌سازد: نور محمد يل و نور من و دو نورٍ 
حسن و حسین و امامان از فرزندان حسین. زپرا نور او از نور ماست که خداوند دو هزار سال 


پیش از خلقت آدم آن را آفریده است. 
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من ورنا الذي حَلْقَهُ اله (عز رو وجَل) من قبل خلت بل ام 

ع ب وت ۳۲۳۲۲ 
ی خاد لقع عن ابی بدا اقا سول الثم ع: قال الله عر و ۹ 
ا 
لایمان الي يضف فی فوته وق فى رزقهء فان هُوَ جزع اعد عليه وان 
بر هی به ملاْکتی, أل وَقَدْ جَعَلْتٌ عَلِيا عم للّاس, من تبعه کان اديا 


۳ 


من تَرَكَهُ كَانَ الا لا حه إل مين ولا ية مان 


یه 
11-5 أبن الا رین اي عن ڪڊ بن هام عن | 14 
بن أخعه الَْالِكي, عَن الْيَفْطِيِي عن يح ا 
بل ال تا ول من ند 
جلاله ودره فمن طَعَنَ ,او رد عليه وله فد رد علی لله (عزوجل). 
و وتو ان هی 


۵ ۲*"- حَدَنَنَا مُحَئَدُ بر امد ُن آبي لاس الحافظ إملاء. في مشج 


2« ل ۳ 24 ۳ .و ر ی - 
الا صافة حائت الف نداد ف د 3 دده وم مه م2 ماه لهم ۰2 
ار ای و ون 


خمد بن 2 ۵ ۸ دش و ۳ مدان 


و 
۰ 


ری مت ان تنج فال: قال 


و و 


جلسة يازدهم 2 امالی‌شیخ‌طرسی << 0 ۶۷۹ 


[۶۱۳] ٠ع‏ بيامبر که فرمود: حداوند بلند مر تبه و والامىفرمايد: اگر نبودکه از بنده مؤمن حيا 
م ىكنم و شرمسارم بر او تکه لباسی باقى نمی‌گذارم که به وسیله آن خود را ببوشاند و هنگامی 
که ايمان او کامل گر دد او را به سستى توانش و کاستی در روزى اش دچار می‌سازم پس اگر 
بی‌تابی كند نعمت و توأنايى را به او باز می‌گردانم و اگر بردباری بورزد به او بر فرشتگانم 
مباهات می‌کنم. آگاه باشيد که على #6 را نشانه‌ای برای مردم قرار داده‌ام يس هر کس از او 
پیروی كند هدایت يافته و هر که او رارهاکند گمراه گشته است جز مؤمن او را درست 
نمی‌دارد و جز منافق او را دشمن نمی‌دارد. 

(۶۱]۶۱۴-رسول خدا يم فرمود: همانا خداوند والا انان مومن را از عظمت جلال و 
توانابی‌اش آفریده است بس هر کس از او عیب‌جویی کند يا سخنش را نپذیرفته و رد نماید 
[سخن ] دا رارد کر ده است. 


روايات محمد بن احمد بن آبی الفوارس 
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سول الله ل ما عَظْمَتْ نِعْمَةُ نف الله عَلَى عبد ال عظعث موه الاس عَلیه» من لم 
با 
77-5 َدَنَنَا محمد : بن أَحْمَدَ بن أبي لایس عَنْ أَحْمَدَ بن ن مُحَمّدِ الصّائغ. 
عن مُحَمَّدٍ ۽ ن إسحَاق السَوّاجء عن تیه ن سَعِيدء عَنْ حاتم عن كير بن يسار 
شن ار نع قال :سیت سول افو 4 ول لقن ان 
کون لي اد هن اب یبن" خن ام شین شو لل جل يل بي 
وا :يا سول الله. تن ي م لام والطییان؟ ال 
E‏ اد رل 
بَعْدِي؟ وَسَمِعْتهُ قول وم یره عطي الاي رجلا بح اله وش وله وه اله 
ورُوله؛ قال: مَتَطَاوَلنَا لهاء فال: رای ی هآ مد الْعيْئَيْن فبَصَّقٌ 
يف ودام إن الل فق کک اليه تدع أثناءناائناء که 
دعا زشول افر عليه عَلِيَاَ وَقَاطِمَةَ وَحَسَناً وخسینا موه وقال: ۷ ء أَهلِى. 

بو 

و ای ود دی ری 
خمد ن لاس عَنْ مهد بن يَحْتَى, عَنْ عبد الوا عَنْ أببه. عن يٿا غن ان 
شوو قَالَ: بل الجن قال لي سول الو يَا بْنَ عنفود د نمیّث إلى نفسی. 


4 


فَقَلْتُ: استخلف, یا رَسُولٌ الله. قا قال:من؟ فلت ابر فا غرض عي نم لین 


ص 


جلمد بازدهم ١‏ امالی شيخ طرسی Q‏ ۶۸۱ 


[۶۲]۶۱۵رسول خدا 8 فرمود: هيج كاه نعمت خدا بر بنده‌ای فراوان نگردد مگر آنکه 
[مسئوليّت] خرج زندگی مردم نیز بر او فزونى مىيابد. پس هر کس أن مستولیّت را نبذيرد 
نعمتش را در پیشگاه نابودى و فنا قرار داده است. 

[۶۳]۶۱۶ عامر بن سعد از پدرش روایت می‌کند: شنیدم که رسول نخدا 396 به على لډ سه 
خصوصیت ذکر کرد که اگر یکی از آنها برای من بود از شتران سرخ مو در نزد من محبوبتر 
بود. در حالی که بيامبر يِه على .9 را در یکی از جنگ‌هاپش [در مدبنه ] جانشین خود ساخته 
بود شنیدم که على .18 عرضه داشت: ای رسول خدا! مرا در ميان زنان و کسودکان باقی 
می‌گذاری؟ يس رسول خداي فرمود: آيا حشنود نمی‌گردی که جایگاه تو نسبت به من 
همچون جایگاه هارون نسبت به موسی باشد جز آنکه هیچ پیامبری بس از من نیست. و 
همچنین شنیدم که بيامبر 6 در روز جنگ خيبر فرمود: يرجم را فردا به کسی می‌سپارم كه 
خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می‌دارند. يس ماگردن بر 
می‌افراشتيم تا رسول داق برجم را به ما بدهد. ولی پیامبر ين فرمود: على را نزد من فرا 
بخوانید. بس على آمد در حالیکه چشمانش را از شدت درد بسته بود. آنگاه بيامبر از أب دهان 
خود بر دو چشمش گذارد و يرجم را به او سپرد و به وسیله او بر دشمن پیروز شد. و دیگر بار 
هنگامی بود که ابن أيه فرو فرستاده شد «ببائيد فرزندان خود را به مباهله فرا بخوانیم»[آل 
عمران (۳): آيهُ ۶۱] که رسول خخداتة على و فاطمه و حسن و حسین ©« را فرا خواند و 
فر مود: خداوندا اینها خانواده منند. 

روایات ابو منصور شکُری 

[۶۴]۶۱۷ابن مسعود می‌گوید: در شبی ناريك رسول خدا ل به من فر مو د: ای ابن مسعود. به 
[گوض] جانم. خبر مركم خوانده شد. پس گفتم: ای رسول خدا جانشینی قرار ده. فرمود: چه 


کسی؟ گفتم: ابابكر. پس از من روى كرداند دگر باره فرمود: ای ابن صنعود؛ 
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شعو ميت إِلَيّنَْسِي. قُلْتُ: استخلف. قال: من :فعض عَنّي) 
قال: تا ن مشو تيت ال تفسي. قلت: اشتخلف. قَالَ: من :؟ قُلْتٌ عَليا. قال: ما 
إنهم اطع دَخَلُوا الجن َجْمَعُو موز کون 
0-4 حَدَثنَا ابو مي ور السّكْرِيُ عَنْ جده عَلی ْنِ عم عَنْ عِيسى بسن 
سُلَيِمَانَ عن مُحَمّدٍ بن حُمَئ عَنْ ژافر بن یمان عَنِ للم و 
ی تیا س. قَالَ: EA‏ 
قر في كَل بوم ی هبح شعو خا يع رو جا وة ارد 
رَسُولَ اف ونر في کل : زم اة د نَظرَة؟ قال: َعم الله 4 أكثر وَأَطْيَبُ. 
4-4 دتا یو منصور السَّكرِئٌُء عَنْ جده عَلِيٌّ ن عَمَرَ عن باس بن 
ُوسّف السَكَكِيٌ عَنْ عبد الله بن وشام عن مُحَمَّدِ بْنٍ مُطْعَْبٍ عَنِ هم حَماد. 
عَنْ ريد یی عَنْ انس بْن مالك قَالَ: رَجَغْنامَعَ وَسُولٍ الله يي قافلين ین 
بوك فا بي نی بشض الطريق: الوا ِي الأخلاس وتات فَفْعَلُوا ف ضعد 
رشول لله ا فَخَطَبَ, فَحَمد اله وَأَنتى له بعا و أل TT‏ 
ما لي إذا ذکر آل إبْرَاهِيمَ بل هللت وجوهکه. وڌا ذکر آل مُحه محکدعللة انا با 
في وجو هكم حب الئان قو الي یی بالق تا ز جا أَحَدُكُمْ یرم ية 
بأغمَال کم الجبال ول یج بای عَلِيّ نی آبي طالب هة که عر وَجَلَ) 


في انار 


. جلسذيازه‌هم] ‏ امالی شيخ طرسى Û‏ ۶۸۳ 


به [گوش] جانم. خبر مركم داده شد. گفتم: جانشینی بركز ين فرمود: که را؟ گفتم: عمر راء پس 
بار دیگر از من روی گرداند. آنگاه فرمود: ای ابن مسعود. به [كرش ] دلم» خبر از وفائم داده 
شد. گفتم: جانشینی فرار ده. فرمود: چه کسی ؟ گفتم: علی. 

فرمود: آكاه باش چنان جه آنان از ار پیروی کنند همگی در بهشت داخل می‌گر دند. 
[۶۵]۶۱۸ر سول خدا 6 فرمود: هیچ فرزند نیکوکار نیست که در هر روز بامهربانی به يدر و 
مادرش بنگرد مگر آنکه در برابر هر نگاهی حجی پذیرفته شده برایش نوشته می‌شود. گفتند: 
ای رسول خداا هر چند در هر روز صد بار نگاه کند؟ پیامبر ڳلا فرمود: بله, نعمتهای خداوند 
بيشتر و نكوتر از اینهاست. 

[۶۱۹] ۶۶ انس بن مالک مىكويد: با رسول خدا کل از تبوک باز می‌گشتيم که در میانه راه‌به من 
فرمود: برایم زین‌ها و رحلهای شتران را بر روی هم گرد آورید. پس جنين کردند آنگاه رسول 
دا بر فراز آنها رفت و خطبه خواند پس ستايش خداوند را به جا آورد و سپاس او را 
چنان چه سزاوارش است به زبان آورد آنگاه فرمود: ای گروه مردم. مرا جه شده است [كه 
می‌بینم ] هنگامی که خاندان ابراهیم ياد می‌شود چهره هايتان می‌درخشد و هنگامی که 
خاندان محمد يه ياد می‌شود گویا در چهره هابتان دانه انار فشرده‌اند. سوگند به کسی که مرا 
به حق به پیامبری برانگیخت اگر یکی از شما در روز قيامت با کرداری هم چون كوهها [به 
عرصه قیامت ] قدم بگذارد و ولایت على بن ابی طالب را همراه نیاررد خداوند او را به 


صورت در ان می‌اندازد. 


4 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الحادي عشر 


نت ڪڏٿتا بو منْصُور السكُري, عَنْ جده علي ِن عُمَرَ عَنْ إشحاق بن 
وان اه اپيد عَنْ عبد بن بهران الط عَنْ يَحْتَى بن عبر وب 
لسن عن ايه وَعَنْ جففر ِن مره عن آبهمء عَنْ جدهتاء ال ال 
سول الله ا ِن ي الهزدوس لَعيناً أخلى مِن الشهد. وان من ال ابر ِن 
الج راطیب من المشله. فِيها طِيئةٌ تا له (عَنَ وَجَل) بنهاء وَخَلَقَ مِنْهَا 
متا قمن لم يكن ین تلالطیلة فیس ناء ولا ِن شمتتء زجي الما اَي 
خد ائه (عر وجل) عیه لابة یبن ابي طالب هه ال بيد فد کت لِمُحَمدٍ 
بن علي بن مین بن عَلِيَ نله هذا الخریت. لَه ضدفك يَختى : رم عد ال 
كذ أخيرني ابي ڪن جي عن الي ی 
۱- ۸*- تن بو منضور لري عن جَده عَلِيٌ ن عمَرَ. عَنْ عن مَحَمَّد بن 
ای عفن خن نشخ ديا 
نان ن يقم عن أي فا شهدث آییر لموامتین عَلِيٌ بن آبي طالب ملهو 
جود بنَفْسِهِء فسغته ول با خسن ال الحسن 99 یف با مناه قال: إن لله 
(تعالی)أذ بیقاق یف ریا قال غطلی بيقاقي وبیقاق کل مون -علی 
14-75 حَدا بو لور اي عن جد علی ن ره غن إسْحَاقَ بن 


A ۰ 8 . ۶ 5 - 2 ر‎ ۳۲ ۰ Goi و ی‎ “Ila 
مزوان, عن أبيه عن ماو بْنِ كثير عن ابي خالڊء عن اب طريفي. عن ابن نبا‎ 


جاسذبازدهم ‏ نمالی فیخ طرسی > لا ۶۸۵ 


[۶۷]۶۲۰ رسول خبدا قلي فرمود: همانادر بهشت چشمه‌ای است شیرین تر از عسل و رمتر و 
روانتر از کره و حنک‌تر از برف و خوشبوتر از مشک که در آنكلى است که خداوند والا مار 
شیعیانمان را از أن آفرید. پس هر کس كه از آن گل نباشد از ما و شیعیان ما ئیست و أن پیمانی 
است که خداوند والا از آن گل برگرفت که همان ولایت على بن ابی طالب 39 باشد. سيد 
می‌گوید: اين روایت را برای محمد بن على بن حسین بن على 1 ذكر نمودم بس فرمود: 
يحيى بن عبدالله به تو راست گفت؛ پدرم از جدّم بيامبر جنين روايت کرده است. 

(۸]۶۲۱میثم می‌گوید: در لحظات آخر عمر امير مؤ مئان على بن ابی طالب 3 که او در حال 
احتضار بود به نزد حضرت رفتم پس شنیدم که فرمود: ای حسن! امام حسن #8 عرضه 
داشت: كوش به فرمانم: ای پدرا حضرت فرمود: همانا خداوند والا پیمان يدرت را بر اين 
برگرفت -و شاید فرمود:خداوند پیمان من و هر مؤمنى را بر اين برگرفت که هر منافق و 


۰ 


بدکاری را دشمن بدارم و پیمان هر منافق و بدکاری رابر کینه و دشمنی پدرت برگرفت. 


0۸٩‏ الامالي لاشیخ الطرسي المجلس الحادي عشر 


۳- ۷۰- دنا و مَنْصُورٍ السّكْرِيُ عَنْ جد غلي بن عُمَرَ. عَنْ أَحْمَدَ بن 
الاژهر عَنْ عبد ار عَنْ مغعره عَن الزّهْرِيٌ, عڻ عي اه بن عبد اف عن ان 
الق یلع مایا یب الاجر 
من حك فد أحيبي. ومن حب فد أحت اف من فد مضني وَمَنْ 
بضني دض اله روج 

احادیث ابن خشیش 
4- ۷۱- حَدتنا مُحَمَّدُ ن عَلِيٌ ُن خشیش عَنْ مُحَمد یم 
إملاء. في لعج الْحرام. في ذي الحَجة من سَنَةِ مان وَسَبْعِينَ وئلالْمائة. 
ات و ع 
ان أي یام خن الاغرج. عن آيي هريره ال ال زشول اف ان يوم 
عَرَفَةَ غفر الله (تعالی) للحاج م احص واذا كان یله المردلفة عفر اه (شعالی) 
لجار اد انبم مّی عفر اله لِلْجَمَالِينَ؛ واذا کان عند جَمرَة اقب خَفَرَ الله 
سال فلا يَشْهَدُ خَلق دك الَزقف ين ال «لا إل إل اش العف اه له 
۵- ۷۲- حَدَئَنَا مُحَمَّدِ بن علی بن حشیش, عَنْ مُحَمّدِ : ان أَحْمَدَ بسن عَبدٍ 


لواپ عَنْ مُحَمّدِ : ل ۽ عن مکی نهیم 


جلسة یازدهم اي شيخ طرسی . 0g‏ ۶۸۷ 


[۶۹]۶۲۲-رسول دا فرمود: من شهر بهشت هستم و ای على تو درب أن هستی. دروغ 
می‌گوید هر أن كس كه گمان کند از راهی جز درش در آن شهر داخل می‌گردد. 
(۷۰]۶۲۲.پیامبر اکرم كل به على ## فرمود: ای علی! تو در دنیاو آخرت سروری. هر كس تو 
را دوست بدارد مرادوست داشته اسث و هر كس مرادوست بدارد خدارا دوست داشته است 
و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دضمن داشته است و هر كس مرا دشمن بدارد نخدا را دشمن 
داشته است. 
احادیث ابن خشیش 

[۷۱]۶۲۴-رسول حدا ی فرمرد: هنگامی که روز عرفه فرامی رسد خداوند حاجیان راستین را 
می‌بخشاید و در شب مّزدلفه خداوند والا تاجران را می‌آمرزد و در روز منی خداوند 
شترداران را می‌بخشد و در هنگام جمره عقبه خداوند خواهشگران را می‌بخشاید بس هيج 
آفریده‌ای از کسانی که هلا اله الا الله» می‌گویند در آن جایگاه حاضر نمی‌شوند مگر آنکه 


خداوند او را می‌آمرزد. 


۸ الأمالي الشیخ الطوسي المجلس الحادي عشر 


عن ان جرنج. عَنْ عَطاء. عن ابن عَبّاسِء قال قال زشول افو یس من مات 
فاشترام بعیّت. مایت مه الا خی 

۰- ۷۳- دنا مُحَمدَ بن عَلِىّ ؛ بن خشیش, عَنْ ملد ن أ خمد بن عَلي بن 
عد الوَهُاب عن مُحَمَّدِ بن عَلی بُ الْحْسَيْنِ عَنْ عَلِيّ ن عُبَئِدٍ لله عَنْ مُحَمّدٍ ی 
عباس قَالَ: وَقَف سول الله لل عَلَى قَتْلَى بدر فقال: جزا کم اهب وا 
قد کون ای ود إن هَذَا 
اَی عَلَى الله من فرعون إن فوعزن ما يم الهلا ود له وان ها ین 


بالهلاك دعا بالات وَالعُرَى. 


۳۹ 
يدر 


ب" 0 عند 


ن مد عَنْ عبد الله بن 


م مة o‏ 


14 دنا ان خشیش عَنْ راهيم بن محمد 
مُحَمِ بن عَبدِاْعَزِيٍعَنْ يَْتَى وعد ليدع شاقن یز لال 
ابن عباس قال: نی جل ای الب يط ققال: ما عَعل إن عملث به خلت اجه 
قَال: اث شتر سقاء جییدا ثم اشق فيه حتّی تخرف اف لا تَخْرِقُهُ حتی بلع به 
۷۵-۸ دنا ان خشیش, عن مُحَذ بن عبد انیب سَعِيدٍ عن مان ن 

مُحَمَّدٍ شم نری. عن محر نی تماد ارب عن عبد الوا عن ش فيان 


رن اي مفشر. عَنْ سويڊ ری عن بي ره عن التب ین ال 


جلسذيازدهم امال شیخ‌طرسی ۰ 00 ۶۸٩‏ 


(۷۲]۶۲۵-رسول خدا وي فرمود: کسی که بمبرد و در پی آن آسایش و راحتى بابد مرده 
[حفیقی ] نیست. مرده [واقعی ] مرده زندگان است [مقصود کسی است که حیات معنوی 
ندارد]. 

[۷۳)۶۲۶-ابن عباس می‌گوید: رسول خدا تق بر کشته شدگان بدر ایستاد و فرمود: حداوند از 
این گروه به شما کیفر شر و ناگوار چشاند [سخنان] مراكه راستگو بودم دروغ برشمردید و به 
من که امانتکار بودم خیانت كرديد آنگاه رو به سوی ابو جهل بن هشام كرد و فرمود: او بر نخدا 
از فرعون سرکش‌تر است. همانا فرعون هنگامی که به هلاکتش يقبن کرد خدا را يكانه بر 
شمرد و او هنگامی که به هلا کتش يقين نمود لات و عُرّی را فرا خواند. 

(۷۴]۶۲۷-ابن عباس مىكو ید: مردى به نزد پیامبر يي آمد و عر ضه داشت: جه عملی انجام دهم 
كه با آن به بهشت رهنمون گردم. پیامبر فرمود: مشکی نو بخر آنگاه با أن مردم راسیراب کن تا 
(از کثرت استفاده از آن] آن را پاره کنی. يس به درستی که تو أن را پاره نمی‌کنی مگر آنکه به 


وسیله أن به کرداری شایسته بهشت رسيده باشی. 


] الأمالي للشيخ الطرسي ‏ المجلس الحادي هشر 


دَعْوَةٌ ل مظلوم مُسْتَجَابَة ون کات من فاجر مَخوف علی تفبه. قال عبد الو ژای: 


۹ - ا دا ان م ه حشیش عن امد عَنْ یمان ب مه اران عن 


۳ 


لام عن ید خن ابش فلن: ما شيع آل محئ هه ثلاثة معا خی 
لَحِقَ بال (عَروَجل). 

۰- ۷۷- حَدنا مد بر نن عَلِيٌ ن یس عَنْ أَحْمَدَ عَن الْحَسَن بن أبي 
لحن الْعسْكْرِيٌ عن شین خمیٍ عن ره ان عاو عن ابي پر بْنٍ 
:ال وَسُولٌ اله 44 من نم بلقي لم یل رى حيرا 

۱- ۷۸- َد دتا ابن خیش عن محقد بي حح الأشفرًاي ي عَنْ عَبْدٍ 
ا ا بن مود عن صخر بن مُحَمَّدٍ عن 
لب سغب عن الزهْرِيٌعَنْ انس قَالَ: قال رَسُولُ الوكلا لوا لايخ فان 


۲- ۷۹- اتف ل في مخ م 


م زاجم ی تا رون قال: قال رَسُول اف4 إذا 


جلسه يلزدهم ‏ لمالی شيخ طوسی ‏ [] ۶٩۱‏ 


(۷۵]۶۲۸-پیامبر اكرم يه فرمود: دعاى ستمديده يذيرفته شده است هر چند از بدكارى باشد 
كه بر خود هراسان است عبدالررّاق مىكويد: آنگاه ابامعشر راملاقات كردم پس اين حديث 
رابرایم روایث نمود. 

[۷۶]۶۲۹-عايشه می‌گوید: خاندان محمد 6 سه روز يشت سر هم سير نگشتند تابه خدا 
پیرستند [و از دنیا رفتند], 

۰1 رسول خدا کک فرمود: هر کس انگشتر عقیق به دست كنل هميشه نیکی می‌بیند. 
[۷۸]۶۲۱-رسول خدا يله فرمود: پیران را بزرگ دارید [و احترام کنید] بس همانا از 


[مصادیق] بزرگ داشتن خداوند بزر گداشت پیران است. 


۲ الأمالي للشیخ الطرسي ‏ المجلس الحادي عشر 


۳ ۳ 


كلتم قاخلفوا نعالکم. فاه آزوح لافدامکم. 


2 


۳- ۸۰- دنا مگب عل ی شيش قال دقن بو در قال: دشنا 


2 
- 


۳ ۰ جما f‏ 2 م ا ی حماس ی 
عبد ای قال: حَدَتَِى امس قال: حَدْئنِى ابن أبى حَمّاد. قال: حَدَّئْنا يَحْيَى 


ود فا ي صادق. عَنْ علي فال: سيعت سَلْمَانَ يقُول: إن وَل 
الم رود عَلَى تلا لها إشلاما عل بي ۳ بي طالب څا ان خَرابَ هنذا 
راما 
8١-8‏ دنا ابن خشبه خشبش, من آبي ڌڏ عن عبر لله عَنْ فَضْلٍ بن بُوسْفٌ» 
َنْ مُخَولِ عن مَنْضُو وا ی ترس یی 
ند قل ل رَسُولُ الله 4 الْحَسَنٌ وَالحْسَْنْ سيدا شاب ب أهل ال 
8 ۸۲- تدكا ان خنيش. عن بطنی ابن تین عن حم ين حمر عن 
يونس بن عَبِدٍ ای عن شفیان بن عیلةه عن الرهري. عن انس بن مَالِك: أن 
زجلا سأل رَسُولَ افم عن الساعة. فقال: نا ادت نها؟ قال: حك الم 
وزسوله. قال نت مم مَنْ أخینت. 
- ۸۳- حذئنا مُحَمّدَ ان عَلِيّ ن حشیش, عَنْ مُحَمَدِ : بن أَحْمَدَ بن عبد 
الْوَهَّابٍ عَنْ مُحَمّدِ بن مُحَمَّدٍ ُن یه لسن بن عَلِى. عن وی عَنْ 
ون گرد لط أي يل 
باوجو الملاح وَالْحَدَيِ السود إن اله يي دب الْوَجه اليح پا 


جلسةيازدهم ‏ امالی شيخ طوسی ‏ 0 ۶٩۳‏ 


7 ]4 رسول خحدا #5 فرمود: هنگامی كه غذا می‌خورید کفش هايتان را در آورید که این 
برای باهايتان آسوده‌ثر است. 

[۶۳۳] ۸۰ علیم می‌گرید: شنیدم که سلمان می‌گفت: همانا اولین کسی که از اين امت بر 
پیامبرش وارد می‌شود اولین کسی است که اسلام آورده و او على بن ابی طالب 398 است و 
ویرانی اين خانه به دست مردی از خاندان فلان است. 

[۸۱]۶۳۳رسول خدا وَل فرمود: حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشتند. 

[۸۲]۶۳۵ انس بن مالک می‌گو بد: مر دی از رسول نخدا و درباره قيامت پرسید. پیامبر فرمود: 
برایش جه فراهم آورده‌ای؟ گفت: محبت خدا و فرستاده او. فرمود: نو باکسانی هستی که 
دوستشان داری. 

[۸۳۱۶۳۶رسول خدا ا فرمود: بر شما باد به نمکین چهره كان و چشم سیاهان. يس همانا 


خداوند حيا می‌کند که چهره نمکین را در آتش عذاب کند. 


6 الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي عشر 


ری ت مامه سے 


۷- 85 دنا این حشیه خشیش عن عَلِيّ بن الْقَاسِمِ ُن يعوب ب عَن محمد بن 


۱ له حَسَن لاس عَن مُحَدِ ن سَلَمةَ لو اسطي, عَنْ 
و ورین وی و 

سول اه دات یوم لته فانطلق إلى جبل ال فان وقال: يا انس. خذ اه 
لدع اسردم سانيا ره نی السام 
نیع ۳ هی ۳ : هت ۳۹ 


و ۶ 


sS‏ ی اس ان هَذَا مَوْضِعٌ 


۳ حل فيه سَْعُون تب یز تا بأ بو بن ال ولا غو با 


ا ۰ i‏ وی آل 
ود جلس فِي موضح كل ینغ لَه ما جلس يِن الخو خوة اح حَد إلا وَأنتَ خير من 


ص 
ع مج 


ال انی: نون ث إلى سَحَابَةِ قد قد أذ قد اظلتهما ودن من رُءُ وسهمًاء ف مد ال ید 
وا عي A‏ فک اهر ی هرق یویر E‏ 6< 
ا اور ل: كل يا اخي. فهر 


هَرِيةٌ مِنَ الله (تَعَالَى) ال نم الیك. قال آنش: فلت با ر سول اف عم أَشُولٌ؟ 


انعم عَلِيٌ أخِي. :از سول اله صف لی كيف عَلِیّ اخوك؟ قال: إن اله 
عر وَجَلَّ) خَلَقَ ماء تحت العرش قبل آن یَخلق دم بقلائد 1 


فى ولد خضراء ِي عایض علمه اآی أَنْ خَلَقَ آدم. فلا آن خَلَقَ آدم تقل ذلك 


من ال فَأَجْرَاُ فی صلب دم إلى أن ص انه » مق إلى صُلْبٍ شََيْثِ. 


جلسة يازدهم امالی شيخ طوسی ۶٩۹۵ O‏ 


۸۴۶۳۷ انس بن مالک مىكويد: روزى رسول حدا يق بر قاطرش سوار شده و به سوىكوه 
خاندان فلان رهسبار شد و فرمود: ای انس! قاطر را بگیر و به فلان محل و فلان جایگاه برو. 
على رامى ببنى که نشسته است و بر روى سنگریزه‌ها تسبيح می‌گوید. سلام مرابه او برسان و 
او رابر قاطر سوار كن و به اينجا بیاور. انس مىكويد: پس رفتم و على را همان گونه که رسول 
خداءَة فرموده بود یافتم پس او را بر قاطر سوار نموده و به سوی پیامبر آرردم. پس هنگامی 
که رسول خدا ل رامشاهده کرد عرضه داشت: سلام بر تو ای فرستاده خدا| پیامبر فرمود: و 
سلام بر تو ای اباالحسن. همانا اين جایگاهی است که هفتاد پیامبر فسرستاده شده بر أن 
نشسته‌اند. و هیچ پیامبری بر آن ننشسته است مگر آنکه من از او برترم. و در جایگاه هر 
پیامبری برادری برای او نشسته است و هیچ برادری بر أن ننشسته مگر آنکه تو از او برتری. 
انس می‌گوید: بس ابری را مشاهده کردم که بر آنان سایه افکند و به سرهایشان نزدیک گشت. 
پس پیامبر به سوى آن ابر دست گشود و حوشه‌ای انگور برگرفت و ميان خود و على قرار داد. 
و فرمود: برادرم بخور. بس اين هدیه‌ای از سوی خداوند والا به من و آنگاه به تو است. انس 
می‌گوید: بس عرضه داشتم: ای فرستاده خدا کل على برادر توست؟ بيامبر كه فرمود: همانا 
خداوند والا سه هزار سال پیش از آنکه آدم را ببافریند آبی زیر عرش خود آفرید و آن رادر 
مرواریدی سبز در دانش پیچیده خود قرار داد تا اينكه آدم را آفرید. بس هنگامی که آدم را 
آفر ید آن آب را از مروارید منتفل کرد و در يشت آدم جاری سانحت تا او از دنیا رفت آنگاه أن 


آب رابه پشت (شیث) منتفل نمود. 
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لم یل ذلك الماء يلقل ِن رای ظَهر خی صَارَ في صلب عبد الطب ثي 
شمه اله (عَر وجل) پنطفین. قَصَارَ طف في ابي بدا بن بلط وَنْضْف 
في أبي طَالِب. انا ین طف العاء وغل من لصف الا خر مغ آخي في الد دیا 
وَالآخِرَة ثم قَرَأرَسُولٌُ الله # جو هو الذي خَلَقَ مِنَ الماء شرا فَجِعَلَهُ با 
وَصِهْراً و کان رَبّكَ قَدِي »1 الفرقان (0): 56], 
۸۵-۳۸ خرن خشیش. عن ابي الْمُْضَّلٍ الشیبانی عَنْ من محمد بن علي 
بن مر عن ابن آبيالخطاب. ی ان بي تهر ومد مُحَمّدٍ بن سنان, عن هاژون بن 
خارجَةه عن آبي بير غن أبي با ال سَمِعْمُهُ بقول: بَئِنَا الحسین عند 
رَسُولٍ الله يلك اذ ام جبرئیل 4# فَقَالَ: یا مد ا 
مَك متفه 4 حزن سول افوا ذلك خزنا شريد ال جنر نیل هه ایس أن 
رف الربة أي بقل فيها؟ قال تَعم. اله فَحَسفَ ادن 390 این واي 
رَسُولٍ اوت إلى كَوبَلاء حى ات القطعتار ن هَكَذَاوَجَمَمٌ بَيْنَ السَبَابَتَيِنِ 
ال بجتاحیه من الب ارو لوا ااا 
قال رَسُولُ ال طوبی لك ین ره وَطُوبَى لِمَنْ يتل فيك 
58م أَخْيَرَنا اب جد خیش عن ابي الْمُفَصّلٍ عن ابي عَقْدَة نهیم بن 
عبد افو وی عن مُحَمَدِ: وت شین د من ال 


بن أب الجفد. عَنْ انس بن مالك: ان عَظِيماً مِنْ عُظَمَاءِ المَلائگة اشتاذن رى 


جلسة بازدهم امالی شيخ طوسی لا ۶٩۷‏ 
پس هم چنان آن أب از پشتی به بشت دیگر منتقل می‌گشت نا در صلب عبدالم طلب فرار 
گرفت. آنگاه خداوند آن را به دو نیم کرد. بس نیمی از آن در پدرم عبدالله بن عبدالمطلب و 
نیمی دیگر در ابو طالب فرار گرفت. بس من از نیم آن آب و على از نيم دیگر است. بنابراین 
على در دنیا و آعرت برادر من است. آنگاه رسول خدا يَف اين آیه را تلاوت فرمود: «اوست 
که بشر را از آب آفرید و برای او نسب و سبب قرار داد و پروردگار تو تواناست». [فرقان 
(۲۵): أيه ۵۴) 

[۸۵]۶۳۸ ابو بصير می‌گوبد: شنبدم که امام صادق ل می‌فرمود: آن هنكام كه حسین ل نزد 
رسول خدا يب برد جبرئیل به نزد حضرت آمد بس عرضه داشت: ای محمد! آیا او رادوست 
می‌داری؟ فرمود: بله. جبر نيل عرضه داشت: اگر نماكى که در أن کشته می‌شود را به تو نشان 
دهم شادمان می‌گردی؟ فرمود: بله. راوى گوید: بس جبرئیل مابین محل نشستن رسول خدا 
تاكربلا رادرهم کشید تااین دو قطعه [کربلا و مجلس پیامبر ] اين چنین به هم نزدیک گشتند - 
و دو انگشت سبّابه خود را جمع کرد -پس با دو بال خود از خاک كربلا برداشت. و به رسول 
خدا داد آنگاه زمين رادر چشم برهم زدنی گستراند. پس رسول خدا ## [به امام حسین 356] 
فرمود: جه خاک نیکویی داری و خوشابه حال کسی که در [راه] تو کشثه می‌شود. 

[۶۳۹] ۸۶ انس بن مالک كويد: یکی از بزركانٍ فرشتگان برای زیارت پیامبر و رخصت 


طلبید. پس به او اجازه داده شد. 


۸ الأمالي شخ الطوسي 2 المجلس الحادي عشر 


ر عو 2 ماو جاع ۶ مو مر مک ا 
(عَرُوَجَلٌ) في زِيارَة اي قَأذِنَ له فبیتما هُوَ عنده اذ دخل عَلَيْهِ اْحُسَيْنُ يه 
هی اجه في حجره. فَقَالَ له 7 الْملّك: أ تب ؟ قال: أجل مه انش 
نه ابيء الآ ان منك سل قَالٌ: امي تفل إبني هذا؟ ولي قَالَ: عَم ون 
شفت رت مین اي يتل علنها. قال: َعم مره رة حَرَاء يب ایح 
فقال: اذا صَارَ ث هه اه معط هلام کل یف هن ال سا ی 
انجند: أخبوث أ ال ان بیکایل . 

6۰- ۸۷- با ان َه حشیش, عَنْ أي سل الشیتانی عَنْ علي بن مُحَمدٍ 
ام هو 2 0 2 2 ۳ ۳ ا Ar‏ زر کر 
وی له بت نيا 
ی یت خی وی بت سلعة ؤج اب لا 
فَخْرجت يتو جه بي فائدي إلى مَنرا نرلهاء رافیل هل الْمَدِيئةِ انا الرجال شاه 
لما انيت الا قلت؛ 5 م الْمُؤْمِتِينَ ن» ما بالك تطرّخین وَنَقُوئِينَ؟ فَلَمْ شجبني. 
و با و 2 
الث عَلّى اوه الاشمیات وَقَالَتْ: يا بات عَبْدٍ لمطلب أشهديني كيه 
مَعی, فَقَدْ والله تل دک وید شاب ب أَهْلٍ ان قد واه یل سبط رَسول الثم 
وَربحانثه الحسین. ققیل: با المومنسن, وَين أبن نت ذلف؟ فالث: رات 
مر 1 ام ۱ 4 رك مر او ۶ے اوو را رم لمات ام 
سول اثر فِي الْمتام السّاعَة شعفًعذخورء فاه عن شانهدیلف, فَقَالَ: یل 


بت یی الحسین + وأهل بيت الوم فده وَالمَاعَةَ فرغت من دفتهم. قَالث: 


جلسة بازدهم امالی شخ طوسی ۶44٩ O‏ 


هنگامی كه ار در نزد بيامبر كَل بود حسين ## بر حضرت وارد شد يس بيامبر او را بوسيد و 
در دامنش نشاند. پس فرشته به بيامبر عرضه داشت: آيا دوستش داری؟ پیامبر فرمود: بله 
بسیار. چرا که او فرزند من است. فرشته گفت: همانا امت تو او را خواهد کشت. فر مود: امت 
من او را خواهند کشت؟ عرضه داشت: بله. اگر بخواهی خاکی راکه در آن کشته مى شود به تو 
نشان می‌دهم. فرمود: بله. بس خاكى سرخ گون و حوشبو به پیامبر نشان داد و عرضه داشت: 
هنگامی که اين خاک به خونی تازه تبدیل شود أن نشانه کشته شدن این فرزندت می‌باشد. 
سالم بن ابی جعد می‌گر بد: آگاه شدم که آن فرشته میکانیل بود. 

[۸۷]۶۴۰_عبدالله بن عباس می‌گو ید: هنگامی که در خانه‌ام خو ابیده بو دم ناگهان فریادی بلند و 
عظیم از خانه ام سلمه همسر بيامبر 336 شنیدم. از خانه خارج شدم در حالی که حسّی مرا به 
سوی منزل او می‌کشاند و اهل مدینه از مرد و زن به سوی او آمده بودند. بس هنگامی که به او 
رسیدم گفتم: ای ام المؤمنين! تو را چه شده است که فریاد میزنی و يارى می‌طلبی؟ بس 
پاسخم رانداد. و به سوى زنان هاشمی رو کرد و گفت: ای دختران عبدالمطلب مرا یاری کنید. 
و بامن بگریپد. به خحداسوگند آقای شماو سرور جوانان اهل بهشت كشته شد. به خدا سوگند 
نوه رسول خدا و گل خوشبوی او حسین کشته شد. 

پس گفته شد: ای ام المؤمنين! اين امر را از كجا دانستی؟ گفت: هم اینک رسول خدا ق را 
دگرگون و هراسان در حواب ديدم از او علت اين حالت را پرسیدم پس فرمود: فرزندم 
حسین و خانواده‌اش امروز كشته شدند يس آنان را به خاک سپردم و اينك از دفن آنان فارغ 


گشتم 


۰ الأمالي لیخ الطرسي 2 المجلس الحادي عشر 
قدت حى د خلت ابیت وال دنل توت فاذا وید امین اني أتّى 
ها جترئیل من کوبلام, فقا ذا صَارَتْ هه له دما فد یل اب ؛ وأعطانیها 
5 قال اجعلي نها في رجاجة أو فال: فى قاژورة -ولتکن 
عِنْدَكِ قدا ارت دما عبطأ فد یل الْحُسَيْنُ؛ ریب الْقَارُورَة الآنْ وَقَد صَارَتْ 
دما عبط تقُورُ. قَال: وَاحَذّث أ سَلَمَةٌ ِن ذلك من وج وَجَعَأْثْ 
َلك الوم ماما ماح علی الحسین 8 فَجَاءَتٍ الوْكْبانُ بره وَأ قد قل فی 
لِك الیزم. قال عرو ن ٿابټ: قال أبي؛ وَدَخَلْتُ علی آبي جغفر مُحَمَدِ بن عَلِيَ 
ها لاه عن هذا اْحَدِيث. وَذَكَدتُ له ِوَايَةٌ سَعِيدٍ بن جيار هَذَا 
الْحَدِيثَ عن عبد الله ن وح 25 


۳ 


که ام سَلَمَة. قَالَ: ان عبّاس: في روا سيد بن جر له قال: فلا ان لب 


٤ 


رابت زشول افو فی منامی آغیر آشعت. فَذَكَوْتُلهُ ذلك وسا عَنْ شانه. 
العا وواب E O‏ 
بي نئل ل مه لخمین هد ار : هي ند 

0 8 أَخْبَرنا اه حه حَشِيشٍ عن أبي ال عَنْ هَاشِم بن تب لْمَوْصِلِىٌ 
عَنْ جَعْفَرِ : و ا 


7 1 
4 2 0 5 ۰ م م۰ ۶ 6م 5نم مس و 2 9 
بي ليم عن حُدَيْرٍ اؤ جِدْمِرٍ بن عبد اله الارن عَنْ ند مَوْلَى زيْنَبَ بت 
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بس برخاستم و به [اين] اناق داخل گشتم و تا آن زمان چیزی نمی‌فهمیدم. [به اطرافم] 
می‌نگریستم كه چشمم افتاد به تربت حسین که جبرئیل أن را از كربلا آورده و به پیامبر گفته 
بود: هنگامی که اين خاک به خون تبدیل شود فرزندت کشته شده است و پیامبر نيز آن رابه من 
سپرده و فرمود: اين خاى را در شیشه‌ای با گفت در ظرفی -فرار ده و پیش تو باشد پس 
هنگامی که تبدیل به حون تازه شد حسین کشته شده است. بس اینک به اين ظرف نگریستم و 
أن خاک تبدیل به خون نازه‌ای شده بود که فوران می‌کرد. راوى گوید: و ام سلمه از أن حون 
برگرفت و چهره‌اش را با آن خونین کرد و آن روز راروز ماتم و نوحه سرایی بر حسين ل 
قرار داد. پس سواران حبر شهادت حسین 39 را آوردند و [گفتند] که او در أن روز کشته شده 
است. عمرو بن ثابت از پدرش روایت می‌کند که بر امام باقر 49۶ در منزلش وارد شدم و از این 
روایت از او پرسیدم و روایت حدیت توسط سعید بن جبیر از عبدالله بن عباس را برایش ذکر 
کردم يس امام باقر 4 فرمود: عمر بن ابی سلمه از مادرش ام سلمه اين حديث رابرایم روایت 
کرده است. ابن عباس در روایت سعید بن جبیر می‌گوید: شب هنكام رسول خدا َيه را غبار 
آلود و دگرگون در خواب دیدم. پس آن امر را بر حضرت بیان کردم و از علّت آن حالت 
پرسیدم. پس به من فرمود: آیا نمی‌دانی که از خاک سپاری حسین و یارانش فارغ گشته‌ام؟ 
عمرو بن ابی مقدام می‌گوبد: مدير از امام باقر # روایت می‌کند که جبرئيل خاکی راکه 
حسین 948 در أن کشته می‌شود به نزد پیامبر آورد آنگاه امام باقر # فرمرد: أن خاک در نزد 


ماست. 
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جخش, قالّت: ان سول او دات یم عدي ناما فجاء لین 99 فجعلث 
له مَحَافَة أ ن بوقظ لسع فلت له فذحل وانبشته. فوجدته ود قَعَدَ 
عَلَى بط ال 1 وضع نیت في شوة سول اله فجعل بول له ردت 
أن ڏه عنه. فقال سول اشا دعي ابي یارب حى يفرع ین خ بَؤْله؛ فلا 
روا لَك وق يُصَلّي, لما سَجدَ ازئَحلَهُ اْحْسَينظة فلت ال 
بخاله خی رل فلا قَامَ عَادَ الْحْسَيْنُ فَحَمَلَهُ حى فرغ من صَلاتِه. فَبَسَطْ 
بیع ده وجل بشول: آرني آرني. نا جبرژیل. فقت یا زسول الله لد رل 
لیم صتفت شین ما زلف صتفته قط قال: نَم جاعنی جبوئیل 39 فعرّاني في 
اي الْحُسَين. وَأخبرني أ ن مي تفه راتاي بدت حفرا. ال ز اد بن عَبْلِ لَه 

ا شَكَكْتُ في اشم لیخ حدر أو حير بن عدا وقد أن e‏ 
84 أَخْبرنَا ابن خشیش, عَن آبي الق عَن اباس بن خلیل عَنْ 


سس ۲ ل ۰ 


بن هاشم عن ب ای ای نی عن عمَارَة 
بن عَرِيّة عن م مُحَمَدٍ بن ٳراڃمم ايء عَن أي له عَنْ عانشة: اا 
ال اجس سین لی فخذه فجعل قله فقال جبرئيل: اتح اف هَدًا؟ 


قال: تَعَمْ. فال: فا 


٠ ۶‏ و 
شنت اريتك من تيه ال تي يل لها ؟ قال: نَعَمْ فا ارا جر ئیل ل ترابا من تراب 


رش ۰ 
و امَك سفتله بدك قَرَمَعَتْ عبتا سول للع فقال لد: ان 


[۸۸]۶۲۱ز ینب بنت جحش می‌گوید: رسول خدا روزی در نزد من خوابیده بود. پس 
حسین 19 آمد و من او را از بیم اينكه بيامبر يل رابیدار سازد مشغول ساخته بودم [لحظه‌ای ] 
از ار غافل شدم و او داخل [اتاق] شد. به دنبالش رفتم و ديدم که بر شکم پیامبر نشسته است 
يس آلتش را در ناف رسول خدا قرار داد و شروع به ادرار کرد. حواستم که او را از پيامبر 
برگیرم. رسول خدا #6 فرمود: ای زینب! فرزندم را رهاکن تا از ادرارش فارغ شود. هنگامی 
كه از ادرار فازغ شد بيامبر خود راشستشو داد و وضو كرفت و برای نماز برخاست. به سجده 
که رفت حسین بر دوش او قرار كرفت و پیامبر به همان حالت درنگ نمود تا حسین فرود 
آمد. بس هنگامی که برخاست حسین 30 بازگشت بس او را برگرفت تا از نمازش فارغ شد. 
آنگاه پیامبر دست بر كشود و می‌فرمود: ای جبرئيل به من نشان بده! به من نشان بده. پس 
عرضه داشتم: ای رسول خد!! امروز کاری کر دید که هرگز ندیده بودم چنین کنید. فرمود: بله. 
جبرئیل به نزد من آمد و درباره فرزندم حسین به من تسلیت كفت و مرا كاه کرد که امتم او را 
خواهند کشت و خاکی سرخ رنگ برایم آورد زياد بن عبدالله گوید: در اسم راوی که دير 
است یا جذمر شک دارم ولی هر جه که باشد. جناب ليث از او به نیکی ستايش کرده و از 
حصوصیات اش ياد کر ده است - 

۸٩ ]۶۴۲[‏ عايشه می‌گوید: رسول خخداقة حسین را بر ران خود نشاند و شروع به بوسیدنش 
کرد. بس جیرئیل گفت: أيااين فرزندت رادوست می‌داری؟ فرمود: بله. گفت: هماناامَت پس 
از تو او را خواهند کشت. پس اشک از چشمان پيامبر جاری شد جبرئيل عرضه داشت: اگر 
بخواهی از خحاکی که در أن کشته می‌شود به تو نشان می‌دهم. فرمود: بله. پس جبرئیل اندکی 
خاک از زمینی را که حسین 49 در أن کشنه می‌شود به ايشان نشان داد و گفت: این زمین به 


«طفب» نامیده شده است. 
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الازض ای یل 2 َا وفال: دی الطَّفٌ. 

2310 برا ان حشیش, عَنْ محمد بْن عراش لا قاور 
الجَارُود, قال: خر ند قير الحسين 46 مد وَأ وعند رج یه رل ما خفر 
احرج سك ذم كوا نید 

6- 4۱- بر ان خشیش. عن آبي الشقضل الشیبانی عن مُحَمّدِ بن مد 
تل رس تافلت و خن ره 
عر مُحَمّل ؛ بن مُشم. قال: سَمِعْتُ ابا عفر وجفقرنن محر مه رلك یقولان: ان الله 

5-7 ی هن له ای واه ۶ في 
ريه جاب الدعام لد کرو ولا تعد يام ژاثریه جَائياًوَرَاجِعا من عُمُرِو. قال 
محمد بن ملم لت لأبي عبر اوق هذا الجلال ينال احُسَينٍ 22 فما له ذو 
نفْسِد؟ ال إن لله (تعَالَى) له بل 1 فَكَانَ مَعَدُ في در جه وَمئْلَيه. مم كلا 


٠ 1‏ از 7 و ٠‏ ا ٠١‏ ۰ و 
ابو عبر نها «والذین امنوا وانبَعَتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ۹( الطور 


5-6 اَشْبَرنَا ره شمه خيش عن أب لفطل عن تيد ني تالا 
٤‏ 
٠‏ م ه وى و 2< هام ٠.‏ ۳ 7 وب زر ٠ - a‏ 


مره عن الخارث بن المُِيرَةٍ قال: لت لابي عد اة اي رَجُلُ نیز الیل 


" جلسة يازدهم امالی شيع طرسی تا ۷۰۵ 


[۶۴۳] ۰٩-ابی‏ جارود م ىكويد؛ وقتى برای اولين بار قبرى برای امام حسين 98 کنده شد در بالا 
سر و بايين پاهای آن حضرت گودالی كنده شد و مقدارى مشک اذفر [كه مشكى بسيار 
خرشبواست] بيدا شد ولى در آن هيج شکی نكردند. 

٩۱]۶۴۴[‏ محمد بن مسلم مىكويد: شنيدم كه امام صادق و امام باقر ی می‌فر مودند: همانا 
خداوند والابه حسين 39 در برابر کشته شدنش پاداش داد به اینکه امامت در فرزندانش و شفا 
در خاکش و اجابت دعارا در نزد قبرش باشد و اینکه روزهایی که زاثرینش [براى زیارت ] 
مى أيند و می‌روند از عمرشان محسوب نمی‌گردد. محمد بن مسلم می‌گوید: يس به امام 
صادق اا عر ضه داش : اين همه بزرگی و احترام به واسطه [بزرگداشت ] حسين 39 به 
دست می‌آید ولی به ودش جه خواهد رصيد؟ فرمود: همانا خداو ند او را به پیامبر 24 ملحق 
می‌گرداند و پیوسته با او در درجه و جایگاه او همراه حواهد بود. آنگاه امام صادق 38 اين أيه 
را تلاوت فرمود: «و مؤمتان و فرزندانشان را که به پیروی از آنها ایمان آورده‌اند به هم 
ملحق می‌نمائیم» [طور (۵۲): أيذ ۱) نا آخر آیه. 

[۲]۶۴۵٩_حارث‏ بن مغيره نصری می‌گو ید: به امام صادق 19 عر ضه داشتم: من مردى هستم که 


فراوان بیمار می‌شوم 
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والنراض. وما تَرَكْتُ دراه إل بويت به فا القت بشیم مله. ال لسن 
أنْتَ عَنْ طِين قر شین بن علی 89 فان فيه شِفَاء من کل داي رثن ین کل 
خوف, قاذ أده قفل هذا الکلامء«لهه نی أشألك بح هذه الطینةه سح 
الب نی آغذهاء بح ق ال الذي ها بها وَبِحَقٌ وی الّذِي حل فيهاء صل 
عَلَى مُحَمَدٍ وال بییه. وافعل بي کذا واه قال: نم َال بي ابو عبد ره أا 
لك ِي فبضها هو جترئیل 18 وَأَرَاهَا اب 99 ققال: هه ره الق 
لختین. نله اف ین بفیق. واي قبضها هو محمد رو اه تلا وأ 
الْوَصِيُ الذي خل فا هو لین :9 والشهداء 4 (رضی الله عم قَلْثُ: فد رت 
أت دا الا ينكل داب یف الأمئ ين کل غن؟ ققال إذا جفت 
شلطان أو عير سلطا ن فلا رجن من مرك لا وَمَعَكَ ین طبن بر پر الحمین ا 
ول «اللّهِمَإنّى أَحَذْمهُ من 5+ بر ولك وان وی قَاجعله ِي أمناً وَجرْزا لما 
و و : هَأخَذْتٌ 
كما أَمَرَنِيء فلت ما قال لي فَصَمٌ جشمي, وَكَانَ ِي مانا ِن كَل ما حفث وتا 
اخف. كما قال و عبد اه 4 َمَا ریت مع ذلك بحند افو مك وها ولا مخذورا 
4-5 خر ان حَشيش. عَن أي الْمفَضّلٍ عن محمّد بن محمد عَنِ 
النَهاوَنْدِی ع عَنْ يڊ وین خشاد عَنْ ید ابي 1 سم قال: کل في جسمَاعَةٍ بسن 


ضابین بخضرو سنا لسادي 98 َال عَلَينَا و عبرافوه ققال. إن لله (تعَالَى) 


جلسذيازههم ١‏ الى شيخ طوسی 0 ۷۰۷ 


و هیچ دوایی را رها ننمودم جز آنکه خود رابا آن مداوا کردم ولى از هيج يك از أنها بهره‌ای 
نبردم. بس آمام به من فرمود: چرا از گل قبر حسین بن على 38 استفاده نمی‌کنی. به درستی که 
در آن شفا از هر بیماری و ایمنی از هر نرسی است. بس هنگامی که از آن كل برداشتی این 
سخن را بگو: «خداوندا! من به حق اين گل و به حق فرشته‌ای که أن را بركرفت و به حق 
پیامبری که آن را در مشت كرفت و به حق جانشیلی که در آن فرود آمد از تو می‌خواهم که بر 
محمد و حاندانش درود فرستی و برايم چنین و چنان کنی (و دعاهای خرد را بطلبد]. راوی 
كويد: آنگاه امام صادق 186 به من فر مود: اما فرشنه‌ای که آن را برگرفت جبرئیل است که آن را 
به پیامبر نشان داد و عرضه داشت: این خاک [مزار ] فرزندت حسین است که امتت يس از تو 
او را خواهند کشت و کسی که آن رادر مشت كرفت محمد فرستاده خداست 6 و جانشینی 
که در آن فرود آمد حسین 38 و شهدا [ى همراه او ] هستند که خحداوند از آنان خشنود باشد - 
عرضه داشتم: فدایت كردم بهبودی از هر بیماری را فهمیدم. ايمنى از هر ترسی چگونه 
است؟ بس فرمود: هنگامی که از سلطان با غير سلطانی ترسیدی از منزلت حارج مشو مگر 
آنکه از گل قبر حسین 38 همراهت باشد. بس مىكويى: «خداوندا! من أن را از قبر دوست تو 
و فرزند دوستت برداشتم. بس أن را برای من مايه ایمنی و مانعی از آنچه می‌ترسم و 
نمی‌ترسم قرار ده». چرا که گاهی آنچه که موجب هراس نیست را هم برطرف می‌سازد. 
حارث بن مغيره می‌گوید: پس همان گونه که امام فرموده بوداز آن گل برداشتم و هر آنچه امام 
فرموده بود را بر زبان آوردم يس بدنم سالم كشت و برای من ایمنی از هر آنچه می‌تررسیدم و 
نمی‌ترسیدم بود همان گونه كه امام صادق ## فرمود. يس با آن با سپاس از نمدا هيج اسر 
ناخوشایند و ترسناکی را مشاهده نکردم. 

[۳]۶۴۶٩زید‏ بن أسامه می‌گوید: در ميان گروهی از مردم در محضر آقایمان امام صادق 38 


بودیم که امام به ما رو کرد و فرمود: 
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تجعل تربة جدي الحُسين 9 شِمَاء ین کل دا امانا من كَل خف. قدا لها 
أحد کم فلا ولیضغها عَلَى عیتیه, و مرها عَلَى سای جسله, یل 5 
بح هَذِهِ اة وبق نحل يها لوی فِيهاء وَبِحَقٌ kK‏ و رخ وله 
یه وق المَلاِکة الحافین به ل جعلتها شفاء ین کل داي َير ءامن کل مرّض. 
ولاه من کا وحوزا متا آخافخدژه نم بستنملها قال بو أصاعة: اي 
یلها من دَهْرِيٍ اطول كما ال روف ایو عبراثه بچ ارا بحَمْد الله 
مَكْوُوها. 

۷- 4 ابرا اه حه خیش عن أبي لقصل عَن ان عُقْدة عَنْ علي بسن 
الْحَسَنٍ بْنِ فال ا و 
اه از بوک یال النّاش. قال: کل طين رام كالم وال وال 
وما هل مير ا يه ما حلا طین بر الحسین هه اه ین کل دای 

4- ۹0- بر مد ر ٿن علي بن تیم عن أبي العقطل عن عر بسن 
لسن بیع عن لور ر ن مُڪڊ القَابُوسِيٌ, عَن الحسین بن مُحَمَدٍ ری 
عَنْ آبه َال سل في جاع یله ای جانيي زجلان علَى آخدهتا یاب 
الم ال أَحَدُهُمَا لصاجبه: :يا فلا ما علشت ار ن طينَ یر بر لحي من 29 شفاء 
من کل دام لك أ نان بي جع الجوف فالخ كل دوَاء فلم اج فیه 1 


حت حك على نشي وایشث ملهاء کات عندنا ارام ین هل الک عجُوژ كبر 


جلسة بازدهم امالی شيخ طرسی ل ۷۰٩‏ 


همانا خداوند والا خاک قبر جدّم حسين را بهبودی از هر بیماری و ایمنی از هر ترس قرار 
داده است. پس هنگامی که یکی از شما [مقداری از] آن را برگرفت آن را ببوسد و بر چشم 
نهد و بر بقیه بدنش بکشد و بگوبد: (خداوندا! به حق اين خاک و به حق کسی که در أن فرود 
آمد و اقامت نمود و به حق يدر و مادر و برادر و امامان از فرزندانش و به حق فرشتگانی كه او 
را در برگر فته‌اند [هيج نمی‌خواهم مگر اینکه] آن را شفای از هر دردی و بهبودی از هر 
بیماری و رهایی از هر آفت و پناهی از هر آنچه می‌ترسم و از أن برحذرم؛ قرار دهی» آنگاه از 
آن استفاده کند. ابو اسامه می‌گوید: پس من در تمام دوران طولانی زندگیم همان گونه که امام 
صادق 1 فرموده بود و توصیف نموده بود از آن استفاده کردم و به شکر خدا هیچ 
ناخو شایندی مشاهده نکردم. 

٩۴]۶۳۷[‏ سعد بن سعيد اشعری می‌گوید: از گلی که حورده می‌شود و مردم از آن استفاده 
می‌کنند پرسیدم. فرمود: هر كلى همچون لاشه مرده و حون و آنچه بدون ذکر نام حدا سر 
بریده شده حرام است مگر كل فبر حسین 38 كه أن شفای هر بیماری است. 

٩۵ ]۶۴۸[‏ حسین بن محمد ابر عبدالله ازدی از پدرش روایت می‌کند که: در مسجد جامع 
مدینه نماز می‌گزاردم و در دو سوى من دو مرد بود که یکی لباس سفر به تن داشت. يس یکی 
از آن دو به همراهش گفت: فلانى آیامی‌دانی که گل قبر حسین 8 شفای هر بیماری است؟ و 
آن به اين دليل امت که خود درد شکم داشتم و با هر دوایی که معالجه می‌کردم بهبودی 
نمی‌یافتم. بس بر خود هراسان شدم و از خود ناامید كشتم و در نزد ما زنی پر سن و سال از 
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ياس 2 


خلت عَلَيٌ واا في آشد ما بي ین ال فلت لی: یا سال ما آزی عع کل 
وم رَائِدَة؟ فقلث لها نعم نَعَدْ. قَالَبْ: هل لك أن : اج كيرا ادن الله (عَرٌ وجل 
لت لَها: ما أن َى َي خوج من إلى هذا سمي ما٤‏ في دح فَسَكنتْ علي 
ليل رت حى أن لم نکن بي عل قط اكان َد آشهر دَخَلَتْ عَلَيٌ 
جوز فقَث ها: لله عَلَيِكِ يَاسَلْمَةُ موکان اسمها سَلَمَةَ بِمَاذا داویتیی؟ فقالت: 
بوَاحِدَةٍ ينا في هذه السبْحَة ین سُبِحة کاٹ في يدها فَقلْتُ: تست 
فقالّن: ان طین قبر الحُسَين 1# . فلت لها: يا رَافِضِية داوَتبي بطِين قير 
الْحْسَيْنِ 138 فَحَرَحجَتْ ین عِنْدِي مُْضبة وَرجعث وا على که ما کانث وان 


۳1 


72 وو رن 0 ی >5 a‏ 2 و م 
آقايي نها الْجَهْدَ والبلاء» وَقَدْ وله خُشیث عَلَى تفيي. أذ الموذن فَقَامًا 


و ۰ لا 
یصَلیان وغایا عني. 


2 


41-4- ايرا ائ خیش عن اي ال عَن اضل بن مُحگڍ بن 


2 ۵ 4 دم 


طَاهِرٍ عَنْ o‏ ل م 


وحن بن سَرَاقِيُونَ النَصْرَاز يالب في شاع بي ین شتوققنی, وَقَالٌ | 


9 


ا وم نکم بْاجية ية قر ابن بیرق من 
من أضخاب د ببیکم؟ قُلْبُ: رت ی سس تس 


ر ۸22 ۳ 


الْمَسالة عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهُ: عدي حَدِيثٌ طریف. فَقَلْثُ: حَد نبي به. فقال: وَجَّهَ إلى 


سابور اكير الخاد اي في الیل فُصِرْتُ له فقال لی: تال مَعي؛ فعضی 


. جلسة یازدهم امالی شيخ طوسی ۷۱۱ 


پس به من گفت: ای سالم مى بينم كه بيماريت روز به روز فزونی می‌یابد؟ به او گفتم: بله. 
گفت: می خواهى که تو را مداوا كنم و به اذن خدواند والا بهبودى يابى؟ به او گفتم: من هيج 
چبز چون اين امر نیازمند نمی‌باشم. بس مقدارى آب از یک ظرف رابه من نوشاند و 
بیماریام برطرف شد و بهبود بافتم گویا هرگز بیمار نبوده‌ام. پس از چند ماه که پیرزن به 
سراغم آمد به او گفتم: ای سلمه -اسم أن زن سلمه بود -تو رابه خدا سوگند می‌دهم چگونه 
مرا مداوا کردی؟ يس گفت: با یکی از دانه‌های اين نسبیح -از تسبیحی که در دست داشت - 
گفتم: اين تسبیح از چیست؟ يس گفت: همانا اين تسبیح از گل قبر حسین 3 است. بس به او 
گفتم: ای از دین,برگشته [لقبی برای شيعه در نزد اهل سنت]ا مراباگل قبر حسين مداوا 
کردی. بس خشمگین از نزد من خارج شد. به خدا سوگند از آن لحظه بیماری ام به شديدترين 
صورت خو د بازگشت. و من از آن روز بیماری ام را با تلاش و سختی محالجه می‌کنم. به خدا 
سوگند [از آن بیماری] بر خود هراسانم. آنگاه اذان كو اذان كفت پس أن دو مرد برحاسته و 
نماز گزاردند و از مقابل چشمانم دور شدند. 

[۹۶]۶۴۹۔ابو موسی بن عبد العزیز می‌گوید: يوحنًا بن سراقیون مسیحی دانشجوی پزشکی 
مرا در خیابان ابو احمد ملاقات کرد بس نگهم داشت و به من گفت: به حق پیامبرت و دینت 
ابه من بگو]: ابن كيست که گروهی از شما هر روز او را در حوالی قصر ابن هبّیره زیارت 
می‌کنید؟ او از کدام یاران پیامبر تان است؟ گفتم: او از باران پیامبر نیست بلکه فرزند دختر 
ارست. بس جه چبز نو را واداشت که از او بپرسی؟ پس گفت: در نزد من درباره او روایتی 
نیکو و نادر است. پس گفتم: آن رابرایم روایت کن. پس گفت: شب هنگام سابور بزرگ (خادم 


رشیدی) به دنبال من فرستاد. به نزدش رفتم. يس به من گفت: بامن بيا. 
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انا معه خی دة تا عَلَى مُوسَى بن عیشی الْهَاشِمِيٌ فوجدناه ال العقْلٍ مُتَكنا 


Pd Lo 


عَلَى وساد واذا ین يَدَيِْ ط شب فيها حَشْوٌ جوّفه. وَكَانّ الوَشِيدٌ اسْتَخحْضرَةٌ من 
اقب ماو غلی خادم كان ین خاطة موس ال : وَيْحَكَ ما خبهه؟ 
فقال لَه: اخبر ان ان من سَاغته جالسا وَحَوْلَهُ ماو 4 وه ین اص اس 
7 
سأك عله قال موضی: الرَافضّة لتغلو نی حت َم يما عَرَفْتُ یعون 
تیه ذواء بتداوزنبه قال له زجل مِنْ بني هام كَانَ حاضرا: قَدْكَامَتْ بي عِلَة 
لی اذ ققد ق تین بها ال علي اه جِدَه. قال: فقي عِنْدَكَ نها 
شی ۶؟ قال: .َه فَجَاء ونا بقطعه قتَاوَلهَا مُوسَى بن عِِسَى فَأْخَذَهَا مُو 
قاستّذخلها در اشتهرَاءً , بمَنْ تَدَاوَى بها واختقارا وتضفیرا لهذا الو جل الذي هذه 
تیه يَغنِي الْحُسَيْنَ اه قَمَا هو لا آن ن استَذخآها دبرَهُ حتی ضاح: النار النَارَ 
اطشت الطْشتَ؛ ؛ فا بالطشت خر فیها ما ری ؛ صرق الما وَصَارَ 
الْمَجْلمُ ماما اقل عَلَئَ سَابُور فََالَ اله هل لَك فيه حیله؟ وت بشفقة. 
رت فده وا ره ود زج مه في الست ترت ای سر 
عظيم لت ا لح في انم نع[ أن يَكُونَ لمیسی اي ان يُحبى المزئی. 


فقال ی سَابُورُ: صَدَقْتَ وَلَكِنْ کن هاهنافي الذار إلى آن نما کون أمره؛ 


چلسمٌیازدهم امال شيخطرسي << 0 ۷۱۳ 


ار به راه افتاد و من نيز همراه ار روان شدم تااینکه به موسی بن عیسی هاشمی رميديم و 
دیدیم که عقلش از مبان رفته و بر بالشی تكيه داده و در مقابلش طشتی است که دل و روده‌اش 
در آن ريخته است و اين در حالی بود که رشيد او رااز کوفه فراخوانده بود. پس ساپور رو به 
خادمى که از نزدیکان موسی بود کرد و گفت: وای بر تو! ار راجه شده است. پس جواب داد: 
تو را آگاه می‌کنم که ساعتی پیش نشسته بود و خحدمتگزاران و هم صحبتانش در اطرانش 
بردند و او از سالم‌ترین و نیک حال ترین مردم بو د که ناگاه ياد حسين بن على 98 به ميان آمد. 
یو حنا گفت؛ این چیزی است که از تو درباره آن پرسیدم. آپس خادم گفت] پس موسی گفت: 
شیعیان درباره حسين زیاده روی می‌کنند و تا آنجاکه می‌دانم آنان خاک مزار او راداروی شود 
قرار می‌دهند و خود رابا آن مداوا می‌کنند. يس مردی از بنی هاشم که در جمع حاضر بود به او 
گفت: من به سختی بیمار بودم و به هر درمانی متوسّل گشتم ولی مرا سود نبخشبد تا اينكه 
نگارنده [نامه‌هایی] بیان داشت كه از اين تربت برگیرم بسءاز آن برگر فتم [و استفاده کردم ] 
و خدا این جنين به وسيله آن مرا سود بخشيد و بیماری را که در خود می‌یافتم از من برطرف 
نمود. موسی گفت: از آن تربت چبزی نزد تو باقی مانده است؟ گفت: بله يس به دنبال أن 
فرستاد و نکه‌ای از آن تربت را برایش آوردند بس موسى به عیسی أن راب ركرفت و برای 
مسخره كردن کسی که به وسیله أن خاک بیماری خود را مداوا کرده بود و عوار ساختن و 
کوچک نمودن کسی که اين خاي مزار اوست -یعنی حسین 1 - أن خاک را در مقعد خود 
داخل ساحت پس هنوز أن خاک را در يشت خود داخل نساخته بود که فرياد کشید: آتش 
آتش! طشت طشت! پس برایش طشتی آوردیم و آنچه می‌بینی را در ميان آن بالا أورد. پس هم 
صحبتان بازگشتند و مجلس ماتم سرا شد, پس سابور رو به من کرد و گفت: نگاه كن! آبا 
چاره‌ای می‌بینی. بس شمعی خواستم و در طشت نگریستم و ديدم که کبد و طحال وريه و 
قلب او در طشت ريخته شده است. امری بس بزرگ را مشاهده کردم. بس گفتم: از هيج كس 
جز عیسی که مردگان را زنده می‌کرد کاری بر نمی‌آید. سابور به من گفت: راست گفتی اما این 


جادر خانه‌اش باش تا امر او بر ما واضح گردد. 
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بت عِنْدَهُْ هو لك الحال ما رفع ره فَمَاتَ في رفت الشحر. قال مُحَمَّد بن 


و 


ھر ت 0 


د لذي قت اشيج احا قا مُسَيْن وهو على دينه. 
اشم ید هد هذا وَحَسُن اشلامه. 


A»‏ سم a‏ یی اس 


۹۷-۰- آخرتا ئی خی e‏ 
قال: خَرَجْتٌ يام وا موس بن نی اهاي في ین اي فلت 
نع نال لي:الض ينانا خی إلى هدا فلم آذر من يعني وَكُنْتُ 
ال با بكر عن ماج جفته. وَكَانَ زاکبا حمارا له فَجَعَلَ یس عَلَيْه ون نی مع 
ابفلا نا ند الا ال وفة پذارعب اله بن حازم القت َي فقال ا ابن 
مان ما جَرَ رز ميي وَجَشْمْتكَ معي آن نشي خَلْفِي لشیعات ما ول له 


الطاخید. قال: فقلت: من هو یا بَكْر؟ قال هَذَا الاجر الکافز مُوسَى بنْ عیسی؛ 


U 
1 4 9 


عل وعضی وان عه یل من ی باب موسی بن جمشی ور به 
اجب و وَكَانَ النّاسُ یرون عند الب َم يِل و کر ها وان 
عَلَيْهِيَؤْمَئْذٍ قَمِيصٌ وإِزَارٌ وَهُوَ مَحْلُولٌ الازار. قال: دحل عَلّى حماره ونادانی: 
تال يا ِن الحمانی؛ ني الحاجب فَرَّجَرَه و ر وال 4 مه یا فاعل 
هو مَمي؟ فترکيي, فعا ژال يَسِيرُ عَلَى جماره ی دخل الوا بر بئا 


7 و "١‏ ره 0 مه اس امه عه ۳ ۳ 
مُوسَى وهو قاعد في صَدْرِ وان عَلَى سيره وجري ابر رجال مُتَسَلَحُونَ 


جلسة يازدهم آمالى شيخ طرسی << 8]3١؟‏ 
پس شب را در آنجا ماندم و أو در أن حال بود و سر نود را بلند نكرد و صبحدم از دنيا رفت. 
محمد بن موسى می‌گوید: موسى بن سريع به من گفت: يوحتادر حالی که بر دين خود بود قبر 
حسين 9 را زیارت مىكرد سپس اسلام آورد و اسلامش بس نكو بود. 
[۷]۶۵۰٩-احمد‏ بن ميثم بن ابی نعيم می‌گوید: اين روایت را يحيى بن عبدالحمید حمّانی در 
منزلش بر من املا کرد و گفت: در ايام حکمرانی موسی بن عیسی هاشمی در کوفه از منزل 
حارج شدم پس ابوبکر بن عيّاش مرا مشاهده كرد و به من گفت: ای یحیی با ما به سوی او بيا. 
بس ندانتم که جه کسی را در نظر دارد و من بیش از اینها ابربکر را احترام می‌کردم که 
نخواهم او را همراهی كنم و او سوار بر الاغش بود و حرکت نمود و من نیز در رکابش پیاده 
حرکت می‌کردم يس هنگامی که به خانه‌های معروف به غانه عبدالله بن حازم رسيديم رو به 
من کرد و گفت: ای ابن حمّانی. همانا تو را با خود به اینجا کشانده و وادار کردم كه يشت سر 
من حرکت کنی نا أن چه را به اين ستمگر مىكويم به نو بشنوانم. پس گفتم: ای ابوبکر. او 
کیست؟ گفت: این بدکار کافر موسی بن عیسی است. پس خاموش شده و به دنبالش رفتم تابه 
در خانه مرسی بن عیسی رسيديم. بس دربان او را دید و شناخت. و مردم [در أن زمان] در 
میدان گاهی فر ود می‌آمدند. پس ابوبکر در آنجا فرود نيامد و در أن روز پیراهن و لنگی بر تن 
داشت و او لنگ را برگشود. پس سوار بر الاغش داخل شد و به من ندا داد: ای ابن حمانی به 
دنبالم بيا. پس دربان مرا بازداشت ولی ابوبکر او رامنع نمود و به او گفت: آیا او را باز می‌داری 
در حالی که او به همراه من است؟ پس دربان مرا رها کرد. او هم چئان بر الاغش حرکت 
می‌کرد تا به ايوان قصر رسید. پس موسی ما را مشاهده کرد در حالی که در جلوی ایران بر 


تختش نشسته بود و در دو سوی تخت مردان ملح قرار داشتند 
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وَکذلك کائوا يَضْبَهُ تون فلا آن ره موسی. رحب به ورب واه ی سریري 
نش انا حي وصلث ای الابوان أن “ انجاوزه فلا ات ره بو بكر على السّرِيرٍ 
لت ۳ حیث أا واقف. قنادَائي: تعال وَيْحَكَ؛ قَصِرْت یه نی فى رجلي. 
رل قمیص راز فَأَجْلَسَنِي بين یه قالتفت ليه مُوسَى فقال: هَذَارَ 
كنا فيه؟ قَالَ: 1 لا وَلَكِنى ج جلت به شاهد عَلَئِكِ. قال: فيمًا ذا؟ قال: ئي رف 


ما صشت بهذا الق قال: أي ة قبر؟ قَالَ: قَبِرُ این ان عَلِيّ بن فاطعة بت 


وحرئها رش لزع فِيهَاء فانتفخ مُوسَى حَتَى كاد آن لت َال وم ات وذ 
ُاضرة فلا صِرْتُ بط رة لکوفة اعترضتي خنازیر عَشَرَة تریدنی, فاغا 

برجل كنت عه ِن بَنِي اس قدفنها عي فمیث بوجهي. فلا صِرْتٌ إلى 
شَاهِي لت انطریق. فَرَأَيْتٌ هتاك 2 عَجُوزاققَالّت لي: :أ نج رید ةا نشخ 
قَلْثُ: ار الْقَاضِرِيُةَ قَالْتْ لي: تبطن هد اي إذا ايت ت إلى آخره انم 
ك الطريق. ق 0 وی إذا أنا, بشي کبیر جال 
هناك فقلت: من نت ها الشم؟ ال لى: :نان أهل هذه یقلت 
تعد ین الشیین فقل: ما اخفظ ا مضي ین سئي وَعْمْرِي, ولکن َد دري ئي 


رات سين بن علي ل وم گان مه ِن َو ومن تبعه یمه تون المَاء اي 
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و آنان نيز چنین می‌کردند. پس هنگامی که موسی او را دید به او خر مقدم كفت و به خود 
نزدیک گرداند و بر تخت خو د نشاند. ولی من که به ایوان رسیدم. از عبور بازداشتند پس وقتی 
ابوبكر بر تخت فرار كرفت روی گرداند و مرا دید که ابستاده‌ام. پس ندا در داد: وای بر تو پیش 
أى. پس به سوی او رفتم در حالی که كفشهايم در پایم بود و پیراهن و لنگی بر تن داشتم پس 
مرا در مقابلش نشاند. بس موسی رو به او کرد و گفت: اين مردی است که درباره‌اش باما 
سخن می‌گویی؟ گفتم: نه اما او را برای گواهی بر تو آوردهام. موسی گفت: در چه چیزی؟ 
گفت: همانا تو و أن جه را بااین قبر کردی مشاهده نمودم. گفت: کدام فبر ؟ گفتم: قبر حسین 
بن على 446 فرزند فاطمه دخحتر رسول خدا6. و موسی در آن زمان کسانی را فرستاده بود که 
آن قبر و تمامی زمیتهای حرم حسینی را شخم زده و آن را برای کشت آماده نمابند و در آن 
زراعت و کشاورزی کنند. پس موسی خشمگین شد تا جایی که نزدیک بود از هم دریده 
گردد. آنگاه گفت: أن امر به تو جه ربطی دارد؟ ابوبکر گفت: بشنو تا تو را آ گاه‌کنم. بدان که من 
در خواب ديدم که كويابه سوی قومم» بنی غاضره حرکت می‌کنم. بس هنگامی که به پل کوفه 
رسیدم ده حوک مرا دنبال کردند و فصد مرا داشتند. پس خداوند به وسيله مردی از بنى اسد که 
او را می‌شناختم مرا یاری نمود و آنان را از من بازداشت. پس به راه خود ادامه دادم پس 
هنگامی که به شاهی [مکانی نزدیک قادسيّه] رسیدم راہ را گم کردم. بس پیرزنی را در آن جا 
مشاهده کردم كه به من گفت: ای پیرمرد. به کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم: می‌خواهم به 
غاضریه بروم. به من گفت: از ميان اين وادی برو آنگاه که به نهایتش برسی راه بر نو روشن 
می‌گردد. بس حرکت نمودم و آن چنان کردم يس هنگامی كه به نينوا رسیدم پیرمر دی مسن را 
مشاهده کردم كه آنجا نشسته بود. يس گفتم: ای پیر مرد تو از کجا هستی؟ گفت: از اهل این ده 
هستم. گفتم: چند سال داری؟ گفت: آنچه از سن و عمرم گذشته است را در ياد ندارم اما 
دورترین چیزی که در ياد دارم اين است که ديدم حسين بن على 4 و پیروان و همراهان و 


خانواده‌اش از اين آب که می‌بینی باز داشته شدند 
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راء ولا ینتم الکلاب ولا الوخوش مُربه؛ فاستفظغت ذلك وق له : وك أَنْتَ 
رايت هَذَا؟ قَالَ؛ اي وَالَّذِي سَمَكَ السّمَاء لقا قد رات ها هَذَا ها سیم وعایه َه ,راك 
وَأُصْحَابَكَ الَّذِينَ يُِيئُونَ على ما قذ ریا گا عون الْمُسلِمِينَء إن كَانْ في 
i‏ سس 
:ما أجَدى إلبه َال کوب قير ابن اب ييل ور فرت اوضه؟ فلث: وب 
ل ا الول ات 
مَوْضِعُه. قال بو کر ب عَيّاش: ما کت رَأَيْتُ لب قبل ذلك الْوَهْتَ قط وَل نید 
0 راذن وَإذَا جمَاء َة کیره علَى اباب لب نآرد ال حول على 
ول اليف فقال: لا تفر على الْوْصُولٍ في هذا لوف قلث: ولم؟ فال: ها 


رة إِيْرَاهِيِمَ خلیل الله و مح مُحَمَّدِ سول الله وَمَعْهُمًا و میکائیل في 
e‏ ال و َر ب عيّاشٍ: فَالْتَوْتُ وقد نی ززع شید 
وَحزن وکاب وَمَضّتْ بي اليم U‏ 
ت ٤ 5 cl‏ ز2 ‌ دی 2 کر 
الْحَدِيتَ خی إذ صِرْتُ فطع رد جني عفر نشرة ین الأصُوصِ. فجین رم 


ذَكَْتٌ الْحَدِيتَ وَرَعَْثٌ من خشیتی همه فقالوا لي: لني ما مَعَكَ وانج بتَفْسِكَ: 


وَكَانْتْ مهي تُقبَِة ففلث: وَيْحَكُمْ نا و تکرب عیاش, وا خرجث فى طلّب 
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در حالی که سگان و درندگان از نوشيدن أن باز داشته نمی‌شوند. يس أن آمر را بزرگ پنداشته 
و دهشت زده شده و به او گفتم: وای بر تو. اين صحنه را مشاهده کرده‌ای؟ گفت: بله» ای 
بيرمرد سوگند به کسی که آسمان را برافراشت اين امر رادیدم و با چشمان خود مشاهده 
کردم. و همانا تو و بارانت کسانی هستید که بر آنچه ما دیده‌ابم [ر مصیبت آن] چشمان 
مسلمانان را زخمی ساخته است [کنایه از فتل حسین بن على 9 و پارانش [ إستمكران را] 
باری می‌کنند هر چند در دنیا [به ظاهر] مسلمان هستید. بس گفتم: وای بر نو مردات 
چیست؟ گفت: زیرا انجه سلطانتان با حسین ل کر ده است را بد نمی‌شمار ید و رد نمی‌کنید. 
گفتم: با او جه کرده است؟ گفتم: آبا قبر فرزند پیامبر شخم زده شده و در زمینش کشاورزی 
می‌شود؟ گفت: قبر کجاست؟ گفتم: تو اینک در زمین أن قبر ایستاده‌ای. اقا از اينكه 
جابگاهش شناخته شود به دور مانده است. ابو بکر بن عياش گفت: من هرگز پیش از آن زمان 
قبر راندیده بودم و در تمام عمرم به نزد آن نيامده بودم بس گفتم: چگونه آن قبر را بشناسم؟ 
يس آن پیرمرد با من حرکت کرد ا مرا در كنار صحنی متوقف کرد که در و دربانی داشت و 
گروه فراوانی بشت در بودند. بس به دربان گفتم: می‌خواهم [به كنار قبر] فرزند رسول خدا 
بروم. گفت: در این زمان نمی‌نوانی داخل شوی؟ گفتم: چرا؟ گفت: اینک زمان زیارت ابراهیم 
دوست خدا و محمد فرستاده اوست 396و همراه آن دو جبرئیل و میکائیل در ميان تعداد 
فرارانی از بزرگانِ فرشتگان حاضر هستند ابویکر بن عیاش گفت: پس از خواب بیدار شدم 
هراسناک و آندوهگین و ناراحت, و چند روز گذشت تا جایی که نزدیک بوه خوابم را 
فراموش کنم. آنگاه مجبور شدم به خاطرطلبی که از کسی داشتم به سوی بنی غاضره خارج 
شوم پس از خانه حارج شدم در حالی که آنچه را در خواب دیده بودم به ياد نمی‌آوردم تابه 
پل کوفه رسیدم و ده دزد مرا مشاهده کردند. بس هنگامی كه آنان را دیدم حواب را به ياد 
آوردم و از ترس آنان وحشت مرا فراگرفت. پس به من گفتند: هر جه داری بر زمين بیافکن و 
خود را نجات ده. و همراه من مقداری بول و توشه سفر بود. پس گفتم وای بر شما من ابوبکر 


عياش هستم و به دنبال طلبم از لحانه حارج شدهام. 
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دين لي. را لله لا تفطفوني عَنْ طلّب دَيْنِي وَتضرّوا بي في نَقْقتِي فإني شدید 
تفای توص م 2 خن ول ر 594 زه هن ا 1و 2 MES‏ زا ره . 
الاضافة. فتادى زجل منهم. مَوّلای وَرّب | به لا + ض له. ثم قال يعض 
فتبانهم: کن مَعَهُ حت خی تصی به إلى الطريقي ق الاب مَن. قال وک : فَجَعَلْتُ یذ که ما 


رثع aoe fh o OG 40 al el‏ كاه © مود 
رأ في العنام.وَعجب ین تأویلالختا زير حثی صِرْت ّى تیتوی. فرَأيْتُ واه 


لي لا ال ال هو الشَّئِح الَذِي كُْتُ راه في مَنَامِي بصوریه وه ره في 
الق ما ره فی متام وا فَحِينَ ری دک ت الأمر وَالوُوْيَاء فقلث: ٩1‏ 
له ما ان هد لوخي ٿم ماه کمسأليي اه في العنام قاجابيي ٿم ال بي: 
ری رون EA RPG‏ 
من بي هلان والْحیر ای لمآ حيرا ول ار نا ای له ها لجل اي 
یت عَلَى فيي أ ادع إدَاعَةَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلا زبارة لك الْمَوْضِع EE‏ 


2 


2 


ام فان مؤْضعاً تیه راهيم وَمُحَمَدوَجَبْرئيلٌ وميکائيل + لَحقِيقٌ بان 
يُوْعْبَ فِي إِنَْانهِ وَز یار ته فان 1 فصي حُصَيْنِ داي أن سول ميك ال: من زَأَنِي 
ايو رَأَىء فا الشِّطَانٌ لا یب بي. ال لَه مت ف اما السك عن 
جَابَة كلايك لا لاستوف هذه حمق الي ظَهَرَتْ مِنْكَُ وبال ان بلقني بد هذا 
بیج دی جثث به شاهداعَلي. 
007 


ال اب و بَكْر: .0 اه اه كه لي ار دت الله ماک به.فقال له 


- 
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شمارا به خدا سوگند می‌دهم که مرا از طلب قرضم باز ندارید و به اموال و ره توشه‌ام آسیبی 
نرسانید. همانا من بسیار تنگدستم پس مردی از ميان آنان ندادر داد: به پروردگار کعبه سوگند 
می‌دهم کسی به او کاری نداشته باشد. 

سپس به یکی از جوانانشان گفت: با او باش تا او رابه راهی ایمن بر سائی. ابوبکر گفت: پس 
آنچه را در خواب دیده بودم به ياد می‌آوردم و از تعبیر شدن خوک‌ها [یی که در خواب دیده 
بودم ] در شگفت بودم تابه نينوا رسیدم. به خدابی كه هیچ معبودی جز او نیست پیرمردی را 
که در حراب ديده بودم با همان چهرء و ظاهر مشاهده کردم آنچه از او در خواب دیده بودم با 
آنچه در بیداری می‌دیدم یکسان بود. بس هنگامی که او را در خواب ديدم خواب را [به طور 
کامل ] به ياد آوردم. پس گفتم: هيج معبودی جز خدا نيست. آن خواب چیزی جز وحی نبود. 
آنگاه همان گونه که در خواب از او پرسیده بودم سؤال کردم و او به من پاسخ كفت .سپس به 
من گفت: با هم برویم. پس حرکت كردم و با او بر جایگاهی ایستادم در حالی که او آندوهگین 
بود. بس هیچ قسمتی از خواب از من فوت نشد [و همه أن را] جز صحن و سرا و دربان 
(مشاهده کردم ] ولی هیچ صحن و دربانی مشاهده نکردم. بس ای مرد از دا بترس, به 
درستی که من خود را قسم داده‌ام که پخش خبر اين خواب را [در ميان سردم ] رها نكنم و 
زبارت آن جایگاء و حرکت به سوی آن و بزرگداشت أن را ترک ننمایم. سزاوار است در 
آمدن و زیارت جایگاهی که ابراهیم و محمد و جبرئیل و میکائیل 880 بدانجا می‌آیند. همانا 
اب حصین برایم روایت نمود است که رسول خدا کل فرمود: هر کس مرا در حواب دید 
[گویا] مرا [در بیداری] دیده است چون شيطان خود را شبیه من نمی‌سازد. يس موسی به ار 
گفت: همانا از پاسخ سخنت دست نگاه داشتم تا این حماقتی راکه از نو يديد آمده است به 
طور کامل دریابم. به حدا سوگند اگر پس از اين به من خبر رسد که و اين سخن را بر زبان 
آورده‌ای هر آینه كردن تو و این مرد را که به عنوان گواه بر من آورده‌ای خواهم زد. پس ابوبکر 
گفت: بنابراین خدا من و او رااز [شرٌ] تو باز می‌دارد. پس همانا من در آنچه با تو سخن گفتم 
[رضایت] خدا را طلبیدم. بس موسی گفت: ای سرکش با من مجادله می‌کنی -و به أو دشنام 
داد پس ابوبكر گفت: خاموش باش. خدا تو را خرار سازد و زبانت راقطع کند. 
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مُوسَى غلی سَرِيرهء ثم فال: خُذُوة فَأحَدَ ليم عن السَرير وَأَخِدْتُ أئاء فو لله 
لقن مه وج راو وروی ی 
مد ما مر بي من ان رسي ان یج علی الخر. وان عض موالیه يني 
بخ اي 
ول له: أك فطع الله بسانت وَانعقَمَ منك الا ازدتا. ولد وليك غَضِبِنا 


2 ای 


وَعْلَيِكَ توكلا : ۱۷ مالیا في الحبس إل قلي فلت 
ر 73 ٠‏ مه ”يمه 7 ۲ 
اي بو کر وَرَأَى ابي قَدْ رمث وسالث ماي ال یا یی قد قَضَيْنا له 
قا وَاكْتَسَبْنا فی يتا هَذَا جرا ون يَضِيعَ ذلك عند لله ولا علد زشوله: نما 


م رةه 


ا - e‏ ك ۳( 4 22 1 
نا إلا مقداز غذاه وَنومه خی جاءنا رَسُولَهُ قاخرجنا يِه وَطْلَْبَ جماز ابي 


ل م 


بكر فلم يُوجَدْ قَدَخَلَنَا عَلَيهِ فَإِذَا هو في سزداب له يَشْبَهُ الدُورَ سَعَةٌ و كبر نبنا 
في العشی اهب مديد گان ا بو بَكْر ذا توب في مشیه جلّس : تس 
ف هذا فيك فلا َنْسَه؛ فلا خن عَلَى موسی, ودا و عَلَى شری رل فجن 
صر بناه قال: لا حي الله و لاف ب ین جاهل أخمق يعض لعا يكره ويل یا 
دعي ما حول فیما تا ٿا عفشر ټڼي هام فقا لَه ُو کر قذ سوت كَلَامَكَ 
واه حسبك. قال لاخر ج قَبْحَكَ الث وا ين ی نذا الْحدیث شاع أوْذْكِر 
عَنْكَ لاضر رهن عَنقَكَ. تم عقت لس وفال: یا کلب؛ وَشَتَمَنِيء وفال: | 


ُظهرَ هد 22 4 اما حل لهذا ليخ الأخمي شیطان بمب , فی مَنامه. اخرج 


ج 
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بس موسی بر تخت خود لرزيد آنگاه گفت: او را بگپرید. پس شيخ و من راروى تخت 
دستگیر کردند. به خدا سوگند آنچه که از کشیدن و زدن بر ما گذشت چنان بود که هرگز گمان 
نم ىكردم بیش از اين زنده بمانیم. و سخت‌ترین چیزی که بر من گذشت اين بود که سرم بر 
تخته سنگی کشید» می‌شد و بعضی از اطرافیان او نيز به نزد من آمده و ریش مرا می‌کندند و 
موسی می‌گفت: اين دو فر زند کذا و کلا رابکشید نه اينکه -باکنایه به مانسبت زنادهد [بلکه 
با الفاظی صریح و واضح به ما دشنام می‌داد] و ابربکر به او می‌گفت: حامرش شو. خداوند 
زبانت را فطع سازد و از تو انتقام بگیرد. خدواندا ما آرضایت) تو را طلبیدیم و برای فرزئدٍ 
دوست نو خشمگین شدیم و بر تو توكل نمودیم. آن ظالم ما را به زندان انداحت ولی جز 
اندکی در زندان نماندیم. پس ابوبکر رو به من کرد و دید که لباسم پاره شده و خون جاری 
گشته است. پس گفت: ای حمّانی! برای خدا حفی را به انجام رساندیم و در اين روز پاداشی 
[عظیم] به دست آوردیم و این کار ما هرگز در نزد خداو فرستاده‌اش ضايع نمی‌گردد. پس جر 
به مقدار يك روز و شب در زندان باقی نماندیم تا فرستاده‌اش به نزد ما آمد و مارا به سری 
موسی برد و فرستاده موسی در جستجوی الاغ ابربکر رفت ولی آن را نیافت. بنابراین با پای 
پیاده برای دیدن موسی به راه افتادیم. او در سردابی بود که از نظر وسعت و بزرگی همچون 
شهر برد. پس أن قدر پیش رفتیم که به سخنى خحسته شدیم. و ابوبکر هنگامی که از راه رفتن 
خسته می‌شد اندکی می‌نشست و می‌گفت: خدارنداا همه اين [سختی ]ها به خاطر تورست 
بس أن را فراموش مکن. پس هنگامی که بر موسی داحل شدیم او بر تختش نشسته بود. 
زمانی که مارا دید گفت: خداوندا هیچ نادان احمقی را که آنچه ناخوش می‌دارد انجام می دهد 
زنده ندارد و [به ما] نزدیک نگرداند. وای بر نو ای زنا زاده. جه شده امت که در کار ما 
جماعت بنی هاشم دخالت می‌کنی؟ بس ابوبکر گفت: سخنت را شنیدم و خدا تو راکفایت 
می‌کند. پس موسی گفت: خارج شو. خداوند تو رازشت [رو ] گرداند به خدا سوکند اگر به 
من خبر رسد که اين سخن در [میان مردم ] رواج یافته است يا از تو ياد شود گردنت را خواهم 
زد. آنگاه رو به من کرد و گفت: ای سگ -و به من دشنام داد و گفت -بر حذر باش و باز هم بر 
حذر باش که از او پشتیبانی کنی همانا شیطان بر این شيخ احمق مشتبه شده و او رادر خوابش 


بازی داده است. خارج شوید. 


۰۲ . الأمالى للشيخ الطوسي المجلس الحادي عشر 


عَلَيكُمَا له لله وغضبه؛ فَخَرَجْنَا و تن دمن یج فلا وَصَلْنا إِلَى مَنْزِلٍ 
لیخ أبي بكر َو مشي و وقد ذهب حمازه فلا فلا اراد أَنْيَدْخُْلَ م نله لت اي 
وَقَالٌ: احْفَظْهَدًا الْحَدِيث وا یه دك ولا تُحَدتَنٌ هَولاءِ الوٌعَاع. ولکن حدث به 
ال اقول وَالدّين. 

4۸-۱ خْبرنَا ابن حشيش, عَنْ أبي مقس عَنْ َنْ محمد بن علي بن هاشم 
ام عن الْحَسَن بن أَحْمَد بن ي النفمانالجَوزجانی عَنْ یخی بُ الْمُغِيرَة 
رای قال: نت عند جرير بن عَبد الْحَمِيدٍ اذجاءء رل ۳۹ امراق فساله 
جريرٌ عن ¿ خر الاس فقال: رک الوشِيدَ ود كرب قير | مسي ع 
له اک ج 

3۹ تر ركاه قال: لْعَنْ الله اطع اشر :؛ لائء فَلَمْ قف علی 
عنام حّی الآن, لن لَص بقطعه غير مطرع الْحُّسَيْن 4# حثّی لا يقف لاش 

۶ 


4-۲٩۹-عله‏ له عن آييالطل عن محمد بن جنر نن شحلد بن فرح 


”#7 دَق 


فطع السَّدْرَ اي فیه َفْطِعَتُ. قال: فرفع جَرِيرٌ 


الوخچیء قال حَدتَنِي آپيء عن عه ُعر ُن قَرَج قال: لس لت کل فى 
5 5 ر 1 0 "1 2 ۳ 7 ۰ 12 2 

تخریب قبر الَحسَيْنٍ 49 فصزث إلى الاحِية. قامَرْت بل مه بها على الْمَبُور, 
0 1۶ ا ,ف كور ف و خی 7 2 وو ل اميه ۳ 
كلهاء هلما لث قير الحُمَبنِ ا أم تمر ليه قال عَمي عَم ن قَرج: : فَاحُدْتُ 


»۳ 4 مه وم 8 مه 1 
الْعَضَا بیيي, قَمَا لت اضربها حٌى تَکسرّت الْعَضّا فی يَدِي, فو الله مَا جارّت 
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نفرين و خشم خدا بر شما باد. پس خارج كشتيم در حالى که از زندگی نااصيد بوديم پس 
هنگامی که به منزل شبخ ابابكر رسيديم -و او بياده حركت مىكرد چون الاغش رفته بود 
خواست در خانه‌اش داخخل شود که رو به من کرد و گفت: اين خواب را در ياد نگه دار ودر نزد 
خود باقی گذار و برای این نادانان روايت مکن اما برای دانایان و دینداران روایت نما. 

[۶۵۱] 48 يحبى بن مغیره رازی م ىكويد؛ نز د جر یر بن عبدالسمید بو دم که مردی از اهل عراق 
به نزد او آمد بس جرير از انجبار مردم از او پرسید. بس گفت: رشبد [هارون عبّاسی] را در 
حالى ترك کردم که قبر حسين 3 را شخم زده و فرمان داده بود که درخت سدر که در آن بود 
فطع شود و بس أن را قطع نمودند. راوی گوید: پس جرير دستانش را بلند کرد و گفت: خدا 
بزرگتر [از آن] است [كه به وصف در آید ]. درباره او روایتی از رسول خدا 25 به ما رسیده 
اسث که ايشان سه بار فرمود: خداوند قطع کننده درخت سدر را نفرین کند. پس تاکنون 
مفهوم آن را نفهميده بردیم. زيرا فصد او از قطع آن درخت تغییر محل قتلگاه حسین 39 است 
نا مردم بر محل قبر او أكاه نكر دند. 

[۹۹]۶۵۲-عمر بن فرج می‌گوید: متوکل مرا برای و یران نمودن قبر حسین 6ه فرستاد بس به آن 
ناحيه آمده و دستور دادم كه كاوها را بر قبرها عبور دهند [و آنها را شخم بزنند] پس آنها بر 
روی تمامی قبرها حرکت کردند ولی به قبر حسين 3 كه رسیدند از حرکت باز ایستادند 
عمریم عمر بن فرج می‌گوید: بس عصابه دست گرفته و أن قدر آنها رازدم که عصادر دست 


من شکست اما به خدا سوگند از قبر حسین 19 عبور نکرده و گامی به سوی أن برنداشتند. 


٩‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الحادي هشر 


1 
۳ 4 مو رج ۸ و و 


عَنْ ال مُحَمَّدِ يي انا و 
مود لهُمْ (رَجِحَه اله وَرَضِيَ عَنه). فنا نوله للك رارم بولادته. 

۳ - لدأ خبرنا ابن حَشْیش, عن اي مقس الیبانی عَنْ أَحْمَد ن 
هقی عن علي ن مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيِمَانَ عَن الح شون تاه 
إِيْرَاهِيمَ الديرّج» قال: E‏ بر الْحْسَيْنِ 9 وَكْتَبَ مَعي 
إلى جغفر بن مُحَمَدِ بن عَمّار الْقَاضِي: عمك يد بَعفث ت ابراهيم الديرّجَ إلى 
لاه لنبش كبر الحُسَين. فأ رات کتابي ققف على الأثر ی تفرف مَل ألم 
يفْمَلُ. قال الدیرج: قرفي جر بْنُ مُحَمّدِ بن عئار ما تب به له فَفْعَلْثٌ ما 
أمرنى به عفر ن محمد بن عار نم أي فقال ى: ما صنفت؟ فَقَلْتُ: قذ قعَلْتُ ما 
مرت بده فلم رما ولم اجد شیا. قال ِي: ألا عَكفتهُ فلث: قد فعلت وما 
رأث فکنب ای الشلطان:أْانزاهم ایح قن تبش قَلَمْ جذ شَيْئا و وله 
مره بالعام وَكَرَبَه لیر . قال و علي الْمَمَارِيُ: فحذتیی انراهیم الیزج. 
واه عن صُورَةٍ الأمر. فقال بي: نی في خَاصّة غلعانی ففط. اي نشت 
فوَجَدْتُ بَاِيَة جڍيدة ناد تین علي وَوَجَدْتُ بل را رَائْحَةٌ المشك, 
تَر كت الْبَار ی الا ون تین علی باوث بطأوح ع راب عليه 
اش عليه الما وَأمت باقر لتنخره ونخوته فلم مَطَاء المت كانت إا 
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راری كويد: محمد بن جعفر به ما گفت که عمر بن فرج از [طريق] خاندان محمد َل بسيار 
انحراف داشت يس من از او به سوى خدا بيزارى می‌جویم ولى جذم كه برادر او بود همان 
محمد بن فر ج, اهل بيت محمد 6 را بسار دوست می داشت -خحداوند بر او ببخشايد و از او 
خشنود گردد پس من به همین خاطر او را دوست می‌دارم و به خاطر اینکه از نسل او هستم 
خشنودم. 

[۱۰۰]۶۵۳-ابراهیم دیزج می‌گوید: متوكل مرا برای تغيير محل قبر حسین 906 به كربلا گسیل 
داشت و به همراه من به جعفر بن محمد بن عمّار قاضی نگاشت: تو را آگاه می‌کنم که ابراهيم 
دیزج را برای شکافتن قبر حسین به كربلا گسیل داشتم. بس هنگامی که نامه‌ام را خواندی بر 
اين امر آ گاه باش تا بدانی او چنین کرد یا نه. ديزج می‌گوید: پس جعفر بن محمد بن عمّار از 
آنچه بدو نگاشته شده بود مراشناخت و من نیز آنچه جعفر بن محمد بن عمار به من فر مان داد 
انجام دادم. آنگاه به نزد او آمدم. پس به من گفت: 

جه کردی؟ گفنم: آنچه به من فرمان دادی اما جيزى نیافتم و قبری مشاهده نکر دم. يس به من 
گفت: آیا عميق کندی؟ گفتم: این چنین کردم و چیزی ندیدم. پس به سلطان نگاشت» همانا 
ابراهیم دیزج قبر را شکافت و چیزی نیافت و به او فرمان دادم که بر أن آب بگشاید و باگار 
شخم زند. ابو على عمّاری مىكويد: ابراهيم ديرج برايم روایت نمود و من نیز از چگونگی آن 
امر از او پرسیدم. يس به من گفت: فقط با زیر دستان مخصوص خود به آنجا أمدم و قبر 
حسین 3# را شکافتم حصیری نو یافتم که بدن حسين بن على ## بر أن قرار داشت و بوی 
مشک از أن به مشام می‌رسید. بس حصير را در حالی که بدن حسین بر آن قرار داشت به حال 
خود رها کردم. و فرمان دادم که بر آن خاک بریزند آنگاه آب بر آن كشودم و فرمان دادم که با 


گار آن را شخم زنند و بر أن زراعت شود ولی گاو أن قبر رازير پانگذاشت 
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سي جع عله فَحَلَفْتُ لغلمانی باه وَيالاَيمَانٍ اه لين ذَكَرَ 


و 


ك2 حر هذا قله 


6- ۱۰۱- عَنُْعَنْ آبی الْمُفُضّلٍ عَنْ مُحَمدِ ِن راهيم ن ابي اللاسل عَنْ 


1 


بى عَبْد ثم اقطان قال ضَْبي عبد اه بن يَحْتَى بن خاقان إلى هاژون المعرّي. 


وکا اند من فاد الشلطان, اكب لَه و انب كله أيه ی شید اض حى 


۳ 000 م 8 و Sw‏ 
يديه ور رر جلو اک وان وجه آشود شید ال واد کلم و گان قمع 


م 


تا م ۳۹4 


ذلك مده مه قال: فلا آنس بي سَألنهعن وی ی َه 
مرض مضه الذِي ات فيه عدت فسا راي كانه یب آن یکتم عليه 
منت له الکنمان فحَدتیی قال: وج نی او کل آنا والدیز رح لش قبر 
ال ين وَإِْرَاءِ الْمَاء عَلَيِه فلا عَرَهْ رت على شرع بای اقا 
رول لله ا في انم :تخر مع اليزج ولا َل مان به في كبر 
الحُسَيْن قلعا أَصْبَحْنًا جَاءُوا یهد جموبي فى ار فَسِرْتٌ مَعَهُمْ حتّی وافينا 
که پلامه فا ما رنه او کل ریت اقا ني انام فَقَالٌ: الم اموك أل 
تخرج مهم ولا تفعل فِعلَهُم. فلم تقبل حثی فعلت ما فَعلُوا؟ م َطمَِي وَل في 
وَجْهِيء فَصَارَ وجي م مشودا كما َرَىء وجسمی عَلَى حَالتِهِ الأولى. 
م66 ۱۰۲- -عَنْهُ عن أبِي ال عَنْ سيد بن امد آبی الْقَايِم افقیه عَنٍ 


لقصل : بن مُحَكَدِ بْنِ الْحَمِدٍ قال:د ی دَخَلْتُ علی راهم مرح وَكُنْتُ جاه اعود 
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و هر گاه که به آن مکان مىرسيد باز می‌گشت پس غلامان خو د را به دا و سرگندهای شدید 
قسم دادم که اگر یکی از آنها این امر را ياد کند او را حواهم کشت. 

[۱۰۱]۶۵۲-ابو عبدالله باقطانی می‌گو بد: عبیدالله بن یحبی بن خاقان مرا به عنوان کاتب هارون 
مُعرَّى که یکی از سران [سپاه] سلطان بود منصوب کرد. بدن هارون بسیار سفید بود حتی 
دستها و پاهایش هم اما صورنش سياه بود أن هم بسیار سياه که گویا که قير بود و از آن 
جراحتی متعفن شکافته سر گشوده بود. 

راوی گوید: بس از مدتی که بامن آنس كرفت از سیاهی چهره‌اش پرسیدم و او از پاسخ به من 
سرباز زد. بعدها أو به بیماری مبتلا شد که در همان بیماری از دنیا رفت. پس در کنارش 
نشستم و از آن امر از او پرسیدم. بس مشاهده کر دم كه كويا مايل است رازش نهفته بماند. بس 
به او ضمانت دادم که رازش را يوشيده بدارم يس به من این چنین حکایت گفت: متوكّل؛ من و 
ديزج را برای شکافتن قبر حسین #ة و أب گشودن به روی أن گسیل داشت پس هنگامی که 
تصميم به خروج و حرکت به آن ناحیه رانمودم رسول خدا يل را در خراب مشاهده کردم. 
پس فرعو د: با دیز ج حارج شو و آنچه درباره قبر حسین 198 به شما دستور داده شده انجام مده. 
بس هنگامی که صبح کردیم گروهی نزد من آمدند و مرا به حرکت ترغیب و تشويق نمودند 
بس با آنان حرکت کردم تا به كربلا رسيديم. و آن جه را متوکل به ما فرمان داده بود انجام 
دادیم. يس پیامبر را در حواب ديدم که فرمود: آیا به تو فرمان ندادم که با آنان حارج مشو و 
کردارشان را انجام مده ولی قبول نکردی و آنچه انجام دادند انجام دادی؟ آنگاه پیامبر در 
خواب سیلی محکمی بر من نواخت و در صورتم أب دهان افکند يس چهره‌ام همان گو نه که 
می‌بینی سياه ككشت و بدنم به حالت اولش باقی ماند. 

[۶۵۵] ۱۰۲ فضل بن محمد بن عبدالحمید می‌گوید: بر ابراهيم ديزج داخل شدم -و من 


ه‌مسایه‌اش بودم و در بیماری که به مسرگش ان‌جامید از او عیادت می‌کردم - 
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في مَرَضِد الذي مات فيه. فَوَجَدتُهُ بخالي شووء وَإِذا هو كَالْمَدْهُوشٍ وعند؛ 
اا و یی بي 
والاتبساط لین فکائعنی ي اله مار ای الطبیب, شعر ایب بسار ته وم 
رن لت یاب مع وشلا لوي 
فا عن خاله قال: خر واه و نو ی لوگل مرب ی إلى 
تینوی ای قر لین 39. فأمرناآن تکرب ویس أ اقب یت ال 
ء ومع ال وَالُورْكَارِيُونَ مَمَهُمُ الْمَسَاحِي والمزوژ دنت إلى غِلْمَائِي 
ا ائ ار یا 
تب السّفْرٍ وَنشتَ فدهب بی الوم اذا ضَوَضاء شدیده واضواتْ عَالية. 
و عويب و00 
شَأن. قله وما داك؟ او بتع قبر ما قَدْ حَالوا نا وین ره وه 
رونام لك بِالشَّاب؛ مت مهم لأت الأئر, فوَجَدْنَهُ کُما وَصَفُواء وَكَانَ 
ذلك في رل ین الي البیض این نی هام ها 
سَقَطْسَهُمٌ منها إلا ِي صاجبه الي رَمَى به قله اشتوحشك لد وج رت 
وَأَحَذَئنِي الْحتّى وَالمَْعِيرةُ وَرَحَلْتُ عن ابر لوفتي روط تفبي عَلَى أن 
نی مت کل ام بل في ابر جمِيع مدع ای بقل و بَورّة: له 
د مت ما تَحذَرُ ین لو کل قد یل بَارِحَةٌ الأولى وَأَعَانَ عليه في قله 
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پس او را در بد حالى يافتم. أو بيهرش بود و پزشک بر بالينش بود. پس از حالش برسيدم و 
ميان من و او همنشينى و انسی بود که موجب می‌شد به من اطمینان کند و با من راحت باشد. 
بس حالش رااز من پنهان ساخت و به من درباره پزشک اشارهاى كرد. بس پزشک اشاره او را 
فهميد و از حالش جيزى به دست نیاورد و نداست که جه دوايى بنویسد تااو استفاده نماید. 
بس برخحاست و خارح شد و اتاق خالی گشت. پس از حال دیزج برسيدم. او گفت: به خدا 
سوگند تو را ]كاه مى نمايم و از خدا طلب بخشش مى نمايم همانا متوكل به من فرمان داد که به 
سوى نیلوا به جانب قبر حسين 88 خارج بشويم و أن راشم زده و آثار قبر او رامحو و نابود 
بگردانیم. بس هنكام عصر به آن ناحیه رسیدیم و همراه ما کارگران و بّاهایی ودند که با خو د 
بیل و کلنگ داشتند. يس به نزد فلامان و یارانم آمذم تاکارگران رابه ویرانی قبر و شخم زمين 
بگمارند و خود را از خستگی سفر بر زمين انداختم تا بخوابم و مرا خواب در ربوده بود که 
اگهان سر و صدایی شدید و بلند به كوش رسيد و غلامان مرا بیدار کردند. پس هراسان. 
برخاستم و به غلامان گفتم: شما را چه شده است؟ گفتند: شگفت‌ترین امر است؟ گفتم: أن 
چیست؟ گفتند: در محل قبر گروهی ميان ماو قبر مانع شده‌اند و به طرف ماقير پر تاب می‌کنند 
پس برخاستم نا [حقیقت ] آن امر راروشن نمايم که آن را همانگونه كه وصف کردند یافتم و 
أن حادثه در اولين شب از شبهای بیض [یعنی سبزدهم ماه] بود. پس گفتم: شما نیز به 
سویشان تیراندازی کنید. اينان تیراندازی کردند و تيرهايمان به سویمان بازگشت. پس هيج 
تیری از آنها جز بر کی که ان را پر تاب کرده بود فرود نیامد و او راکشت. از این امر هراسان و 
ترسان شدم و تب و لرز مرا فراگرفت. همان وقت از جانب قبر بازگشتم و خود را آماده 
ساختم که متوكل مرا به قتل برساند چون درباره قبر حسین 86 تمام أن جه را از پیش به من 
گفته بود به انجام نرساندم. ابو برزه مي‌گوید: به او گفتم: از آنچه از متوکل بر حذری کفایت 


شدی. متوکل اوایل دیشب کشته شد 
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مر فال لى: قذ سیف لت وَقذ الي فی جشمي ما لا رجو مه ال 


تلف 


<7 


قال ایو بر َه كان ها في رل رهق شى الديرَجْ حَتّى ممات. قال ان 
حَشیش: :قال أ بو الْمُفَضّلٍ ان المُنْتَصِرَ سَمِعَ اه یشم قَاطِمَدٌ ده فال رجا من 
الاس غَن ذَلِكُء فقال له قذ وَجَبَ عَلَيه الْقثل. إل اه من قعل ابا له يطل له عفر 


ال ما یی ذا أطَْتُ لله مله أن لا بطول لي عفر له واش بغده شالق 


0-0 1- عله عن ا بى الْمْفَصلٍ عَنْ عَلِىٌّ : ِن عَبْدٍ امن هَارُونَ اْخدِيجِيٌ 
الکبير ین شاط اي اي مذي اقيم بن خن مه مغترالاسدي 
الکوفث. وکا له له بالسیر ی ام اس الم لو كلَ تعفر عفر بن ال سما 
هل الشواد یج تون بأژض 5 ینوی لِزِيَارَة قبر الْحْسَيْنٍ 99 فیصیز إلى قبره مهم 
لق کی اند ین فاد وضم یه کف من الجند هیال یفعت فير 
الحُسَيْن 4# وَيَمْتَمَ الئاس ین زیازته ته والاجیماع إلى فبرد. e‏ 
وي تا لك في و لین ترا ن» تار ُهل الوا به وَاجْتَمَمُو 

یه وَقَانُوا: و فلا عَنْ آخرنا لا مسك من قي نا عغن زیازنه؛ ورأزاین 
TT‏ مه صَنَعُوا. فَكبَ بالأمر إلى الْحَضْرَةٍء وه کتاب لول 
إلى اب اک علهم یرای الکو نهر ییا في مصاع ها 
والانک إلى ابطر فعضی ال على ذلك حثی كائ سنه نع هیقب 
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و منتصر قاتلان او را در کشتنش يارى نمود. يس به من گفت: این جبر را شنیده‌ام ولى به بدنم 
چیزی ر سیده است که با آن امیدی به زنده ماندن ندارم. ابو برزه گوید: اين امر در اول روز بود 
و دیزج روز را به شب نرسانده از دلیا رفت. ابن حشيش مىكويد: ابوالمفضل گوید: همانا 
منتصر شنيد که پدرش به فاطمه هھ ناسزا می‌گوید: يس از یکی از مردم [از كلم] این امسر 
پرسید. بس به او گفت: کشتن او واجب شده است جز آنکه هر كس پدرش را به قتل رساند 
عمر طولانی نخواهد داشت. منتصر گفت: پروایی ندارم چنان چه با کشتن اوء از خدا 
فر مانبردارى نمایم و عمرم طولانی نگر دد پس او را به قتل رساند و بس از او هفت ماه زندگی 
کر 

[۱۰۳]۶۵۶-علی بن عبدالمنعم بن هارون از جدّش قاسم بن احمد بن معمر اسدی کوفی که به 
سيره و روزهای مردم آگاهی داشت روایت می‌کند که: به متوکل جعفر بن معثصم خبر ر سید 
که روستانشینان فراوانی در زمين نینوی برای زیارت قبر حسین 389 كرد هم می‌آیند و از آنان 
جمعیت بسیاری در اطراف قبر او تشکیل می‌گر دد پس یکی از امیران حو د را به آنجا فرستاد و 
به همراء او جمعیت فراوانی از سپاهیانش راگسیل داشت تا قبر حسین ا راب ثكافند و مردم 
رااز زیارت و اجتماع در کنار قبر او باز دارند. پس أن امير به سوی كربلا خارج شد و به أن جه 
فرمان داده شده بود عمل کرد و أن در سال دویست و سی و هفت هجری بود. بس 
روستانشینان به پا خاستند و بر ضذ او اجتماع کرده و گفتند: اگر تا آخرین نفر کشته شویم 
کسانی که از ما باقی مانده‌اند از زیارت حسین ا دست بر نمی‌دارند -و دلیل اين پای بندی - 
کرامات فراوانی بود که آنان را بر اين گونه رفتار وادار می‌کرد يس امير [حقیقت ] اصر رابه 
خلیفه نوشت. پس نامه متوکل به امير رسيد [كه در آن) به دست نگاهداشتن از آن مردم 
حرکت به سوی کوفه فرمان داده بود و اظهار داشته بود که حرکت به سوی کوفه به مصلحت 
اهل کوفه و باز گشت به أن سرزمین است. پس امر بدین منوال گذشت تاسال دویست و چهل 


و هقت فرارسید 
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لت کل أنضاً مَصير لاس من أل الشواد الک وقة ای كَرْبَلاء اوقت 
الح َه قد کر جَمْمُهُْ لذلك. وَضَارَ لَهُمْ شوق كُبِيرٌ فا ائفد اد في جنع 
كتير من الجند. وم مایا ایب رَاءة الذّئة مکی رار قَبرَه وش ار وَحَرَثَ 
ازضه ولماش عن الريَارَة وعمل علی بد تع آل أبي طالب مه وَالشّيعَةٍ 
فقتل ولم یت له ما قذر. 
-1١١4 -۷‏ له عن أ بي الق عَنْ عند الورَاتٍ بن شمان بن غالب الْأزدِي 
ال َي عند اقب ابي الطوري. قال جج حجَجث سن ع وين مالين 
ا 
طالب عَلَى حال یه ین الشلطان, ورزئه نم َوَجَهْتُ إلى رِيارَة سین ي 
فا هو َد رنت أَْضّة ومخر يها الا وأزسکت ان وال في الازض: 
e e‏ هم حَتّى إذَا ات 

مک ابر حَادَتْ عله يمينا وَشِمَالاً قرب بالعصی الضرّب الشَّدِيد لیم 
ق با مقر و سَبَبِء ما نكي یار وجَهُتْ ای بَعْدَاَ 
ان أقُولُ في ذلك: 

تالله ان اٿ مه قذ ات فثل ابن بت نبیها قظلوماً 

قلقذ تاه ب نو آبیه بمثلها هذا تعنرلا قبره مهدوماً 


؟ م ,له ¢ n‏ 2 هی 2 سور و 7 
اسفوا غلی ان لا یکونوا شایعوا في فتله فتتبعوه زمیما 
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پس به متوكل حبر رسيد که مردم از روستانشینان و اهل كوفه به سوى كربلا برای زيارت قبر 
حسين 3# حرکت م ىكنند و جمعيت آنان به اين وسیله فزونی يافته است و أن مكان برايشان 
همجون بازارى بزرگ گشته است. پس اميرى را در ميان تعداد فراوانی از سپاهیان فرستاد و 
فرمان داد که جارچی به بری شدن ذمه کسانی که قبر حسین 3 را زيارت می‌کنند ندا در دهد 
[کنابه از اينكه حجت بر اين گروه تمام است و هر كس پس از اين زیارت کند خونش هدر 
است ]و قبر حسین ف را شکافت و زمینش راشخم زد. و مردم نتوانستند به زیارت بروند و 
شروع به تعقيب و بى جوبی خاندان ابی طالب و شیعیان نمود تااين که کشته شد ولی آنچه را 
در نظر داشت و مقرّر ساخته بود نتوانست به پایان برساند. 

[۱۰۴]۶۵۷عبدالله بن رابیه طوری می‌گو ید: در سال دوبست و چهل و هفت حج گذاردم پس 
هنگامی که از حج باز گشتم به عراق رفتم و با هراس از سلطان به زیارت امير مزمنان على بن 
ابی طالب ف نايل شده و او را زیارت کردم آنگاه برای زیارت حسين 30 حرکت کر دم و ديدم 
که زمين قبر او راشخم زده‌اند و در آن آب بسته‌اند و گاوهای شخم زن در أن رها شده‌اند. و به 
چشم خود ديدم که كاوها در زمين رانده شده و حرکت می‌کنند و آنگاه که به مقابل قبر 
می‌رسند از قبر رانده می‌شوند و به سمت راست و چپ منحرف می‌شوند. پس باعصابه 
شدّت بر آنان کوفته می‌شود ولی سودی نمی‌بخشد و قبر رابه هيج وجه زیر پا قرار نمی‌دهند. 
پس نتوانستم زیارت كنم و به سوی بغداد حرکت کردم در حالی که در اين باره می‌سرودم: 
به خدا سوگند اگر بنی اميه فرزند دختر پیامیرش را با مظلوميت به قتل رساند /فرزندان پدرش [بنی 
العباس ] به مانند آن رفتا رکرده و به جان تو سوك د که قب راو راویران ساختلد /ا زاین در تأسف بودند 


كه نتوانستن دآنان راد ر فقتل سين یاری دهند يس به دنبال جنگ ودشمنی با پیکربی جان ار هستند / 
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لا قَدمث بَعْدَادَ سمغث الْهَائعَة ققلت: ما الْحََد؟ كَالُوا: سَقَط الطَّاء یرت ج عفر 
التو كل فَعجبث لِذَلِكَ وه تین 

١٠١6-4‏ عَلْهُ عن الْحُسَ ناشن بن عایر, عَنْ مُحَمِّدِ بن دلیل بن بضر 
عن عَلِيّ بن سَهْلِ عَنْ 2 قن ةيا خی يا 
لطر تلان أن :أيه رَسُولٌ له فلا ال لام سلعة: املكي عَلَيْنَا لباب 

يحل عَليتا أحد؛ فجاء لين لِيدْخْلَ فَمعئكُ َو حلی دحل فَجَعَلَ 
یب عَلَى مَنْكِبَيْ رَ سول الله يَف ود عَلَيِهِمَا. ما له العزای. 2 تحبّه؟ قال؛ نعم. 
قال: اتف سل وان ِت 2 رف المکان لو ی یقت به. فد يَدَهُ قاذا طيئةٌ 
راء دنام سل یرنه إلى طَرَفٍ خمارهاء قا قال نا بتْ: فبلغنی انه 
۱۰-4 بر ان حشیش, عَن الحسین بن الْحْسٍَ يه عَنْ مُحَدِ بن دلیل. 
عَنْ علي ن سهل, عَنْ مُومُل٬‏ عَنْ حٌَادٍ يلع عَنْ کار بن أبي عار قال: 
ارت الشماء يوم قثل تین 89 دما عبطا 

۰- ۱۰۷-أخبرن ان خیش عن تزید ِن جاح عن عبد ون رن 
َو قوب عن يُوسُف ن کل هاژون ِن الحَسَن, عن آبي شلام مولی 


۳ و ك2 سن ۴6 9 م 


قیس, قال: خرجث مَمَ مولاي قيس الی العدائن. قال: سمغت سَعْدَ بْنَ حُذَيْفَة 


و 


مول يشت أَِي نة تقول بشت سول او ول ما ين عبر ول مد 
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پس هنگامی كه به بفداد وارد شدم صداى هراس انگیزی شنیدم و گفتم: جه خبر است؟ گفتند: 
بخت و اقبال اين جنين فرود آمد که جعفر متوكل به قتل رسيد. پس از اين امر در شگفت شدم 
و گفتم: خداونداشہی در برابر شبی [كنايه از این که هر کر دار ناشايست پاسخی ناگوار دارد]. 
[۱۰۵]۶۵۸-انس بن مالک می‌گو يد: فرشته باران اجازه خواست که به نز د رسول خحدا عل بيايد. 
پس پیامبر به ام سلمه فرمود: در را ببند تا هیچ كس بر ما داخل نگردد. پس حسين 98 آمد تا 
داخل شود ام سلمه او را باز داشت ولی او بريد و داخل شد و شروع به بریدن بر شانه‌های 
رسول خدا لل کر د و بر دوش حضرت نشست. پس فرشته به حضرت عر ضه داشت: آیا او را 
دوست می داری؟ پیامبر فرمود: بله. فرشته گفت: همانا امت تو او را خواهند کشت يس اگر 
بخواهی مکانی راكه در آن کشته می‌شود به نو نشان می‌دهم. پس دست بركشيد و گلی سرخ 
آورد. پس ام سلمه أن رایگرفت و در كنار روسری اش نهاد. ثابت می‌گوید: به من خبر رسید 
که آن [گل از ] مکانی بود که حسین # در كربلا در آن مکان کشته شد. 

[۱۰۶]۶۵۹-عمار بن ابی عمّار می‌گوید: از آسمان در روزی كه حسین نه کشته شد خون تازه 


بار بد. 


۸ الأمالى للشيخ الطرسي ‏ المجلس الحادي عشر 





1 4 2 ۴ و ۰ 
21 و م 2 34 4 “ge‏ و ۰ ور , م 9 ۳9 9 ۰ ا 


الشيخ السعيد السديد الفقيه الحبر البحر محمّد بن الحسن بن علي 


أبى جعفر الطوسى تعْمّده الله بغفرائه. 


جذ یازدم ‏ الى شيخطوسى ‏ ل ۷۳۹ 


[۱۰۷]۶۶۰-ابو حذيفه می‌گوید: شنيدم که رسول خدا ل می‌فر مود: هيج بنده وكنيزى [كنايه 
از هیچ زن و مردی است] نمی‌میرد در حالی که قلبش به مقدار دانه‌ای خحردل از محبت 


على 9 باشد مگر آنکه خداوند او را در بهشت داخل می‌سازد. 


مجلس بازدهم به پایان رسید و مجلس دوازدهم از امالی شيخ محمد بن حسن بن على 


ابوجعفر طوسی -كه خداوند او را پا بخشش خو در برگیرد از پی خواهد آمد. 


۰ الأمالي للشيخ الطوسي ‏ المجلس الثاني عشر 


۱۲ [ 


فيه أحاديث أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازى, 


وفيه بعض أحاديث أبي الفتح هلال بن محمّد الحفار. 


TEY 
ا خْبرنا و امن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدٍ ن هَارُونَ بْنٌ الصلت سماعا مِنْهُ‎ 
مد بای داي شاد في حلم ری رن سس‎ 
تما عن ان دهع ید لله : بن مه بن اسرد عن يُوسْفَ بن کلیّب.‎ 
عن ټی بن حال عن ضئاح ی لفات يا‎ 
رید قال :را لي ل أن نسم على علي ا بإمرة اْمؤمنيين.‎ 

۲-۲ خر ار لت عَن ابن قد عن ا ُن یی بن زَكَريًا عَنْ 
اشماعیل : بنآبان, عَنْ عند ال PEA‏ 
جابر: ان سول الله يلل دعا عَلا كه و هو مخاصر الطَّائْفٍ, فَكَانَ الْقَومُ اشتشر 


للك الوا قد طال تواك له ند اليوم. قال ما آنا اشجینه. ولك اله انتجاه. 


جل ةعوازدهم امالی شيخ طوسی قا ۷۴۱ 
[۱۲] 


عل دواد م 


و در آن روایات احمد بن محمد بن صلت اهوازى 9 برخي روایات ابوالفتح هلال 


م ر ك 

رم تاو يساما 

۰ , 
1 از أبوالحسن احمد بن محمد بن هارون معروف به ابن الصلت در مسجدش که در 
خیابان دار الرقیق بغداد بود. در آخر ماه ربیع الاول سال ۴۰۹ هجری قمرى شنیدم که از ابن 
عقده از عبدالله بن احمد. از يوسف بن کلیب. از یحبی بن سالمء از صباح مُزنی» از علاء بن 
مسیّب . از ابی داود از بریده روایت کرد که: پیامبر 396 به ما امر فرمود که بر على 4 به نام 
امير مؤ منان سلام کنیم. 
۶۲۲ جابر می‌گوید: پیامبر خدائقة در حالى كه طائف را محاصره كرده يود على ڭا را 
فراخواند و جماعتى به اين امر نكريسته و گفتند: از امروز نجوايت ياعلى فزونى يافته است. 


پیامبر يله فرمود: من با او نجوا نكردم بلكه خداوند با او نجوافرمود. 


9 ] الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثاني عشر 


2 
وا ۶ 2 


م أح نا بن الصّلْتِ عن ابن عفد عَنْ یغقوب بن يُوسْفٌ عن عبد ا 
نن موش عن جتفقر مر عن جع عبر قال قات عَبيلغانشة وأا 
عع ان مزل إلى عل ل ان فا ی وتان رن اجا 
حب إلى زشول او ين علي ا ولا ین النّسَاءِ احب ای من اطع نهه. 
4-6 حبرا ابن الصلتِ عن ابن عقدة عن احم : بن يحْيَى؛ عن علی بن 
ابت عَنْ منصُور ال عَنْ شیم الملاي. عن آنس بي ما أنه شيع 
سول الله ال يفول یوم غير خم نا آزلیبالئومنین ِن نميهم وأَحَدَ بهد 
ی تال مر کت مولا ی مولا الم وَالٍ م من وَالَامُ غاد من عاداه. 
و ع سَلَيْمَانَ عن اشماعیل 
:۳ تن عبد اله ين مُشِم الا و غن أبيه. عَنْ پنزاهيع بن عَلْقَمَة ن الأشودِ. 
عن عَابشَةء قاث: قال زشول الله ¥ لا حَضَرَهُ اْمَوْتُ: ادعُوالي خبيبي. فلت 
لھہ: ۳ بي طالب. َو لله ما رید بره فلا جاءه وج الب لک 
عله نُأدْخَلَهُ فيه. فلَمْ یل مضه حٌى بض ويه عَلیه. 
15 6 یر ن الصّلْتِ عن ان فده الْحَسَنٍ بْنٍ عَلِيٌ بي عفن عَنْ 
عبد لین لطاب عن ناصح عن کر ء ع اس ال انك الي يف عَلَى 
ی ف قال ا عل أما وی أن تون أَخِي وَأَكُونَ ال کون یی 
وَوَصِبّي ززارئی؟ تدخل زا اة عة الجَنّة: أا وانت والحسر والحسین وی نها 


جلسة دولزدهم امالی شيخ طرسی û‏ ۷۴۳ 


[۶۶۲] 1 جميع بن عمير می‌گو بد: می شنيدم كه عمّدام به عايشه می‌گفت: تو بو دی که أن سان به 
سوى على 38 قدم برداشتى؟ عايشه گفت: ما را رها کن! هيج مردى در نزد رسول خدا و 
محبوبتر از على او هيج زنی محبوبتر از فاطمه ا نبود. 

[۴]۶۶۴-انس بن مالک می‌گوید: شنيدم كه رسول خدا ل در روزعيد غدير نخدم مىفرمود: من 
از مؤمنان به خودشان سزاوارترم و دست على راكرفت و فرمود: هر که من صاحب اختیار 
اويم على صاحب اختیار اوست؛ خداوندا بزرگ دار کسی که او رابزرك می‌دارد و دشمنی كن 
باکسی که با ار دشمنى كند. 

[۵]۶۶۵ عايشه می‌گوید: هنگامی که ز مان وفات رسول خدا عفر رسید فرمود: دوستم را 
نزد من بخوانید. يس به اطرافیان حضرت گفتم: فرزند ابو طالب را فرا حرانید به خدا سوگند 
جز او رانمی‌طلبد. پس هنگامی که على 4۶ به نزد پيامبر آمد پارچه‌ای راکه بر خود بود بر 
گنود و على 98 را در آن داخل سامت بس هم چنان على 9 را در آغوش داشت تا از دنیا 
رفت در حالی که دست او بر [تن] على 19 بود. 

[۶]۶۶۶-انس مىكو يد: پیامبر لل بر على 996 تکیه داد و فرمود: ایا خشنود نمی‌گر دی که برادرم 
باشی و من نيز برادرت باشم و سرپرست و جانشین و وارث [پس از من] باشی؟و جزه چهار 


نفری باشی که در بهشت داخل می‌شوند؛ من و تو و حسن و حسین و فرزندان ماکه از پس ما 


١4‏ الأمالي لیخ الطرسي المجلس الثاني عشر 


elas 4 1 1‏ 9 - ا 2< r‏ .4 و 

خلف ظهورناء وَمَنْ تَبعَنَا من اميا عن ايْمَانِهِمْ وَ شمائلهم؟ قال: بَلَى یا رَسُول اله. 

۷- ۷-أَخْیرنا ان الصَّلْتِء عَن ابن عَقَدَة عَنْ عَلِيٌّ بن مُحَمَّدٍ الكِنْدِيٌ. عَنْ 
۰ و2 00 ۳ 7 هق ه 1 2 ۳۹4 00 5 

تك ل ۱ زرط ومع" ره 4 كي ميم ر 8 

قال: كنت فى ابیت يَوْمٌ الشورى وَسَمعت علیا لا تقول: انشد کم بالله جمیعا ا 

فیکم احد صلی القبلتین مَعْ رول اله 6ء غتري. لوا: للم لا. ل: انشد 


قر ورك 


باق جميعاًهَلْ فيكم أحد ود لله قیلی؟ قالُوا: ال لا. قال: فاد کم باه جَمیعا 


و 


١ 


ت ا گم م و 


ل ی 1 ی و و 0 2 ۳ 2 م 8 05 
هل فيكم احد هو اخو رَسُول اللْمعلة. غيْرى؟ قالوا: الهم لا. قال انشدكم بالله؟ 
۰ 3 و ر ۵ ۵ ر ۳ م 7 ء٠‏ ت 2 ۳ 1 
هل فیک أحَد له رَوْجَة مفل زوجتی فاطعة سید نساء أل الجَنّ؟ فال وا الهم لا. 
124 ۳ م ۴ ع2 4 a ١ a‏ 2 
َالَ: فانشد کم بالله هَلْ فيكم احد له سبطان مل سبطی الْحَسن والختین بى 
ني ص ۳ .- ۹1 . 0 7 يم 37 7 7 9 
زشول افلا سَيْدَىئْ شاب أهل الْجْد؟ قَالوا: له ا. قال: قانشد كم باه هَل 
م وه ۳ + إلى ور م ” Ma‏ سمه 4 0 و م 4 
فیکم احذ تاجاء زشول المع فَقَدَمَ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاهُ صَدَقَة, غیری؟ قالوا: له ا. 
مم زر کم ۳ ر 2 ۲ و سم بر ۲ 07 ور ص ۳ 
قال: فانشد که باه هل فیکم أحَدٌ قال لَه سول الوق «من كث وله علی 
e‏ له وال من والاه, وعاد مَنْ عاداه», غیری؟ قالوا: له لا. قال: فانک 
و ته م ءَ ۶ 2708 7 ود کر a‏ 2 
الله هل فِيكم احد قَالَ لَه سول الْوعئل: «انت منی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى», 
4 0 وء ر کي م ورد ا م ٤‏ و1 0 مج نم 
ی ری؟ قالوا: اللہ لا. قال: انشد کم باه هل فیک احد اه ال َيه بطير . فقال: 
غيري؟ الوا الُم .ال انش دکم اف هل فيكم حد ابي الي طنره قال 


ام اس 


دي ل ره د سام اروم ۾ مه 1 مر ثري م4 
«اللهُمٌ ايتبي باحَبٍ خَلْقِكَ لك یا کل مَعِى يِن هذا الطائر». فَدَخَلْتُ علیه, ققَالَ: 


ع 


للم ویٍ» فَلَمْ يأك معه آخد» غَِري؟ قاوا: له ل. قال: الم اشهد. 


جلسؤموازدهم شمالی شيخ طوسى | ل ۷۳۵ 


خواهند آمد و هر كس از امت ماكه در چپ و راست خود [و در تمامى مرارد] از ما پیروی 
کند؟ عر ضه داشت: بله» ای فرستاده خورا 

[۷]۶۶۷- ابو طفیل می‌گوید: در روز شورا [سقیفه بنی ساعده] در خانه بودم و شنبدم که 
على 3 مى فرمود: تمامی شما رابه دا سوگند می‌دهم آیا در ميان شماجز من کسی هست که 
با پیامبر خدا لل به دو قبله نماز گزارده باشد. گفتند: نه. فرمود: تمامی شمارا به خدا سوگند 
می‌دهم آیا در ميان شماکسی هست که پیش از من خدا را یگانه بر شمرده باشد؟ گفتند: نه, 
فرمود: تمامی شمارا به خدا سوگند می‌دهم آیا در ميان شما کسی جز من برادر رسول خدا 
می‌باشد؟ گفتند: نه. فرمود: شما رابه خدا سوگند می‌دهم آیا در ميان شما کسی هست که 
همسری همچون همسرم فاطمه» بانوی زنان اهل بهشت داشته باشد؟ گفتند: نه. فرمود: شما 
رابه دا سوكئد می‌دهم آیا در ميان شماکسی دو فرزند چون حسن و حمسين دو فرزند 
فرستاده خدا ييه و سرور جوانان اهل بهشت دارد؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند 
می‌دهم آیا در ميان شما جز من کسی هست که با رسول خدا 4 نجوا کند و برای نجوایش 
صدقه بپردازد؟ گفتند: نه. فرمود: شما رابه نخدا سوگند می‌دهم آبا در ميان شما جز من کسی 
هت که رسول خدا 8# درباره او گفته باشد: هر که من مولا و صاحب اختیار او یم على نيز 
مولا ر صاحب اختیار اوست. خداوندا گرامی بدار هر که او راگرامی بدارد و دشمن دار هر که 
او رادشمن دارد؟ گفتند: نه. فرمود: شمارا به خداسوگند می‌دهم آیا در ميان شما جز من کسی 
هست که رسول خدا يل به ار گفته باشد: جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون 
نسبت به موسی است؟ گفتند: نه. فرمود: شمارا به خدا سوگند مىدهم آیا در ميان شما کسی 
جز من هست آنگاه که پرنده‌ای [سرخ شده] برای پیامبر 1 آوردند پس پیامبر كل فرمود: 
خداوندا محبوبترین آفریدگانت را به اینجا بیاور تابا من از اين پرنده بخورد يس من داخل 
شدم و پیامبر فرمود: و [محبوبترین آفریدگان تو] در نزدمن [نیز هست] پس هیچ كس جز 


من از آن پرنده نخورد؟ گفتند: نه. حضرت فرمود: خحداوندا گواه باش. 


۲ الأمالي للشیغ الطوسي المجلس الثاني عشر 


۸- م أَخْيرنا ن الصَّلْتٍ غن ان عد عن أَحْمَدَ بُن يَخْتَى عَنْ |شماعیل بن 
اب r‏ كال إن زد قاط موز 
8- 4- حَدتن ان الصلت عن ان فده عن يَمْقُوبَ بن يُوسْفَ الضبي. عن 
یو شوم تریغ لقن جلف خن 
مد اله ن موی عن زكرا عن فراس» عن مشووق. عَنْ عَانة, قالث: بل 
فَاطِمَة ل تشیی, لا واه الي لا إل إلا هو ما مشیتها تخرم ین مشبة شول 
الا فا زآها قال موحبا تیم مه »فا فاطمَة وه ال لي: اما وط 
أن تا يوم اة سَيدة للد ۽ الْمُؤْمِنِينَ أو سَيِدَة نساء هَذْهِ الم ؟ 
٠١-7‏ ايرا ان الصّلْتٍ عن ابن عد عن احم بن تى عَنْ یوب بن 
ُوسْف الضبی. عَنْ ن محم کي بن إسْحَاقَ بن عار عَنْ هلال بْنِأبُوبَ عن عبد لكريم 
عن بي نی عن مجناجد, قال لت لانن عباس ك من لین راد سول الله 26 
یی عد وي مسين لش لني 6ال وعَلِنٌ 1. 
١١-51‏ أَغَي ان الصَّلْتِ عن ابن ده عن احم ٠‏ بن یت عَنْ عُبَيْدٍ اه بن 
مُوسّى. عَنْ ۷ عن ان قَالَه ال رول افر :إن خي وَوَزِيرِي وَوَصِبِي في 
فلي عَلِيُ: ن أبي طلب. 
۱۲-۲ - یر ابن الصَّلْتٍ عَن ان فده الحَشن بن عَلِيٌ ن عق عن 


جلسةهوازدهم امالى شيخ طرسى لا ۷۳۷ 
[۸]۶۶۸امام باقر 98 فرمرد: ما فرزندان فاطمه فاه [از سوى خدا] بخشیده شدهءايم [شايد 
اشاره به مقام عصمت امه باشد ]. ۱ 
[۹]۶۶۹-عايشه می‌گو بد: فاطمه خلا راه می‌رفت و سوگند به خدایی که هيج معبودی جز ار 
نيست راه رفتن او هیچ کاستی از راه رفتن رسول خدا ل نداشت يس هنگامی که پیامبر 26 
فاطمه را دید دوبار فرمود: دخترم حوش آمدی. فاطمه 8ه فرمود: پیامبر ۴ به من فرمرد: آیا 
خشنود نمی‌گردی که در روز قيامت بانوی زنان مؤمن و بانوى زنان اين امت باشی؟ 

[۶۷۰] ۱۰ مجاهد می‌گو بد: به ابن عباس گفتم: پیامبر وَل همراه چه کسانی می‌خواست [با 
مسیحبان نجران] مباهله کند؟ گفت: على و فاطمه و حسن و حسین ت89 و مراد از انس 
[خمودمان] پیامبر كَل و على 98 بودند. 

[۱۱]۶۷۱-رسول نخدا يلل فرمود: همانابرادر و وزیر و جانشین من در ميان خانواده‌ام على بن 


ابى طالب است. 


۷۸ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني عشر 


َعَڻ دقع عن لسن عن ڪيڊ اون موی عن هَانيٰ بن وب عن 
طَلْحَة ی مصوّف. عَنْ عَِيرَة ِن سَْد؛ أنه مع عَلِياً 8 في ارحب و هو يَش 
النّاسَ: من سمع رَسُولَ اللو يقُولٌ: «من کل مولا قعل مولاه له وا من 
الاه وعَاد مَنْ عاداة» ام بضعَة عَشَّرَ فشهدوا, 

۱۳-۳ - با ال عن ان فده عن جففر بن ملد امي عن 
إسْمَاعِيلَ ُن ميد عَنْ عیتی بن عبد اه عن أببه. عَنْ ده عَنْ عَلِيَ 98 ال 
قال زشول مق علي عَلی الْصُلِمِينَ کح الا َلَى ولو 

6 - ۱6- حدتتا ان الصّلْتِء عن ان عُقْدَةَ عَنْ عَلِىٌ ُن الْحَسَنْ بن عبيد عَنْ 
سْمَاعِيلَ بن بان عن إِسْحَاقَ بن راهيم عن آبي هاژون. عَنْ آبي سمي قَالَ: 
ال سول فلع نيون قفال جبرئیل: یا محشد وأنابنکتا 
10-0 -أ خْبَرَنَا ائْنٌ الصّلْتٍِ عن ابن عَقَدَةَ عن ۽ الحَسَنِ بن عَلِيّ بن يريع عسن 
پشتاییل بن ان عَنْ صباح ن خت عَنْ جار عن عبد ال بْنٍ يَخْتَى عَسنْ 
ان ان ابی ی فاطمة : ترد في نا أب اقاچ اي يې بي أذ 
۱۲-۹ - بر ان الصّلْتٍ عن اي فده عن مين ٳشحاعيل. عن حر 


4 6 ۰ ود ° ۳ و هم ِِ فى م #رو و ۰ 2 
گر عن عبد امن هلقام. نشب عن الاغعش وعبد نهیم عَنْ 


جلميةدوازدهم امالی شيم طرسی لا ۷۴۹ 


[۱۳)۶۷۲- عميرة بن سعد می‌گوید: شنیدم که على لا در ميدان كاه شهر مردم را سوگند 
می‌دهد و می‌فرماید: چه کسی شنيد که رسول خدا َل فرمود: هر که من مولای اويم على 
مولاي اوست» خداوندا گرامی بدار هر که او را گرامی بدارد و دشمن دار هر که او را دشمن 
بدارد. يس چند ده نفر برخاستند و گواهی دادند. 

[۱۳]۶۷۳-ر سول خدا کا فرمود: حق على بر مسلمانان چون حق يدر بر فرزندانش است. 

[۱۴]۶۷۴-رسول خدا کل فر مود: على از من و من از اویم. پس جبرئیل گفت:ای محمد زر 
من نیز از شمایم. 

[۱۵]۶۷۵-علی ا فرمود: همانانیکوکار و بدکار در محبت دو فرزند فاطمه [حسن و حسین ] 
مشترکند ولی برای من نگاشته شده است که هر مؤمن مرا دوست بدارد و هر منافقی با من 


دشمنی کند. 
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م و 


عة الَف فال: سالث جابر بن عبد اف عن عَلِيّ ن أبي طالب #4 فَقَاَه ذا 


خير البشر. 

ا خْبَرَنَا ابْنُ الصلّت. ی رت 
عن أببه عَنْ صر بن قاوس عَنْ جابر. عَنْ مُحَمدِ بن علي بي عب بن عباس 
ال: کال ان عّاس: ولو یی زب 
۱۸-۸ ابن الصّلْتِ عن ابن عُقْدَةَ عن مُحَمَّدِ بن اشماعیل بن راهيم 
بن مُوسَى عن عم یه عبد اه ٿن و سىء عن بیع جي عَنْ علی ن ۳ مس 
عن اپيد قال: قال مر بن الخَطاٻ: ده تبي هاشم سه یاهع 
١9 8‏ أَخْبَرنَا ابن الطلت. عن ابن عَقْدَةَ عَنْ یوب بن يُوسُفَ عن أَحْمَدَ 
ا بان عر اف ع علا قال: قال 
زشول الله من ی عَلِيا فد تولاني وَمَنْ ولايي فد وی عر وج 
۸۰- ۲۰- یا ان لصلت من ابن عة عَن راهيم ُن مُحَمَدِ ن سْحَاقَ 


بن إشحاق عَنْ صَبَّاح. عن السُدي, عَنْ ضییح. »عن رید بن 
وا وق لسن ا ا 
لمن حاکن وم لمن سَالَمَكُم. 


1١-1‏ أخْبَرنَا عن اب الصّلْتِء عن ابن عُقْدَةَ عن عَلِىٌّ ن مُحَمَدٍ مُحَمَبْنِ عَلِيَ 


الْحَسَنِيٌ عَنْ جَعْفْر بن مُحَمَّد بن عیشی, عن عبد الله نع عن الوا عن 


ع 
ا 


رقم قال: 


جننسذمولزدهم امالی‌شیخ‌طرسی << 0 ۷۵۱ 


(۶۷۶] ۱۶ عطیه کوفی می‌گوید: از جابر بن عبداله دربار؛ على بن ابى طالب 3# پر سیدم. پس 
گفت: او بهترین انسان هاست. 

[۱۷]۶۷۷-ابن عباس می‌گو ید: فرشتگان در زمین خانه‌کسی از مردم جز خانه ماقدم نگذاردند. 
(۱۸]۶۷۸-امام حسین 38۶ می‌فر ماید: عمر بن خطاب گفت: عیادت از بنی هاشم رسم است و 
زیارت و دیدار با آنان مستحب. 

[۶۷۹]._رسول خدا ۴ فرمود: هر کس ولایت و سرپرستی على را بپلذیرد سر پرستی مرا 
پذیرفته است و هر كس سرپرستی مرا بر خودش بپذیرد خداوند والا را به سرپرستی خصود 
برگزیده است. 

[۲۰]۶۸۰-زید بن ارقم می‌گوبد: رسول خداء از خانه حارج شد و على و فاطمه و حسن و 
حسین #4 را مشاهده كرد پس فرمود: من باهر کس که با شما بجنگد می‌جنگم و باه رکس که 


با شما از در آشتی در آيدء با صلح و آشتی رفتار می‌کنم. 
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۲- ۲۲- ارتا ان الصّلْت, 


نگ 


مُحَمَرِء قال: حدتنا داژد قال: حدئني علی بن موتی, عن أبيهء عَنْ ج فر ن 
مد عَنْ أببد. عن علي ن الْحسین. عن أبيه. عَنْ علن ااا قال: ال سول 
ال( كان يوم انامه يول الله (عَرٌ وَجَلّ) لِمَلَكِ الْمَوْتٍ: وَعِرَّتِي وجلالي 
وازتقاعی فِي علو بو وی میتی 

۲۳-۸۳ ٿا اي الصّلْتِ عن ان عفد عَنٍ الْحَسَنِ بن لام عَنْ ثبیر ین 
e‏ ن بلا عن الوضا ا عَنْ آباه مه قال دَخَلَ زشول اله 1 
وم قنع مَكة لام حول النبة وكَائث لاله وین صتماء جعل يطفها 


موس ۲ 


بِيخْصَرَةٍ في يده وَيَقُولٌ: «جاء الحق وَرّهَقَّ الباطل إِنَّ الباطِل كان زَهُوقأ1 لاسره 
(۱۷: ۸۱] (جاء الحَقْ وَما وما يندى الباطل وما يُعِيد)[سبا(5:)54)] فحعلت تک 
4- 74 ابرا ان الت عن ان فده عَنْ علي بن مخ عن دود ین 

سيان عَن لضا عن آبائه غن آمیرالوینین 9 قال: قال زشول فز 
درون ما تسیر هزم الآبة وکلا إذا کت از دكا ك4 إفجر رم ۲١‏ قال إذا 


کان یوم ليام قا جهنم سین أف رمام بيد م سَبْعِينَ الف ملك شوه شود و 


لا ناه (تعَالَى) حبسها خرف الشماوات و الأزْض. 


جاب ەرازدحم ‏ امالی شيخ طوسى û‏ ۷۵۳ 


[۲۱]۶۸۱.علی 16 فر مود: هر چه انسان را از ياد خدا باز دارد رد از مصادیق قمار است. 
[۶۸۲-رسول تخداع فرمود: هنگامی که روز فیامت فرارسد خداوند والا به فرشته مرگ 
مى فرمايد؛ به شکست ناپذیری و شکوه و فرازمندی در بلئد مرتبگی‌ام سوگند. طعم مرگ را 
به تو می‌چشانم همان گونه که آن را به بندگانم چشاندی. 

[۶۸۳]-امام رضا 86 از پدرانش روایت می‌کند که: در روز فتح مکه رسول خدا 9 [در 
شهر ] داخحل شد در حالی که سیصد و شصت بت در اطراف کعبه بود يس با چوبدستی که در 
دست داشت آنان رااز زمين بلند می‌کرد [و بر زمين می‌کوفت] در حالی که می‌فرمود: وحق 
آمد و باطل ابود شد به درستی که باطل نابود شدنی است» [اسراء (۱۷): أيه ۸۱] «حق آمد 
و باطل آشکار نمی‌شود و باز نمی‌گردد4[سبا (۳۴): آية ۴۹] و بّت‌ها با صورت به زمین 
می‌افتادند. 

[۲۴]۶۸۴-رسول دا فرمود: آیامی‌دانید تسیر آبه اما چنین ثیست هنگامی که زمين به 
سختی درهم کوییده شوده [فجر :)۸٩(‏ أية ۳۱] چیست؟ فرمود: هنگامی که روز قيامت فرا 
رسد دوزخ با هفتاد هزار افسار که در دست هغتاد هزار فرشته است لكام زده می‌شود پس 
چنان [آن بندها و افسارها را] از خود دور می‌سازد که اگر خداوند والا او را باز ندارد 
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۲۵-۵ -أ خر بن الصلّت. عن ابن ده عَن المنذر ن محمد عن احم 4 بن 


ی ۲ لیاوا عن ده 


4 


12“ 2 و ۰ ی 2 ی 7 no‏ ره مر ر ۳2 
[ قال زشول ال هَل إل بعمل, ول ول ولا مَل إل یه ول قول ولا 
e‏ اک امس وگ 
اھ السّلة 


۲۱-۲ ب الصّلْتِء عن ابي عَفْدَة عَنْ مُحَكدِ بن عبد املك عَنْ 
لبان بض را مُحَمَّدٍ عن یه قالأخبني عَلِيُ ٿن وڪ من 
ای دی ان دیق 
خطبته: إن ف حْسَنَ الخدیت کتاب ال وخ خير الهڏي هڏيٰ مح 3 اور 
مخدتانهاء کل مُحْدَنَةِ بَةه کل بِدْعَةٍ لاه وَكَانَ إذا حَطْبَ ال في خطبته: 
اش اذا ذکر السَاعة اش ونه واحموت وجتتاهه نم يَقُولُ: صبحنکم 
الَاعَةٌ از مکنکه: نه مي يقول: بعد نت آنا وَالسَّاعَةٌ کون -هَذِهِوَبُشِيد باطبیه -. 
۷- ۲۷ - نا اد ا عن ابن عُقَدَه عَنْ مُوسَى بن ع 
اشتاعیل بن هام عَن الوْضًا عن آبَائه هل ان عليه ال + با سول ال 
یی فى الأشر. أ واي تس سر ی 
قال: بل الشاهِدَ ری ما لا يَرَى الْقَائْبُ. 


۲4-4-أ خبرنا ُن الصَلْتِ, اا بن مُحَدِ بْنِ سَهِيڊِ ابن عَقْدة عَنْ آبي 


عَيْد الله ؛ ن علي عن جد يِل عن ینالضع عن باه عن عَلِيَ ف قال: 


؛جلسة فوازدهم امالی شيخ طرسی O‏ ۷۵۵ 


[۲۵]۶۸۵-ر سول خداء فرمود: هیچ سخنى جز با عمل» کامل نمی‌گردد و هیچ سخن و 
کرداری جز با نیت [سالم]ء تمام نمی‌شود و هیچ سخن و کردار و نیتی جز براساس سنت 
[من ). سودی نمی‌بخشد. 

[۶۸۶] ۲۶- جابر بن عبدالله می‌گوید: رسول خدا يبي در خطبه‌اش فرمود: همانا نیکوترین 
سخن, کتاب خداوند و بهتر ین هدایت. هدایت محمد و بدترین امور جدیدترین آنان است 
و هر امر جدیدی كه با قرآن و سنت سازگار نباشد بدعت است و هر بدعتی گمراهی است. و 
در خطبه [نماز جمعه ] اش می‌فرمود: اما بعد... بس هنگامی که از قيامت ياد می‌کرد صدایش 
بالا می‌رفت و گونه هایش سرخ می‌شد آنگاه می‌فر مود: قيامت صبح یاشب به شمامی‌رسد و 
بر شمافر ود مىآيد. آنگاه می‌فرمود: من و قيامت مانند اين -و به دو انگشتش اشاره می‌فر مود 
برانگیخته شدیم. 

[۲۷]۶۸۷-امام کاظم # از جذش روایت می‌کند که على 38 عرضه داشت: ای ر سول خدا ۱36 
شما مرا بر امری گسیل می‌دارید آيا من در آن امر چون آهنی گداخته‌اع؟ [كه برای کشاورزان 
استفاده می‌شود و هنگامی که با آتش گداخته شود سريعتر در زمين فرو می‌رود] یا اینکه 
حاضر آنچه را که غایب نمی‌بیند مشاهده می‌کند؟ پیامبر فرمود: بلکه حاضر و شاهد آنچه را 
غایپ نمی‌بیند مشاهده می‌کند [در باب اين روایت بحث‌های فراوان و تفسیرهای گوناگون 
ارائه شده است و شاید بهترین آنها این باشد كه على 18 پر سیدند: آيا شما مرابه حاطر قدرت 
و توانایی ظاهری و بدنی ام برای مأموریت‌ها گسیل می‌دارید يا علت دیگری دارد که شما بر 
آن داناتر ید و پیامبر فرض دوم را پذبرفتند. برای ترضیح بيشتر به امالی سيد مرتضی ج ۱ 


صفده ۷مراجعه شود]. 


1۷0٦‏ الأمالي للشيخ الطوسي 20 المججلى الثاني عشر 

ما ضرقت الب تی زج قَؤْما في صَلاة, فقال: إن ال قذ طرفت؛ تَحَوَُوا و 

هم کون 

19-8 َدَّثَنَا ان الصّلْتِء عن ابن عفد عن علي بن مُحَمّدٍ الحتیی عَنْ 

جنفر بن مُحَمّدٍ بْنِ عيسّى عَنْ عَبَيْلٍ لله بن عَلِيَ» عَنِ الرضا عن بان َل ا 

ال ریا لاه وخي. 

۰- ۳۰- خن ان الصلت. غن ان عفد عن جغفر ن مان عر 

وَعَنْ شلینان بن برید عن الوضا عن آبائه عَنْ علی 9 ال ی إشتاعيل. 

۳۱-۱[ خر ان الصّلْتِء عن ان عَقَدَة عَنْ علی بن مُحَمَدٍ الحسییی عَنْ 

جففر بن ڪڍ بن جیسی, عَنْ بي اله ن عَلِي» ع عن الوصا عن ابائ عن 

عَلی 1 قال: كا ن راهيم او > مر أضاف الصَيْفٌ. وال مرن شاب ال : ما هذا؟ 

قیل: وَقَارٌ فی انیا وَنُورٌ فى الآخرةٍ. 

۲- ۳۲-أخب تا ابيا الصَّلْتِ, عن ابن عَقَدَة, عن الْحَسَن بن الایسم. عن بير 

نام عن يمان نی پل نيع لضا عن پيد عن فر نشخ 

عن آبَائه ل أن یمس گان يَأنِي الأنبياء#ع من کدن دم لذ إلى آن بعت اله 

الْمَسِيحَ له يَتَحَدّتُ عندهم ریسانلهم. مین باحد یله هم مه أنساً له بيَحيَى يح 
فقال ا 2 ال له نت أَعْظَمُ قذر 


بن زک« فقال له بختی: با با مره إن یی ای حاجة 
مر ره بمشألة یی ما شت فانی ۶ غير حافك في آثر ترِيدة. فقال يَحْيَى 


چلس؛ مرازدهم أمالى شیخ طوسی نا ۷۵۷ 


[۲۸]۶۸۸-مام على 48 فر مود: هنگامی که قبله از جهت اولش تغيير يافت مردی به نزد گر وهی 
آمد که نماز می‌گزارند پس گفت: همانا قبله تغییر يافته است. پس أن گروه در حال ركوع 
سوی قبله خود را تغيير دادند. 

[۲۹]۶۸۹-امام على 48 فرمود: خواب پیامبران: وحی است. 

[۳۰]۶۹۰-امام على غ فرمود: أن كس که آماده شد برای سر بریده شدنء اسماعیل است. 
[۳۱]۶۹۱-امام على ل فرمود: ابراهیم اولین کسی است که از میهمان پذیرایی نمود و اولین 
کسی است که موی سرش سبيد گشت. بس ابراهیم گفت: اين [سپیدی مری] چیست؟ گفته 
شد: موجب متانت در دنیا و ورانیت در آخرت است . 

امام صادق 9 از پدرانش روایت می‌کند که: ابلیس از زمان آدم تاهنگامی که 
خداوند مسیح را برانگیخت به نزد پیامبران می‌آمد و سخن می‌گفت و از آنان سوال 
می‌پرسید و با هیچ یک از آنان چون بحبی بن زكريا #8 آنس و هم نشینی نداشت. بس 
يحيى ا به ار فرمود: ای ابامُرّه [کنیه ابلیس است ]از تو چیزی می‌طلبم؟ ابلیس گفت: منزلت 
تو بزرگتر از أن است که خواسته تو رارد کنم. بس هر جه می‌حواهی بپرس. که من در امری 


كه می‌طلبی باتو مخالفت نم ىكنم. بس بحیی فر مود: 
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ار ۶ هن مرا رز ر ا ياي و مار “مي A2‏ 
ابا باب وی ماد ڀا یی آدع. ال 


| ا ما شعر حى سَاواء ین خَوْحَةِ کانث فی بَثته. 


ی ی 


اذا وَجْهُهُ صُورَةٌ وجه القرد. وَحَسَدهُ ا مَشقوقتان 


مم 
ا 


طُولاً, ود شاه و مه عظاً واجدا بلا دقن ولا لِحیة ول امه 


ی 


بد: 


بد 
صذرو وَيْدَانِ فی مَنْكبِه. وَإِذا را َة امه وأصاء عه خَلْفَهُ وَعَلَيْه قَباء ود شد 
وَسَطَهُ بمِنْطْقَة, فیها خبط بقل بت | مر وأضقفر وأخضر وجريع ال وان وَإذا 
م - -- كا ام ۳ 8 مرا مو ”ساسم 7 ع 2 م 
بيده جرش عَظِيُ؛ وَعَلَى زأسه بَيِضَةٌ وَاذا فى البیضَة حَدِيدةٌ مُعَلْقَةُ شبیههة 


الکلاب. فََمَا له يخيى # قال ما الط اي في وَسَطِكَ؟ تقال: هزه 


. 


0 


E 


2 


الْمَجُوسِيَةُ آنا الى ستتها ورینتها لهم. ال له: فما هَذِهِ الْحُيُوط الْألوَانُ؟ ال له 
0-4 4 
جويع أطباغ اي لا رال الأ : بیغ الب حتی قمع نها فافتین 


لاس بها. فقال لَهُ: فتا هَذَا الجزش ی بیدك؟ قال: هذا َه مَجْمَمُ کل لذو ین طبور 


م ام د و رن ۳ 8 ۰ 0 م معو م 7 
بای فيا بيهم ذا سَمِعُوهُ اسهم الطرَبُ, فین بين مَنْ 
مم ہے هاجو ق أضًا م یم ميا بَهُ. فَقَا[ ل 1 ام اک 
يرف وَمِنْ بين من یفرقع اصَایَة» وین بَيْنِ من يَشق بِيَابَه. فقال له: واي الاشیاء 
0 قد لعينك؟ وال : النْسَاءُ هرة هن فخوخی وَمَصَاندٍي, قانی | اڏا امعت مٿ علي ذَعَوَاتٌ 


الصّالِحِينَ وَلَعَنَائّهُمْ صِرْتُ إِلَى النسَاءِ فَطَابَتْ نَفْسِي یهن فقال له يَحْتَى 


جلسةدوئزدهم امالی شيخ طوسی 0 ۷۵٩‏ 


ای ابا مُرّه! دوست دارم؛ فریبها و دام هایی که فرزندان آدم را به وسيله آن به دام می‌اندازی بر 
من عرضه کنی. ابلیس گفت: با محبت و بزرگواری جنين می‌کنم و به او وعده فردا داد. پس 
هنگامی که يحيى 98 صبح کرد در خانه‌اش و در انتظار وعده شیطان نشست و در را محکم 
بست. پس چیزی احساس نکرد تا شيطان از شکاف کو چکی که در خانه‌اش بود [و نور از آن 
به داخل می‌آمد ] بر او مجسم شد. پس چهره‌اش همچرن میمون و بدنش همانند خوك بود و 
چشمانش از کثرت فاصله دو سوى أن از هم دریده بود و دندان‌ها و دهانش یک استخران و 
بدون چانه و ریش بود و جهار دست داشت: دو دست در سینه و در دست در شانه. عضلات 
پشتش در مقابل و انگشتانش در بشت او قرار گرفته بودند. قبایی بر تن داشت و ميان أن را با 
کمر بندی بسته بود در آن نخ هایی به رنگ‌های سرخ و زرد و سبزو رنگهای دیگر آویزان بود 
و در دستش زنگی بزرگ و بر سرش كلاه خودی بود و در آن آهنی آویزان بود شبیه قللا ب. 
بس هنگامی که يحيى در او تأملی کرد به أو گفت: اين کمربند که در ميان بسته‌ای چیست؟ این 
همان آتش پرستی است که من أن را بنيان نهادم و برایشان زینت بخشیدم. يس يحيى گفت: 
این نخ‌های رنگین چیست؟ گفت: اين تمامی رنگهایی است كه زنان استفاده می‌کنند از اين 
رنگها ابرای خود و لباس هایشان ]به کار می‌برند تا آنکه رتك [لباسهايشان] با این رنگ 
هماهنگ می‌شود همرنگ شوند پس مردم را با آن می‌فریبند پس یحیی به او گفت: اين زنگ 
در دست تو چیست؟ گفت: این گرد آورنده هر لذتی از سنتور و بربط [سازه‌ای رشته‌ای با 
کاسه صوتی] و دف و طبل و نی و نی لبک است و همانا این جماعت بر شرابخواری 
می‌نشینند و آن راگوارا و خوش طعم نمی‌یابند بس ابن زنگ را در میانشان تکان می‌دهم با 
شنیدن صدای زنگ خوشی و طرب آنان را سبک می‌سازد پس برخی می‌رقصند و برخضی 


بشكن می ‌زنند و بسرصی نیز لباس برخود می‌درند. بس يحيى گفت: 


۰ الأمالي للشیخ الطرسي ‏ المجلس الثاني عشر 


هذه ابض اي علی زاست؟ قَالَ: :بها ای دغوة الموینی. قال: نما هه 
ابول و ون درو خی ی ی ای 
ظفتَ بي سَاعَةٌ قط قَالَ: لا وَلَكِنْ فيك خَصْلَةٌ تغجبني. قال یخبی: فما هی؟ 
۹ رجا اكول 95 


ل اذا َفطوت لت وَبَشِمْتَ لت فَيَمْتعكَ ذلك من بَعْضٍ صَلاتك 


وماك بالّیل. قال خی 9 نی اخطی الله ات نم 


کر دك اماه 0 ا ۳ و رما _ م ۳ 
له قال له پپلیس: وا عطي الله عهدا أي لا الضح مشلِماً ّى له :نم خر 
تارب بیع 


۳۳-۳ - خی ان الصّلْتِء عن ابن عَقْدَة عَنْ مُحَمدِ: نار عن امد بن 
نی عَنْ موسی إن اقام عن عَلِيّ : ی نش چیه وی نما 
ل: قال سول الله تل إنُ لله أخْرَجَنِي ورجلا معي ین ظهر إلى هه ین صُلْبٍ 
آدَمْ حى خُر جنا مِنْ صلب أَبمناء فَسبَفْهُبفَضْلٍ هَذِه -غلی حه وضع ناسا 
ای وهو اوه فقيل له: وَمَنْ هو يا ر شول الله؟ قال: عَلِيّ : ن ابي طَالِب. 
4- 4 أَخْبرنً ان الصّلْتِء عن ان عدةه عَن علی بن حك اللوي عَنْ 
جَعْفَرِ: ن من جستی, عن ی لوغ لضا عن : آبائه, فال: قَالّ 
E OER‏ وان إل سبي وستبى. 
۳۵-۵- خی نٌ الصّلْتِ عن ابن فده عَنْ أَحْمَدَ بن شحقد ن عبر 


الوَحَمَن راغ عن مُحَمّدٍ بن ع عمسی الْعَبْدِئٌ قال: حَدئنا موا عَلِىٌ بن موسّی» 


. جلسة موازدهم امالی شيخ طوسی 0 ۷۶۱ 
جه چیز بیش از همه چشم تو را روشن می‌کند؟ گفت: زنان. آنها دامهاى منند. هنگامی که 
نفرين و لعن نیکوکاران بر من جمع گر دید به نرد زنان رفتم و با آنان آسایش و راحتی یافتم. 
بس کی وا كلت بي 9 شو وق و 
مؤمنان در امان می‌مانم. يحيى كفت: اين أهنى که در أن می‌بینم چیست؟ گفت: با اين دل 
نیکوکاران را دگرگون می‌سازم. یحبی كفت: آبا هرگز لحظه‌ای بوده كه بر من چیره گر دی؟ 
گفت: نه. اما در تو خصوصیتی انت كه مرابه شگفتی واداشته است. يحيى گفت: آن جيت؟ 
گفت: تو مردی هستی که بسیار می‌عوری پس هنگامی که افطار می‌کنی (آنقدر ] غذا 
می خو ری که سنگین مى شوى و أن تو را از برخی نمازها و شب زنده داری هایت باز می‌دارد. 
يحيى گفت: من با خداوند پیمان می‌بندم که تا زمانی که او را ملاقات كنم از غذا سير نگردم 
بس ابلیس به او گفت: من نيز با حداوند پیمان می‌بندم که تا زمانی که با او ملاقات كنم برای 
هیچ مسلمانی خیرخواهی ننمایم آنگاه حارج شد و بس از أن دیگر به نرد او بازنگشت. 
[۳۳]۶۹۳-ر سول نخدا ل فرمود: همانا خداوند من و مردی همراه من را از پشتی به بشت 
دیگر از لب آدم خارج ساخت تااز صلب پدرمان خارج گشتیم و من بر او به مقدار برتری 
این بر اين پیشی گرفتم و انگشت سبابه و وسط دستش نش رابه هم جسباند -و أن بر تری نبوت 
است. پس گفته شد: ای رسول خدا يَفْ! او کیست؟ گفت: على بن ابی طالب. 

[۳۴]۶۹۴-ر سول خدا ل فرمود: هر خویشاوندی نسبی و سیبی در روز قيامت جز خويشى 
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# ج 2ت ۾ هگ ى و ر مر a‏ هه 1 - و 8 مر ی 
عن علي بن مُوسَىء عن ابيه مُوسَى بن جتغفرء عن ابیه, عن جده عن على 22 
اهم الوا يا عم صف آنا تین ان راه إن مُضَْاقُونَإِلَيه. قال كان نبي 
از یس ون شنا بار أذْعَج لعن سبط ال کت اي ذأ ور 
قاری انما عه ريق هه يجري في تراقيڊ الذهَبُء لَه غر من من 
إلى سره کَقضیب خیطالی السوة. وأو في بطنه ولا صذره شغ عَيره شفن 
اس كد CAA‏ مم r~ o AE‏ جک 25 
ی والقدتنن, شن الكغبین ذا تی كانتا ينقلع ِن صَخْرء اذل كانتا 
© مت و 6م مسمس 2 هم 1 0 در كوا م 4 ]و ۷ 7 
ينْحَدِرٌ من صَبّب. اذا ات لت جَمیعا امعد كله یس بالقصیر رد ولا 
1 2 2 ا 0 ھل ر م 
بالطويل الْمُمّغِط. وَكَانَ فی وَجْهِهِ تداوير, اذا کان فی النّاس عَمَرَهُمْ کانما عرق 
٤ 2 0 7 8‏ ر ۲ 1 5 ۳ 7 0 £ 7 
في وجهه العف یب ین ربح السك یش يِالْعَاجٍِ ولا اليم ارم 
م م مگ امم و کال اف وا ۰ 
لاس عِشْرَة؛ وا وه عريكة, یساس وی بمعر قة احته, وَمَنْ اه 
بَدِيهَةٌ ها عر بين عَینیه, یقول ناعته: هار بل له ولا فده لهي وَسَلُمَ تشلیماً 
۰۳۹-5 حبرا اب لته عن ان عْقَدَة عَنْ على ُن مُحَمدِ بْنٍ علي 
الحمسَين» بي عَنْ جمفر ن مُحَمُدٍ بُن عِيِسَى, ۱ 
ا سب ” عله 15 ١‏ | ی و ماه اما هر م ۰ ]2 ا 
اه اء عن التب ا فال: نی لاغرف حجراکان يُسَلْمُ عَلَىَّ بمکة یل أن 
بعت إنى لأر فة الآن. 
۷- ۳۷-: ويم ع e‏ 


° فى مم 


چلسة دوازدهم امالی شيخ طرسی ل ۷۶۳ 


[۶۹۵] ۳۵-امام باقر 46 از اجدادش از على 96 روایت می‌کند که به على ا عرضه داشتند: اي 
علی! بيامبر تان را به گونه‌ای برایمان وصف نما که گویا او را مشاهده می‌کنيم. پس به درستی 
که ما به او اشتياق و رغبت داریم. على 9 فرمود: پیامبر [پوستی] سبيد رنگ داشت که به 
تركف وز امه بود مان تناف و کرای و داكت کے پروی کر ن اه وی 
ریشش تنک بود و موهای ميان سینه‌اش نازک بود. گردنش گوپا جامی نقره‌ای بود که در 
لوله‌های أن طلا جریان دارد. از جناق سینه تا نافش مو همچون رشته نی کشیده شده بود و 
در شکم و سینه‌اش جز آن مویی نبود کف دستها و پاها زانوانش بزرگ و مردانه بود. هنگامی 
که راه مى رفت گویا از ميان تخته سنگی بیرون می‌آید و هنگامی که پیش می‌آمد گویا از 
سراشیبی فرو می‌افتد. هنگامی که به سویی بر می‌گشت با تمام بدنش چنین می‌کرد. [از نظر 
جثه] نه کو تاه قد و نه بسيار دراز بود و در جهرءاش خالهایی بود که هنگامی که در ميان مردم 
بود آنها رامی‌پوشاند. كوياعرقٍ چهره‌اش مروارید بود. عرفش از بوى مشک خوشبوتر بود. 
ناتوان و بست نبود و از تمامی مردم زندگی گرامی‌تر و کریمانه‌تر داشت و از همه آسان كيرتر 
و نوم رفتارتر و بخشاینده‌تر بود. هر کس راک با شناخت بااو انس می‌گرفت دوست 
می‌داشت و هر كس راکه برای اولین بار می‌دید بزرگ و گرامی می‌داشت. سپیدی ای ميان دو 
چشمش بود که ستاینده او می‌گفت: پیش از او و پس از او مانند أن ندپده‌ام (خداوندا بر او ر 
خانواده‌اش درود و صلام فرست). 

[۶۹۶] ۳۶ پیامب ر که فرمود: همانا من سنگی را می‌شناسم که بيش از آنکه برانگیخته شوم در 


مکه به من سلام می‌کرد. و اینک نيز آن را می‌شناسم. 
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ال انشَقٌ ار مَك فلفتین. فما ال ره مويو 
1-۳۸-4۸ ین ال ي اني فة نين محم بن علي ناسین عَنْ 
علي عیاض با 17 لا تایزواأخداین بَِي 
عَيٍْالمْطَلِبٍ؛ فان 2 اغا 

4- 09 أَخْبَرنَا ابن السلت. ناهن الحَتَن ُن القاسم عَنْ 
إِْرَاهِيمَ بْن شیبان, عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلال. عن عَلِىٌ بْنِ مُوسَى. بن الْحَسَنٍ عَنْ أبيه 
عن جَعْفْر : بن مُحَمّدٍ عَنْ أبيه. عن آبَائه 8 أن ؛ سول لله 1 دهم خی إلى أَهْلِها 
بالط فا گان ند الصرام بَعت عبد لله بن رواحة لها هم نم قا 
شش أحَدئم بخوصناء وان شئتم أَحَذْنَا و اتبا لَكُم. وء هدا الح بهذا 
قامّت الشماوات الا 

۰ 0+ را ان الصلْتٍ, عن اي ده غن عبد لله بن عل شال: فا 
کتاب جي ید اون عَلِي رت یه َتَني یبن موسی وشن عَنْ 
أب َنْ جاده جر بن مُحَمَِّحَنْ آبئه 994 عن على 8 نب ای با 
حَمْرَةٌ لخالنها وقال: الحَاله وَالِدَة. 

4١ ١‏ ايرا ان اصلت, عن ابن ده عن عب الب الان عن اون 


بن عیسّی, ٠‏ عن عَبداله بن ن ابر هی ع عن الرّضا عن م ابَائه و عن علی بل 


جلسةدوازدهم امالی شیخ‌طرسی << لا ۷۶۵ 


[۳۷]۶۹۷. على فرمود: ماه در مکه به دو نيم شد (شی‌القمر) و از هم شکافت پس رسول 
دای فرمود: گواه باشید بر اين امر گواه باشید. 

(۳۸)۶۹۸- پیامبر وك در روز جنگ بدر فرمود؛ هیچ كس از فرزندان عبدالمطلب رابه اسيرى 
نگیرید. آنان با اجبار و بی میلی [به سوی اين جنگ] حارج شدند. 

[۳۹]۶۹۹.امام صادق #۶ از پدرانش روایت می‌کند که رسول خدا کل نیمی از خیبر رابه اهلش 
باز گرداند پس هنگامی که زمان ميوه چینی فرا رسید عبدالله بن رواحه را بدانجا گسیل داشت 
واو مقدار [محصولی را باید به مسلمانان می‌پرداختند ] را براساس حدس معين ساخت. 
سپس گفت: اگر خواستید تخمین ما را بپذیرید و چنانچه خواستید [میوه‌ها چیده شود] 
مى بذيريم و آنگاه سهم شما را به حساب می‌آوریم. بس گفتند: اين است حق که آسمانها و 
زمين بر أن استوار گردیده‌اند. 

[۷۰۰] ۴۰ على 38 می‌فرماید: پیامبر کا امر فرمود که دختر حمزه را به خاله‌اش بسپارند و 


فر مود: حاله [همجون ] مادر است. 
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0 ام )) مه مث ۰2 وا جف ع عزن لم و 8 سم كام 

ای و وت و۱ 

۲ 47 أَحْبرَنَاأ: ِي الصّلْتِء عن ابن عقدة. عن علی بْنٍ مُحَمَّدِ : ن عَلِيَ عَنْ 
بو .ى 


2 فى ٩‏ ۰۶ 3ه ا الى سي ۰ 2 ل ۰ 
A‏ ا ا 
9 


کے 0 وه 5 7 8 ۰ 4 ٤‏ 
قال: خلف رَسُول اله 6 عليا فی غَرْوَةٍ تبُوك. 


6١ 
ع‎ 
9 
e 
ر‎ 


۳-۳)- أخبرنا ان ۱ قال: هذا 


ای 


®4 


ری یی 

6 44-۷ أَخْبَرًا ابن السْلت, خي اني نع مق عن ان 

یمان عن الوصا عَنْ آبَائهِ + فال: قال سول الله 4# من کت مولاه فعلن 
ولاه له وال من وال وعاد من عاداه واخذل من خَذله وانطد من ره 
۰- 46- خن ان لت عن اين عفد عن مخقد بن هاژون الْهَاشِمِيٌ 

عَنْ مُحَمد ن مالك بن الأبرر 1 الْأبرَد] انمي عَنْ من مُحَمدٍ ی فضَيْلٍ بْنِ غزوان 

ی عن مالل ی ِي شق محكد بن علي بن تن عن ايب حر 


جدو عَلِيٌ ُن آبي طالب هه ال قال سول يف نا آشری بى ای الشاي مُه 


من السَّمَاءٍ إلى التماء, * و تم إلى سدرة لمنَهی. رقف ین دی ری (عَو وَجَلَ) 


۷۶۷ )0 لس ةجوازدعم آمالى شخ‌طرسی‎ ٠ 


5١ ]۷۰۱[‏ _على ا می‌فر ماید؛ رسول دا در ماه رمضان به سوی جنگ بدر رفت و در ماه 
رمضان مکه را فتح نمود. 

(۴۲]۷۰۲-علی بن موسی الرضا 4 از اجداد حود روایت می‌کند: رسول خدا ل على لله رادر 
جنگ تبوک جانشین خود ساخحت. بس عرضه داشت ای رسول خدا. پس از خود مرابه جای 
می‌گذاری؟ [و باخود به جنگ نمی‌بری؟] فرمود: آیا حشنود نمی‌گردی که جایگاه تو نسبت 
به من چون جایگاه هارون نسبت به موسی باشد جز آنکه پیامبری پس از من نیست. 

[۷۰۳] ۴۳.امام صادق #80 از پدرانش روایت می‌کند که على 386 اولين کسی بود که اسلام آورد. 
[۷۰۳] ۲۴-رسول خدا يله فرمود: هر که من مولای اويم على مولای اوست. خداونداگرامی 
دار هر كس كه او راگرامی دارد و دشمن دار کسی که با او دشمنی کند و خوار ساز هر كس که 
او را خوار نماید و یاری كن هركس که او را یاری کند. 

[۲۵)۷۰۵-رسول خدا ين فرمود: هنگامی که [در شب معراج ] به آسمانها برده‌شدم از آسمانی 


به آسمان دیگر رفتم تابه سدرة السنتهی رسيدم و در برابر پروردگارم ایستادم 


۸ الأمالي للشیخ الطرسي . المجلس الثاني عشر 


ققال: با محکد. :ینف رب وَسَعدَيْكَ. قال: قذ وت حلي فام وَجَدْتَ 
اطع لَك قال: فلث: رَبٌ عَلِيَةُ قال صَدَفْتَ يا مخشذ. فهل انَّخَدْتَ لفك 
ی بودي عَنْكَه وَيُعَلُمُ عِبَادِي ین کتابي ما لا يَعْلَمُونَ ٣‏ قال: قلت اخترلي. 
بیرئك خَيْدُ بي. قَالَ: قد اخترث لَكَ عَلِيَ فَانَحِذهُلِنَْسِكَ حَلِيفَةَ وَوَصِسيا. 
و و وو 
ده یا مد على راي وب وی نی َو الْكَلِحَةٌ 
نت ميهد حيبي ومن بط قد بقبی, یشوه بل يا 
محمد تخد قال لين ره ا نا عَبْدُ اله وَفِي فجضته ان 
عبني ويي لم بلغي َه ون بم لي ما وعدي قاف وى بي.ققال ال 
ال قَلْبَهُ واجقل رَبِيعَُ الایمان بك. قال: قذ فلت لك به يا محمد e‏ 
مت شىء م ین لبلاء لم اختص به أحدا م من أَْليابئي . قَال: قلت: 6 
وضاجبي. قَالَ هل سبق في علوي أنه میتی میتی يه. ولو لاعَلِيٌ لم رف 
حزبي و لا التائ n‏ 
40-۰1 قال مُحَمَدَ بن مَالِكِ: فَلَقِيتُ نضر بْنَ مرجم المنری فحد 
الب اجه عن بي جر شڪگڍ نن ین اين عن آبه غن جد عن 
عَلِيَ لا قال: قال رَسُولٌُ ات ما ری بي إلى الکماء ...و ذکر مثله واه 


۷-۷)-قال محم ن مَالِكِ: فَلَقِيثُ علي بن مُوسَى بْن جغقر 44 فد کت له 


جلسذدوازدهم. امالی شیخ‌طرسی <١‏ لا م۷ 


پس خداوند به من فرمود: ای محمدا عرضه داشتم: پروردگارا گوش به فرمانم و از پاسخ به 
تو سعادتمندم ] فرمود: همانا آفریدگان مرا آزمودی, بس کدام یک [بیش از دیگران] از تو 
فرمان پذیرفنند؟ گفتم: پروردگارا! علی. فرمود: ای محمد راست گفتی. پس آیا برای خود 
جانشینی بر گزیده‌ای که پس از تو امور تو رابه انجام رساند. و به بندگانم از کتابم آنچه راكه 
نمی دانند بیاموزد. حضرت می‌فر مابد: عرضه داشتم: تو خود برايم برگزین. پس همانا 
انتخاب تو برایم نکوتر است. خداوند فرمود: على را برایت برگزیدم يس او را جانشین و 
خليفه خود فرار ده. يس به درستی که من دانش و بردباری مود را به او بخشیده‌ام و او به حق 
امیر مؤمنان است و هيج كس پیش از او و پس از او به این نام نامیده نشده است. ای محمد على 
يرجم هدایت و امام کسانی است كه از من پیروی می‌کنند. او نور دوستان من و همان کلمه‌ای 
است که پرهیزگاران را به همراهی أن واداشتم. هر كس او را دوست بدارد مرا دوست داشته 
است و هر کس او رادشمن دارد مرا دشمن داشته است. يس ای محمد او را بر اين امر بشارت 
ده. بس پیامبر 3# فرمود: پروردگارا به او بشارت دادم و على در جواب گفت: من بنده خدا و 
در اختیار او هستم. اگر مرا عذاب کند که به سبب گناهانم بوده و بر من ستم روا نداشته است و 
اگر أن جه به من وعده داده است بر من تمام سازد پس خداوند به من سزاوارتر است يس 
پیامبر کل فرمود: خداوندا قلبش را روشنی بخش و بهار دل او را أيمان به خود قرار ده. 
حداوند فرمود: ای محمد با او چنین کردم جز آنکه او رابه بلایی مخصوص گردانم که هیچ 
یک از دوستانم رابه چنین بلایی مخصوص نگردانیده‌ام. گفتم: پروردگارا او برادر و همراه 
من است. فرمود: همانادر دانش من از پیش بوده است که او مورد امتحان قرار م ىكيرد و مردم 
نيز درباره او در معرض امتحان قرار می‌گیرند. اگر على نبود كروه من و دوستانم و دوستان 
فرستاده‌ام شناخته نمی‌شدند. 

[۴۶]۷۰۶-ر سول خدا يل فرمود: هنگامی که به آسمان بر ده شدم... و دفیقاً مانند حدیث فرق را 


روایت کرده است. 
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3 
۵ 8 وه ع* ١‏ مه 


هذا الخدیت. فَقَالٌ: : دی بهآبي ُو سی بن جعفر؛ عن 
جو عن لسن ن علي عن عِن نا قال قال سول افو اش بي 
ا من السماء إلى الشاي د م إلى سِدرَة الْمُنْتَهَى ... وَذکر الحدیت 


و 
۸- 4۸- خرن ان الصلت: عن ابن فده عن علی بن مُحَمَدٍ لین عَنْ 
او بْنِ سُلَيْمَانَ عَن الوْضًا عَنْ آبائه 1# قال: قا ول ا تلن :باخ 

ك أطت تاا د ما هط قُلْتُ: يا ر شول لله ما غیت ققَالَ: أخطيت مزا 
۳ ول أغط. زاغطیت ر وجتك قَاطمة وَلَمْ هط واغطیت الحَسَن وا 
44 بر ان الصّلْتٍ, عَن ان عفد عن علي بن مُحَمَدٍ بن علي 


- 


الحسَییو 


٠‏ عن جفر بْنٍ یسم نیت 
به عن عل 8 قال: قال زشول افو 4# با علي إن فيك معلا ین يى ان 
لاطي ری در 

هلکوا فيه راد فيه قوم فَنَجَوْ 

۰- مه أَْبَرنا اب الصلت, ۳۹ تا ان عفدة. قال: حدتيي عل ن 

مُحَمَّدِ ارو و حَدثنی داد بن شلیمان اي عن الروْضًا عَنْ ۾ اب اه و 


- 


قال قال رول اف 4 يا علخ اف سید المُسْلِمِين وَإِمَامُ الممّقِيَه وق اد 
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[۴۷۲۷۰۷-رسول خدا يل فرمود: هنگامی که به أسمانها برده شدم؛ از أسمانى به أسمان ديكر 
می‌رفتم تا به سدرة المنتهی رسیدم...... تمامی حدیث را روایت نموده است. 
(۴۸]۷۰۸-رسول خحدا يل فرمود: ای على 48 اسه جيز به تو عطاگشت که به من عطا نكرديد. 
عرضه داشتم: ای رسول خدا به من جه عطاكشته است. فرمود: دامادى كسى همجون من به 
تو عطاكرديد كه به من عطا نشد و همرت فاطمه به تو عطائد كه به من عطانگردید و 
فرزندانی چون حسن و حسین به تو داده شد که به من عطانگشت. 

[۴۹]۷۰۹-رسول خدا ل فرمود: ای على! همانانو همچون عيسى بن مریم هستی. گروهی ار 
را دوست داشتند و در محبت او زياده روى كردند بس نابود شدند و گروهی او را دشمن 
داشتند ودر دشمنى بااو زياده روی کردند و نابو د گشتند و گروهی درباره او ميانه روی کر دند 
پس نجات يافتند. 

[۰]۷۱۰هرسول خدا که فرمود: ای على! همانا تو آقا و سرور مسلمانان و امام پرهیزگاران و 


پیشوای سبيد رويان نامدار و رهبر مؤمنان هستى. 
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المُحجلين ریوب المؤمنين. 

١‏ ١ه‏ أَخْبرنا ان لصلت, عن ابن عفد عن علي بن مد عَنْ داد بن 
لین عَنٍ الَا عَنْ باه عن عل 48 قال: قال رشول ایس في نامع 
کب يرا نَم رب قال: َم یه رَجُلٌ من الْأنْصَارء ال دا آبي وأئي, 
لت ومن؟ فال: أن عَلَى داب ال اراق وَأَخِي صالح عَلَى اف اله الى مُقِرَتْ 
وعمی حَمْرَة م علَى اي اْتضباء. وَأخِي عَلِيٌّ بْنُ بي طالب عَلَى نَاقةِ ین وق 


الْجَنَّهَ ده لِوَاءُ الحند. واقف ب بئِنَ يدي العش يتَادوى: «لا اله الا الله E‏ 


4 
م 


1 


سول اللو». فال: يول دیون ما ها مك موب نیع مُرْسَلُ أو ايل 
عرش رَبٌ الْعَالَمِينَ؟ قال: فیجیتهم مك من تحت بطنان لش E‏ 
ما هَذَا مکامقوباء ولا تا موسلا ولا ال عوش. هذا الدیق الکیر هَذَاعَلِئُ 
نُ أبي طلب. 

1ه الا عَقْدة نی عبد لل بن أحْمد إن عار في كتابهء قَالَ: 
N‏ 

-٥۳-۴‏ اخ بن الصَّلْتِء عن ابن عَقدَة. عن القایم بن جغفر الْمَعْرُوفٍ 
بائن الشایی 0 
لش عي ی عَنْ حُذَيْفَة ُن اليَمَانِ عر عن اللي عن أل بأجوج 


ا , قال: ان الم یفن بععاولهم داثبین. قاذا كَانَ الیل كَانُوا: دا 


. اجلسةموازدهم 2 امالی‌شیخ‌طرسی 2 0 ۷۲ 


[۵۱]۷۱۱درسول خدا کل فرمود: در قيامت جز ما چهار نفر کسی سواره نیست. بس مردی از 
انصار برخاست و عرضه داشت: يدر و مادرم به فدایت. تو و جه ک‌آنی؟ فر مود: من بر مركب 
حداء براق و برادرم صالح بر شتر خداکه آنراپی کردند و عمویم حمزه بر شترم عضباء و 
برادرم على بن ابی طالب بر شتری از شتران بهشت سوار است. در حالی که برجم حمد را در 
دست دارد در مقابل عرش می‌ایستد و ندا در می‌دهد: هیچ معبودی جز خدا نيت و محمد 
فرستاده اوست. راوی گوید: يس انسانها می‌گویند او جر فرشته‌ای مقرب يا پیامبری فرستاده 
شده و یا حمل کننده عرش پروردگار جهانیان نیست. بس فرشته‌ای از درون عرش به آنان 
پاسخ می‌دهد: ای گروه انسانها او فرشته‌ای مقرّب با پیامبری فرستاده شده و با حمل کننده 
عرش نیست او راستگوی بزرگ على بن ابی طالب است. 

[۵۲]۷۱۲ روایت فوق توسط على بن موسی نيز نقل گردیده است. 

۷۳1 حذیغه بن یمان گوید: پیامبر ‏ درباره اهل سرزمین یاجوج و ماجوج فرمود: همانا 
آن كروه با جدیّت و بدون سستى با کلنگ هایشان سنگ را می‌شکستند پس هنگامی که شب 


4 الأمالي للشیخ الطوسي ‏ المجلس الثاني عشر 


یضبخون وهر الو من بالا ی بش مهم رل جين بريد الله آن یلم 
اشر فقول العومره: دا تفتحه ان شَاء الله؛ فیضیحون نم عدون عليه یمتح 
و ِي نفْسِي بيده لیم میب ومس رون 


د 


2 


7 


عوضه. قیل: یا زشول اللّه, وَمَتَى هذا؟ قال: < ی وی 
الاناء. 
8 

ه . م و / 
4 - 4ه أَخْبَرَنَا ابن الصَّلْتِء عن این عفد عن عاد عن عَمْهِ. عن أبيه. عَنْ 
0 و ب ۵ ۵ 4 ۰ ر 7 a‏ مام مه و 8 
أبي الْمُحَالِد عن ريد بن وهب عَنْ أبي العذر الْجهَبِيَ. قال فلت يا نب الله 


2و 
- 


نيال انکلام. ال «لا اه إلا للك وَحْدَهُ لا شريك لَه ل املك وَلَهُ الْحَمْدُ 
ده وهه ی که ی و ور 
یی یمیت بده | هو علی کل شیء قل » باه مرو في كل يوم فانت 
, گه ره ايت 7 ۳ م وه وهر ره 
او نیو واه مرن «سبْحان الب وَالْحَمْدُ 
بانله) ولا تسین الاشتففاز فى 
صلاتك. فَإنّهَا مِمْحَاةٌ لِلْخَطَايَا ر حمَة الله. 

م مه 1 
GN‏ 1 
۳ ۳ ۰ ۳ 
اله قول واو وو 


۰ 2 2 ص‎ 9 £ K 
انمّا الدنیا سجن الموامن, وَجَنْةَ الکافر.‎ 


جلسذ دوازدعم ‏ امالی‌شیخ‌طوسی ۰ © ۷۷۵ 


پس صبح می‌کردند در حالى كه آن سنگها ازديروز سخت‌تر شده بود. تا اينكه مردى از آنان 
[در مقابل اراده پروردگار ] تسلیم می‌شود و أن در زمانی است که خدا می‌خواهد امرش را به 
انجام برساند. بس أن انسان مؤمن می‌گوید: فردا اگر خدا بخواهد آنرا می‌گشانيم. بس صبح 
زود شروع به کار می‌کنند پس خدا أن را می‌گشاید. سوگند به کسی که جانم در دست اوست 
یکی از آنان بر ساحل برکه‌ای که در کوفه بوده و از آن به قدری آشامیده بودند که آبش تمام 
گشته بود گذر کر ده و می‌گوید: به خدا سوگند يك بار این برکه را دیده بودم که در آن آب 
جریان داشت. گفته شد: ای رسول خدا! آن امر جه هنگامی است. فرمود: زمانی که از دنبا جز 
به مقدار اندکی از [محتویات] ظرفی باقی نمانده است. 

[۲۲۷۱۴هابی منذر جهٌنی می‌گرید: عرضه داشتم: ای پیامبر خداء برترین سکن را به من 
بیاموز. فرمود: هر روز صد بار بگو: «هیج معبودی جز خدا ليت و او یگانه‌ای است که هیچ 
همتایی ندارد. فرمانروایی و ستایش از أن اوست. اوست که زنده می‌دارد و می‌میراند. همه 
نیکی‌ها به دست اوست و او بر هر کاری توانا است.» که تو در أن روز پر نضیلت‌تر ین کر دار 
رادر ميان مردم انجام داده‌ای جز آن که کسی چون آنچه گفته‌ای بر زبان آورد. و ذ کر (خدامنزه 
است و ستایش از أن اوست و هيج معبودی جز خدا نیست و هیچ نبرو و توانایی جز به وسیله 
او ممکن نیست) را فراوان بگو و طلب بخشش در نمازت را فراموش مکن که أن اشتباهات را 
با [کمک] رحمت نخدا پاک می‌سازد. 

[۷۱۵] 2۵ عقبة بن عامر جهنی می‌گوید: شنیدم که سلمان می‌گفت: همانا شنیدم که رسول 
خداعل می‌فر مود: به درستی که سیر نرپن مردم در دنیا گرسنه‌ترین آنان در آنحرت است. ای 


سلمان! دنیا زندان مومن و بهشت کافر است. 
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٠9 
ا و‎ 


٤ 
e اب الصَّلْتَء عن ابن عَقَدَةٌ عَنْ عَبَادِبْنِأَحْمَدَ‎ -۵1- 


جابر عن الشغبی. عَنْ جابر ی عَبْدٍ لله الْبَجَلِىٌ؛ قَالَ: سَمِغْتُ سَلْمَانَ ارس 
م ير ۰ ۳ ۳ 00 لے 2 cg‏ 
bk‏ ما نها إلا آن قَؤْما 


ار ناه روا سَلْمَانَ عن عَنّا اللامَ. قال: فا شَيْءِ افضل بن السام هي نحي 
هل الجَدِ؟ 

۷- ۵۷-ا: ئ الأب عيبن فته عن باوخ لومي ن ون 
یه عن مر عن الشّخِييٌء عَنْ صَعْصَعَة : شوخاق ال اي یز 
مین 4۵ في موض. نم قال: او قلا نجل عیادتی یال فَخرأ عَلَى قَومِكَ 
إا أيهم في آفرقلانطرج هه فان لیس بالجُل غناء اباي 


في شز فلا 53 اا مان ی 
تَعَاوَنٌ نتم عَلَى طاعَة اله تَمَالَى وَتَتَاهَيتُمُ عن مَعَأْصِيه. 

۸- 8ه -إيْنُ الصَّلْتٍ عن ان عَقدَة عَنِ لام بْنٍ جَْفرِ ن أخعد عَنْ عَبَّادٍبن 
مد خمد عَنْ عه عَنْ أبيه. عَنْ جايرء نهیم ن عَبدٍ ای عَنْ ۵ سوَيْدٍ بْنِ 


عله عن عم ُمَر لطاب وَعَنْ اي بكر ون غلی 18 وَعَنْ عَيْد عَيْدِ لله بن عَمّاسِ, 


۵ ا مه عر ار 1 مرو ت۳۹ ع 2 ٤‏ 
کی ی اسر روز عشرافاتم 


.بلس موازدهم ‏ امال شيخ طرسی _ © ۷۷۷ 


[۷۱۶] ۵۶ جرير بن عبدالله بجلی می‌گو ید: شنيدم که سلمان فار سی به من و اشعث بن قيس 
می‌گفت: من در نزد شما امانتی دارم. يس گفتیم: چیزی به ياد نداريم جز آنکه گروهی به ما 
گفتند: به سلمان از جانب ما سلام برسائيد. سلمان گفت: پس جه جيز باارزش‌تر از سلام 
است در حالی که آن تبريك و شاد باش بهشتیان است؟ 

(۷۱۷] ۵۷ صعصعة بن صوحان می‌گرید: در بيمارىام, امیر مؤمنان على نه از من عيادت نمو د 
آنگاه فر مود: [اینک] بنگر و عيادت مرا از خود مو جب فخرفروشی بر قومت قرار مده. آنگاه 
که ايشان را مشغول به امری مشاهده کردی خود را از آن کنار مکش همانا هيج انسانی از 
اطرافیان و نزدیکان خود بی نیاز نيست و هنگامی كه یک دست از آنان بر كشد آنان چندین 
دست از [یاری] او بر خواهند کشید. بس هنگامی که آنان را در بدی مشاهده کردی خرارشان 
مساز و بايد یاری شمادر راه بندگی خدا باشد چرا که شما تا زمانی که یکدیگر رادر راه بندگی 
خمدا يارى كنيد و یکدیگر را از نافرمانی او باز دارید. در خیر و نیکی هستید. 
[۵۸]۷۱۸-راوی از عمر و ابوبکر و على 388 و ابن عباس روایت می‌کند که همگی آنها گفتند: 
هنگامی که در سفر وده و از سرزمینی عبور می‌کنی که می‌خواهی ده روز در أن اقامت کنی 
نماز راکامل به جا آور و اگر می‌خواهی کمتر از ده روز در آنجابمانی نماز راکامل نخوان. پس 


اگر به مکانی رسیدی در حالی که با خود می‌گویی 
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تمول: سیر دا أو بهد غد. حى یم علي شَهْر, َكل الصّلاة ولا قطن في اقل 
مِنْ ثلاث. وقال: سال عَنْ ضاجب الكفيئة. أ صر الصّلاة كلَا؟ قال: نَع م إذا 
لت في سَفر ُفین. ون سَافزت في رَمَضَانَ فصم ان ث رو 
یت في وت ية زجب الملا إلى القبله, قاذا اشتدازث فالیث ی 
زجبت. وم صَلّى العضر وَالِْجَاج مسفرة, إا کانث صَلَاة ز ول ام ل 
رس ی 

04-4 وَيهَذَا الاشناد, عَنْ عباد. عَنْ عَم عَنْ i‏ عَنْ جابر, عَنْ اراهیم 
ن عَبِدٍ الأغلى. عَنْ عر سويد ی عَفَلة:ذكْرَ أن لي بن آبي طالب 948 وَعَبْدَ اله بسن 
عباس ذَكرا أن أبن آدع إذا كان فِى آخر ر ؤم ین انم رل يَؤمٍ ِن الآخِرَةء مل 
له ماله وه وَعَمَلَه. فیلتفث إلى ماله فَيقُولُ: واه اي كث عَلَيْك تحریصا 
شحیحا, فما عنل؟ د فیقول: خذ مي كَفَنَكَ. يبل إلى رده فیفول: وَل اي کت 
َك لمحب هما لي عِنْدَكُم1 فیقوون: أن دی إلى حفریك وا یف فها. بل 
إلى عَمَلِهِ فَيَقُولُ: وَالَهِ إي کت فيك أزاهدا. ون كُنْتَ عَلَئٌ تيلا فما عِنْدَكَ] 
ولآ ريك في قبِرك یوم تشرله حى آطرض أن أت على وب قان کان 
وبا تاه یب حل اه ریحاء واه 4 علطفاء وَأَحْسَئُهُ ریاشاء فََقُولُ أبنشر 
پززح وَنحان جّة تعيم. :من نت؟ قال تا عل الالح ازشجل بسن 


ادلی .اه يرف غاسله وید حامله ن یعجله. فاذا دَحَلَ رها 


جلے موازدهم. ‏ امالی شيخ طرسی O‏ ۷۷۹ 


فردا یا پس فر دا حر کت می‌کنم [و آنقدر به اين حالت باقی بمانی] تا یک ماه کامل گردد پس از 
یک ماه نماز را کامل به چا آور و در سفر کمتر از سه [شبانه روز] نماز را شکسته نخوان. 
راوی گوید: از آنان درباره کسی پر سیدم که باکشتی مسافرت می‌کند آبا نماز رابشکند یاکامل 
بخواند؟ گفت: بله. اگر در سفری دور دست هستی و چنان جه در رمضان مسافرت کردی اگر 
خواستى روزه بگیر و تمامی آنها گفتند: هنگامی که باکشتی مسافرت می‌کنی واجب است به 
سوی قبله نماز گزاری پس هنگامی که در ميان نماز کشتی دور زد به همان سو که نماز 
می‌گزاردی باقی بمان. و تمامی آنها نماز عصر وقتی به پا داشتند زیر نور حورشید واضح و 
مشخص بود و آن به شيوه نماز رسول خدا 6 بود و تمامی آنان در نماز صبح فنوت گرفنند و 
عشمان چنین کرد [این روایت از طريق اهل سنت نقل شده و احکام ففهی اهل سنت را در بر 
دارد و موافقت على ## با مواردی همچون «شکسته نخواندن نماز در سفر کمتر از سه روز و 
اينكه در سفر ماه رمضان اگر نحواستی روزه بگیر با اینکه قنوت گرفتن را ویژه نماز صبح 
دانسته است اگر نگوییم دروغ بستن به حضرت باشد. بر تقیه حمل مى شود ]. 

1ه سو بد بن غُفلّه م ىكويد: على بن ابی طالب 3 و عبدالله بن عباس گفتند: هنگامی که 
فرزند آدم در آخرین روز از دنيا واولين روز از آخحرت قرار مىكيرد [شب اول قبر] ثروت و 
فرزندان و کردارش بر او ظاهر می‌شود بس رو به ثروتش می‌کند و می‌گوید: به خدا سوگند 
من بر تو آزمند و بخیل بودم. بس جه چیز در نزد توست؟ بس می‌گوید: كفنت را از من بگیر. 
بس رو به سوى فرزندانش می‌کند بس می‌گوید: اينكه تو را تا قبرت بدرقه کنیم و در أن به 
خاک سباريم. پس رو به کردارش می‌کند و می‌گوید: به خدا سوگند من به تو دلبستگی و 
رغبتی نداشتم و تو بر من سنگین بودی پس جه در نزد نوست؟ می‌گوید: من در قبرت و در 
روزی که بر انكيخته می‌شوی همراه توام تا آنگاه که من و تو بر پروردگارت عرضه گردیم. 
بس اگر از دوستان خدا باشد خوشبوترین و خوش سخن‌ترین و خوش لباس‌ترین آفر بدگان 
خدا به نزد او می‌آید و می‌گوید: روح و ریحان و بهشتٍ پر نعمت خداوند بر تو بشارت باد. 
بس می‌گوید: تو کیستی؟ می‌گوید: من كردارٍ نیک توام که از دنیا به سوی بهشت کوج کر دهام. 
بس [مرده] شوینده خود را می‌شناسد و از حمل کنندگان خود می‌طلبد که در بردن او شتاب 


كنند. پس هنگامی كه در قبر داخل مى شود دو [فرشته ] به نزدش مىأيند 


۰ الأمالي الخ الطوسي المجلس الئانی عشر 


ثنان: يقال لأَحَدِهِما ملک وللاخر تكي, یجان شعازهماء زیحکان بأایهما 
أضْوائَهُمَا کال لصف وَأَنْصَارُهُما از الخاطف, تم وله يا هدن 
رلك وما دینك وَمَنْ نيك فعقول: اله رَبي ودي يي الإشلامٌ وني مُْحَمّد. 
يقُولان: َك اله لما تحث وتوضی, فَهُوَ فول الله (تعالی) يبت الله الذينَ آمَنُوا 
بالقزل الثابتِ في الحياة دیا وفي الاخر 48[ ابراهيم (۱6 [YY‏ تم تقولان: نم ول 
ثم قریز لعن نوْمَةٌ الآمن الا لیم ات لول الله عب وجل) «اضحاب 
الجنة خن ی راخ مقیلاه. واه الله فان َه نیمخ الله 
وجهاء وه ابا و ريحا. يول له : ابه شر برل ین خمیم وَتَطْلِيَةٍ جضحیم 
ینت شر تفدم. فيقُولُ: من أَنْتَ؟ ول أنا اف البیث. اه آیفرف غاسِلَه 
یناد حال أن يَحْبِسَدُ قاذ دَحَلَ في کیره تاه ممتجتا اب الق أكفائه في 
حُفْرَتهِ. ثم قال: من رَبك وما ديك ومن بكَ؟ فَيَقُولُ: لا آذري. فیولان: لا 
رت ولا هَدَيْتَه فقیظربان مهبم صرب ما خلق اله من دا لا نع 
آها ما خلا اللیْن. نم یفتحان له باب إَِى الثار وَيَقُولان أ تم عَلَى شر الحال؛ فان 
ین الب لَفِي بثل باون ازج حَتّى إن ماه یوج بن یی آظفاره 
وَلْحْمِه وباط اله له حَيّاتِ الأزض وعقاریها وَهوامها وشْیاطیتها فتتناهشه 
حى يَْعََهُ اله وان یی قيامَ الحَاعَةٍ ما هُوَ فيه ین ال 


۰- ۰- این اللت. عن اتد بن مد ن عَقْدَة عن الْقَاسِمِ بن جغفر ن 


جلسة موازدعهم امالی شيخ طرسی لا ۷۸۱ 


كه به یکی منکر و به دیگری نكير گفته می‌شود موهایشان به زمين کشیده می‌شود و دندان 
هایشان را بر هم می‌سایند. صدایشان چون رعدی شدید و مهيب و دیدگانشان چون برفى 
رباینده است. آنگاه می‌گویند: فلانی پروردگارت و دینت و پیامبرت کیست؟ پس می‌گو ید: 
خداوند پروردگارم و اسلام دینم و محمد پیامبرم است. يس می‌گو یند: حداوند تو رابر آنچه 
دوست داری و می‌پسندی پا بر جا بدارد و آن سخن خحداوند والا است که می‌فرماید: 
«خداوند مؤمنان را با گفتار ثابت در زندگی دنیا و آخر ت پایدار مى دارد» [ابراهیم (۱۴): یه 
۷ آنگاه آن دو فرشته می‌گریند: ای دوست خدا با چشمان آرام و همچون جوانی آسوده و 
ايمن بخواب. پس تو مصداق سخن پروردگار هستی که می‌فرماید: ودر آن روز فرارگاه 
بهشنیان از همه بهتر و آسایششان نیکوتر است» [فر قان (۲۵): أيه ۲۴] و امازشت روترین و 
بد لباس‌ترین و بدبوترین آفریدگان خدابه نزد دشمن خدا می‌آید. پس به او می‌گوبد: وارد 
شدن در اتش گداخته شده و داحل شدن در دوزخ بر تو بشارت باد. به بذ قدمگاه قدم 
گذاشتی. بس می‌گوید: تو کیستی؟ پاسخ می‌دهد: من کر دار ناپسند توام. پس او شوینده خود 
را می‌شناسد و از حمل کنندگانش می‌طلبد که او را نگه دارند [و به سوى قبر نبرند] پس 
هنگامی که در قبر داخحل می شود دو فرشته سئوال کننده داخل می‌شوند و کفن‌هایش رادر قبر 
می‌اندازند آنگاه مىكو يند: پروردگار و دين و پیامبر تو کیست؟ پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم. بس 
آن دو فرشته می‌گریند: ندانستی و هدایت نگشتی, آنگاه با گرزی آهنی چنان ضربه‌ای بر 
سرش می زنند که هيج آفریده‌ای از خدا جز جن و انس نمی‌ماند مگر آنکه از أن ضربه هراصان 
می‌شود. آنگاه دری از دوزخ به رويش می‌گشایند و به او می‌گویند: با بدترین حالت بخواب. 
پس أن قبر از نظر تنگی هم چون سر آهني نیزه‌ای است [و این فشار به حدی است] که مغز 
سر او از ميان نان و گوشتش بیرون می‌زند و حداوند مارها و عقربها و گزندگان و شیاطین 
زمين رابر او مسلط می‌گرداند تاروزى که او را برانگیزد. و او از شدت بدی و شری که در آن 


به سر می‌برد آرزو می‌کند قيامت بر پا شود. 
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ی ی و و و 
بن عطي ا و یی 
قبط أَنْثٌ عَبدَ اله بْنَ مهو ود بالْكوفة وَكُنْتُ مَعَهُ؛ فَأبِكْرَ بَفض الْوَقْتَ في ژمانه 
لت :ابا در الك ممن, کف یف تَری فی الصلاو مَعَهُمْ 4 فَقَالَ: صل الصّلاة لوفتها. 
واجعل صلائك مَعَهَمْ شبحة. ففلت: أبَا عَئدٍ لخن من - يَدْحَمكَ اله تَدَعُ -الصّلاة 
فی الْجَمَاعَة؟ فال: وَْحَكَ يا نیون ان جنهُور لاس الْأَعْظْمَ فد فَارَقُوا 
الْجَمَاعَةً ان الْجَمَاعَةَ تن ۳ كنت وَحْدَك. فقلث: با عیر 
اومن و کف أكون جَمَاعَةٌ وأا وَحْدِي؟ فَقَال: ان عك ین مَلَائْكَة لله وجئوده 
ين ل تر بن بي آدم الهم وَآخِرهِم. 
انتهت أحاديث ابن الصلت 
۱- أ خیرنّا هلال بن مُحَتّد مُحَمَّدِ ن جشفر عَنْ عَلِيّ بن محمد البرّاز عن 
رای شاقن عون تن كرتي عن حال أي لو 
بان نتب عن خبیش بن المفتیر, عن أبي در نالعا قال: نا مق أَهْلٍ 
یتیفیک كمل عو هن پا نجاء وَمَنْ ع تخلف عنها غرق. 
۲- 17 خن الْحَفَارُ عَنْ عيسى بْنِ مُوسَى یی عَنْ ابي بكر بن 
مرا عَنْ مُحَمّدِ بن مُوسَى ریس عَنْ راهيم بن سَعِيدٍ الْجُعْفِيٌ» عَنْ عَبْدٍ 


رل عن شق عن قن تفع ات عن أي سبد 


جلسذ دوازدهم امالی شيخ طرسی ل ۷۸۳ 





[۷۲۰] ۶۰ عمرو بن میمون ازدی می‌گوید: به همراه معاذ در شام بودم پس هنگامی که از دنا 
رقت به نزد عبدالله بن مسعرد در کوفه رفتم و با او همنشین شدم گاهی بعضی از نمازها را 
زودنر از جماعت و در اول وفت به جامی‌آورد. پس به او كفتم: ای ابا عبدالرحمنانماز با آنان 
راچگونه می‌بینی؟ [و درباره أن چه نظری داری؟] گفت: نماز [واجبت] رادر زمانش [به 
فرادی ] به جای آور و نماز خود با آنان را مستحبی قرار ده. پس گفتم: ای ابا عبدالرحمن - 
خداوند تو را ببخشاید نماز در ميان جماعت مسلمانان را رها کنيم. بس گفت: وای بر تو ای 
ابن ميمون! همانا توده انبوهی از مردم جماعت را رها نموده‌اند. همانا جماعت. کسانی 
هستند که بر حق باشند هر چند که تو یک نفر به ننهایی ابر حق] باشی يس گفتم: ای ابا 
عبدالرحمن. چگونه من به تنهایی یک جماعت باشم؟ گفت: همانا فرشتگان خدا و 
سپاهیانش فرمانبر او که از پیشینیان و آبندگانِ فرزندان آدم بیشترند به همراه تو هستند. 
روايات ابن لت به پابان رسید 
(۶۱]۷۲۱ پیامبر 6 فرمود: مثل اهل بيت من در ميان شما همجون کشتی نوح 98 است هر 


كس در أن داخل شود نجات می‌یابد و هر كس از أن سرباز زند غرق می‌شود. 


۶ الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الثاني علمر 


اْخْدْرِيٌء عَنْ عفران ابن حُصَيْنِ, فا ل: قال سول لوق لطر إلى وجه غلِي بن 
ابي طالب عِبَادة 
1 حبرا هلال بن مُحَمّدٍ أبوالْفَضْلٍ عیسی : بن لت کل غلی اه ال 


ا 


بر بي أبو دنه بن نصِير عن مُحَمّدٍ د ُن جیسی الْمفْرِي, عَنْ سَعِيدٍ بن أَحْمَدَ 


یوب یراس یه وی 
قال قَالَ سول افو :ما ین دهد إل وهي جناجه موب بِالسُرْيَائيةِ «آل 
م Pron‏ 

0-344 برا الْحَفَارٌ عَنْ عِيسَى بن موسی عَنْ عَلِىٌ بن عي عَنْ مُحَمَدٍ 
بن هل عن أبي عب اله ن محئ ر اللوي عَنْ إيْرَاهِيمَ بن عُبَيْدِ اله ن اْعلاء عَنْ 
أب ژد اني علق عن يو خن جو حن علق قال ازات عفر( 
كنت أن كَانَ عقيل ی ول لا نووني ی توا أي عَلِيا؛ جع در 
وما یی زمد. 

10-6 - ین لحفاڙ. قال: حَدتَِي و القضلء قال: حَدَئنا علي بن نید 
قال: حد تنا مُحَعّد قال: حَدّئّنا عَبْدُ الله بن مُحَتّد اي ال حدتّبي 
عل ی طالب اء عن الت لاء دل سين بَوم الْقِيَامَة 

جلبي عرش الوَحْمَنِ بنرلّة لسن ِن الْوَجْه. 


جلسة درازدعم امالی شيخ طوسي O‏ ۷۸۵ 


[۶۲]۷۲۲رسول خدا يَف فرمود: لكاه به جهره على بن ابى طالب. عبادت است. 
۶7 رسول خدا 8 فرمود: هیچ هدهدى 5 مگر آن كه در بالش به زبان سر يانى 
نوشته است: خاندان محمد بهترين آفریدگانند. 

1ع على 39 فر مو د: از زمانى که به دنیا آمدم تاکنون مظلوم و ستمدیده بوده‌ام. اگر عقيل 
چسم درد می‌گرفت می‌گفت: پیش از اينكه در چشم برادرم على دوا بگذارید در چشمم دوا 
ننهید. [و اجازه دوا گذاشتن نمی‌داد]. بس مرا خوابانده و در چشمم دوا گذاشته می‌شد در 
حالی که جشم دردی نداشتم. 

[۶۵]۷۲۵ پیامبر اکرم له فرمود: در روز قيامت حسن و حسین در دو طرف عرش خداوند 


رحمان همچون دو گوشواره یک چهره‌اند. 


0۷۸٦‏ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثاني هشر 


11-۹ أَخْيَر نا الحَفاژ, عن الجعابی عَنْ 0 بن مُوسَى الْخَرَازِ عن الْحَسَنٍِ 
بن علي اي عن |شتایمل عن عفن مد عَن ابي لابة عنبشر بن 
مرخ ملس خر نم خن شابن یم 
اڪ عن عبد لمن ن أي لیا اي قم: شب 
اراي يَوْمَ یرای عَلِيٌ ب ن آبي طالب ها تح اله .له ؤم عدب حم 
ال الاس 4 مَؤْلَى و 2 وین وَمُوْمِنَة: وال له: 3 منی. و منك». قال لَهُ: 
«تقاتل عَلَى یل كما ال عَلَى التتزيل». وا له «أنْت ئي بر لة هاژون 
تیم وا وان اه 


۳ 5 4 ب 2 م مر اس م نی هو 
«انت الْعُرْوَة الوُنْقَى». وَقَالَ له «انت تین لَهُمْ ما اشتبة علنهم بَعْدِي». وَقَالَ له 


La 
إلى ين‎ 


م ل ۳ رو و م و وو س ر گے 
«انٽ ام كل مين وة وَوَلِيّ كل مون وَمُوْمِئَةِبَْدِي» وَقَالَ لهُ: انت الذي 
رل الله فيه: (واذان ین الله و ورب سوله سُوله إلى الاس 5 الحم الا کب ر6 النوبة (۹ ۳ 
* ۳ کے کر مب وم ةق 
وال له: نت لاد بت الاب عَنْ ملتى». فا ل له: «انا ال من نشی 
لدوم عه وان عر ». دَقَال لَهُ: «أنا عند الحدض ‏ مات عع »متا لذ دا 
۱ أزض عَنْهُ وانت مهي». قال لَه: «أنا ند الحَوض, وت معي». وقال ؛ «انا 
ال E‏ وَالْحَسَنٌ والحسین وَفاطمة بت ». وَقَالٌ 
هدنس ۰ € 0 
لد : إن اله أ خی لي أن قوم لاف مت به في الاس له ما أمَرَبِىَ اله 
بتبْلیغه». وال له «انّق اضعا ِن التي لَك في دور من لا بظهرها هید عزتي, 


ری ین الله عنم لاعنْون». 1 ثم یکی التي ل فقمل : :مم بُكا وك با رَسُولَ 


جلسا مولزدهم 2 امالی شيخ طرسی Û‏ ۷۸۷ 


[۷۲۶] ۶۶_ابولیلی می‌گوید: پیامبر 35 در روز جنگ خیبر يرجم را به على بن ابی‌طالب ا 
سيرد و خداوند به وسيلة او مسلمانان را پپروز ساخت و پیامبر او رادر روز غدیر خم ایشتاند 
و مردم را آگاه کرد که او مولای هر زن و مرد مؤملی است. و به او فرمود: تو از منی و من از 
توأم. و به او فرمود: براساس باطن قرآن می‌جنگی همان گونه كه من بر اساس ظاهر فرو 
فرستاده شدء فرآن جنگیدم. و به ار فرمود: جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون 
نسبت به موسی امست و به او فرمود: من با هر كس که صلح کنی صلح می‌کنم و با هرکس 
بجنگی می‌جنگم. و به او فرمود: تو ریسمان محکم الهی هستى. و به او فرمود: تونی که هر 
آنچه بس از من بر آنان اشتياه گردد را بیان می‌کنی و به او فرمود: تو پس از من پیشواو 
سرپرست هر زن و مرد مزمنی هستی. و به او فرمود: نو کسی هستی که خحداو ند دربارة او این 
أيه را فرو فرستاد: ودر روز حجْ اکیر خدا و رسولش به مردم اعلام می‌کنند...» [توبه(٩):‏ 
آیذ۳] و به او فرمود: تو سنت و شیر مرا بياده می‌کنی و از ملت من حمایت و دفاع می‌کنی. و 
به أو فرمود: من أولين کسی هستم که در بهشت داحل می‌شوم و نو و حسن و حسین و فاطمه 
يس از من در بهشت داخل می‌گردید. و بهاو فرمود: خداوند يه من وحی فرمود که برتری تو 
را بیان دارم پس بر تریات را در ميان مردم بیان داشتم و آن‌چه راكه حداوند ابلاغ و رساندن 
آن رابه من فرمان داده بود ابلاغ کردم. و به او فرمود: خداوند به من وحی فرمود که برترى تو 
رابیان دارم يس بر تریات را در ميان مردم بیان داشتم و نجه راکه خداوند ابلاغ و رساندن آن 
رابه من فرمان داده بود ابلاغ کر دم. و به او فرمود: از کینه‌هایی که در سینه‌های کسانی است که 
آن را جز پس از مرگ من آشکار نمی‌سازند بر حذر باش. ايشان کسانی هستند که خداوند و 
نفرین‌کنندگان آنان را نفرین می‌کنند. آنگاه پیامبر 2 گریست. پس گفته شد: ای رسول خداا 


چرامی‌گریی؟ 


۷۸ . الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني عشر 


, عماس به 4 5 ۳ ا َم 0 2 
ار قال: آخبرنی جترئیل نوم یشوه ويَمْتعُوتَهُ .وب قاتلوله وه ةه 


و 
gE  6‏ 


ولد وَيَظْلِمُوتهُمْ ید e‏ َر وَجَل) ان ذلك يرول إذا 
ام ائه وَعَلَتْ كَلِمته, وَأَجْمَعَت | مه عَلَى مَحَبتهِمْ وان الشَّانِنُ لَهُمْ فيلا 
والکاره لَهُمْ لیا وَكَثْرَ الماح هم وَذَلِكَ جين نی الاد رضعف الماد 
لاس من لفرج. ولد ذلك یطهر مهم هم فقیل :ما اب يه 
اشم کاشیی, وا" هی الق بهم وَیْخمد 
الْبَاطِلٌ بأشتافهم. هم النّاس ین راغب هم رین کوب 
نتسش روا بالفرم. فان وَعْدَ لله لا 
بخاف. وَفضاءء لا رد وهو الحَكيم احير ان قح الله َرِيبُ e‏ 
مب عنم الرس وطهرهم تطهيراً الم لام وازعهم ون لهم اضرم 
زاعثهم واعرهع, ولا تذل وَاخْلْفنِى فِيهم. اف علی کل شَيْءِ قدیر. 

۷- 1۷-أخیرنا الَْفار, عَنِ الْجِعَابِيٌ عَنْ سَهِيدٍ بن عَبد لله ُن عَجّب 
| 
هام عن فاد عن آنس. قال: قال سول اشدئئة: ما عرج بي إلى السّمَاءِ توت 
ین ري عر وجَل) حى كَانَ ِي یه قاب قوس مین أو أنى. فقا: دیا محمد من 
تج يِن اللي فلت يا رب علیاء قال: الٿ ا مُحَمَدُ؛ الق عن بساري, 


إا علي ب آبي طالب ا. 


چلط هوازههم لمالی‌شیخ‌طرسی >< ۵ ۷۸۹ 


فرمود: جبرثيل به من حبر داد که آنان به او ستم روا داشته و او رااز حفش باز می‌دارند و بااو 
می‌جنگند و فرزندانش رابه شهادت می‌رسانند و بس از او به آنان ستم می‌کنند. و جبرئیل از 
جانب خدا به من خبر داد که أن [مصیبت و سختی ] زمانی برطرف می‌شود که قائم اين امت بر 
خيزد و حکم و خواسته‌شان والایی بابد و این امت بر محبت آنان اجتماع کند و دشمنان آنان 
اندک و ناخوش دارندگانشان خوار گر دند و ستایندگانشان فراوان گردند و أن در زمانی است 
که سرزمین‌ها تغییر يابد و بندگان ناتوان شوند و از كشايش ناامید گر دند و در أن هنكام است 
كه قائمشان پدیدار می‌شود. بس گفته شد: اسمش چیست؟ پیامبر فرمود: نام او چون نام من و 
پدرش چون نام پدرم است او از فرزندان دخترم می‌باشد که خداوند به وسيلة آنان حق را 
آشکار می‌سازد و بااشمشیرهایشان باطل را حاموش می‌نماید و مردم از ايشان پیروی می‌کنند 
گروهی به سوی آنان ميل دارند و گرومی از آنان در هراسند. راوی گرید: و گربستن رسول 
دا منوقف شد بس فرمود: ای گروه مؤمنان بر شما به گشایش بشارت باد. به درستی که 
وعد خداوند تخلّف نمی‌پذیره و فضای [حدمى] او باز نم ىكردد و او حکیم آگاه است پس 
همانا پیروزی خداوند نزدیک است. خداوندا همانا ایشان خاندان نزدیک من هستند پس 
پلیدی را از آنان دور بدار و به بهترین شکل پاکشان کن. خعداوندا آنان را حفظ و از آنان 
مراقبت نماو برایشان [يار و یاور] باش و یاری‌شان نما و گرامی‌شان بدار و خوارشان نساز و 
از ميان آنان برايم جانشین قرار ده به درستی كه تو بر هر کاری توانایی. 

(۷۷) ۶۷ رسول خدالللٌ فرمود: هنگامی که به سوی آسمان بالا برده شدم به پرور دگارم 
نزدیک شدم نا جایی که مس ارت نزدیکی دو سر کمان یا نزدیک‌تر فاصله بود. 
يس خداوند فرمود: ای محمّد! از ميان آفربدگانم جه کسی رادوست می‌داری؟ عرضه داشتم؛ 
پروردگارا! على را دوست می‌دارم. فرمود: ای محمد روی گردان بس به سمت جب خود 


برگشتم و على ابن ابی طالب 8ا را مشاهده کردم. 


۰ الاأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني عشر 


58-4 خرن ان اقاب عَنْ مُحَمَدِ ِن أَحْمدَ الکاتب, عَنْ احم 
ُن یخی لد عَنْ حَسَنِ بن حُسَيْنِ الأنْصَارِيٌ عَنْ يَخْتَى ِن يَعْلَى عَنْ عَبْدٍ 
اه بن مُوسَى عَنْ هاشم عن ۳۳ الْبَخْترِيٌ عَنْ زاذان قال قال لي 
سَلمان با رادان اجث علیاء فا ی رت سول لي ضرب فَجْه. وفال: مب 
مي لطي جب .وفك نيضي وفتفضي فش ف روج 
۹- 19 اترتا اْحَفّار ؛ عَنْ عبد الله بن مُحَمّدِ بْن عُفْمَانَ عَنْ مُحَمّدٍ بن عَلِيٌ 
ن تفر عَنْ أَحْمَدَ : بن الْمُعَافَا عَنْ عَلِيٌ ُن مُوسَى الرَضَاءَ عَنْ آبَائِهِ عن یر 
وین 4ء عن بیع عن جبرئیل, عَنْ مِيکاِيل. عَنْ ٍشرافیل, عَنِ الم 
عَنِ الح عن لله تَعَالَى عَلِنّ حِضْبى مَنْ من دَخَلَهُ ین نَارِي. 

ا رئا الْحَفَار عَنْ عَبْدِ اون مکی بْن عشتان عن مُحَمدِ بن علی 
بن مغمر عن علي بن موش اي عن جده هشام بن يونس عن حمسن ُن 
شلیمان, عن عَبْرِ الْمَلِكِ بن عَمِيرَة. عن انب الط الي بإ إلى ع إن له 
ال دب من رم اه صك وَيُجينِى. 

اع ۷۱-أ خْبَرنا الْحَفَارٌ عَنْ عبد الله ن ي مُحَمدٍ عن عبد اله بن زاذان عن عاد 
ن يَعُقَُوبء عَنْ يحي بن يسار عن محمد محمد بن إسْمَاعِيلَ عَنْ أبى إشحاق. عَنْ 
عَاصِم بن ره عن عَلِيَ 4# وَعَنِ الْحَارثِء عَنْ عَلِيَ ي غن الب يلك اه 
َال ملي مَل شجرة نا اصلها. وَعَلِئٌ فزغهاء والحسن وَالْحُسَئْنُ متا 


جلسة بوازدهم امالی شيخ طوسی O‏ ۷۹۱ 
[۷۳۸] ۶۸ زاذان مىكويد: سلمان به من گفت: ای زاذان! على را دوست بدار. پس همانا من 
مشاهده کردم كه رسول خدا بر روى ران على زد و فرمود: دوستدار تو دوستدار من است و 
دوستدار من دوستدار حداست و دشمنت دشمن من و دشمن من دشمن خدای والاست. 
[۷۳۹] 4 عامير مؤ منان 398 از پیامبر ¥ و او از جبرئیل و او از میکانیل واو نیز از اسرافیل و او از 
قلم و او از لوح و او از خدای والا روایت می‌کند که فرمود: على دز استوار من است که هركس 
در أن داخل گر دد از آتش من در امان است. 
۰1 ۷۰-انس می‌گوید: پیامبر 1 به على ل نكر يست بس فر مود: در وغ می‌گو يد کسی که 
گمان می‌کند با وجود دشمتى با تو مرادوست می‌دارد. 
[۷۳۱] ۷۱-پیامبر اکرم کا فرمود: مئل من چون درختی است که من تنه آن و على شاخه آن و 
حسن و حسین میو؛ أن و شیعیان برگ‌های آنند. از نیکو فقط حاصل و نتيجة نیکو به دست 


۲ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثاني مشر 


وَاليعَة رها دی ا یدح من الط إلا اسب 


د 


8 
اوه مو مم مش ه 


بن محمد بن يزيد عن حُسَيْنٍ بن حسن» ام عن بي هاشم 


الوُمَانِيٌّ عَنْ مجاهد. عَنِ ان عَبّاس. رول اله عم بي با 


1 


e ۳ 


زاسی من بدني. 

1-۷۳-۷۳ خْبَرنَا هلال بن مُحَمّدِ بن جَعْفْرِ عن مُحَمَّدِ بن عر عَنْ مُحَمّدِ بسن 
اون الهَاشمِيٌ: عن محل ُن زياد النحَعِىّ عَنْ من مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ بن فطیل بن غزوان, عَنْ 
غالب الجهنی ان بط دی مُحَمَّدِ بن علي عن بيه عَنْ جد 39 قال: قال 
عل ال له تاشر 5 إلى السَمَاء نع من الکماء إلى سِدْرَة المُنَهّى. 
وَقَفَثُ بهن ن ُي ري (عَرَوَجَل) ال بي: :یا محنّد. قلْتُ: لبَيِكَ وَسَعْدَيْكَ. فقال: قد 
وت خَلْتِي مه وَجَدْتَ أَطْوَعَ لَكَ؟ قال: :رب عَلِيَ ال: صَدَفْتَ با 
مُحَکد فهّل انخذت لتفسای مَلِيفَة يودي عنك. یلم عبادي ین تابي مالا 
يَعلَمُونَ؟ قال: قلث: اختَر لِيء ان خیرئك خبرني. فال: قد اخترث لَك ع ليا 
َانخده فك خَلِيفَةَ وَوَصِياً نحل علمی وَحِلْيِى؛ رَهُوَ امه الْمُؤْمِنِينَ ع حتفا أ 
لها یه بل ولعت لخد ده بفده. يا محکد» على رَايَة 2 دی ام تن أَطَاعَنِي 
ور أؤليائيء وَهُوَالكَلَِة ی نها امین ا خی و مضه 


قذ ابي سره یف يا محمد ال اب 99۴ فلت بي فَقَد بش همال 


جلسةهوازدهم آمالى شيخ طوسي <١‏ (] ۷۹۳ 


[۷۳۲] الا-رسول خمد ات فرمود: جایگاه‌علی نيت به من همجون جايكاه سرم نسبت به بدنم 
می‌باشد. 

[۷۳۳] ۷۳_-هنگامی که [در شب معراج ] به آسمان‌ها برده شدم از آسمانی به آسمان دیگر رفتم 
نا به سدرة المنتهی رسیدم و در مقابل پروردگارم ایستادم پس خداوند به من فرمود: ای 
محمّدا عرضه داشتم: پروردگارا| كوش به فرمانت هستم از پاسخ گويي به نو سعادتمندم. 
فرمود: همانا تو آفر یدگان مرا آزمردی. پس کدامیک از تو فرمان‌پذیرترند؟ گفتم: پروردگاراا 
علی. فرمود: ای محمّد راست گفتی. بس آیا برای خو د جانشینی بر گزیده‌ای که بس از تو امور 
تو رابه انجام رساند و به بندگانم از کتابم آنچه راكه نمی‌دانند بیاموزد؟ حضرت می‌فر ماید: 
عرضه داشتم: خود برایم برگزین؛ پس همانا انتخاب تو برایم نیکو تر است. خداوند فرمود: 
على را برایت برگزیدم يس او را جانشین و خليفة خود قرار ده. به درستی که من دانش و 
بردباری خود رابه او بخشیدهام و او به حق امیرمژ منان است و هیچ كس پیش از او و پس از او 
به این نام نامید» نشده است. ای محمّد! على برجم هدايت و امام کسانی است که از من پیر وی 
م ىكنند. ار نور دوستان من و کلمه‌ای است که پرهیزگاران رابه همراهی أن واداشتم. هركس 
او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هركس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. 


بس ای محمد او را بر اين امر بشارت ده. بس پیامبر فرمود: پروردگارا! به او بشمارت دادم 
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2 لام ۰ 
على :آنا عَبْدُ لو وفی قَبْضتهء إن ؛ اقبي فیذئوبی لم يَظْلِمْيِي شيئاء وان 4 تم لى 
وعدي فاه مولاي. قال: أجل واجعل رٻ ی الما بك الق لت ی با 


م م8۶ 


مُحَمَّد غير از نی مُخْتَصّه بشی ء من الْبََاء أي أشن من أزاني. قال: قَلْبٌ: 
ري أَخِي زصاجبي. ال قد سَبَقَ قي علم يأل ی و لاعِیْ َم يُعْرَفْ جزبي 
و أزیتانی ولا لاء ژشلي. 

4-4 ْنَا الا عن الاپ عن علی ِن أخعد لعجل عن عاد بن 
الا 
قَالٌ: : جاء رول انر ذات ليلة یی فقال: أن ری مره ؟ قالت؛ ومد 
خُوك؟ قال: عَلِ. اله با زشول اف روج ابتك وَهُوَ أَحُوكَ؟ فال: نم ۴ 
اهب آم يمن رَوَجْها وا شریفاً ويها فی انا وال خرة زین امین 


۷۵- مأ ينا لا عن یعس مد عن عبّادٍ بن 


لج 
تحت 


ر 


قرب یی بي ندا نید خن جد فا قال: قال ول 

اللوتطة: علي یوب الْمُؤْمِنِينء وَالْمَالُ يَعْسُوبُ المَُافِقِينَ. 

۷-۳۹- نالف عَنْ مُحَدِ بن امد بن الصّوّافٍ. عَنْ إِسْحَاقَ ِن عَبد 

الله عن رید ن عبد ره عن حُسَيْنِ بن مُوسَى بن جغفر عن آب ائه ا عن 
اطع عَنْ أمير الْمُؤْمِئِيَ ین صَلْوَاتٌ اله عَلَيْهِمَا قال: ال 


جل ةدرازمهم امالی شيخ طوسی O‏ ۷۹۵ 
كه على در جواب گفت: من بندۀ خدا و در اختيار او هستم. اگر مرا عذاب كند كه به سبب 
گناهانم بوده و بر من ستم روا نداشته است و اگر آنچه به من وعده داده است را بر من تمام 
سازد بس خداوند به من سزاوارتر است. بس پیامبر فرمود: ای محمد بااو چنین کردم جز آن 
که او را به بلایی مخصوص گرداندم که هيج يك از دوستائم را به چنین بلایی مخصوص 
نگردانیده‌ام. گفتم: پروردگارا او برادر و همراه من است. فرمود: همانا در دانش من از پیش 
بوده است که او مورد امتحان قرار می‌گیرد و مردم نيز دربارة او در معرض امتحان قرار 
می‌گيرند. اگر على نبو د گروه من و دوستانم و دوستان فرستاده‌ام شناخته نمی‌شدند. 

[۷۳۴] ۷۴ على ل می‌گوید: شبی رسول خحد ا به دنبال من آمد و فرمود: ای ام ایمن برادرم 
کجاست؟ عرضه داشت: برادرت کیست؟ فرمود: علی. عرضه داشت: ای رصول خدا. 
دخترت رابه ازدواج او در می‌آوری در حالی که او برادر توست؟ فرمود: بله به خدا سوگند 
ای ام ايمن. دخترم را به ازدواج همسری شریف و آبرومند در دنیا و آسرت و از نزدیک 
شدگان [درگاه الهی] در آو ردم. 

[۷۳۵] ۷۵ پیامبر اکر م #6 فرمود: على پیشوای مژمنان» و نروت پیشوای منافقان است . 
[۷۳۶] ۷۶-علی بن ابی طالب ا4ا می‌فرماید: رسول خد اتب فرمود: هركس به یکی از فرزندان 
من یکی و احسان کند و فرزندم در مقابل نیکی او پاداش ندهد من پاداش أن شخص را در 


براير آن احسان حو اهم داد. 


٩‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني عدر 


۷۷-۷ خیرتا لح عن أبى الْحَسَن علی بن احم الحلوانی, قال: حدما 
مُحَمّد بن إشحاق الْفقری, قال: خدتنا على ب حا الخشاب. عن علي 
لاخ ى ارب على باب لت و 
۳ ال مد رول اهي عَلِنُ بمب ای الحَسَنُ والشسی صَفْوَة اله فاطمة 
امه اه عَلَى باغضهخ لت للو». 
۷۳۸- أ خْبرنَا الحَفارٌ عَنْ عَلی : بن اة الحلوانی, عَنْ مُحَمدِ بن القاسم 
الٿفري عَن الل بن خجاب عن مشیم نراهيم عن بان عن اده عن آبي 
اْعَاِيََ عَنِ ابن عبّاس, قال: كنا جلوساعع ای از عبط عليه امین 
جَبرئیل ل وَمَعَهُ ام ین لور الأحممر مر ملوءء یشکا وَعَذْيرا وَكَانَ إلى جنب 
رَسُولٍ ادك عَلِيّ : نُ بي طالب لله و وود یت السَّلام 
علیق. ابیت اللا وبحییك بهذ لجيه ويأمرك آن تحني بها عتا 
دی الا e N‏ 
تلاا ٣‏ نماث پان ذرب طَلْق: بشم لا من ي اجيم ؤطّة * ما نا یل 
وان لتَشقی4رطه(۲۰: ۲۰۱ فَاشْتَكَهًا ای لب وَحَيًا بها ليا فلا صَارَتٌ في 
کف عَلِيَ له قالّث: يشم ار خمن ي اجيم «ما ولیک الله وَرشوله وَالذينَ 


آمَنُوا لین يُقِيمُونَ الصلاة وَيُوْنُونَ الزكاةً وَهُمْ را کمون» المائده (ه): 00] فاشْتَعَها 


جلسة دولزدهم آمالى شيخ طوسى <١‏ نا ۷۹۷ 
1 ۷۷ رسول دا فرمود: هنگامی كه به سوى آسمان بالا برده شدم ديدم كه بر در 
بهشت نوشته شده است: هيج معبودى جز خدا نيست محمّد فرستاده ارست. على دوست 
خداست. حسن و حسین بركز يدكان اويند. فاطمه كنيز خداست نفرين خدا بر دشمنانشان. 
(۷۳۸] ۷۸۔ابن عبّاس می‌گوید: در نزد بيامبر نشسته بوديم که جبرئيل امین بر او فرود آمد در 
حالی که با او جامی يلورين و سرخ‌رنگ و لبریز از مشک و عنیر بود. و در کنار رسول خحدا کل 
على بن ابی طالب و دو دو فرزندش حسن و حسین قرار داشتند. پس جبرئیل به پیامبر عرضه 
داشت: سلام بر تو. خداوند به تو سلام می‌رساند و با این هدیه به تو درود می‌فرستد و به تو 
فرمان می دهد كه بر على و دو فرزندش درود فرستی. ابن عباس می‌گوید: بس هنگامی که آن 
هديه در دستان پیامپر قرار كرفت سه بار الا اله الا الله و سه بار «الله اکبر» كفت آنگاه با زبانی 
شيوا و بزان عرضه داشت: به نام خداوند بخشایند؛ مهربان «طه [اى بيامير] قرآن را بر تو 
ازل نكرديم كه به مشفت افتى» [طه (20): آي ۲-۱] بس بيامبر او را بوئید و آن رابه على 
سيرد بس هنگامی كه در دستان على 348 قرار كرفت عرضه داشت: به نام خداوند بخشايندة 
مهربان «لقط خدا و رسولش و مؤمنانى كه نماز را بر با می‌دارند و در ركوع زكات مي‌دهند 


پار و ياور شما هستند» [مائده (۵): أيه ۵۵] 


۸ الأمالي لیخ الطرسي ‏ البجلس الثاني عشر 





َل 40 وَحميًا بها لسن 49 فلا صَارَتْ في کف الْحَسَنِ فالث: بشم الله الرّحْمِنٍ 
اجيم عَم یش ءلون * عن الب العظيم * الذي هُمْ فيه مُخْتَلفُونَ1 انبا(۱:0۸. 
٣‏ فَاشْتَمَهَا اْحَسَنُّ وَحَيًا بها الحسَيْنَ فلا صَازث في کف الْحُسَيْنٍ له الْن: بشم 
اله من الوَحِيمِ «فل لا ألم عليه جرا إل الوذه في الفزبی وَمَنْ یقرف 
حَسَنَةَ نزذ له فيها حُسْنا ان اله فور شَكُورُ14 السوری(۲»: 55] 7 نم رُدتْ إلى 
ابیت قالت: : بشم اله الرّحْمِنٍ الجیم الله نُورُ الشماوات وَالْأَرْضٍ14 النور 
۴9 قَالَ ان عبّاس: : قلا آذر ي إلى السَمَاءٍ صَعِدَتْء أ فی الأض د تَوَارَتْ 
دة اله (عَر وَجَل). 
5-4-4 خْبَرنا الحفاژ, عن ابن الشاك عَنْ عَبْدِ ال بن مُحَمّدٍ القاشی» 
E e E‏ 
إشحاق, عن النّْمَنِ ن شغ عن عَلِيَ ل أن الي ل قال: اؤ کم من نع 
الق ان رغلمه 
i-4‏ برا اْحَفارِ عن ابي عفرو عفتان بن خمد ن عبد الله الاق 
المَغرُونٍ بان السّمَاكِ عَنْ أبى تلعب ان مُحَمَّدِ بن عَبْدِ لله الوَقَاشِىٌ 
عن شام ن زاجم yy‏ ا 
سَعْدِء عَنْ سعد عن بیع قال: خیَاژ کم من تلم ال آن وَعَلَمَه. 


مآ خبرناالحفاژ. عن عنْمَان بن ن اخ عن التقاشی» ف هب بسن 


: جلسة موازدهم امالى شيخ طدسی >< ل ۷۹۹ 


پس على آن را بوثید به حسن سپرد. بس هنگامی كه در دست حسن قرار گرفت كفت: به نام 
خداوند بخشندة مهربان «دربارة جه جيز از يكديكر می‌پرسند؟ از خبرى بزرك. خبرى كه 
دربارة آن اخثلاف دارند) [نبا (۷۸): آیة ١-م]‏ بس حسن أن را بوليد و به حسين سبرد پس 
هنگامی كه در دست حسين قرار كرفت كفت: به ام خداوند بخشایند؛ مهربان «بكو من در 
ازای رسالتم باداشى جز محبّت خویشاوندانم از شما طلب نم يكنم و هركس كار یکی 
انجام دهد بر نبكيش مىافزايم زبرا خدا آمرزند؛ شكر يذيراست»[شورى (۴۳) آية ۲۳] 
آنگاه آن تحیّت به پیامبر بازگر دانده شد پس گفت: به نام خداوند بخشایند؛ مهربان (خداوند 
نور آسمان‌ها و زمين است» [نور (۲۳): آي ۳۵] ابن عبّاس می‌گوبد: بس نمی دانم که با قدرت 
نحداوند والا به سوی آسمان‌ها بالا رفت یا در زمین پنهان شد. 

[۷۳۹] ۷۹-علی 1 نقل کر د که پیامبر اکرم يفي فر مود: بهتر ين شماکسی است که قرآن بیامرزد و 
به دیگران ياد دهد. 

4١ ]۷۴۰[‏ سعد بن سعد نقل کرد که بيامبر اکرم يل فرمود: بهترين شما کسی است که قرآن 


بياموزد و به ديكران ياد دهد. 


۰ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثاني هشر 


٤‏ ا 
خریر عن مُوسَى بن عَلِىٌ بْنِ رَبَا ORR‏ :أن رشول الله لل 
قال: یم بح آن يدو إلى اعقیق إِلَى بطحاء مک ی تین كوْمَاوَيْنِ 


0 


a‏ ۳ ما و 2 32 ور 
نیقی )یهت إلى أله ين عبر مام ولا قطي زجم؟ کا 
نحب ذلك يا زشول الله. قال: ل تخد کم العشجد فتعلم یه یو ن 
وآیتین خی من تین وات خی له ین لاس 

و ۳ ون 1 وه 1 ۳ ۶ 
۸۲-۲ أخبرناالفاژ, عن عشعان بن امد عَنْ أبى قلابة عن أبيه عن 
م مدت وت ۳ مها 8 2 جوم 1 ۶ ا 000 
مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانء عن المُعَار ك بن عیّاده عن سَعِيدٍ بْنِ ابي سَعِيدِء عن ابيهء عڻ ابي 
یرس الب يل قال: تلو ,یلوا غاب وَغْرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ 
ودود فان لقو ان رل علی A‏ ة وجوه؛ حلال, وحرام. وَمُحْكُم تشاب 
۹ ل ۶ 
وافقال؛ فَاعْمَلُوا بالخلال. وَدَعُوا الخرام. وَاعْمَلُوا بالشخکم وَدَعُوا الاب 
ابروا بالأئعّال. 

.ا م ۳ ره 2 ۳ ٤‏ ع ۰ 
*4/ا- “ام أحْبَرَنا ال عَنْ عْثْمَانَ بْنِ أحْمَدَ, عَنْ أبى قلابةه عَنْ 0 2 

٠ َو‎ 

بو سيب 
عصان ازل الله تضد تضریق ذلك فی کتابه ان لین يَشْتَرُونَ بِعَهد الله وَأَيِمانِهمْ 


تمناً قلیلاه رال عمران (۳: ۷۷ قال: رر اش ' بسن فیس شقال: في نزلت. 


صنت إلى رشول الوط فَقَضَى ی این 


ملسة موازدهم امالی شيخ طرسي . . نا ۸۰۱ 


[۷۴۱] ۸۱ عقبة بن عامر می‌گو ید: رسول تداع فرمو د:كدام یک از شمادوست دارد که صبح 
زود به سوی عتیق و بطحاء مکه حرکت کند و دو ماده شتر بزرگ کوهانِ نیکو بیاورد و آن دو 
رابه سوی خانوادۀ خود ببرد بدون اينكه گناه یا فطع رحمی انجام داده باشد؟ گفتند: ای رسول 
خدا! همگی ما آن امر رادوست می‌داريم. فرمود: بس اگر یکی از شمابه مسجد بيايد و آیه‌ای 
بیاموزد برایش بهتر از یک شتر است و اگر دو آيه بیاموزد برایش بهتر از دو شتر است و اگر 
سه أيه بياموزد برایش بهتر از سه شتر است. 

3 ۸۲ پیامبر اکرم 6 فرمود: فرآن بياموزيد و پیچیدگی‌های آن را فراگیرید و 
پیچیدگی‌های أن واجبات و حدود أن است. پس به درستی که قرآن [مشتمل ]بر ينج صورت 
فرو فرستاده شد: حلال و حرام و محکم و متشابه و مثال‌ها. حلال را انجام دهید و حرام را 
ترک كنيد و به محکمات عمل كنيد و متشابهات را رها نمائید و از مثال‌ها پند بگیر ید. 

7 ۸۳ بيامبر اكرم يله فر مو د: هركس قمى بخورد که به وسيلة آن مال برادرش را از آن 
خود سازد. در حالى خداوند راملاقات می‌کند كه بر او خشمگین است. پس خداوند تصديق 
اين امر را در کتابش فرو فرستاد و فرمود: «کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به 
بهای اندکی بفروشند...»[آل عمران (۳): آیۀ ۷۷] راوی گوید: يس اشعث بن قيس به پا است 
و گفت: اين أيه دربار؛ من نازل شده است برای طرح دعوا به نزد رسول خخدات# رفتم و او با 


حکم به قسم خوردن [منکر ]؛ بر ضد من حکم کر د. 


046.١‏ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني عشر 


۹۹ - إلى ى “رم م 0 0-3 ع ۳ ۰ ۰ € ۰ 
م ۲ چ و “اص هم وم صل o‏ ماگ ماه و لأر م و 
جرير عَنْ آبیه» عَنْ عدي بن عدي عَنْ رَڄاءِ ن حَيّاة والعزیز بن عمَرٌ عن عدي 
م - 5 1 عر ب نم 


سے ۳ رك 0 57 ۰ مور از م ير 
ي عي عن آپه قال: اختصم مرو لیس وَرجل ین حَضرَمَرّت إلى زشول 
۶ 2 


الها يي ازض, قال: : ألك > كن ؟ فال: لاء فال: فیينه قال: اذن واه یذ بده 


لي 
تب r)‏ م كر ۳ e‏ و ات 4 - 
بأرضی. قال: إن ذَهَبَ بازضك بتمینه؟ کانمن لا بر اه یرم ,ول 


رص ر 


بر کیه. وه عذات لیم قال فرع الوجل ورد ها الیه. 


م 


0 ل ی ۳ ره م م اس ٤‏ ی 71 
م" هم أَخْبَرنَا الْحَنّانٌ عَنْ عُثْمَانَ بْن اخمد. عَنْ أبى قِلَابَة رل ابی وید 
م 2 م م م 4 و مار ٤‏ 3 ۹ 
عن ابي عوَانة. عن عبد الملك بن عمَيْر عن عَلقَمَة نی وال عَنْ أبيه. قال اختصم 


رل يِن اهل حضرمَزت ونر ایس إلى زشول اف في أزض فَقَالَ: نذا 


2< و ۰ ۳ ر 


ابت علي أزضي في الجاهل. د فقال رَسُول الله 4 الك بَيْنَه؟ قال: لا. قال: فیمینة؟ 


“o 


ع ل عاك 
قال: يذهب واه یا ول الله بأژضي. فقال :إن ذهب با زضك کان ممن لا ينظو الله 


مو م 5 ص" ۲ اب , م 
الَيْهِ يَوْمَ القيَامَةِ, ولا يُرَكيه. وله عَدَابٌ يم 
۴ ۲ 


عَثْمَان ہن احمّد» ال حَدئنا أبوقلابَةٌ, قال: 


- 


85-5 خرن الْحَفَانُ عَنْ 


مک 5 42 5 ۶و وب 2 07م ريگ 25 
حَدتّنی ابی. قال: حدتنا يزيد بْنُ ريع قال: حَدئنا کعید اف 
1 


3 ۳ 
الك زای زجلا مهادي بين ابنَئِهِ از ین زجلین, فقال ما هَذا؟ ققال: ڌر اَن 
e ۳‏ 


جلییذهرازدهم امالی شيخ طرسی 0 ۸۰۳ 





[۷۴۲] ۴ عدی بن عدی از پدرش روایت می‌کند: امرو القيس و مردی از حضر موت دعوای 
خود دربارة زمینی را به نزد رسول خدالٌ بردند. پیامبر 6 [به امرو الفیس] فرمود: أيا 
شاهدی داری؟ گفت: نه. پیامبر فرمود: بس او قسم بخورد؟ عرضه داشت: به خدا سوگند 
بدين سان زمين مرا از من خواهد گرفت. پیامبر فرمود: اگر باقسم [دروغش] زمینت رااز تو 
بگیرد از کسانی خواهد بود که خداوند در روز قيامت به او نمی‌نگرد و او را پاک نمی‌سازد و 
برایش عذابی دردناک است. راری می‌گوید: بس آن مرد هراسان شد و زمين را به او 
بازگر داند. 

[0؟/] ۸۵ علقمه بن وائل از پدر ش نقل م ىكندكه: مردى از اهالی حضر موت و امرو القيس در 
مورد زمینی: نزد پیامبر اقامةٌ دغواکردند. پس امرو القیس گفت: این مرد در دوران جاهلیت؛ 
زمين مرا به زور گرفته است. پیامبر #8 فرمود: أيا شاهد يا دلیلی داری؟ گفت: نه بيامبر کا 
فرمود: پس این مرد بايد قم بخورد. گفت: به خدا سوگند زمين مرا از چنگم در خواهد 
آررد. آنگاه پیامبر يل فر مود: اگر [واقعا] زمين تو رااز جنگت درآورد از کسانی خواهد بود 
که خداوند در روز قیامت به او نمی‌نگرد و او را پاک نمی‌سازد و برایش عذابی دردناک است. 
[۷۴۶] ۸۶ انس می‌گوید: پیامبر مردی را مشاهده کرد که ميان دو پسرش يا ميان دو مرد به 
سخنی راه می رود و گاهی به اين سو و آن سو متمایل می‌شود. پس فرمود: این چیست؟ گفتند: 
نذر کرده است که پیاده به حج رود. پیامبر فرمود: همانا خداوند والا از اینکه به خمود آزار 


00۸۰ الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثاني عشر 


کر یی 


عبد اف اي عن صَال بن رُسْهُمَ. عن كير ِن سياطين عن الْحسَنِ عَنْ 
عِمْرَانَ ُن حصن قال: ما َطبناز ول اوت حُطَبَةُ ده آمرنا فيا بالصدقة 
6 عن المفلد. قال: ألا ود من له آن يَنِْرَ ادج آن بخرع أل وین امل 
آن يَنِْرَ او جل آن حم ماشياً. عم وان بخم شيا له کب ولد بدنة 
88-4 أَخْيَرَنَا الحَفّانٌ قال حَدُثّنا علمان بْنُ آخند. قال: حَدَتَنا آبو قلابة, 
قال: خدئنا بش بن عْمرَ عُمَر. قال تا مالك ي آنس, عَنْ ید بن أسلم: أ رَسُولَ 
ار قال: 7۴ راکب على الماشيء وَإٍذا لین الوم واجد زان 
۸4-4-أ حيرا اْحقَاُ عَنْ آبی القاس إسْمَاعِيلٌ الدعبلي. عَنْ أبيه ه عن عَلِيٌ 
ي علي أي وبل الا قال كا سي الڪ عل نن شوسی لا 
۶ بطوس سَة مان وتشمین مائة, ها زخلنا اه عَلَى طَريق البَطرة, 
وَصَادَفْنَا عَبْدَ لخن بن مَهْدٍ ی علبلا قاقشنا اما وَمَاتَ عبد الوّْحْمَنِ بُ 
تهری وحظرنا جتاوَتَُ صلی عَلَيْهِإِسْمَاعِيلٌ بنج و سئي أن 
وَأَخِي دغبل, فا عند ده الی اجر سََة مائتین. وَخَرَجْنًا إلى قم بَعْد ا 
يدي ابو لسن الوَضًا # على آخي دعبل قبیصا را َخضر وخاشا فص ب 
عَقِيقٌ» وَدَقَمَ اه دزاهم زو ب وال له يا دعبل صر إلى هُم فَإنْكُ تيد با وَقَال 
ل حي باد روس و ار 


الق حَدْمَة ي دتا لاء في زجب سلة تمان وتسعین ویائةهقال: حد حڌتا أبِي عَن 


جلسة دوازدهم امالی شيخ طرسی لا ۸۰۵ 





۷1 ۸۷ عمران بن حصين مىكويد: رسول ندا #لهركز هيج خطبداى برايمان نخواند مگر 
آن که در أن مارا به صدقه فرمان داد و از له بازداشت. آگاه باشيدكه از [مصاديق] مله آن 
است که کسی نذر کند که بینی خود را بشکافد و از (مصادیق دیگر ] مله أن است که انسان نذر 
کند پیاده به حج رود بس هركس نذر کرد که پیاده به حج رود سوار شود و [برای کفار؛ آن 
نذر] شتری قربانی کند. 

(۷۴۸] ۸۸ ر سول خداعٌ فرمود: سواره بايد بر پیاده سلام کند و هنگامی كه از گروهی یکی 
سلام کند از دیگران کفایث می‌کند. 

۸٩ ]۷۴۹[‏ ابوالحسن على بن على برادر دعبل خزاعی که حدا از او خشنود باشد -روایت 
نمود که: آقایم ابوالحسن على بن موسی الرضائلة در سال صد و نود و هشت در طوس برای 
ماروایت می‌فرمود در آن سال از راه بصره به سوی او سفر کردیم و با عبدالر حمن ین مهدی 
در حالی که بیمار و از پااقتاده برد بر خورد نمودیم و چند روز در نزداو ماندیم تا عبدالر حمن 
بن مهدی از دنیا رفت و ما بر تشییع جنازه‌اش حاضر شدیم و اسماعیل بن جعفر بر او نماز 
گزار د آنگاه من و برادرم دعبل به سوی آقا خو د [امام رضا 9 ] حرکت نمودیم و تا پایان سال 
دویست نزد او ماندیم. يس از آن که آقایم ابوالحسن رضاتة به برادرم دعبل پیراهنی 
ابریشمی و سبز رنگ و انگشتری که نگینش عقیق بود به همراه چند درهم رضوی عطاکرد و 
خواستیم به سوى قم حرکت کنیم امام فرمود: ای دعبل به سوی قم حرکت كن بس به درستی 
كه تو در قم سودمند خواهی بود و به او فرمود: از این پیراهن نگهداری كن که در آن هزار 
شب و در هر شب هزار ركعت نماز كزاردهام و در آن هزار بار قرآن را ختم نمودهام. پس به 


صوی قم حرکت کردیم بس امام [هم‌چنین ] در رجب سال صد و نودو هشت املاء فرمرد که: 


0٦‏ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثاني عشر 


4 ره 2 ۰ م‎ / + ۳ 2 Tae 
الرّضا عن ابائه عن علی نه قال: من ادام اکل إخدى وعشرین ية حَمْرَاءَ على‎ 


5 آء و مر 
اقيق أ تقطن ا 


تم المجلس الثانى عشر. ويتلوه المجلس الثالث عشر من أمالى 
الشيخ الطوسي قدّس الله سره وروحه ونوّر ضريحه آمين ربٌ 


العالمين. 


جلسة دوازدعم امالی شيخ طوسي ل ۸۰۷ 
پدرم موسى بن جعفر ا از جعفر بن محمد از محمّد بن على #ة از على بن حسين ۸ از 
حسين بن على 382 از على بن ابی طالب 18 روايت نموده است که حضرت فرمود: هرکس 
ناشتا به خوردن بيست و یک دائه کشمش سرخ ادامه دهد ُز به بیماری مرگ به بیماری 


ديكرى دجار نخواهد شد. 


مجلس دوازدهم به پایان رسيد و مجلس سيزدهم از امالی شيخ طوسی که خداوند تربت و 


روحش را پاک گرداند و ضريحش را نورانی كند در بى خواهد آمد. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي لین وتات جر 


فيه بقيّة أحاديث الحقار, وفيه آحادیث ابن الحمامی المقری. 


وفیه بعض أحاديث أبى الحسن محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد 


AN NIFA 7‏ 
يم له لین للحم 
+ اع عر ص 
9 نب ىاه 5 م7 ۳ ۴ ۰ 2 0 ۳ ۳ 
١ 6٠‏ أخْبَرنَا الْحَفَارُء عَنْ ابي القاسم م شماعیل العبِي, عن أبيه عَنْ عل 
علي ني أي غيل الْخرَاعِي ال تا سَيدِي ابو الْحَسَنِ َل بن مُوسَى 
الوصا ا بطوش سنة مان وتسهین ومائد, وَفِيهَا رَحَلْا له عَلَى طريق اه ره 
وصادفتا عبد اخمن بْنَ هر ي عَلِيلاً. اقا علي یام مات عبد شش بُ 
رخ و 25 وم موو م 4 
ل و 
باه E‏ ا لمیر في جشده 


۲-۷۵۱ ۲-وبالاشتاد عن ن علي شا قال ل: إن ال يد القلت. هت 


ا 


جلستسيزدهم امالی شیخ‌طوسی _ 0 ۸۰٩‏ 


۲۱۳ 


۰ 

سسوم 
0 هه 

در آن بقية احادیث حفار. و همچنین احاديث ابن حمامی المقری و بعضی از 


احاديث محمد بن مخلد آمده است. 


گرا 


۰1 علی بن على -برادر دعبل خزاعی -روایت کرد: سرورم حضرت رضا 19 به سال صد 
و نود و هشت در طوس برای ما روایت می‌فر مود: ما در آن سال از راه بصره به سويش سفر 
کردیم و به عبدالرحمان مهدی که بیمار بود بر خو رده چند روزی به او پردانعتيم و او مرد و ما 
جنازه‌اش را تشییع کردیم و اسماعیل جعفر بر او نماز خواند و من و برادرم دعبل به سوى 
سرورم رفتیم و تا پایان سال دویست نزدش ماندیم و أن كاه به سری قم بیرون آمدیم. امام 
رضا ل از پدرانش از على لله روایت می‌کند که فرمود: هر كس بيت و یک کشمش سرخ 
بخورد. در بدنش جیزی که او راناخوش آید. نمی‌بیند. الفاظ اين حدیث با حدیث قبلی 


مقداری فرق دارد]. 


0-۱۰ الأمالي للشيخ الطر سي المجلس الثالث هشر 


بالعرض, وَيُطْفِىُ الحَرَارَة ربیب الَفْس. 

۳-۲-بهذا الااشتّاد عَنْ عَلِىّ : ن الْحْسَيْنِ. عَنْ عه 0 
سمغت عَمَرٌ ِن لطاب یل 1 بو شرا رل اني ل ني 

طالب خِصَالاً لأ لا کون فش ی خد حب ی نالا ما فِيهَا؛ سيعت سول 
الله لب یقول ی : بن أبي طالب ة. للم ازحنه وحم عَلَبه. وانصوه وَانتصر 


به. واه واشتهن يده َإِنهُ عَبدُكَ و کب ميمه ولد شولك. 


2 


٤-۴‏ - بهذا الإسْنَادٍ, عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ 3 قال: أَطْعِمُوا صییالکه الان فان 


4 ۵- باشتاد. أخي دغیل عَنٍ الرّضًا عن باه عَنْ يب ب أي طالب 18 
ال َال رشول الله يل احقطوني في عَمي العڳاس. فاه به اي 

¥00- 1-وبالاشناد ال کان سول الله يخي يجيه الدبّاء و یط من الصحفة. 
اد ام علي ال ید بي ا 

/61- 8 وَيهَذَا الإسْنَاد. عن الْحُسَيْنٍ بن على قال: 2 نت مير الومنیرن 34 
1 ِل عن لزع دی ؟ فقال: لیس ب بشیء یذ کی. َكُلُوا اقرع ولا ا" 
شنک البطان. 


۸- 9- وَبِالإِسَْادِء ۶ عن عَلِيَ 38 قال: : المجْل اصله َطع للم وضع الطَّعَام. 


جلبةسیزدهم امالی شیغخ‌طرسی >< تا ۸۱۱ 


[۷۵۱] ۲-حضرت على کا فر مود: هماناکشمش قلب را تفویت کر ده؛ بیماری را از بين می‌برد. 
تب رافرو نشانده و نفس را پاک می‌کند. 

[۳]۷۵۲_حضرت مجتبی 18 فرمود: از عمر بن خطاب شنیدم که می‌گفت: از رسول خدا 5 
شنيدم که درباره على بن ابی‌طالب خصلت‌هایی می‌شمرد که اگر یکی از آنها در من بود از دنیا 
و آن جه در آن است برایم محبوب‌تر بود از رسول نخدا شنیدم درباره على بن ابی طالب 
مىفرمود: خداوندا به او رحم کرده و بر او ببخش. و او را یاری کرد» پیروزش کن. و او را 
نجات بده و او را وسیله نجات [امت ] فرار ده؛ زیرا او بنده تو و لشکر فرستاده تو است. 
[۷۵۲] ۴ حضرت على 38 فرمودند: به کودکانتان انار بخورانید ؛ زیر انار زبانشان را زودثر 
می‌گشاید. 
[۷۵۴] ۵ حضرت على #8 روايت کرد که رسول خدا 16 فرمودند: عمویم عباس رابه خاطر 
من ياس بدارید ؛ زیرا او باز مانده پدران من است. 

[۷۵۵] ۶ حضرت على 38 فرمودند: رسول حدا ييه از کدو خوشش می‌آمد و آن رااز کاسه 
غذا بر می‌گزید. 

[۷۵۶] ۷ حضرت على 398 فر مود: همانا كدو بر عقل می‌افزاید. 

[ ۸۲۷۵۷ حضرت سین 39 فرمود: از امير مؤمنان على 30 شنیدم که وقتی درباره بريد سر 
کدو از او پرسیدند. فرمود: جيزى نیست که پاک شود کدو بخورید و سر آن رانبرید و شیطان 
شمارا نترساند. 

47081 حضرت امير مزمنان 48 فرمود: ريشه تربچه؛ بلخم را می‌نعشکاند و هضم غذا را 


فراهم می‌سازد و برك آن ادرارآور است. 


۲ الأمالي للشیخ الطرسي المجلس الثالث عشر 


امه 





۱۰-۹- وبا لاشتاد, نع عن سول اله يله قَالَ: ما ین صباح إلا و ۹ 
عَلَى الْهنْدَبَاء قَطْرَةٌ من اجه َك ول شوت 

1١‏ وَبِهَذَا الاشتاد عَن لباق 4 عَنْ جابر الأنصَارِيٌ. قال: نی دنام 
من زشول الله في حَجهةالوداع يي فا لا رفک تَرْجِعُون بدي کار 
رب بَْضّْكُمْ رقاب بفض, وم اله لن فعلتموها غرفي في الْكَعِبَةِ الي 
تضاربکم؛ ثم لت إلى خفه فقال: و لیم عَِع ثلاثاً قال جابه ریسا ان 
يريل 1 عَمَرَه لاه (عَر وج فا تن بك فانا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ» 
بِعَلِيّ 0 نْرِيَنُكَ الي وَعَدْنَاهُمْ وان انا عَلَيْهِمْ مُقتَدِرُ ونَ4 [رخرف (6۳): 6۲] نم نَزَلَْتْ: 
وف رَبٌ ما ثرلي ما يُعَدُونَ * رب فلا َجعلنِي في الوم اظَالِِينَ * وا على 
آن ريك ما دهم لفایژون * اذ بالتي هي أَحْسَنُ)1 المؤمنون (۲۲» 90-٩۳‏ 
نَوْلْتْ: «فاستمیك الزي وجي > بن أمر عَلِيَ : ن أبي طالب «إنكَ على صراط 
مُشتقیم» ان لا لملم للساعة ولك وَلِقَوِْكَ وَسَوْفٌ تُسأَلُونَ» زرخرد 6۳ 4۳») 
١1١0١‏ وبالاشتاد عَنْ عَلِيَ 490 قال: قال زشو ل الله يل عل ؛ ن أبي طالب 
۱۳-۲-وبالاشتاد. عن علي ا أن سول لله عليه تلا هذه الا إلا يَستوي 


۰ ءِ 1 رف وو ° واس ر 
أضحابٌ الار وأضحاب الجَنّة أضحابٌ الْجِنةِ هُمْ الفائِرُونَ» حهردهه» ۳۰ ال 


جلسد سيزدهم. امالی شيغ طوسی Û‏ ۸۱۳ 


[۷۵۹] ۱۰-حضرت على امير مژ منان روایت کرده که رسول خداءًلافرمود: هیچ صبح هنگامی 
نیست که قطرهاى از بهشت بر کاسنی نبارد پس أن را بخورید و گرد و اكش را نگیرید. 
[۱۱]۷۶۰-جابر بن عبدالله گوید: من در منادر آحرین حج رسول خدا يَف نز دیک ترین كس به 
ایشان بودم که فر مودند: گمان می‌برم که بس از من کافر می‌گر دید و برخىء كردن برخی دیگر 
را می‌زنید و به خدا سوگند اگر چنین كنيد مرا در لشکری که با شما می‌جنگد. خواهید دید. 
سپس به بشت سرش رو کرد و سه بار فرمود: بجز علی. آنگاه ما دیدیم که جبرئیل 3 او را 
لمس کرد و خداوند والا این چنین فرو فرستاد یا تو را ببريم که ما از آن‌ها انتقام بكيريم» به 
واسطه على ؤيا کیفری را که به آنها وعده کرده‌ايم به تو نشان می‌دهیم: زیرا که ما بر آنها 
توائاییم» [زخحرف (۳۳): ۴۱-۳۲] سپس نازل شد: «بگو پروردگارا| کاش چیزی را که به آنها 
وعده داده شده به من نشان می‌دادی. پروردگارا مرا در گروه ستمکاران قرار نده. و ما به 
نشان دادن وعده مان بر آنها توانایم. بدی را با چیزی بهتر دفع کن» [سوره مزمنون (۲۳): 
]٩۳ ۶‏ سپس نازل شد: (پس به آنجه به تو وحی شده جنگ يزن» يعنى آنچه درباره 
على 4 است. که تو بر صراط مستقیم هستی4 [زخر ف (۴۲): آیۀ ۴۳] و همانا على نشانه‌ای 
برای قبامت است. «برای تو و مردمت و شما باز خواست خواهید شد» [زعرف (۴۳) آبة 
۴ در مورد مهر ورزى به على ګا. 

[۱۲]۷۶۱-امیر مؤمنان على 18 روایت کرده که رسول خدا 0# فر مودند: على آزمون سختی 
است برای کسی که او را می‌شناسد که خداوند به وسیله او منافقان را از مژمنان باز می‌نماید. 
[۱۳]۷۶۲امیرمژ‌منان على #8 روایت کرده که رسول خدا این آیه را واصحاب دوزخ و 


اصحاب بهشت پرابر نیستند. اصحاب بهشت رستگارانند» [حشر (09):آية ۲۰] 


4 الأمالي للشیغ الطوسي 20 المجلس الثالث عشر 





اضحان اد 2 تن طاعَي و ر لعل" لح بن بي طالب بغيي وَاقرّبولابه. تفیل 
وَأْضْحَابُ الثَّار؟ قَالَ: من سَخِطٌ َ الْوَلَايَكَ وَنَقَضَ العهد. وَقَائلَهُ دى 

١ 1-۳‏ وَيهَذًا سناد عَنْ عل 9 عن اب ل 
انات الثار هُ فیها حالدون»۱ البقره(۲): ۲۵۷] قیل: یار ول الله 0 من أَضْحَاتُ 
الار؟ قال: من قال علا عدي فَأولَئِكَ أضخات لثارمع قار فَدْ فوا باحق 
گا جاه ألا ون لا مي فَمَن حَارَبَُ ققد حازتيي وأشخطزبی؛ شم دَعَا 


ليا فقال: يا عَلِنُ حبك حَزپيء وَسِلْمُكَ لهي َنْب للم فيا بيني وَين 


4 16 وَيهَذَا الاسناده قال: خطّب الاس أميه مین بالكوفة ال 


2م مم 


مَعَاشِرٌَ الئاس ان احق قد غلبه الباطل. ریغ ال مین 
قال: میک شاف آبي, دا ول أي له قو اله يضري هذ لب بن هَذِه 
مار د إلى امه ولخی. 

تاه وی باتوی 
رن فم عَلَى کم فسبوني ألا کم ستفرون عَلَى ابا مني فلا 
١7 5‏ - ويها الاشتاد, عَنْ عَلِيَ 98 في قَوْلِهِ «ْمن الم مِمَنْ نب عَلَى الله 


U‏ ۰ ۰ 7 مس ۰ ۶ رمم كوه 
و کذب بالصدق إذ جاءه»: الزمر(۳۹): ۳۲ قال: الصْذق ولاینا اهل الْبَيْتِ 


جلسة سيزدهم امالى شیخ‌طوسی 0 ۸۱۵ 


خوانده. فرمود: اصحاب بهشت كانى اند كه از من فرمان بردند و على بن ابی طالب را پس از 
من بذيرفته؛ به ولايتش اقرار کردند. برسيدند: اصحاب دوزخ چه كسانى هستند؟ فرمود: 
كسانى که از ولایت او خشمگین شدند و پیمان شکسته به جنگ با او برداختند. 

[۴]۷۶۳ ۱-علی 1۳ روایت کرده که پیامبر گرامی اين آيه را خواند: ذو آنان اصحاب درزخ 
اند که در آنش جاوداه‌اند» [بقره(۲) أيه ۵۷] پرسیده شد: ای رسول خداء اصحاب دوزخ 
چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که پس از من با على بجنگند. آنان کسانی هستند که به همراه 
کافران اهل دوزخ اند. کسانی که چون حق به سویشان آمد. کافر گشتند. بدانید که على از من 
است. و هر كس با ار جنگیده, پروردگارم رابه حشم آورده است. سپس على 8 را خواند و 
فرمود: ای علی! جنگ با توء جنگ با من و سازش با تو سازش با من است. و تو پس از منء 
نشانه ميان من و امتم هستی. 

[۷۶۴] ۱۵-امیر مؤمنان 364 در کوفه خطبه خواند و فرمود؛ ای مردم همانا باطل پر حق چیره 
شده است ولی پس از اندکی حی بر باطل چیره می‌شود. کجا است شفی‌ترین كسان شما؟ يا 
فرمود: شقی [راری گوید] پدرم در این جای سخن شک داشت -به حدا سوکند بر این 
ضربه‌ای می‌زنند و تا اینجا رارنگین می‌کنند و بادست به سر و محاسن اش اشاره فرمود. 
[۱۶]۷۶۵-علی بن ابی طالب لو فرمود: بدانید كه شما را به دشنام بر من وادار خواهند کرد. 
پس اگر بر جانتان ثرسیدید مرا دشنام بگوبید. و بدانید که شما را به بیزاری جستن از من وادار 
خواهند كرد ولی چنین نکنبد هماناکه من [از ابتدای نوجوانی] بر اسلام هستم [و هرگز بت 
پرستی نکردم ]. 

[۷۶۶] ۱۷-علی بن ابی طالب درباره اين آیه وستمكارتر از کسی که به دا دروغ بست و آن 
راستی را که بر او آمد. دروغ خواند. کیست؟4 [زمر (۳۹): آیه ۳۲] فرمود: أن راسنی» 


٦ل‏ الأمالى للشيخ الطوسي المجلس الثالث مشر 


e‏ ی ای . ات 

وت ی عَنْ علی بن الحْسَد سین > ان بن ملجم 
Oy‏ 2 ما ما مق[ كر > ركس ف سا ره و 
تنعل طالب غ و گان مخ مت ط ی 
عَلَى الحائط, وا الك ۶ 0 جم قَضَربَهُ ُوَقَعَتِ اضرب رَهُوَ سَاجِدٌ عَلَى زایبه غلّی 
الضرابة EE‏ کات فخرم م الخسر وَالْحُسَيْنُ 8ه وَأَخَذًَا ابن مُلجم رأوفقاه 
احمل میم امین ها ادخ دار ففَعَدَتْ لباب عند رَأسه» وَجَلَسَتْ ١‏ 
ص عِنْدَ رجلیه قح عیثیه فنظر النهماء فال: الفیق الاخلی خير مشق 


۰ م 0 فص مه مور قي مم م دن 05 4-4 کي م 
خر مقلا صَرْبَةُ بضربة أو العفو ان کان ذلِكَ. تم عرق نع قاق, قثال: ری 


۳۳۹ 


سول اه لبم ني بالرواح له شا تن 
4 ۲۰-وبهذا الاسناد. َن عَلِيَ ا سول اله ڳل من سب نبا هن 
لیام E‏ 0 
۷۰- ۲۱ - ويها الوشتاد. عن عَلٌِ بن | مین ان ره سول انه قال: ۳ 
بهم من آفل الکتاب: یغنی الْمَجُوسَ 
۷۱- ۲۲-وَیهذاالبشتا عن اسب بن علي 49 قال: ای آییر امین علي 
ن بي طالب لذ آضخاب ال فساو شيخ هم :با شخ بفبي قییصاً 


بثلاثة ة درا هم. ال لش حا و کرام ؛ ما شتری ينه قمیصا لاه دزاهم فلسَه 


جلمة ضيزوهم امالی شيخ طرسی Û‏ ۸۱۷ 


[۱۸]۷۶۷-امیر مؤمنان 38 فرمود: در مهرورزى به دوستت ميانه رو باش چه بساكه روزى 
دشمنت شود و در کینه ورزی با دشمنث میاه رو باش چه بساكه روزى دوستت شود. 
[۷۶۸] ۱۹حضرت سجاد 49 فرمود: وقتی ابن ملجم -خدااو را لعنت کند امير مؤمنان راخ 
راضربت زد بااو مر د دیگری بود که ضربه‌اش بر دڼوار فرود أمد ولى ابن ملجم ضربه‌ای زد و 
ضربه‌اش در حالی که حضرت در سجده بود. بر سرش و روی جراحتی که پیش از آن بود. 
فرود آمد. آنگاه حسن و حسين فلا بیرون آمده ابن ملجم را گرفثه: محکم بستند آنگاه 
امير مژمنان 4# را بر دوش گرفته و به خانه حضرت آوردند: پس لبابه كنار سرش و ام کلئوم 
كنار بايش نشستند و حضرت دیدگانش راگشود و به آن دو نگربست و فرمود: (رفیق اعلا 
بهترین منزل و نیکوترین جایگاه است) یک ضربه در برابر یک ضربه, یا گذشت, اگر 
[امكان] گذشت باشد. سپس از هوش رفت و وقتى به هوش آمد. سه بار فرمود: رسول 
داق را دیدم كه به من فرمان داد تاشب سوم به سويش بروم. 

[۲۰]۷۶۹-امیر مؤمنان 8 روایت کرده که رسول خدا 6 فرمود: هر کس به پیامبری از 
پیامبران دشنام گفت. او را بكشيد. و هر كس به جانشین پیامبری دشنام گوید, به پیامبر دشنام 
گفته است. 

[۲۱]۷۷۰-علی بن حسین # روايت کرده که رسول خحدا تل فرمود: با آنها (یعنی زر تشتبان) 
رفتاری همچرن رفتار با اهل کتاب در پیش كيريد و مقصودشان زرتشتیان بود. 
[۲۲]۷۷۱.حضرت حسین ا فرمود: امیر مز منان على بن ابی طالب ا به نز د پیراهن فروشان 
رفت و به پیرمردی از ایشان فیمتی داد و فرمود: ای پیر مرد پیراهنی به قيمت سه درهم به من 
بفروش. آن پیرمرد عرض کرد: با کمال ميل و احترام. آنگاه پیراهنی به قيمت سه درهم از او 


حرید و پرشید 


۸ الأمالي للشیخ انطوسي المجلس التالث عشر 


۳ ما بين السغین نن إلى کین وان الد صلی فيه رکعتین. د م قال: لد لله 


و فيه 2 ۶ و 
ِي رین لاش ما نجل به ِي الاس وَأَدي فيه قريضتي, سر به 
و كمال له مرا نت وار 
عَوْرَتَى. . فقال ر ا مير امین أ عَنْكُ نو وي هذا اؤ شسیء سمعته من 


رَسُولٍ اللوتل؟ فال: بل شىء سَمِغْتُهُ مِنْ وَسُولٍ لله سَمِعْتُ رشول الله ل يَقُولٌ 
ذلك علد الكسُوّة. 

۲۳-۲- وَبهذا الاشتاد. عَنْ عَلِيَ 4# قال: فال رول اوق علي سيد 
العرب. ال امرَأة من نسائه:آلشت أَنْتَ سید العرب؟ قال اا: اشکبی, ان سید 
ولد دم وعَلِی بن بي طالب سيد ار ب. 

۳۲- ۲4- رها سناد عَنْ یا قال: قال سول اله لام سلمة 
اشْهّدِي عَلَى أن لب بت الا کتین لْاسطی رارق 

4 16 وید شتا عن آییر الْمُؤْمِِينَ # أنه ال ية وَاجد اَعَد عَلَى 
لس ين لب عَايد. 

۲۲-۵ - وبهذا الوشتاده عن على بن الحُسین بيك قال: یلوا جَوف الْمَمْتُو 1 
بالشويي وَالْعَسَلٍ ثلاث مَوات. وَیْحوّل من إِنَاءِ إلى اناء وَيُسْقَى الْمَحْمُومُ فان 
يذْهَبُ پالخی لحار وتا عَيل لوحي 

۷۲- ۲۷- وَيِهَذَا شناد عن عي لھ ائه شال: م مِنْ أَفْضلٍ ون ر الام 


۸۱٩ 00 ۰. امالی‌شیخ‌طرسی‎  مهدزيسةسلج..‎ ٠ 
که از شانه‌ها تااروی پاهایش می‌افتاد و به مسجد آمده دو ركعت نماز گزارد و عرضه داشت:‎ 
سياس خداوندی را است که جامه‌ای روزی ام کرد تا با آن خود را در ميان سردم بسيارايم و‎ 
فريضهام رابه انجام برسانم و شرمگاهم رابيوشائم. مردی به یشان عرض کرد: ی این سخن‎ 
رااز شماروايت كنيم ياكه از رسول حدا 16 شنیده‌اید؟ فرمود: بله سخخنى است که از رسول‎ 
خدا ا شنيدهام. از رسول خدا ل شنیدم كه هنكام پرشیدن جامه چنین می فرمود.‎ 
[۲۳]۷۷۲علی 4# روایت کرده که رسول خدا ل فرمود: علىء سرور عرب است. زنی از‎ 
همسرانش گفت: مگر تو سرور عرب نیستی؟ حضرت فرمود: خاموش باش. مسن مسرور‎ 
فرزندان آدم هستم و علی بن اہی طالب سرور عرب است.‎ 
[۲۳]۷۷۳-رسول خدا يمي به ام سمه فرمود: برایم گواهی بده که همانا على با ناكثان (پیمان‎ 
شکنان) و فاسطان (ستمکاران) و مارقان ( گمراهان) خواهد جنگید,‎ 
[۲۵]۷۷۳-امیرمزمنان على بن ابی طالب 39 فر مو دند: برای ابلیس یک فقیه دشوار تر از هزار‎ 
عابد است.‎ 
علی بن حسين فته فرمود: سینه تب زده را سه بار با حلیم و عسل تر کنید و از‎ ۲۶ ]۷۷۵[ 
ظرفی به ظرف دیگر ریخته» به تب زده بنوشانید ؛ زيرا أن نب تند را از بين می‌برد و عمل به‎ 
وحی است.‎ 


[۲۷۲۷۷۶-علی بن اہی طالب 8# فر مود: از بهترین سحری‌های روزه دار حليم با خرما است. 
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۲۸-۷- ودا الرشتاد عن عل 1# قال قال زشول اف لین هن 
سیم له حن هقی 2 خن سی وفیه جر 
۸- ۲۹- وَيهَذَا الاشناده عَنْ عَلِيَ 4 قال: : ال سول الله ايا قول الله (عسرٌ 
OLIN‏ 
۹- ۳۰- وبھذا الاستاده عر عن عَلِيَ 18 قال: قال ليل اب أن َة آنا لْهُمْ شفیم 
یوم الْقيَامَة: لکرم ريت ين بَعْدِي. وَالْقَاضِي لَهُم حَوَ ائجَهُم والشاعي لَهُمْ ني 
مورحم عند اضطرارجخ .راب لهم یه ولساند. 

۳۱-۰ وبا ده عن عن 2 ن عل (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِْ) قال: 
ال علی ابي کته نت علن 38 حادم َفْطْتْ زاسها مه فقیل لَها: :إِنْهُ 
خَادِم. فقالث: هُوَ زجل. یت 

۳۲-۱ - ويها الإسنَاد, عَنْ مرن عل ؛ علی بن الْحْسَيْنِ ذ قال: : دی 

تس ات فيلك بت فَاطِمَة بشت رَسُولٍ 5 ۳ 
والحسین دوه قَالَثْ: فلا ودب امن ند جاء ای 4 ال يم شماء هَانِي 
ایی؛ قالث: فدهت یه فى حرق صَفْرَاء: قَرَمَى بها و قال: الم هد کل نوا 
المَوْلُودَ فى خِرْقَةٍ صَفْرَا؛ وَدَعَا برق بیضاء فَلَقَهُ فيها, م نی ده لعننی, 
اقام في نی وَقال عل :دب م ميت إبنك هَذَا؟ قَالَ: ما كنت لاس 


باشیه یا زشول لله قال: ونا اكت لأشيق بویت قال: قبط جبرئیل. 


جلسفسيزدهم الى شيخ طرسی << ]۸۲۱۷ 





1 على 3 مى فرمايد كه رسول خدا له فرمود: مؤمنء نرمخمو. ساده. بخشنده و 
خوش اخلاق است وكافر خشن, سنگدل و زشت خو می‌باشد و در اين صفات يك نوع جبر 
[و ورائت] دخیل است. 

[۲۹]۷۷۸-علی بن ابی طالب 39 مى فرمايد: که رسول خدا کال فرمود: حداوند عزئمند 
می‌فر ماید: هر کس به من و هيامبرم ايمان آورد و ولايت على را بپذپرد» من بنا بر عملش او را 
به پهشت می‌برم. 

[۳۰]۷۷۹.رسول خدا يلع فرمود: چهار کس اند که من در روز قيامت خواهشگر و شفاعتگر 
آنان خواهم بود: کسی که پس از من فرزندانم راگرامی دارد, کسی که نیازهای آنان را برآورد. 
کسی كه برای کارهای آنان به هنكام نیازشان بکوشد و کسی که با دل و زبانش آنان را دوست 
بدارد. 

[۳۱]۷۸۰-.حسین بن على ا می‌فر ماید: خادمی رابه نزد خواهرم سکینه دختر على 8 آوردند 
و او سرش را از آن مرد پوشاند. به او گفتند: اين مرد حادم است. او گفت: او مرد است که از 
ميل به او باز داشته‌اند. 

[۳۲]۷۸۱-علی بن حسين فته می فر مابد: اسماء دختر عمیس خحثعمية به من گفت: من در تولد 
حسن و حسین فك قابله مادر بزرگت فاطمه دختر رسول داتع بودم و چون حسن 18 به 
دنیا آمد. پیامبر گرامی آمد و فرمود: اسماء! فرزندم را بیاور. من او را در کهنه پارچه زردی به 
ایشان دادم. حضرت آن پارچه را کنار زد و فرمود: أيابه شمانگفته‌ام که نوزاد رادر پارچه زرد 
نپیچید. و پارچه‌ای سپید خواست و نوزاد را در أن بيجيد سپس در كوش راستش اذان و در 
كوش چپش اقامه خواند و به على 86 فرمود: این بسرت را چه نام داده‌ای؟ او عرض کرد: ای 
رسول خدا من در نام او بر شما پیشی نم ىكيرم؛ رسول خدا نیز فرمودند که در نام او بر نخدا 


پیشی نمی‌گیرم. آنگاه جیر ثيل فرود آمد و عرضه داشت: 
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قال إن لله( e‏ ول :»عم من برد 
ارون ین موی هل دك سم اب باهم ابن هَارُون. قال لي ليا 
خا ما اسم ان هَارُونَ؟ قال جر تبرئيلٌ: شّه. قال: وَمَا شَيّه؟ قال؛ الْحَسَ. 
قَالَتْ أَسْمَاءٌ: فسکاه الحَسَن. قَالَتْ: كَلَما وَلَدَتْ فَاطِمَةٌ لین ۱8 نَفِسْتُهَا به 
ني اب فال: هلي نی یا لشتاء؛ ده یه فی جِرْقَةٍ بَیضاء فعل به 
وس قَالَتْ: 5 سول او نم ال اه کون لك دی 
الم ان فاته لا علي فَاطِمَة ذلك قال فا کان مَوْمَ شابید جاءني 
التي فقال: ی ابد بی؛ یه بقل په كما قعل بالحمن 8 وی عَنْهُ كما 
عق عَن لح كبشا نا ۳ وی الْقَابلةَ رجلا وحلق زاته. وق بوزن 
اسر وق سأ .قال نج اب فالن: ثم 
وة في حجر م :اعد ل عر َل ات 
لت في دالیم وفي اليم الأول ما ُو؟ فال آبکي: کک قله فة 
اة اور ین نیم امَك مه لا الهم الله شقاعتی یوم لیام : یله رَجُلٌ یلم الدین 
کم بل الَْظيم. م قال: للم اي سالك هتا ما سأك انراجيم فى یه 
له اهما واحث من هما ری جوي ویس 


۳۳-۲ وَيهَذًا الاشتاد, قال: قا سول اه ى 5 وله (عروجل): (ألقيا في 


IIS‏ 5 2 فى ۳ یی 
جهن کل فار عَنیی4(ق (-۰): ۱۲4 قال: نزلت فی وفی على بن آبی‌طالب, وَذْلِك نه 
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خدای والا به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: ای محمدا على برای تو به منزله هارون برای 
موسی است. جز ابنكه پس از تو پیامبری نیست. بس تو بسرت را به نام بسر هارون بگذار. 
بيامب ر گرامی فرمود:ای جبر ثيل نام بسر فاروال جه بود؟ جبرئیل عرض کرد: شَّثِر شیر به ضم 
شين غلط است). حضرت فرمود: شیر به جه معنا است؟ عرض کرد: حسن [نیکو ]. اسماء 
گوید: و حضرت بر او نام حسن نهاد. و چون فاطمه حسین را به دنيا آورد» من قابلهاش بودم. 
پس پیامبر گرام ی به نزدم آمد و فرمود: ای اسماء! زود فرز ندم را بیاور. من او را در 
پارچه‌ای سهید به ایشان دادم. حضرت با او چنان کرد ه با حسن ل کرده بود. جز این که 
گریست و سپس فرمود: همانا برای تو رحدادی خراهد بود. خحدایا کشنده او را لنت کن. ای 
اسماء! فاطمه را از اين سخن آگاه نکن. چون روز هفتم شد پیامبر گرامی #6 به نزدم آمد و 
فرمود: زود فرزندم را بیاور. من او را به نزدشان بردم. و ايشان با او چنان کرد که با حسن 886 
کرده بود. آنگاه قو چی سپید و سیاه ذبح کرد چنان که برای حسن 3 ذبح کرد. و به قابله یک 
پای قو ج را داد. سپس سر حسين 88 را تراشيد و به وزن موی تراشیده نقره صدقه داد. و سر را 
با حلوق (عطری که قسمت عمده‌اش زعفران است.) عطر آگین کرد و فرمود: همانا 
خونریزی [درائر تيغ زدن به سر بچه ] از کارهای جاهلیت است. سپس او را در دامنش نهاد و 
فرمود: ای ابا عبدالله بر من سخت است. سپس گریست. من عرض کردم: پدر و مادرم به 
فدایت. امروز و روز نخست گریستید. این كريه برای چیست؟ فرمودند: بر این يسرم 
می‌گریم كه گروهی ستمکار کافر از ہنی اميه او را می‌کشند و خداوند در روز قيامت شفاعت 
مرا به آنان نمی‌رساند. او را مردی می‌کشد که [حریم] دين رامی‌شکند و به خداوند بزرگ 
کفر می‌ورزد. سپس فرمودند: خداوندا من درباره ابن دو [فرزند] چیزی را می‌خواهم که 
ابراهیم درباره فرزندانش خواست. خدایا اين دو را دوست بدار و کسانی راکه اینان را 
دوست می‌دارند, دوست بدار و هر كس راکه با این دو دشمنی می‌کند به اندازه آسمان و زمين 
لعنت كن. 

[۳۳]۷۸۲-رسول خدا يه درباره اين سخن خدای فرازمند همه کافران ستيزه جو را در 
دوزخ افکنید» [ق (۵۰: آيه ۲۴] فرمود: دربار» من و على بن ابی طالب نازل شىده است. 
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إذاكانَ يوم امه شفعيي ربي وَشَفْعَكَ يا علي وَكْسَانِي و5 كسّاك یا علی. مق 
1 ما > مەم رت ۹1 9 

لي ولك با علي لیا في جهن کل تن أْصکُتاءوأدخلا فِي الْجنةِ کل من 

أحَكمَاء فان لك هُوَ لین 


- 


۳- ۳4- ويها الاشتاد. عَنْ عَلِىٌّ بن الْحُسَيْنِ فد من سل قالت؛ نت 
و ی ا ی اليل عدي فدغا عَلِيَا وَفَاطِمَة 
007 شین هيا وجناء جبرئیل 39 فد غلثهم کساء فدکیاء نم فال: الم 

يتي. الم ذه عَنْهُْ الس وَطْهْهُمْ تطهيرً. قال جبرئيل: وأا 
نکم یا تكد ع قل هک جيل فلالا تلك 


ضرم اس 


سول .ونان آفل بَتتكه وجثث لذخل عنهم.فقال: كُونِي مَكَائَكٍ يا ام 


م سد اسه 


سَلْمة نب لی خر انب بن اواج َي اف ققال جبرئيل: اف سح ما 


رید اه لِيُذْهِبَ عنکم الرَجْس أَهْل الْبَيْتَ وهر کہ تطهيرً) [ الاحزاب ( ۳۳ ۳۳ 
في التي وََلِيٍ وَقَاطِمَة زالحتن والتین ۵ 

۳۵-۹4 ویهذاالمشناد, عن آمیهالفومنین 4 ال: زشول افلا ان يَوْمُ 
یامه وراه ین جساب الخلائی, دَقَعَ الق (عَرَوَجَلّ) مقاتیح اجه وال 
اي نها یف فیقول لك: اخكم. قال علي 8:: واه إن لجن دا وَسَبْعِينَ 
اب یل ین سنوی نها شيعي هل تيء ون باب اد سائ اّس. 


اب 


۳۲-۵ - وَيهذًا شناد عن أمير المومنین 99۶ اه قال: أرْبَعَةٌ رل مر الْجنّة: 


جاسةسيزدهم 2 امالی شيخ طرسي O‏ ۸۲۵ 


آن بدين جهت است که جون روز قيامت شود بروردكارم من و تو رااى على شفيع قرار 
مى دهد و من و تو راای على جامه می‌دهد. سپس به من و تو ای على مىفرمايد: هر كس راكه 
باشما دشمنی كرد در دوزخ افكنيد و هر كس را که با شما دوستی كرد به بهشت يبريد که ار 
مؤمن است. 

[۷۸۳] 17 على بن حسين نك مىفرمايد: كه ام سلمه گفت: اين آيه در خانه من و در روز 
[نوبت] من نازل شد. رسول خدا نزد من بودكه على و فاطمه و حسن و حسين لك را خواند 
و جبرثيل نل آمده کای فد کی به رويشان كشيد. سپس حضرت فرمود؛ خداوند اينان 
خاندان منند. خداوندا از آنان پلیدی را دور كن و به بهترين وجه پاکشان كردان. جبرئيل 
عرض کرد: ای محمد من هم از آنان هستم. پیامبر گرامی فرمود: ای جبرنیل تو هم از مایی. ام 
سلمه گفت: من عرض کردم: ای رسول خدا من از خاندان توام و آمدم که به میانشان سروم 
حضرت فرمود: ای ام سلمه در جایت بمان. تو در نیکی هستی. تو از همسران پیامبر حدایی. 
آنگاه جبر لیل عرض کرد: ای محمد بخوان: همانا خدا می‌خواهد که از شما خاندان پلیدی 
را دور کند و آنگونه که بايد و شايد پاکیزه‌نان گرداند» [احزاب (۳۳): أيه ۳۳] که درباره 
پیامبر و على و فاطمه و حسن و حسین +95 است. 

[۳۵]۷۸۳-امیر مغ منان 398 می‌فر ماید: که رسول نخحدايقة فرمود: چون روز قبامت شود و 
خداوند حساب آفریدگان را به پایان رساند. آن أفر يننده عر تمند کلیدهای بهشت و دوزخ را 
به من می‌دهد و من نيز آن رابه تو می‌دهم. آنگاه حداوند به تو می‌فرماید: داوری کن. على 18 
فرمود: به حدا سوگند برای بهشت هفتاد و یک در است که از هفتاد در آن شیعیان و خاندان 
من وارد می‌شوند و از در دیگر مردمان دیگر. 


[۷۸۵] ۳۶.امیر مؤمنان على بن ابی طالب 8# مى فر ماید: چهار چیز از بهشت فرود آمده است: 
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امنب الرَازِقِيُ , والاطت المُشَّانِي. وَالوُمّانُ الاملاسی. وَالتَقَاحٌ الشْغشعایی, يَْنِي 


الشَّامِىٌ -وَفي 7 آخَرَ: رالسْمَوجل. 


الب 5 50 یت 

۳۸-۷- وَيهَذًا شناد ال قال سول اموي ما من رم لا فیح ین 
2 5 £ ۳ 

۸۸- ۳۹-وبهذا الا شناد عَنْ أمير الومنین 48 أن قال: أَرَْعَةٌ رن فضور اج 


في الدّنَْا: اشد الحرام. وَمَسْجِدٌ الشو ل. وتشجد بت الرس وعشجد 


۹- 6۰ وَيِهَذًا المشناد, عَنْ مير لموینین هه قال: الایَان ار بالْسان, 
وَمَعْرفَة ة اقل وَعَمَلُ بالجزایح. 

١‏ - رها الإشئاد. عَنْ علي بن الحسین هه قَالَ: شیقان ما دخلا جؤفاً 
فطل اداه وشینان ما دخلا جوفً قط إل أْلحاه: َم الّذان يُصْلِحَانِ جوت 
ابن دم فالتا والماء الفاتك, وا انب يُفْسِدانٍ این وَالْقَدِيدُ. 

41-0 - وَبهَذَا الإسْنادٍ, عَنْ یی المومنین 9 قال: قال زسول اله 5 لا خير 
في علم إل تيع وا َل نابي 


۲- 4۳- ويها الاستاده امير الْحُوْمِنِيتَ ين قال: قال سول اله : خي 


:إفلسة سيزدهم امالی شيخ طرسی ل ۸۲۷ 


انگور رازقیء خرماى مُشانی (جابى نزديك بصوه) انار املاسى (انار کویر) و سيب شعشعانى 

[یعنی بزرگ و اینکه ر ی ای ی رھ بد او چ اھ کیان 

آنجا اكثراً جنين است ] - بعنی شامی -و در روایت دیگر آمده است؛ و به 

[۳۷]۷۸۶ محمد بن على 38 فرمود: همانا بالنگ سنگین است. و چون خررده شود نان 

خشك أن را در معده هضم می‌کند. 

[۳۸۲۷۸۷_رسول خداع فرمود: در هر اثاری یک دائه بهشتی است و من دوست ندارم که 

هیچ دانه‌ای از یک انار را نشورده كنار پگذارم. 

[۳۹]۷۸۸- امير مؤمنان 38 فرمود: چهار قصر بهشتی در دنا است: مسجد الحرام» مسجد 

بيأمبرء مسجد بيت المقدس و مسجد کوفه. 

[۷۸۹] ٠؟-اميرمؤ‏ مئان 386 فرمود: ايمان اقرار بهزبان» شناخت با قلب و عمل به جوارح است. 

[۴۱]۷۹۰-علی بن حسین فق فرمود: دو جيز است که هر گاه به شکم کسی در آید. آن را خراب 

می‌کند. و دو چیز است که هر كاه به شکم کسی در آید آن رادرست می‌کند. آن دو چیز که سینه 

فرزند آدم را درست می‌کند انار و آب ولرم است و دو چیزی که أن را خراب می‌کند» پنیر و 
شت قطعه قطعه شده است. 

[۴۲]۷۹۱۔ امیر موّمئان على بن ابی طالب ## مى فرمايد كه رسول خدا وَل فرمود: در هیچ 

دانشى خير و بهره‌ای نيت مگر برای شنونده‌ای سينه گشاده یا دانشمندی سخنور. 


[۴۳)۷۹۲-امی رم ژمنان على بن اب وطالب *99 می‌ف ر ماید: رسول خداءَقة فر مو د: بهترین زنان شما 


۸ الٌمالي للشیخ الطرسي المجلس الثالت عشر 


ناکم اْحَمْسٌ فَقِيلَ: وتا الْخَمْسٌ؟ قا: اه لین الما ابي إذا غَضِبَ 
رَوْجهَا لم تنج عینها؟ بِقَمْضٍ حى بزضی, والبي لد غَابَ زوجها حَفِظَئهُ في 
غیبته. فتلك حَامِلَةٌ من عمال ام عامل لله لا بخیب. 

۳- 4 4- بهذا الاشتّاد, قال: قال مير المومنین هة النْسَاءُ رب جام مُجْمِعٌ. 
بیع مر و کب شع ول قبل, جع له في عي من باه یره بل لذ 
شاه 

٤٥-4‏ - وَيهَذَا الاساد عَن باقر اه ال «انفقوا معا ین 
(۲: ۲۵4) قال: مكار فک الله على ما فرض الله لام وان 
اله في الضَِّيفَينِ يغبي النّسَاء لیم اما هم عَورة 

45-8 وا الإشتاد: ال انا سألث با عقر ققالث: أضلحك الله 
اي .قال لها: ما بل عندله؟ قَالْتْ: ريد اليج أبد اند قال: ولم؟ قَالَتْ: 
لیس في ذلك لقضلّ. ال انصرفي, فَلَوْكَانَ في ذَلِكَ فَضْلْ لَكَانْتْ اطع بيه 
أحَقٌ به ينك یس أَحد با إلى الْمَضْلٍ. 

7-4 وَبِهذًا الإسئاد, عن آبي جغفر 885 ن قال لخد ِحَئَِمَة: بلغ شیعتنا انه لا 
ال ما علد اله إلا العمل بلع شیعتا آن عم الاس حَسْرَة يوم الْقیَامة من 
وَصَفَ صَفَ عدلا نحل إلى غير وبلغ شيعتنا هم ۾ إِذا قَامُوا با وا هم هه 


يرون وم یام 


. وة سيزدهم امالی شيخ طرسی ‏ ۵ ۸۲٩‏ 


بنج نفرند. پرسیدند: أن بنج نفرند کیستند؟ فرمود: زن ساده و نرمخو و همراه و کسی که 
هنگام به خشم آمدن شوهرش پلک بر هم نزند تا آنکه او حشنود شود و زنی که وقتی 
همسرش از او دور است. در دوری‌اش از او محافظت کند» كه او کارگزاری از کارگزاران 
خداوند است و کارگزار خداوند نااميد نمی‌شود. 

[۴]۷۹۳-امیرمز منان 48 فر مود: زنان چهار دسته‌اند: جامع خوبی‌ها [پر حيرو روزی ]بهار 
پرمحصول, بد اخلاق و پوست خشکیده. [برای توضیح ر.ک: مكارمالاخلاق باب هشتم 
فصل دوم ] خداوند برگردن هر كس که بخواهد می‌گذارد و هر كاه خواهد از او بر می‌دارد. 
(ربیع مُربع: زنی که فرزندی دردامن و فرزندی در شکم دارد. عَلْ قمل: زنجیری برستی 
شيش داری است که بر كردن اسیر می‌انداختند و شيش بهاو سیب می‌رساند و او 
نمی‌توانست كردن خود را بخاراند. اين ضر بالمثل عربهاست.] 

[۴۵]۷۹۴-محمد بن على #8 درباره آبه از آنچه به شما روزی دادیم. ببخشيد» [بفره(۲): 
أي ۲۵۲] فرمود: یعنی از آنچه خداوند به شما روزی کرده و شما مالک أن شده‌اید براساس 
واجب شده از جانب خداوند ببخشيد و درباره دو گروه ناتوان: زنان و بتیمان» از خدا پر وا 
كنيد که همالا آنان نقصانی دارند. 

[۴۶]۷۹۵-زنی به حضرت بافر ا عرض کرد: خدا کارت را به سامان کند: من ترک هوس 
کرده‌ام. حضرت به او فرمود: جه چیز را ترک هوس می‌دانی؟ او عرض کرد: نمی‌خواهم هیچ 
كاء ازدواج کنم. حضرت فرمود: برای چه؟ او عرض کرد: برای به دست آوردن فضیلت. 
حضرت فرمود: از این قصد خود بازگرد؛ زیرااگر در اين کار فضیلتی بود فاطمه ۵8 از تو به 
آن سزاوار تر بود ؛ زرا هیچ کس در فضیلت بر او پیشی نمی‌گیرد. 

[۴۷)۷۹۶- حضرت باقر 986 به حيثمه فرمود: به شیعیان ما بگو كه هیچ کی به أن جه نزد 
خداوند است دست نمی‌یاید مگر در ساية عمل. به شبعیان ما بكو که بزرگ افسوس‌ترین 
مردمان در روز قیامت کسی است که از عدل سخن بگوید و سپس از آن به غيرش روی 
گر داند و به شیعیان ما بگو که اگر به آنچه فرمان داده شده‌اند. قیام كنند؛ در روز قيامت از 
رستگاران‌اند. 


۰ ا الأمالي للشيخ الطوسي المجلس الثالث عشس 


۷- 48- وَيهَذَا سناد عَنْ أمير مر الْمُؤْمِئِينَ 4# قال لا رفوا الست حى 
تلط اجمغوا وَضُوءَكُمْ جع اله نکم 

۸- ٩6-وَیهذا‏ الاشتاب عَن الباقر 49 قال: ذأ أصْبَحْتَ سبحت فَقَلْ: لجع بي 
هما اف فی کل حش ون انايو عو یی وود 
علي كل مُصِيبَة تا ین الشماء ای الأزضٍ في هذا الم وَعَافِئِي ین طلّب ما 


و ری ان 0 E‏ مت سای 3 ۰ ت ۹ 0 :.: ر 1 2 2 
لم يُقَدّرْ ِي ین ررق ما درت لي من رز فَسْفْهُ إأيّ في بر منك وعَافبة 
- - ۳۹ ی هت 0 


00١ -۵۹‏ وَيهَذَا لااد عن الاضًا نله ابید ال سَمشت عت الصّادق 39 يمول 
ذا أنسَى: «أَمْسَيْنَا وَأمْسَى الْمُلْكُ وم الواجد الْقَها والخند فرب الْعَالمِينَ الي 
هب بالّهار وجاءبالّیل وَنَحنُ في عافية من له الق جَدِيدٌ ند غشّائ 
ما عَلِمْتَ فمه من خر فسهله وَقيِضْهُ ن اه اضعافا مضَاعفة وَمَا عَلشت فيه من 


ا ون انسیث لا لك ما آزجی, ولا اف 2 شَو‌مااخشی. 


نسى الائ لقتري, یت ات مرها بکشبی, وأنسیث لا َير قر مِنّىء تشم 


ثري بن سعد تبث على تيك وى ما قتي بو وی 


ابي I EE PN‏ لك قل: «بشم 
له تو کی ای ما شاء اف لا ُوه إل بال الهم ئي اساك خَيرَ ما خَرَجْتُ 


... جلسةصيزدعم امالی شيخ طرسي O‏ ۸۳۱ 


[۴۸]۷۹۷ امير مزمنان 38 فرمرد: تشت (آب وضو] را بلند نکنید که سر ريز شود. آب 
وضویتان را جمع كنيد تا خداوند شما را یکپارچه کند. 

[۴۹]۷۹۸_محمد بن على ا فر مود: هون عع برحاستی سه بر كر اوقا برایم در هر 
حسنه‌ای که امروز از آسمان به زمين فرو می‌فرستی بهره‌ای فراوان قرار ده و هر مصیبتی راکه 
امروز از آسمان به زمين فرو می‌فرستی از من دور بكن و مرا از جستن روزی ام که برایم مقدّر 
نکرده‌ای سالم بدار. و آنچه را برایم روزی کرده‌ای در آسائی و سلامت به سويم بران. آمین». 
[۵۰]۷۹۹ر با همان سند روایت شده که حضرت کاظم 88 فرمودند: از پدرم حضرت 
صادق 48 شنيدم که هنكام شامگاه مى فر مود: «به شامگاه رسيديم در حالی که حکومت برای 
خداوند یکتای جيره گر است. و سپاس از آن او است که پروردگار جهانیان است. کسی که 
روز را بردو شب را آورد در حالی که ما به سلامت هستیم. خداوندا اين آفریده‌ای است که ما 
را فراگرفته است. پس هر خیری راکه در آن می‌بینی برایم فراهم و مقذر كن و چندین برابر 
بنویس و به هر بدی که آگاهی داری به رحمت خودت از أن در گذر. شب کردم و به آنچه 
امیدوار بردم نرسیدم و از شر آنچه می‌ترسیدم محفوظ نماندم. قدرت به ديكرى رسید و در 
گرو دستاوردم ماندم. به شب رسیدم در حالی که هیچ نیاز مندی» نیاز مندتر از من نیست. يس 
گشایشی برای فقرم از آنچه که انجام أن را بر خود واجب ساخته‌ای صنایت فرماء از تو 
خواستار تقوی هتم تا زمانی که مرا زنده نگه خواهی داشت و خواهان کرامتم هنگامی كه 
قبض روحم می‌فرمایی و خواستار شکیبایی ام در آنچه مورد آزمایشم قرار می‌دهی و 
تقاضای برکت دارم در آنچه روزی ام می‌فرمایی و خواهان تصمیم بر فرمانبری از تو را دارم 
در باقی مانده در عمرم. و تو راسپاسگزارم در آنچه بر من ارزانی داشته‌ای. و فرمود: وقتی از 
خانه‌ات بیرون آمدی, بگو: ابه نام خدا بر خدا نوکل کردم که هر جه خدا بخواهد [ه مان 


شود.] هيج نیرویی جز به سبب خداوند نیست. 


۲ الأمالي للشیخ الطوسي المجلى الثالث عشر 


له واعود بك مر د شر ما حرجت اه الله ازسم نعلي ین فلك وم علي 


نك نفك وَاشتغي لني في طَاعَيَكَ وَاجْعَلَيِي رَاغِباً فيا عِنْدَكَ وَتوَفِي في سَبِيلِكَ 
وَعَلَى مِلَيِكَ وم زشولكت» وان ول إذا خَرَجَ إلى الصا :له اي 
3 


۳1۳ بحق السَائِينَ لك, وق مخرجي عن هذا فَإنّي کم أخرج شرا ولا برا 
وَلَارِيَاء ولا شفعة ولکن خرجث ایتفاء رضْوَانِكَاجِْيِئَاتِ سخطك. فَعَافِنِي 
بغافیتك مِنّ الثّار». 

١ه‏ یهد الاشتاد. عن ایر الْوینین 4 كان : وم الخقنة بخ 
عَلَى المثیر. فقال: لذي فلق الح المع ما ین رجل ین ترش جَرٹ 
علي الْمَوَاسِي لا وقد رن فيد آي بن کتاب اله (روجلَ) آغرفها كما خرف 


ام یه زجل فقال: : با مزالو مني ين ما یلك الي تن فِيك؟ ز ال اذا سات 


عم رل ا قو که دوم اس 
هم ولا عَلَيْكَ الا تشال عنها غري. رات و رة شود؟ فالا ن با اميد 
رم گام 6 و 


0 یی من کان علی بَيْنَةَ من رَبّهِ وَيَتْلوهُ 
شاهد مِنْهُ) زمود(۱۱: 0۱۷ قا ل: فَالْذِى عَلَى یه من ربّه محمد سول 
ی 2 ۶ 1 قر ۶ ۵ ۵ 
الله 5 والاي يتلوه شاهد هه وه الشاهد, هو منه. ۳ ي بن آبي طالب وَأنَا 
۱ 

الشاهد. وانا مندعئة. 

ع7 م 4 hu‏ ۳ عم اس 
09-١‏ وَبِهَذَا الاشتاد عن أمِيرُ امین 1۵ أنه قال: تعطرّوا بالاشتفقار لا 


ra‏ سکم وواء ته ی 


جل ةسيزدهم آمالى شيخ طوسی تا ۸۳۳ 


تحداونداء من از تو خوبی آنچه را برايش بیرون مها می‌خواهم و از بدی‌اش به تو يناه 
می‌برم. خداونداء احسانت را بر من بگستره نعمتات را بر من کامل كن مرا به فرمانبری از 
خودت گا ا کر زد کا ری فا كدان ونر كفو كدو ادن ردت : 
آبین فرستادهات بل بمیران.» و أن حضرت هنگامین که به سوى نماز می‌رفت. می فر مو د: ابه 
حق در حواست کنندگان از تو و به حق گریزگاهم از این [نماز] از تو می‌خواهم که من از 
روى گستاخی و غرور و رياو شهرت بيرون یامدهام» بلكه به جستجوی رضایت تو و دوری 
از خشمت بیرون آمده‌ام. پس به بخشش خود مرا از دوزخ سلامت پدار.ه 

[۵۱]۸۰۰امیر مؤمئان 32 در خطبه نماز جمعه فرمود: سوگند به کسی که دانه را شکافت و 
جنبدگان را آفرید, کسی از قريش نيست که بر او ستمی روا شده باشد مگر آنکه درباره او 
آیه‌ای نازل شده است. کسی پرسید: ای امير مؤمنان 4۶ آیه‌ای که در باره شما نازل شد ۰ کدام 
است؟ فرمودند: چون پرسیدی, بفهم و اشکالی ندارد که جز از من نبرسی. أيا سوره هود را 
خوانده‌ای؟ او عرض کرد: بله؛ ای امير مومنان. حضرت فرمود: پس شنيدهاي كه خداوند 
عزتمند می‌فرماید: (آيا کسی که دلیلی روشن از جانب پروردگارش داشت و به دنبالش 
شاهدی از خود داشت» [هود (۱۱): آية ۱۷] او عرض کرد: بله. حضرت فر مود: کسی که 
دلیلی روشن از جانب پروردگارش داشت. محمد رسول خدا # بود و کسی که به دنبالش 
شاهد او بود که گواه است و از او است؛ على بسر ابو طالب است. شاهد منم و من از اویم. 
[۸۰۱] ۵۲ امیر مؤمنان #2 فر مود: با طلب آمرزش خردتان راخوشبو کنید تابوی گناهان شما 


رارسوانکند. 


4 الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثالث عشر 


0 1 7 2 ه‎ “e 
بر لاهن آبي لیم الدعْبلِيٌ. عَنْ أبيه عَنْ اخي دعبل بن‎ -۵۳-۲ 
عق عن كد ۰ ِن إِسْمَاعِيلٌ وَسَعِيدٍ ِن سيان عَنْ آبي عبد الله عن أبيه 39 عنْ‎ 


۳۹1 


رن جلف اي لب يف عنه) أن هون وی 


تسین ۲ ياه أن ابیت بویت 
ِي سمعته + من رَسُولٍ الله ع. 
۳- 04-أخب نا الفا قال حَدَئنا لو قاسم الدعْبليٌ. قال: حدناآبي. ال 
دنا خي دعبل ال: حَدّننا مُحَمَد ن سلامة السایی, عن زُرارَة بن ا 
بي عفر مُحَمّد بن علي ههه عن آٺن باس وَعَنْ مُحَمَّدء عن أبيد. عَنْ جديا 
قال: ذ كدت الخلا عند مير الْمومنین ين َلی ب ن ابي طالب فقال: «والله لَقَد 
مضه ان أبي مُحاقة. وإ يلم أن مَحَلّى نها محل الْقطْبٍ من الّحى. یخی 
علي اَل ولا فى ي الي ولكني سدلث دوئها وبا وَطَوَدْتُ عَنْهَا قَضْحا 
وق طفقنا عَنْهَا بو هب آن آصول بید جذاء او ابر عَلَى طَحْيَة عَمياء رضم فيهًا 
لیر وَيَدِبُ فيها لک ری ابر عَلَى هاتا اجى قَصَبَرْتُ وفی این 
قذی. وَفِي الْحَلْقٍ شجا بَينَ EEF‏ ثرات مُحځد ا ها ی أن حضرثه ال وف 
ادلی بها ای + عُمرَء يا عجباا با و یلها في حَياتِه. ذعَهدیها وعقدها لاخ 


َعْدَ وَفاد! شد ما شاطرا ضوعبهاء تم نَل 
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[۸۰۲] ۵۳ عبدالله ابن جعفر بن ابی طالب می‌گوید: رسول خدا 8 فرمودند: همانا حداوند 
همراه بدهکار است تا بدهی‌اش را بپردازد تا وقتی در کاری نباشد که خداوند نمی‌پسندد. 
حضرت فرمودند: و عبدالله جعفر همواره به کتوزش می‌گفت: برو و برایم قرضی بگیر ؛ زبرا 
دوست دارم وقتی شب می خوابم. خدا با من باشد. يس از آن که اين سخن را از رسول خداعلة 
شنیدم. 

[۸۰۳] ۵۴ زرارة بن ین از حضرت باقر 48 به تقل از ابن عباس و به نقل از پدرش از 
جدش ټڅ روایت کر ده که او گفته است: نزد امير مؤمنان على بن ابی طالب 39 از خلافت 
سخن گفتم. حضرت فرمودند:به خدا سوگند پسر ابر فحافه آن رادر بر کرد در حالیکه 
می‌دانست جایگاه من در برابر او همچون جایگاه محور برای سنگ آسیا است. من همچون 
کوهی بلندم و ژرف. در این فکر بودم که بادست شکته حمله كنم يابر فضای تاریکی که در 
آن. کودک به شیرخوردن مشغول است و بزرگ در حال فرسوده شدن است» شکیبایی کنم. و 
ديدم که شکیبایی در آن حال خردمندانه‌تر است. يس شکیبایی ورزیدم در حالی که خار در 
چشمم بود و استخوان در گلویم که ارث محمد وَل به تاراج رفته می‌دیدم. تا اينكه او در 
گذشت و آن پیراهن [خلافت] را به عمر بخشید. شگفتا! ابوبکر در زمان حباتش أن گاه که آن 
رابه كردن كرفت در خواست کناره گیری می‌کر د و اکنون برای بس از مركش [عقد آن عروس 
را] به دیگری می‌بست ؛كويا دو پستان اين شتر رابا هم قسمت کرده بردند. سپس مثال زد و 


فرمود: 
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ان ما يوي غلی كُورها وم ین أخي جاير 

فعقذها واه في ناجية خشناء یخن مَسّها وَيَغْلْظ كلها ویک العتاژ الاعتذار 
ا لا خر ون سس ها عَفث بو 
مین لاش مر اله يخباطٍ و ماس وَتَلَناغْتِراضٍ. ی آن مَضَّى لبیل 
محا ی ی لشوزی وا متى اعترض ارب 

في مع الاين فنا الآن ور رن ای هه الا يف مع اقم حَيْثُ سفوا 
E‏ المحتَة و القضاء المد فمال رل 
لبه وأضی خر إلى ضهره مَحَ هَن وَهَن. یآ قا الات نافجاً جني حضنیه بين 
تثيله وَمُعتَلَفِه منها. شرع مع و یه في مال اه يَخْضْمُونَه ۱ خضم الابل نب 
الرّبيع. حى ات به بطانثه. جر له عَل. فما راعَِي ين النّاسٍ إل وه 
سل كمف الضبْع. شألوني 93 أبايعهُم وآبی ذلك واثثالو على حثی لد وی 
الحَسَنان وش عطافی. فلع هط صت بها وَبالأمر فبا تک طائقة و مَرَقَتْ طائفة. 
قسط آخزون. ام َم يَسْمَعُوا الله یقول: لك لژ الآخرَةُ نَجمَلها لین و 
يُرِيدُونَ عُلوًا في الازض ولا ادا وَالْعَاقبَة َة لِلمْتّقِينَ», بَلَى واه لَقَرْ سَممُوها, 
ولکن راهم دئیاهم وَأَعْجِبَهُمْ م زب رجها ما اي فلق هباشم لو لا 
حُضورٌ النّاصِرء وَلْزومُ الحَجَة ما أحَدَ له ین أؤلياء الأمر من أن لا يقاروا عَلَى 


1 6م تلك 4 ره ا م سد وا‎ 0 r 
کظة ظالم وس مَظلوم لاقت حبلا عَلَى غاربها. وَلَسَقَبْتُ آجرها کاس‎ 
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جه فرق بزرگی است بين زندگی من بر بشت اين شتر و زندگی راحتی که با حیان برادر جابر 
داشتم. و به خدا سوگند او أن را به جانبى ناهموار کشاند که رونده در أن سیب می‌بیند و 
جراحت و لغزش و پوزش بسیار می‌شود. صاحب حکومت همچون سوار کار اسب سرکش 
است. اگر عنان. محکم کشد پرده‌های بینی حیوان پاره می‌شود و اگر رهایش کند سوارش را 
بر زمين زند. پس به خدا سوگند مردم به خطا و سرکشی و هم به بی‌ثباتی و روی گردانی [از 
حق] گرفتار شدند. تااو نيز درگذشت و خلافت رادر شورایی شش نفره قرار داد و گمان کرد 
که من نیز یکی از آنان [و هم ردیف ایشان] هستم. بار خدایا در اين شورااز نو مدد می‌جویما 
جه هنگام من در برابر أن دو نفر نخستین مورد تردید بودم تا اکنون با اينان جفت شوم! ولی 
من به همراء آنان [همچون پرندگان] هر کجاکه نشستند, نشستم و هر کجاکه پریدند: يريدم 
تا بر درازای رنج و پایان مدت. شکیبایی کنم. آنگاه یکی از آنها به جهت کینه‌ای که از من 
داشت روى بر تافت و دیگری به دامادش كوش سيرد کارهای دیگری [كه از گفتنش کراهت 
دارم ] تا آن سومی به خلافت رسيد که از پر خوارگی باد به پهلوها انداعته بود چونان 
چارپایی که همی جز خوردن نداشت به همراه او حاندان پدری‌اش ایستادند و مانند شتری که 
علفهای تازه بهار را می‌بلعد. بیت المال را خوردند. تا آنکه شکمش دریده شد و کردارش 
قتلش را در بى آورد و ناگاه ديدم که مردم مانند يال کفتار بر سرم ریختند و از من خواستند که 
با ایشان بيعت كنم ولی من سرپیچیدم. سپس آنان چنان بر من ازدحام کردند که حسن و 
حسین زیر دست و پا ماندند و ردایم از هر دو طرف پاره شد. آنگاه که زمام کار را به دستم 
گرفتم كر وهی پپمان شکستند. جماعتی از دين بیرون رفتند و دسته‌ای نیز سدم کردند. گوبا 
سخن خداوند را نشنیده بودند که می‌فرمود: «آن سرای دیگر (آخرت) را برای کسانی قرار 
می‌دهیم که در زمين برثری نمی‌جویند و تباه كارى نمی‌کنند و پابان کار برای پرهیزگاران 


است» [قصص (۲۸): آیۀ ۸۳]؛ چرا به حدا سوگند آن را شنيده بودند ولی دنیایشان ايشان را 
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ها ولا اهم هد جلي نع تا لین فلا وله 
كتاباً اطع کلام فا اف ت عَلَى شي ۽ کَاسَفِي عَلَى ما فات ین كلاب فَلمًا 

فرغ ین قراءتهِ قلت له یا مير اْموْمِنِينَ و اطْرَدتْ مقائك مِنْ حیث أَفْضَئِتَ ای 
منها. فقال: هیهات یا ابْنَ عباس, تلك شِفْشِقَةٌ هَدَرَتْ 


۵۵-6 بر الما عن إشتاعِيل ِن علي اي خد بن ع على 


1 


الخرّاز عن آبي سمل اقا عَنْ عبد الّزای, وقال الذغبلی: وحدتنا اسحَاق بر 


0 7 ۰ ۶ 13 2 و م۵ 2 0 و ري لذ ها مني اد 
ِْرَاهِيمَ لیر عَنْ عَبْدٍ رای عَنْ مَعْمَرء عَنِ الزهري, غن عَبَئْدٍ الو بْنِ عَبْد الم 


> 


بن عدْبة بن مَسْعود» عن ان عَبّاس» قَالَّ: دخلت شوه من الْمُهَاجِرِينَ والأنصَار 
عَلَى فَاطِمَةٌ بت زشول فرك نها في یهن لها: الام یلبنت 
زشول انوا كيف أضبخت؟ فقالث: أصبخث واف عائفة دياك الب 
جاک هم دب عجنتهم. وسم بعد إذ سرهم قحا ون اي 
و خطل الْقَوْلٍ وَحَوَر لقن وولمنش ما قَدّمَتْ لهم آنقشهم ۾ أن خط الله علیهم وفی 
العَذاب هُمْ خالِدُونَ14 لسانده (: ۰ ولا جع وله لد لدم ربقتهاه رد ب 
هن ات جما وض قو ی نگ رخا 
اْحَسَن! ما نقمّوا وا بل إل تکیر سیفه. ونکال وفعه. وَنَتَمُرَهُ فی ذات اشا وه 

و تکافُوا یه عن زعام هه سول اف لاله شم لساز بهم يرا 


شجحا اه فوَاعِدٌ الؤسَالةِ وَرَوَاسِي البو ومع بط لوح الایین والبطين بأثر 


0 


و 


۱ 


- 
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فريب داده آنان راشیفته ساخت و به زر و زیورش دل باخت. هان به خدايى که دانه را شکافت 
و جنبدگان را پدید آورد اگر نبود گرد آمدن ياران و نمام شدن حجت و پیمانی که خداوند از 
صاحبان امر گرفته بود به اين که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان 
ساکت ننشینند. افسار شتر حکومت را بر کوهانش می‌انداختم و در پایان با آن همان می‌کردم 
که در آغاز کرده بودم و می‌دیدند که اين دنبای ایشان در نزد من از عطسه بزغاله‌ای بې 
ارزش‌تر است. در این هنكام مردی از اهل عراق نامه‌ای به دست امام داد و سخن حضرت 
فطع شد. و من بر هیچ چیزی چنان دریغ نخوردم که بر این سخنان باقی مانده حضرت چون 
و و توت 
می‌دادی. که حضرت فر مود: هیهات ای بسر عباس. این آتش درون برد که زبانه کشید و 
سپس فرو نشست. 

[۵۵]۸۰۴ابن عباس گفته است: گروهی از زنان مهاجر و انصار به نزد فاطمه دحت رسول 
حداکا آمدند تا در أن بیماری ايشان را عبادت کنند و گفتند: سلام بر تو ای دحت رسول 
خداء چگونه‌اید؟ او فرمود: به خدا سوگند بامداد در حالی برخاستم که از دنيايتان بیزار و از 
مردانتان حشمگینم. بس از آنکه ايشان را شناختم به دورشان انداختم و پس از آزمودنشان از 
ایشان بدم آمد. جه زشت است کاستی انديشه و پربشانی سخن و ليزه شکننده و ؤجه بد 
جیزی برای خودشان از پیش فرسنادند. خداوند بر آنها خشمگین می‌شود و در عذاب الهی 
جاودانه خواهند ماند» [مائده (۵): یه ۸۰] و به حداسوگند به ناچار ریسمانش رابه گردنشان 
انداختم و شرمش را متو جه ايشان کردم. و نابودی و شرم باد بر گروه ستمگران. وای بر آنال. 
آن را از جانب اباالحسن به کجا حرکت دادند به خدا سوگند. تنها به خاطر شمشیر باطل 
براندازش و سختی عقوبتش و خشم گرفتنش در راه خدا از او انتقام گرفتند. قم به خدا که 
اگر افسار مركب خلافت راکه رسول خدا ٤‏ به او سپرده بو د در دستش وا می‌نهادند. مركب 


رامهار کرده و بسه نسرمی روح الامين و کاردان امر دين در دنیا و آحرت است 
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الاین في الدّنيا وَالْآَخْرَة ألا ذلك هو الحُشران المُبِينٌُ»! الزمر (۳۹): ۱۵] واه لا 
ُكْتَلِمُ خشاشه ولا یتنتغ راکب وَلأَوْرَدَهُمْ مهلا زویاً تضقاضا تَطْقَمُ ضيه 
ولادرهم بطاناً قذ خر هم اي غیر محل بطال إا قمر ال وردع سورع 
الساغب. وت عَلَيْهِمْ بر کات ین الشعام والزض ميا دهم له بتا کائوا 
.هم قاشع َع فما عشت أَرَاكَ اهر عَجباء وان تفجب بغد الحاو فا 
الهم بای س اشته سدوا م بي عُروَةٍ تعشکوا؟ بش العولی ولشت انعشیز جو 
بش للظالیین بَدَلا14 الحج(۳۲): ۱۳] استیدآوا ۳ الَوادم وَالْحَرُونَ پالقاجم, 
والع جر بالکاهل. فتشالتزم «یَخسبون نَ نم نون سین 
yT‏ يَهْدِي إلى الحَقّ احق أن يس ثن 
له یک إل ان بهدی فیا لك کیف تَحْكمُونٌ)1 البقرة (۲» ۱۲ قح فَنَظرَةٌ تما 
تت نم الوا طلاع م الب دما عبیطا وَذْعَافا ممضاً. تال يسر الْمُبِطْلُونَ 
یرف لاون غب ماس ولون نم طمبوابفد ذلك عن سکم لفكيها. ُء 
اطْمَيُِوا للفنته جاشاء وانشیوا بسي صَارمٍ وزج دایم 37 زاشتیداد بسن 
ا ا تفن عفدا ذا اد رهم وق یت علنهم 
الانباء۱4 القصص(۲۸): ۱۱ و نلزمکموها نت {YA:0 e‏ 
01-0 فری على ابي الم جلال ين مُحَمَد مُحَمّد بان جغفرعن |شماعیل بن عَلِيَ 


E a ل‎ a و‎ a 
الاعبلي عَنْ آبي عَلِيٌ : ن عَلَِ عن اپيد عَلِيّ أن زین عن اپيد رين بن عفان‎ 


ا 
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داید که آن. همان زيان آشکار است» [زمر (۳۹): أيه ۱۵] و په حدا سوگند مركب را 
موزانة اسان که ران س و زی كرده وله شوارف آرر ھا و کر ف و ]نا زا 
چشمه‌ای می‌رساند گوارا و جوشان که آب از کناره هایس لبریز می‌شد و باز می‌گرداند آن 
گونه که از شدت سیری» سنگین و فربه شده باشند. بدون آنکه خود بهره‌ای برده باشد مگر به 
نوشیدن جرعه هايى اندک و رفع شدت گرسنگی: به خدا سوگند تنها به خاطر شمشیر باطل 
براندازش و سختی عقوبتش و از کوره در رفتنش در راه خدا از او انتقام گر فتند. به حدا 
سوگند اگر زمام مركب حکومت را که رسول خداتق به او سپرده بود در دست او باز 
می‌گذاشتند و از او حمایت می‌کردند او به خوبی اين مركب را مهار مىكرد و به نرمی آنان را 
به پیش می بر د که همانا او جار چوبه رسالت و پایه‌های پا برجای نبوت و فرودگاه روح الامین 
کاردان امر دين در دنياو آخرت است (بدانيد که آن. همان بدبختی آشکار است» [زمر (۳۹): 
آية ۱۵] آنگونه که نه مركب خسته و مجروح شود و نه راکب آزرده و کوفته. آنان را به 
سرچشمه گوارا جوشانی که آب کناره از کناره‌هایش لبربز می‌شد هدایت می‌کرد تا به قدری 
بنوشند که از سیرابی سنگین شوند نه آن چنان که بی‌بهره و لب تشنه و نااميد باز گرداند. به 
راستی که اگر چنین کرده بودند برکت از آسمان و زمين به روی آنان گشرده می‌شد. اما به 
زودی خدای بزرگ آنان را به کیفر آنچه کرده‌اند. خواهد رساند. «اکنون بيا و بشتوا هر جه 
بس از ابن زندگی کنی روزگار تازه‌ها و شگفتی‌های دیگری به تو نشان خواهد دادا به 
راستی که کار اينان شگفت آور است. ابنان به جه تکیه گاهی تكبه زده و به جه جيز 
ریسمائی چنگ زده‌اند؟ جه بد دوسندار و جه بد همراهی است. و جه بد جایگزینی برای 
ستمکاران خواهد بود [حج (۲۲): آیۀ ۱۳] اینان دنباله روها را به جای پیشروان نشاندند 
سرکش را به جای بی‌پروای شجاغ گرفتند. پیشتازان را رها کردند و پس ماندگان را گرفتند. 
ننگ و خواری باد بر مردمانی که «گمان می‌کنند کار خوبی کرده‌اند) [کهف (۱۸): أيه 
۳ (در حالی كه خود جامعه خويش را تباه ساخته‌اند و نمی‌داننده [بقره (7):آية ۱۲] 
«آیا کسی که مردم را به سوی حفيقت هدایت می‌کند سزاوار است که پیروی شود يا کسی 
که خود بايد پیروی کند؟ شما را جه شده است. چگونه حکم مي‌کنید؟» [بونس (۱۰): اي 
۵ این کار نابجا و ناپسند روزگار شما را به آبستن حوادلی کرد که نتایج شوم آن را در 
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٤‏ ۰ 2 7 7 ر ۳ ماه 5 ام 0 م ز 
عن أبيه عُثّمَانَ بن عَبْدِ الجن عَنْ ابیه عَبْد الدَحْمَن بن عبد الله عَنْ ابید عَبّد الله 


a (e a‏ ا تا ر وه ae ١‏ وا مرو ۶ ۵ E‏ 0 ی 
بن پد د بن ور ء قال: سَمِعْتْ ابی بد یل بر ور ء الخزّاعی يقول: لما كان يَوْمُ 


اخس عَنْ حَاجِبَيِكَ يا بُدَيْل؛ 3 مَنْهُمَا وَحَدَرْتُ لثامي رای سَواداً 
بغارضي. فَقَالَ: کم نو يا بُدَيلَ؟ فقلت: سبع وَتِْعُونَ یا زشول الله فتبشم 
ی وَقَالَ؛ راد لله جَمَالاً وسوادا وَأمْتَمَكَ وَوُلْدَكَ لكر زشول الله ت قد 
یف على الْسْمَِينَ» فد شرع الشَّيْبٌُ فيه اب جَمَلَكَ هَذَا الأوْرَقَ» ناد في 
ٌاس: انا ايام اکل وَشَوْب؛ وکت جهیرا ۳ ین خيانيه: ونا اقول نا 
زشول شول ال ول کم یام أكل وشوب؛ وجي لن خزاعة يَْنِي 
الاجتماع؛ وین هاهتا راو عر و «فشار يون شت الهيم»1 الواقعه (67): 00]. 

0۷-5 رتا اي ندال ني عاي یل عن ابه عَنْ أبي 
قال اي عَنْ بي مُقَاتِلٍ السَمَر ني عَنْ َنم ماب حيّانَ, عن الاطیغ بسن 

با عن خن نی اب له قال ات على ان« برد 
وَانْحَرُ14 الكوثرده١٠0:‏ ۲ قَالَ؛ با جيل ما هه اجره اي مر يها َب قال: يا 


رر و ole‏ 1 و م 1 0 
۷- ۵۸- أَخَبَرَنَا الحَفَارٌ, عَنْ إِسْمَاعِيلٌ بن علي الدغیلی عَنْ أبيه عَنْ آخي 


جلسة سيزدهم امالی شيخ طوسی لا ۸۴۳ 


آيتده خواهيد ديد. بدانيد که به جاى شير خون تازه و زهر کشنده خواهيد دوشيد و در آن 
هنگام است كه تبهكاران روز زیانباری داشته و آیندگان آثار شوم بدعتهاى گذشتگان و 
پیشینیان خود را خواهند دبد. از ابن پس خود را یرای آغاز فننه‌ها و حوادث ناگوار آماده 
كنيد و چشم را به راه شمشیرهای برنده و هرج و مرج فرا گیرنده و استبداد ستمگران باشید 
كه حق شما را بربایند و مقدار ناچپزی به شما بدهند و دسترنج شما را به يغما پېرند. آه که 
اخبار براینان پنهان است چگونه ما می توائيم شما را په اجبار به راه حق ببريم در حالی که 
خودتان نمی خواهید». [هود (۱۱): یذ ۲۸] 

[۸۰۵] ۵۶ عبدالله بن بدیل گفت: از پدرم بدیل بن ورقاء خمزاعى شنبدم که می‌گفت: در روز 
فتح مکه عباس مرابه نزد رسول خدا يل برد و عرض کرد: ای رسول خدا امروز روزی است 
كه كروهى را در أن كرامى داشته‌ای. جرا دايىات بديل ورقاء جنين نباشد که سريرست 
قبیله‌اش است؟ پیامبر گرامی ل فرمود: ای بديل نقاب از جهره بردار, من جنين کردم و نغاب 
از چهره‌ام پایین افتاد حضرت ب در كونهام سياهى ديد و فرمود: ای بديل چند سال دارى؟ 
من عرض کردم: نود و هفت سال ای رسول خدا. پیامبر خدا لبخند زد و فرمود: خداوند بر 
زیبایی و سیاهی مويت بیفزاید و تو و فرزندانت رابهره‌مند گرداند. -ولی رسول خدا که تازه 
از شصت گذشته. سپیدی موها در سرش شتاب گرفته‌اند -بر این شتر سپید و سياهت سوار 
شو و در ميان مردم فریاد بزن که: اکنون روزهای خوردن و آشامیدن است. من صدایم بلند 
بود و ناگاه خودم رامیان حیمه‌های آنان ديدم که می‌گفتم: من فرستاده رسول خدایم که به شما 
فرمود: اكنون روزهای خوردن و آشامیدن است. و این كويش خزاعیان است و به معنای كرد 
همایی است. و از اين روی ابرعمرو اين أيه را خوانده است: «چونان شتران تشنه‌ای که 
می‌آشامند». [ واقعه (۵۶): ية ۵۵] 

[۸۰۶] ۵۷ أصبغ بن ثبائه روایت کر ده که على بن ابی طالب 46 فر مودند: وقتی اين آيه «برای 
پروردگارت نماز بگزار و ذيح كن» [کوثر (۱۰۸): أيه ۲] نازل شد حضرت گفت: ای 
جبرئیل اين فربانی که پروردگارم مرا به أن فرمان داده است چیست؟ او عرض کرد: ای محمد 


مقصود از آن ذبح چیزی نیست. مقصود بلند كردن دستها در نماز است. 
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ol Has “4 & ۳۳‏ روء و ۷ م 8۶ 3 2 ۰ 
عازب, عن اللبی عة فی قؤله تمالی «یلبّت الله الذِينَ منوا بالقول الشابتٍ فی 
مم 2 بع 2 ب 

5 یا 4 م et‏ و ۹ 5 2 مس 7 
الحَياة الدنیا وَفِى الاجرّة14 ابرامیم(۱6): ۳۷) قال: في ١‏ قبْر إذا شيل الْمَوْتى. 

ی 5 7 5 ”وم مي و 2 5 ۳ - هم 
۸- ۵4- أخبرنا الحفاز, عَنْ اشماعیل, عن مُحَمّدٍ بن غالب بن حَرْب عن 
- ۰ 0 1 رق مومه مر 0 ج 2 ۰ ب ۳ ۰ ۳۹ 2 
7 1 ۰ ۳ 2 هات همو ر 52 اف 2 ت 1 
عن الاشود بن يزيد عَنْ عَبد للم ین مَسْعُودٍ قال: ال زشول الله يلك يما زجل 
AT‏ علما ود شه pac‏ ر ۳1 رو 2 ES‏ 1 م ۰ 
اتاه الله علما فكتمَه وهو یَعْلمّه. لقی الله (عروجل) يَوْمْ القِيَامَةِ ملجَما بلجام من 
تار. 

ًا الاه و ۷ م ۷ رو موه ممص هام ی 
8484 ۰*- احبر نا | ڙ٬‏ عن ابي القاسم الدعبلي عن مُحَمَّدِ بن غالب عن ابي 
,و 271 7 ام a‏ / موك > و م هام ی ه - ۵ سم ۰ 
۹ ات سه ل 0 ۱ ۳ ۳ ٠‏ ا ۰ 2 
ل: قال سول ال خریم ابر حَمْسَةٌ وعضوون 


¢ 1 ۳ 2 رو 4 ۳ ۳ ل ۳ م ل 4 


اخ الاه رب ال ی 4#« :۰ و 

١٠8-١5-اخبرنا‏ | ره عڻ ابى | سم الدعيليٰ عن اببه عن دعیل عَنْ 
7 2 ۵ ص ً ا م ًّ ما ارم ۳ مو 

بيه عن ان عَبّاسٍ: أنه سل عَنْ فول الله( عَرُوَجَل): (وَعَدَ ال این آمَئواعیلوا 


{EF 


الصالحات منهم مَغْفِرَة واجراً عَظِيماً)1 الفتح(44): ۱۳۹ قال: ال قوم شبن E‏ 


جلی یز دهم امالی شیخ طوسى O‏ ۸۴۵ 


[۵۸]۸۰۷بُراء بن عاز ب از پیامبر گرامی عل درباره اين أيه «خداوند مؤمنان را با گفتار ثابت 
در زندگی دئیا و آخرت SS‏ آية ۲۷] روایت کرده که فر مود: یعنی 
هنگامی که در كور از مردگان پرسیده می‌شود. ۱ 

۵٩]۸۰۸[‏ از عبداله مسعود روایت شده که رسول خدا 85 فرمود: هر گاه خداوند به مردی» 
علمی دهد و او أن را نهان کند در روز رستاخیز در حالی که با پاره‌ای از آتش افسار شده با 
خداوند دیدار می‌کند. 

[۸۰۹] ۶۰ از ابو هریره روایت شده که رسول خدا فر مودند: حریم چاه بیست و ينج ذراع 
است حریم چاه فدیمی پنجاه ذراع و حریم چشمه روان سيصد ذراع و حریم چاه کشت. 
ششصد ذراع است. 

[۸۱۰] ۶۱سعید بن جُبير روایت کرده که از ابن عباس درباره اين أيه پرسیدند: (خداوند به 
کسانی که ايمان آوردند و کارهای نيك کردند. آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است» 


[فتح (۴۸: آی ۶ ۲۹] او گسفت: مردی به بيامبر گرامی 16 عرض کرد: 
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َقالُوا: فیتن تَرَلَتْ هَذِهِ ال ی الله؟ قال | ك َة عق لوا من ُور 
يض وَنَادَى مُنَاد: لقع سید الُْؤمِنِينَ وَمَعَُ لین آمَنُوا فد بَعَتَ محمد الا؛ 
واي سوبو 
السَّاِقِينَ الأوَِينَ مِنَ اهاج رين وَالأنصار لا بلطم رهم خی يَجْلِسٌ عَلَى 
مر ین نور رب اعرّةه وَيُعْرَضٌ الْجَمِيمٌ عليه زجلا زجلا قیفطی اجره وَنُورَهُ 
إا نی علی آجرجقیل هم: هد ركم مزجعکم ازاك ن اج رک 
بقل آکم: : عِنْدِى لَكُمْ مَغْفرَةٌ اجه حَظية) يه يغبي یوبن آبي طالب 
الم تخت لوائه معه حَتّى یدخل الجنةه نع برجم إلى مره ولا رال خر 
له جيم لوینین. فَبأَحْدُ تصیبه بلهم إلى الجن ویو ون 
ذلك قَوْلهُ (عَروَجَلَ) «والزین موا یلوا الصالحاب لهم جرهم وَنُورُهُم» 
بقِينَ ال وین والمژینی وََهْلَ ال َة له وَكَوْلَهُ: «و الذین کفروا وَكَذْبُوا 
يت وه اث الججیم»: الحدید( ۵۷): ]۱٩‏ هم لین قاسم عَلَْيْهِمُ النَارَ 
تحترا الخ 
لمآ اا ود اي ل ير 


م مُتَنى 


7 |۶ e م2۱ و‎ ۵٩| . ٩ مات‎ 2 


م هم o ۰۶ ٩‏ وموم .۱ کا ره 
واوا قال ر ey‏ 


2 
به 


۰ 212 از بر © اف مر مه م “© E‏ 
ابراهيم فقلنا: یا زشول الله. کف صوت دَعْوَةٌ ابیك ابراهسیم؟ قال: أَؤْحَى انه 


جل ؤةسيزدهم ‏ آعالى شیخ‌طرسی. >< 0g‏ ۸۳۷ 
ای بيامبر حداء اين آیه درباره چچه کسی نازل‌شده است؟ ايشان فرمودند: چون روز رستاخیز 
شود برجمى از نور سبيد بر پا می‌شود و منادىاى فرياد می‌زند: سرور مزمنان و به همراه او 
كسانى كه ايمان آوردهاند؛ بر خیزند كه محمد ## مبعوث شده است. أن كاه على بسن 
ابی‌طالب 1 بر می‌خیزد و خداوند أن پرچم را به دست أو می‌دهد و در زیر آن همه پیشی 
كير ندكان نخستین از مهاجران و انصار جمعند و هیچ كس دیگری با آنان نمی‌آمیزد. تا آن 
حضرت بر منبری از نور پروردگار شکوهمند بنشیند و همگان یک به یک بر او عرضه شوند 
واو پاداش و نورشان را بدهد. و چون کار نفر پایانی به انجام رسد به آنان گفته می‌شود: 
جایگاه و مرتبه‌تان در بهشت را شناختید. پروردگارتان به شما می‌فرماید: برای شما در نزد 
من آمرزش و پاداشی بزرگ است -مقصود بهشت است ‏ أن كاه على بن ابی طالب 18 ر 
مردمان زیر يرجم او با او بر می‌خیزند تابه بهشت بروند. سپس به منبرش باز می‌گردد و 
پیرسته همه مزمنان بر او عرضه می‌شوند و حضرت شیعیان خود را از بين مردم [برگزیده] 
و آنها را به بهشت می‌برد و گروهی رادر دوزخ رها می‌کند و این است سخن خحداوند که 
می‌فرماید: «و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نيك کرده‌اند. پاداش و نور برای آنان 
است» [اقنباسی از آيه ۱٩‏ سوره حدید (۵۷)] که مقصود پیشی كير ندكان نخستين و مؤمنان و 
ولایتمداران آن حضرت هستند. و این سخن خداوند و کساتی که کفر ورزیدند و آیه‌های 
ما را دروخ خواندند. همائا دوزخیان‌اند» [حدید (۵۷: آیة 14] درباره کانی است که آن 
حضرت آتش را برایشان قسمت کرده و آنان سزاوار دوزخ شده‌اند. 

[۲]۸۱۱ ۶ عبدالله بن مسعود روایت کرده که رسول خدا عل فرمودند: من خواسته پدرم 
ابراهیم هستم. ما گفتیم: ای رسول خدا شما چگونه حواسته پدرتان ابراهیم شده‌اید؟ 


حتضر ت فر مودند: 
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(عروَ ۳ عَلّ) إلى ابراهیم (إني جاعاك للتاس إماماً»! البقرم(۲): 4 قاشتخف 
نهیم ارم فقال: يا رت و مِنْ ذرٌيُبِي4! البقره( ؟): ۵ مه مثلي؟ فَأَوْسَى لله 
ای يي یو و وج ی 
وبااي الا و سج سم بن دُوني لا جع 
ام اند ولا صح أن کون إماماً؟ قال راهم اجمبي وی آن تعد الأضنام. 
ټ ان اضلن کیراب مِنَ النّاسء قال ابیز قانتهت الدعوة ان إلى أ اي 
عَلِيَ ا لم ب سدح بصن فط اد اليا وَعَليا وصیا 
1-۳-۲ خبرنالَفژ, عَن إشمَاعِيلَ بن علي لوي عَنْ أبيه عَنْ أَخي 
دغبل, عَنِ حفص بْن غا عن أبيه. عَنْ جابر واي شوسی الاشعري وان 
عباس قاوا قال سول کل النجُو مما ناهل الكََاءِ وهل بني ي امار rk‏ 
اذا ذَهْبَتِ النْجوم اطا السَمَاءٍء وا راذا ذهب آهل بیتی یی هب ال ل الأزض. 
14-7 خر ان ال نع الا عن إشخاق ني 
نایم عَنْ عند الوا عن مر ع ارف عَنْ عرو وبي سَلَمَةَ معا عن 
عَايَشَدَه قَالَثْ: قال زشول اله و ما أشكر کنبهه الجر عة منه خده. 
2-0-6 تسا عَنْ إِسْمَاعِيلٌ ۳ ل محمد تین 
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خدای عزتمند به ابراهیم وحی کرد که: من تو را یرای مردم امام فرار می‌دهم ابراهیم از شادی 
در پرست خود نگنجید و عرض کرد: پروردگارا آیا از فرزندانم نيز اسامانی همچرن من 
هستند؟ و حداوند عزتمند به او وحی کرد که: ای ابراهیم من با تو پیمانی نمی‌بندم که به آن 
پابند نباشم. او عرض کرد: پرودگارا کدام است آن پیمانی که با من وفا نمی‌کنی؟ حداوند 
فرمود: درباره ستمکار از فرزندانت باتو بيمان نمی‌بندم. او عرض کرد: پروردگارا از فرزندان 
من کدام ستمکار است که به پیمان تو دست نمى يابد؟ خداوند فرمود: کسی که برای تی 
سجده کرده باشد» هرگز به امامت بر نمی‌گزینم و سزاوار هم نیست که او امام باشد. ابراهیم 
عرض کرد: مرا و فرزندانم را از بندگی بتها دور کن. پروردگارا آنان بسیاری از مردم را گمراه 
کردند. بيامبر گرامی له فرمود: و این خواسته به من و برادرم على حتم شد که هیچ کدام از ما 
هرگز به بتی سجده نکرد از این روی» خداوند مرا بيامبر و على را وصی قرار داد. 

[۶۳]۸۱۲ از جابر ابر موسی اشعری و ابن عباس روایت شده که رسول خدا يَف فرمودند: 
ستارگان, ایمنی اهل آسمان‌اند و خاندانم ایمنی امت من. چون ستارگان از ميان بروند» اهل 
آسمان نیز از بين می‌روند و وفتی خاندانم از ميان بروند, اهل زمين از بين می‌روند. 
[۴]۸۱۳ از عایشه روایت شده که رسول خحدا ل فرمودند: آنچه بسیارش مست می‌کند بک 


جرعه‌اش نیز شراب [حرام] است. 


۰ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثالث عشر 


الاش عَنْ انس قال: ال سول ام لا َوَن احدکم حَتّى ین ظهاثٍ 
۳ و شن ال بان َم الجة. 
15-6 آخترتاالحفاژء عَنْ استاعیل بن عَلِىَ الیل عَنْ مُحَمَدٍ بن 
الال وی وا 
م قال بن مُوسَى الْهَاشِمِيٌ: يا آبا علي نت في خر ذم 
ام لا ان ا 3. تیف وَين الله هَنَاتٌ مت إِلَى ال 
(عر وج )ال ابو نُواس: سَنْدُونِي فلا استوی جالساً ال یا خرف باش 
وَقَدْ دی حَمَاد بن سَلَمَة عَنْ اب بان عنْ أن بن مالك قَالَ: قال 
سول افو لكل تبي سَفَاعَةُ وَأنَى خباث شَفَاعَتِي هل ابرم من ایی نوم 
اة ری لا اکون مها 
أ بن الا عن إسماعِيل بن عل اي عن ابيد عن جه عَنْ 
0 نع عن أبه. عن الروضا عَنْ آبَائهلقَالَ: قال سول :ول 
لله (عَر وَجَلّ) من من بي وی يولي خن الجِنّدَ عْلَى ماکان من عَمَلِه. 


انتهيت أحاديث الحفار 


مما وامعر ات ی ی 2 ۳ 


شڪ ڪن أبِي عو عن یل نأب عن أي شور قال قال سول 


جلسةسيزءهم امالی شخ‌طوسی ل ۸۵۱ 


[۶۵]۸۱۴از انس بن مالک روایت شده که رسول خدا کله فرمودند: به راستی که نباید هيج 
كدام از شما تا گمانش را به خدا نیکو نکرده بميرد ؛ زيرا خوش گمانی به خداوند. بهای 
بهشت است. 

[۸۱۵] #ع محمد بن ابراهیم بن كثير گفته است: ما به نز د ابونُواس حسن بن هانی رفتیم تااز او 
در آن بیماری‌اش که به مرگش کشید, عیادت كنيم. آنگاه عیسی بن موسی هاشمی گفت: ای 
ابرعلی! تو در روز پابانی دنیا و نخستین روز آخرتت هستی و ميان تو و خداوند زشتی‌هایی 
است» بس به درگاه خداوند توبه کن.ابونواس گفت: مرا بنشانید. چون تست گفتد مرا از 
خداوند می‌ترسانی؛ در حالی که حمَّادٍ بن سَّمه از ثابت بنانی به تقل از انس بن مالک روایت 
کرده که رسول خدا 16 فرمودند: برای هر پیامبری شفاعتی است و همانا من شفاعتم را در 
رستاخیز برای صاحبان گناهان کبیره امتم نگاه داشته‌ام, آیا تو می‌پنداری که من از آنان نیستم. 
[۶۷]۸۱۶ ابو على على از پدرش به نقل از حضرت رضا 4 از پدر گرامیش به نقل از 
پدرانشان روایت كرد که رسول خدا 16 فرمودند: خداوند عزّتمند فرموده است: هر كس به 
من و به پیامبرم و به دوستم ایمان بیاورد او رابراساس عمل خودش به بهلت می‌برم. 


حدیث‌های حفار [سر سلسله راویان گذشته ] به پایان رسبد. 


۷۲. الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثالث عشر 


ت د 8 د 7 1 , م الم مم ۶ ده 

الله عي : لأعغطين الداية رجا يُحيّه اله و وَرَسُولَهُ وَيُحِبٌ الله وَرَسُولَهُ لا يرجم 
يح اله عَلَيْه. قال عُمَوُ: ما یت بيت الامازة قبل یمد فَدَعَا عَلیا 4 عه 

حى یتح الله شمر: 2 : 


َك م ار 
زیم 


ون قب زا 4( وَجَلّ) َا عَلَيِكُ ولا تلّفث؛ فعشی سَاعَةَ - 


قاتلهم حَتى یَشهُدوا« : ال الك و حدر سول الله» فَإِذا فلوا دك 


چ 


توا ك وماءهم وَأَموَالَهُم إل بح وَحِسَائهُمْ على لله عر ول 

19-4 ارتا بن الختایی عن آيي سهل أُحْمدَ بن عند اله ن زیم الط 
عَنْ اشماعیل بن مُحَمّدٍ خن أبي کییر الْقَاضِي عن عَلِيٰ بن لرَاهیم» عن السّرِي بْنٍ 
عاير قالّ: صد لا بن شير عَلَى انبر بالکُوقةه قحي الله وی لَيه 
وَقَالٌ: سَمِغتٌ رَسُولَ للم يه یُول: نلک لب جسمی, ۳۳ الو حَلاله 
وَحَرَامُهُ وَالْمُشْتَبِهَاتُ EN‏ 
عة أن نع في وَسَطِهء قدَعُوا الْمُشْمهَاتٍ. قال: وسیفث زشول اله اة تقو 

یا اش ان من الب بدو سو 
لیر خر ألا یه لش اناكم عن کل ُشکر. 

۷۰-۹ رئا ابن الحمایی عن أَحْمَدَ ن مُحَمَّدِ ؛ بن عانعن 
قوب ن شحَاق النَحْوِيٌ عَنْ عَبْدٍ عد الْلام بن مهن مُوسَى بن خَلْفِه عَنْ 


و 


یت أن آيي شنم عن مجاهد. عن ابن عُمَرٌ قال: قال ال زشول انال كن فى الد ری 


جطسةٌميزدهم ‏ امالی شيخ طرسی  .‏ 0 ۸۵۳ 


[۶۸]۸۱۷ از ابر هريرء روایت شده که رسول خدا َل فرمودند: فردا برجم رابه مردی که 
خحداوند و فرستاده‌اش را دوست می‌دارد و حداوند و فرستاده‌اش نیز او را دوست می‌دارند 
خواهم داد کسی که نا خداوند او را پیروز نکند باز نمی‌گردد. عمر گفت: پیش از آن روز 
حکمرانی را دوست نمی‌داشتم. آنگاه حضرت على لا را خواند و او را فرستاده حضرت به 
او فرمود: برو و بجنگ تا خداوند عزئمند تو را پیروز کند و روی نگردان. او ساعتی به راه 
التاد ياكفته است: اندکی -سپس ایستاد و بدون آنکه روی بكر داند فرمود: ای رسول خدا بر 
جه چیزی با این مر دمان بجنگم؟ أن حضرت فرمودند: با آنان بجنگ تا شهادت بدهند 
«معبودی جز خداوند نيست و محمد يل فرستاده خداوند است.» که چرن چنین کنند» خون و 
اموالشان را-مگر آنجه حق است از تو نگاه داشته‌اند. و حساب آنان با حدای عز تمند است. 
۶٩ ]۸۱۸[‏ سَري بن عامر گفت: نُعمان بن بشیر بر منبر کوفه رفت و پس از سپاس و ستایش 
خحداوند گفت: از رسول خدا 846 شنیدم که می‌فر مو د: همانا برای هر فرمانروایی حرمی است 
و حرم خداوند. حلال و حرام او و مشتبهات ميان أن دو است. پس همان گونه که وقتی 
چوپانی به سوى حلوت گاهی می‌راند. دور نيست که گرسفندانش را در ميان آن ببیند [انجام 
مشتبهات نيز چنین است ] بس مشتبهات رارها کنید. ار گفت: و من شنيدم که رسول خدا كَل 
می‌فرماید: ای مردم همانا از انگرر و کشمش و خرما و جر شرابی به دست می‌آید. هان ای 
مردم شمارا از هر مت کننده‌ای باز می‌دارم. 


[۸۱۹] ۷۰-ابن عمر گوید: رسول نخدا فرمود: در دنیا چنان باش که گویا بیگانه پا رهگذری. 


4 الأمالى للشيخ الطوسي المجلس الثالث عشر 


مم م 7 کاب عا ور 6 مه ی ۵ او ر ۳ 
کانگ غریب وکانك عا بر سبيلء وعد تساک في اضخاب القبور. قال مُجَاهِد: 


04 5 
0 


وال لی عد اله ن ممر: وت یا عَبْدَ اش دا شمیت تَحَدتْ ث تَفْسَكَ أن تُصْبِحَ, 


ذا أصْبَحْتَ فلا يُحَدْثْ تفس آن ُي فحذ ین حيَاتِكَ لتق وین صك 


0 


ِسَقْمِكَء فك لا تذري ما اسْمُكٌ غُدا. 
٤ ۳ ۳ 32 ۰‏ ۳ كل جر ن 
الا أَخْبَرنا الما عَنْ امد ن عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بن الَحْسَيْنِ عَنْ 


م مي a‏ 


بي غَسّانَ عَنْ أبِي کر ي عي اء عَنْ صَدَّقَة ان سوير عن يع بن عير 
التمیمی, قال: دَخَلْتُ م نع أت لعاف على ابه فسالناها یف کان مرل 


عَِيَ 39 یم كَالَث: شبخان افو یف تَسألَانٍ عن زجل لما مات شول اف 6ال 


7 


وال النّاسش: ین تَدْفِتُوئه؟ ال عَلِنّ 39 یس في رضم عة اخت إلى الله من 
بقعة بض فِبها سول لله 4 و كيف تلاي عَنْ زجل وَضَعْيَدَهُعَلَى مَوْضِع لم 


و 


OMT‏ رم 
يَطْمَمْ فيه | ۰ 


۳ 


۱- ۷۲- اخ خبرنا علي بن امد اعروق پا الکایی غن مُحَمَدِ بن ي جففر 


2 ۰ ات ام . و ۳ ها م ل م و ea‏ ۳۹ 
ار عَنْ محمد بن إِسْمَاعِيل بن يوسف عن سید بن أبِي مریم عَنْ م َم ُن 
سوه م ۳ a‏ سمس 0 کار 5 ۵ ما” وات ل من 
خف بن كثيرء عن موسی بن عقبة. عن ابي اشحاق, عَنْ عاصم بن ضر عن 


یی 


جلسةسيزدهم امالی‌شیخ‌طرسی . . . لا ۸۵۵ 





و خودت رااز جمله به گور رفتگان به شمار. مجاهد كويد؛ ابن غمر به من گفت: و تو ای 
عبدالله چون به شب رسیدی نكر که فردا به صبح می‌رسی و چون به صبح رسیدی نگو که به 
شب می‌رسی. از زندگی برای مرگت. از تندرستی برای بیماری ات توشه برگیر ؛ زیرا که 
نمی‌دانی فردا نامت جه خواهد بود. 

[۷۱]۸۲۰-جُمٌیع بن عمر ثیمی كويد: به همراه مادر و خاله‌ام به نزد عايشه رفتیم و از او 
پرسیدیم که جایگاه على 38 در ميان شما جكونه بود؟ او گفت: سبحان الله. چگونه مى پر سید 
از مردی که چون رسول نخدا در گذشت و مردم گفتند: او راکجا دفن می‌کنید؟ على لا گفت: 
در همه زمين شما هيج مکانی نزد خداوند محبوبتر از مکانی نیست که رسول خدا 5# در آن 
جان سپرده است. و چگونه از من درباره مردی می‌پر سید که دست بر جایگاهی گذاشت که 
طمع هیچ كس به أن نمی رسید. 

۲1 عاصم ضمره روایت کرده که على ا فرمود: به راستی اين زمين از ستم و بیداد پر 
خواهد شد چنانکه کسی جز در نهان به حداوند معتقد نباشد. سپس خداوند مردمان نیکوکار 
را می‌آورد که آن رااز عدل و داد پر می‌کنند چنانکه از ستم و بیداد پر شده بود. 


حد بث‌های ابن الجمامی [سر سلسله راوبان این احادیث ] پایان یافت 


On‏ الأمالي للشیخ الطوسي المجلس الثالت مشر 


87 ۷۳- أخْيَرَنَا مم ن محمد بن مد بن مَحمد بْنُ مَخلد قراءة له 
في ذي الْحَجّةِ سل سَبَْ عشرة وازبعمائه فال: وتا لو الْحْسَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْحَسَنٍ 


بن علي بن مالك الشَِّبانيٌ القاضی. الْمَْروفٌ باب الشنانی, في مره سَنَةَ تشع 


۰ 2 


وَثلاثين وئلائمائه, قال: | 


م" 


حبرا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ُن الولید بن عُبْدِ الْمَلِكِء قال: 
احيرا رید ن هاون ال أ خرن شبن تادة حَنْ انس, ال: 0 
الدّجَالُ لا يَدْخُْلٌ مکة وَالعدینهة ة. عَلَى کل نشب من نایهام شاه سیف 

ش22 حبرا ان مَل عَنْ عُمَرَ بْنِ ال تور 
الْمِسْمَعٌِ؛ عَنْ يذ تن ڪوب الان عن ع اي شرم ون تاي قن ادن 
مره أن ل تي هی أن بساقر بارآ إلى أزض در مَحَاهة نله لد 
هأ خْبَرَنا مد بْن ملد عن الخارث بن مُحَمَّدٍ عَنْ يزيد بْن هَارُونَ 


بي 


وا عَن ان عُمَرَء َالَ: قال ای :من جاء إلى 
1-6 ابرا ابن مخلد. په عن أبى | مَسَيْنِ عن مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى بن حنان 
عَنْ فان نع عن مور عن اراهيم. عن هَگام» عن حُذَيْفَة. قال: تین 
یکلا یقول: لا يذل اج نا 


۲- ۷۷- نا ارم ملد ٠‏ قال آخترنا و الحنین, قال: دنا موسی بسن 


و 
”2 9 وک2 


سهل الوا قال: أ رئا السماعيل ز نعلي عن وب عن نافع عَنٍ ابن مر 


. جامبة سيزدهم امالی شخ طوسی Q‏ ۸۵۷ 


[۸۲۲] ۷۳-از انس روايت شده که پیامیر گرامی 8 فرمودند: دجال به مكه و مدينه نمی أيد؛ بر 
هر گذرگاهی از آن دوء فرشته‌ای باشمشير آخته است. 

[۸۲۳] ۷۴-از ابن عمر روایت شده که پیامبر گرامی 1 از مسافرت به همراه قرآن به سرزمين 
دشمن نهی فرمود. به جهت ترس از اين که قرآن به دست دشمن بیفتد. 

[۸۲۴] ۷۵۔از اہن عمر روايت شده که پیامبر گرامی ويه فرمودند: هركس به لماز جمعه پیاید 
يايد فسل کرده باشد. 


[۸۲۵] ء/ادَحُذَيفهكفت: از رسول خحد اي شنیدم كه می فرمود: سخن جين به بهشت نمی‌رود. 


۸ الأمالي للشخ الطوسي . المجلس الثالث عشر 


قَالَّ: مغ رسولّ اله ب یقول: مَنْ جاء إلى الْجُمُعَة فَْيفْتَسِل. 

2-۷۸-۷4 خبرنا مُحَمَدِ بن مُحَمَدِ بن مَخْلَدِ عن عَم ُن الْحَسَنٍ الشیبانی عَنْ 
یل من سل EEL‏ 
بجتاژة تنخض كا دض الرّق. فقال اَي علَیکم بالشکیته. ع کم 
ولأ رتا ان مخلّد, ره عن أبى الْحْسَيْنِ. عَنْ مُحَمَّدِ بن عِيسَى بن حَنان, 
ا و 


الله بن مَسْعُودء قال: قال شول ار 4# إذا افق الم لوْعَلىأهله: نف وه 


١م‏ أَخْبرنَا ان ملب قال: حون و الْحُسَيْنِ قال: حَدَتَنا مُحَمدُ بن 
عَبِدَكِ القرَانُ قال: تن عَبَاد بن طهیب. قال: دنا شُعْبَة. قال: سَمِعْتُ مُحَمَدُ 
ٿن زيا عن آبي هیر قال: قال رَسُو ا الا بشکر اله من لا يُشكر النّاسَ. 
٣‏ ١م‏ اخْبَرَنَا مح بن مُحَمّدِ بن مَخْلّدٍ عَنْ عَمَرَ ن الحمن الشَيباني عَنْ 
مُحَمَّدِ بن اشتاعیل اومِي, عَنْ سَغْر ِن عبتةه غن مَنْصُور بن وزدان لعطار. 
عَنْ يُوسف بن أبي شحاق, عَنِ الخارث عَنْ عَلِيَ 38 :أن سول الله ينه ال: 
لحيل مغقود في تواصیها احير إلى يَوْم لقاع ون ازتّبط فرسا في سيل الي 


م ی 


كان علفه ورو 2 وَشْرَابُهُ فی میزانه وم ایام 


جلسة سپزدهم امالي شبخ طوسی ۸۵٩ O‏ 


[۸۲۶] ۷۷-ابن عمر گفته است: از رسول خداقلً شنیدم که مى فرمود: ه رکس به نماز جمعه 
بيايد بايذ غسل کند. 

[۸۲۷] ۷۸_فرّه‌گوید که پدرش كفت: مردم جنازه‌ای را در تشییعش به سختى تكان دادند جنان 
که گویا مشک آب است. پس پیامبر گرامی 32 فرمودند: بر شما باد آرامش. بر شما باد 
میانه‌روی در تشييع جنازه. 

[۸۲۸] ۷۹ عبدالله مسعرد روایت کرده که رسول خمدائظة فرمودند: وفتی مسلمان به 
خانوادءاش نفقه بدهد و از حداوند اميد پاداش داشته باشد» برايش صدفه محسوب می‌شود. 
[۸۲4] ۸۰ از ابو هریره گوید: رسول خحدا# فرمود:كسى که مردم راسپاس نگوید. خداوند را 
صپاس نتواند گفت. 

[۸۳۰] ۸۱ على می‌فرماید: رسول دا فرمود: بر پیشانی اسب‌ها تا روز قيامت خبر 
نوشته شده است و هر کس اسبی را در راه خدا آماده کند» در روز قیامت علف و سرگین و 


ابش در ترازوی [اعمال] او سنگینی خراهد کرد. 


۰ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثالث عشر 


الم امأ خْبرنا ابن مخْلَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبد اواج اللوي عن نراهیم بن 
إشحاق لح ري عن آپي نیمهن آبي بسن 
مجاهد. قال: رل ی وج اك الا ی ی فُجَاءَ 


ge 


قال ما شیم ضَيْفَىء وافه لا أَطْعَمُ مشاءکم. وقالب الْمَوأة وَأنَا واه لا اطعه 


یی مم ۶ م ۳ 


ل الضَیف: وان واه لا اطع ال ال الأنصَارِيٌ: پیت الیل ضيفي 


” 


مر عِشَاءِ! يوا طَعَامَكُم؛ فَأكَلَوَأَكلُوا مه لا 00-7 شول ال 
E, a‏ 
فاخبره بامره. . فقال سول اش ل | َه اطفت SS‏ ت يت الشّيْطان, 


نام ماد دز ۳ 


نا ابو ی مر قال: حَد بن يونس 


۳ 


۸۳-۲-خبرنا ان مخلد, قال: احبر 


ی بدا نك هي قال: + دا ُو سان عَنْ ثابت. عَنْ 
دعر عن أن بن مالِكء لَه قال رشو افو ما ِن شیم یی في 
مله إلا قال ا (عَروَجَلَّ) لِمَلائكبه:اكْتبُوالِمَبْدِي أفْضَل ماکان یل فى ند 
۴- كم رن | بن مَل عن آبي عرو عَنْ بشر بن موی عن اي عبر 
لوَحْمَنٍ الْمُْرِي, عَنْ سَعِيدٍبْنِ ابي وب عن عبند ال بن ابي جفقر لین 
الم الجيشاني. عن أبيه. عَنْ 5 76 3 ی قال: با اک اي حت لَك مما 
ا ل 

4“ مير نا محمد بن مُحَمَّدبْنِ مخلب عن مُحَمَدِ بن بوس قرش 


ی نخان خن رن عن أبِي ملع ی شوت - 


جلسة‌ميزدهم امالی‌شیم‌طرسی >< 0 ۸۶۱ 





[۸۳۱] ۲ مجاهد گفته است: مر دی به مهمانی یکی از انصار رفت. أن مرد دير به خانه آمد و به 
محض ورود گفت: شام مهمانم را چه داده‌اید به خدا سوگند من شام نخواهم خورد. زن گفت: 
و من به حدا سوگند شب. چیزی نمی‌خورم. آن مهمان گفت: و من نیز به خدا سوگند شب را 
چیزی نمی‌خورم, آن مر د گفت: مهمان من شب را بی شام بخوابدا شام را پیش بیاورید. آن گاه 
او حورد و آنان هم بااو خوردند. چون صبح شد به نزد رسول دال آمد و از آن قصّه 
آگاهشان کرد و رسول خداءَقة فرمود: دای عرّتمند را فرمان برده‌ای و از شیطان نافرمانی 
کر ده‌ای. 

[۸۳۲] ۸۳ از انس بن مالک روایت شده که ر سول خخداي# فرمود: هرگاه مسلمانی به بیماری 
تن دچار شود خداوند عرّنمند به فرشتگانش می‌فرماید: برای بنده‌ام برتر از آنچه در 
تندرستی‌اش عمل می‌کرد. بنویسید. 

[۸۳۳] ۸۴ از ابوذر روایت شده که بيامبر گرامی مل فرمود: ای ابوذر من آنچه را برای خودم 
دوست دارم برای تو نیز دوست می‌دارم. من نو رأناتوان مىبينم؛ بس نه حتی بر دو نفر اميرى 


كن و نه مال يتيمى را به كردن بگیر. 


۱ الأمالي للشيخ الطرسي ۰ المجلس الثالث عشر 


قال: قال سول لل :له ین اَن وماژها شقاء امین 

۸1-۵ نا مُحَمَّد مُحَمَّدٍ بن مُحَمَدٍ مُحَمَدِ بْنِ مخ عَنْ عَبْدِ الوَاحِدٍ بن مُحَمَّدِ عَنْ 
َد ي زا امار عن بي نو عن قب نیش کن علقت ی اي 
أبيه ال صَلَيْثُ خلف الب تلا فکتر جين افتتح السلاة ور َع ديه وجین آزاد 
ال کوع وب بعد ال ُوع. 

۸۷-۳۹ ارتا اب مَخْلَد: عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدٍ الْوَاحِدٍ عَنْ مُحَمّدِ : بن عئار 
لقي عن خمد ن طَا ری عن علي بن هاشم عن مُحَمَدِ بن عبد ا عن عون 
ن أبي راقع عن به عن علي : ي أي لب قال :+ ت على ني اد وه 
مریظ, فد راس في ی حجر زجل أَحْسَنَ من ما ريت من الخلّی, الب نایم 
ی ی ی ی ی ی 
ام الرّجل ا اند وَوَضَعْتٌ راس الي ۶ في حجري كما کان فى 
حجر الو جل فمکفث سَاعَةٌ َم إن ای 4# اشتيقظ فقال: أبن الوَجُلٌ الي ان 
ا ك عَلَيِكَ دعاني یف نم قال: ادن إلى ابن 


م مه رارق + 5 


عمك فانت احق به منی ؛ تم ام فَجَلْسْتُ مَکائه. فقال اب کل فهل تَدْرِي من 


الْوَجل؟ قلت :لا بابي آٿي. لالب :ذال جبرئیل ا کان يُحَدمُنى ئی خی 


خف عن وَجَعِيء ونشث وراي في خجوه. 


۸۸-۷ أخیر تا ابي تلك عن آبی غو عن الخارت بن تكد غن اراق 


بفلسة سيزدهم ‏ امالی شرخ طوسی ‏ 0] ۸۶۴ 
[۸۳۴] ۸۵ ابوهربره گوید: رسرل خخداتة فرمود: قارچ از نعمت‌ها است و آبش درمان 
چشم‌ها است. ۱ 
[۸۳۵] ۸۶ عَلقمه بن وائل گوید: پدرم بة من گفت: من بشت سر پیامبر گرامی نماز كزاردم. 
ایشان هنكام آغاز نماز دست‌هايش رابالابرد ز تکبیر گفت و هنكام رکوع و پس از رکرع هم 
[۸۳۶] ۸۷ عبيدالله ابر رافع ررایت کرده که على بن ابی طالب 3 فر مو دند: به خدمت پیامبر 
كرامى ٤‏ كه بيمار بودند رفتم و دیدم كه سرش در دامن مردی است که زیباتر از أو در 
آفریدگان ندیده بودم و پیامبر گرامی کال در خواب بود. چون من وارد شدم آن مرد گفت: به 
یه عمریت بياكه تو از من به او سزاوارتری. من به آن دو نزدیک شدم و أن كاه آن مرد 
برخاست و من در جايش نشستم و سر بيامبر گرامی را در دامنم نهادم» چنان که در دامن آن 
مرد بود. ساعتی سهری کردم و سپس پیامبر بیدار شد و فرمود: آن مردی که سرم در دامنش بود 
کجااست؟ من گفتم: وقتی من وارد شدم مرا به سوی شما خواند و گفت: به نزد پسر عمویت 
بیا که تو از من به او سزاوارتری. سپس برخاست و من در جايش نشستم. پیامبر گرامی 9 
فرمود: آیامی‌دانی أن مرد چه کسی بود؟ من‌گفتم: نه» پدر و مادرم به فدایت. پیامبر ٤‏ فر مو د: 
او جبرئیل بود که بامن سخن می‌گفت تا دردم کاهش يافت و خوابیدم در حالی که صرم بر 


دآمنش بو د. 


6 الأمالي للشيخ الطرسي. 2 المجلس الثالث عشر 


م ميض 4 


مُحَمَّدِ بُ عم عن عبد ا بن جغقر الزّهْرِيٌ» عَنْ بريد بن ده عَنْ هند بت 
لفن الْفِرَاسِي عَنْ ۳ لس قَالت: دَخَلَ سول مويق عَلَى رَجُلٍ يَعُودمهُوَ 
شاك نی اموت ال سول اله لا تم اموت فان ان تك خسنا ردد 
امانا إلى احتانك. وان تك شبینا خر تشتفیب. قَلَا تَمَنّوًاالْمَوْتَ. 
۸9-۳۸ بن ملد عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبد الْوَاجِدٍ النَحْوِيٌّ عن مُوسَى بن 
o‏ عن وس بن عبد عَنِ الحَسن, قال: قال 
وس ما کدی 

١ -۹‏ 6 أَخْبَرنً ان ملل عن ن محم محمد بن عبد لاد عَنْ ابي فر الْمَروَزِيٌ 


محمد ن هِشَامٍ عَن یتیب ڪان نب عن إسْمَاعِيل بن علي عن بان 
م7 لدعم إل 


عَنْ آنس, قَالَ: قا رشق ی ول رل الا 
بن ولا بقبل ول ولا عَمل وَنِيةٌ إلا باصَاّة ال 


م 


41 أَخْبرنَا محقد بن ڪڍ بن مخلد. عَنْ عَنْمَان بن اا بن عبد اله 
نش نما بل رل اف 2 e‏ 
با 

4م ١ه‏ یرت ن محل عَنْ آبي عَمْرو الشاك عَنْ يَحْتَى بن أبي طالب, 


عَنْ أي پر ای ۽ عن سُفيانء عن ان زره عَنْ جا راب تله عاد 


... ۰.جلسة‌سیزدهم ‏ امالی شيخ طوسی تا ۸۶۵ 


[۸۳۷] ۸۸ فضل گوبد: رسول خحدائ به نزد مردی رفت تااز ار عيادت کند. او از بیماری 
شکایت داشت و آرزوی مرك م ىكرد. رسول عدائلة به او فرمود: آرزوی مرگ نکن؛ زیرا 
اگر نیکوکار باشی» [به زنده بردن] نیکی‌ای به نیکی‌هایت افزوده می‌شود و اگر گناهکار 
باشی فرصت مى يابى از گناهانت بازگردی. بس آرزوی مرگ نکنید. 

[۸۳۸] ٩۸امام‏ حسن 3 می‌فر ماید: رسول دا فرمودند: عمل اندک براساس سنت بهتر 
از عمل بسیار از روی بدعت است. 

[۸۳۹] ۰٩-از‏ انس روایت شده که رسول دا فرمود: هيج گفتاری جز به همراه کردار 
پذیرفته نمی‌شود و هیچ گفتار و کرداری جز به همراهی نیّت پذیرفته نمی‌شود و گفتار و 
کردار و نيت جز براساس سنت يذيرفته نمی‌شود. 

[۸۴۰] ۱٩-از‏ معاذ بن جَبَل روایت شده که رسول دا در سال [غزوة] تبوک بين 
[نمازهای ] ظهر و عصر و بين شام و خفتن جمع می‌کرد. 


[۸۴۱] ۲٩-از‏ جابر روایت شده که پبیامبر كسرامى يله از بسیماری عسيادت کرد 


1 الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثالث عضر 


مریضاً ره بصلی على وساد فَأَحَدَهَا قرمی بها:فاحد عُودالِمْصَلْيَ عليه 
َأَحَدَهُ فرتی به. وقال: على الأزض ان استفت. لاوما إيمَاء واجغل 
جود أَخقض ین رُكُوعِك. 
۹۳-۲ ارتا نا ان مَخْلدِء عن ابن الماك خن حکاد نی شهیل عن ابي نیم 
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رَبيعَةء قال: ا مول ما کان فی زاس زشول اله کل 
ولخیته عشدون طَاقَةَ بَيضّاء. 
1م44 أَخْيَرنا رن ابن تخر عن أبي عفرو ع لسن بن سلام عَنْ فبیطةه 
عَنْ شفیان, عَنْ هِشام. عن ان سبرین. عن ابي هر عن ای يله قَالٌ: إِذَا 
قارب مان لَمْ تكد ر يا اعون تکرب راهم یا دهم حر 
21-40-4 ین محمد بن مُحَمَّدِ ن ملد عَنْ عبد الْوَاحِدٍ ن مُحَمَّد بْنُ عبد 
اله بن مهدي عَنْ بطتی إن أبِي طَالِبٍ عن عبد رخعن ن علق عَن عبد لهب 
مزا عن شفیان. عَنْ ٳشماعيل بن اي خال غن زا غن أبي هُرَْرَ: أ 
لثبی ل گان ن ذا َوَصا بدا يانه 
45-4 ابرا ابن مخ عن ابن الماك عن ند یمن اليم عن بي 
ؤب عن مطعس عن شفیان, عن مغتر. عن هي غن سال عن یه قل: ال 
سول امد ل من باع عدأ وه عال فما لِْبتائع إل أن یشترط لماع 


د 


م 


2-4۷-65 خبرنا ار ن محل عن أبي عفرو عَنْ جطفر بن ي محمد پر بن شا كر عَنْ 


“جاسنة سيزدهم امالی شيخ طوسي APY O‏ 





و ديد كه او بر روى بالش سجده می‌کند يس أن را برداشت و به كنارى انداخت. او عصايى 
برداشت تابر آن سجده کند» حشرت أن رايرداقت از انداخت و فرمود: اگر توانستى 
بر زمين [سجدهكن] وكرنه به اشاره. ومحتضات را فروتر از رکوعت قرار بده. 

[۸۴۲] ۳٩ربیعه‏ گفته است: از انس شنیدم که می‌گفت: در سر و محاسن رسول خداع39 بیش 
از بيست تار سپیذ نبود. 

[۸۴۳] ۳٩-ابو‏ ُریره گوید: پیامبر گرامی 2 فرمود: وقتی زمان [ظهور ] نزدیک شود کمتر 
رزبای مزمن دروغ گوید. و راست رژیاترین آنان. راستگوترین ایشان هستند. 

[۸۴۴] ۹۵-از ابرشریره روایت شده که پیامبر گرامی 6 هرگاه وضو می‌گرفت از راست آغاز 
می‌کر د. 

[۸۴۵] ۹۶ سالم از پدرش روایت کرده که رسول خداع2 فرمودند: وقتی کی غلامی را 
بفروشد در صورتی که آن غلام مالی داشته باشد برای فروشنده است مگر اين که خریداری 


آن را [برای خود] شرط کرده باشد. 


۸ الأمالي للشيخ الطرسي المجلس الثالثك عشر 


سيو 6 به مم ود ص مره هم 


مه ”اه e‏ 


بیصن یه عَنْ شفیان. عَنْ ابي إشحَاق عَنْ حمر بي مَالِكء قال َال عَبْد 
ی O‏ 
مَعَ الصْبيَانٍ. 
48-441 خر ان مخلد. عَنْ مُحَمَدِ : نن عبد لاجو خن ل ن 
ی قيب یی أ زشول افر ةكب یر يقاب قر م به دلو فلت 
ند عَمَدْتَ إلى کتاب سید ارب فَرَقَفْتَ به دلوك لَيُصِيبَتَكَ ب لاه فال: 
امود يسوي وي 
ماه فقال لَه ای يك او ما و رجات ين متَاعِكَ قبل قستة الها فَحُذْه. 
۸- ۹۹-أخترنا ان مطل عَن ابن الشاك عَن مُحَمّدِ بن عیسی ن سکن 
عن مُسْلِمِ بن اجيج عن شب .عن أبِي شحاق. عَنْ عَبْدِ تن ِن بريد عَنْ 
عبد الله, قال: كنا تَتَحَدثُ ار ا فضی أَهْل الْمدِيئة عَلِنّ ند 
٠٠١4‏ ابرا ان موه عن ان السَماك عن أي غلاب لغاشم 
دیسرن 
فَعَرَفَهُ عن مَعْمَرِ رن زياد أن با مطر دك َال كلت الَو َم علخ رجل 
توا هذا ی ومين عَلِنُ: ن أب طالب (صَلَوَاتٌ اله له عَلَيهِ) قال: تیه قَوقَفَ 
علی حاط فاشتری منه قمیصاً لاه دراهم قبسَه. فقال: الحفه ل الذي شتر 


جلسة سیزدهم ‏ انالی شيخ طرسی ...لا ۸۶٩‏ 





[۸۴۶] 47 حمزه بن مالک روايت کرد که عبداله گفته است؛ من از دهان رسول خداا هفتاد 
سوره رافرائت کردم در حالی که زيد بن ثابت دو زلف داشت و با کودکان بازی می‌کرد. 

[۸۴۷] 44از حقیبه روایت شده که رسول خحدا 5لا نامهاى به او نوشته واو سطل خود راا آن 
وصله زده است و دخترش به او گفته است: نامة سرور عرب رابه دست گرفتی و با آن سطل 
خود را وصله می‌زنی حتماً بلائى بر سرت خواهد آمد. او گفته است: آن گاه سواران بيامبر بر 
او حمله برده و او گر یخت و هم اموال او مصادره شد. بعد از مّنی مسلمان شده بازگشت. 
پیامبر به او فرمود: برو پیش از تفسیم سهم غلیمت هرجه از مال خودت می‌یابی بر دار. 

[۹۹]۸۴۸-عبد الّه گوید: ما در ميان خودمان م ىكفتيم که على 398 کارگشاتر ین مر د مدینه است. 
[۸۴۹] ۱۰۰-ابو مَطر گوید: در کوفه بودم که مردی از کنارم گذشت و گفتند: اين امیرمز منان 
على بن ابی طالب 86 است. من او را دنبال کردم. بر در خیاطی ایستاد و از او پیراهنی به سه 
درهم خرید و أن را پوشید و فرمود: سياس خداوندی را که شرمگاهم را پوشاند و جامه‌ام 


داد. سپس فرمود: رسول خداع# وقتی پیراهنی می‌پر شید چنین می فر مو د. 


۷۰ لح الأمالي للشیخ الطرسي المجلس اللاك عدر 


و 


عَورتی و کساني الرَيّاش. ثم قال: هکذاکان سول اشا يقول إذا لبس قمیصا. 
۹ 2 هو ى ۳ ٤‏ 2 ی 
۰- ۱۰۱- اخیرنا ابن ا مُوسّی 


ی 


ی دی عن عَائشة ام یو 


مس ی هو 


عَلَى لته فقمل لَه: با ز ول اله تنه هی عن البکاء وَنْتَ تبکی! فقال: یس هَدَا 
با إلا مرحم وم لا وحم لا موحم. 

70١٠ل‏ خْبَرَنَا محمد بن مُحَمَدٍ د بن مَخْلَد, عَنْ ابن الاك عَنْ أَحْمَدَ ؛ ان 
علي اَْرَاِ غن خی ن عِمْرَانَ عن یمان و ی و 
رر عن الي ل قال : قَالَ: خی ابم البیاض. یله خیاژ كم وَكَفْنُوا فيد 


3000 خَبَرَنا مُحَمَّد بن مج مُحَمَدِ بن مَخْلّدِ عن ابن الشاك عَنْ عْبَْدٍ بن 


1 0 ۰ ۳ 0 ela د ۰ 5 و‎ ٠" 
ود ا ا ا ا سیم ما‎ 


جم إلى الصَّلَاة وَنَحْنُ شجود قاشجدوا ولا تعُدُوهَا ينا وَمَنْ اذ 
تین درل الصّلَاةٌ. 

تم المجلس الثالث عشر, ویتلوه المجلس الرابع عشر من أمالي 
الشيخ الطوسي نه. 


جلسة سيزدهم امالی شيخ طوسی Û‏ ۸۲۱ 





[۸۵۰] ۱۰۱-عايشه گوید: وفتی ابراهیم در گذشت پیامیر چنان گریست که اشک‌هایش بر 
محاسنش روان شد. گفتند: ای رسول خدا از گرپستن [بر مردگان ] باز می‌داری و خودت 
می‌گر بی| فرمردند: اين كريه نیست. همانا این دلسوزي است و هركس دلسوزی نکند. بر او 
دلسوز نمی‌شود. 

[۸۵۱] ۱۰۲-از ابوهّريره روایت شده که پیامبر گرامی ا فرمود: بهترین جامه. جامة سپید 
است که بايد نیکوکاران شما آن را بپوشند و مردگانتان را در آن كفن کنید. 

[۸۵۲] ۱۰۳-از ابوهریره روایت شده که رسول تمدات فرمود: وقتی به نماز آمدید و ما در 
سجله بودیم. شما نیز سجده كنيد و چیزی به أن نیفزایید و هركس یک ركعت را دریابد همة 


نماز را در یاقته انت 


مجلس سيزدهم پایان بافت و به دنبال آن مجلس جهاردهم از امالی شيخ طوسی -خدایش 
بیامرزد -می‌آید. 


لطاب 


مجلس اول 


VSS -کراهت داشتن صحبت زياد به غير از ذ کر حداوند متعال‎ ١ 
RAE O و‎ E خروج حضرت على طا برای مبارزه بامرحب‎ 
Orestes ۳-دعای اعرابی‎ 
O ieee 00000 ؟ خطية معاويه در مسجد دمشق و جراب صعصعه‎ 
۱۱۲: ۵3 SS E SAD هه حديث در ترغیب به دعا كردن‎ 
E E O OE حدیث در تعامل با ترک‎ ۶ 
000 سحداوند قلبى راكه قرآن را در خود جاى دهد عذاب نم ىكند ا 1 ا‎ ۷ 
TV A SE a ۸وصیت امیرالمومنین نزد دسی که مرگش نزدیک بود‎ 
۱ 0 خلافت امیرالمزمنین از طرف خداوند‎ 4 
70 قول خداوند در قرآن: (لله الْحْجْةُ البَالعَةٌ) سسا ل اخ ا ا‎ ريفث_٠‎ 
se ۱-شش چیز است که هر کس یکی از آنها را انجام دهد وارد بهشت می شو د‎ 
۲۱ مکارم الا خلاق ده چیز است تبون تج ی‎ ۲ 
۳۷ خطبة حضرت امبر ب در مورد ترغیب داشتن به طاعات وه انا و‎ ۳ 
10017000 1 101 سخن ابن عباس در مورد فضائل حضرت على له‎ ١7 
TESS RSA Ra ۵-وحی خداوند به حضرت عیسی بن مریم‎ 
SEE RRS ۶-سخن الذئب باراعی در مورد حضرت ره.ول‎ 
TORE See 5200000 سه گناه زود عذاب می‌شرند‎ 

۳۵ 


كلام نجاشى در يارى كردن بيامبر بر دشمنانش با جعفر طیار EGS‏ 


۴ لا الأمالي للشیخ الطوسي الفهرس 


6_دعاى امام سجاد در مهمات ما ل ره اودر وی سره کار ents‏ 


١'-من‏ درختم و فاطمه شاخدهاى أن GEE ESSA SO‏ 
١لا‏ اله الا الله نصف میزان است سوا طاو SOS‏ 


۲-اعتراض قریش به رسول خدافيةُ و نزول سور؛ کافرون و أيه ضرب لنا مئلاً 
77 موعظة |ميرالمۇمنین ڭا به کمیل O‏ 


۴-افتتاح دس و اختتام آن مثيم روه ةو وور مو نرف رفو ننه ميم يي ةر ووو رموه رمم ميمت وم وررو ور مقم افا تمن ااه 


۵ خوشبختی برای کسی است که نعمت خدا را تبديل به كفر نکند 53*25 


۶ دعای رسول الله برای پسر عبدالمطلب سس ل امسو 
۷ مردم عبد من هستند در اطاعت EERE OSS‏ 
كلام امام رضا در مورد توحید RR USSR SEAR EN GS‏ 
4 رسول خدا فر مودند: کار نیک هدیه‌ای از جانب من به بنده مؤمن است OEE‏ 
۰-_فاطمه پارة تن من است و على عزیز ترین مردم و 
کلام اميرالمؤ منین با محمد بن ابی‌بکر و اهل مصر a‏ 


"با برادر خود شمانت oersenceannunenansrnenentaDHEDDADIDDBONSnenc Qanate‏ 
كلام امام صادق ا : شمابر دين نخدا هستید RS AS‏ هزم هو 


٠‏ ع ووم وومةه 


وه و قور مايه 


۲ کلام صفيه دخختر ین بن أخطب با رسول الله ييلع و حدیث حارث همدانى در دوست 


۶-دو خصلت که در منافق جمع نمی‌شود EE SOS SS RAN‏ 
107 ممحاسبة نفس و ترقف گاه‌هاي روز قياممت و هر E‏ 


8ايمان در قول و عمل و عرفان ل 
4 نخطبة امام على ا در مورد ایمان RS E AAR‏ 
۰-انگشتر عقیق EES a Oe‏ 
۱-نهی از سخن با احمق ae Ra‏ ام و رک و و و 
۲ ازدراج حضرت على م با حضرت فاطمه ۵ SES‏ ی 


# اموه و و وه 


فر بت مطالب امالی شيخ طوسی ل ۸۷۵ 


۳-جهازیه حضرت فاطمه ټڅ AES‏ 1 
۴-_امیرالم ز منین 3 هم كفو حضرت فاطسه اة ۱۹ 
۵-ازدواج حضرت على با حضرت فاطمه بعد از جنگ بدر Oe‏ 
۶_حرام بودن بقية زنها نا وقتی که حضرت زهراء# زنده بودند ۱۹ 
7 سكوت بر عيوب مردم EV AS E‏ 
۸-بنای اسلام بر چند جيز است القع جوري دلوو ا وتوم ملل أ وه زنب ۱۳ 
4 كمال ايمان در چهار چیز است OF ESR‏ 
۵۰ فضيلت روزه ماه رجب ب وا ارولو لوقت عر ولسوا ووه ع ا م E‏ 
١‏ قول امام صادق ‏ به عمر بن يزيد E SE Sa E‏ 
۵۲ قول امام صادق ا به حماد سمندرى در مورد زمانی که به سرزمین اهل شرك می‌رود و 
در آنجا مى ميرد EL AD SS SSS ASS‏ ۱۳۲۵ 
۵۳ قول امام صادق و به هشام بن حکم SAE‏ 1 1 وی ۱۱9۵ 
۵۴ صحيفة مؤمن بعد از مرگش ا 
۵۵ يادكرفتن و عمل كردن و ياد دادن به خاطر خدا 0 00 
۵۶ فضیلت زبارت امام حسین 3 در نيمة شعبان NE ea AES‏ 
۷ایمان و دوست داشتن آل محمد 854 ا 
۵۸ دوست داشتن حضرت على 4 منفعت دارد در روز قيامت eA‏ 
4انگشتر فير وزه برای طلب فرزند EES SAS RAS‏ 
۰ شعر سيد حميرى قبل فو نش ساد كل لاوا TEAS NEG AOE‏ 
کلام نبى اكرم زمائى که برايش واقعة خوبن با وافعة بدى اتفاق مىافتاد 7 ۱ 
۲ حدیث منزلت یک ی NERDS‏ 
۳ کلام والی منصور در مسجد النبی زمانى كثته شدند فرزندان عبدالله بن حسن ..... 11۵ 
۴ک مواجه شدن حضرت غلی ا با حضرت خضر طا در مسجد كوفه ا 
۶۵ دیدار حضرت على ل با ربذة زمانی که حضرت به طرف بصره می‌رفتند و کلام امام 
حسن با حضرت على ل ( وت ۲۱۱ 
۶ع خن پیامبر با اباذر a O‏ ل 


۷ تمام مجالس امن هستند الا سه مجلس یسم ی ۱۱۱ 


Ay?‏ 0 الأمالي للشيخ الطرسي 20 الفهرس 


۸حق حضرت على لو برامت اوم ا PASE‏ ۱ 
4ع سحن در مجالس و سخن زمانی که نام امام حسين لب می‌آید واينكه آسمان و زمين برای 
آن حضرت گر يه كردند ا ا ال ۱۲ 
۰-فضیلت زيارت امام -حسين لا EOE ES‏ 
۱-کلام حضرت على ليه زمانی که از قبرستان می‌گذشت ا ا 
۲-ابورجا مىكويد: به على و اهل بيت او دشنام ندهيد ال 
بالا رفتن مقام به خاطر فروتنی e aE RSA ER‏ 
۴-به حضرت محمد يقل بنج چیز عطا شده که به پیامبران قبلى داده نشده بود ۱۱ 
0 تفسیر قول خداوند متعال (لا تَدْعُوا لبم نُبُورأ) وقول رسول الل به حضرت 
على ا و اصحابش SSRN‏ ۱۲۱ 
۶-لزوم اطاعت از حضرت على لا که Esa‏ 
۷-از من بپرسید قبل از اينكه مرا از دست دهید اوه و ع ۳ 
۸-حکایت مار و خواب پیامبر و کلام پیامبر با ابی‌رافع ۱۱ 
9 امام صادق ا فرمودند: از خدا بترسيد و برادرانى نيكو باشيد دو ل ITO‏ 
۰ حدیث سفینه 001 TOS‏ 
۱ چیزهایی كه شب قدر اتفاق افتاده a‏ هی 1[ 9 ۱۲۳۷ 
"مدر مورد تقوا تكد سوط و ها هی ۱۰۲ 
۳ در موردرزی SRS‏ ا و تاه ۱۳۲ 
مجلس سوم 
۴ کسی که به ریسمان على لي دست بیدا کند به بهشت می‌رسد ET‏ 
۵ خطبة ابن عباس در بصره OTA RC SSSR‏ 
۶ علی را هنكام قضاو نی نمی‌یابی جز أنكه برايش اصلی در سنت یابی ES‏ 
۷ قصة جوانی که پیامبر لحظة مرگش پیش او بود ....... PEERS‏ 
۸ نزول سورء نصر و خبر دادن پیامبر كي به على در مورد فتنه ۱۲۵ 
۹ شفاعت پیامبر وق به شيعيان على ني روز قیامت ۱33 
4 مرعظههاى حضرت صادق ا و م ل e‏ 


فهرست مطالب 2 آمالىشيخطرسى ‏ © ۸۷۷ 


1_موعظههاى لقمان 1 [ذ[ذ1ذ1ذ1[ذ[ذ[1[ذ[ |[ 0 
1 شخصى نزد ابوبکر آمد و گفت پیامیر به مبن قول داده که به من سه شاخة خرما 
بدهد ae‏ ی ی 000 O‏ 
۳ دوست داشتن على ا E ies ai‏ اک 
۴در وصف كوثر و آن برای دوستداران على لا است ما ان 67 
۵-کلام حضرت على ل با عبدالله بن خلیفه زمانی که به بصره می رفتند OO a‏ 
۶ تفسیر قول خداوند متعال (وَالسَابِقُونَ السَابِقُونٌ) د ۱ 
۷ تفسیر قول خداوند متمال (فأو ليك بُبَدِلُ الله سَیانهم) سوت ۱۶۱ 
۸ جهار چیز از کمال ايمان هستند a a‏ 
4 فضيلت شهر رمضان ا 
۰بلاء و سختی شروع می‌شود برای ائمه و بعد شیعیان آنها ا مر :۱۶۲ 
۱-شکو؛ اعرابی به خاطر کمی باران اا ی ۱۳۲ 
۲-بسر بن ارطاة دو بج عبيدالله بن عباس راکشت SEAR‏ ۱۶۷ 
٠‏ بيامبر ک4 آیة (أَمَنْ بُجیب الْمُضْطَر) قرائت فرمودند و حضرت على 38 در كنارش 
بود SRDS SSAA SS Ea‏ ۱ 
۴-تذکر مرگ ERDE‏ لين 
در ذکر و وابش ی ی Te‏ 
٠١6‏ خلق و خوی حضرت محمد يل و حضرت على ظا از یک طینت است ......... ۱۷۳ 
۷ برائت می‌جوبد خداوند از کسانی که از آل محمد برائت می‌جویند ی ۱۷ 
۸-قص4 اصحاب فيل و حضرت عبدالمطلب OS‏ ۱۵ 
۹-خطبة حضرت امام حسن ا بعد از جنگ جمل در بصره Wee‏ 
١‏ جيزهايى که قلب‌ها را فاسد می‌کند RACE a‏ 
١‏ آمدن طلبكار و قصة ابى لبابه م ا 
۲-بردار در راه خدا سكا ا تدس AT CS EAR Sa‏ 
۳-دین خیرخحواهی است VAT SASS N RE.‏ 
۴ حقيقت اسلام اس لماه الو الكو وا مسا 


۵-- حضرت فاطمه 8# سيدة زنان اهل بهشت. وحسن و حسین نيه سيد جوانان امل 


O ۷۸‏ الأمالي للشيخ الطوسي الفهرس 


بهشت هستند انوا لوووط لقاو ابس طون لقا اام وص ی 1881 
52 افتخار كردن حضرت على به امورى 10000000000 
هركس حضرت علی 9 را دشنام دهد پیامبر اسلام را دشنام داده است AV‏ 
ينهان كردن اهل بيت و صیانت آنها Aa‏ 


4 قول حذيفه: بدرستى كه نشانة بهشت و راهنمای آن تا روز قيامت امامان از آل محمد 


۰ مشورت مغيرة با حضرت على شا در مورد قرار دادن معاويه به فرمائروايى شام. ۱۸۹ 


۱-پاک کننده استغفار است NAN N eA‏ 
۲-شدیدترین و مهم‌ترین واجبات بر مردم FAV Sole Sa‏ 
۳-عاجزترین مردم آن کسی است که عاجز از دعا باشد ا 


۴-دعای بيامبر برای حضرت علی ا در حالى كه حضرت على چشم درد داشتند .. ۱۹۳ 
6 بيامير هر روز صبح به خخانة حضرت على ظا مى أمدند و می‌فر مودند: نماز خدابر شما 


ببخشاید ما وو IIT e OSE OE‏ 
۶-شعر اسماء دختر عقيل در مورد امام حسین ا را ان وس ۱۹۳ 
۷-گریه كردن ام سلمه برای امام حسین ا و ی ۱۹۵ 
۸-شعر جن در مورد حضرت امام حسين ا در شب عاشورا AO E‏ 
۹-گذشتن اسیران از کوفه و خطبة حضرت زینب SAS‏ 00 
۰-اولین شعری که در مورد امام حسين طا كفته شد Tsa‏ 
١‏ پیوند خویشاوندی پیامبر در دئيا و آخرت اكستنى است امسر فاق و ۲۱۲ 
۲-دیدار با برادران اام E E RRR‏ 
1١-ايستادن‏ حضرت على ل بر در جهنم و پل صراط #امجائ ا اماو 


مجلس جهارم 


؟١‏ برآورده كردن حاجت‌های مؤمنان [ 1 1 1 ۱۱۱ 
۵-وصیت امام صادق لكا در مورد خوبى به برادران مسلمان اا 
۶-برای مومنان نسبت به مؤمنان دیگر هفت حق و جود دارد Ceo‏ 


۷ برآورده كردن حاجت برادران دینی ae ERE SRA‏ 


فهرست طالب امالی شيع طرسی O‏ ۸۷۹ 


۸-کسی که به حضرت على سم بپیوندد به بهشت می رسد م یو ۲۱ 
768 خطبة ابن عباس a‏ و م O‏ 
۰ خواندن قصید؛ رائية توسط دعبل برای مأمون جیاسی ee‏ 1 
موعظة حضرت علی طا بعد از نماز صبح......... Vel‏ 
۲ نحداوند متعال امر می‌فرمایند روز قيامت به منادیان که ندا بزنید که پا اهل صبر و یا اهل 
فضل ر ای همسایگان خدا Aa‏ ا ۳۹ 
۳ خطبة حضرت امام حسن و در بصره بعد از جنگ جمل م TNR‏ 
۴ - خداو ند پیمان گرفته از انیا قبل به پیامبری حضبرت محمد اة ر امامت حضرت 
على يا SR SES O GORE‏ سي و ری ۲۱۱۳ 
۵-خداوند متعال به بيامبر و حضرت على پنج چیز عطا فرمودند ممع و a‏ 
؟١_وصيت‏ پیامبر له به ابن عباس Toa ESR‏ 
17 حکایت از وهب بن منبّه و جدش در زبور داود و موا ane‏ 
۸-سریع‌ترین خوبی‌ها نیکی به دیگران است و سریم‌ترین بدی‌ها بدکاری است .... ۲۳۹ 
.به وقوع پیوستن دعاى بيامبر در مورد حضرت على ل مدعو اممو ا 111 
0 اعتراض مردى به عبدالملک بن مروان در خطبه‌اش ا سو TASS‏ 
0١‏ وفات حضرت زهرا#ة و آماده كردن حضرت برای دفن واندوه حضرت على طا بعد 
از دفن حضرت فاطمه ۵ توسافي مشت اورجاه اعفد اسه AA‏ 
١07‏ مرگ كفارة گناهان است جسم سو اما الو وق O‏ ۲۲۱۲ 
۳-فول حضرت علی ۸ برای کمیل: اخوك دينك ی ی و ۳۱۳۷ 
۴-کلام امام صادق لیا در کیفیت دعا E‏ ما ۱۳۲ 
0 وصيت ابن عباس به پسرش على TEVR RRR‏ 
۶-قول حذيفه: بدرستى كه راهنما و نشانة بهشت تا روز قيامت آل محمد غ هستندا۲۴ 
۷ کلام حضرت على شا با حسش بن معتمر 0000 ۲۱۲۱ 
۸-خبر دادن حضرت على به ذی‌فار به اينكه بر دشمنانش بيروز می‌شود و فتل طلحه و زبير 
ERAS ESS eS‏ ااا ا TE‏ 
8 خواب مدير و خوردن خرما از رسول ندال امو ام 1 


AA‘‏ © الامالي للشیخ الطرسي ۱ اللهر س 


a ا‎ [1 1 1 1 O O موعظههاى امام سبجاد للف‎ ١ 
۲۴۷ ۲-کسی كه آبروی برادرى را حفظ كند برای او مانعى در برابر آتش جهنم می‌آید.....‎ 
رد‎ o نفس و آه کی که برای مظلومی باشد تسبیح است‎ ۳ 
ا ا‎ AS حديث حضرت على له بر مرد همدانی‎ 175 
[9 sa ea ۵-دعوت كردن حضرت از بعضی از قبايل عرب و مذمت كردن آنها‎ 
11011010101131 Ss e ۶-فضیلت گر یه کر دن بر حضرت اباعبدالله‎ 
۱۵ و ا‎ O E مذمرم بودن حسل‎ ۷ 
YOY .......... ۸-در هراسم برای شما از طولانی بودن آرزوهایتان و پیروی از هوای نفس‎ 
۲۵۲ دعاى حضرت محمد برای فر زندان عبدالمطلی....................................‎ _ 4 
OOS a ۰-خطبه پیامبر در فضیلت حضرت على به امر جبرئیل‎ 
۱-نوشتة محمد بن حنفيه به ابن عباس هنگامی که ابن زبير آن را به طانف مى برد و جوابش‎ 
TN SSAA طون انوع الم انق‎ ONES 
OU عمل به واجبات و راضی به چیزهایی که نخدا قرار داده است‎ ۲ 


۳. خطبة امام حسن ل بعد از بيعت مع ا لاسي الس سما 
۴-کلام أَمّ فضل دختر عباس و گربه كردن او وفتی که پیامبر مريض بودند رين 
١0‏ موعظة حضرت على ًة بعد از ضربت خوردن و م ا O‏ 
۴-اسلام بر ينج جيز بنا شده است امسا مز اند اناا اباد اوم کی ۱ ۱۶ 
۷-از بندگان» روز قيامت از جهارجيز سوال می‌شود Sars Aa‏ 
۸-مؤمن در روز قيامت قدم از قدم بر نمی‌دارد مگر از چهارچیز سوال می‌شود...... ۲۶۹ 
۹-جهار حصلت از كمال ایمان است...... VT OSES SANS EES‏ 
6 مروعظه در حديث قدسى ماق وخا ORE‏ او صا LE‏ ۳۲ 
۱-قصه فاضی بئی اصرائیلی یر VOR EES O Ea aS‏ 
7 قصة اعرابى و شهادت شتر به دروغ شخصی ع ل ل ا مع TOE‏ 
۳-هرگاه پیامبر ابری را می‌دید همه جيز رارها می‌کرد Vesa.‏ 


۴ کلام سلمان با ملک مرگ ع 1 





۵ آمدن باران در جنگ حديبيه به دعاى بيامبر لا قي 
88١_شعر‏ اسماء بن خارجة م سال 
۷ مر و مجلس شراب رو ا 
۸.-کعب بن سور و سبب قرارگرفتنش به قضارت بصره ما Ae‏ 
۹-قول حضرت علی 8ا در جنگ جمل در موره آبة ون كوا أَيْمَاتَهُمْ مِنْ 
بعد...» a‏ ی ی 1 1 1 1 ۱۲۸ 
سن بسر عاص به حضرت على و جوابش ا اس و 
0١‏ _بهترين عبادتگاه OER‏ ی 0 ا 
7 امام صادق ا فرمودند: که جه بسيار نعمتى که از سوى خداوند بر بنده‌اش که به آن 
امیدی ندارد TAV eases SSAA AEs‏ 
۳-دعای پیامبر برای کسی که او را دوست می‌دارد و برای کسی که او را دوست 
نمی‌دارد Aa ES RSS SES‏ و TAV‏ 
۴-دوست داشتن حضرت على 1# اب TAN E ASR‏ 
۵-سه حصلت سلمان محمدی ON ea SSRN.‏ ۱۸۱۰۱ 
على از من و من از أو هستم AeA NESS ARR‏ ۱۳/۹ 
۷-نظر حارث پسر حوط در مورد طلحه و زبیر و عایشه ی ۲۱۹۱ 
۸-اعتراض معاويه به پر عاص روز صفين O E‏ 
6 كلام امام صادق ا به خثيمه 0 ۲۱۳ 
٠‏ فضيلت دعاكردن ا 
١‏ وصيت پیامبر يع به حضرت على هنگامی که حضرت به يمن می‌رفتند ۳۹۵ 
7 فاطمه و شوهرش و فرزندانش به خانۀ ام سلمه وارد شدند. پس پیامبر فرمودند . ۲۹۵ 
ده خصلت حضرت على ا o O O‏ 
۴-احتجاج حضرت على در روز جنگ جمل بر زبير ORES‏ 
۵-تفير قول خداوند متعال: ول تَذْعُوا الْيَوْمَ ثبُورأً) ss‏ ۴۹۵ 
۶ ممنی ایمان واسلام 000001011 0 E E‏ 
7 مسجدء بازار آحرت أست بببب001010101 ا ۲۳۱ 
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8 زهد در ديا اال م و ل الا الو الوط ماقا PETS‏ 
۰-قبول شدن اعمال با ولایت اهل بيت اللو ۱۲۳۱۱ 
١‏ جنگ مو ته اعم ااا سو وه TOFA‏ 
۲-دعای پیامبر در روز احد بعد از مجروح شدنشان TAV‏ 
۳--شعر برای حضرت على طا بعد از بركشتن از احد a‏ ااا 
۴-کلام عمار باعايشه در روز جنگ جمل 0 1 1 ۱۳ ۲۷ 
6 مدح اهل کوفه کی یر و ری و و و ا 
۶-تسبیح ملائكه در آسمان چهارم ااال 
۷-کسی که فراموش کند صلوات بر محمد يع به خطا رفته راه بهشت را ۴۱۳ 
بهترين جاها و بدترین آنها ASA RES‏ ۱۳۱۱ 
۹-سخن در مورد داحل شدن در بازار TAT ara ae‏ 
۰-ولادت پیامبر 6 OAR N O‏ 
١‏ وصيت حضرت علی ‏ به پسرش حسن ا مم هم SS‏ ۲۱۵ 
۲-سژال عمر از سلمان از نسیش ی هس وی هس ۲۱۷ 
۳-وصیت ابو ذر به تمسك به قرآن و به حضرت علی ل Pree Go aA,‏ 
۴-دوستدار و دشمن اهل بيت 2 Ney SORO‏ ۱,۱۰۲ 
۵-طینت شيعه و طینت دشمنانشان ASSO CS‏ او هتم نت ۲۳۱۱ 
۶ افضل و بهترین ساعات برای دعا در شب ی ۲۱۱ 
فضيلت ماه رمضان.. a O‏ رز 
۸ چهار شخص دعايش بر نم ىكردد ا او هو 110 
6 تفير قول خداوند (انْ تتوبا الى الله) ا 
۰-دو حکایت از عروه و مردی از بنی‌عبس نرد ولید بن عبدالملک ۳ 
١‏ عاقبت صبر PTS ES a O‏ 
۲ از انسان عاقل هدایت بطلبید و 
۳ ده حصلت برای مژ من است الفط خا منده و ی ی تم ۳۳۱ 





فهربيت مطالب امالی شيخ طرسی 0 ۸۸۳ 

۴-کسی بر حضرت على طا فضيلت ندارد ی ا 
۵-شکایت حضرت امام باقر له به منهال در مورد رفتار امت با ایشان بر 
۶ عيادت فاطمه 8۶ از پدرش وفتى صریض بودند و بشارت ايشان به حضرت 
فاطمه تلقل O a‏ ی ۳۲۵ 
۷ بیعت مسلمانان با حضرت محمد اة مشروط است به دوستى با علی چ قن 
۸-عیادت عباس با حضرت فاطمه 9 وقتی حضرت فاطمه 2 بیمار بودند POV‏ 
8 محبت اهل بيت ا 1 1ذ 1 1 1 1 ی 
۰ فضیلت صدقه a‏ ره FFU‏ 
۱-بهتر ین جلسات ی هم :۲۱۱ 
۲ می‌ترسم زن‌های امتم را از سه چیز ا و TEE RS‏ 
۳-چیزی كه بعد از نماز صبح م ىكو بند 111[ 1 1 1[ هن ۳ ۱۳۱۱ 
۴ جیزی که خداوند ضمانت می‌کند برای مؤمن رف 
۵-وصیت امام حسن له به امام حسین لا در هنگام مریضی آن حضرت ۳۱۱ 
7 شيخ انتظار مىكشيد دولت حق را و كريه مىكرد برای امام حسين 39 000000000 
۷ کیفیت هلاک شدن مردی که امام حسين ا راکشت و 0 ۲۵۲ 
8 تفسیر قول خداوند: (وعلامات وبالنجم) E‏ سر ۱۳۵ 
9۹ مرعظة حضرت على ا Sl REARS‏ ۳۵۵ 
۰-عاقبت ظلم به اهلبيت م فون اناد اام لطا ااه OS ESN‏ 
0١‏ دوست داشتن على و دشمن داشتن أن حضرت TOO ASSES‏ 
07 فضیلت دوست داشتن اهل‌بیت RS‏ رز 
۳-چیزهایی که خداوند به حضرت موسی وحی کرده او ۲۵۲۱ 
۴-کیفیت شهادت رشيد هجر ی TON EERE E‏ 
0۵ حفیقت روزه O‏ ۳ ۳۶ 
۶-حدیٹ قدسى i EE‏ 
۷-السلام على النبى RS aS‏ سي 11 
4 ياد كر فتن و ياد دادن و عمل كردن به خاطر خدا حوس ا EEF‏ 
۳9۳ 


دوه 





۰ معنی علم نخدا و كلامش ی E‏ ات ۵ ۱۲۶ 
۶۱-مساجد کوفه e ag‏ ا م EOE‏ 
۲ خطبة حضرت على طا وفتی فرستادگان او از بيش طلحه و زبیر و عايشه بر 
می‌گشتند SONO RES E‏ - 
1857 تأثر بعضی از تابعين وقتی كه حجر كشته شد ا سوام امسج اشوا ا 
۴علم حضرت على ظط دربار؛ تفسیر قرآن O a a‏ 
0 منانب حضرت على ا هی ا نس ۳۷۱ 
۶-حضرت على ل ممانعت می‌کند از وارد شدن دشمنانش به حوضص ۳۷۲ 
۷-امام باقر لو فرمودند: هر کس خدا را به ما بخواند رستگار می‌گردد ۱۲۳۲ 
۸ صلرات بر پیامبر قبل از دعا أ لوو لدو اسع ا اما اع 1 
4 سه چیز از روح خدا هستند و 
دعايى که حضرت على لا به اصبغ ياد داد هی ۱۳۷۵ 
١‏ خطبة حضرت على 42 بعد از غارت شدن شهر انبار توسط سفيان غامرى ........ PV‏ 
7" حضرت فاطمه چك بعد از وفات مادرش موق ذا اتاد ول ماود وباو ۳ ۲۷ 
۳ دعای ببامبر لل تب 11 ۱ 
۴-نماز ولید در کوفه در حالت مستی یس بش ۳۸۱ 
۵-کلام عمار وفتی تو جه به جنگ صفین می‌کرد TAS AEA SE‏ 
۶ تمثل شیطان در چهار دفعه را 050000 Ae‏ 
مجلس هفتم 
۷-حقیقت دين اقرار به ولایت است م دعق ماقو باستو ات عا ی ی TAVIS‏ 
۸-امام باقر 9 : برای خدا آزادشدگانی از دوزخ است TAV SIRES‏ 
8 دوست داشتن حضرت على ۶ TAN SARE‏ 
۰ خطبة حضرت على 79 در تشویق جنگ كردن اهل شام TANS‏ 
۱ مناقب حضرت على ا یس ORR‏ ی ی ۱۱۱ 
7 سرزنش كردن عمارء ابو مرسی اشعری را 1 1 1 کت ۳ ۱۱۸ 


۳ موعظه از کناب وهب بن منبّه هک ی ما ۲۱۲ 





۴-موعظ از بيامبر کل 0 O‏ 
۵ خلقت حضرت محمد ِا وعلى ا قبل از آدم م 
۶-نامة حضرت علی ا به معاویه وقتی به طرف شام می‌رفت PAVE a‏ 
17 نزول قول خداوند؛ (ويؤثرون على انفسهم) 1 1 اا 
۸-خداو ند حج را جز از دوستداران اهل‌بیت نمی‌یذیرد QAS AR‏ 
5 موعظة پیامبر NE‏ ی ۱۳۱ 
دعاى صبح و شب O OD a‏ 
۱-دوستی اهل‌بیت en SE EER‏ 
۲ اختلاف در نوشتن بين عضرت على ا و معاویه در صفین یی و و2 ۲ 
۳مانی که نزديك شد وفات حضرت ر سول گریه می‌کر دند به حاطر مصیبت عابی که 
بر ذریه‌اش وارد می‌شود DO‏ ا سس و ۱۲۷ 
۲ ينج جيز عطا شده به بيامبر ل و حضرت على ا aa‏ ۹۳ ۳۱ 
۵. نحصلت‌های ایمان oa‏ ااا E O‏ 
5 كمال اسلام در چهار جيز ببب-000101 0 0 0 ۱۱۱ 
۷-تعیین وصى از طرف خداوند 1 1 ز1 1 1 01 1 O O‏ 
۸ تعر يف عر بي وعلج POE SENSES RRS ES‏ 
4 كلام مقداد و عبدالرحمن بن عوف در مورد اهل‌بیت 1 0 0 E‏ 
٠‏ كلام جارية بن قدامه با معاو یه PBT E‏ 
در کفار؛ غييت 0 اا ا 
۲-در طلب رزق ای تس تست ۲۱۷ 
۳. از سه كس نماز قبول نمى شود اس واف وو اس ا و ۱۷ ۳ 
ددر مورد منقبت على #8 زمانی كه پیامبر وله به معراج رفته بودند BV e‏ 
0 ده حصلت برای حضرت على لا A ERROR‏ ۳۱۷ 
۶ فضیلت گر یه بر اهل‌بیت ei Saale‏ ۱۳۱۱۱۳۵/۵ 
7 ربيعة و ُماره می‌گویند: گر وهی از ياران اميرالمؤمئين به نزد حضرت آمدند زمانی که 
تعدادی از پاران حضرت به طرف معاویه رفتند 11 0 هو و ۳۱ 


۸ کیفیت دادن زکات a O‏ ا 
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8 مؤمن بعد از فبض رورحش SDE‏ مالم كوو ا TENOR‏ 
"٠‏ دعا براى درد چشم کت هت O‏ 
"١‏ نهايت اطاعت. راضی بودن به آنچه خداوند انجام می‌دهد است Oe‏ 
مذمت افشاگری N OS O N OR‏ 10 
۳سوال شخصی از حضرت على فطل دربارة کسانی که با آن حضرت می‌جنگند و به حج 
می‌روند ی ۱ ۲ب 
۴عافبت کسی که بر عليه مژمنی باری دهد 0001313131 ی ۲ 
۵ بدگویی در مورد خاندان پیامبر کل ميا ۱۲۲۹۵۰ 
۶عبور حضرت على طا از منطقة زوراء و برائا بعد از جنگ خوارج e‏ ۱۳ 
۷-خبر دادن حضرت محمد از خوارج و نش رن ۳۳ ۲۳۲ 
۸ فضیلت زیارت امام حسین ل O‏ 0 
4 زمانى كه خداوند بر مردم غضب می‌کند SR,‏ اال 
٠‏ اعمالى که باعث خشتودى خداوند از ماست اج سبوعو ف سوواط الع اه 11 
١‏ جواب امام حسن ني به تسلیت‌گو یندگان در ارتباط با دخترش Ee‏ 
۲ کسی که حکم كرد از آل داود 1[ 1 ار 
۳ مرعظه‌ای از امام كاظم مله ااا 1 ۳۳ 
۲۳ ثواب برآورده كردن حاجت SS‏ ااا 
0" سه چیز, که بوسيلة أنها به ما ضرری نمی‌رسد وا ااا 
۶ کلام حضرت فاطمه ف به عايشه دختر طلحه.. E E Sa‏ 
۷عطا شده به حضرت على نه چیز 00020212121 اا 
۸ فضائل حضرت على شاه 00000 ا 
۴۹ علامت مؤمن و منافق E O‏ رد 
18 حبر دادن پیامبر 8# از نزدیک شدن فو تشان ace‏ 
۳۱ موعظۂ حضرت عيسى OV 0 aA ROAR EAE‏ 





73777 دعاى امام سجاد ا OF See E Aas‏ 
۴ عطاك ردن بيامبر وليه به حضرت على لا نه جيز را وا لسو الس ۲۵۲ 
0 کمک كردن ملانکه به حضرت علی اا روز جنگ جمل a o E‏ 
۶علی اول کسی که ايمان أورد A aE‏ 0 
۷ هی از دوری جستن از حضرت على 9 و ا ا 100 
78 نكتهداى از کتاب حضرت على للها ا 000001 ا 
۹ شعر گفتن حضرت على و شنیدن حضرت محمد یز Oe‏ 
۰ معناى اراد خداوند O o‏ ا 
٣۱‏ حجت خداوند بر مردم طوس فاتك اممو واس RON SEA ESE‏ 
۲ جدیت در عبادت PONE AS RSS SR o‏ 
۳و قف بنده در پیشگاه خداوند برای حساب پس دادن در مقابل نعمتها ري 
۴ اختلاف عمروبن عشمان بن عفان و اسامه که اختلاف خود را نزد معاوية بن ابی‌سفیان 
بردند یک O‏ 
0" دعای حضرت رسول کا تب E‏ 
۶ فضیلت ز بارت امام على و امام حسين اه POS SRE‏ 
۷ ولین کسانی که بر روى زمين با یکدیگر دست دادن ذوالقر نین و حضرت ابراهیم بو دند 
IAS REESE SS‏ ا 
۸-رسول دايع مىفرمايند هنگامی که یکدیگر را ملاقات کر دید با هم دست دهيد و 
سلام كليد TEVR SENS SO SCE SEAS‏ 
4 علم اهل بيت 3326 1 ا ی ۱ 1۶ 
۵۰ فضيلت نماز بر حضرت محمد کل ارا TEVER SNE NSS‏ 
۱-_صفات شيعه یگ E‏ 
۲-موعفلة حضرت على نه eta Ea‏ ار U‏ ۱۳۳ 
۳ بهترین توسل‌ها RG‏ رس NEES OSO‏ 
۴نامة حضرت على شا به معاو یه aS‏ ی ۱ ۲۱۲ 
۵--آمدن نصاری به مدينه بعد از فوت پیامبر VO ACSA SOSA‏ 
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07 حديث امام صادق طا با ابراهیم مخارقی MO aE‏ 
۸ موعظة حضرت امام صادق 38 1 1 0000 
8 جبر ثيل امر به ولايت حضرت على 9 کرد SR‏ ااا 
۰ تسليم شدن بر حضرت على و فرزندانش م ا AN SSS‏ 
7١‏ هركاه نيكو شود عبدی» نخدا عملش را زياد می‌کند ااا 
۲هر کس می خواهد خداوند او را از بدى روز دوشنبه حفظ کند در اولين ركعت نماز صبح 
سو رة (هل اتى على الانسان) را بخواند NSR ODER GES E‏ ۲۶ 
۶۳ تذکر در مورد اهل بيت م2 AVA SRR ESSN E‏ 
۴ موعظه از حضرت صادق لا ADR eR lao‏ 
50 بزركان و فقها رهبران امت من هستند TSS RSD‏ 
۶ دنا رهگذری است و می‌چر خد ۱ رز 
۷ منرلت على مثل منزلت من به حداست مو و ا 
۸ مور در دست اهل بيت ني است زمانی که رسول داعم از دنیا رفته است .... ۲۹۳ 
8 تفسیر قول خداوند در فرآن: (من قتل نفساً بغیر نفس) ی ين 
۷۰ حدیث حضرت بيامبر وفع در مورد غدير حم ا 
۱ حديث منزلت ER EER‏ ی ا NAR SE‏ 
۲-صفت حر ض در بهشت 1 ۲۱۱۲ 
۷۳ هنگامی كه نعدا را با نمازهای پنج‌گانه ملافات كنيد از جيز دیگری سزال نمی‌شود ۴۹۷ 
۴ جزاى گناهان E‏ ا ا ا م و 
۵ اعمالی که انسان را به رسول الله يبي نزدیک می‌کند 0 O‏ 
۶ چهار حکم از تورات ند 
0 شعر حمير ی OS ARSE SRS‏ امل م ار ا ا E‏ ۲۹ 
۸ سبب عدم دعوت حضرت على له مردم رابه سوی خودش نی ........ ۵ 
۹ عبد الله بن سباً دروغ بست بر خداوند و بيامبر و asar a‏ 


۰ ”كمال ایمان به جهار خصلت است ی 2 





مجلس نهم 
۱ خطبة حضرت على در مورد طولانی بودن آرزوها و نیعیت از هرای نفس ....... ۵۵ 
۲ وصبت امام باقر څل به جماعتی از انات OER a‏ 
۳ رسول داق هیچ کسی را به اندازۀ حضرت على 16 بلند مر تبه نمی‌دانستند... ۵۰۷ 
۴ احتجاج حداوند با حضرت علی 3 در ابتداى حلفت E‏ عمسا 2 
۵ابن زياد جمع کرد مردم را در كوفه برای برائت از حضرت على لډ ORs‏ 
۸۶ حفظ آبرری برادر مسلمان... ها و وا ماو 93۱۱ 
۷ حديث جندب عبد الله با حضرت على 3 بعد از بيعت با عثمان OTe‏ 
۳۸۸ مرعظهٌ حضرت على ا الحا نامو سان واه نت 2۱۳ 
8 اولين شعرى که در رثاى امام حسين ا سر وده شد و وو DOR‏ 
6٠‏ صعصعة مثال آورد اهل مصر را در گفتگو باعشمان OB sai‏ 
0١‏ فضیلت اطعام SNN SRE‏ 
e E ۲‏ مش و ۵۱۹ 
۳وحی خداوند به حضرت موسی ا ا E‏ 27 
۴ معنى طلاق كنيز ER‏ ل ا SRA‏ ی 
۵ مختار قاتل حرمله مسي دا جز OTERO AR SEE‏ 
۶ بيعت مختار در کوفه الحو ASR‏ ا STORES‏ 
۷ موعظه امام صادق ا 1 عب هو دوس ۵۳۷ 
۸-صفات ائمه فا وه 
4 على امام بعد از پیامبر eR‏ ' ا 1 
۰-علامت منافق و فاسق OTT‏ 91 
۱ حديث اصطفاء ز 1 1 O O‏ 
۲-امام صادق ا فرمودند که از همراهى نعمت‌ها به نیکی بهره كيريد 0 
۳--ولین کسی که بر پیامبر وارد مى شود على طا مىباشد 2 OTE‏ 
۴ حدیث غدير امح وا ا ا اا و io‏ ۱ ۵۲ 
0 على ا مولاى هر مؤمن و مؤمنه است ا 9117 


۶-دعای رسول الله ول برای پسر عبدالمطلب DE‏ 
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7 جواب رسول اله وبل به فاطمه تل هنكام شكايت به سول الله 5 م 
8 وصيت حضرت بيامبر کا به ولايت على طا 00000 O‏ 
۹ نزول آيةُ تطهیر OEE‏ 
عموى انسان مانند يدر انسان است O o‏ 


۵۴۷ .. دوست داشتنیترین مردم نزد پیامبر ا حضرت على ۱ و فاطمه 66 هستند‎ ١ 


۲ محب على له AEESA oR‏ و کی تا 2۲۲ 
۳ حضرت على طا از حمس كنيزى اختیار کرد SES‏ اما ا OTS‏ 
۴-رسول اله تس می‌فرمایند: اول کسی که به من ايمان آورد على طا بود ............ ۵۵۱ 
۵-حضرت على ل بر مردم قضاوت می‌کرد و ا 
دوست داشتن امام حسن و حسين 85# دوست داشتن رسول ال تا است ....... ۵۵۱ 
۷-حضرت محمد چهل روز صبح در خانه حضرت على 8 و فاطمه لا می‌رفتند و 
می‌گفتند: السلام علیکم يا اهل‌بیت النبوة 1 اا 
4 نزول آية (ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات) لا مااع ا دو اف واد و سس OOF‏ 
8 سر امام حسین لب در مقابل ابن زياد EE‏ نخس ام OO‏ 
۰-نزول آية شريفة (ومن الناس من يشرى) seen EARS‏ 863 
١‏ حديث منزلت مع لال ع مه SOE NRA‏ 
۲۳ حديث طير سال ماقرا نس الوا OSES AA‏ 
۳-دوست داشتن اهل بيت چا برای خمداوند متعال EAS‏ لاق 
۴ حديث غدير ا الا وان نوسداه امو اواو و قو 
0 تفسير آية شريفة (بفضل الله ویرحمته) و ا وک تنس ۵۵ 
۶ حدیث نعل e SOSA Sa‏ 065 
۷ حدیث مناشدة RY NEES‏ 
4 حديث ثقلين ا لي سق لس ا ا مع ی عه 
۹ء تفسير قول خداوند: (ياايها الذين امنوا اتقوا الله) تسد امون اس و 2۶ 


۰-در حضرت على طا شباهت‌هایی از حضرت عیسی طا و جرد دارد زنواد 
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مجلس دهم 

ازدواج حضرت فاطمه 84# با حضرت علی 3 0 OE eee‏ 
۲ تو را غير از مؤمنين دوست ندارند يا على تامسن الفط لقنتو سا و SPV‏ 
"575 جر چهار نفر روز قیامت سواره نیستنك.....ب.. EOS‏ ااا 
۴ أو لين کسی که به حضرت محمد يق ایمان آورد DV ea a‏ 
0 تفسير آي شريفة (الامن تاب وءامن وعمل صالحاً) E‏ ۵۶ 
۶ باهلهٌ پیامبر با مسیحیان همراه على وفاطمه و حن و حسین څا بم ۵۷ 
۷ حضرت ر سول فرمايند که اهل بيث من امان امت من هستند Oa‏ 
۸-دعای بیامبر برای لشکرش a‏ ة 12 1212121212 1 1 1 ا 
۹-حدیٹ مناجات O ESER SRS EROS‏ 
۰نماز خواندن حضرت على ا پشت سر پیامبر يق به مدت سه سال ا الأة 
6١‏ خيداوند به سود بيامبرش در جنگ با بنی‌قربظه نیرنگ به کار برد اس OT‏ 
۲ حديث منزلت EA EGRESS‏ اموي أ ا و و ۵1۵ 
۳ كشتن فر د يهودى توسط صفيّه. زمانی كه ييامير در خندق بودند افو 016 
۴ ._فتح خیبر و تقسیم غنائم جنگی 110 OVO‏ 
۵ هدية امرا را پذیرفتن. خیانت است ی وس لمان 
۶ مر تد شدن اشعث بعد از فرت نبى اكرم کل OWA‏ 
۷ مسلمانان بر ضد غير خو دشان یکپارچه‌اند د00 ا 
نزول أيه تطهیر ا OAR‏ 
4 موعظه از حضرت محمد ا ۱ 
۰ حضرت علی ‏ فرمودند: میانه‌روی در یک سنت تیکوتر از تلاش برای ر سیدن به یک 
روش جديد است A‏ الوم اط وج ا حرا Or‏ امك مو مو وو ع الله 
0١‏ دو مره از قبيلة مذحج به نزد پیامبر أمدند برای بيعت با آن حضرت امه 
۲-دجال در سرزمين لد کشته خواهد شد ما ضعو اوسا ملكو م قو 22۲ 
۳-دجال در جور وكرمان فرود می‌آید ا ااا ااا 00۲ 
۴-گفتن لا اله الا الله ابر طالب قبل از فونش و وه ا بم 9/۵ 
۵۸۵ 


۵-نفسیم ثمرات فدک بين فرزندان حضرت زهرا ۹ ER E‏ ووس ا 
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۶-وفات رسول الله ل درماه ربيع الاول انه 
۷ خبر دادن حضرت على ني به شهادتشان OAV EES SR‏ 
۸ اسیران جنگ بدر ا OA‏ 
4 مهاجرین و انصار. برخى دوست برخی دیگرند ES‏ یرای توس ۵٩‏ 
۰-_بری بودن حضرت على نلق از قتل عشمان RES‏ 131 
"2١‏ بزركترين مردم از نظر اجر در أخرت مصیبت دیده‌ها در دنیا هستند sS‏ 29۲ 
7 رحم حضرت رصول ال 1 1 Oe an‏ 
۳ خطبة امام حن بعد از وفات حضرت على 3 ساس و لقم 
۴-حق حضرت على بر مردم ل مالفاو ان ا شا لم 
۵-مسلمان کسی است که مسلمانان از دست ار و زبانش در امان باشند CAV‏ 
۶-رسول داب سرور فرزندان آدم 0 
۷-کسانی که رسول دا به همراه آنها مباهله كرد SEN‏ 10 
حديث غدير هک OAV SS‏ 
4 تفسير قول خحداوند متعال: (ثم لتسئلن يوملذ عن النعيم) و (واعتصموا بحبل الله 
جميعاً) ETE‏ 0 
تفر قول: (ام يحسدون الناس على ما ءاتاهم) و 
بلند كفتن بسم الله رشا و وار ا PESER‏ 
۷۲ ناصبی‌ها ا eae‏ 2 
8 شيعه کی است, که از خداوند متعال فر مان می‌برد OE‏ 
۴ مدح مسعود جعفی SSS OD a Soa‏ 
۵ .هر كس عباس عموی پیامبر را اذیت کند پیامبر خدا رااذیت کرده است ۶ 
۶-ابن عباس می‌گوید: فرشتگان جز خانه خاندان پیامبر عي را زیر پا نگذاشته‌اند ... ۶۰۳ 
۷-دعای پیامبر ل برای ابن عباس EO TOE‏ ی ۶ 
۸-اول کسی که اسلام آورد حضرت على طا بود اذ[ RO‏ 
۹(پایان احاديث ابی‌عمر بن مهدی) ESSER‏ 
۰-دعای مظلوم 001 FEO RR‏ 
١‏ تفسير أيه (فلنحيينه حياة طیبة) 1 و ی ۳3 





اهرست مطائب امالی شيخ طوسى ۸٩۳ ©  .‏ 

۲-کیفیت استخاره كردن ا لاسو اب م ل میتی ۲۱ 
۲۳ مستحب است در ظاهر خود اظهار کند نعمت را انسان 08 0 Vr‏ 
۴-سژال بهودی از حضرت على ا ONE‏ ی ۶ 
0 أمدن مال و پول حدمت امام هادى ل از قم در زمان متوکل وو ا 
۶-دعا برای دورى از جيزهايى كه از آنهامی‌ترسی اا 
7 پیامبر يله فرمودند: يا على دوستدار تو دوستدار من است و دشمن تو دشمن مسن 
است SÎ‏ خا لا سماد الل اي انا قن الف لا الا ا PIO SE‏ 
۸ -موعظه در حديث قدسی PIO a E O‏ 
4 در صفت دوستى كه به ولایتی رسیده وامات وو طمتم E‏ 
4٠‏ فائدة گفتن لا اله الا اله الملک الحق المبین مو ی ۶۱۵ 
0١‏ جهار شخص که من شفیع آنها هستم اه ی ۶۱۷ 
۲ ببامبر بُ فرمودند لا اله الا الله دز محکم من است 0 
۳-دعای امام هادی ا OES‏ 1[1ذ1[1[1[1 1[ SOV‏ 
۴ تمام مژمنان همسایگانی خواهند داشت که آنها را اذیت خواهند کرد ie‏ ۶۱۷ 
۵-سه دعا مستجاب می شود PO AS OS SS‏ 
68 وقتهاى دعاکردن لوو الب مع ا ل ا دل جاسم ا لعو 21 
417 لزوم تقیه و زهد كج داجس مو وو RIES EEA‏ 
۸-مدح سامراء و اخبار خراب شدن آنجا متب ا مق FEE‏ 
0 اشجم سُلْمى نزد امام صادق ل رفتند مج ( 
۰_ولایت حضرت على ا سبب داعل شدن در بهشت است SEER Coe‏ ۶۷۱۲ 
۱ حديث غمامه ا ی رک و یمک هي سوت ۳۰۱۰۱۰ 
7 شهادت دادن سنك به ولابت حضرت على ا 0010353137 0 0 
۳ حقيقت ایمان AES ERAS a‏ 
۴ خواندن سورة حمد بر مريض ea‏ تم FV E‏ 

مجلس يازدهم 
۶ 


۵ ينج چیز است كه تباه می‌گردد امس د ی و 
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۶ حکایت ابوموسى و متوكل امسا طاو جا صن و ارس نصا ۶۱۱ 
7 حكايت متوكل و هريسة لط ا EE OOO O‏ 
۸ سؤال متوکل از أشعر عرب ۹( FTO ANS‏ 
84 ابوطيب و زيارت عاثورا ل ا ا ام و ا SG E EO‏ ۲۵ ۲ 
٠ل‏ قصة نگین انگشتر حو ی کت ۲۳۱۷ 
1ه استجابت دعا بعد از نماز E‏ ا و 1 
۲ سلام عمر به دستور پیامبر مل بر اميرالمؤ منين ل TERE‏ 
۳ کلام پیامبر ب و عایشه در مورد حضرت على 146 PEV es‏ 
۴ تفسير آي (ألقيافى جهنم كل كفار عنيد) م ا ا 1 ااا 
0ه تفسير آية (وقفوهم انهم مسئولون) ys‏ و ی ۲۱۰۱ 
۶ على 1 بهترین مردم اا اس السو 
۷ لو حی که نزد حضرت فاطمه 88# بود اورسف هه ی وت تسه ۱۲۱ ۶ 
۵۸ دعاى امام صادق 2 اط ا 7 اا طفع اماو لوالو ا ۶۳۱۷ 
۹ استخارة امام باقر ا PESER Rea‏ 
۰ نقيه شعار مؤمن است ESSE Oa As‏ 
۱ _خداوند می‌بخشد شيعيان حضرت على څک را مت مو مشو 
۵۲ در سيب نامكذارى حضرت فاطمه و اماي ا جو نا و اما Ela‏ 
۳ تفسير آي (ان الحسنات يذهبن السيئات) ل مه 
۴ تفسير أيه (فصبر جمیل) ا اس و ل مس ۶۵۲ 
۵ تفسير آبة (ان فى ذلك لأيات للمتوسمين) ی 0000 
۶ تفسير آية (اجتنبوا الرجس من الاوثان) POSES‏ 
۷ تفسير آية (ولقد وصلنا لهم القول) و (تتجافى جنوبهم عن المضاجم) OV‏ 
۵۸ محمد يل و حضرت علی ا از نور حداوند به دنیا آمدند BOs‏ 
۹ خداوند حضرت علیط را امیرالمزمنین نأمیدند aS‏ 0 0 امس دای ۶۵۲ 
۰ آنش جهنم بر دوستداران على لا حرام است تجو ال سنا وس و ۶0۳ 
۱شفاعت اهل بيت در روز قباست أ سمخل ی ور ل ومالك اخ اه را زو تاه این ۴۵۲ 
۳۲ شيعيان ما از خحداوند متعال اطاعت می‌کنند PDD ites‏ 
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۳ فضيلت نیمه شعبان ا ار لوي POV EN‏ 
۴ مردی که از فقرش شکایت می‌کرد نزد ابی عبد الله ا خی و ۲ ۶۵ 
0ه فرشته‌ای که از أب بیرون أمد و بر حضرت علی 89 سلام کرد PO a‏ 
۵۶ در روز قيامت منادی حضرت ممحمد عق را ندا مى زد که 2 
۷ کافور خادم و حدیث سطل ۱۳ ۶۱ 
۸ اخلاق شيعه از فضیلت طینت ائمه است a E OO‏ 
۵۹ بوطير غلام ابی‌الحسن على بن محمد وا و مس ۶۶۳ 
۰ تفسير قول حداوند: (ادخلوا فى السلم كافة) و (ولا تتبعوا خمطوات الشيطان) ..... ۶۶۳ 
١‏ در مورد آيه (انَ الله اصطفی آدم) ذ[1ذ[ذ1[1 [1[ذ[ |[ al‏ ۶۶ 
۲ حضرت دانیال در جاه ESS SA‏ وی ۶۶۵ 
۳ معلى فتوات و مروّت 1 1 1 1 هو مسا ۶۳ 
۴ موعظة حضرت صادق اا نس ES EN AD‏ 
۵ وصيت و رقت بن نوفل به حضرت خديجه PVN SRR‏ 
۶ مكارم الاخلاق ا ا ا 
۷ مرعظة حضرت صادق لا به سدیر NOES a ESS‏ 
۵۸ سه جيز از سعادت هستند مكو سمه ل لح ea aE AR‏ ی ۶۲۷۱ 
۹ كلام حضرت صادق طا به زياد فندی PVR URANO OS‏ 
0 سه در حراست از خداوند اجابت می‌شود ا د و ی مه و ده ۳۱۲۷۱ 
0١‏ _جوانان بايد يا دانشمند باشند يا دانش‌آموز 1[ 1ذ[1[ذ[ [ [ [ اا 
۲ امام صادق ظا فر مودند؛ در هديه دادن را و به دادن هديه به اهلش استمرار داشته. ۶۷۳ 
۳م آداب نشستن SS A E DS ESOS‏ ۲۲۲ 
۵۴ وداع معلى با امام صادق َة و موعظة آن حضرت به أو ا[ ۶۱۷۵ 
۵ حقو ق شیعیان O E O RA N O‏ ی ۷ ۶ 
عمق اهل معروف در دزيا همان اهل معروف در آخرت هستند ذزدذ3 00 00 0 
لاذه مر دن با گناهان SSS‏ و یه 
۸نور ابوطالب در روز قيامت خم ال ا و و او ۴۱۷۷ 
۶۷۹ 
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۰ سیب از من رفتن نعمت‌ها ................................. ری 
۶۱ سه فضيلت حضرت على ط3 ...... وان SS DRESS‏ 
۲ كلام ابن معو د با رسول الله ل در مورد حلافت........ E‏ 
۶۳ ححهوربى به يدر و مادر E‏ م 
۴ انکار كنئد؛ ولايت حضرت على اة 0000 [ [ O O‏ 
۶۵ شيعيان ما از حاک بهشتى آفریده شده‌اند 121771101011010 
۶۶ انسان منافق و كافر. حضرت على له را دوست ندارد ما 1 


۸ حضرت على طا آقای دنیا و آخرت DE ES‏ و 
2۶۹ حجاج و بخسیده شدن گناهانشان aê‏ هس اد 


۷۰ حقیقت مرگ سد سبو نس سالط اق 1 
۷۱ کلام رسول دای در جنگ بدر E a E AS‏ 
"لاه ثواب آب دادن E eo‏ و 
۳ھ دعای مظلوم مستجاب می‌شود المعاسنن بأ سد و یا aE‏ ی وه 
۴ خاندان پیامبر سه روز سير نگشته‌اند ی 
۵ھ ثواب انگشتر عقيق R a‏ ی و اب لاون سودي 
۷۶داحترام به سالمندان aE‏ لعاف ننه إن كان ke EEE MARGE‏ 
۵۷ آداب خوردن erey AGER Oe‏ 
۸ ارلین کسی که بر رسول الله َة وارد می‌شود e‏ 
۹ حدیث رسول الله در مورد امام حسن و امام حسين فا 5 ۷ 
۰ سوال مردی از رسول دا در مورد قيامت RS‏ 0 
۱صحابی که ججهرة ملیحی دارئد ا n‏ 
۲ هدية خداوند به رسول خداع و حضرت على ا و سیاه بودن جشمانشان .. 
۳ خبر دادن جبر ثيل به کشته شدن امام حسین لا E‏ 
۴ خبر دادن میکائیل به قتل امام حسين ا ET‏ 
۵ سلمه خبر به قتل رسيدن امام حسین ل را داد DERE EE‏ 
۵۸۶ خبر جبرئیل در مورد قتل امام حسین ا 3 


۶۸۳ 
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۷ هنكام كندن قبر برای امام حسین 38 مشک حرش بویی بيدا شد VTS‏ 
۸ حداوند به خاطر شهید شدن امام حسين لط چند چیز رابه حضرت عطا فر مو دند ۷۰۵ 
8 شفا در خاک قبر امام حسین ل o SRSA A‏ ۰۷۱۷ 
۰ حرمت خوردن هر حاکی مگر خاک قبر امام حسين ط وو O‏ 
۱ شفا با خاک امام حسین ا 1101 VEN‏ 
۲ قصة مرسى بن عيسى و تربت امام حسين ڭا لشو وو لاساو 
۳شخم زدن قبر امام حبسين ل به دستور موسى بن عيسى 1[ [ز[ز[ [ [ [ OSS‏ 
5ه رشيد (هارون عباسى) قبر امام حسين ظا را خراب و درخت سدر آن را فطع کرد ۷۲۵ 
۵ متوكل دستور تخریب قبر حضرت امام حسين 1 راداد اراسي نوعو الاك بو ۰۱۷۳۲۵ 
248 ابراهيم ديزج قبر امام حسين 3 را نبش کرد ا وار اج و ا 
۷ قصة هارون معرّى و نبش قبر امام حسين ا م ۷۲ 
۸ قصة ابراهیم ديزج و نبش قبر امام حسين ل SER‏ 
64 زیارت قبر امام حسین ل در زمان متوكل E ON‏ 
۰ شلحم زدن قبر امام حسين ا در سال ۲۴۷ هجری....... اا 0 
۰۱ فرشته‌ای حبر کشته شدن امام حسین 3 را به حضرت رسول اله يع داد ۷ 
۲۰+ از آسمان حون باريد روز شهادت امام حسین يليه aS‏ ۲۲۱ 
۳ دوستدار على وارد بهشت مي‌شود VEN SISOS ES E‏ 
مجلس دوازدهم 
۴ سلام دادن به حضرت على ليلا ESSE Oo ES‏ 
۵ حديث مناحات RLS‏ ا VTE rom a‏ 
۶ دوست داشتن حضرت على ل ر فاطمه چا ما ا VT eR SE‏ 
۶۷ حدیث غير OEE ASR‏ 
۸ حضرت على ۹# دوست رسول مداع ی ۲۵ 
۹ حضرت على ا جزء چهارنفری كه وارد بهشت می‌شوند دنه اوسا 
۶۰ حديث مناشدت مه EERE‏ ا 
۷۷ 


۱ حضرت فاطمه چ یگانه بانرى زنان اسلام N O BASES‏ 
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۲ کسانی كه بيامبر به همراه انها په مباهله رفتند و VV‏ 
"اع حديث غدير ARES‏ او ام اواو VTA‏ 
۴ حق حضرت على تا بر ملسمين را ون وس اماس الم ا 0 
۵ فضانل حضرت على ا ESER O‏ 
۶_ملانکه جز خانۂ ما جايى پانمی‌گذارند VO 3 e‏ 
۶۷ عیادت از بنی‌هاشم سنت است ا ا هه و VON‏ 
۶۸ ولايت حضرت على امامو وه م 
4 هر چیزی که انان رااز ياد خدا دور می‌کند از مصادیق فمار است VOT SSNS‏ 
۰ روز قيامت فرشتة مرگ هم مى ميرد SES‏ رو ۱۷۵۱ 
۱_فتح مکه و شکستن بتها N‏ ۲۵۲ 
۳ تفسیر آیذ: (كلا اذا دكت الارض دکا) O ay‏ ۱0 
۳ تخطبةُ حضرت ر سول الله کا Vesa aa‏ 
۲ تغيير قبله ARS‏ ب ا 
۵ خواب پیامبر وحى است وا ا اذاه اجك و ۷۵۲ 
۶۶ اسماعیل برای قربانی شدن SAGE ESS‏ ااا 
۶۷ اولین کسی که از ميهمان پذیرایی نمود VVE EERE‏ 
۸ قصه حضرت يحيى َة با ابلیس aa E‏ او ل أ 
۹ نسب ر سول الله ول ه و ۷72 
۰ک صفات حضرت محمد VVARE ROR ASR‏ 
سنك به پیامبر سلام کرد سا ل ا PSA‏ 
۲ شی القمر در مکه GSES‏ ی ی VEER‏ 
۳ خارج شدن بنى عبدالمطلب روز بدر به زور 0 00 
۴ بازگر داندن نصف زمين خیبر به اهلش VEO SRS‏ 
۵ پیامبر فرمودند: خاله مثل مادر است اكوا او لوقو الف VO‏ 
۶ تاريخ جنگ بدر و فتح مکه SS‏ هت ااا 
۷ حديث منزلت ی و تیا دق اكتج جوم اه VERMA TES‏ 
۶۸ اولين کسی که اسلام أورد امود مقع ماو سس اداه و لا وب ۱۳ 


۹ حدیث غدير أن که ی اللو 
۶۰ حديث اسراء SORE‏ الجن مف د او الا ا 
۱ سه چیز به حضرت على ا اعطا شده VV SRT ORS‏ 
۶۲ حضرت على طا مانند حضرت عیسی Waa‏ 
۳ حضرت على 39 أفاو سرور مسلمين محا احا ا بمو اممو ی ۱ ۱۳۷ 
۶۴ سواره‌ها روز قيامت ESS SSSA‏ و ره ۱۷۷۲ 
۵ مردمان فوم يأجوج و مأجوج ام ل 
۶_بهترین كلامها جيست 1 
۷ک دنیا زندان مومن است اوو اتشد ht E DARE Ae‏ 
م؟عاهل بهشت و فم RAS‏ نوو ESS DOE‏ وت این ۱۲۷۷ 
4ع عيادت حضرت على ليل از صعصعه در هنكام بيمارى او ا ۱۷۰ 
۰ شکسته و تمام خحواندن نماز a‏ سواسو TSS‏ ۱۷۲۲۲ 
۶۵۱ هنگامی كه انسان در آخرین روز از دنیا و اولین روز آخرت فرار می‌گیرد شروت و 
فرزندان وكردارش بر او ظاهر مىشوئد ماتس ام وا او اام و ز ۱۷۷ 
۲ نماز جمعه ماني وا ضاة تنس ان 1 الود عد اط سس سس ات سس VASE‏ 
۳ حدیث سفینه VATS RSA A OS‏ 
۵۴ نگاه کر دن به صورت حضرت على ګډ RESA‏ ااا 
۵۵ هيچ هدهدى نیست مگر آنکه زیر بالش نوشته شده که آل محمد بهترين 
آفر یدگانند VAT RS EES ERNE‏ 
2۶ حضرت على ا از زمانی که به دنیا آمدند مظلوم بو دند VAR aS‏ 
امع امام حسن و حين ا در روزقيامت و ا ا ا ل 
۵۸ فضائل حضرت على لا BESSON EAS Ra‏ م اللا 
04 حد ین اسراء 3 VANES SSG AES RRS be‏ 
۰ دوست داشتن حضرت على ا و ب 
۶۶۱ على دز محکم الهی است E DG‏ 1 
۲ء فضائل على 2 SDE OSS‏ ا صمت ام ا A‏ 


۶۶۳ حضرت على طب به منزلة سرنسبت به بدن من است esa‏ ۱ ۱ 
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3ع نهى از برائت از حضرت على ا ESE SEN oR‏ ار 
۰ تفسیر آية شريفة (فمن اظلم ممن کذب على اش) aE‏ و 9 21 
0١‏ در دوستى با دوست میانه رو باش AI DSS GCG RASS‏ 
۲ در مورد شهادت حضرت على 9 Nn aa‏ 
۳ حکم کسی که دشنام به حضرت پیامبر ی و حضرت على ل می‌دهد AMV sss‏ 
*وع_درباره مجوسىها ا 0 
0 قول حضرت على نوه وقتى لباس جديدى بوشيده بود ا ما 
۶ حضرت على څا سید عرب ORD AR‏ 
۷ على ا به كشتن ناکئین و فاسطين و مارقين پرداشت 522 2 
۸ منفعت عسل و جو a‏ ا ANN ESSE‏ 
۹ از بهترين سحری‌های روزهدار حليم با خرماست 1م 
۰-وصف مژمن O‏ ی کی نو ۲ 
١‏ سېب دخول به بهشت EARS SE DASS‏ ام( ۱۱ 
۲ر سول الله َة می‌فرمایند: جهار شخص را من روز قيامت شفاعت می‌کنم كم 
۳-_قصه سکینه دختر حضرت على ا 1 N se‏ 
۴-ولادت امام حسن و حسین ا AVVO:‏ 
۵ تفسیر قول خحداوند (القينا فى جهنم کل کار عنید) د Sa‏ 
۶-مبب نزول آية (انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس) 0 ۵ ۸۱ 
۷ كليد بهشت و جهنم در دست حضرت على له ابو ل ۸۱۲۵ 
۸-چهار چیز از بهشت نازل شده است NTO E SOD ASSES‏ 
۹ بالنگ در معده سنگین است و بايد بعد از آن نان خشك بخورید ی ۲۷ 
٠‏ متفعتهاى انار O‏ ا ال 
۱-چهار جااز قصر های بهشتند NETO ERE Se‏ ۱۱۷ 
۲-معنی ایمان ا ا ل ATV‏ 
۳-دو چیز سيئة انسان را عوب و دو جيز سینۀ انسان را حراب مىكند ا 
١١‏ بهترين علم م للختو لون اال السام مقع لمق جد ای او موا لم ا ۱۱۱۱۲ 

۸۱۲۱۷ 


0 بهترين زنها ينج زنند تو ذه لو بق که رو ا 
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۶ زن‌ها چهار نرعند REO GD So‏ 
۷-تفسیر قول خداوند: (انفقوا مما رزقنا کم) NAGERE‏ 
ذم تصميم ازدواج نکردن ATA SEES‏ 
۹-به شیعیان ما بكو كه به آنچه نز د حداست نمیرسد مگر به عمل كردن N‏ 
۰-دعای هنكام صبح E E SS o‏ 
١‏ دعاى هنكام شب و هنكام حارج شدن از منزل DRS‏ ار 
"لا نزول أيه شريفة (افمن كان على بينة من ربه) ا 
۳ معطر شرید به استغفار E o‏ ااا 
۴-خدا با بدهکاران است NEO ERR ON E SSO‏ 
۵ خطبة شقشفیه ا AO A SL‏ 
۲۶ خطبة فاطمه چ به زنان مهاجرین و انصار E‏ ی 1۱۱ 
۷-سن پیامب کل با بدیل بن ورقاء امنا لمم و کت ی ۲ 
۸ نزول آية شريفة (فصل اربك وانحر) 111 ۱۱۳ 
4 تسیر آية شريفة (یثبت الله الذین ءامنوا بالقول الثابت) ea‏ 1۳۲ 
۰ پنهان كردن علم aS‏ ی ATO‏ 
-حریم چاه a‏ اا 
۲-تفسیر قول خداوند: (وعد الله الذين ءامنوا وعملوا الصالحات) ATO‏ 
۳ پیامبر ق فرمودند كه من خواستة پدرم ابراهيم هستم aoe‏ 7۸ 
۲۴ پیامبر لل می‌فر مایند: ستاره‌ها امان اهل آسمانند و اهل بیت امان امم هستند .... ۸۴۹ 
۵ حرام بودن شراب E‏ ۱ 
۶ حس ظنٌ به خداوند EE‏ 
۷-ابی‌نزاس در مربضی که با آن فوت کرد e‏ ره و7۵ 
۸حدیت قدسی: خداو ند می‌فر مایند کسی که به من و نبی من و به ولی من ایمان آورد وارد 
بهشت می شر د ی مهو و وس از 
۹ حضرت محمد در جنگ يرجم را به دست حضرت على ل دادند ألم 
حرم خداوند حلال و حرام او و مشئبهات ميان آن دوست اوسا و م 





۲ منرلت حضرت على لله OE‏ ۱ 
۳-زمین پر از ظلم و جور مى شود SAEs‏ ۵( 
۴ دجال وارد مكه و مدینه نمی‌شود O a‏ 
۵با قرآن به سرزمين دشمنان سفر نكئيد خث اطك ع ساس ان SORE‏ و 
۶ غسل جمعه oS as e‏ واس ا اما اك لاقم 
۷- خن چين وارد بهشت نمی شو د E‏ ور ی ها 
۸-در مورد غسل كردن روز جمعه م ل هر AON O‏ 
۹-راه رفتن در قبرستان واو OVE OBER ORE RS‏ 
0٠‏ نفقه دادن مسلمان به خانواده‌اش 1 ا ۵ 
۵۱ شكر كردن خداوند ا 
۲بر پیشانی اسب‌ها نا روز قيامت خير نوشته شده است 0 
۲۳ پذیرایی از مهمان a‏ ی ااا ۱۶ 
۴- حديث قدسی (اکتبوا العبدی المريض افضل ماکان عمل فى صخته) VSS‏ 
۵ پیامبر َل به اباذر فر مو دند هر جه برای خود دوست می دارم برای تو نیز دوست می دارم 
000001 0 ا 
۶-_قارج از نعمتهاست و أبش درمان جشمهاست 1 
۷-تکبیر گفتن در نماز EES E E a‏ اا 
۸-وارد شد حضرت على اا بر حضرت محمد در حالی كه حضرت مریض 
بودند a as‏ 1 1[ ااا 
4-در مورد مرگ a SS Sa‏ 1 
۰-عمل كم که از سنت باشد بهتر است از عمل زيادى كه بدعت باشد هعم 
١‏ قول قبول نيست مگر با عمل كردن SSCA‏ هو NEO‏ 
"لاد حضرت رسول نماز ظهر و عصر و همجنين مغرب و عشارا جمع کردند و فاصله 
نين داختند oe‏ مه ب و SEEN‏ ور PEO‏ 
۳-نماز مر یضص NEO RR Rta SRE oe‏ 
۴ نبود در موی سر و محاسن حضرت محمد کل بيست موی سفيد assess.‏ لالم 


۵وقتی زمان ظهر نزديك شود کمتر رویای مزمن در وغ كويد ANGE‏ 
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سس 


۶-رضوی حضرت محمد تلو حضرت همیشه از راست آغاز می‌کردند 


۷-درتار؛ عبدى که مالى را دارد الح وو أن فهر E ER‏ 
۸-قرائت عبدال هفتاد سوره را از پیامبر لل a‏ 
۹ كيفيت اسلام جفينة 1۳ 
٠لا‏ حضرت على ا کارگشایی می‌کند .هر مدینه ی 
۱-دعای حضرت علی ا هنگامی که لباس نو حریده بو دند E‏ 
الالا_ككر به كردن ببامبر ٤ة‏ وقتى ابراهيم فوت کرد 11070107101 


۳ بهتر ین جامه‌ها جام سفید رنگ است ی ی 
۴-کسی که یک رکعت درک کند همه نماز را دریافته ای 320038 


و و م مومه 


و و و وووو 


“مما وه و وه 


